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بسمه تعالی 
سر آغاز : 

بنام آنکه سر آغاز هستیها ازاوست که انوار تابنا کش ظلست عدم را پزدوده 
آچمیان را به بررکت حکمت و فضیلت دانش بر دیگر حوانات مزیت بخشید که 
فرمود یژتی الحکمة من يشاء ومن یت الحکمة نقد آوتی خيرآ كتير . 

به‌نام آنکه ياداو آرام‌بخش دلهااست دلهابادش زنده شوند » آنکه‌الهام بخش 
نقوس پیامبران است ؛ حازم ستمگران و یاور جوانمردانست» حاضر دلهای ذا کران 
است »بر تر ا زآنست که ورد زبان ستایشگرانست ‏ تجلیات قدرت بی‌پاپانش عالمیان 
را از کتنم عدم پل آورد که بخر جالحی من‌المیت؛ واین‌همه جوشو حروش درجهان 
افکنده که اشرقت‌الارض بنور ربها ء بنام آنکه نور جهان است که الله ثور السموات 
والارض ء آنکه آدم را از گل ناچین‌بیافرید و در دلش امانت عشق و محبت نهاد › 
مهر امانت برگل دل او نهاد » مشتی خالك وگل در وجود آورد و به آتش محبت 
بسوخت و او را بر بساط ابساط جای داد » آنگه آن امانت بر عالم صورت عرضه 
داد : آسمانها و زمینها و کوهها سر باز زدند؛ آدم یی خلیفه" خحدای مردانه در امد 
و دست پیش کرد . 

آن رو که آتش در سنگ ودیعت می‌نهادند» عهد گر غد که تا سوشته" نند 
سر فرود یاورد » در برابر آنکه دلش منور باشرافات ملکونی است » پخته و سوخته 
و محو است که : 

اسرار عرابات بجز مست نداند هشیا رچه‌داند که درخحائه‌چه را زاست 

آنکه شرط امانت براستی بجا ی آرد» که هر امانتی را خبائتی گنجد » درصدر 
رسوسه گنجد از ناحیت دیو ؛ در قؤاد شبهت گنجد از ناحیت نفص» دردل ااستواری 
گنجد از ناحیت هوی . 

آن روز که آوازه و انا عرضتا الامانة » که گوهر ازهر عشق و محبت است 
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. به‌دروازه سمع معتکفان ملکك و ملکوت رسانیدند و دلالان عشق و محبت در معرض 
من‌یز یدش در آوردند » صل هزاران ملکث مقر ب که همه متدرعان درع عصمت و 
" متوجهان جناب حضزت عزت بودند همه به‌قبول آن مپادرت کردند لکن نظر عنایت 
الهی متوجه این‌خالك دردنالك بود » شرر عشق ازم‌قدحه" عالم غیب وموطن نورالانوار 
به‌ظهور آمد ء لاجرم در حراقه" دلی که سوخته" نار شوق بود در آوبخت » این است 
راز انسائیت که خلیفةالّه است وگرنه که داند سر فعلرت آدم ؟ که شناسد رتبت دولت 
آدم ‏ عقاب هیچ تحاطر بر شاخ درخت درلت "دم نه‌نشیند » هیچ دیده جمال خورشيد 
صفوت آدم درنیابد » لکن چون در فرادیس اعلی آرام گرفت و راست برنشست و 
آرامش يافت گمان بردکه تا ابد او را همان پرده" سلامت می‌باید زدن که ان الانسان 
لیطلی ان رآه استغنی » از جناب جبروت و درگاه عزت خطاب آمد : بجاه خود فر بقته 
شدی و ماغرك بربکث الکریم ؟ ما می‌عواهيم از تو مردی بسازیم » توچون نوعروسان 
به‌رنگّث و بوثی قناعت کردی ۱ دست از گردن حوا بپرون کن که ترا دست در گردن 
نپنگك عشق ی‌باید که : 
له همین جمال زببااست نشان آدیت که فرشته ره ندارد به جهان آدمت 
کتاب حاضر نموئه‌ای است از اندیشه‌های بلند مردی که سوحته" عشق‌است » 
ترجمه‌ای است از حکمت اشراق ؛ بعنی افکار مر دی که وجرد خود را در راه احیاء 
دانش نیا کان و اجداد خود بسوخحت و خا کستر کرد ؛ اساسش برنور و پرتو پرتوافکن 
ذات پاك بی چو ن » آفریننده جان جهان است : بر اساس اندیشه‌های روشن حکماء 
پهلوی است و بقول شپخ نه‌ودار میراٹ دانایان ایران باستان است نمودار افکار 
مردم مشرق زمین است ؛ به همین مناصبت نخست شبایسته‌است که در این عصر خحجسته 
از باب هذه بضاعتا ردت ابن به پیشگاه ملت و رهبر عالیفدر آن تقدیم گردد که 
میراث ش شاهان بلند پایه ‏ به شادان از یل . سپس بیاد آن مردی که جان و جسمم 
بپرورید» آنگه‌زبانم بیادهدا گو یا گر دانید اندرز راستی ودرستی همی‌داد رهمین‌میر ات 
مرا بسنده‌آمد » آنکه نامش‌علی وازدوده‌ان على وعاشق علی‌بود لبش سجاد ودرهمه" 
عمر سیجادوار بنانی بساخت وخدای‌را پرستش‌نمود لاجرم درشب قدر صائم‌النهار در 
سجاده" عبادت ودر حال سجود لک حق را اجابت نمود , 


تلکگ آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار 
سید جعفر سعجادی اصفهانی 
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شهابالدین‌سپر ور دی و فلہفة اشراق 


در ۳ ولپ وی اختللی ۴ ندان یت الب ه 3 کر نویسان ویرا ی 


مت هس > ند - a‏ 


بدنیا آمد» اگ شهرزوری AT‏ ويا وق راا شد ودر رمه ات اكت ا 
مقتول گرد ید بعضی تاریخ ولادت اورا | زرم «گفته اند لکن با توجه به تاریخ ۍ که خود شيخ 
در سورد پاپان کاب حکمةالاشراق داده ات وپایان آنرا باذ کر روز وسال مشخص رده 
است. این تاریخ هاهیچکدام نمیتواند دقیق باشد نهایت بنظر میرسد که تاریخ دوم دقیق تر 
است پویژه اینکه کفته شده اس ت که کناب حکمةالاشراق از تالیفات آخر عمر وی بوده است 
وابن معنی چنانکه خواهيم دید از مواردی چند از نتب و رسائلش نموده ميشود, بايد تذ کر 
داد که | تها نها قطب الد بن شار حکمةالاشراق ویرا عمرین محمد مد مکای په ابوالفتوح می‌شناسد 
که نام خطا باد ۳ 

بهرحال شهابالدین در اقسام کت وفنون دیگر اسلامی تبحری داشت» بعضی 
گفتداند در علوم غریبه نیز دستی داشته است» اهل ریاشت وسر و سلولك بوده است از دودمان 
واسل و نسب او اطلاعی در دست نیست» تنهاگویند که حکمت و اصول را در را پنزد 
مجدالدین جیلی بیاموخت» باصقهان مسافرت کرد و بسیاری از تضب فلسفیرا دران سانان 
آموخت کویند استاد عمدژوی‌در آن سامان کطهیرالدین قاری یا فارسی بوده است از مجموعة 
رسائلش پیداس که با صولبان برخوردها و ملاقاتها داشته است؛ از همان اوان جوانی به 
سیر و سلولو ریاشت پرداخت وبه سقام سکاشفت‌نائلآمدگویند پس از سیر آفاق و انفس در 
وداد ۱ ا حلب فرزند صلاحاندین ابویی شیفتة 
وی شد؛ مجالس مناظره ترتیب میدادوی» در یکی‌از این مناظراث‌همه فیلوئان‌و دانشندان ‏ ۰ 
مجلس رامجاب کرد وحسد وکیا آنهارا شعله‌ور ساعت به معایتشی زیان‌گشودند و سرانجا 
ویر به لساد عقیدت متهم کردند ویالا خره ملاح اندین ایوبی تل آورا از فرزند ee‏ 
بخواست؛» درمورد کیفیت قتل او اختلاف است, 

درهرحال شهابالد ین در طول عم رکوتاه خود بطور مدام بکار علم و اندوختن دانش 
و تحمل ریات اشتغال‌داشت ونتیجة فکرسرشار و جوال‌خودرا مدون نمود که | کنون بصورت 
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کتب و رسائل بسیاری در دست پژوهندگان دانش است. از جمله آثار اوست» مطارحات» 
تلویحات» لمحات» حعمةالاشراق» الواحالعماد یه » الهیا کل النوریه: المقاومات» بستان‌القلوب 
البا رقاتالاحية» لوامع الانواره اعتقادالعکماه» رسالةالمشق؛ رسالة فی‌حالةالطفولية» رسالٌ عقل 
سرخ» روزی با جماعات صوفیان» آواز پرجبرائیل » پرتونامه» یزدان شناخت» صفیر سیمرغ» 
لغت موران» رسالذالطیی دعوات‌الکو! کب» الواحانفارسیه؛ الهیا کل الفا رسیه؛ الواردات‌الالهیه» 
طوارق‌الانوار» النغمات‌السماویه و رسائل بمیاری دیگر ۰ 

شيخ شهاب الدین خود علت تاليف حکمةالاشراق را در بقدمه همان کتاب پان 
کرده است و امی از چند کتاب و رسالُ خود برده است وگوید ۰ پیش از این کتاب 
) حکمةا لاشراق) کتبی دیگر مدون وسرتب کردم وهمین‌طور در اثای این کتاب و سپس 
گوید : آن کتب ورسائل را بروش مشائیان نکاشتم و سپس نام آنهارا برمی شمرد و گوید ۱ 
این کتابها عبارتند از تلویحات لوحیه و عرشیه ونسحه یا لمعات. 

قطب‌الدین شیرازی‌شارح کتاب‌گوید: ازاین بیان روشن مشود که شیخ تلویحات و 
لمحات‌را قبل از حکمةالاشراق شروع کرده است وپیش از اینکه آن دو کتاب بپابان رسد به 
تدوین حکنت‌اشراق پرداخته است. باز در مش کتاب‌گوید بجز؛آن‌د وکتاب کتب‌دیگری تحریر 
کردم. تطب‌الدین توشیح بی‌دهد که منظور وی بقاوسات و مطارحات است. البته این‌عبارت 
شیخ وتونیح قطب با توجه به يان شيخ در آخ رکتاب سقاومات‌بدرستی روشن نشده است زیرا 
شيخ شود در آنجاگوید من قبل از این» کتابی تألیف کرده‌ام پناء حکمت‌اشراقی , سپس . 
شهاب‌الدین گوید: بعضی ا زکتب و رسائل فلسفی خودرا درایام کو د کی نوشتم» قطب‌الدین 
گوید منظور وی الالواح وهیا کل و بسیاری از رسائل دیگر اوست. 

شهاب‌اناین پس از بیانی در باب اصول کار و کب خودگوید: این کتاب بعنی 
حکمت اضراق را بروش و اسلوبی دیگر بر نگاشتم که همان روش ذوق و کثف وشهود است 
برخلاف روش و سیاق مشائیان که بر اسماس بحث وجدل است, 

ز شهاپ‌الدین طریق ذوق و کثف وشهودرا نزدیکت, به دریافت حقایق حکمیه 

وه ۱ ھک 


شیخ‌شهاب از ی دگاه قطب الدربن‌شیر از 

قطب الد ین‌شیرازی در متدسه‌ای که برحکمت‌اشراق نوشته‌است‌در باب فضائل و کمالات 
شیخ اشراق چنین آرد؛ 

اما بعد نیازسدترین آفریده‌ها وبندگان خدا محمودبن مسعودین مصلح شیرازی که 
خدا پايا ن کار او نیکو دارد» گوبده که این کتایی است مختصر و کوتاه بنام عکست آشراق 
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تاليف ناضل وعالم کامل» سظهر حقایق» ميدع دقایق» شهابالملة والدین » پادشاه حکمت 
متألهین وپیشوای سکاشفین» ابوالفتوح عمربن محمد سهروردی که روح وی از آلودگی‌ها 
با ک باد . 

بطوریکه ملاحنظه سيشود» قطب‌الدین شیرازی نام ویرا شهاب‌الدین عمربن مجمدیکنی 
بابوالفتوح آورده است نه ابوالفتح وعمر نه بحی. تذ کره‌نویسان اغلب کنيه ویرا ابوالفتم 
و نام اورا یحی ذ کر کرده‌اند. درهرحال تحقیق دراین اسر بعهده تذ کره نویسان أست. 

باری ا این کتاب یعنی حکمت اشراق اندوخت عجایب و مالامال 
از غرائب است واگر چه حجم آن کم ولکن حاوی دانش بسیار است» ام او ببس بزرگ » 
شخ وکت و مقامش ہس والاست؛ مشتمل است بر براهین وامحه» تا آنجا که در زبین پهناور 
. کتایی بهتر و شریفتر ونفیس تر ازاین در بخش الهیات و راه وروش رسیدن به حق وجودندارد 
وسزد که سطور آن بامداد نور برگونه حور نوشته آید ومعانی آن با خاد اعلی بر لوح تفس 
بر نکاشته شود. 

این کتاب شامل حکمت اشراق ومتضمن اعتقادات شیخ اشراق و مورد اعتماد وی 
لست و خلامبه ایست از مسائل حکمی که بنزد او محقق شده است و بدان گرویده است» 
یعتی سباحث ومطالب ی که پاك از شبهه ومبرا از شکوله است, 

خلاعبه ایست از مسائل ذوقی که در سیر وسلوك راه راست وپیوند بانوار مجرده اورا 
حاصل شده است. وبوسیل همین دانش است که شیخ بقام جبروتی خدا رسیده است وخوشیها 
ولذتهای نعیم الهی‌ر! دریانته است, 

این کتاب از یک سو شامل سهترین و سودمتدترین مسائل حکمت بحی است و از 
سوی دیگر مشتمل است بر والاترین و روشن ترین مسائل حکمت ذوقی» زیرا شيخ درهردو. 
بخش از حکمت يعني حکمت ذوقي ویحی سرآبد بود» اورا اندیشه‌های ژرف و مقامی ہس 
بلند است تا آنجاً که اندیشه‌های دانائی به‌ژرفنای وی نرسیده است ژیرا شیخ دراین کتاب 
مسائل و اسوری بس شریف و رازهائی بس نفیس بر نهاده است و بدان‌گویا شده است. 

این کتاب متضمن اشارات دانایان‌گذشته و تلویحات اولیاءانته است. 

از جعله رازهای شریف که دراین کتاب نهاده است بیان وتوجیه جهان اشباح است, 
که بسیاره, از امور و ازجمله بت آدمیان و وعد ووعد ۰ سربوط به پیاسریها و خارق 
عادات است. مانند کرامات و معجزات وان علل انذارات و | سراو لاهوتی وانوار قیوسی هه 
براساس آ یعتی وجود اشباح است. 

آن اموریکه بجز از راهی که شيخ برنته ومنهجی که او پگذرانده است هرآنچه د ربارۀ 
آن‌گفتگو شود جز خیالی بیش نیست» زیرا چنین فباشد که هردانشی به قیل و قال وهر معرفتی 
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به‌گفتار حاصل شود چه آنکه بعضی از دانشها از راه توجه براز نهانی و قوت قلسیۀ حدسیه 
واحوال بلست آید نه بگفتار [ بای توجه‌داشت که قطب‌الدین خود ذوق عرفانی واشراقی 
داشته است و بهمین جهت است که کشش خاصی نسبت به حکمةاشراق پیدا کرده است], 

همچنانکه شیخ الرئیس ابن سینا بدین اصل نیز توجه کرده است وآگاه شده است و 
در مواردی از کتاب اشارات وشفا و نجات‌گوید « تلطف من‌نفسک» روح وئفس خود رالطیف 
ویاریک‌بین گردان. ونیزگوید: «فاحدسمن هذا» دراین مورد از ثیروی حدس و قوت قدسی خود 
امداد گیر وکیک پخواه. 

وبالجمله این کتاب دستور غرایب و فهرست عجایب است واسرار ورموز آنرا درئیابند 
بگر آنانکه د رقلۀ بلند حکمت ودانش باشند و در سیدان وسیم دانش و ذوق بتازند و بدانند 
که هرسپاهی خردا نباشد وهرقرسزی شراب نه و این امر خود کواه است که شیخ د رحکمت 
کاسهای راسخی برداشته ودر فلسنه ید طولائی دارد ودلی روشن و استوار و ورانیروی کال 
قدسی باشد در کشف امورو حقایی جهان و ذوقی شامل و روشن دارد دریانت انوار 
الهیه . 

روشن شد که حکمت ذوقی وبححی هردو راه وروش اشراق است واین همان چیزی 
است که صدور حکمت و اعلام نخستین آن که در شمار پیامبران و اصفیاء واولیاه خدایند 
بماتد «آغائاذیسون وهرسس وانجاذقلس و فیثاغورس وسقراط وافلاطون» و استال آنان مقرر 
داشته‌اند وبنای آنرا بریخته‌اند» آن کسان ی که دانایان وبزرگان به فضل و دانش‌وحکت 
آنان اعتراف دارند ود رپیش کسوتی آنان ملل سختلف سخن‌گویند. اينان همان کسانی‌هستند 
که خودر! متشبه ببادی و متخلق باخلاق الهی کرده‌اند واز تید تعلتات مادی برهنه 
گردیده‌اند و بدانش‌ها ومعارف حقیقی آراسته شده‌اند. آنان که شایسته و لایقند که فیلموف 
نامیده شوند » زیرا فلسفه عبارت از تشبه بذات پاك باری‌تعالی است باندازة توانائی انسانها 
یمنظور دریافت وبلست آوردن خوشبختی جاودانی. چنانکه امام صادق فرمودند « تخلقوا - 
یاخلاق انته» یعنی خودرا بواسطة احاطت نامه بمعارف و علوم حقه وبرهنه شدن از جسمانیات 
شییه به خداگردانید, 

این بخش از حکمت یعنی حکمت اهل خطاب «حکمت ذوقی» که این کتاب حاوی 
آنست همان است که بارها خد! در مقام احسان و امتنان در قرآن مجید از آن یاد کرده‌است 
که « ولقدآتینا لقمان‌الحکمة» و نیز فرسوده است دومن یوت‌الحکمة فقداوتی خیراً کثیرآ»و بجز 
اینها از آیاتی که دلالت بر شرف حکمت و سرتبت بلد آن دارد. 

ومی‌نمایاند که حکمت از اسوری است که شایسته است انمال در تمام مدت عمر 
خود بدان توجه کند و پیندوزد چنانکه حضرت رسول فرمودند «سن اخلس‌تته ارمین صباحاً - 
طهرت بناییم الحکمة من قلبه على لسانه». 
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در شرف و مرتبت بلند حکمت هان‌پس که خدای جهان خودرا حکیم بخوانده‌است 
که فرمودند «دالذی هو تنزیل سن حکیم حمید» واین هنان حکتی است که خدای پزرگ 
بر اهل آن بنت‌گذارده واز نا اهلش منم کرده است» نه آن حکمتی که بردم سان ما برآن 
اتتاده‌اند و بدان توحه دارند. 

زیرا آن حکمت رسمی باوجود آذکه اساس و پایه‌اش معلول است» غود مورد جدال 
و نزاع وحلاف است وفروع ومسائل آنهم درهم و پر از اباطیل وسخنان بیهوده است » از 
شرت جدل وخلاف بمانند درخت بید بی بهره و مر است. 

ویدین جهت اس تکه هیچ خواستار دانشی در طول زندگی خود از آن بهره‌ای بر - 
نگیرد وهیچ بدبختی بدان خوشبخت نشود و بلکه آدمیان‌را از راه حق و راست بدور کند. 
بسیاری از سردم را گمرا ه کند و عده‌ای‌را رهبری» اجمالی است که ناز به تفصیل دارد وبانند 
قرآن است که آنرا تاویل لازم است وتکن نادان ستمکار است و انصاف و داد از مان بردمان 
رخت بر بسته است. 

و نه آن حکم ی که مشائیان ویاران معلم اول یعنی ارسطو بدنبال آن رفتدانسد » 

زیرا قراعد آن ہس انوان ومسائل آن باطل است [ که‌گفته‌اند: پای امتدلالیان چویین بود. 
بای چوین سخت در تمکین بود] چنانکه در مطاوی بیانات شیخ و شرح ابن کتاب روشن 
گردد» یعتی در سوارد ی که پوست‌ها از مفزها جدا گردد. 

مضافاً براین؛ اینان حکمت ذوتی‌را کلا رهاً کرده‌اند واز اصول به فروع رنتداندوحتی 
حکمت بحثی‌راهم با ایرادات بسیار ونقوض بی‌شمار در واقعم مطرود و مردود می‌دانند وبااین- 
همه خودرا حکیم دانند. این همه کارها برای حب ریاست کردند و بدین جهت از رسیدن به 
متام والا و مشاهدت حقایق جهان و ادرالك انوار مجرده محروم ماندند» زبرا مشاهدمجردات 
ورسیدن به حقایق واسرار عالم بلک و ملکوت از راه فکر و انتظام دلیل قیاسی واز راه نصب 
تعاریف حدی ورسمی ممکن نباشد وبلکه تنها آزراه دریافت مجردات ورسیدن به حتایق ازراه 
انوار اشراقیه که پی‌دربی آید و تابد» نفس آدسی از بدن جداگردد و تعلق وارتباط آن بانوار 
مجرده آشکارگردد وتواند که‌مجردات نفسی وعقلی‌را اندر یابد وتطور به نفوس مجرده شود و 
تقشها پذیرد همچنانکه آینه در برابر صورت زیبای زنان منقش به جمال وصورت آنان‌گردد. 

وغیچ کس را نتوان حکیم و دانا خواند ودانست گر آن کس که بر جهات سقدسه 
وائوارلکوتیه که وجه کپری استآ گاهی‌یابد که فرسودنده ولکل وجهة حومولیها» [ منظور 
حکیی امت که بفاد آی شریفه است کدارمود یوتی الحکمة من‌بشاء ], 

وهیچ کس را نتوان از بتألهان شمرد مگر آنکه بدن و کالبد وی بمان پیرهن شود 
که هرگاه خواعد پدر آرد وهرگاه خواعد به تن کند» هرگاه خواعد خلم کالبد کند» تواند که 
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تن‌ را رها کند و باسمانها وعالم نور بالا رود و آگر اراد ت کند بهر شکل و صورتی اندرآید. 

این قدرت وتوانائی از راه نور تابنده ویارته‌های الهی سمک نگردد. 

نمی ہنی که آهنی کهگداخته شود ازراه سجاورت آتش‌ستشبه باتش سوزان‌گردد وهمان 
کار کد که آنش کند, 

پس شکفت نباشد که اگر نفوس آدمیان ازانوار مجردة سلکوتی اشراق‌گیرد وازنور . . 
خدائی روشنائی پذیرد» هم موجودات جهان همتی ازوپیروی کنند همچنانکه ازتسیان ۱ 
پبروی نمایند, | 

باشارات این نفوس چیزها آید وهرآنچه راتصو رکرده ویخواهند واقم شود ویدین- | 
ترتیب وپدین سان باید کار کرد که «فلیسل العاملون» واین چئین باید دراین راه‌گام‌گذارد و 
قدم برداشت. 

ازغواب غفلت بیدار شوید ویپاخيزید وفرمت راغنیمت دانید. 

ای کسانیکه دل‌روشن وچشم‌بینا خواهید تا ازراه تحلی نفس بفضائل روحانی و 
تخلة آن ازرذائل جسمانی نیرویی عقلی بدست آرید که بدان تنسهای خود رابعالم ملکوت 
رسانید تا درزبره سکن جبر وتیان قرارگیرید وازقید طبیعت رها شوید وازوابستگی‌های حوادث 
کون برهید. پواسطة عیان ازبیان بی‌نیازگردید ومعارف حقه را ازنفوس افلال‌دوار اندر یایید و 
درعنصریات تصرف کنید» همچنان تچرت خداوندان ثروت وسکنت درسلک خود, 

ه رکه خواهد این مراتب ومدارج بدست آرد ویدین مقام ومنزلت رسد بناچار باید 
این کتاب رابخواند وبانی ومعانی آنرا دریابد وشرایط آنرا برعهده‌گیرد» آن‌سان که بمعانی‌آن 
دست یابد. هرآن کس که بیازماید بناچار تصدیق کند ویدان‌گرود» هرآن کس که دراین راه 
ریات کشد این حقایق ویرامسلمگردد, 

زیر! که این کتاب سیدان وجولانگاه خداوندان بحث و کشف است» درشهرت واشتهار 
یمانند آفتاب نیمروز است» چشم‌ها پدان دوخته» اندیشه‌ها دراین بیان بسابقت وپیش‌دستی 
پرداخته دست‌های آزدایش آنرا نقادی وصرانی کرده است» سرشت وطعهای خرد وکلان آثرا 
پسندیده ونیکو داشته‌اند» وبا این ومف هیچ یک ازدانایان حقایق آنرا درنیانته ومطالبی - 
بدین‌سان برننگاشته ودری بدین درخشندگی نسفته‌اند واگر چه دانایان دراین باب وسمائل 
سخن بسیار رانده‌اند» لکن مطالب وحقایق آن همچنان پنهان مانده است ویمانندگنجی پنهان 
وسرپوشيده می‌باشد ودری است که همچنان ناسفته است ومرسری اس تکه تر کیب وپیوند 
نیاتد. 

زیرا کتابی است درفن خود بس غریب ودرصنعت خود ہس شگفت‌آور تا آنجا که از 
لحاظ ایجاز و کوتاهی سخنی است شبیه به‌سعماها وأکرچه‌ازلحاط حسن ايراد واظهار وانسجام 
عباوت د رحد اعجاز است. 
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پس نفس من راخوش نیام د که این سخنان‌گهربار ومطالب نازۀ بدیم ودرغشان که 
سقز ولب دانش وخلامه وزید؛ُ سیر وسلولك است همچنان درحجاب ابهام بماند وازفهم ودرك 

پس لازم آمد که آنرا شرحی نم ودشواریهای آنرا باز نمایم. باشد که اژین راه - 
میکلات آن روشن شود وازالفاظ» معانی با ریک ودقیق آن بتهم آید ونتاب‌ایهام ازچهرء سعانی 
تن برداشته شود من تنها به‌گشودن مشکلات وروشن کردن الفاظ نارسای آن | تفا کردم و 
پرایضاح ونمودن سعانی باریک ودقیق آن پسنده کردم, 

بطوریکه ملاحئظطه می‌شود درستدیة تطب‌الدین علرود بر مقام وسوتعیت این کتاب 
یعنی کتاب < کىةالاشراق متام شيخ راازلحاظ حکمت بحتی و ذوتی و شخصیت علمی نموده 
لت ودرضمن اشاراتی به بانیان حکمت ذوقی کرده است که ما دراین باب بدا بحث خواهيم 
کرد. 


سیر اجمالی‌دد تعار بض قلسفهو) بنکه 
حکمتذ3قی چیست؟ 3مستند ومأخذ شیخ اشر اق چیست؟ 

متصود ازحکمت ذوقی همانطو رکه خود شیخ گوید حکمتی اس ت که براساس یافت و 
کشف وشهود استوار است نه بربنای برهان واستدلال» زیرا بنظر شيخ استدلال ویرهان آدمی 
رابه حقایق رعبری نمی کند. وی خودکوید. من ممائل حکمت ذوقی را اتداء ازراه یانت و 
کشف وشهود بدست آوردم وسپس درجستجوی پرهان ودلیل برآمدم ته برعکس؛ درحالی که 
درفلسفة بعثی نخست مبنای آن استدلال است بدون آذکه مسائل وباحث آن سحتق شده 
باشد وحتی برای استدلال کننده نیز باور نشده است وخود درآنچه اثبات می کند تردید وشک 
دارد ودل اوآنچد بزبان گوید واستدلال کند نپذیرد» درحال که درحکست ذوتی نخست دل 
می‌پذیرد وآن راباور سی کند وسپس بدنبال برمان بی‌رود. وی‌کوید. سن خود آنچه رایافته‌ام 
باور دارم وبرای خود نیاری به پرمان واستدلال ندارم وآگر استدلال وبرهانی اقاست کرده‌ام» 
درمتام تعلیم وآموزندگی بی‌باشد, 

دربارٌ اینکه. حکست ذوقی از کجا آبده است وشیخ چگونه بدان دست يانته است 
سخن بسیارگفته شده است که بعضی ازگنتارها بطو رکلی دور ازواقعیت است وبعضی دیگر 
مظنون ويا مشکولك است. 

برای روشن شدن قسمتی آزاین واقعیت واینکه شيخ اشراق چگونه وازچه راهی 
متوجه حکمت اشراق شده است وانگیزۀ وی دراین اسر چه بوده است ضمن بررسی موضوع از 
دید های سختلف قنمٹی از مقدمه خود اورابعد نقل سی کنیم . 
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بطورس‌سلم شیخ ازحکمت یوانی ویحث وجدال وسناظرات بی‌فایده سخت فرسرده و 
خسته می‌شود ويا ذهن‌جوال خود متوجه دریالت حقایق ازراهی دگر شده اس ت که دور از 
حدال وحتقال مدرمه باشد واحیانا ممکن است غرور سلی اورا بدین راه وروش واداشته پاشد» 
دراین سورد پمداً سن خواهیم گفت وتاآنسا که توانالی این حقیر پاشد نکات باریکك ومبهم 
آن راروش سی کنم. وا کنون پارة ازتعاریفی که درطی تاربخ فلسنه شده است با ذ کر امتیازات 
وروشهای هریک ازمکب‌ها رایبان میکنم تا ازاین رهگذر اساس کار حکمة اشراق تاحدی 
رون شود. 

نظری به تعر بف دا تعاد بف فلسقه 

بطور کلی تعریف قدیمی فلسفه که ظاهراً ریش آن حتی به حکماء قبل از ارسطو و 
افلاطون میرسد و باصطلاح باساطین الحکمةءاین است که « الفسفة هى العلم باحوال 
اعیان|احوجودات علی ساهی نی نفس‌الامر بقدرالطالةالبشریه» این تعریف با همه‌جا معیت و . : 
سانعیت سورد لقض واقع شده است و سورد پسند فلاسفه املس وهم فلاسفه ذوقی واع نشده ۱ 
است و متوسل به تعاریف دیگری‌شنه اند بانند «صیرورةالانسان عالماً عقلیاً مضاهپاللمالم - 
العینی» ویادات‌کال الانمان فی‌سرتبةالعلم وانعمل». 

والبته دراین بین کلما للسمنه تبدیل به کلم حکست:شد» است باتباس از آی‌شريفة 
قرآن که میفرماید «یژتی‌الحکمة من‌یشاه» با تبدیل کلم فلسنه به کلم حکمت که ریش ۱ 
اسلامی دارد بطو رکلی تعریف آنهم تبدیل وضم پیدا میکند ویجای بحث در حقایق‌سوجودات» . | 
نوری میشود که «یقذفه أله فی تلپ من‌یشاه» وبدین ترئیب فلسته پونانی در پرابر حکمت ۱ 
اسلامی وحکمت ذوقی ایرانی‌وحکمت اهل خطاب قرار میگیرد و سیر آن از بحث به ذوق 
تبدیل میشود و «ضالةالموین»میشود واز یک روش نظام یافتذ خاص تبدیل بروش و نظام | 
بی نظامی ميشود. 

بدون اينکه خواسته باشیم تعریف جامع ومانمی برای این بخش از حکمت کرده‌باشیم 
ویمانند اعل بحت و منطق و استدلال حدود وثغور آثرا در چهارچوب خاص سعين کنیم 
گوئیم :. 

آنچه مشهوراست و شهاب‌الدین خود نیز تصریح کرده است افلاطون فیلسوف‌یونانی 
بنیان‌گذار این بخش از حکمت بوده است در سرزین یونان» البته چنانکه خواهيم دید - 
شهاب‌الدین معقند اس ت که مؤسس‌حتیتی للسنه اشراتی زردشت پیمیر بزرگ ایرانی است ) 

پهرحال تعریفی که پراي حکمت اشراق کرده‌اند دراین حدود است که اولا حکمت 
ذوتی‌را در برابر حکمت بحثی قرار داده‌اندوگفته اند حکمت اشراق‌حکمتیاست که مبتنی برئابش 
و اشراق است» حکمتی است غیر رسمی در برابر حکمت رسمی, حکمت! هل خطاب‌است‌در برابر 
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س دور 


حکت اعل پا » حکمت ایمانی در برابر حکمت یونانی و این مطلب قطعی است که 
دو جزاثر یونان اماس حکمت بر استدلال و قیاسات منطقی امتوار شده است که طرز تفکر 
عجریدی و کلی سازی است» همه چیز از دیدو نظر متفکران پونانی بر ثظطاموطبق تواعد خاص 
منطقی است. 
آنگونه منطقی که در چهارچوب مقولاتی ارستو قرار دارد ويا مقولات در چهارچوب 
آن طرح ریزی شده است آن منطقی که تنها آلت و ابراز اندیشه است و دستور فکرای اندیشهرا 
میاسوزد و قهراً با این طرز تفکر میتوان فلمفك سشاءرا مها رکندة فکر و انديشه دانست دریک 
بعد . حکیم اشراقی چنین سی‌اندیش د که اولاچه کسی ابت کرده است وضمانت داد است که 
روش ارسطو برای فکر درست بائد و ثائیاً برفرضی که درست باشد چه کسی گفته است که 
همین روش کافی اس تکه تتیجه‌گرننه شود که ارسطو خاتم حکما و اندبشندان است ؟ و 
El‏ این روش روش یک بعدی‌است و افکار و اندیشه‌های بشری در فضائی جولان دارد که 
لایتتاهی است و حدو مرزی نمتواند داشته باشد و ندارد. 
وآیا درست اس ت که فکررا در نظام معیتی جریان داد و از جولان آن د رجهاتسخلف 
جلوگیری کرد؟ وآیا با تفکر یک بعدی میتوان جهان‌را آنطو رکه هست دید وهمة ایعاد آن‌را 
بشاهده کرد. 
مگر نه این است که همه موحودات جهان از د یک رابطة خاص علی و یا وعدت 
جبعی پرخوردار است, 
دراین باب یعنی در جرح وتقض فلسفا یک بعدی ارسطوئی از همان روزگاران قدیم 
اطها رنظظرهائی شده است. والیته هر تس از راهی دراین طریق‌گام برداشته است که اشاره 
خواعد شد , 
بلا ابوریحان بیرونی ریاضی‌دان وفیلسوف بزرگ ایران که معاصر شیخ الرئمس اہن - 
سینااست . بر ابن روش یحنی روش نطق ارسطو و حکمت آن سخت اعتراض کرده از 
اینکه مرد بزرگی بمانند پورسینا یکسره و دربست خودوادرچهار چوب افکار واندیشه های 
ارسطو زندانی کرده است وئمی‌خواهد ویا نمی‌تواندگاس فراتر نهد و آزادانه فک رکند و از 
"تارهای عنکپوت‌آسای او خودرا. نجات دهد سخت ناراحت بودهء مشکلاتی در برابر او قرار 
میدهد که همه ناشیاز طرزتفکر یک بعدی‌ارسطو است واین کارزا نه بدان‌جهت س کند که 
ایراد واشکالی برای‌رفیق‌و دوست علمی‌خودنراهم کرده باشد و بلکه بدان جهت که شاید.تنبه 
شود وخودرا از قید ویند اسارت‌ارسطو رهائی‌بخشدالبته نبایدفرآموش کرد واشاره خواهدشد که 
یحیای‌نحوی فیلسوف اسکند رانی‌و سدتهابعد ز کریای‌رزای هریک‌بنصوی‌ارسطورا سورد نقدوانتقاد 
قرار داده یودند و کار ارسطورا در طبقه‌بندی سفاهيم کلی و استیاز فصول و اجتاس یهوده ويا 
حلط دانمته بودند, 
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چه آنکه در ترون بحمادی تعلیمات ارسطو مدار دانش بشری و معرفت جهان علم برده 
است واساس فلسنه وسایر علوم در چهارچوب این افکار حل و فصل میشده است» اخلاقیات 
واجتماعیات وانکا رکلامی ومذهبی و علمی همه درکادر قاسات منطتی و اصول طبقه‌بندی 
اجناس و فصول وحدودی که صرفاً اموری قراز دادی است دور میزده است و ازاین رهگذر 
بشر بجائی نرسیده است نه در قسمت علوم مادی ونه درکشف حقایق و اسرار وروز عالم 
باوراه طبیعت. شیخ شهاب‌الدین سهروردی نیز یکی ازافراد انگشت‌شمار جهان علم وفلسفه‌است . 
که این قلعه فولادین !رسطورا درهم می‌ريزد. ۱ 
طریق رسیدن به حقایق علمی‌را نمیتوان در یک کادر و روش محدودومحصورکرد. ‏ | 
برای رسیدن به حقابق علمی در جهان طبیعت یاراه وروش استدلال ریاضی سفیداست‌ویا راه و 
روش استدلال تجربی ویعبارت دیگر پاراه استناد به تجربه وآزبایش است در حقایق طبیعی 
ويا توسل به استدلالات هندسی و ریافیات است در علوم ریاضی و حقایق علوم محاسباتی 
در این بین باقی میمائد دانش برموز و اسرار خلقت و جهان ستانیزیک که استدلالات 
مطقی ارسطو برای نیل بدان کافی پنظر نمی‌رسد و اصولا علم بردوز و اسرار ساوراء‌طبیعت‌را 
چگونه میتواند !زاین راه بدست آورد رای که خلامه سیشود در چند سقدمة قراردادی و 
ترتیب صفری و کبری» بنابراین اگر راهی باشد بدان سوی طبیعت آن راهی دیگر است وآن 
همان راه کشف وشهود است» رله انهام و وحی است. 


نام مقو لی دشیخ اشر اق 
بهرحال روشن شد که نظام مقولی ارسطوأیو اساس‌طبقه‌بندی مفاهیم ذهنی وکلیات 
بر اسوری است که ساخته و پرداختة انکار یک پعدی است ومسئولیت مطاجقت و عدم مطاہقت 
آنرا باواتم ونفس‌الابر حتی ارسطوهم خود به عهده نگرفته است واگر بنا بود که فلسفة بحتی 
بر مینای آین حدود وتعاریف آدمی‌را بواتعیات رهبری می کرد در طی تاریخ گذشته همة 
حقایق جهان مکشوف و بلکه مشهود شده بود درحال که تنهانه چنین نشده است بلکه‌عی‌الدوام 
بنادانی وجهل بشرهم افزوده شن است. ۱ 
ومتی چنان می‌نماید که این نظام مقولی بسان تارعتکبوت اس تکه از دورنمای بشر 
کاسته؛ فکر و دید آدمی‌را در یک دایره ويا یک‌راه تنگ وتاریک محدود می‌نماید ویا بمانند 
پيلك ابریشمی است که بدور ماحپ خود حصاری بوجود میآورد و اورا در تنگنای غير قابل 
نجات محبوس میدارد واز سیر آفاق و انفس و جولانگاه وسح فکری محروم میکند. 
مولائا جلال‌الدین گوید : 
فلسفی‌گوید زبعقولات دون عقل از دهلیز می ناد برون 


۱ 
۱ 
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فلسفی منکر شود درفکروظن 


یا زده 


گو برو سر را بدان دیوار زن 


نطق آپ ونطق خا کوتط ق گل هت محسوس حواس ۱ عل دل 
فلسفی کو منکر حنائه است ازحواس انبیا بیکانه است 
فلسفی مر دیورا منکر بود در هماندم سخرءٌ دیوی بود 
گرندیدی دیور!ا خودرا بن بی جنون تبود کبودی‌برجبیسن 
ج ود 
اندرین بحث ار خرد رهبربدی فخر رازی رازدار دین بدی 
لیک چون سن‌لم یذق‌لم‌یدربود عقل برتخیلات او حيرت نزود 
* * و 
زین‌قدحهای صور کم باش سست تا فکردی بت‌تراش‌ویت‌پرست 
از تدحهای صور بگذر مایست باده‌در جامستلیکتا زجام نیست 
عقل محض 
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همانطو رکه اشارت رفت عقل بحض که پروی از آن راه وروش مشاه است در نظر 
شيخ اشراق بسیار ناتوان و ناسا است بویژه در باب کشف حقایق و رموز جهان هستی‌وآنگهی 
عقل چیست و کدام عقل ؟ عقل مشوب به ظلمت و تاریکی» عقل آلوده به‌مادیات» عقلی که 
عقال است ویند» بوسیلك این عتل هیچ مجهولی‌را نتوان معلوم کرد و هیچ حقیقتی‌را نتوان 


نهایة اقدام‌انعتول عقال 


و اکثشر می‌العالمین ضلال 


زین قدم زین عقل رویزآرشو 


چشم غي جوی وبر خوردار شو 


زین‌نظر زین عقل‌نایدجزدوار 


پس نظر بگذار ویگزین‌انتطار 


HK ید‎ Fk 


غير عقل وجا که د ر گاوخراست 


آدیی را عقل وجان دیگر است 
KH x‏ 


صد هزاران فضل دارد ازعلوم 


جان ودرا می‌نداند این‌ظلوم 


داند ار خاصیت هرحوهصری 


درییان جوهر خود چون خری 
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شهاب‌الدین‌گوید : این روش‌گرچه از لحاظ تعلیماتی راه وروش مناسبی است ولکن 
از لحاظط كف حقایق نمیتواند محصولی بدست دهد و امولا آساس حملات ابوریحان هم بر 
پورسینا بر همین اساس است, ئهایت نظر ابوریحان در ناتوانی و نارسائی منطق ارسطو سربوط 
به کشف حقایق علمی این جهان است و نظر شهاب‌الدین سربوط به کشف رموز وحتایق‌جهان 
ناقام استد 

نظام فکری افلاطون و و نو افلاطو ثیان 

گفته شد که د رکلمات شهاب‌الدین ناسی از افلاطون برده شده است وگرچه !ورا 
مسس و بیان‌گذار حقیقی مکتب اشراق نمیداند لکن ورا بسوان یکی از اساطین ذوق 
اشراق بحساب می‌آورد » و البته شهاب حق دارد که در بسیاری از موارد خود را پیرو این 
فیلسوف پزرگ بداند زیرا همانطو رکه اشارت رفت شهابالدین نه خودرا خاتم فلاسفه‌میشمارد 
و نه کسی‌دیگررا و درهای حکمت و دانش‌را بر روی همکان باز ومفتوح میداندهمچنانکه 
افلاطون در یونان باستان برهمین عقیدت بود ولو افلاطونیان حوزه اسکندریه یز از این خط 
خشی پیروی میکردند افکار وآراء آفلاطون‌را بدرستی می‌توان از خلال سباحث مربوط پمدینۀ 
فاضلة آن اندریافت» وی‌گرچد در نظام فکری فلمقی‌خود در باب مشل پیر و نوعی از طبقه - 
بندی بوده است لکن این طبقات مرتبط اند و در ونم خاص روحانیت قرار دارند» درثظاسات 
اجتماعیش نیزگرچه طبقات و تقسیم‌بندیهای او بر سبنای خصائص ذاتی است ولکن تریت 
و تعلیم را نیز موثر میداند و بالا خره نوعی از تبدیلات و تحولات‌را در طبقات اجتماعی حایز 
میشما ردوهرا نداژه هم که کفته شوددونحت تأثیرنظام موجودخود بوده‌است وبا احتیاط قدم برمداشته 
است مع‌ذلک ذوق عنری و شعری وبالاخره اشراقی او در تمام شئون نظامات اجتماعی او 
نمودارست لکن ارسطو سعی سی کند از واتعیت موجود بحث کرده و آنچه هست مورد بررسۍ 
قرار دهد وبالاخره بقول حاج‌بلاهادی سبزواری ترتیبی بدهد که منطق واصول استدلالی او 
بصورت بیراث اسکندر درآید» نخست اندیشدهای بشری را محدود سی کند وسپس بر حسب. . 
وجود طبقات اجتماعي خاص که ناشی از تحدیدآنها در نظام مقولی است علوم را طبقه‌بندی 
کرده بعضی‌را ویر آقاها میداند و بعضی‌را ویژه برده‌هاء علم سیاست وملک‌داری‌را بطور 
مطلق برای‌بردگان تجویزنمیکندواین همان‌چیزی‌اس ت که د رقرون بمدحتی خشم خریجان کلیساها را 
عليه خود بر می‌انگیزد ویقول شهاب‌الدین نخوت وغرورزیاد از حد اورا برآن میدارد که‌حتی 
شاگرد انش اورا خاتم حکما و فلاسفه پدانند واين همان چیزی اس تکه حکیم اشراقی ما از 
آن اباء دارد وکویدگرچه ارسطورا درحکمت‌وفلسفه مقاسی‌بس بلند و ارجمند است‌لکن‌این اسر 
بوحب نمیشود که ویرا خانم حکما بدانیم. ۱ 

اشاره شد که در نظام فلسفه اشراق درهای دانش همواره بروی همه باز است هیچ . 
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اندیشه‌را نباید قید و بند زد ودر نظام خود خواهانة خود بحدود کرد زیرا: 

عالم هستی را اپعاد مخلف است و اپعاد آن بعدد انفاس خلایق است وبا دید یک - 
پعدی نمیتوان آن ابعاد مختلف‌را دید زد وایناست معنی‌حدسی که د رکلمات‌فلاسفةذوتی‌آمده 
است. وثیروحدس ویافت‌و اشراق مسقیمی که درکلمات این دسته از حکما آنده است بهمین 
معی است که خارج از حد تعاریف و اصول موضوعه و علوم متعارف و اصول کلی استناع 
اجتماع ضدین ويا اماع ارتفاع و اجتماع نقیضین و حز آنها راهی دیگرهم برای کف 
حقایقی هست وآن راه کشف وشهود واشراق‌ستقیم است. 

تهایت آمری که سینوان از مزایای طرز تفکر مشائی دائست این است که یک نام 
تعدیل شده برای جوامع بشری بوجود میآورد و نظام آدبی و فرهنگی و بالاخره فکری رابرای 
مدای نا محدود ابت نگه سیدارد وازاینجا اس ت که گفتداند نظام ارسطوئی نظام مها ررکنندة 
افکار و اندیشه‌ها است. > 


: مقام‌آلهامدد حگمت‌اشر اق 

ميدانيم که افلاطون یک هنرند و یک شاعر وادیب توانا بود وی‌گوید اربأاب هنر 
هیچگاه در هنر خود متأثر از عقل نبباشند و بلکه متأثر از وحی والهامند» هنرسند آ ن کی 
است نه باتکاه وحی والهام اشیائی‌را بیافریند در نهایت زیبائی (رجوع شود به قصةالفلسفة 
الیونانیه ص بم ۱+ ٩‏ 1 

ودراینجا یک قسمت از بیانات شیخ شهاب‌را که دراین موردیعنی روشن‌شدن اساس 
حکمت اشراق وسب تالیف آن است مياوريم وسپس به تحلیل افکار او می‌پردازيم. 

سبب تألیف حکمالاشراق بقلم شيخ شهاب 

وی پسس از حمد وستايش خداوند و درود بر پیابر ختمین مرتبت واولیاه کرام 
اوگوید ۰ 

ابا بعد ای پرادران من بدانید که چون خواست شما از من فزوني پافت و در نگارش 
حکمت اشراق اصرار شما از حد بگذشت تا آنجا که عزم راسخ من‌را از خودداری و امتغاع 
درنگارش حکمت اشراق سستگردانید و اعراض و استناع مرا دکرگون کرد و نتوانستم که 
از عواست روزافزون شما سر باز زنم, 

اگر خدای توانا در جهان ازلی از دانایان پیمان ومیثاق نگرفته بود که دانش خودرا 
بنمایاند و آدمیان‌را از نور دانش خود بهرسندکردانند ونيز اکر ند این پود که فرسان وحکم 
خدایی از مصدر جلال وعظمت صادر شدی آن فرسانی که اعراض و سرپیچی از آن آدمیان‌را 
از حق بد رکند» زیرا از فرمان دای نتوان روی‌گرداند وحکم ازلی اورا ناد یده‌گرفت و راهی 
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چهارده 


که نموده است نپیعود» هرآینه من را داعيکام نهادن دراین راه و اقدام پراین کار و اظلهارآن 
نمی بود و دراین راه دشوارگام نگذاردمی» زرا شما ای پراد ران آشکارا وبك تیکی می‌دانید که 
این راه راهی است ہس دشوار. 

آزاین يانات معلوم میشو د که اولا کسانی دیگر بوده‌اند که خواستار زنده شدن 
حکمت‌شراق‌ومیراث گذشته بوده‌اند. 

وانیا خود شیخ از اقدام باین کار وحشت داشته است وآن‌را راهی ہس دشوار 
می‌دانسته است ۳۹ 


سپس گوید» شما ای برادران همواره از من خواسته‌اید که کتایی برنگارم که یانته هاي 


کم , 

شیخ پس از این بیان بروشنی و روشن‌ینی ودل‌آگاهی خاص‌گوید: دانش و حکمت | 
بردسته وگروهی خاص وقف نباشد» تالازم آیدکه پس از آن درهای تابش انوارروحانی بستد ٠‏ 
گردد و راه حصول وفزونی دانش بر جهانیان بند آید ودریافت حقایق حکییه ممنوم‌گردد . | 
پلکه دانش حقیقی حقه همگان‌راست وراه فزونی آن همجنان باز می‌باشد و خداوند بخشنده ۱ 
دانش خیب بخل نمی‌ورزد و بخیل نمی‌باشد. 

و بدین ترتیب به حکوست مطلقةارسطو برحکمت وغاتمیتاوخاتمه‌مید هدونظرورأي کسانی 

که حکت و فلسفه‌ر! به ارسطو وافلاطون پایان بافته می‌دانند مردود می‌شناسد وگوید. 
بدترین روزگاران آن روزگاری است که بساط ریاضت وکوشش برچیده شود و اندیشه‌ها از 
جریان باز ایسند ودرهایسکاشنات ممدودگردد و راه مشاهدات حقایق بسته گردد, 

( بطوریکه سلاحظه بی‌شود شیخ این رای وعقیدت‌را که خکست به ارسطو ختم شده 
است بدیختی وسیه‌روزی بشر بی‌داند) 

سپس در باب تتایهای دیگ رکه قل از حکمت اشراق بروش مشائیان تألیف کرده 
است مانند تلویحات و لمحات و کتابهائی که در ایام کود کی تال فکرده است سانند الواح‌و | 
هیا کل یاناتی دارد وگوید. اما این کتاب‌را روشی دیگر است» آن روش ی که نزدیک‌تر از - ۱ 
روش اول است ومظم تر و مضبوط تر است. ۱ ۱ 

: مطالب و حتایق ی که دراین کاب نهاده ونوشته ام نخست از راه فکر و اندیشه مرا 

حاصل نشده است و بلکه از راعی دیگر یی از راه ذوق ویافت آسده است نهایت پس‌ارآن 
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پانزده 


برای اثبات آنها به جستجوی برهان برآمده‌ام وبرهان ودلیل آورده‌ام» بطوریکه هرگاه خود از 
آن دلائل وبراهین اعراض کنم» و روگردانم ویدانها دست نیاویزم مرا نیازی بدانها نباشد . 
و رخنه‌ای در باورمن نیاید و شک شکاکان مرا به شک نیندازد, 

و برآنچه من از علم و دانش انوار روحانی بیاورده‌ام ویادآوری کرده‌ام وهمة مسائل 
و مطالب و قواعد ی که برآنها نهاده شده وبر بنیان آن استوارگردیده است هرآن کسی که راه 
خدای عزوجل پیماید و سالک‌این راه باشد» مرا مساعد و همراه باشد ودر وتوف براین حقابق 
با من همگام و همراه باشد وآن دریابد که من یافته‌ام زیر! راه درست و حق یکی است. 

این راه یعنی علم و دانش انوار روحانیه» راه و طریقة دریافت و ذوق پیشوای‌حکست 

و ريس آن وسرآمد هم حکیمان ۳ دآنایان يعني افلاطوت خداوندنعت‌های ظاهره و و باطنه 

رهمین‌طور راه وروش کسانی اس تکه در روزگاران پیش از وی بودند» بمانند پدر 
حکیمان یعنی هرمس تا زان وی از بزرگان حکماء و استادان دانش بمانند انباذقلس و 
تیثاغورس و جزآن دو. 

والبته سختان پیشینیان همه بررمز بیان می‌شده است وبنابراین هرآنچه دیگران برآنان 
پراد کرده وینا ختهاند اکرچه متوجه جهت و روی آشکار سخنان آنان مم باشد و با ظاهر 
کلمات آنان سازگار است لکن باخواست و بقصود وجهت و روی تهانی کلمات آنان‌ساژکار 
نمی‌باشد و ایرادات آنها ناسوجه می‌باشد. 

زیرا رمزرا توان رد کرد وسطرود داشت و رد وجرح آن از خرد بیرون است» که نخست 
نیم باید کردن ومپس ایراد. 

واصولا قواعد و ضوابط اشراق در باب نور وظلمت که راه و روش حکماء و دانایان 
مرزسین پارس است بمائد حاباسب و فرشادشور و بوذرجمهر و کسانی که پیش از آیان‌بودند 
بر رز نهاده شده است واین قاعده|یعنی قاعد؛ نور و وظلعت که اساس حکت اشراق است ؛ 
نه آن اساس و قاعدگبران کافر است ونه مانیان ملحد وله آنچه په کک 

وکمان بپرید که حکمت و دانش درهمان برهه از روزگار وجود داشته است و آن راه 
سدود شده است. زیرا عالم وجود وجهان ستی هیچگاه از دانش حکست و دانائی که 
سودار وقائم بدان بود و حجت و بنات خدای بنزد او بوده وهست تهی نباشد و وی‌همان 
لیقه وجانشین خدای بزرگ باشد بر روی زمین و تا روز ی که زمین و آسمان پایدار و استوار 
ست نیز این چنین خواهد بود. بطوریکه ملاحظه مشود شهاب‌الدین سخت بر طرفداران 
فکری ارسطو میتازد وآنان‌را دراین فک که ارسطو خانم حکما باشد نکوهش مینماید, 

و باز بطوریکه ملاحظه مشود شیخ کسانی را که دل آنان سنور باشد به حکمتآلهی 
یامبر و بالاتر از آن خلیقه وجانشین خدا می‌داند. 
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شانژ ذه 


وی سراتب حکمت و حکماءر! برمی‌شمارد و آنهارا بر حسب توغل در حکمت بی | 
و ذوقی طبقهبندی می کند و سرانجام‌گوید: وهرگاه چنین اتفاتی انتد که حکیمی آیدکه هم 
متول در حکمت الهی باشد وهم متبحر در حکمت بحبی اورا ریاست تابه باشد و خلیفه و 
جانشین خدا باشد واگر چنین اتفاقی نیفتد آنکه متوغل در تأله ومتوسط در بحت باشد ریاست 
کابله خواهد داشت واگر چنین کسی نیز نباشدریاست کامل آن حکیمی باشد که متوغل در 
تاله باشد . : 
وگویدجهان هیچگاه‌از حکیمی که متوغل در تأله باشد خالی‌نخواهدبود. و آنحکیم 
متوغل در بحث‌را که ستوغل در تاله نباشد رباستی بر مرزمین نخواهد بود, 

زیرا صاحب بقام خلافت‌را بایسته است که امور وحقایق‌را بلاواسطه از مصدرحلال . 
گیرد» ومی‌گوید: مراد من از این ریاست ریاست ظاهره ليست و پلکه ریاست واقعی است و 
هرگاه سیاست واقعی جهان بدست وی انتد یعنی همانطورکه در باطن رئیس و پیشوا است 
سیاست ظاهری نیز به دست وی افد روزگار بس روشن و نورانی خواهد بود. 

بدین بیان معلوم می‌شود که شیخ آشراق هیچ زمان و عصری‌را خالی از نبی و پیامبر 
نمی‌داند و با مقدبه دیگری که خودرا متوغل در حکمت بحی و ذوقی می‌داند این نتیجه را 
مي‌توان بلست آورد که شیخ خودرا قطب زبان دانمته است وبا بعد دراین باب سخن 
خواهیم گفت. ت 

وی‌گوید : این کتاب ویژة آن کسافی است که هم جویای حکمت ذوقی‌باشند و وهم 
خوامتار حکمت بحی وآنان که جویا و خواستار حکمت + می صرفند واهل ریاضت‌نی‌باشند ‏ . 
بدنبال کتبی روند که روش مشائمان‌را شرح می‌دهد وگوید اصولا روی سخن ما یا این‌گونه 
افراد لیست. 


باشیخ آ نچه دز باب ما خا,کاز خود فته است درست است؟ 

آنچد مسلم است واز دیرزمان تا عصر حاضر نوشته‌اند این است که سرزیین ایسران ‏ ' 
دارای تعدن و فرهگك درخشان قدیمی است و یکی از کشورهای بعدود دنیا است که تمدنی ‏ : 
کهن و ریشه دا رد اشته ودا ردوبدپهی است که اساس‌ و پا ي هر تمدنی»بتتی برافکار واند يشه های 0 
بزرگان وفلاسنه و علماء ذیننون است» بناهای تاریخی و سعابد و شاه‌راه‌ها و باتیماند کنیبه‌ها 
وآثار سکتوب دیگر وجود تمدن و فرهنگ کهن ايران را بخوبی نشان بیدهد) 

وجود مدارس عالی قبل از اسلامر! درشرق وغرب ابران مانند: شوش و بلخ و جزآنها 
همه مورخان نوشته‌اند ودر بارةُ آنها سخن‌گفته‌اند دراین سدارس بجز علوم وفتون بوثانی‌وطب 
و فلسته مسائلی که مربوط به فرهنگ اصیل ایران بوده است نیز مورد بحث بوده است.) 
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ودراین اسر تردیضی نیست که پس از تملط اعراب و خلفای اسلام براپران عاد و 
لجاج خاصی به تمدن وفرهنگ اپران ورزیده شد, 

اعراب وموثرتر از آنان ایرانیانی که به دين اسلام‌گرویدند بواسطه تعصب شدید 
دینی و با ترس از زساسداران و عمال حکومتی آنچه از آثار آباء واجداد آنان باقی مانده بود 
مخفی و یا معدوم کردند. 

قدرت ونیروی اسلام از یکطرف و ترس از اتهامات و نسب ت کنر و زندقه از طرف دیگر 

سیب شد که خود مردم آثار و کتبی که نمودار مدهب زردشت بود و فرهنگ و تمدن سبتنی 
برآن‌ر! از بین برند. 

اکر سال کتاب‌سوزی واز بین بردن کتابخانه‌ها پدست خلفاء اولیه اسلام و عوامل 
آنها افسانه باشد بازهم این مطلب مورد شک و تردید نیس ت که اعراب بویژه مردم ین النهرین 
با آثار وتمدن ايرآن دشمی خاصی داشتند و این اسر نه تنها جنب مذهیی داشته است بلکه 
جنبه سیاسی و احیانا حسادت و کینه دیرینذ آن فزون بوده است, 

زیرا می‌دانيم که قرنها ملت ایران برا سرزمین ها تسلط قاهرانه داشته است وطبیعی 
ست که پس از ظهور و تملط اسلام موقعیتی بود که حس حسادت ديریته این سلل بیدار 
شود و در حرق ونهب مدنیت ايران اقدام کنند و این کار پیش از اینکه بدستور مراک 
حکومتی انجام شود بلست عمال آنها که اکثراً از مردم یین‌اللهرین بودند انجام شده 

در چتین وضعی بدیهی است که خود به خود آنچه از آثار وتمدن و فرهنگ ایران 
موجود بوده است ازین می‌رود. با این آومف در نواحی و اطراف د هات آثار وافکاری ازدوران 
بل از اسلام همچنان باقی سی‌باند که بسیاری از آنها درکتب تاریضی ویا بصورت اخبار و 
در خلال تواریخ مذهیی مائله است. 

بضافابر آن با نفوذ علمای ایران در م رکز وحی از همان نخستین‌مرحلة ظهور اسلام 

وت خلافت اسلاسی اعم از خلافت بغداد و یا حکومت فاطمیان سصر و ايران 
"ثار تمدن ایران رنگه اسلامی بخود می‌گیرد وبانحاء مختلف چه بصورت اخبار و روایات وچه 
یصورت مساثل تاریخی و جز آن وارد در تمدن اسلامی ميشود, 

چنانکه در اھ ا تاریض این معنی e‏ 


۰ a n د‎ ۰ 


سلْٹ خود 9 وارد در تات و و تتعات اسلاسی می‌شوند» نهایت عمانطور که : شيخ اث شراق" 


نمس ی و کے مت ۳ 


شاره کرده است د اصولا ج شرقی دیج ذوقی است و آنطو رکه بنای کار مشائیان ثکر 
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4ھ ۰ 


نمی کرده‌اند و خودرا مقید و بحدود در چهارچوب طن خشک نوع ارسطوئی نکرده‌اند و 
و بلکه فلىفة که درایران معمول بوده است همان نوع عرفان و و فلمقة ذوتی بوده است که 
شیخ اشراق از آن دفاع کرده است, 
خلاصة نظر اقمال لاهو ری‌در باب فلسفةٌ ابر آن پاستان. 
دو گرائی ابر آن 
محمد اقبال لاهوری‌گوید : در تاریخ اندیشة آریائبان ایران» نخستین پایگاه آن 
زردشت است (سیر فنسفة درایرانه صب ۱), تب 
زردشت دواصل اساسی از آریائیان پیشین بارث برد یکی اینکه قانون ذاتی طبیعت 
است و دیگر اینکه کشاکشر د در ذات طییعت راه دارد. 
۱ زردشت در آئينة تمام‌نه‌ای هستی » قانون کشا کش‌دید و بنای فلسقی نظام خودرا 
برآن‌دو بنیاد برآورد. له کداورا بخودستتول داشت‌آشتی‌دادن بدی‌است با یکی جاویدان که 
خدابود. زردشت‌آرواح خوب رایگانگی بخشیدوآن یگانه را اهورا مزدا خواند و ارواح بد رایگانه 
شمرد واهریمن نامید. 
در مقالتی دیگر این مساله‌را بررسی کردم که اصولا در سرزبین مشرق دماغها و | 
ارواح انسانها بلند پروازیهای خاصی دارند واز یک فضای باز و وسیعی برخوردارند» ارواح ۱ 
قابل مهار نمی‌باشند وطبعاً آزاد اندیشند» واین نتیجه درخشندگی طبیعی واز خواص بیط 
است. و بطور مسلم اساس و بیان تفکر دراین سوی جهان یمنی مشرق زین وهندوسند و 
چی نگذ | رده شده است» نهایت در یک نظام دیگر که‌آترابهتر است پنام نظام سبتنی بروحی‌والهام 
پثاميم , 
مرحوم اقبال کوید ۽ از دید زردشت وحود ننها در دو متوله م یکنجد و تاریخ جهان 
شامل کشا کش پالند؛ نیروهائی است که از این دو متوله سرچشمه نی وق این دو مقوله ؛ 
نور وطلمت است (ص ۲۲), 
قهرا نظام وحی و الهام یک نظاسی نیس ت که بتواند اصول وقواعدی برای خود 
بوجود آورد ویا در تحت مقوله بگنجد وبر همین اساس اس ت که بلاحظه می‌شود سهروردی 
ای ن‌گونه تفکر و اندیشه را راه وروش متألهان ناسیده است. وگوید ۰ این راه و روش خارج از 
حدود تفکر نظام یات ارسطوئی و برتر از آنست. 
مرحوم اقبال‌گوید ۰ 
سهروردی شخصیتی ساز داشت از استقلال فکری وقد رت تصمیم و نظام پردازی 
برخوردار بودواژ اینهابالاتر ت نسبت به‌ستن‌ایرانی وفادار بود البنه سظور نظام آشراقی خاصی‌است 
, 16116102 11 12 , را 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


نورده 

که در بقام تعلماتی په فلسفه اشراق داده است وگرنه همانطو رکه خودگوید: حتی این نظام 
عم که در حکمت اشراق بر قرا ر کرده است برای طالب حکمت اشراق سودمند نیست نهایت 
در یقام تعليم و استدلال برای افراد تحت تعليم ممکن است مفید باشد. 

درمورد قضایای مهم گوناگون با فلسفهٌ اتلاطون درافتاد و فلسفه ارسطو را صرفمقدمةُ 
نظام فلسفی خود شمرد. وآزادانه انتقاد کرد رهمج موضوعی از انتقاد او بر کنار نماند» حتی 
منطق ارسطوئی‌را مورد برسی دیق قرار داد وبرخی از اصول آنرا ابطال کرد.( رجوع شودبه 
سیر فلسفه در ایران ترجمة د کترآریانیور). 

بطوریکه ملاحظه میشود سرحوم اقبال معتقد است که شهاب‌الدین بر فلسفه وروش 
فکری انلاطون خرده‌گیری کرده است درحال که درهیچ یک از کتابهای شيخ این اسر دیده 
نمی‌شود وبلکه درهمة کتب ورسائلش خودرا شاگرد انلاطون میداند و طرز فکر و اندیشه 
ورا می‌ستاید. وی‌گوید خلاصف طرز تفکر سهروردی این است: eK‏ 

,- ال نهائی وجود نور تاهر است و اقتضای آن روشنی‌بخش درن ناپذیر است» 
تجلی ذات ویو ذات ور است.... لانور باغمق چیزی نیست که از سبدلی سمتقل برخاسته 
باشد ‏ , 

پیروان آئین سغی که نور وظلمت‌را دوحقیقت متمایز و مخلوق دوعامل خلاق ستقل 
گرنتند بر خطا بودند. سزبدان زردشتی به عنوان آنکه یک جز یک افاضت نمی کند روشنائی‌و 
تاریکی را بدو ده مستقل نسبت دادند ولی حکیمان ایران‌باستان بادوگرائی آنان موافقتی 
نداشتند» در واقع تقابل نور وظلمت تقابل تضاد نیست, تقایل وجود ولاوجود است . اساس 


.س س نی 


وحوورابه انوار مجرده وعارضه‌داند , 

۱- ور مجرد: این نور شامل عقل کای وعقل جزئی است» هیتتی به خود نمی‌گیرد 
وهرگز په چیزی جز خود تعلق نمی پذیرد.... 

۷- نورعارضی: ابن نورسی‌تواند به چیزی جز خود تعلق یابد و بدان هیئت بخشد 
مالغد نور ستارگان... 

م بعرقت - وی‌گوید: راط ما ہا موضوع شناخت رابطةٌ منفعل نیست نفس - 
تفرادی بدان سېب که خود نور است در جریان فمل شناخت نسبت به سوضوع شناخت کچ 

و بخشی بی کند و بالاخره علم اشراقی حضوری در نظر سهروردی ده اساسی بعرفت و پا 

اد راك در ونی است, 

ء-هیولی - وی منکر هیولی بروش مشائیان است و دراین باب پالشاری زیادبیکند 


r 
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بلست 


وی اساس جهان مادی‌ر! مسق بیداند پا مادة بطلق و آن وجود سسبقلی ندارد و پلکه ظلی 
۱ است از نور 
ضو چ ر نور 
ہ ا . بطورکلی موجودات عالم در چند حوزه یا سطح وجودی قرار دارند: 
e‏ الف - حوزة نور قاهر, 
ب - حوزة عقول يا اصل افلاك یا ائوار طولیه, 
ج - حوزةٌ نفوس ويا انوار عرضید. 
د- حوزةٌ هیثت‌ها ودر مراتب بعد یعنی سائله حوزه‌های هیئثت‌های سثالی؛ 
حوزة افلالك وحوز: هیئت‌های مادی » حوزهُ عناصر و بالاخره عناصر بسیطء عالم جمادی و 


وی عناصر اولیه را سه‌تا میداند. آب وباد وآتش را عنصری مستقل نمی‌داند, 

البته در این باب بعداً بحث خواهيم کرد, 

وی‌گوید چون زردشت درگذشت در سيان پیروان او فرقه‌هائی پدید آبد که یکی از 
آن فرقه‌ها زندیکان بود که‌گفتند این اروح دوگانه یعنی اروح خبیثه‌و اروام خوب دوگانگی 
کاسل دارند ولکن مغان ازیکانگی اروام دم زدند البته باین کته بايد اشارث کرد که این 
بیان درست مخالف باآن چیزی ماست که شهاپ‌الدین‌سهروردی‌در مقدمۀ کتاب خودگوید که 
منفلور من از نور وظلمت ثئویت مجوسان کافر ومانویان ملحد نمی باشد. 

زروانیان روشنائی و تاریگی‌را فرزندان زان ہی کران شمردندء کیومرثیانگفتدداصل 
آغازین حستی روشنائی بود.( سیر فلسفه‌درایران ص . ۲). 

شهاپ‌الدین نیز بارهااز اساس کارجمشید وکیوسرث وافریدون و کیخمروسارك در پاپ‌نور 

وظطلمت بحث کرده است. 


عهر بر ستی 
سهرپرستی وجهی از آئین زردشت است که در سدهٌ دوم مسیحی در امپراطوری روم 
رواج یافت هواداران نهر خورشیدرا عامل بزرگ نور می‌دانستند ومی‌پرستيدند» روح انسان‌را 
بخشی از وحود خدا می‌پنداشتند و برای پیوستن روح به خدا په مناسک مرسوزی می پرداختند» 
سهر پرستان در بارۂ روح وپیوستن آن به خدا از واه ریات تن وعبور آن از سپهر اثر و تبدیل 
آن به آنش پاك نظرهائی آورده‌اند که بنظر برخی از فرقه‌های تصوف می‌باند. (سیر فلسفه 
در ابران پاورفی ص ۲۳). 
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۱ پست‌ویک 


فیشا ود سیانو فلسفةاشر اق 
بطوریکه اشارت رفت‌شهاب اندین گوید فلسنة اشراق ازاین‌سوی جهان يعني ایران زسین 


بوسیله که شا اگرد زی بوده لتاب ا وبغرب زممن. | 


و نلمفه دای ۳ ای توش باشدمورد هک وتردید است لکن ا بکلی 
عاری از حقیقت باشد, 

شاید از همین جهت‌باشد که اخوان‌الصفا به فلسفه فیثاغوریان توجه کال کرده اند 
وآن‌,ا بتای کار خود قرار داده‌اند. 

در سفرناه فیئامورس ظاهراً راجم بمذا کرانش با زردشت مطالبی آمده است که 
وی اهمیتی به‌سزا رای آراء و افکار زردشت قائل بوده است. نظروی د رباب‌آنش‌واهمیتی که 
برای آتش م رکزی‌قائل است بعد نیست از همین راه گرفته شد باشد. 

افلاطون ویدثبال وی فلوطین اسا کار فلسنه خودرا پر مبنای ذوق‌گذارده‌اند و 
جنبه‌های شاعرانه و ذوق صولیانة فلسفه آنان بر جنبه های ب بحتی آن رجحان دارد و درحیقت 
تسه آنان قلسفة اشراقی است واز همین جهت‌است که شیخ 7 4 خودرا شاگرد مکتب 
بئال سیشمرد. 

حال این وجه تشابه تا چه اندازه است نیاز به مقالتی دیگر دارد, 

البته‌از زمان نیکاغورس و افلاطون و رواقیان نوعی فلسفه دیگر بوجود آمد که‌تاحدی 
خودرا از بشهای خشک بر کنار می‌داشست و بدنبال یافت‌های عقلی رقشن را بر بعث و حدال : 
رححان بی‌داد و این همان روشی است.که شمخ اشراق آن‌را می‌ستاید و خودرا شاگرد آن 
مکتب ی‌داند, 

در باب اعلام ونامهائی که از پادشاهان وبتول شیخ پیاسران ایرانی برده است 
تردیدی ليست که علاوه بر بآغذی که در دسترس وی بوده است به داستانهای‌گذشته از طربق 
شهتانه ها «اساطیر مقولهآگاهی داشته است. 

ابثال وحکم و سخنان مردم را پرسی کرده» آثار و زسوم و عادات مذ هبی زردشت‌را 
سورد سطالعه قرار داده است و احیاناً به متون مذهبی زردشت دسترسی پیدا کرده است, 

به ملل ونحل قدیم اپران بخوبی آشنائی داشته است. 

شيخ آشراق در مقدمة 4 خودگوید: منظور از نور وظلمت دوخدائی مجوسیان افر ومانویان 

تست | 


ات کے 


#ئل به توحید و 
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بستو دو 


باری این ام رکه فلوطین به ايران مسافرت کرده است يا نه حای بعث وکفتګو است, 
گویند افلاطون زردشت را ستایش کرده واز فلسفۀ او آگاهی داشته است. 

اریاب نع ِِ با خدایان وآریاب انواع یران قدیم سخت بشابهت دارد, و 
چنانکه خواهیم‌دید شيخ شراق از !رباب انواع ایران قد یم مات بهمن» ازذ یبهشت»شهریوره 
A E‏ 

بهرحال در متون مذهبی زردشت مسائلی سطرح شده است که بطور قطم شيخ اشراق 
از آنها مطلم بوده است, و قطعاً مسائل فلسفڈ ذوقی در خلال آنها بیان می‌شده است بویژه 
اینکه بسیاری از مائل مذ هبی زرداشت سبین. اخلاقیات و انذارات سذهبی و روابطاجتماعی 
است. 

در متون مذهبی ایران قدیم وزردشت آنچه! کنون بدست ما رسیده است علاوه بر 
ذکر شاهان وپیامبران و مسائل اخلاقی» مباحثی بانند عناصر چهارگاند » سیارات هفت‌گانه» 
فروهرهاه قوای پنجگانهٌ انسان؛ اهورا مزدا و صفات او» نور وظلمت» وآثار آن‌دو واموری دیگر 
سورد بروسی قرار گرفته است. 

شهرستانی گوید : زردشت حضرت ربوییت‌را ستایش سی کرد و شیطان‌را تکفیر نموده 
است» نور و ظلمت‌را دواصل ستضاد سی‌داند چنانکه یزدان واهرمن‌را واين هردورا مبده 
موجودات عالم سی‌داند لکن‌گوید ۰ خدا خالق نور و ظلمت است؛ نور بر ظلمت‌غالب آسد و 
خير پر شر, 

-- حله اصحاب نور 


اقبال لاهوزی‌کوید: بر اثر یک‌پیوند الهیات اسلامی با روش‌های جدلی یونانیان 


روح اتاد در عرص تفکر اسلامی ظاهر شد تین حلوة این رح انتقادی را در افکارابوالحسن 


اشعری و کاسلترین نمودار آن‌را در آثار ابوحامد غزالی سیابیم والبته در بین معتزلیان کسانی 
بودند ہمانند ابوالحسن نظام که بجای پیروی از فلسفة یونانی بادیدی انتقادی بدان نگریستند. 

مدانعان دين وار آن جملد غزالی» فخرالدین راژی » اپوالبر کات بغدادی» ابوالحسن | 
علی آبدی» تماما رکان فلسفُ یونانی‌را مورد حمله قرار دادند . 

و کسانی دیگر سانند ابوسید حسن سیرافی» قاضی عبدالجبار وابوالمعالی عدانملک 
جوینی و ایوالتاسم کمبی بلخی و بویژه این تیمیه نقی‌الدین ابوالعباس احمدء به‌منطق‌یونانی 
سخت حمله کردند وهمین‌طور جمعی از اهل تصوف و عرفان چنانکه ابو حفص عمر سهروردی 
درکتایی بنام رشف النصمائح الا یمانیه و کشف‌الفضائح الیونایه در صدد اثبات نارسائی عقل 
محضص برآمد ودراین بیان سفاهیم فلسفی بدیعی یوجود آسد, 
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پلست وسه 
ودراینجااست که به زیرنای فلسفه نوینی پرداختند چنانکه‌شهاب‌لدین بحی‌سهروردی 

پدید آمد وآهنگ ساختن فلسفه نوری کرد» شهاب‌الدین یکره از مفاهيم دیرینه چم 
نبوشید ولکن باقتضای فکر اصبل ایرانی خود علی‌رغم تهدیدات متفذان باستقلال اندیشید» 
در فلسفه او سنن فکری ایران باستا ن که اند کی در آثار سحید زکریای رازی و ابوحامدغزالی 
واساعیلیان‌جلوه‌گر شده بود باانکار حکمای اسلاسی هىسازگردید. 

عزیزالدین نسفی یکی از عرفای بزرگ ايران در باب نور وظلمت بیانی دارد. که 
ازنظر روشن شدن‌اساس اندیشه های سفکران مشرق‌زسین سناسب است قسمتی از آن دراینجا 
"پراد شود , 

وی گوید : 

ای درویش عالم دوچیز است. نور وظلمت» يعني دریای نور است ودریای ظلمت. 
ايندو دریادر یکدیگر درآمیخته استءنوررا از طلمت جدا بی‌باید کردء تا صفات نور 
اهر شوند.... 

ای درویش انسانکاسل این کسیروا به کمال رسانید وان توررا تمام از ظلمت 
حداگردانیدء از جهت آنکه نورهیچ جای‌د یگر خودرا کماهی ندانست وندید ودرانسان کاسل 
خودرا کماهی دید. 

ای درویش این نوررا بکلی از ظلمت جدا نتوان کردن که نور بی ظلمت نتواند بود 
و ظلمت بی‌نورهم نتواند بود . چون نور از جهتی و قایه طلمت است. وللمت از جهتی 
وتایا نور است. هردو بایکدیگرند و بایکدیگر بودند وبا یکدیگر خواهند بود, 

سیباید که نور با ظلمت چنان شود که معبباح در مشكوةء تا صفات نور ظاهر شوند... 

ای درویش این مصباح همه کس دارد اما از آن بعضی‌ضسیف و مکرر است, این 
مصیاح را صافی و قوی میبایدگردانید که علم اولین وآخرین در ذات این مصباح مکنون است 


تا ظا هرگردد. 
هرچند اين مصباح فوی‌تر وصافی تر می‌گردد؛ علم وحکم ت که در ذات او کون 
است ظاهرتر بی‌گردد . 


د رهرحال‌نور ویالطع آتش ازقدیم سورد ستایش اپرانیان بوده‌است. لکن اینکهآیا آتش را 
خدای حقیقی می‌دانسته‌اند بدرستی محقق نشده است. 

البته احترام باتش مساله‌ا ی که اختصاص بایران قدیم داشته باشد یست» آتش 
یکی از ارکان زندگی و یازهای مهم انسان بوده است وجای تعجب نیست‌اگر سورد احترام 
وستایش واقع شده باشد, 
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روشن کردن آنش در آنشکده‌ها فوائدی برای انسانها داشته است» زیراهم‌نمودار 
سکوثت و سکونی بودن آن منطقه بود است وعم دا هنمای مردم د رشب های نا ریک‌چنا نکه 
سر پنای مناره‌ها ظاهراً همین باشد. 

و بهرحال آتش هم جثبة نورانیت و روشنائی دارد و حم‌حفظ و نگهداری ازسرمای 
زسمتان وعم وسیله‌ای است برای رفع نیازمندیهای دیگر وبدین‌جهت افسانه‌هانی برای آن 
ساخته‌اند وآن‌را مقدس دانسته‌اند وبدان جنبةٌ الوهیت داده‌اند و کانون آن‌را آسمانی ودر 
افلاك دانسته‌اند وآن‌را در پنج نوبت نیایش می کردند وپاك کنند؛ نجاسات نیز می‌دانستند 
چنا نکه در دين ااام از اتن یکی از مطهرات وتان 

از حهت نورائیت یز در فوا ند آن شعی نیست واصولا نور در مام نذا هب واد یاب 
مورد احترام و مقدس پوده است. a.‏ 

درد ین ادم نیز نوریکی از عناوین مهم است وقرآن؛ خدای عالم را به نور تبیه 
کرده است منانکه فرباید « انتهنورالسموات والارض» البته در اين باب تأویلات وتعابیری 
شده است لکن اين تأویلات هیچگاه جنبة تقدس نوررا کم نمی کند. 

دردین زردشت بظن قوی همانطو رکه شیخ شهاب‌گفته است آتش مظهر نورانیت 
خد| دانسته شده است. ب ِ 

ف تست ان عواأم ری حنبه های دقیق ذوقی اینگونه اطلاقات راندانسته باشتد 
و اصولا آد نش را خدا دانسته باشند, 

شیخ شهاب‌الدین گوید؛ ایرانیان قدیم آتش را لیف خدا بر روی زسین دانسته‌اند 
وبرادر نور و پا این فرضص آتشکده‌ها عنوان مفيد و عبادژگاه خداوا داشته است به آنکه 
نش خود تقار معبود ب باشد وشاید د عنوان مظهریت نور حقیقی راداشته باشد چنانکه شمخ 


= منوت س ۰ 


اشارت کرده است. 
ویدین جهت است که نام یکی ازماه‌ها راآذر وروزنيم هرماهی رانیز آذر روز ناسده‌اند , 
دراوستا فروعرها بعضی جاویدند که قبل ازغلت تکالبد انسان موجودند ودرموطن 
خود یعنی جهان مینوی وعالم بالا باقی‌اند ویس ازاینکه کالبد آدمی به خود شکلگرفت 
فرؤهر د رکالبد وی دمیده می‌شود واین معنی درمقام خلقت آدم نیز درقرآن آمده است که فرسود 
«ثم انشانا ها خلقاً آخر», 
شيخ آشراق درمورد انوار مینویه پحی دارد که خواهد آمد. 
درپاب فرایزدی که نیرویی است که ازجهان سینوی شاهان وفلاسنه ویزرگان راتا ید 
می کند وآنها رابرمی کشد سخن بسیار رنته است که شمخ اشراق نیز بدان اشارت کرده است. 
بطور قطم مردم عوام سبال آتش رابه صورت مبتذل بیان کرده‌اند بطوریکه شاید بلست سنان 
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بیس و 


ی‌سواد آتش جای خدای یکتای حهان راگرفته باشد, 
دریاب عالم قضا وقدر بسائلی مطرم بوده اس که درادبیات نیز انعکاس تام دارد. 

سراحل آفرینش بدین ترتیب دیده می‌شود: آسمان» آب» زمین؛گیاه. جانور وانسان واین خود 
مین نوعی آزفکر ستطقی است. 

وابا ایتکه شیخ فلاسفه وشاهان اران راپیامیر می‌داند وازآنها بعنوان برگزيدة دا 
تام می‌ برد براساس همان ا و د رباب قرایزدی بوجود بوده است. آگر این فرض 
درست باشد که همه سلاطین و فلاسفه آزانوار نویه و فرایزدی که بنام کیان خره تأمیده 
ست بهرمندگردند ومؤید شوند وملهم بالهادات غیبی باشند بناچار مصداق کاسل نبوت خواهند 
بود ومعنی‌پیامبری ویرگزیدگی چیزی جز آن نخواهد بود. 

( ,-رجوع شود به حکمةالاشراق مقدسه قطب وشیخ شهاب ورجوع شود به سلل و 
نحل شهرستانی ورجوع شود به فرهنگ نامهای اوستا ص . ۲ب تا م ۲و) : 

بطوریکه گذشت شهاب‌الدین براين اساس که‌گوید فلسقه اشراق ازمشرق زمین و 
یران به یونان رقنه است دراساس ارباب انواع افلاطونی هم نوعی اساس تفکر مذعیی ایران 
یم راموثر میداند و کم وبیش ارباب انواع افلاطونی رانمودار همان انشاسپندان میداند؛ 

ميدانيم که اسشاسپندان که ۵ درحکم بلائلکذ مقریین بوده‌اند وارباب وان در در 
تاه ر مذهبی یران باستان بسیار مهم اند وترئیب آنها پدین قرار است. هربزد. اردی بهشت 
تهریور»اسفنداریذ» خرداد. ابرداد. که هریک مظهر صفتی ازصفات خدا هیتند , 

(- هربزد. مربزد ام‌پالك اهورامزدا خدای بزرگگٍ چهان است و منبع و سرچشمة 
همه اشیاء وجود آست»اورادر رأس هم امشاسپندان قرار داده‌اند. 

او به مثذله مرکز دايرةٌ وحود است وسایر امشاسپندان مظهر صفات او هستندالته 
این تعبیرات که در باب امشاسپندان شده است بعید نیست که متائر از اصطلاحات نف 
FP E‏ وت 
زرتشت‌را به پیشگاه جلال اهورامز دا راهتماتی کرد در مزد یسنانام این فرشته بارها آمده 

م ارد یبهشت» فرشته اردیبهشت‌را مظهر تقدس وتقوی ودرستی و نظم داټسته‌اند 
دکاتها است در تحقیق ساللهند ابوریحان برونی یز ام ین ازاب آنه است. 
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۶ 


ب آمرداد- بقام جاودانی و در حقیقت بقام فناء‌في‌انته است, 

چنان سینماید که این اصطلاحات در جریان ومراتې سیر و سلوك بکار میرفتد است. 
و البته شهاب‌الدین بنام ارباب وائواع ازاینها یاد کرده است. 

این کلمات در سخنان نویمندگان وسرایندگان ايران باحتان وهم درکتب مذهبی 
آنان رایج بوده است وبدین جهت است که فردوسی نیز تحت تأثیر همان متون قدیمی ادیی 
و مذهیی اران واقم شده است ودر سخنان وی بسیار دیده سيشود ویسوان امور مقدسه‌نام 
برده می‌شود. 

نانه 

بطوریکه خواهيم‌دید این کلمه در بتن‌وهم‌در مقدمه شیخ بر حکمت اشراق زیاد بکار 
رفته است وگوید. آن حکیم متأله ی که در بحث‌هم بدرستی وارد باشد شایسته بقام خلافت 
است. بدین جهت مااین کلمه‌را دراینجا مورد بررسی قرار خواهیم داد 

ابوریحان بیرونی درکتاب تحقوق ماللهند پس از ییانی که خلاص آن ايراد خواهد 
شد کوید ۰ 

«متاله کي اس ت که در اوثیروی القي باشد که بدان‌وسیله اشیاءرا بالذات اندریاپد». 
وی پس از یان فصل واینکه هم نامهای خدا منوج غیر از نیز میشود بج ز کل ات و 
اینکه انه را بد ین‌جهت نام اعظم نابیله‌اند واینکه کلم رب در تورات موازی اه عربی است 
کوید : خداوند در تورات به حضرت موسی فرموده است که من میخواهم ترا اله فرعون 
گردانم و بالاخره نتیجه گرننه شده است که کلمه الهه بصورت جمم در بونان وهم درداستان- 
های مذهیی عهد عتیق اطلاق بر ملاتکه شده است وسرانجام‌گوید: نابراین تأله بروجهه 
تملک اطلاق بر بلاتکه وهم پر نقوسی شده است. که دارای قدرت ونیرو هستند ونيز بطور ‏ 
اسعاری اطلاق پړ مورتهای معمولی وبالاخره اصنام آنهاهم اطلاق شده است وسجازاً تن 
پادشا هان دبزرگان‌هم اطلای شده است و اطلاق آن بر موسی بدین‌معنی است. 

همچنانکه کلم ابوت یعنی اب وبنوت یعتی این هم اطلاقاتی استعاری وبجازی‌دارد 
چنانکه به حضرت‌عمسی اب‌اطلاق شده انت واطلاق پر خداهم شده است. در«اب» ابن وروح- 
القدس» (تحقیل ماللهندص ب ۹:۲ ۳۱۵:۲) درهمین مقدمه به تقل ازمقدسة شيخ برحکمة الااشراق 
تاحدودی این کلمه مورد بحث واقع 


اصنام‌وهیا کل 
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pPDF.Tarikhema , ir‏ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


انواعند که عبارت دیگری است ازهیا کل وهیکل, تا آنجا که نام یکی ازرسائل شیخ هیا کل- 
"تور است. 

ابوریحان د رکتاب ساللهند این کلمات رانعوارد بت‌پرستی میداند والبته کلم هکل 
درتاریخ بت‌پرستی اطلاق بربت‌هائی بیشده است که بصورت بنا یا ممه بوده‌اند دربرایر 
تصویر ویعدها اطلاق بربعابد یهود ونصاری شده است. ویالاخره وی‌کوید اصولا طباع - 
عوام‌مقتضی‌این امر بوده اس ت که صورتها ویا هیا کل بزرگان ومقنسان رابوجود میاوردند تا 
بدانها تبر جویندکه نموت آن حجرالاسود است و گوید ۰ این هیا کل‌و صور برای 
سلت‌ها هم یک امری بود که از لحاظ نمایندگی اشخاص يا امور مقدسه بورد احترام آنها 
بود و هم درهنگام بلاها و قحطی‌ها و خشگلسالی ها و غیره یدانها توسل بی‌جستند 
زص ۳چ»وم) . 

یونانیان قدیم اصتام راواسطة بين خود وبين علت اولي بیدانتند وآنها رابداسهای 
کوا کب وعواهر عالیه عبادت میکردند, 

وهنگامیکه اعراب ازنواحی شام امگامی رابه سرزمین خود بردند آنها هم پعادت 
یونانیان این پت‌هارا ستایش وواسطة بین خود وخدا بیدانستند. 

سپ سکوید - افلاطون دربقالة چهارم کتاپ توابیس خودگوید. که واجپ است افراد 
وکانیکه از کرایات الهی برخورد ارنداورا درلباس اسوری متایش نمایند وبالاخره بحث :+ 
دراصنام‌بزرگ واصنام ی که نمودار قلاسفه وشاهان وغیره بوده است نموده واینکه بازار بتد 
فروشی هم رواجی داشته است . وبالاخره گوید : میا کل واصنام نمودار امور روحانی و 
ملائکه و مقدسات بود که همه امور رابدانها نسبت میدادند واین معنی درادیات منظوم و 
منثور ماهم اثر کرده است و نمونه‌هائی وجود دارد . بعدا درتجزیه وتحلیل رسائل فارسی 
شیخ دراین بورد بحث خواهد شد.ودربتن سلاسظه خواهد شد که یکی ازبسائلی که شیخ 
شهاب‌الدین سورد بررسی کامل قرار داده است مساله تداسخ است واشاراه وتوضیحاتی‌دارد 
که چنان سینماید که‌گویا ازافکار ونتیج تحقیقات ابوریحان برخوردار شده وبا اینکه ازراهی 
دیگر په ماخذ هندی يتحو کامل وارد وا گاه بوده است (رجوع شود به تحق باللهند ص , ء 
م ۽ )د رکتاب تحقیق ساللهند افکار مانی رانیز دراین باب آورده است وشهاب‌الدین نیز د رباب 
تناسخ اشارة باقوال او کرده است ویالاخره ازقول حضرت مسیح بطالبی نقل شده است‌دریاب 
تناسخ ویعید نمی ت که گفته شود شیخ بدین مأخذ آشنائی کاسل داشته است. 

شیخ‌اشراق دفردسی 

اشارت کردیم که بسیاری اژنمبت هائی که بابرانیان قدیم وبذهب زردشت داده‌اند 

درباب ثنویت قطمی ئیست واشارت کردی م که پس ازاینکه ایران دین اسلام راپذیرفت علاوه 
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پیست‌وهشت 
براینکه کب سذهبی ايران جزء کتب خاله محسوب بی‌شد لزومی په حفظ ونگهداری آنها 
احساس_نمی‌شده و از لعاظ اخلاقی و اجتماعی وعبادی همان قرآن ودستورات پیامبر اسلام 
کافی بوده است. 

دین Ei‏ ص ا ولا رم واژگوندگرد ید ویلست مشتی مردمی که - 
گرفت وتنها وسیلۀ کوت وخلافت‌گردید» ی بعنوي ي واخارتی و س راازدست . 
داد وتوأم بانژاد پرستی بعضی ازاقوام وملل عربی گرد ید وهمانگونه افکاری که د ریوئان‌قدیم 
وجود داشته است که سهاحران رابرده می‌دانستند اینان مردم غير عرب رابرده ودست نشانده 
خود می‌خواندند وملت فارس راموالی خطاپ سی کردند که پاية فکر شخوبی راباین ترئیب 
می‌ریزند. درحالی که حضرت رسول خود ملت فارس رامورد احترام قرار می‌دادند و دستوراتی 
دربارة ملت ايران صادر فرمودند. 

نمونٌ آن روایانی اس ت که ابونعیم اصفهانی در کتاب ذ کر اخبار اصنهان آورده اسصت 
| زحمله درروایاتی مملسل آرد که حضرت درتفمیر آي «وآخرین منهم لمایلوابهم» فرسودند 
منظور سلمان است. 

( رجوع شود به ذ کر اخبار امنهان ص - ۲ه جلد اول). 

وفرمودند «ل و کان‌الایمان‌عندالگریانناله رحال من‌هولاء» واشاره به سلمان کردند و 
روایاتی که فرماید «ل وکان‌الدین معلقآبالثر یالناله رجال من‌الفرس» ويا «ل وکان‌الدین سناطاً 
بالگر پا لثاله‌رجال من الفرس» ويا «اعظم‌الناس نمییآفی الاسلام اهل فارس لو کال الاسلام 
فی الثر یا لناوله رجال من اهل فارس » ويا «ل وکان الپر بالثر یا لناله رجال من‌اهل فارس » و یا 
«ل و کان‌العلم معلقاً بالثر پا لتناوله ناس من‌ابناء فارس» ودلوکان الایمات معلقاً بالثر یا 
لاتناله العرب لنالته العجم» ودلوکان هذااندین معلقاً بالئجم تک به قوم من‌اهل فارس 
لرقةقلوبهم» واینکه فرمودند مردم فارس عصیه مااهل بیت‌اند ويا «ان‌اسعدالعجم پالاسلام : 
اهل فارس واشتی‌العرب هذا االحی من‌بهراه وتخلب». 

وروایاتی دیگر ونامه‌ا ی که درپارة توصیذ ناسیل وخویشاوندان سلمان نوشته اند بمردم 
ایران, البته تحقین درصحت وستقم این روایات ازعهده این مقالت خارح است. لکن آنه 
ملم است فکر نژاد پرستی وتحقیر ملت فارس درصدر اسلام ودرزمان حضرت سول .طلا 
وحود نداشته‌است ودستور صریح شریعت اسلام این است که «ان! کرمکم عنداته‌اتتیکم » و 
ملم است این افکار موقعی پدید می‌آید که ازاسلام تنها چنب حکومت و کشورداری آن باقی 
می‌باند ویالکل زبامداران اسلاسی ازاسلام وروح آن نجرف می‌شوند. 

درهر حال نکر شموبی درایران همه ازآثار برخورد مردم بین‌التهرین با مردم غیر غرب 
بوده است» نه سناطق دیگر عربی. 
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ز +د ونه 


بجث دراینکه کلم موالی آزچد تاریخی برمردم فارس يا غیر عرب اطلاق شده است 
"زعهدة اين سقالت خارج است, 

سلت ایران پس ازتحمل خشونتهای بی‌مورد عرب بین‌النهرین حالت روحی خاصی 
نسبت په وضع موجود ونفوذ خلافت بفداد پیدا کرد. 

این نکته راباید بادآور شد که دین سن املام که بوسیلة پیر بزرگ آن ازسرزیین 
صلی عربستان ظهو رکرد درسدت کوتاعی آن چنان موح‌گرفت وافکار پاك وانوار تابناك آن 
دیا راروئن وممخر و مقهور خودگردانید که تا آڼ تاریخ برای هیچیک از ادیان گذشتد 
"ین وټم بوجود نیامده بود . این امر نبود سکر بواسطد قدرت بنوی دين اسلام و - 
ستمداد بحیط و درپرداشتن آن دين تمام سبائل اجتماعی و اخلافی وتکفل اداره تمام 
شئون‌زندگی بشری واعتقاد واقعی‌گروندگان بآن وهمین دین با چنان قدرت ونیروی خود به 
سرزمین های شاسات ونینوا وعراق عرب که رسید دگرگون وواز تون گردید وپالاخره بایدگفت 
بست خلفای اموی وعباسی مدنون‌گردید وچیزی دیکر بنام اسلام واحکام آن دردستگاه خلافت 
برقرار شد و ما در تاریخ اسلام می‌خوانيم که هرنوع نهضت املاح طلبی دراین منطقه از 
خاورسیانه عریی خنثی شده است وزعما وبزرگان آن‌گرفتار آمده‌اند وبجای آن نهضت‌های بی‌سعنی 
وشورشهای بی‌حیقتی برقرار شده است. 

درهرحال احساسات وطن پرستانة ملت ایران تحریکك می‌شود ونهضت‌های ضد عربی 
ومیل جمعیتهای سری‌و يا ازطریق مجابع ومحانل محلی یا علمی برقرار می‌شود دراین تست 
ب یہ اخوان‌الصفا راازنظر دور نداشت» زیر! خلاجه افکار ونظریات آنها یک هدف مشخص را 
می‌رساند وآن مخالفت وىبارژه با حکومتهای فاسد وستم‌گر خلافت بفداد است. ۱ 
وچنانکه اشارت رفت بمیارری ازاصطلاحات وافکار اخوان‌الصفا درشهاب‌الدین بی‌تأثیر نبوده 
ست؛ ازحلمه توجه په حکمت قد یم وگروش به جنبه های ذوتی حکمت؛ دیکر اصطلاحاتی 
مانند هیا کل. بطوریکه دراریم رسائل اسماعیلیه نیز اهنت هیکل نام برده شده است. 

ومي‌دانيم که شیخ اشراق راسا رسال بنام هیا کل ائنور دارد ءاتفاقی نیس ت که وی 
ین کتاب رادرهشت هیکل پایان می‌د هد, 

اگر بسیاری ازسحتقانگفته‌اند که کار اخوان‌الصفا همان تأیید اسماعیلیه است سخنی 
یزاف نگفته‌اند, 

باری درچنین وضعی‌گروهی بنام اخوان‌الصفا درجنبههای سختاف حکمت وریاضیات 
هید می‌آیند که اصولا حکمت معمول‌در درپار خلافت رارها می کتند وبنای حکمت نوینی را 
می ریزند واگر خوب بنگربم بنای کار آنها سازندگی شرپت محمدی است به سبکی دیکر بجز 
آنچه بدستِ دانشمندان تا آن زمان ساخته شده پود, 


٠ھ‏ ست ۔ اش ف سے 


س 2 کے س ا ا اق ا سک نوک ا مدد صو 
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پس اخوان الصفا درسخالفث با حکمت معموله پیشر وشیخ شهاب‌الدین اند واین خود 
یاز به مقالتی دیگر دارد. 

فردوسی د شاغر سروف خلاصه وچکیدة چکيدة از آن زمان أست ود رحقیقت باید گفت اتضای 
زمان وجودشخصی‌بانندابوالقاسم فردوسي رایجاب س کرد واگر این خصوصیت اجتماع ی که 
حا کی ازاحساسات شدید وطن پرستی است در وجود فردوسي مچسم نمی‌شد د روجوددیگری 
مجسم مي‌شد. 

نهایت سردی باید وارد به آداب ورسوم ونرهنگك وتمدن‌گذشته ایران واین چنین 
شخصی درهرحال می‌یاید بوجودمی‌آمد تااحساسات ملت خودراابراز کند گذشتۀ سردم راییادآورد» 
بدیهی است که دراین راه اغراق گوئی هم شده است واحیاناً انحرافاتی هم حاصل شده است. 

بحت دراینکه بأغذ شاهنابة فردوسي چه بوده است هم ازعهدۀ بنده وهم ازعهدۀ 
این مقالت خارح است. 

آنچه می‌توان‌گفت اینکه فردوسی جهات پهلوانی و مبارزه و زورآزمانی اجداد و 
نیا کان خود رازنده سی کند وخود می‌داند چه سی کند ویا آگاهی تمام اقدام باین کار می کند 
وشیخ شهاب‌اندین بازمینه‌های قبلی ویا توجه باوضاع سحیط وافکار بزرگان قبل‌از خود و 
اسا ات و و یات وس ور وا نی ایا نود 
قرار می‌گیرد وبویژه اینکه افکار ظسنی بونا ن که همه براساس استدلال خشک وبی روح است 
روح وذوق ویراسیراب نمی کند لاجرم پفکر احیای میراث‌گذشتۀ خود می‌افتد ودرصددزنده 
کردن فلسفة ایرانی برمی‌آید. 

| رجوع شود به اریم رسائل اسماعیلیه چاپ سوریه . ه٩‏ باهتمام عارف تا مرو 
وهیا کل النورشیخ اشراق- مصر باه و ۱). 

شیخ گوید: این حکمت مشارقه راروشی دیکر است متماز ازروش حکمت سشاه. 


خللاصُ_ کلام شیخ شهابالدین وفردوسی هردو e‏ بیدا ر کردن جس ملمتة وزنده و 


کنندة سیراث گذشقه اندنهایت هریک بر نگی‌د یگر ۱ SS‏ 

گفته شد ماخذ شيخ اشراق علاوه کب سذهبی اوستائی بعضی ازرسائل دیگری 
نیز بوده است که بعد‌ها آزیی رفته است. 

شیخ ظاهراً ازطرق مختلف باین فلسفه دست یافته است که ازجمله فلسفة فیثاغوریان 
وقلوطن واحیاناً اسماعیلیه» اخوان‌الصفا وماللهند بیروئی است. 

عمرالدسوقی دررساله‌ای که دریاب اخوان‌الصفا نوشته است‌کوید: کتب دیوانی در 
زبان حجاج‌ین یوسف ازنارسی بعریی درآمد ویکی ازراههای تقل فلسفه ومنطق بونان الم 
عرب ایرانیان بودند مانند عبداتِ ین‌متفم رگوید اهتمام مملمین اران په فلسفه‌ای بود مختاط 
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سی ویک 


ازافکار انلاطون ونوافلاطونیان وفیثاغوریان که جنبه های ذوتی وعرفانی دارد. 
قرار دادند. توجیه وتأویلات خود رابراساس ذوق نهادند وفلف ارسطوئی راطرد کردند. 
( آخوان‌الصفا تالف عمرالدسوتی» چاپ سصر), 


۳ مذهب سپر وتدی 

چنانکه شيخ دربتدسه کتاب خود اظها ر کرده است ویازلساظ مذهپ ازئنویت مجوس 
والحادمانی‌دوری ویزاری می‌جوید وخود رامبرا می‌داند وگوید منظورازنور وللت همان 
تویتی که به مجوسان کافر ومانیان سلحد نسبت می‌دهند نیست ورمزی است ازچیزی دیگر. 

ازاین بیان معلوم می‌شود که شیخ درمعرض این اتهام بوده است که احیاناً اورا 
مجوس يا مانوی می‌شمرده‌اند وبامراحتی که خود شیخ دارد محلی برای این که ویرا زردشتی 
دایم باقی نمي‌باند. 

بویژه اينکه دررسائل دیگرش دربواردی برزنادقه حمله سی کند پنانکه در تتاب 
المشارع والمطارحات‌درمشرم سادس عتوانی دارد درابطال قاعدة اپوالی ر کات بفدادی وکرید؛ 
ازجلمه کسانی که سهملات واسور بیهوده وباطلی راعوان کرده است ازتآخران شخصی است 
یتام ابوالبر کات متفلف که در ذات واجب‌الومود اراده رامتجدد وحادث سی‌داند, 


ينی مذهبی که خود پیر وآن بوده است ولیز مخالف با مذهپ اسلام اس ت که بعدا بدان 
گروپده است. ۲ 

بتظور شیخ این است کهاین افکارهم مالف با مذ هي قبلیاوست وهم‌سخالفی بامذ هب 
کنونی او, 

سپس کوید. چون درجهان برای حکمت قاعده وروشی نهاده نشده است» هرکس 

تواند خود رافیلوف نامدلذا این برد دیوانة نجس جرأت بافته است ده از اینگونه سهعلات 
یگوید وحال آنکه کسانی لابق بباحث حکمهاند که ازآثار انوار قسیه موید شده باشند واز ۱ 
حب جاه و ریاسات دنیویه مجرد ورا باشند وعلت اپنکه حکمت ازدار دنیا رخت پربسته است 3 
ظهورگروهی است ازبفلسفان کهگفتارهای بیهوده‌گویند و کسانی راکه ازآنان برترند مقدوح و 
مجروح کنند ودراین راء عله‌ای کوش یکردند که فلسنه راازبابل وفارس وئواحی دیگر 
برگیرند وخود ازپیش خود جرح وتعدیل و باصطلاح املاح کنند وید ین جهت حکمت رادگرگون 
کردند تا آنجا که ازدانش فلسفه مقطم شدند وانوار سلکوتیه ازآنها بریده شد واژعکمت غافل 
ماندند. شاید منظور راژی باش د 


۱ 
۱ 
شیخ گوید : این شخص بخالف با ثمام اصول وحتی نڏ هب بهود خن گفته آستبت 
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سی و دو 


وبثابراین شبح از لحاط ظاهر امر مسلمان وسژمن باسلام بوده است واین ابر رانمی توان 
ازباب فضی انفانیه دانست زیرا مکرر درمکرر ازنوحید واصول عقاید اسلام دفاع می کند. 

7 نهایت مذهب زردشت رامذهب آسمانی می‌داند ودرصدد این امر است که زردشت 
راپیامر بداند وآن راازشرلذوالحادسرا کند واثبات کند ده زردشت یکتاپرست بوده است وی 
سمی کرده است ستا یش آتش وآتشکده رابنحو معقول توحیه کند. 

پدیهی است که وی از لحاط مذهب قشری نیست وهدف وغایت همه ادیان راانسانه 
سازی می‌داند وخودرا قطب واصل. ا بت > 


بردسی‌افگادو کتب ودسالل‌شهاب‌آلدین 

درشرحدال وبیان افکار شیخ شهاب بعضی نوشته‌اند که وی نخست مشانی محض 
بوده است وسپس به یحباه مسیر وهدف خود راتغییر می‌دهد ومتوجه فلسفه اشراق می‌شود. 
این بطلب راخود دربقدیة کتاب حکمت اشراق صریحاً گفته است. 

درنقدمه کتاب حکمةالاشراق‌گوید: قبل‌از این کتاب ودرائناه آن کنبی برطریقة - 
مشائیان نوشتم وقواعد آنها رادرآن کتب ورسائل ماخص کردم سانند «التلویجات‌اللوحية 
والعرشية» ودیگر «لعحات»ودرايام کود کی نیز رسائلی درباب قواعد فلسفی مشائیان بنگاشتم 
ولکن این حکت که اکنون بدان اشتغال دارم طریق دیگری است که نزدیک‌ترین راه وروش 
رسیدن به حقیقت است لکن ازاین بیان معلوم نمی‌شود که ازاپتدا معد به حکست مشاء بوده 
است سپس ستوجه حکمت اشراق شده است تتها این معنی راافادسی کند که پیش ازاشتفال 
به تحریر حکمت اشراق قواعد مشائیان راد رحکمت وطق نوشته است . 

مطلب دیگری که ازسقدمهٌ شیخ مستفاد می‌گردد این است که وی پس ازفراغت از 
کتاب برآن سقدبه نوشته است زیر! درمقدبه‌گوید۰ قبل ازاشتفال باین کتاب درائناء آن چنین 
کردم... ۱ 

نکن دیگری که ازنقدم حکمةالاشراق مستفاد می‌شود اينکه شیخ حکت راابری ! 
طبقاتی وویژة عدهٌ معدودی نمی‌داند چنانکهگوید۰ « هرخوامتار وحویندة علمی راسهعی ونصیبی ۱ 
باشد ازدانش کم يا زیاد». این مطلب اشارت واعتراض به پیروان مشاه است که دانش را 
اختصاصی می‌دانستند. 

وچنانکه پعدا خواهیم دیدوتبل*اهارشد شیخ اساس ارسطو رادرمنطق‌وحکت واژگون 
کرده است‌والبته می‌دانيم که دین اسلام نیز دانش وحکمت راعمومی اعلام کرده است. 

باری‌احیاناا ز کتب ورسائل شیخ‌این امر بدست می‌آی د که وی ازبدو اسر ذوق اشراقی 

داشته است وحتی قواعد فلسنث شاه رابا ترجذ بذوق اشراقی خود تدوین وتفسیر کرده است و 
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اکنون ما بعضی رسائل ویرا که درقواعد مشاء است بررسی می کنیم ونکات اشراقی آن راباز 
می‌نما لیم. 

د رکتاپ التلویحات اللوحية والعرشية پس ازطقه بندی علوم وبحث د رمقولات دهگانة 
ارسطوگوید اصولا مقولات برخلاف شهرت» ابتکار ارسطو نیست وبلکه شخص ديگري بام 
ارخوطس که اصلا نیثاغورسی است ابتکا رکرده واصول آن رابنا نهاده است, 

وی انصصار این مقولات رادردسقوله مردود می‌داند» که بعدآگفته خواهد شد, 

وی دراین کتاب مزان وقسطاسی برای اعتبارات ذهنی وعینی بدست می دهد که 
جالب اس ت که بعدها صدرالدین شیرازی ازآن استفاده‌ها کرده است. 

حاجی‌سبزوازی دراین قست عبارات شهاب‌الد ین راعیاً بنظم درآورده است. 

( رجوع شود به تلویحات ص جم وشرح منظوبة سبزواری درذیل : 

صرف الحیقةالتی ما کثوا من دون‌سنضماتها العقل یری). 

وی برسنای مقولات پنجگانة خود صنات وافعال خدارا بررسی می کند وتاعدهُ - 
الواحدلایصدر عنه‌الاالواحد رابروشی دیگر بجز روش مشائیان بررسی کرده است. 

تاعده امکان اشرف رانیز دراینجا مورد تحقیق فرار می‌دهد. 

تکته‌ای که ازلحاظ تاریخ فلسفه قابل توحه است این است که شهاب الد بن اصطلاحاتی 
دراین کتاب بکار برده است وعنوان میاحث,خود قرار داده است که بعدها سلاصدرا عا بکار 
برده است سانند طریقه عرشية» نکته عرشية وجز آنها. 


سسس 
ولات 

البته می‌دائيم که درنلاسنة اسلام مقولات ده‌گانه بنام ارسطو ثبت شده است و کوید 
اساس االهیات بععنی اعم برده مقوله است. یعنی کليۀ موجودات رادرده مقوله خلامه کرده 
است یدین بیان کدکنته است سوجودات جهان به تقسیم نخست بردو قسم‌اند یک قسم که 
وجود آنها پایدار بخود است و در سوضوعی , ازموضوعات نیست وآن جوهر است و قسم دیگر 
آنها که وجودشان درقیر وپایدار به غير است که ed‏ اتکی سپ 

جوهر بر پنج قسم است: صورث؛ باده» جضم» شم» عثل وتفنس. 

عرض ی ندقسم است: + ستی» این» ملک با جده» وضع » اضافه» آن‌یتمل وان‌ینفعل» کم و 

شهاب‌الدین اولا قبول ندارد که این مقولات راارسطو وضع کرده باشدوئانیاً گویده 
همه مقولات قایل شدت وضف‌اند حتی « کم» وبثلا خطاتصر ضعیت‌تر ازخط اطول است و 
بنابراین وی تمام اختلانات کمی راهم باختلافات کیفی برمیگردائد ویالعکس وابن خود 
1 قابل توجهی است . وثاكا کوید» مقولات وضع ؛ ستی» این وملک عمه تحت مقولة اضافه 
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سی‌وچهار 


است زیرا درهمه آنها نسبت واضافه مأخوذ است ودومقولة فعل وانفعال هم درتحت مقولةً 
حرکت است‌نهایت در «ان‌یفعل» حرکت سضاف به فاعل است ودرآن ینفسل مضاف په قابل. 
چون یکی تاثیر تدریجی است وآن دگر تأثر تدریجی. 

( تلونحات ص ,- ۲و). 

وی پس ازاين بیان بقولات راسنحصر در حوهره کم؛ کلیف» نمیت وحرکت می‌داند و 
بدین ترتیب ازتعداد مقولا ت کم م ی کند وح رکت رائیز یکی ازبتولات می‌داند واین اسر قابل 
توجه است دراساس حرکت جوهرية ملاصدرا, ۱ 

وی‌گفتار عمرین‌سهل الصاوی رادرباب قولات ذ ک رکرده است وگوید: وی به چهار 
مقوله‌گوی د که آن جوهر؛ کم» کیف ونمبت باشد وحرکت راداخل دربقولات ندانته است, 

( مقاوفات ص وع و). 

نکة حالب این اس ت که وی علاوه پرآنکه حرکت راوارد درستولات کرده است همه 
مقولات رامشمول حکم شدت وضعف می‌داند. 

اشارت کردیم که شیخ درآن رسالات ومتالانی که بروش مشاه نوشته است روح 
اشراقی رانموده است مثلا د رکتاب تلویحات (ص ۲, - م | ,) یکباره متوجه اشراق شده‌است ‏ . 

بدانکه خدای جهان هرگاه برای ارباب دائش وحکمت خير وخوبی بخواهد آنان را | 
بروش گذشدگان رهبری می کند آن کسانی که درمشاهدة انوار ومعود بآسمانها و پیوستن 
به علویات وسوار شدن برگردة افلاكگام برداشته‌اندوآنان راازیحث‌بهوده درمتولات‌باز سیدارد 
وازنفهات روحانی وبارقات خدائی دروجود آنها می‌دسد. 

وبدانکه دانش حکمت ازهمان زان باستان که بصورت وشکل خطابی بود حکمائی . | 

مانند پدر حکیمان جهان یعنی هرمس وپیش ازوی آغاثاذیسون ونیز لیثاغورس والباذتلس و" | 
افلاطون ازلحاظ مرتبت عظیم قدرتر ووالاشآن‌تر بودند ازئیلسوفان ی که درفلسغة برهافی خود را | 
سبرز می‌دانند واین‌گروه یعنی اهل استدلال وبرهان‌گرچه نهایت دقت را کرده‌اند ویسیاری از | 
غوامض راشر کرده‌اند وتفصیل داده‌اند لکن بر بسياری ازرازهای نهانی عالم همچنان - | 
ناآگاهند آن رازهائ ی که دانایان نخمتین بویژه پیامبران آنها رادریافته‌اند وسیاری ازسخنان 
این‌گروه بررمز !ست آنطو رکه قابل رد ونقض نمی‌باشد. شیخ دراینجا موضوع خلع کالبسد 
اطلاطون راهمانطو رکه درحکمت‌اشراق آورده است شرح داده است . [ تلویحات ص ۱۱۱ ) و 
می‌گوید: تنها صوفیان ومجردین ازسلمانان طربق حکمت ودانش راستین را دریافته‌اند و به 
مرچشمة نور رسیده‌اند. (تلویحات‌ص ۰)۱۱۳ 
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درباب اهل تجرید وسیر وملوك کوید: این گروه همواره بیادآوری خدابوده وح رکات و 
جنبش هائ ی که درسوی ماده است رها کنندود رزاویه ای‌آرا گزینند وخواطر ازخود بدور افکنند 
آن خواطری که پربشان حالی آرد وآدمی رابدنیای سادی کشاند, این گروه همواره ترآن خوانئد 
ودرتاریکیهای شب نمازگذارند ودرروزروزه دارند» دردلهای‌شب آیاتی ازقرآن بخوانند که آنان 
رابه هیجان وشوق آرد ازانکار واندیشه‌های باریک ونطیف وتخیلاتی که سازگار با جهان 0 
قسی است بهربندگرداند تا درون آنها لطیف شود ازنغمه های ظریف وپرشور وعظ واندر زکه 
بزبان‌گوینده باوجد وحال آید بهرسندگردنده تا نختین چیز ی که برآنها وارد شود خاطفات 
خوش آیند باشد که طواطم ونوایح شش گویند وآن بمانند بارقه‌ای بام د که باشتاب آید وئپابد» ۱ 
آنگاه E‏ ا نا آنکه بارقات الهی ی‌درای ا ا فرود نت تا آنا که 


سی دینج 


بلسمانها EE‏ ور پنهانکردد وان رانناء ن نامند اا 1( 

بطوریکه ملاحظه می‌شود شیخ آژهمان نخستی نگامی که درفاسفهگذاوده است شور و 
حالی داشته اس تکه اورا بطرف ذوق اشراق بطور آگاه وبا ناخودآگاه می کشانده است چنانکه 
این معنی حتی ازمبحث مقولات وصورت وهیولی وسباحث مثطقیات وی نیز آشکار است. د رہاب 
الم آفرینش وعقول ده‌گانه دراین کتاب همان قواعد فلسفة مشاء رایان م ی کند» لکن کلماتی 


ar. roe ra RT ia ee a >° °7 az 


ما تنل «تعشل ؛ عشق وسشوق» که‌د رباب انور طولیه وعرضية حکمت اشراق‌بکاو برده‌است‌یکار و 
سی یرد که اتف ذوق اشرافی امست ود رحکمت اد شراق تکیه گاه قاعده وی دوترنیب عالم 5 


زیر فود » تلویحات ص ۲ا | ۱۶ ) 

سپس مسائلی بانئد. عنایت» قضاء قدوء سعادت؛ شتاوت ونناسخ راسمورد بحث و 1 
عرزسی قرار می‌ده دکه دراینگونه مباحث نیز جنبه‌های اشراقی دارد ویویژه دربحث نبوت و 
متایات وخوارق عادات وانذارات. 

وی درپایان این کتاب تحت عنوان مرصاد عرشی‌گوید: آگر رادسردی هست ی کوشا و 
خواستار حقءبه خود سبال وبرتخت طیع وخوی خود منشین وازخود خوشنود سباش ودراین 
ویرانة خراب آباد نجس وآلوده بزندگی شوش مباش وپاهای خود رادراز سکن ویگ وکه بن آن 
چتان کسي هستم که به فلمنه ودانش‌های حقیقی ره بافته‌ام وا کتون که یدین‌مرتبث رسیده‌ام 
ید به خود پرسم ومرا برخود حقی است وبرتن و کالبد وظیفه ایست وسن برهمگنان خود - ۱ 
قزونی دارم وباید ازبهره‌های این جهان فزون‌تر برم وبهرصند شوم. 

زیرا اپن دانشها همه صفیری امت وندائی که باید تورا ازخواب غفلت بیاگاهاند و 
عدا ر کند وتورا نیافریده‌اند که درسهلکات نفس فرو روی وآن‌سان درخود روی که ازغاپت 
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سی‌وشش 


درچند فصل دیگری یاناتی دارد که بررسزاست و کسانی که باصول وزبان وی 
آشنائی ندارند ازدرك آن سخنان ناتوانند, 

دربند جم درفصل جدائی‌گوید: دریکی ازشب‌ها هرسس دربرابر آنتایی که درهیکل 
نور بود بایستاد ونمارگذارد وچون سپید؛ُ صبح دمید سرزبینی رآپدید که همچنان تاریکك و 
طلمانی است ونان دریافت که خشم وغضب خدا آن سرژسین رابگرفته است پس به شدای 
پناه برد وگفت ای پدر مرا ازهسمایگان بدنجات بده پس ندا آمد که دست خود به طناب شعاع 
نور بیاویز وخود رابه جایگاه شرفات کرم برسان وهنچنین فصولی دیگر برمز بیاورده است و.. 
آخرالامر دروصیت نام خودگوید. خوی واخلاق شما نباید بمانند اخلاق زنان درحجله باشد. 
حکماء بزرگ درروزگاران‌گذشته یعنی آن زمان که حکمت بروش خطایی بود نه برهانسی 
مانند... مردانی بودند بس بزرگ وخداوندشان وش وکت. 

و بطور اختصار قواعد زاویه نشینی وذ کر اهل‌النته راشرح داده است و بشرح بعضی 

ازامطلاحات ذوقی پرداخته است. (تلویحات‌ص ۱۱۰/۱۲۱) 

شیخ در کتاب سقاوبات خودگوید. این کتاپ پسنی بقاومات تقریباً بمنزلة لواحق 
همان کتاب تلویحات است‌ودرین کتاب آنچه ازسطالب تلویحات نیاژ باصلاح داشته است‌اصلاح 
کرده‌ايم. وبتابراین کتاب سقاومات چیزی نیمت بجز تکرار وتوفیح آنچه درتلویحات آبده 
است بانظری که جنبه های اشراتی بیشترگ دارد. 

کتاب‌المشارع والمظارحات؛ شیخ دربندمة‌این کتاب‌گوید: این کتاب مشتمل برعلوم 
مه‌گائه است که برحسب خواست شما براداران نوشتم ومباحث وضوایطی رادرآن نهادم آن 
نباحث وضواپعلی که در کتب دیگر یافت نمی‌شود وبطور جد افم وسودمند است وازسستخرجات 
ومتصرفات خرد خود من می‌باشد ومع ذلکک دراین ضوابط ازمآخذ مشائیان خارج نشدم واگر 
نکته ها ولطیفه هایی درآن نهادم که ازقواعد شریف دانش اشراقی است بطور قطع فزون است 
ازآنچه مشائیان آورده‌اند وهرآن کس که کوشش کند وانساف دمددربی‌یابد بعد از اندیشه 
کتب مشائیان » وبدان‌اسر برخورد که دیگران برخورده‌اند وهر آن کس که درعلوم ب«حی 
مهارت کامل نیانته باشد اورا راهی بدریافت حکمت‌اشراق نباشد ولازم است که این کتاب 
قبل ازعکمتاشراق مورد سطالعه قرارگیرد. 

باید دانست که من دراین کتاب رعایت ترتیب رانکرده‌ام وپلکه اصولا غرض ما در 
این کتاب بحث است واگرچه احماناً بعلوم متفرقه پایان‌یابد» وشخصی که خواستار حکمت 
بحثی است هنگامیکه این بخش را ( حکمت بحثی را ) بدرستی دریافت و دانش او در این 
باب استوار شد آن‌گاه روا باشد که‌گام درریاضات‌گذارد ووارد دراشراق شود تا بمضی ازمبادی 
اشراق رامشاهده کند. 
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سی و هدت 


Li‏ سورتهای سه سه‌کاند حکمت اشراق عات است ت از ۱- ابنکه مسایس سرت شراق 


سے کے سے ` سے 


دنیاست واوبط آن مشاهدة انوارالهید آست وآخر آن | ینیس نست. 

د را ینجا سومین صورت. حکمت اشراق راباجمال برا گرده امت ویس u‏ 
ین کتاب شامل یک دوره فلسفد است‌درقسمت الهیات ومباحثیازطبیعیات»دراین کتاب‌همانطور 
که خودگوید روش مثائيان رارعایت کرده است نهایت درپاره‌ای ازبوارد همانطورکه در 
سایر ربائلش دیده می‌شود ازروش مشائیان خارح مي‌گردد وجنبه های ذوتی راابراز م ی کند و 
حملاتی‌بر پیروان مشاء سی کند. پس معلوم شد که اصولا شهاب‌الدین معتقد است که طالب 
حق باید نخست حکمت بحی رابه کمال رساند وسبس به حکمت ذوتی بپردازد. وبنابراین 
روش تعلیم‌وی‌این بوده‌اس ت که اولا قواعد حکمت مشاه راشرح داده وبرای پیروان خودپنویسد 
وپس پپردازد به عکمت آشراق ود رحقیقت حکمت بی رانقدمه حکمت‌ذوقی‌می‌داندوازهمین 
جهت‌است که درسشرع هفتم این کتاب بطو رکلی ازروش مشائیان خارح و درسسائلی سانند 
عم واجب الوجود» مفارنات» بتاء نفس» سعادت واموری دیگر»روش ذوتن را دنبال سی کند, 
درسباحث مربوط به علم به سغیبات مطالبی راعنوان می کند که : تتریباً همان سباحث حکمت 
اشراق است. 

وگوید: «اماالفضلاء فرياضاتهم وعلونهم مرموزة وربماتوجدفی حکمذالاشراق ان کان 
انطالپ له‌فطرة تامه» منظور وی ازحکمت اشراق دراین کتاب» کناب حکمت اشراق یت 
ینکه سظور حکمتی است که مبتنی برروش اشرنق است. سپس‌گوید. «علی آن‌للصکمة - 
خميرة ساانقطعت عن‌العالم ابدا», 

ز تلویحات ص , ,تا ۲۱, ) 

درآخ رکتاب شمه‌ای ازحال خود راشرح داده وگوید: «قدبلغ ستی‌الی قرب باه 
سنة وا کثر عمری قى الاسفار والاستخبار والتفحص عن مشار مطلم ولم اجد من عنده خبر سن 
العلوم الشریفةولامن يؤمن بها, اوصیکم اخوانی بالانقطاع الی‌انه‌والمداوية على التجرید ومفتاح 
مدا لاشیاء مستودع فی کتابی (حکمةالاشراق) ولم نذا کره نی‌سوضم علی ماذ کرناه هنانک و 
قدرتبا له‌خطاً یخصه حذراً لاذاعته» بطوریکه بلاحظه می‌شود مطلب عجبی را و یاراز 
عجیبی رافاش کرده است لکن برای سن معلوم نش دکه منظور وی ازخطی که اختصاص به 
حکمت اشراق داده است چیست ؟, 

نظام آفر ینش 
قبا درباب امبول کلی جهان بینی‌شهاب‌الدین بحث شد ودید وی نسبت به عالم 
ماه ومهان ناسوت نموده شد وعدا هم د ریاب نظام آفرینش ازنظر شیخ اشراق بحث خواهیم 
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سی و هحت 


کرد دراین جا ظط باین نکته اشاره می کنم که نظام آفرینش ازنظر فلسفذ مماء اء اسلامی وت 

عقول عشره براصل یافتن سنخبت ناسه میات علت ویعلول واینکه ازابری بیط آ آزتمام جهت 

تنها یک معلول صادر می‌شود قرارگرفته است زیرا د رفلسقۀ ماسوجودات کلامتباینة الوجوداند 

فخیان سادی وروحاني ,طاتا بهم ارتباطی ندارند ودرجهان ماده هم موجودات,تباین الوجوداند. 
پس باید راهی پیدا کرد که صدور ماده راازامر مجردبسیط وهمچنین صدو رکثرت را 

ازوحدت توجیه کرد وهمین‌طور نظام_آفرینش شیخ‌شهاب‌الدین را برببناي‌انوار طولیه وعرضیه و 


اشراقات بتعا که براصل و اساس تباین موجودات عالم غيب و شهادت و همچنین سنخیت 
بیان موجودات جهان شهادت وییدا کردن تکثر درنور دوم که منشاً اشراقات متکتر باشد و 
همین طور راه حل که افلاطون دراریاب انواع و بثل عتلانی و نوری پیدا کرده است که از 
اشخاص شروع‌می کندتا به مثل الامثال وثل اعلی پایان می‌پذ برد. همه این نظرها واقوال 
پرمپنای اختلاف وتباین موجودات است لکن بابر اساس اصالت وحودیان که وجود راسشترك 
سعنوی می‌دانند وهآن را درتام موجودات از لحاظ ذات یکی می‌دانند نهایت درمرانب و 
مداوج مختلف این اشکالات وجود ندارد تامتوسل باینگونه نوجیهات شوند ویلکه یک طرف 
وجود مده‌البادی است وطرف دیگر آن هیولای اولی است ودراین وسط برحسب‌راتب 
موجودات مختلف وا اند, 


مجمو عهُسو ممصنفات‌شیخ‌شرپالبالد.ین 

این مجموعه باهتمام آقای د کتر سیدحصین نصر چاپ شده است وشاسل چهارده رساله 
است. مجموعه این چهارده رساله که رسائل فارسی شیخ شهاب‌الد ین است پا تفاوتی که درآنها 
هست مباحث وممائلی را که اغلب بزبان رمز واشارت است درموضوعات مخختلف فلسفه بحثی 
وذوقی مطرح میکند و احیاناً ممائل دلامی وعرنانی‌را بیان م یکند. آن‌رسائل عبارتند از: 

پرتوناده که شاسل یکدوره فلسفه الهی است بطور خلاصه وممائلی سانتدزبان؛ 
مکان» کون وفساد نفس را که از دشوارترین مباحث فلسفه است مطرح س کل 

بحث حالب این رساله «سن» متفکر است یعنی آنچه در نظر وی مبدا اندیشة اثبات: 
وحود است‌همانطو رکه‌بعدها د کارت‌این روش را بکار برده‌است والبته شیخ الرئیس نیز در آخر 
کتاب اشارات بیان خاصی دراین خصوص دارد وشیخ شهاب در رسائل دیگرش نیز مطالبی 
دراین باب دارد. 

اوگوید. استبصار دیگر آنست که خودرا می‌گویی «منن» وهرچه در تن تست همه‌ر 
اشارت توافی کرد به «او» وهرچه «او»را «او» توانی گفت نه گويندة «من» است از توه کدآنچه 
ِا اوست «من» و «نوه باشد. 

بلاحظه می‌شود که دراین رساله‌از«سن» مشارالیه که نحور شخصیت‌ها است شروع 
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سی و ده 


سس تند تا وحود اورا س وروحا ثابت کند و رصل از آن توای نفس و ردح بجردرا مورد 
بس قرار بيد هد وازاین طریق ازادنی باعل سی رود و طرق برهان «ان» را می‌پیماید وازایی راه 
دات ببدء‌المادی را تایت سس کند, 

دراین رساله نام عالم وحودرا بروش مشانیان بیان سس کند لکن در خلال مباحت 
آن رنگ فلسفه اشراق هست. 

+- هیا کل‌النور» دراین رماله بحث‌دگرگون میشود و اصولاکلمةُ «هیکل» خود 
نمودار دگرگونی فکری اوست دراین بره از زمان او» هماتطو رکه اشارت رفت این رسالد 
شامل هفت هیکل است ویکی از دلائلی که وی از باطنیه ستأثر شده است برگزیدن همین نام 
است زیرا اسماعیلیان نیز از هیا کل هفت‌گانه ام برده‌اند. البته آگرچه سخن آنها مرموز است 

شیځ اشراق کل هیکل را درکتب دیگرش نیز بکار برده است وظاهراً در آن کتب 
يحعتي جسم و کالد انسان بکار پرده ایس وسي‌دانيم که کله عیکل و هیا کل در ادیات 
پارسی قل یم بکار پرده شده است. سبابیان نیز این امطلاح را بکار پردها ند و ظاهراً بععنی 
سیارات سم گرفته اند. 

بحث دراینکه شیخ بطور تحتیق هفت هیکل‌را از کجاگرنته است وآیا باهفت‌ستاره‌ای 
که صابتیان پرستش سی کردند رابطه‌دارد یا نه ویا مربوط به محاید زردشتی است از عهدۀ 
این مقالت خارج است. 

در کاب حکمت‌الاشراق کلم هفت مسلک‌را نیز آورده است که بقول قطب منظور 
حواس پنجگانه ظاحری باهافهة قو متخیله و ناطقه است وازاین جهت است که عالم ثل 
معلقه را اقلیم هشتم نامیده است. 

یکی از اموری که حالب توحه است اینکه شیخ اورادو دعاهای خودرا متوحه 
سیارگان وکوا کب‌آسمانی کرده است واین معنی درادب پارسی همچنان جلوه‌گری داشته 
و دارد ۰ 

ممکن است منظور شیخ از هیا کل بحورهای وجودی باشد که سظاهر حق‌اند.دواین 
رساله نیز از «من» انديشنده وخرد بحت کرده است, 

م الواح عمادیه پرگزیدن کله «الواح» برای این رساله نیز جالب است‌و ظاهراً 
یدین مساسبت است که بصث اساسي این رساله حواس لاحره ونحوه أدراك است. 

دراین رساله قاعدة انکان اشرف مورد بررسی قرارگرخه است. 

٤‏ رسالةالطیر - بدیهی است که توجه بنام این رساله مارا بسیر و سیاحت روحانی 
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چهل 


سلوك را بزبان رمز ودر لباس حکایت‌گوید, 

حکایت این اس ت که چندتن شکارچی برای شکار به صحرا میروند و دامهای‌خودرا 
بی‌گسترند و دانه های لازم سی پرا کنند تا سرغان‌را بدام اندازند ووقایع بعدی, 

و آواژ پر حبرئیل: دراین رساله که از نام آن نفحات روحانی استشمام می‌شود 
داستان کوچکی مطرح می‌گردد وآن اینکه: شیخ اشراق به خانقاهی میرود که آن‌را دود راست 
یکی از آن‌دو به محرا ودشت و بیابان است و آن‌دگر به شهر وآبادی. وی‌ازدرشهری وارد 
می‌شود و آن‌را محکم و استوار می‌بنددوبسوی‌آن د رکه بطرف صحرااست روان‌می‌شوددر بین راه 
به ده‌تن‌سردان کارآزموده وپر خوش‌سیما بر میخورد که هیبت و ابهت آنها ویرا مرعوب 
م ی کند سدتی پنزد آنان میماند و مسائلی‌را از راز آفرینش مطرح سی کند ویرسش های‌شگفت 
آور می‌نماید که همدرا پاسخ می‌شنود. 

ب عقل سرخ- این عنوان نیز خود رمزي اس ت که کمتر بکار برده شه است‌ونا چار 
ستص ف کردن‌عق ل که امری‌مجردوغیرمادی‌است به صفت مادی غیر ازرز و کنایت‌چیزی دیکر 
نمینواند باشد, 

دراین ساله از زبان مرغان وپرندگان حکایت کندءشیخ خود دراین سیر وسلو ک 
بکالید وصورت پرندگان دربی‌آید وسفر سی کندآن پرندهای که شیخ به کالبدآن‌در می‌آیید 
«باز» است و ناچار در جمم بازان به سیر و سیاحت می‌پردازد و مدتها با آنهاهمنشین می‌شود 
ویهرطرف پرواز سی کند واز شگنتیهای روزگار وحوادث‌جهان آگاء می‌شود واز همسفرا ن‌خود 
چیزها می‌آموزد واز اسرا رکوه قافآ گاه می‌شود. 

پ- روزی با جماعت صوفیان- دراین سیر نیز امول سیروسلولك عملی مطرح‌می‌شود 
که شیخ روزی‌را باگروهی از صوفیان در خانقاه می‌گذراند واز هرسو سخنی‌گفته می‌شود . 
هر کس از زبان مرخد شگفتاری کوید ویرسشهائ ی که از مرشد و راهنمای خود کرده است 
بازگو م ی کنده نوبت به شیخ شهاب می‌رسد. وی که در خرقۀ درویشان قرارگرنته است اززبان 
نخستین مرشدش حکایتها کند وپرستی هانی که از پیرخود کرده وپاسخهائ ی که شنیده یاژگوید 
وازاین راه بسیاری از اسرار جهان‌ر! بشکافد. 

بر درحال طفولیت - ممکن است نظر شیخ طفولیت در دانش باشد درهرحالل 
دراین رساله از دوران کود کی خود سخن می‌کوید و وقایع آن زان‌را ییاد می‌آورد وگوید 
چگونه انوار ملکوتی در دلمن بتاید وبه دانش روی آوردم ودراین راه رنجها کشیدم تما 
آموزگاری بيافتم واز انقاس قدسمی او بهره‌ها برگرفتم ویک بارگی از بر کت انفاس این استاد 
و پر مرشد خود متجلی شدم ودم قسی او درم دمیده رسوخ کرد ودرهای علم‌ندنی بردیم 
باز شد , 
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چهل ویک ff‏ 


وس در حتیفت عشق. اصولا شيخ | 1 شراق دز باپ نظام آفریخش هان برای عشق 


er 


اهمیت بمیار تائل است دراین رساله حقیقت عشق‌را بنحو جالبی بیان کرده است عشق_بمعنی 
عام را ساری در تمام موجودات حهان می‌داند همچانکه ملاصدرای شیرازی بعدهااین عنوان‌را 
برای حل بسیاری از ممائل رگید است. ‏ 

حهان ۳ بر عشق ات ازع آخاگی بتصاعدا ج و و هه 

عشق‌اند» عشق حقیقی که عث عشق اکبر اسث شوق به لقای حق أست واین است‌نیروی جاذیة 
حهان واین است عبدء شور وشرهای آفرینش و آنچه حافظ و نگهبان سوسودات حهان آست 
عشق عالی است» عشقی که ساری در نمام موسودات است » آکرعشق نمی بوذ سوحودات کلا 
نظرا نان میات 

سپس به زبان رىز واشارت سیر و سلوك حقیقی‌ر! شرح سی‌دهد و باز سی‌نماید که 
سالک باید از پنج دروازه بگذرد وان پنچ درراز؛ عش است واین عمان پنج‌دری ات که 
زنیخا از آن می‌گذرد تا بوصال معشوق خود برسد( البته‌د ر داستان بوسف‌و زلیخاهفت درست). 

عبة موجودات جهان درسیر بطرف معشوق خود رنجها سی کشند ودشواریها تحمل 
م ی کنند تا بوصال او برسند وازشراب عشق ازلی سراب شوند» غایت_ونهایت این عش تشبه 
به خداست که مرتبت یحبهم ویحبون‌انله است, 

عاشقان حقیتی‌سی‌دانند که دیدة خماش راطاقت مشاهده جمال آفتاب نیست» هم‌نظر 
محبوب رابرجمال اوگمارند وخود به تمام ازسیان برون روند. 

. ,- لغت مورانه دراین رساله شیخ به کالبد موران درآید وسورت وشکل موران به 
خودگیرد ویا آنها همگام شود وبزبان رسز 3 راه وروش سیر وسلولك رأیان کند وازسوران 
چیزها آموزد. 

بوران رنجور جهت بدست‌آوردن روزی خود بدشت ومحرا روند وتحمل دشواربها 
ګنند وریامتها کشند که فرسود «یاایتهاالنمل اد غلوامما کتکم لا خطمنکم صلیمان وحنوده», 

وهمین مورهگاهی آن‌چنان متجلی بانوار ملکوتی شود که رهنمای صلیمان‌گردد وتاجی 
وی شود: 

چون سلیمات کرد با چندان کمال 

پیش بوران ازسر عجز ابن سژال 
گفت برگوای زمن آغشته تر 
تا کدامین گل بغم بسرشتهتر 
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داد آن ساعت حوابش مور تک 
گفت خشت واپسین درگور ننک 
واپسین خشتی که پیوندد بخالد 
منقطع گردد همه ابید پاك ۲ 
دراین رساله حکایاتی دبگر اززبان حیوانات وحشرات ومرغان بمانند لالپشت و 
خفاش وهدهد ووبان وآندن برغان بنزد ملیمان به جر عندلیب و عقاب و عتاب سلیمان 
عندلیب راوپرسش ازعلت غیبت آر وحکایت جام‌گیتی نمای کیخمر و که کنایت ازدل صافی 
عارفان است وداستان آنس‌گرفتن شخصی با پادشاه جنیان بطور اختمار آسده اس ت که هری 
برای نتیجۀ خاص عرفافی است, 
- مفیرسیمرغ. دراین رساله که جنبه‌های ربزی آن بسیار است وسابقۀ تاریخی 
عمیقی یز دارد بزبان ریز و کنایت مراحلی ازسیر وسئولك بیان شده است. 
حیمرغ اززبان بامتان درادیمات ایران نقش موئری داشته است وازآن بعنوان شاه 
برغان نام برده شده است. 


درادییات قدیم ومون نذهبی وادبی ایران باستان موردتوحه قرارگرنته است‌بیش از 
آنچه هدهد درعهد عتیق . 

ممکن است سیمرخ کنایت ازرب‌النوع بزرگ باشد» البته در کتاب منط‌الطیر» عطار 
اساس کار خود را بررسیدن به میمرغ قرار داده است. مرغان همه طالب وصال او بی‌شوند. 

پتابراین درسنطق الطیر مییمرغ سمیل الوهیت است, 

وعحیب است که هدهد سرغ سلیمان سمت ارشاد وهدایت مرغان راپیدا می کند. از 
این مرغ اخوان الصفا پسوان واسطة بحبت نام برده‌اند. 

درمرحال شیخ شهاب‌الدین دراین رساله بدایات سلوك ومقاصد آن راشرح می‌دهد و 
گوید کمال انسائیت فناهفی‌الته اس ت که آخرین مرحلاٌ سیر وسلوك است. 

۲ ,- بستان القلوب- این رساله راظاهراً شيخ درسپاهان نوشته است چنانکه غود در 
مقس آن باین معنی اشارت کرده است, دران رساله مسائلی ازقن نطق وفلمغة الهی رامورد 
بحث قرار می د هد ومعجزات وخوارق عادات‌راتوجیه وتفسیر می کند, 

ج و- رسال یزدان شناخت. دراین رساله که شامل سه بابست شیخ شهاب مسائلی 
مانند اپات بده المہادی » معرفت لفس ونبوت رامورد مطالعه ویحت ترار می د هد, 

۽ - سالةالابراج. این اله شامل دستورات وتوصیدهائی است برای اخوان ۔ 
التجربد واهل سير وسلوك. 
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چهل وسه 


همانطو رکه اشارت رفت شیخ ازنخستین گام ی که د ربحث وحکمت می‌گذارد ہا 
تمینه های ذوقی وعرفانی که ذائ داشته است وارد بی‌شود نهایت معتقد است که فلسفة بحی: 
نديد نلسفة ذوفي _ است وطالبان حکمتثراق بناچار باید تخست حکمت بحثی رافراگیرند و 
تا رابگذرانند وسپس به حکمت ذوقی پپردازند و اصولا خلینه وقطب زبان کسی است 
که هم درحکمت بعثی سرآند باشد وهم درحکمت ذوقی وچون شیخ خود در هردو بخش 
سیری به سزا کرده ویمرتبت کمال رسیده است قطب زمان است. 

وهمانطو رکه صوقیان شریعت راپل وقنطرة طریقت می‌دانند وطریقت راوسیلة تیل به 
يقت وگویند۰ «الشريعة قنطرة الطريقة والطريقة قنطرة الحقیقه» شيخ شهاب الدين حکمت بحتید 
راقنطرۂ حکمت ذوتی می‌داندگو اينکه شیخ کاملا خود راپای‌بند به‌شریمت نشان می‌دهدو 
حقایق ادبان راپذیرفته است همچنانکه درسطاوی کسات خود ازآیات واخبار اسلابی وسخنان 
بزرگان‌وانبياه دیگر نیز طرفی بسیار می‌آورد وبدانها استناد می کند, 


سخنی چند ددر اطر اف کتاب حکمةا لاشر اق 
چنانکه اشارت رفت شیخ‌گوید: من زنده کندة حکمت مشارقه‌ام. قطب‌الدین در ت 
توضیح مت ن‌گوید: چهآنکه اشراق‌رابه‌معنی‌تایش «تحجلیات انوا پدانيم ويا حکستی که معمول 
درسشرق زمین بوده است تفاوتی ندارد زیرا حکمت مشرق زین همان حکمت اشراق است و 


اساس درپایه آن ۳ ِِ است ته بحث, 


س س 


سس س 


همان منطق باشد وبخش دوم درانوار ال رالیه ‏ است و تفن وله وعرضیه وسائلی 
دیگر, 

بغش اول عامل سه قالت است باين ترتیب: مقالة اول درمعارف وتعریف» مقالة 
دوم دربرمان ویبادی آن» مقال سوم درمغالطات ویعضی ازحکوبات ونکته هائی که ین 
مشانیان واشراقیال است, 

بخش دوم شامل پنج مقالت است؛ مقالة اول درنور وحیقت آنست ودرئورالانوار و 
آنچه ازومادر بی‌شود» مقالة دوم درترتیب وجوداست بطریق اشرافیان» مقال سوم د رکیفیت 
قعل نورالانوار وانوار قاهره است» مقال چهارم دربرازخ وهیأت آنها وث رکیات عنصری است؛ 
مقالغ پنجم دربعاد ونبوات وسامات است. 
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چهل وچهار 
لو آور ,بهاک‌شیخ درینطق 


قبلا پاید تذ کر داد که شیخ شهاب‌الدین درترتیب کار خود ازسنائیان اسلاسی پروی 
کرده است باین معن ی که نخست ابوایی ازمنطق رابیاورده است ومپس سسائل فلسفی رانورد 
پحث قرار داده است واین کاری است که اغلب لیلسونان پیش ازوی کرده‌اند به‌جز اخواند 
الصفا که منطق رابایی ازرضیات پحساب آورده‌اند. 

منطق ارسطوئی که بنام منطق صوری نامیده شده است شامل اصول وقضایائی است 
که بدت‌چندین قرن افحار وآراه همه مردم‌اندیشمندرا بخود کشیده است ود رتمام دوره‌های‌فکر 
بشری وترنهای‌ستمادی‌ها کم براندایشه‌های‌سردم بوده‌است ويه جهانی که جای پحث‌آن دراین 
جائیست گام فراترگذاردن از اصول ارسطوئی درحکم کفر وزندته وخیانت شمرده می‌شد و 
بطوریکه ازسنایم تاریضی بدست می‌آید درقرون وسطی دربعضی ‏ زکلیساهای عالم مسیحیت 
کلمات وتواعدوروش فکریارسطوئی راآن‌چنان‌مقدس‌می‌دانستد که هرآن کس که د رصددتخطی 
پرم ی‌آسدبانواع عقوبتها و کیفرها دچارسی‌شد. برخلاف آنچه محقق نمایان غربی ومتلدین نا گاه 
آنان‌گفته‌اند وافکاری نادرست دربیان دانش پژوهان پرا کنده‌اند فرون وسطائی باین معنی در 
جهان اسلام وجود نداشته است وهمزبان با فرون وسطای مسیحیت دین اسلام آزادی بی‌قید و 
شرط فکری به پیروان خود می‌دهد, 

اصولا یکی ازپایه‌های اساسی دین‌اسلام فکر واندایشه اسه ونکوهش ازنتلید و 
پیروی ازانکار وعقاید آباء واجدادی واین بعنی بارها درقرآن مجید آیده است واخبار وروایات 
نبوی نیز آن‌را تأیید کرده است, 

دین اسلام پیروان خود رابرمی‌انگیزد که بدنبال دانش درست واندیشۀ صحیح به 
اتصی نتاط کشورها سفر کنند ودراین راه چین وماچین وهند وحبش برایش برابر وسساوی است 
وسلیت دراین مورد نقشی ندارد» حتی فرسان سید هد که ازااععاق دریا ويا اوح ستا وگان‌دانش 
برگیرند , 

تقلید نه‌تنها ازفلامن ونان وارسطو سمنوع است بلکه ازهرنوع فکری نباید تقد کرد. 
انسان راخدا اندیشمند وآزاد آفریده است ویاید آزاد فک ر کند ودانش دست ومفید راازهر کجا 
که هست وسمکن است برگیرد. وازروی فکر درست‌حقایق را کثف کند ویرهین آساس اس ت که 
پس ازنتل علوم به جهان اسلام افکار یونانیان ویویژه ارسطو بطور دربست ویعنوان وحی 
بنزل پذیراته نشده است ودانشمندانی په نقد وبررسی وجرح انکار ستقدمان پرداختد وحشی در 
منطق کسانی بیدا شدند مانند این‌تیمیه که اصول افکار و قضایای ارسطوثی رایباد انتقاد 
گرفتند. چنانکه اخوان‌الصفا نیز با وجود پروی ازسکتب فیثاغوریان نحله وسکتبهای دیگر را 
سورد انعقاد قرار دادند. اقکار واندیشه‌های آشعری ومعتزلی پر است ازاینگونه نقد وبررسیها. 
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چهل وپنج 


وکسانی دیگر مانند امام غزالی درسنطق تحولی خاص بوجود آوردند ومنطق نوینی 
ترتیب دادند که درحقیت می‌توان آن‌را مدطق عملی ناسید, 
شیخ‌شهاب الدین ازهمان ابتداء تذکر فلسفی خود نه تنها امول فلسفة مشاء را برای 
یدن به حقایق معنو ی کانی ندانمت»سائل وتضایای منطتی راواژگون کرد وتازگهائی در 
آن ایجاد کرده است که سا | کنون پاره‌ای ازبررسی های ویرا باز می‌نسائیم؛ 
۽ درپاب تعاریف وحدود حقیقی گوید۰ بعضی ازمردما نگفتا ری کد دلالت پرباهیت 
چیزی کند حد امیده‌اند وبهگمان آنها دلالت برذاتیات وامور داخل درحقیقت چیزها سس کند 
ود رسقابل» آنچه خارح ازحقیقت چیزها است و دربقام شناساندن وتعریف واقع می‌شود وسم 
خامید, 
وبدین ترئیب تعاریف حدی ورسمی رااژنظر منطق ارسطوئی بیان سی کند وسپس برد 
وجرح آن می‌پردازد. ۰ 
وگوید.اصولا ذاتیات‌واجزاءذاتی‌چیزها وآنچه درماهیت ویا خارج ازآن‌می‌باشدوامتیاز 
هربکك ازدیگری» تاپل حاختن نمی باشد ویطور کلی هیچ امری په کله شناخته نمی‌شود نا 
اجزاء داخلی ویا خارجی آن ازیکدیگر سمتازگرددوآدمی بدان حد ازدانش نمی‌ری د که در 
يايد چه چیزی داخل درذات است وچه‌چیزی خارج از ذات و آزهمین جهت اس ت که در دانش 
های آدمی شکوك ونقوض وایرادات بسیار است. 
ویا این ترتیب تعریف به ذاتی چگونه سمکن است؟وآنچه‌راازنعریفات بعنوان تعریف 
حدی آورده‌اند درست نیست وتعریف وشناساندن وشناسائی چیزها تنها به نوازم وعوارض 
بعسوس ازآنها اس تکه موجب ویژگی هریک ازچیزها ازجز آند گر می‌گرددویس. 
و باین ترتیب‌شیخ تعریف به حدرا مردود می‌داند و خود همهجا نام زسم می‌برد 
نه حد. دراینجا مثالی آرد وگوید : دانایان انسان‌را تعریف حدی کرده‌اند به دو جزه‌باصطلام 
ذانی یکی حیوان ودیگری ناطق وگفته‌اند انسان حیوانی است ناطق. از آنها می‌پرسیم که 
منظوراز «ناطی» استعداد نطق است . و یانفس ناطته است اگر منظور استعداد نطق پاشد 
که امری است عرنی و اگر منظور نفس ناطقه باشد که نفس ناطقه همچنان نا شناخته مانده 
است وشناسائی آن باسوو عرضی‌و نوازم محسوسه است. 
و هنگامیکه انسان ذاتیات خودرا نتواند بشناسد وحال آنکه نزدیککر از او به خودش 
چیزی دگر نیست چگونه تواند ذاتیات چیزهای دیگررا بشناسد. 


و برانی قاعد؟ مشالبان در هر بفات 
وپدین بیان قاعدة مشائیان‌را در باب تعرینات که مهمترین پایه‌های منطق ارسطوئی 
است زیرو رو سی کند. وی‌در زیر همین عنوان‌می‌گوید. اکنون بایدذاتیات عامه وخاصهرا کد 
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چهل‌وشش 


مشائیان بنام «جنس و فصل» امیده‌اند برس ی کنيم پس بانهاگوئيم شما از کجا واز چه راه 
دانسته‌ابد که فلان‌امر جنس است و فلان‌اسر فصل آيا قلا ودر جای دیگر شناخته‌اید که 
امری جنس است واسری دیگر فصل ؟ ومپس در تعاریف ذک رکرده‌اید ویا در همان هنگام 
تعریف شناخته بی‌شودء هردو صورت نا سمکن و سحال است زیرا تا قلا جنس و فصل‌شناخته 
نشوند نتوان بعنوان اصل مسلم در تعریف قرار داد » نقل کلام در همان‌هنگام‌بی‌شود که 
جنس و فصل شناخته بی‌شوند زیرا جنس وفصل نیز بايد به تعریف حدی به جنس و فصل 
شناخته شود واگر هنگام تعریف شناخته شود دور لازم آبد» مضافاً براین» مارا رسد که‌وئيم 
از کجا علم حاصل بیشود که ذاتیات فلان‌اسر همان باشد که ما شناخته‌ايم ودر مقام تعریف 
آورده‌ايم و چه بسا ذاتیاتی باشدکه حمچنان بربا نامعلوم باشد پس چگونه می‌توان حکم 
جزبی کرد که فلان تعریفب حدی است وبهمان تعریف رسمی. این ايراد درکلمات متأخران 
بانند بر سید شریف وجز آنها دیده بیشود لکن تا انجا که نگارنده بررسی کرده است پس از 
زمان شيخ اشراق اینگونه نقوض و ایرادات مدل پیدا شده است وبیش از وی ایرادات 
به صورت وشکل دیگری شده است که | تنون جای بحث آن نیست. 

+- دریاب‌محصورات وتقمیم‌قضایا از لحاظ سوضوع شیخ اشراق نخست قضایای 
شخیصهرا یی اعتبار می‌داند چنانکه دیگران‌هم گفته‌اندکه جزئی ئ هکاسې است ونه 

وی ستکر فضي جزئید است و انیا قضایای مهمله‌رام با بیانی خاص از درجة 
اعتبار ساقط می‌داند وثالثاً گوید قضایای بعضیه یناچار بایدبه کلیات باژگردد زیرا در قضیۀ 
«بعض انحیوان ائسان» گوید: بعض‌مهملاست و ابعاض هرچیزی بسیار است وبشلا حیوان‌را 
بعض های زیادی اس ت که بعضی انسانند وبعضی‌گاوند ویعضی حمار و.... پس عنوان بعض را 
موضوع قضیه قرار دادن سفید فاده نیست بضافاً براینکه آن عده از حیوانها که انسانند 
همه‌ائد نه بعضی زیرا حیوانات چندگروه اند یک‌گروه آن همه انسانند و یک‌گروه آن همه 
گاوند ی... پس آن عله از حیوانا ت که انسانند همه انسانند پس بعض حیوان انسان باین 
باز می‌گرد د که آن افراد حیوا ن که انسانند همه انسانند و بدین ترتیب همه قضایارا به کلیه 
برم یگرداند, 

۳- پس از اینکه همه قضابارا به کلیه باز می‌گرداند قضایای محصله و معدوله را 
بررسی می کند و ابت می کند که همه قضایا موجبداند ودر هر قضیه نوعی از ایجاب است 
باین بیان : 

هر قضیه‌ای مر کب است از موضوع مصول سانند« زید کانب است». 
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چهل و هفت 


و قضیة سالبه عبارت از قضیه‌ایست که در آن بوسیلة حرف سلب ربطو رابطه پرداشته 
می‌شود و مثلا اگر تضیذ بالا بصورت‌سالبهدرآید وکنته شود «زید کات نیست» با ین معنی است 
که کتابت برای « زید » نیست و بوسیلة حرف‌سیب یعنی «نیست» کتابت از زید پرداشته 
می‌شود , 

معمولا در زبان عریی در سلب بسیط حرف سلب مقدم بر رابطه است تا اپنکه آن 
رابطه‌را نفی کند. چنانکه‌گفته می‌شود «زید لیس حوکاتباه واگر حرف سلب رفع نسبت نکند 
باین معنی که وایسته به رابطه شود» قضیه موجبه می‌شود نهایت موجبه معدوله مانده‌زید 
هولا کاتب» یمنی «زیدلا کات است» ویا « زید غير نویسنده آست» ودر این سورت حرف 
سلب بعد از رابطه ذ کر می‌شود. ودر پاره‌ای‌از زبانهاتندم وتاغر حرف سلب ائری ندارد 
يلکه تا آن هنگام که ربط وجود داشته باشد وحاصل باشد قضیه موحبه است. 

در هرحال در هر قضهه‌ای اعم ازاینکه ساله باشد یا موجیه» محعبله باشد يا بعدولد» 
سوضوعي لا زم است‌وباید وجودی‌باشده حال آن موضوع در ذهن باشد يا در خارح » نهایت 
حکم موجب ذهنیرا سوضوع ذهنی لازم است و خارجی‌را موضوع خارجی» زبرا در قضایا 
تفا و اپاتا موفوعی لازم است تا چیزی بدان حمل شود یا از آن برداشته شو دکه«بوت 
ثیءلشی» اونفیه عنه مستلزم «لثبوت سثبت‌له» آن موضوع گاه در ذهن است وگاه در خارج, 

البته در هنکامی که در خارج موجود است. در ذهن نیز موجوداست» پس همٌتضایا 
بنوعی موجبه است و یاز به موضوع دارد ویدین ترتیب قضایا منحصر می‌شود در موحبهٌ کلید 

۶- در باب جهات "ضایا شیخ شهاب هم جهات‌رابه ضروریدباز می‌گرداندویا بقول 
وې بانه» بدین يانه 

نسیت محمول په موضوع فی‌نفس‌الاسر یا ضروری الوجود اس ت که‌دراین صورت 
تضبه واجبه است وبا ضروری‌العدم اس تکه سمتنمه است ويا شیر ضروریالوجود والعدم‌است 
که ممکنه است سثال !ول « انسان حیوان است» شال دوم «انسان حجر است» سثال سوم 
«انسان کات است». 

دراينجاگوئيم اولا شمیت ثفس‌الاسری قضایا وامور آنطو رکه هست برای ما معلوم 
نیست وآنچه ما می‌دانيم نسبت‌هائی است که در ذهن خود ساخته‌ايم وبرساختذ ذهنی خودرا 
یصورت ضرورت و امتناع وجز آن یان سی کیم وآنچه در واقم هس ت که احیاناً مارا بدان 
آگاهی ست تایع اراده واختیار ودانش‌مانیست وخود آنطورکه آفریده شده است هت اعم 
ازاینکه موجود آندیشنده‌ای باشد یا نباشد پس واقعیت چیزهاتابم دائائی و نادائی مالیست 
و انا نسبت‌های خارجیه یکی بیش لست و آن وجوب وضرورت‌است که «الشی عسالم .یجب 
لم پوجد» وامکان » امتنام و وجوب از بفاهیم اعتبازی ذهنی انسدبااین بیان گوئیم اماهمین 
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جهل وهنست 


سفاهيم و اعتبارات ذهنی‌هم بدین‌صورت است که ثلا عابه مردم از انکان آن خواعند که 
نها سمتتع نباشد که هم شامل سمکن شودوهم شامل واجب‌حال‌به‌ينيم که ضرورت‌یعنی‌چه. 

منظور از ضرورت این است که امری بر حسب وجود برای چیزی ضروری وحتمی 
باشد ودراین صورت می‌توانيم بگوئيم که ممکن را امکان ضروری است وسمتتع را امتناع ضروری 
است و واحبپ را وجوب»ء پس حل داریم که وجوب» اکان و امتناع را جزه محمول قرارد هیم 
وقضایار! در همه احوال به ضروریه ہرگرد انیم و متاڑ بگوئيم « هرانسان بالضرورة ممکن است 
که نویسنده باشد» یعلی ابکان کتابث برای او ضروری است ویا وجوب حیوائیت برای او 
ضروری است و پا استتاع حجر بودن برای او ضروری است و این همان رورية بتاته است. 

ہس با اگر در علوم از ابکان وامتناع چیزی جستجو می کنیم ازاین باب است که 
جزم خواست ومطلوب ماست؛ البته در آن صورت نمی‌توانيخ امتناع وامکان‌را حزه مبصول 
مقطوع خود قرار دهیم چون هنوز برای‌سا مجهول است‌و مطلوبب‌است حصول آن. 

وبا این فرش سامي‌توانيم حتی تضایای وقنیه ویا منتشره‌را بصورت ضروریه بیاوریم 
ومثلا بگوئیم« کل انسان بالضرورة هو متتفس وتتآما» ويا « بالضرورة هو ممتنم التنفس وقتأما» 
اله اگر قضیه بالذات ودر نفس‌الامر ضروری باشد آن‌را تنها جهت ربط کافی است « کل 
انسان پالضرورة حيوان». 

و اصولا می‌توانيم پس از اینکه ستعرض جهات شدیم حرف سلب‌را برداریم زیسرا 
ملب تمام و کاسل همان ضرورت است, 

ونیز اين را باید دالت که قضیه نها بمجرد ابجاب قضیه نیست و بلکه باعتبارسلب 
نیز قضیه است زیرا همانطو رکه اشارت رفت احکام سلبی‌نیز ابجاب می کند که موضوع حکم 
آنها در موطی موجود باشد تا بنوان از آن سلب نسبت کرد. 

حتی سالب بانتفاع موضوع هم باید در ذهن موضوعی داشته باشد, 

مب پس یابرآنچه‌گذشت فرق بین, سوالب وسوجبات ازلحاظ نیاز بموضوع و عدم آن 
منحصر به قضایای‌شخصیه است نه کلیه , زیرا بیان شد که در کلیات‌سالبه آنهاهم موجبه 
است . 

ب دیگر آنکه حرف سلب در قضایای سالبه حزه تصدیق است نه پرطرف کنندهُ 
تصدیق و بثلا در قضیٌ «زیدلیس بکاتب» تصور زید وتصو رکتابت وتصور نفی‌آن کتابت 
همه از اجزاء تصدیق‌اند تا حکم حاصل شود, 

پ- بدا بر بقدمات بالا درشکل اول یک ضرب بیش نخواهد بود وآن ترتیب قاسی 
است از دوبوحبه كلية بتانه. 

ر وی‌گوید اصولا شکل چهارم صورت. تیاس ندارد واز درج اعتبار ساقط است و 


PDEA ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳02 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


چهل ونه 


وشکل کامل همان شکل اولست که آنهم با سقدسات یاد شده یک ضرب بیش در آن نمی‌توان 
فرض کرد تا بتول سشائیان مستج و غیر منتج آن‌را بر شمرد. 
شکل دوم وسوم نیز بازگشت به شکل اول ميکند, 
و شیخ‌شهاب‌الدین حسیات‌را طبق قاعده اشراق باقسامی منم کرده است و 
استقراه‌را حزء حلسیات بحاب آورده است زیرا استقرا» نام غير سقدور است و ناتص هم‌بفید 
هیچ چیز نیست پس احکام استقرائی داخل در احکام حدسي است, 
, ب- شیخ در باب مفالطات مسائلی‌را مطرح کرده است و بر اسماس کار خود که 
همه قضایارا به یک تضیه سوجبه کلیه برمی‌گرداند وبا توجه باینکه شناخت ذاتیات چیزها 
تا ممکن است مواردی از مغالطات‌را بر تمرده است و اشتباهات ی که سنائیان‌هم بر میتای 
خود وهم بر مبغای واقم ویا غفلت از نکته هائی که اشراتیان بدانها دست یافته‌اند مرتکب 
شدها ند پر شمرده است. 
و در باب عکس قضایاگوید: سثائیان عکس قضایارا از دوراه ثابت کرده‌اند 
یکی از راه برهان افتراضی ودیگر از راه دلیل خلف وحال اینکه خاف در اثبات عکس براساس ۱ 
افتراض است ودراین مورد توضیحاتی ارزنده داده است, ۱ 
۲ ر درتعریف عرض سمائیان سخت اشتباه کرده‌اند زیراگفته‌انده عرض چیزی‌است. ۱ 
که قائم بغیر یعنی جوهر باشد» ویا موجود در سوضوع باشد باقید اینکه«لا کچزه سنه» در ۱ 
حال ی که نیازی باین قید نیست وتعری فکامل آن این اس ت کهگفته شوده عرض چیزی است ۱ 
که حال وشایم در غیر خود باشدبالگل». 
والبته مشائیال این قیدرا اژاین جهت آورده‌اند تا صورت‌را که خود جوهر می‌دانند 
وجزء جمم‌است‌از تعریف‌خارج کنند وحال آنکه جسم سم رکب از ماده وصورت نیست, 
م ر مشائیان کویند سوجودات درحال وجود وآن‌گاه که از حالت لااقتضائی‌خارج 
شوند و بسبب وجود علت سوجود شوندحالت امکانی‌را ازدست سی‌دهند وتبدیل په واجب 
می‌شوند, شيخ کوید این يان درست نیست وسمکنات در هرحال سمکنات‌اند چه قبل از نحق 
علت وحود آنها یا بعد از وجود» زیرا امکانامری‌است ذاتی آنهاالبته‌این بحث هست که‌سمکنات 
ها در وجود وایچاد نیاز بعلت دارند ویاهم در وجود وهم در بقاء‌واین بحث‌امر دیگری‌است. 
۽ - وجود وماهیت وامکان... وامثال‌آنها همه از اعتبارات عقلی‌اند بر خلاف آنچه 
مشائیا نگویند, 
ہ ,- شمخ‌گوید بنا برگفتا مشائیان که تعرش حقيقی تعریف حدی است لازم آید 
که هیچ چيزي در عالم شناخته نشود زیرا اشارت رفت که فصول جواهر سجهول است‌وجوهریت 
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وجوهرراهم خود مشائیان بامری سلیی تعریف کرده‌اند که «سوجود لاموضوع» باشد وباز خود 
تبول‌دارند که نفس و مقارتات دیگررا فصولی است که مجهول است وبنابراین لازم‌آید که 
همد امور مجهول باشد وهیج اسری شناخته نشود» وعلم ودانشی حاصل نشود. 

٦‏ - جسیم عباوت از مجرد بقدار است که قابل امتدادات عه‌گانه است وآنطو رکه 
مشائیان گفته اند م رکب از ساده وصورت نمی‌باشد واینکه مشائیان‌گویند اجسام همددرجسمیت 
سشث رکند ودر مقدار تلف پس مقادیر خارح از جہمیت است سخنی فاسد است وبارا رسد که 
کوئيم اجسام دراصل مقدار سشترل اند ودر جسمیت مختلف. 

ب - تخلخل وتکاثف حقیتی وجود ندارد ودلائل کسان ی که قائل به تخلخل و 
تکائف حقيتي شده‌اند باطل است. دراین سسأله اصولا اتفاق ری وجود ندارد ودر علم کلام 
نیز بطور مستوفی مورد بحث قرارگرفته است. در باب طبیعیات شفا نیز راجم بآن بحث شده 
است , 

۸ - هیولای‌عالم عناصر عبارت از مقداری است که قائم بنفس خوداست‌ویجز مقدار 
قانم بدفس خودهء‌امری دیگر که پذیرای مقادیر باشد وحود ندارد, 

البته شیخ شهاب‌الدین سال مقدار مجردرا سخت مورد تومه قرار داده است و 
جیم را نی مقدار تابل امتداد می‌داند و شاید این مطلب را بدین حهت دنبال می کند که 
"در یاب عالم اشباح وقانبهای مثالی وصورتهای‌بقداری از آن بهره‌هائی برگیرد. 

و - جوآهر فرد وجود ندارد وقول بان باطل و دور از حقیقت است وهر جوئی از 
اجزاء اجسام عالم هراندازه ریز و ناچیز باشد بازهم تابل انقمام است, 

مب خلاه امری است موهوم وتحقن خارجی ندارد وماپین احسام بدان‌سان که 

۱ عده‌ای‌گویند خلاء نیست و کسانی که پندارنددراجسام خلاء وجود دارد عحخت در اشتباهند و ' 
اجرام بی‌رنگ وشفاف‌را با خلاء اشتباه کرده‌اند. 

, ج درجهان سفارقات ومجردات مطلقاً عدم راه ندارد زیرا از تر کیب وعواملی که 
موجب ثیستی وعدم‌است سبر! هستند. 

+ + آنچه مشائیان درباب ابطال سثل افلاطونی گفته‌اند بی‌اساس است ووجود جهان 
بثل وارپاب انواع امری است مسلم وبسیاری ازسائل جهان هستی برآن استوار است. 

۳ - اینکه مخائیان‌گفته‌اند که امور بمیطه ازعلل م رکبه‌پدید نمی‌آیند قول‌وگفتاری 
بی اعاس است‌وجایز است که چیزی راعلتی باشد مر کب ازچند امر چنانکه‌این‌مطلب بالحس- 
والوجدان دریالنه شده است, 

۽ - اجساییکه عدیم‌المیل اندحرکت قمری می‌پذیرند وشرط قبول حرکت قسری 
وجود میل طبیعی نمی‌باشد. 
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م ۲- ابصار آن چنانکه دپگران‌گفتهاند عبارت ازخروح شعاع ازچشم وملاقات آن با 
سبصرات نمی‌باشد بلکه ابصار نتیجه اشراف واشراق نفس است نهایت بشرط مقابلت منیر با 

ب ج ینابراین شعاع جسم نمی‌باشد. 

ب ۽ شنیدن بواسطة تشکل هواء به مقاطع حروف نیست وبلکه وجود هواء شرط 
اقتال صداست برگوش, 

بر دانش. ذات واجب الوجود پذاتش عبارت ازصرف ظهور او است لذاته ویودن 
"وست نور لذاته وعلم او به چیزهای دگر به بودن آنها است ظاهر برای ذاث حق. 

٩‏ - برخلاف آنچه مشائیان‌گویند عناصر سه است وآن آپ» خاك وهواه است وعنمر 
آتش نوعی ازهواست نه آنکه عنصری جداگانه باشد, 

رت قوة واهبه همان قوت ستخیله است ودوتوت متمایزوحدای اژزهم نمی باشند. 

۳۱ نور از په تعریف دایز همنانکه وجود یاز بر تعریفب Eh‏ 


وضوء فی تشه نى باشدەوتى ز فی نفسه هم دوق اشتاقوز ی نس وانفسه‌ونور عارض‌وآنچه غیر 
نورست نیز دوقسم است آنچه نیاز به محل دارد وآنچه بی‌نیاز ازبحل است آنچه بی‌نیاز ازمحل 
است جوهر شاسق است وآنچه نیاز په محل دارد عیشت است یعنی هیثت طلمانی, 

پس جوهر بساوی است یا جوهر غاس وعرض مساوی است با عیشت ظلمانی وجسم 
راشیخ برزخ نامیده است وغواسق برزخیه راامور ظلمانیه بمانند اشکال وجز آن. 

م هرچه ذات خود راهمواره ادراك کند نور مجرد است. | 

عم اختلاف افوار مجرده به کمال ونقص است نه پنوع , 

۵ ۳- میده آفرینش نورالانواړ است._ 

م ازواحد حقیقی نتواند انور متکثره صادر شود. بیان او دراین یاب نحوه بیان 
مشائی است لکن درنحوة نظام آفربنش با مشائیان اختلاف کلی دارد وی قائل بانوار عرضية 
تایتتاهی است. 

بب۳- یکی ازویژگی های شخ بحث د رطلسمات یعنی انواع ویحث درا رباپ‌طلسمات پعنی 
رباب انواع وبثل نوربه است. 

بر بیان ویزۂ دبگر اوبحث درئوابت وسیارات است بطریق خاص وایراد اصطلاحاتی 
که جنبه‌های ایرانی دارد مانند: سلطان انوار مدیره» هورخش یعنی طلسم‌شهریوره قطب» در 
توفیح آن‌گوید. هورحش ام آفتاب است به پهلوی وشهریور نام اعظم انوار طبقة عرضید 
است که ارپاب اصنام نوعیه‌اند (حکمت اشراق ص ۰ ۱). 
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وم قول باضواء میویه وخرموالرآی (حکمت اشراق ص په :), 

, ۽ بیان عقیده حکماه فرس درباب انوار بینویه وییان مشاهدات افلاطون. 

, ع- درطبقه‌بندی بوجودات حدفاصل بین انسان وحیوان رامیمون سی‌داند (حکمت 
اشراق ص + ب). 

(ع- آثار تفوس ستناهی است ولکن اثرات وآثار عقول ناستناهی است. 

-٤‏ عالم قدیم است» حر کات افلالك دروانی است» فسل نورالا فوار ازلی است. 

ء :- زمال سوجودی است ازلی وابدی, 

و ع- هلف ازحر کات افلاك رسیدن باسری قلسی است. 

بع- برازخ منقسم می‌شوند به سفرد ومر کب» حاجز ولطیف, 

ببع- همه حرکات بانوار جوهریه وعرضیه پایان سی‌پذیرد. 

پد ری شیخ‌گوید: ایرانیان آتش رابدان سبب مقدس س‌دانستن د که برادر نور وبع- 

بهاه وروشنائی است وخلیفه خداست درحجهان نه ارآن حهت که‌آن را خداسی‌دانستند, 

و ع- انسان دارا ی کاماترین مزاجهاست و صاحب طلمم نوع ناطق «روان بخش» 
است که در زبان اسلام حبرئیل گویند ویدین ترتیب مسأله جبرثیل را باآنچه‌در باب‌آن‌درمقام. 
وحی گفته‌شده است‌توجیه‌میکند . ۰ 

(حکمةالاشراق ص ۹1 و-بو). 
. - اسفنداربذء رب‌النوع زمین است وبحي مستوقی دراین باب دارد. 
هب یکی از میاجث مهم شیخ در حکمةالاشرای بحث در حواس پنجکانة ظاهره 
است. وی برای هریک از حواس ظاهره خصوصیتی بر شمرده است وبعضی را بر بمضی دیگر 
ترجیح داده است وبثلاگفتد است که کار قوء‌سامعه بسی‌سهم است و احیانا سی‌توان جایگزین 
جاسه پاصره شود, 

م- شیخ‌گوید: هریک از صفات نفس را ننلیری همبت در کالید ویطور مشیم در افمال 
نور اسفیبد بدن یعنی‌نشی ناطقه بحت کرده است‌ویبان این معنی که «الفس‌نی‌وحدتها کل- 
الفری ». 

۳ه- شیخ اشراق‌گوید. حواس پنجگانة باطنی که قدماه و فلامفه ماء پرشمرده‌اند 
تحقيقی نیت و اصولا سکن امت حس ويا حواس دیگری وجود داشته باشد. 

م ء - هماتطور که اشارت رفت در باب ینانظر و مرایا وهمسین‌طور سور سراپا وحقیفت 
بینائی و تخیل بحث جالبی دارد. 

وه در باب تناسخ نیز بعب غاصی دارد وگفتار بمیاری از مشرتمین سانند بوذاسف 
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وکساتی دیپگررا ذ کر کرده استب وسپس به بیان اختصاصی و عقیده؛ خاص خود پرداخته 


اسسام 
ی 


ا 


روم وي.در باب-ادعیه و اوراد عبارات جالبی دارد وهسچنین مناجاتنامه هائی‌دارد 

که سبین ذوق اشراقی کاسل وی می باشد, 

در پایان کاب حکمةالاشراق وصیت‌نامه ای دارد وضمن آن پایان تألیف کتاب‌را 
آخر ماه جمادی‌الاخر مال ړه ذک رکرده است. بطوریکه ملاحخله می‌شود خود صریعا 
می‌گوید در سال ۲ ر ہ این کتاب‌را بپایان رسانده است ودر پایان کتاب مطارحات می‌گوید: 
من کتاب کمت‌الاشراق راقبلا تألیف کرده‌ام واگرفرش‌شود که همزمان‌هم پایان یافته بائدبازهم 
وفات او در ,مه نمی‌نواند باشد. 

( حکماالاشراق ص 9وب). 

دساله ددراعتقاد حکماء 

این رساله حاوی پارهی ازبسائل فلسفی و کلامی اس ت که روشنگر اعتقاد حکماه 
است» البته بدرستی معلوم نیست که این رساله درچه تاریخی ودرچه برهه‌ای از عبر وی 
نوشته شده است» قبل از حکمةالاشراق یا پس از آن. 

در قدمه این رساله‌گوید: چون بدیدم که مردمان حکیمان‌را سرزنش کنند وگفتارهای 
ناروائی در بارة. آنان‌گویند وگمان‌پرند که حکیمان همه دهری مذهب‌اند و آئین دهری دارند 
و به خدای جهان و پیامبران باور ندارند و روز رستاخیزرا نپذ پرفته‌اند و کیفر و باداش خدائی را 
ہس از سرگ نیندارند این رساله را که نمودار معتقدات حکیمانست بر نگاشتم, 

ازاین بیان بخویی آشکار سیشود که خود شیخ شهاب در معرض اتهام وسرزنش‌سردم 
زان خود بوده است و ودرا بی‌دین وناباور به پیامبران می‌دانستند واین رساله‌را در بقام 
بیزایی از آنچه مرسان بدو بسته‌اند نوشته است و تبرئه‌نامه ایس ت که خود برای رهائی 
از سرزنش مردم نگاشته است و خواسته اس تکه از حمله‌های مردم و احیاناً روحانیان برهد و 
از همین جهت. اس ت که دراین رساله مسائل ضروری‌ودینی و کلامی مطرح شده است ودرباب 
روز یتاخپز وحصاب و کتلب سخنانی سازگار پادید مردم زمان خود بیاورده است. 


۱ قصة غربة غر بیه 
در بقدمه این رساله شیخ شهابگوید : چون داستانسی‌بن بقضان تألیف شیخ الرئیس 
وا بخواند م اند ریلفتم که این کناب شال سخانی وحانی واشاراتی بس زرف است ویااین 
وف از اشاراتی دیگ رکه روشنگر طور اعظم یا طامتانکہری باشد عاری است. 
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منظور وی این است که این رساله درست است که حاوی اشازاتی روحانی است‌لکن 
نارسا و ناقص است وداستان سلامان وابسال‌را آنطو رکه بایسته است نیرداخته‌و پرده از رازهای 
آن‌برنگرفته وبدین جهت من این رساله‌را بنوشتم تا رز اثمارات داستان سلامان و ابسال‌را که 
هدف آن سیر وسلوك راه وبرهان حق است بدرستی بگشايم. 

پس وی خواسته است در برابر شیخ الرئیس رساله‌ای بر نگارد» واین رسالدرا به 
جهاتی که از توان این مقالت بیرون است نام غربةالقريية نهاده است , 

کف ر شیخ‌شهاب 

بطوریکه دیده میشود واز بیان طالب کناب حکمةالاشراق و رسالل دیگرشد ریاننه 
می‌شود این است که شیخ شهاب را سلت و مذهپ جدا است وآن مذهپ وآئین حقیقت پرستی 
است وآئین عشق است» عشق به حل و وصال په معشوق حقیقی. 

شهاب‌الدین تحام فلسفه‌را اعم از بحی وذوقی نردبانی برای بالا رفتن پمقام قرب 
خدائی ولاهوتی سی‌داند وبرای هیچ یک از دونوع حکمت اصالتی نمی‌داند ومردورا راهی 
برای رسیدن به حق می‌داند» نهایت نخست باید حکمت بحش‌را بمزا دانست و مسائل آن‌را 
پدرستی دریافت نا ذهن و خرد انسان ورزڼده شود وآماده‌گردد برای دریافتن حکمت ذوقی و 
از آن مرتبث نیز باید بالاتر رفت و به فرشتگان و سلکوتیان پیوست. 

بدیهی است که شیخ بااین گونه اند بشه‌هانمی‌توانسته است پیرو خدای یازاری که 
برساختة ذهن وخرد ایتدائی عوام‌الناس است باشد, 

شیخ این‌گونه خدایان‌را خدایان بازاری ومعامله‌گر می‌داند وگونه‌ای از بت پرستۍ 
می‌داند ویتی می‌داند که سوداگران دئیا برای خود ساخته‌اند که در زیر ححایت او بتواند روز 
بازار خودرا همچدان‌گرم نگهدارند ودر سودآگربهای خود سوفق شوند تا مقادات ظا هری خود را 
نگهدارند وبه جاه وریاست رسند واین نه آن‌عدائی است که پیامبران و فرستادگان خداپرسد 
ویرگزیدة‌آنند, 

ب نظر شیخ همه‌ادیان وآئن‌های آسمانی‌را یک هدف است وآن ب رکشیدن انسان 
به کمال ممکن خود ورساندن اوست بمرتبة خلافت کبری که فرسودند «انی جاعل‌فی‌الارض 
خلیفة», انیا همه سفرای حق‌اند تا مردم‌را از نادانی نجات دهند وازسوداگریهای دنیا بدور 
دارئد که فرسودند «وذروالبیع والتجارة» خرید و فروش وبازرگانی‌را در هنگام ستایش خدا 
ییک‌سو نهید تا بمرنبه ومقامی رسید که «هم‌فی‌روضة من ربهم بحبرول», 

بدیهی است که با چنین انديشه‌ای مورد سرزنش مردم واقع می‌شود» آن مردمی که 
دين را اپزار دنیا کرده بودند و«یتولون بافواههم مالیس نی‌تلوبهم». 
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شیخ بدون ریب‌و ریا آنچد بدان گرویده است بگفته است . حقيقت هر مذهبی‌را که 
درهدف عالی انسائیت بکار می‌آمد پذیرفته است و عطاروارگوید, 
منم آن گېر دیرینه که بت‌خانه بنا کردم 
دادم شدم بر یام بت خانه دراین عالم ندا کردم 
صلای کفر درلادم شمارا ای مملمانان 
که من‌آن کهندیت‌هارا دگرباره جلا کردم 
ازآن ماد رکه من زادم دکر بارشدم‌جفتش 
ازآنم گبرمی‌خوانند که بامادر زنا کردم 
بیکری زادم ازبادر ازآن‌عيسيم بیخوانند 
که من‌این شیرمادروا دکرباره‌غذا کردم 
اگر عطار بسکین‌را دراین‌گبری بسوزانند 
کوا باشیدای ردان که من خود رافنا کردم 
. > + 
گم‌شدم درخود چنان کزخویتی نا پیداشدم 
شینمی بودم زدریاء غرق در دریا شدم 
سایه‌ای بودم زاول برزمین افتاده خوار 
راس تکان خورشید پید گشت ادا شدم 
زآبدن ببس بی‌نشان و ؛ وزشدن ہس بی خبر 
گوئیا یکدم برآمد کامدم من یا شدم 
نه برس ازمن‌سخن » زیرا که‌چون پروانه‌ای 
۱ درفروغ شمع روی دوست نا پروا دم 
در ره عشتش قدم درنه اگربادانشی 
لاجرم در عشق هم نادان وشم دانا شد م 
حکیمانی که از سکتب شیخ‌شهاب بهر ه گر فت] ند ۱ 
با تمام‌نا کاسیها و ابسامانیها که شیخ شهاب‌دردوران زندگی خوددر راه‌عتیده‌واندبشه 
های خودتحمل کرده است و همواره مورد سرزنش ویدکوئی مسلمانان‌نشری وروحانیون بودتا 
آنجا که خودگوید: سعی و کوقش کرده است که کسی از راز وی] گاه نشود و اقکار واندیشه- 
های اورا درفيابد. چنانکه در پایان کتاب مطارحات‌گفته است برای تحریر کناب حکماالاشراق 
حطی ویژه ترتیب دادم تا دست تطاول سردم نابکار آن‌را ازمن نبرد(گفتيم که مشطور وی‌از 
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خط خاص بدرستی معلوم نشد). پس ازسر کش فلسفهُ اثراق سورد توجه عده‌ایازاندیشمندان 
اسلامی واقم شد ومعنا و روحاً آن‌چدان تحت تأثیر اندیشه های وی واقم شدند که بارجود پکه 
شش می کردند بمرنوشت شیخ شهاب پیشوای خودگرفتار نشوند بازهم در نوشته های 
فلمفی خود ستأثر ازو شدند واحیاناً عین عبارات و سخنان ذوقی اورانتل کردند ودر موارد ی که 
با پای چویین استلالال ارسطوئی نتوانتندگام بردارند وازحقایق جهان پرده بردارند متوسل 
به ذوق اشراق شدند وازاین راه از تتگنای بحثی که‌گرفتار آن شده بودند رهائی یافتند که نه 
هرراهی‌رابتوان با پای چوبین استدلال ارسطوئی پیمود که ذوق می‌خواهد وحالت روحی 
اشراتی. 
فاضل سعاصر آقای سیدجلال آشتیانی‌گوید:. مکتب‌های نلمنی درایران از عصر 
خواجة طوبی ودر برخی از زمینه‌ها از دوران قبل از خواجةٌ طومی تا عصر صفوی واز عصر 
صفوی تا عصر حار کالا ناشناخته است درحالی که سیراث نلمفی بادراین ادوار بسی غنی و 
وسیع است,.,. قبل از صفویه یعنی در حدود یک فرن صل از ظهور سلاطین صفوی‌دانشمندانی 
محقق در فلسفه بانند سید شریف» محقق‌دوانی» میرصدر دشتکی» غیاث‌الذین منصور‌فخرالدین 
سما کی ومحقق خفری آثاری عالی از خود باقیگذاشتند و همین ها سقدمه برای فلاسفه بزرگی 
مانند مپرداماد ومیرفندرسکی‌و..,شدند وی سپس در بار حکماءاپران بحت مختصری کرده است‌و 
نتیجه گرفته اس ت که رسالهُ توری‌لاهیجی اثری از آثار مهم این دوره است که این رالد بطور 
کامل نمودار فکر اشرافی است که بطور بدیعی در فلاسفةٌ ادوار پس از شيخ شهاب نمودار 
شده است . در سقدبه این رساله گوید: درایران باستان جمم بسیاری از حکمای فرس‌معتقدبه 
عوالم مه‌گانه بوده‌اند وپس از آن خلاصه‌ای ازگفتار شیخ شهاب‌ر! دراین باب نقل‌می کند 
و پالاخره تحقیقاتی ارزند در عتاید شیخ اشراق و فلسفه او کرده است, 
) رجوع شود به مله دانشکدة آلهیات وسعارف املامی دانشگاه مشهد» شمارهٌ 
دوم سال ٥٣و٤‏ ص ٣٣۴‏ !سم با.) 
باری افکار وانديشه هاي سهروردی پس از وی مورد جرح ونقد واقع شد و بسیاری از 
فلزسفه و متکلمان بر اندیشه‌های وی حمله کردنده عده‌ای اور سجوس وپرو آئین زردشت 
خوانده| ندودست4 دیگر مانی بذهبش دانستند ولکن بهرمورت حگمای بعد از او از لعاانلمفی 
کاملا متأثر از وی شدند بویژه ملاصدرا دراعلب رسائل و کتبس بطور محسوس متأثر ازشیخ 
است» چتانکه حکمت بتعالیه او تلفیقی است از مشاء واشراق وعرفان و سذهب واین نسوع 
انديشه در فلسفة ایرآنی خود جای بح وتعمق است. 
دررسالۀ دیگری که درباب تاربخچه منطق نوشتیم گفتنم که شیخ اشرا‌گوید: مقولات 
آنطو رکه ارسطوگنته است با باو نمېت داده‌اند که ده مقوله استه‌درست نمی‌باشد زیرا مقولات 
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ابافه؛ ستی» وضم؛ این ؛ فحل ؛ انفعال‌وجده که درتعریف همه آنها نسبت مأخوذ است همد 
یک بتوئه‌اند که مقول اضافت باشد پس یک مقولۀ اضافه است که شامل چند متوله است و 
دیگر مقولة کم ومقوله‌حر کت است, 

این بساله که حرکت خود یک مقوله است ازمطاوی کلعات حمیدالدین کرمانی نیز 
بلست می‌آید,. 

دیگر اينکه شهاب‌الدین جسم رابسیط می‌داند ته م رکب ازباده وصورت وبعضی از 
فلاسقۀٌ پس ازاو دراین عقیده ازوی متأثر شده‌اند. 

شهاب‌اندین با کوار وادوار دروجود قائل است وبعید یس ت که این اندیشه ازفلسفۀ 
خاص تناسخیۀ هند گرقه. شده باشد, 

نکتة دیگری که باید بان اشاره شود اینکه وی وجود را رابطةٌ اعتباری می‌داند لکن 
دربحث نوررالانوار وائوار طولی وعرضی همان صفات وخصوصیاتی که سلاصد رابرای وجود 
امیل وعام مصداقی خود می‌داند وی برای نور برمی‌شمارد. حتی درمقام بیان اینکه وجود 
حقیقی ذومراتب است آن راتشبیه به نور می کند. 

ازبررسی افکار عزیزالدین نسفی این‌طور فهمیده می‌شود که وی درانسان کامل خود 

باندازة زیادی ازشیخ شهاب‌الدین متأثر شده است. 

این مطلب رانیز بايد تذ کر داد که نحوه کار شیخ شهاب‌الدین درچند رسال فارسی 
وی با روش کار عطار د رطق الطیر یکسان است ویاتوجه باینکه این دویزرگوار دریک عصر. 
وقریبا عمسصر بوده‌اند ویاتغاوت عمری که دارند هر دو پکزبان رادرك کرده‌اند این انديشه 
چخاطر انسان می‌آید که ونم خاصی درآن زبان وجود داشته است که ررحیهُ خاصی رادرسیر 
وسلوك ایجاپ می کرده است. 

شيخ شهاب دررسالا عقل سرخ درسیر وسل وکی که با مرغان سی کند به شخصی برخورد 
سی کند که ارشاد وراهنمائی اورابدست می‌گیرد وپرسش ها وپاسخهائی مطرح می‌شود که همه 
میتی بررمز است بدین طریق: 

پس گفتم ای پیر از کجا می‌آیی؟گفت ازپس کوه قاف که مقام سن آنجا است وآشیان تو 
نیز آن جایگه بود اما تو فراموش کرده‌ای»گفتم این جایکه ازچه می‌گردی؟ گنت سیاحم پیوسته 
گرد جهان کردم وعجایبها بینم»گنتم ازعجایبها درجهان چه‌دیدی؟ فت هفت چیز» اول کوبقاف 
که ولایت ماست» دوم گو هرشب‌افروز» سوم درخت طویی» چهارم دوازده کارگاه» پنجم 
زرة داردی» ششم تیغ بلارك؛ مفتم چش زندگانی . سپس ازیکایک این هفت چیز می پرسد 
و پیر جواب بید هد بدین‌سان - اول کومقاف گردجهان درآمبه‌است و پازده کوه است وچون از 
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بند خلاصی یانی آن جایگاه خواعهی رفت» ژیرا که ترا ارآن بعا یکه آورده‌اند وهرچه یت 
عاقبت باشکل اول رود گفتم بدانجا راه چگونه برم» گفت راه دشوار است. 

دراینجا روش کار رادرسیروسلوك يان سی کند همانطورکه سرغان ‏ درسنطق‌الطیر 
عظارء رامسیر وسلوك رااژهد هد سی پرسند » 

بعد حکایت‌گوهر شب‌افروز مطرح سی‌شود؛ پیر جواب می‌دهد این‌گوهر د رکوه سوم 
کومقاف است وازوجود آن شب تاریکك روشن مي‌شود. اما روشنائی آن ازدرعت طویی است که ۱ 
دِ ٍِِ آن قرا رگیرد رون می‌شود که ظا هرا سيه انوار بواسطه اس تکه‌ازتورالانوار 
ساوء نیست که طوبی و کوه‌تاف وعدد یازده کنایه از چیست و اژگونهز شب 9 
افروز چیست؟ نقط مر دز مهاب کوید: درخت طویی درختی عظیم است هر کس که بهشتی 
بود چون به بهشت رود آن راد ربهشت بیند ود رمان آن يازده کوه که شر a‏ است ‏ 
که او دران کوه است بعد عباراتی دارد که کویا دب رخت طوبی رارب‌الشوع ر می‌داند و 
وکوید خد میوه‌های ٍِ ازآن درخت است. 
دارد» بامدادان ازآشیان خود 1 وبرزمین E‏ ااا بدا می‌شود, 

بطوریکه بل حفله .سی‌شود این داستان حنبه کایلد آیرانی دازد. 

شیخ شهاب گوید » پرسیدم که من شنیده‌ام که زال راسیمرغ پرورد دی ارا 
پباری سیمرخ کلات» پیرگفت بلی د رست است»گفتم چگوند بود؟ سرحکایت تولد زال وپس ازآن 
داستان پدرش سام رایبان سی کند ودرست سیمر درایی داستان نب خدانی پیدا ات 
همچنانکه درداستانه منطق الطیر عطار, ۱ ۳ ۱ 

سپس دوازده کارگاه بزبان رسز و اشارت مطرح می‌شود که سعلوم نیست آیا 

دوازه برج اشت یا چیزی دیگر ویالاخره دوازه کارگاه وهفت اتاد ہمان سی‌آید که بعید تیست 
سیارات هفتگانه باشد. این استادان درآن کارگاه‌ها بتول پیر همه دیبا می‌بافند. 

سپس اززر؛ داودی می‌پرسد که پیرگوید: بندهائ ی که دراین دیا برتو نهاده‌اند زره 
داودی است که چهار حلقه . دارد که هرسه کارگاه یف حنقه آن راد رست e‏ شا پد 
عناصر اربع یا ثلائه باشد,وبروح‌دوازده گانه. 

بعد سی پرسد این زره راچگونه بايد ازخود دورکرد؟ جواب می‌دهد به تيغ بلارك. 
شيخ آزتیخ پل ره سوال سی کند حواپ می‌دهد که درولایت ما حلادی است که آن تیم در 
دست اوست» شاید بنظور سلک‌الموت‌باشد, سپس ازچشمد . زندگانی می‌پرسد. شیخ جواب ب 
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می‌دهد که اگر ازآن بنوشی ازرنج وعذاب تيغ لارا راحت خوای , شدگوید آب زندگائی کجا‎ 
۱ لست؟ کوید درظلمات.‎ 
بطوریکه ملاحظه . می‌شود . شخ شهاب همه داستانهای کهن رارمزی ازچیزهانی‎ . 
می‌داند وآن رابصورت‌نمایشنامه درآورده‌است.د رخا تمه ازاغلاطفاحش ی که د رمتن ترجمة‌این کقاب‎ 
, هست ازخوانندگانمعذ رت خواسته امید است بده را معفو دارند‎ 
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بسم هار حمن ال ر حيم 
مقدمك قطب‌الدین‌شیر ازی بر حکمت اشر اق 


بارخدایا » اشراق راه تست » توقعا و عشقها دلیل تست » تویی‌خدای‌با و 
خدای سرآغاز هستی‌ما ومائیم‌بندة :و » ای‌پاینده بالذات‌ترا خواهيم ویرای تو نماز 
گذاريم وروزه‌داریم؛ 

تومبد اء تسین هستی»وتکیه گاه هم هستیها توئی» همه هستیه! ازتوآید ویتو 
بازگردد . 

بارخدایا » ای هدای جهانیان وپیوندد هند؛ آسمائها دربالای‌زمین بارا پرآنچه 
فرمان‌دادی پاری‌ده»؛ ونعمت‌ های ہی کران خود را پرماتمام کن ٍ 

بارخدایا نهایت خواست با را غوشنودی خود گردان‌وپا یان‌آرزو های‌باراآن 
گردان که بدان‌ترايابيم وبه‌سلاقات رحمت‌واسع تونائل شویم, 

سوگند بعزت و جلال تو که ما را از تاریکیهای طبیعت برهان؛ بمشاهدت 
انوار و روشنائیهای وجودی خود رهبری کن» ویرآنچه ترا پسندیده بدوبدان خوشنود 
گردی درآغاز وانجام باز گشت مارا باری ده » ستایش ترا سزد در آحاز و پایان 
کار . 

کمال بی پا يان تراست» بز ر گی بی‌مزاحم وانبا زشایسته تست» 

جگونه‌چنین نباشد که توبالاتر وبرتراز بی‌نهایتی . 

درود بی‌حساب توبرذات‌های کاملان ونفسهای پرتر آن با دا ء یعنی پادشا هان 
جهان‌انس‌وسران‌حظایر قدس بویژه خداوندآئین وراهنمای با محمد(ص) به بهترین 
درودهای خود وپاك ترین تحیات؛ خداوندا, ولی‌باقیات‌صالحات‌توئی» خداوند قدرت 


ویز رگی توئی .. 
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اماپهك - نیا زمند تر ین آفریده‌ها و پند گان دا مجمودین مسعودین مصلح 
شیرازی ( که خسدا پایان کار اونیکودارد) گوید که این کتابی است مختصر و 
کوتاه بنام حکمت اشراق تألیف شيخ فاضل و عالم کامل» مظهر حقایی ؛ سبدع 
دقایق» شهابانملةوالدین» پا شاه عکمت‌بتألهین پیشوایمکاشفین »ابوالفئوحعمربن 
محمد سهروردی که‌ننس وی از الود گیها پاك باد و گوروی عطرآگین باد » که 
گنجین عجایب و مالامال از غرالب است و اگرچه حجم آن کم و ناچیز است 
لکن حاوی دانش بسیار است : نام آن ہس بزرگگ,وقامش ہس والا است » مشتمل 
است بر براهین واه تاآئسا که در زمین پهناور دربین کتابهانی که بما رسیده 
است کتابی بهتر و شریفتر وثفیس تر از این در بخش‌الهیات و راه و روش رسیدن 
به حق وجود ندارد و سزاست که سطور آن بایدادنور بر گونه حورنوشته آید وبعالی 
آن باقلم اعلی برلوح‌نفس نگاشته گرد د 

این کتاب شامل حکمت اشراق ومتضمن اعتقاداث‌حضرت شیخ اشراق میباشد 
و مورد اتکاء و اعتماد ویست: خلاص‌ایست از مسائل حکمی که بنزدشیخ سحقق 
شده‌است وبدان گرویده است ؛ یعنی‌آن سماحث ومطالبی که ياك از شبهه وسبرایاز 
شکولك است . 

خلاصه‌ایست از مسائل ذوقی وی که از راء میروسلوك برای‌او حاصل آمده» 
بوسیله آن به انوار مجرده واصل شده است؛ خوشی‌ها ولذتهای نعیم الهی برای‌وی 
تحقق یافته است وبدینبب است که دربسیاری از کتب ورسائل خودآنراستوده وحل 
مبائل‌مشکل را بدان احاله فرسوده است. 

زیرا اہن کتاب از یک‌سو شامل مهه‌تریسن و سودمندترین بسائل حکمت 
بحثی است وازسوی د گرمشتمل بروالاترین و روشن ترین مسائل حکمت ذوقی‌است 
چه آلکه شيخ شراق درهردوبخش حکمت ذوقی وبحشی سرآمد دانایان زمان خود 
بوده‌است وبه‌ژرفای‌این هردورسیدهاست به‌نجوی که کسی به غوروعمق اندیشه اونمی- 
رسد چگونه چنین نبانهد وحال‌آنکه درابن کتاب ازسائل شریف‌نهانی واسراری‌بس 
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نفیس مخزون‌سخن گفته است» مسابل و اسراری که اشارات حکمای‌پیشین وتلوبحات 
اولیای متقدم از آن خالی است, 

ازجمله رازهای‌شریف که‌دراین کتاب نهاده است بیان و توجیه جهان اشباح 
سیباشد که بسیاری ازامور و ازحمله بعث آدسیان و وعدوعید پیامبران و آنچه‌مربوط 
به‌ثبوت وخوارق عادات‌است مانند کرامات وبعجزات وانذارات وتعبیر رژیا هاءاسرار 
لاهوتی وانوار قیومی همه بر اماس آن یعنی وجود جهان اشباح استوار است. 

آن اموری که بجز ازآن راهی که شيخ برفته ونهجی که وی بگذرانده هر 
آنچه د ربارۂ آن گفتگوشود جزغیالی بیش‌تبست زیرا چنین نباشد که هردانشی به 
قیل‌وقال وهردعرفتی به گفتار حاصل شود : چه‌آنکه بعضی از دانش‌ها تنها از راه 
تلطیف باطن و قوت حدسید قدسيه ناشی از احوال بدست آید نه به گفتار . و شیخ 
الرئیس ابن سینا ( کمغداوند بحق نیکان‌برگزیدهء اورابستهی د رجه مقامات لیکان 
یرساند) بدین‌اصل توجه کرده وآ گاه شده است و درمواردی از اشارات و شفاولجات 
گویدهتلطف‌سن نفسکه» روح ونغس خود را اطیف وبا ریک بین گردان تاازاسرارنهانی 
این امورآ گاه‌شوی 

ونیز گوید 

«فأحدس‌سن هذا» و دراین مورد از نمروی حدس وقوت قدسی خود امداد و 
کمک بخواه و بالجمله این کتاب دستور غرایب وفهرست عجایب است» و اسرار 
و ربوز آنرا درنیابند مکر آنانکه درقلة بلند حکمت و دانش باشند ودربیدان وسیع 
دانش و ذوق بدازند و پدانند که هرمیاهرنگی» خردا نباشد و هر «سرخرنگی» 
شراب هد و اپن اسر شود گواه‌است که شیخ ما درحکمت کاسهای رای برد آشته است 
و او را درفلسفه یدی طولانی است » ودلی روشن و استوار » و نیربی کامسل 
قسی :در کشف امور و حقایق جهان » و ذوقی شامل و روشن در دریافت ان وار 
الهیه . 


روشن شد که حعمت ذوقی و بحشی هردو راه و روش اشراق است و این 
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همان جلزی ست که صدور کیت و اعلام ذخستین آن که درشمار پیامبران و 
و اففاطون و ابعال آنان بقرر داشته و بنای آنرا بریخته‌اند » آن کسانیکه دانایان‌و 
بز رگان گ ذشته ب‌فصل ودانش وحکمت آنبان اعتراف و اقرار دارند و درپیش 
کسوتی آنان ملل مختلف سخن گوید » اينان همان کسانی هستند که خودرامتشبه 
بمبادی‌ومتخلق با خلاق‌الهی کرده‌اند وا زئید تحلتات سادهیر هند گرد يده وبدانش ها و 
معازن حفیق ی آراسته شدها:د , 

ایشانند که می‌نوانلنظ فیلسوف. را بحقیقت بر آنها اطلاق کرد » زیرافلسنه 
عبنارت | زتشبه بذات پاك با ری‌تعالی است بافدازة‌توانانی‌انسان‌بمنظور دریافت‌وبدست 
آوردن خوشبختی جاودانی . 

چتالکه امام صادق فرسودند «تخلقوا باخلاق‌الله» یعنی خود را بواسطهٌ 
احاطت تامسه . بمعارف و علوم حقه و پرهنه شدن از جسمانیات شبیه بخدا 
گردانید . 

این بختی از حکمت یعنی حکیت اهل خطاب «حکمت ذوقی» که اسن 
کتاب حاوی آست همانست که بارها خدا درمقام احسان و امتنان درقرآن‌مجیداز 
آن پاد کرده‌امت که «ولقد أ تیدا لقمان الجکمة» ‏ ونیزفرسوده است «و من یوت!(جکمة 
فقد وت , خر | کثیرا ۾" وبجرابها ازآیاتی که دلالت إرشرف کمت ومرتیت لد 
آن دارد ۷ 

ومی‌نمایاند که حکمت از اسوری است که شایسته است انسان تمام مدت 
عبر خود را به اندوختن آن مصروف دارد , 

چنانکه حضرت رسول (ص) فرمو دند (من اخلص لته اربعین صباحاظهرت ینابم 
الحکمی قلبه‌علی لسائه ) , 


۰ 


درشرف و مرتبت بلند حکمت همان پس که خدای جهان در قرآنی 
که «تبزیل من‌حکيم حمید» است خود را حکیم ناسیده است و این همان حکمتی 
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است که خدای بز رگه براهل آن‌منت گذارده‌وازنا| هلش‌منع کرده است»نه آن حکمتی 
که سردم‌زمان‌ما برآن انتاده‌اند وبدان‌توجه دارند , 

زبرا آن حکمت رسمی با وجودآنکه اساس وپایه‌اشعلول است» خود سورد 
حدال و نزاع و اختلاف است و فروع وسائل آنهم درهم و پراز اباطیل وسخنان 
ببهوده است از کثرت جدل وخلاف به‌اننددرخت ید بی‌بهره وئمراست 

و ہد ین جهت است که هیچ خواستار دانشی درطول زند کی خود ازوبهرء 
برنگیرد وهی بدبختی بدان خوشبخت‌نشود بلکه جز تفرت از حق‌چمزی نمی‌افزاید 
وبنکه آدسیان‌را از حق و راه‌راست بدو رکند؛بسیاری ازمردم راگمراهکند وعده" را 
رهیری و اجمالی است که نیاز به تفصیل دارد و بمانند قرآنی اس ت که اوراتاویل 
لازم است ولکن نادان ستمکار است وانصاب و داد از میان سردم رخت بر بمته 
۱ ت 


مت , 

ونه‌آن حکمتی که مشائمان و یاران‌معلم اول هعنی ارسطو بد نبال آن‌رفته اند» 
زیرا قواعد آن بس‌سست و سائل آن‌باطل است‌چنانگه ازسطاوی‌بیانات شیخ وشرح 
ابن کناب روشن گردد یعنی درسواردی که پوست‌ها ازمغزها جدا گردد مضافأبراین 
اسر اینال» حکمت ذوقی را تلا" رها کرده‌اند واز اصول بغروع رنحدا ند و حتی حکمت. 
بحشی راهم باایرادات پسیارونقومی بی‌شسار د رواقع مطرود و مردرد داد وبا امن 
همه خود واحکيم دانند . ۱ 

این همه کارها برای حب‌ریاست کردند و بدین جهت‌از رسیدن بعقام والای 
مشاهدت حقایق حهان و ادراك انسوار مجرده مدرم سانه‌ند > زیر ماهنت 
مجردات و رسیدن به حقایق و اصرار عالم ملک وسلکوت از راه فکر و انتظام دلیل 
قیاسی و از راه نصب تھا ریف حدی و رسمی سمکن تیاشد و پدکه تنها از راه دريافتب 
مجردات و رسیدن‌به حقابق از راه انوار اشراقیه که بی‌دربی آید و تابد نقس‌آدمی 
از بدن جدا گردد وتعلق و ارتباط آن بائوارمجرة آشکار گردد و تواند مجردات 
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روحی و عقلی را اندریابد ومتطور بنقوش مجرده‌شود ونقشها پذ یرد همچنانکه‌شی‌مرنی 
درآینه منتقش گردد . 

و هیچ کس را نتوان حکیم و دانا خواند ودانست‌مگرآن کس که برجهات 
مقدسه وانوار ماکوتية که وحههُ کبری است آگاهی یابد که فرمود «ولکل وجهة 
هومولها» 

وهی کس را نتوان از متألهان شمرد مگرآنکه بدن و کالبد وی‌بسان‌پیرهن 
شود کدهر گاه‌خواهد بدرآرد وه رگاه‌عواهدبتن کند» هرگاه‌بخوا هد خلم کالبدنماید 
بتواند» که تن را رها کند وبآسمانها وعالم‌نور بالا رود و اگر ارادت کند و بخواهد 
بهرشکل وصورتی اندرآید . 

این قدرت و توانائی از راه انوار تابنده و بارقه های خدائی‌سمکن گردد . 

نمی‌بینی کهآهن گداختداز راه مجاورت متشبه بآنش‌سوزان گردد وهمان کار 
کند که آتش کند , 

پس شگفت باش د که | گرنفوس آدمیان از انوار مجرد؛ سلکوتی اشراق گیرد 
واز نورخدائی روشنائی پذ یرد همموجودات جهان‌هستی ازوپیروی کنند , همچنانکه 
ازقسیان پیروی‌نما بند , پس اشارۂ می کندوهرشی" به‌اشارة او وجود می‌یابدوهرآنچه 
تصور کرده بخواهد واقع می‌شود وبدهن ترتدب وبدین‌سان باید کار کرد«ولمثل هذا 
فلیعمل العاملون و نی ذلک فلیتدافس ۱ متنافسون» و در سورد این چنین چیزها باید 
رقابت و منافسه داشت. ای ناآ گا هان ازخواب غفات بیدارشوید ویپاخيزید وفرصت 
راغنیمت دانید» ۰ 

ای کسانیکه دل روشن و چشم با خواعید تا ازراه تجلیُ نفس بفضائل 
روحانی وتخلیة آن ازرذائل جسمانی نیروی عقلی بدست‌آری د که پدان‌نفهای‌خود 
را بعالم‌سلکوت رسانید . 

تادرزمرة سکن جبروت قرأ ر کیرد وازقید طبیعت‌رهاشوید وازوابستگی‌حوادث 
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کون برهید » بواسطة عیانازییان بی‌نیاز گردیدومعارف حقه را ازنفوس افلالك دوار 
اند ریا بید ودرعذصریات تصرف کنید همچتان تصرف خداوندان ثروت ویلک درملکك 
شود 

هر که خواهد این سراتب و مدارج بدست‌آرد و بدین‌مقام وسنزلت رسد بناچار 
باید این کتاب رابخواند ومبانی‌ومعانی آنرادریابد وشرایط انرا برعهده گیرد آن‌سان 
که بمعانی‌آن دست‌یابد 

هرآن کس که بیازساید بناچار تصدیق کندوبدان گرود» هرآن کس که دراین 
راه ریاضت کشد این حقا بق وهرا مسلم گردد , 

زیرا این کتاب میدان وحولانگاه خداوندان بحث و کشف است» درشهرت‌و 
اشتها ربا نندآفتاب نیمروزاست چشم هابدان‌دوخته» اند پشه هادراین‌میان پبساپقت‌و 
پیش دستی پرداخته »دست ها یآزما یش آرانقادی وصرافی کرده‌است . سرشت‌وطبعهای 
خرد و کلان‌آنرا پسندیده ونیکوداشته‌است» وبااین وصف هیچ بک‌از حکیمان حقایق 
آنرا د رنیافته وسطالبی‌بدینسان‌برننگاشته ود ری بد ين درخشند کی نه‌سفته‌اندوا کرچه 
دانایان د رین باب و ممائل سخن بسیار رانده‌اند لکن مطالب وحقایق آن ه‌چنان 
پنهان مانده‌است وبمانند گنجی پنهان وسرپوشیده بماندهء بمانندد ری است که همچنان 
ناسفته است‌وسرسری‌است که تر کیب وپیوندنیافته است 

زیرااین کتاب » کتابی است که درصنعت خود ہس غریب ودرلن خود ہس 
شگفت آوراست‌تاآنجا کها زلحاطایجا زو کرتاهی»ءسختی است‌شبیه‌معما ها و گرچها زلحاظ 
حسن ایرادواظهار وانسجام عبارات درحد اعجازاست . 

پس نفس‌من را خوش نیامد که این سخنان گهربار ومطالب تازه وبدیع و 
درخشان که معزولب دانش وخلامه وزیده سیروسلوك است همچنان د رحجاب ابهام 
بماند وازفنهم ودرك آدمیان پنهان‌ماند . 


س لازم آمد که آثراشرحی کنم ودشواریهای آنرا بازنمايم باشد که از این راہ 
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مشکلات‌آن روشن شود وا زمراجعۂ الفاظ»معانی با ریکک‌ودقیق آن بفهمآیدونقابابهام 
ازچهر؛یعا نی آن‌برداشته‌شود . 

وسن تنها به کشودن مشکلات وروشن کردن الفان نارسای آنا کتفا کردم وبر 
ایضاح ونمودن محالی‌باریک ودقیق آن‌بسنده کردم 

ترا کیب آنرایازنمودم»سیان ی آنرمنقح کردم ؛ 

درتقر پرقواعد وتحریرمشکلات وتفسیرمقاصد وتکثیرفواند وسط موجزات و 
کشایش معماها کوشیدم ومرسلات آنرا بقید کردم یعنی‌آنچه را که بدون مأځذ 
پگفته است ونام اعلامآذرا نبرده است ماد آثرا بیاوردم وبچملات‌آنرا مفصل کردم 
درحال که ! کثرهمان توضیحات ومطالبی که درمقام ایضاح آن پیاورم ازسخنان وی 
واز کتپ ورسائل‌دیگرش بهره گرفتم» وآلچه از کتب وشروح وی بهره گرفتم کوشش 
کردم کهعین الفاظ وعبارات‌آنهارابیاورم‌وازاین جهت‌این کار کردم که مبادا روز کار 
وحوادث‌ايام آنها راد گ رگون وتباه کند . ۰ 

من براین بودم که هم‌حوادت روزگار‌واختلال‌امن وامان مرا از این کار باز 
داشت‌وهم آنچه روز گا رکج‌سدار برزیان‌من آورد» آن‌رو زگار ی که عزیزسیکندوذلیل و 
خوار میگرداند» آن‌روز گاری که‌فرودمیاورد آنکه بالا است ویالامی بردآنکه‌فروداست» 
پرا کنده‌ها را پیوندمید هدوپیوند شده‌ها می‌برا کند» آن‌سان که بگذشته است‌درلوح 
قضا و قدر وداوری شده است از نزول بلاء و جلاء وطن» وعلاوه بهره‌های اقص‌و 
آرزوهای نابرآیرده شده» ودماغ تهی ونیرنک وغبن فاحش نیز مرا از این کار باز 
داشت 

تا آلکه از ابناء روزگار روگردان شدم و بریدم‌ودورشدم‌و از آنان بگ‌لیدم 


وجدائی را براجتماع ب رگزیدم چنانکه روزگار دوری وجدائی من از مردم بمانند 
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روز گارانقطاع وجدائیا زکالبدبود' واقلال پس ازا کثاروسختی ہس ازآسا یش وخالی 
بودن دیار از کسی که قدر وارزش فضیلت بداند و تنکدستی آزاده‌ردان را بزداید 
مرابرآن داشت کدخودرا پنهان کنم ودرگه‌نامی وگوشنه گیری بسربرم ودریکی از 
نواحی این سرزمین زاویهُ برگیرم وانزواء گزینم . 

درحال که‌واجبات وفرانض بسیاری برسن بود که بایدانجام دهم‌وتفریط‌هائی 
دربرابر خدا کرده بودم که بایستی تلافی‌میکردم»نه‌تدریس درسی را برعهده گرفتم 
ونه تصرف درتألیفی را متعهدشدم 

زیرا شرح مشکلات و تقریر وبا ز امودن معضلات و استخراج علوم وصناعات 
وبررسی مسامل و مباحث و اثبات و استور کردن آنچه از مباحث محقق میگردد 
نیاز به تجرید عقل وتمیزذهن وتصفية فکروتدقیق نظرویریدن ازشوائب‌حسیه دارد 
ونیازبه بریدن ودوری زوسواسهای معتادوعادی داردوهمة اینهام و کول بأمن‌وآمان 
امت‌وآن هم‌سربوط بعدل‌سلطانست» چه آنکه‌دادوعدل پادشاه‌پایه واساس تمام خوبیها 
وبرطرف ندنام بدپهااست » 

زیرا همه عناصرجهان وجود بعدل و داد اعتدال گیرد » و سال وماء‌براساس 
احدال و استواء استوار گردد عدل وداد حافظ امن‌ورافم اختلال‌است. 


ولکن چون حریان‌عدل وسیرخاد له آزیین برقث وآراء پاطله وفاسدمشموع یافت 
ودين وتشانه‌هايی آن تیاه شد وحقي و آثاران مو ديد گفتار عزی ٩‏ را کار 
بستنم ۰ 

۱- درعبا رت متن‌آمده استفی| ام القطوع مثل الا تقطاع ؟ظاهرآیعنی روزگار جدائی 
وافشراق من ازرد م باد روزگار انتطاع ا زکالید بود . وینا براین معتي عبارت این مشود : 


درحال که مر گزیدم وانتخاب کردم افتراق وجدائی را براجتماعی در روزگار نطوع و 
گوشه گیری بساننه انقطاع ا زکالبد 
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قالوا بعدت ولسم تقرب فقلت لهسم 
بعدی عن الناس في‌هذالزهمان حجی 
اذا خروجک لم یخرجکث عن کرب 
حسدتټت سن کان جلس البیت ساخرجا 
کم عالم لم ياچ بالقرع بساب منی 
و جاهل قبل قرع الباب قد و لجا 
تعدت فی‌البیت از ضعت منتظراً 
سن رحمة الله بعدالشدة الفرجا 
تا اينکه بدری درخشان از برج سعادت بدر آمد و دنیا را خوشی و سرور فرا 
گرفت وسرژسین های‌خدا امن و آسایش یافت وجهان آرامش گرفت پبر کت خداوند 
گار دانشمندداد گره یمی‌آن که همواره‌نورهدایت ازجبینش ابش میکند وبه همت‌و 
دست‌توانای‌وی اعلام تقوی و ورع بر کشیدمیشود . 
وآن خداوند گار دانای داد گری است که پرچم های پرهیز کاری بدست او 
برافراشته‌شده است» دریای‌ژرف ازفضائل‌وی سربزیرافکنده»سپاهیان حمله گرش به 
لیکی ها وبخشش وی شرمنده‌اند یعنی: 
جمال‌المله والدین » غیاثالاسلام‌والسلمین «زیور مردم و آئین خدائی؛ 
فریادرس اسلام وسلمان» علی بن محمدین‌الدسجردانی صاحب فضائل علمی‌وعملی» 
دارند ریاست دین ودئیا » رباست طبیعی و وضعی » ریاست حقیقی نه سبی و 
اضانی . 
عاوه برمحاسن و سجایای اخلاقی که برشمرده‌شد اوراشرفی استذاتی‌واستوار 
ودودمانی است بز رگ و کریم‌المقدار ازا غلاق‌والاترن وپسنده‌یده‌ترین وازهمت‌ها 
بالاترین ویرترین آثرا دار است, 
له همم لامنتهی لکیا رها و همته‌الصغری اجل‌من‌الدهر 
له راحةلوان معشار عشرها . عای‌الب رکان البراندی سن‌البحر 
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سپاس وستایش‌مرخدایر! که‌او را برهمة بزرگان جهان مزهت داد و اورا به 
همه برتری‌ها جملا" و تفصیلا" بیاراست . به کرسهای ظاهرة الاشراق‌زیور وشرف 
داد و بدودمانی کهن وريشه‌دار و باشا خ و رک ویژه گردانید » آدمیان را به 
ستایش وی گویا گردانید , وبخشش و بخشند گی او برگردن دانایان طوق‌بند گی 
بیفکند . خدایا آستان فرشته آشیانش راحایگاه برآورد آرزوها و مر کز برزگی ‏ وکان 
بر کت و کراست و محل آسایش و سلاست گردان . و در نیمار دانایان و تیروندی 
فضا و علماء و بالا بردن روش‌ها و سنت‌های پسندیده و زنده کردن رسوم و آئین 
داد به توفیقیی بیفزای. 

نعمت‌های بیکران وی را که به خداوندان دانش رسد سشکوردار » دربرابر 
بخشش های بی‌دریی او را برصاحبان فضل پاداش نیکوده و مبروردار . 

بویژه نعمت‌های‌همیشکی که درگذشته برمن ارزانی داشته و درآبنده ازآن 
پهره‌مند خراهم شد . 

چون ناراحتی برفت و اوضاع و احوال بحال خود باز گت و روزگاه‌آرامشی 
گرفت وسلکک‌براسقی خود بر گشت‌واندوه‌ها زدوده شدوست‌گری رخت بربست؛ آمایش 
وآرامش بب ر کت‌پادشاهی که زمام امور روزگار را بلست با کفایت خود داردبجای 
خودآمدونظام گرفت» »هر کس را بدیدم که پرانداز؟ همت حودتحزة بد رگاه وی 
برد؛ هرآینه خوشبخت آن‌دستی است که بدرگاه وی تصفه برد ' 


وحالت‌سوجودمن و تنگدستی ودشواری زند گی» من راا ر اجداء تحفة دنبوی 
که درخوروناسب غزانت کریم وسشابه‌در های‌يتيم و گران‌بهای‌آن باشد بازداشت 
وبانع گردید 

۱- سمکن است‌معنی این باشد خوشیخت است آل کس که بادست خود تحقهیدر ثاه 
وی‌برد . وبا خوشبخت آن تحفۀ که مورد تبول وی افند وبا خوشبخت‌آندستی که تصفذ وی 
قبول افتد»عبا رت‌سعانی‌سختلف دارد. واصولا سمکن است تصحیفی شده‌باشد . واینطورباشد که , 
هر کس همت شود رابا بردن تصفذ؛ تكا رمقدم باسعادتش کند, 


‌ 
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بیاد گفتار ابه‌طيب ستتبی‌افتادم که گوید . 
لاخیل عندك تهدیها ولاسال ‏ فلیسعدالنطقان‌لم یسعدانعال! 


ونی زگفتار وی که گوید: 
و زکی‌را یحةالریاض نسیهها تبغى الثناعلی الحیا فیفوح 
حهدالمقل كيف با بن كريمة پعطی جمیلا" واللسان فصیح " 


وچون بدیدم و دربانتم که حضرتش شیفتۂ دانش وحکمت است و حکمت 
بزو گرین هدید ایست.که وی پذبرای آنست برآن شدم که شرحی برحکمت اشراق 
پرنگارم و نام ویرا درسرلوحةآن بیاورم » باش که روزگاران دراز نام ناسیش بماتد 
و پرآن شدم که آترا باعتان فرشته آشیانش بعنوان هدیه و پیشکش برم چه‌آنکه 
شابسته‌تر از او بدین تحفه ومدیةٌ گران بهای دانش و رازهای باریک و دقیق 
حکمت در چهان نمی‌باشد خصوصاً که این تحفهایست که روزگار آلرا پوسیده و 
دگ رگون نگرداند وبه‌پایندگی زان همچنان پاینده و جاویدان باند و گذشت ماه 
وسال آنرا تبا‌نکند » زیرا ازنوع دانش وعلم به سازوب رک وفرع وشاخ ادیان و 
آئین ها نباشد تا آنکه بااغتلاف زبان ود گرگوئی روزگار وسکان دگرگون شود و 
اگرچه‌مثل من دراهداء وپیشکش کردن این تحفه گران‌بها و پرارج به آستان و 


-١‏ ترائه اسبان‌سوا ری است که پد رگا هش بری‌ونه ثروتی است وا کنون که روزکارترا 
ازبخشش های بادی این جهاث بی‌بهره گردانیده است زبان ستاپش گر خود به ستایش 
اویگشای . 

۲- پعلی رایحدوبوی پاغها خوش است وطاب‌ستایش کند برباران پس ہوی خوش و 
لسیم خودرا می‌وزد . خلاصۂ سعنی ایتکه بوی خوش بمانندسخن باغهااست که گویاپدین 
وسیله می‌خواهد باران را ستایش کند» پس لسیم عطراً کین آن درسقام‌متابش باران و زیدن 
گیردو!ین عمل باغها بعنی وزیدن سیم په‌انند کوشش تنگدستالست که نتوانند بخشش کنند 
پس زبان به‌ستایش گشابند » پس باغها نیز بانسیم‌خود ارجدانی کنند . وسوقعی که باغها 
پد ین‌سان‌ستایشی پاران کنند یاستایش ابرهاي باران‌زای کنند چگونه باشدحال سردی کریم 
که اورا زبان ی گویا ولیاای‌روشن است. 
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درگاه حضرت والایش بثل کسی است که بافتاب نور هدیه کند و بآسمان بلندی 
پخشد , 

زیرا حضرتش بااندیشه باریک و ذهنی درخشان بدان پایه و سایهازحکمت 
و دانش رسیده‌اند که افران و همگنان و سردم روزگار او از آن بی‌بهرهاند . 

وبدان مقام از دانش و بینش برسیده است که | کثر اقران ومردم رو زکارش 
از آن سروم میباشند وهرآن کس که خواهد قرآن دجید برجبرژمل امین عرضه کند 
لاجرم ازنعمت‌خرد و رأی اصیل بی‌بهره باشدوآن کس که دربای‌ژرن‌سالامال ازآب 
را برجرع‌ناچیز که عطشی‌رافروننشاند عرضه‌داردویا کوهی‌بلند را برتپه کوچک که 
سایۂ نمی‌افکند بنمایدازخرد تھی باشد' 

پس نهایت کارخردمندی که ارزش و قدر خود را بداند و حدودوجودی 
خود را آنطو رکه هست دزیابد آنکه از حد خود تجاوز نکند وگام از اندازهٌ خود 
بیرون‌ننهد ؛ چه‌هر آن کس که ازحدود والدازه خود بیرون شود » ضرر وزان آن 
ربال خود وی شود . 

اید از کرم وئیککسرشتی | هلءفضل ] اینکه بانظرخوب‌بدان بنگرند ویاعین- 
انرضاآن راموردتوجه قرار دهند تابحد کال ازآن بهرسند شوند ونیز امد میرود که 
تارسائیها و ناد رستیهای آنرا اصلاح نما یندا زجهت ترحم‌برمن ونه ازنظراحترام برمن ؛ 
که خدای‌بزر گفرما ید «واذ امروا باللغوسروا کراماً > 

واینکه هر گاه بردقایتی‌برخورند که ازسخنان داایان بهره‌بر گرفتم‌ویا برحقایقی 
دست یابند که آذان افاضه کرده‌اند » بفاد این آیه شریفه را دست آویز خود 
نگردانند که«هنه‌بضاعتنا ردت‌الیناه و نگویند که این از آن ماست که بماباز گشته 


سے ۽ 


۱- سکن است‌تصحیف شده باشد واین‌طورباشده لاتواذی‌ظلة» یمنی پڈ کوچکی که 
حتی‌بانداز؛ سایه‌بانی هم نیست . عبارت متن این است «نال‌سن حاوزحده شا.دنده» که در 
صد او افتدو براو وبال شود , 

ءبارت معروف این است که: الشیثیاذاجاوژحدهنمکس دیا الی‌ضده , 
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لا تنکرون‌اذاا هتد یت نح و کم‌سن علومکم الغراء و آرا کم النقا 

فقیم الباغ قدیهدی لمالکه برسم خدمته من با غه التحقا' 

ای خداوندان حقیقت و تجرید ویا ران طریقت وتفرید بدانید » آنانکه‌بدانش 
وعلم خود شیفته اند و در راه کسب و بدست آوردن‌آن بسی‌رنج برده‌اند ودراین راه 
روزگاران خود را مصروف کرده‌اند » ازشنیدن حقایق‌وسخنی که‌سازگار و سناسب و 
موافق بادانش آناننباشد بسی‌ناراحت‌می‌شوند . 

وآنان را بجزآنچه‌اندریافته وبدانسته اندپمندیده یاید: مگرآنکه مردی باشد 
داد گر و خداوند خرد ورای درست و صاحب تمیز و با وجود این خواسثار حق و 
و حقیقت و از عناد ولحاج ب ر کنار یعنی آن کس که تنها هدفش پافتن راستی و 
تسکین و آراسش بخشیدن بدل خود ازراه رسیدن به حقیقت باشد ثه آنکه اوهام 
و خیالات و متصورات خود را بقین انگارد وهمتش این باشد که به گفدار و سخنان 
متأخران درآویزد . 

پس چه کسی‌است که دیدن را به خبرب رگذراند وشنیدن ره بردیدن‌برتری نهد 
و این چنین کس با آن چنان اوصافی که برشمردیم درمیان سردیان کمیاب 
مییاشد , 

لکن سن با آنکه عالم‌بدان امور بوده وآ گاهم و میدائم که «سن‌صنف استهدف» 
و«من انف فقداستقذف» بآنانکه سرشتی لیکو و اصلی سالم دارند وائتم که هر گاه 
براشتباهات و لغزشهای من بی‌برند و برخورند با گذشت وعفو خود خوشنودم 
گردانند . 

زیرا سن خود میدانم که همواره دراشتباه و خطا هستم وبه‌ناتوانی و کوتاهی 

دردانش خود اعتراف میکنم زیرا بضاعتم د ردانش کم‌است‌ودستمد راین صمنعت کوتاه 

۱- اکرسقداری از دانشهای‌درخشند؛ شمارابه‌شما برگردانم‌برسن متازید وانکارنکنید 


وخورده مگیرد چه‌آنگه رواست که باغبان تحفة از نرآورده‌های باج برای خداوندباغ هد ید 


وپیش کش برد . 
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مضافابرآن فترتی کهازپیشآمدها وحوادث روزگار حاصل شد ومرا ازجستاروتحقیق 
دردانش حکت بداشت» گرفتا ریهای زمان مباحثات و گفتگوهای علمی و بطالعاتم 
راتباه کرد زیرا فترت‌هاآدمی را از مباحثه واشتغال بدانش باز دارد واشتغالات‌خاطر 
مطالعات را باطل گرداند" , 

بااین حال این‌شرح گواراتر ازنصیم سح ر گاهی است وخوشتراز شنیدن‌افسانه 
درزیر پرتو ماهتاب وشیرین تر ازشکایت عاشق به معشوق خود وخوشایندتر ازآن 
حظاتی است که معشوق بوعدةٌ خود عمل کند و عاشق بدیدار او نائل آید و 
رقیب چشم بپوشد "ومن ازآنان نباشم که د راین تألوف‌چشم باحسان وپاد اش داشته باشم 
ویامدعی آن باشم که از زبان عمب‌جوبان درامان باشم زیرا دانا کسی است که 
خطاها واشتبا هات‌خود را برشمرد وبه‌ستایش دیگران ہد کمان‌باشد» نه‌مانندآن کس 
که شیفتة فرزند وسخن خود باخعد . ۱ کنون وارد د رنقصود شده از خداوند سیخواهم 
که‌را راهنمائيم کند وازناهنجاریها واشتبا هات سحفوظم بدارد کارم به لیکی‌ورحمت 
پایان بخشد وا زخوشرختی همیشگی بهرمندم گردالد واز عذاب الیمش درامانم بدارد 
مسق بحمد وال پاكسرشت‌وی. 


۱- ترجمه آزاد شد, ۲-بمتی دوراز چشم‌اغیار. 


LE‏ , ۳۱6۳۲۲۵2 1 ۴ 12 ۰ 1۳ظ 
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سم نارم 


مقدمه شبخ اشراق 


بارخدایا, یاد توجلیل است , قدوسیت توبس عظیم است زینهار داده‌تولیروسد 
وعزیزاست , جلالت و شکوهت برتر و بزرگیت بالاتر ازهمه‌بزرگیها است . رحمت 
و درود بربر گزید گان‌وا هل رسالات توعموماً وبویژه برمحمدمصطفی بز رگ عالم بشریت 
و واسطبخشش آدمیان در روز رستاخیز» براو وبرهمة پیامبران‌سلام‌باد . 

با رخدایا مارا بنورخودبهرمندوپیروزگردان وازیادآوران وسپاسگزا ران‌نعتهای 
باطنه «ظاهرة غود گردان . ۲ 

ویعد - بدائید ای برادران من که کثرت و فزونی خواست‌شما ازمن درنگارش 
حکمت اشراق عزم‌من را درامتناع ازاین کارسست گردانید ومیل مرا درشصوص 
اهراض از ورود دراین کار زاثل کرد وا گر این‌امر ازحقوق لازسه نمی‌بود" و قضاء 
ازلی حق‌مقدر تکرده بود وفرسان‌الهی براین اسر مقرر و وارد نکشته بودهیچگاه مرا 
داعی براظهارآن مسجل نمی گت زیرا در این کار دشخواریها بسیار است که 
خود میدالند" 

ای گروه برادران و یاران من که خدای شمارا نسبت پآنچه دوست دارید و 
خوشنودی‌شهاد رآنست توفیق د هادء هه‌وا ره ازمن خواسته‌ومیخوا هید که کتابی‌برنگارم 

۱- یعنی تعلیم و ارشادبراه راست که خداوند سیثاق وعهده گرفته است از علماه که 


دانش خود را براهل داتش ودانشجویان‌پنهان نکنند , 
۲- زیرا سربوط به حهان ساورآء طبیعت است و نیز راه آن جز راه حکست معمولد 
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کدانچه برای‌بن از راه ذوق درخلوات ومنازلات‌حاصل ویافت شده است‌ثیت کرده؛ 
پادنمایم" 
والبته هرجویند؛‌راسهمی بودازئور الهی کم باشد با زیاد وهر کوشش کننده 
راذوقی بودناقص یا کابل ۱ 
زیرا دانش بردسته وگروه خاصی وقف‌نباشد تا لازم‌آید که پس ازآنان‌درهای 
تابش انوار ملکوتی بسته گردد وراه حصول وفزونی دانش برجهانیان بند آید ۲ . 
ویلکه برعکس بخشنده علم " که خود درافق مبین‌بود* براظهار امور وعلوم غیبیه 
بخیل نبود ," ورجیرن مره لت 
| وبد ترین قرنها قرنی اس ت که درآن بساط اجتهاد وریاضت درنور دیده شود و 
سیر اند یشه ها“ متقصم گردد . ودرهای سکاشفات بسته ورا ههای‌بشاهدات سدود 
گردد ۱ . 
وسن پیش از نگارش این کتاب وهم درائنای این بعنی درهنگامیکه موانعی 
مرا از ادامه این کار" متقطم‌میکرد . کنابهائی پرای‌شهابروش مشائیان برنگاشتم و 
قواعدفلسفیهةآنها را درآن کتب خلاصه کردم . 
وازحمله آنها [ کتاب] مختصری است موسوم به «التلویحات‌اللوحبه والعرشیة» 
که مشتمل بر قواعد بسیاری است" دراین کتاب باوچود حجم کوچکش همةقواعد 


۱- درحال!عراض ازامورمادی‌دئیاوی این احوال‌سانح شده‌است یعنیآنچه د رسیروسلوك 

معنوی بافته‌ام دراین کتاپ‌يادنمايم . 
۷- کهمتأخرین را نرسد برستقدسین درعلم ودانش فزونی حاصل کنند 

۲ وا هب العام یعنی عقل فءال- شرح قطب ص 4 ۱ 

۶ یعنی درافق عالم‌عقول است چون عقل فعال واقع درجهان عقول است 

۰ تادرهای علم بەغدوب بسته‌باشد 

-٦‏ رتکاسل آنها 

۷- از ادامه نگارش حکمت‌اشراق با زسید اشت 

۸- پرقواعد فلسفه مشانید 
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فلع بشاء را لاه کرده برلگاشتم ودر رذمت بعدا زآن [ کتاب] اللمجحه میبانمد! 
وبجزآن‌دو بازهم برنگاشته ام , ۲ وپارة دیگر کتابهائی است که در رو زگار صباوت 
تکاشته‌ام" و اکن أين کاپ را روشی دیگر پود؟ و طریقی زد یکت" از آن 
طریقت ۱ وسنظم ومنضبط تر بود ودرمقام تحصیل کم رنج تر بود" وحتایق وستاالب 
آن" لخت برای من از راه فکرواند شه حاصل تیابده‌است وبلکه حصول‌آنها پابری 
دیگربوده نها یت پس از یافت‌آنها حویای پرهان برآ نها شدم" بدال‌سان a‏ هر گاه 
مثلا" ازآن براهین حاصله قطم‌نظر نمایم هیچ مشککیلتواند مرا درسسائل آن یشک 
آندازد ۱۰ ۱ 

ودرآنچه من‌از علم الوار روحانی پیاورده یادآوری کرده‌ام و هد سسائل و 
مطالب و قواعدی که برآنها نهاده شده ویربنیانآن‌استوار گرد یده‌است" "وجزآن‌هرآن 
کس که راه خدای‌عزوجل پیما ید وسالک این راه باشدمرا مساعد وهعراه باشد . 

واین راه ( یعنی عام و دانشی انوار روحانیه) راه و طریقه یافت و ذوق 
پیشوای دانشی و عکمت و رتس آن افلاطون» خداوند نعمت‌های ظا هره و راطنه 

٩‏ - يا االمعات 

- یبائند مقاومات‌وسطارحات- شرح قطب ص ۱ 

م ‏ مائند ؛ الواح وهیا کل وبسیاری از رسائل دیگر . 

¢“ بعنی حکمت اشراق که براساس ذوق ویافت است . 

۰ یعلی ازاین طریق که طربق حکمت ذولی‌باشد زود تر میتوان بهحقایق رسید تا 
آن طریق 

»- درتحصیل مطالابآن نیاز برنج‌وتعبی کمربود ازحکت بش 

۷- حکمت اشراق 

۸ - ذوق وکشف وشهود , 

-٩‏ وترسل بهاند یشه‌شدم 

« - چون ازراه ذوق و کشف‌وشهود یقین حاصل کرده‌ام ۱ 

۱ - آنچه بربتدال‌دانش انوا رنهاده شده‌است! کٹ رسا تل للسفة طبیعی دالهی است.قطب 
ص٦‏ ۱- کل وغیره‌بعنی‌وجز مسال سربوط به!نوارالهی که‌سنظور سا ل طبیهی باشد ۰ 
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است . و همین‌طور راه و روش کسانی‌است که در روز گا ران پیش ترا زوی بودند از 
زمان پدرحکماه پعنی هرمس تا زمان‌ویازبزرگان‌حکماء وستونهای دانش بمانند 
انباذللس و فیثاغورس وجزان‌دو . 

والته سخنان پیشینبان همه برمز بیان میشده‌است وپدابراین هرآنچه‌دیگران 
برآنان ردئوشته‌اند وبتاخته‌اندا گرچه منوجه جهت و روی‌آشکا رسخنان آنان میتواند 
باشد (باظا هر کلمات‌آنان ساز گار است) لکن متوجه خواست ومقصود کلمات آنان 
نمی‌باشد (ایراداتآنهاناه‌وجه‌سیباشد) 

ذیر! رسوز را تتوان رد کرد و مطرود دانست و رد برآن از خرد بیرونست که 
تخەت فهم باید کردن وسپسی‌ایراد . 

وینابراین قواعد و شوارط اشراق درباب نور و ظلمت که راه و روش حکماء 
و دانایان سرزمین پارس است بمانند جاماسف و فرشاد شور و بوذرجمهر و کسانی 
که پیش از اپتان بودند بر رمز نهاده شده است واین قاعده( یعتی قاعده‌نور ولت 
"که اساس حکمت |شراق‌است) نه آن‌اساس وقاعدمجوسان کافراست ونهمانیان ب لحد 
ونه آنچه بشرك کشاند 

و گمان‌سرید که‌حکمت‌ودانش درهمین مدت کم وبرهه ازروز کار وحودداشته 
است ولاغیر! (راد آن مسدود شده است) 

زیرا عانم وجود هیچگاه از داننش حکمت و دانائی که‌لمودار و قائم بآن‌بود 
وحجت و بینات خدای بنزد اوباشد تهی نباشد و وی همان خلیفه وجانشین خدای 
بز رگ بود برروی‌زسین . وتا روزی که زمین وآسمان پایدار و استوار است نیزاین‌چنین 
خواهد بود . 

واختلاف دربین حکمای پیشین و پسین تنها درالفانط و عبارات می‌باشدواز 

۱- گمان سپ رکه حکمت ویژةٌ همان‌بدت کمی‌بوده‌است که‌مسیرخود را دریونان‌باستان 
طی‌بیکرده است ویامدت یکه‌مردم بونال‌سر گرم پان‌بوده‌اند . 
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جهت اختلاف درعادات و روش آنها است که بعضی تصریح کنند وروشن گویند و 
بعضی تعریض کنند وبرسز گویند ۱ 

وهمهٌحکماء به‌جهانهای‌سه گانه کویندوهمه‌بریکتا ئی خد ایا یمان دا رندوبدان 
گرویده‌اند, ۱ 

رنزاعی درامول مطالب بین آنان نباشد (درامول مسائل الهی مربوط به 
حکمت) 

ودرسورد معلم اول یی ارسطو کرچد ورا قدر و منزات بز رك است‌وشانی 
عظیم واند یشه ها ئی بس با ریک ودقفیق ونظری‌صا ذب وربا و کامل دارد نبایدزیاده‌روی 
کرد بدان‌سان که مقام وسرتمت استادان‌وی فرودآید , 

آن استادانی که بعضی اهل سفارت وخد اوندان کتب آسمانی‌وشرایم بوده‌اند 

وراب یکت واه یار انت رکا را لفات عند. انت از آیب: 
قراز : : 

- حکیم الهی که‌متوغل و فرو رفت د رتا له میباشد و گردا گرد بحت‌وحکمت 
بحثی نمیگرد د ۷ 

۽ حکيم بحاث که گرد تأله وحکمت‌الهی‌نگردد, 

۳- حکیم متوغل درتاً له ویهث‌هردو. 

ع- حکيم متوغل درتاأً له‌ومتوسط دربحث‌ویاناتوان درآن , 

ه- حکیم متوغل د ریحث وحکمت بححی» بتوسعا درتاله ویانانوان درآن , 

د- دانشجوی‌وطالب تأ له‌ویحث, 

ب طالب وجویندءتاً له تنها . 

م- طالب وحويندة بحث‌تنها . 

مرگاه اتفاق انتد که زمالی عم اید که هم متوغل درتاً له باشدوهم بحت‌او 
را ریاست تاه میباشد وخلیفه وحانشین خدا اوست 
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وهر گاه که چنین انفاقی نیفتد پس آن کس که متوغل‌درتأله ومتوسطد ربحت 
باشد ریاست کامله خواهد داشت وهرگاه چنین اتفاقی‌نیز نیفتدپس ریاست‌تامهآ ن 
حکیمی باشد متوغل درتأله‌وازیعت عاری‌واوخلیفه خدا باشد , 

وجهان وجود هیچگاه ازحکیمی که‌متوغل د رتأله‌باشدخالی نبود 

وآن حکیم متوغل دربحثی را که‌ستوغل درتأله نباشد ریاستی برسرزمین خدا 
نباشد» زیراهیچگاه جهانازحکیمی که متوغل درتأله است‌خالی‌نبود و وی‌شایسته تر 
است بریاست ازحکیمی که تنهامتوغل دربحث‌است . 

زبرا صاحب بقام غلافت را بایسته است که امور و حقایق را بلاواسطه‌از 
مصدر جلال گیرد . والبته مراد من از این ریاست ؛ ریاست از راه چیرگی نبود . 
بلکه گاه باشد که امام متاله درظاهر وسکشوفاً مستولی‌بود و گاه بطور نهانی و آن 
همان کسی است که همه ویرا نطب خوانند و او راست ریاست تامه اگرچه در 
نهایت گمنامی بود . 

وچون ریاست واقعی‌جهان بدست او افتد زان وی‌بس نورائی و درخشان‌بود 
و هررگاه جهان ازتدییر [حکیمی] الهی تهی ساند ظامت‌ها وتاریکیها [ برعالم‌وسردم 
آن] چیرشود . 

و بهترین جویند گان دانش الهی کسانی میباشند که هم‌طالب تأله وهم 
خواسثار حکمت پحثی باشند و در درجت بعد خوامتاران حکمت الهمی و سپس 
جویند گان حکمت بحثی‌اند . 

واین کتاب‌سا آن کسانی امت که هم خواستار حکمت ذوقی باشند و هم 
جویای حکمت بحی و کسالی را که تنها جویای حکمت بحثی‌اند » نه متأله پوند 
ونه خواستار تاله دراین کتاب سهعی نباشد ودراین کتات ورموزآن بحت نکنیم و 
صخن نگويرم سگرپا آنان که یا سجتهد متأله باشند ویا طالب وجویای حکمت‌انهی 


بوند . 
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و کمترین درحات وشرا یط خواننده‌این کتاب این است کهبا رقك خدائی بردلاو 
تاہبش کرد؛‌وفرود آمده‌باشد وورودآن" ملک وی‌شده‌باشدوآنان کهازبا رقات‌الهی‌بهردر 
نشده باشند از این کتاب سودی برنگیرند» پس هرآن کس کەتنها حویایبسث و 
حکمت بحئی پود براو باد که بد نبال روش بشایان رود يرا حکمت مشاء است 
که تنها بحت را سزد ودراین حهت نیکو و ادتوار است وبارا باچنین کس سحن و 
بحئی د رباب حکمت وفواعدذوقی اشراقی نیست . بلکه کار و روش اشراقیان انتظام 
نگیرد مگرا زطریق‌سوانح وريه" 

چه‌آنکه پارژ از این قواعد براساس وینیان انوار سانحه‌نهاد‌شده‌است‌بطوریکه 
هرگاه‌آنان راشکی وریی درآن اصول حامل‌شود؟ بسیپ وبواسطة خلم کالبد شک و 
تردیدآنان زد وده گردد* 

وهمانطور 45 ۳ امور متتو ميك را مسا هده ميکنيم 1 از این راه پیا ره !راحوال 
دانش ها و علوم صحیحی [پحانند هیشت وجزآن] بار کرده واستوار می‌نما ئیم" پس 
همین طور اموری از روحائیات را مشاهده ميکنيم وسپس اموری دیگر را براساس و 
پا ډه آنها نهاده واستوار میکنمم و کسی که راه وروش ویاین نباشد اورا ازاین‌دانش 
بهرة نباشد ویزودی كوك وتردیدها او را بازیچۀ خود قرار دهد" 

١‏ کسی کد بوا هد بخواند ویهرمسدشود 

۲- و ورود بارلهای‌الهی 

۲- زیرا مینای‌قواعد حکمت اشراق برلوامح عةلی وقواعد لوری‌وسوانحعقلی است‌چنانکه 
پیاید . کلمه‌سجتهد درسخنان شیخ بهمعنی ریاضت کشنده است . 

6- یعنی درانوار سانحه که‌مبدای‌قواعد اشراق است- لطب ‌ص ۲۱ 

۵ دعنی درمقامی پاشند که بحوانند کالید خودرا رها کنند که هرگاه شکی‌برای آنها 
پیدا شود لوا کالبد خود را رها کنند ودرافوارروحانی سیروسیاحت کنند تاشکك و ریب‌آنها 
برطرف‌شود - قطب‌ص ۲٩‏ 

. مائشد علم هیشت وعلوم‌طبیعی که مبتلی براحوال کوا کب وجزآن میباشد‎ - ٦ 

۷ نائئد کسانی که زه‌عدعت پحثی گرویده‌اند وننها درآن فرورفته اند که مدام در 
حدال وبحث وایراد ولقض وشک‌وتردیدا ند - قطب‌ص ۲۷ 
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و ماآلت وابزار مشهوره را که‌نگهبان فکر آدسی‌است از خطا و لغزش دراین 
کتاب‌بطور مختصر و مضبوط قرار داده ضوابط و قواعدی‌چند که از لحاظ عدد دم 
و لکن ازجهت فائده بسیار است‌بياورديم اوالبته همین اندازه جویند گان و طالبان 
اشراق و خداوندان هوش را بسنده است وآنان که بخواهند قواعد و مسائل‌آن را 
بطور تفصیل بازشناسند باید به کتابهای مفصل دراین‌فن رجوع تمایند . 

غرض و مقصودها دراین کتاب د ردوبخش منحصرمیشود : 

بخش نخستین درضوابط اندیشه ودرآن سه گفتا راست . 

گفتار نخستین د رمعا رف وتعریف ودرآن هفت‌ضا بوله است . 

ضابطه تین د رد لالت‌لفظ برمعنی . 

وآن این است که : ۱ 

دلالت لفظ ۳ بی که دربرابر آن نهاده شده است دلالت «پالقصد» است 
«تطفل» است . ۲ 

و هیچ دلالت ,قصدی» خالی باشد از تبیعت دلالت «تطفل» ازو" زیرا 
درجهان هستی چیزی‌یانت نشود که او را لوازم ولواحق وجودی نباشد ولکن گاه 
باشد که از دلالت «حیطه» خالی باشد زیر پعضی از چیزها هست که بسیط است 
وجز نی ندا ردوعام را برخاص ازآن دهت که خاص است د لالتی‌نباشدپس کسی که گوید 
«حیوانی رادیدم»اورارسد که گوید«انسانی‌راندیدم»ولکن اورانرسد که گوید«جسمی 


۳ 


راندیدم ویا«متحرك باراده را ندیدم» 


۱- منظور متطق است 5 
۲- یعنی همواره دلالت تطفل پیرو ولازمه دلالت بالقصد است زبرا لازم معتی امری 
الست خارح از ذات وتابع آن 5 
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ضابطه درم درمقسم تصور و تصدیق 

وآن این است که 

هرگاه آنچه از تو پنهانمت دریابی و ادرالك کنی» دریافتن وادراك تو[بان 
نح و که‌سناسب وسازکار با اين موضم‌است] بواسطهٌ حصول مثال حایقت آن باشد 
درتوت وثیروی دریا بنده توء زیرا هر گاه دانا شوی بانچه ذات او از تو با 
اگر بواسطة این دالائی ازآن‌چیز اثری درتونياید وحاصل نشود. لازم آید که‌حالت 
پیش از دانائی وپسر.از آن درتویکسان باشد و اگر پس‌از دانائی درتو اثری ازآن 
حاصل شود وبرابر ومطابق باآنچه‌دانسته وسعلوم تواست بدان‌طو رکه هست نباشد» 
لازم آید که حقیقت‌آنرا بدان‌سان که هست ندائم‌ته باشی . 

پس بناچار باید دانسته توباآن‌چیز مطابق باشد از آن‌جهت کهدانستة» 

پس اثری که درتو حاصل شود مثال‌آن‌چیزبود . 

وآن سعنائی که خود بخود وفی‌نقسه شایسته‌وصالح اس ت که برچیزها و افراد 
بسیا ری‌منطبق گردد آنراهمعنی‌عام» مصطلح کردیم ۱ 

و آن لفظ که پرآن دلالت کند «لفظ عام» ناميديم مانند «لفظ انسان» و 
معنی‌آن 


کو 
من سیم ود 


و لفغلی که بر آن دلت کد باعتبار آن معنی افظظ «شاخص » نامیده شده 


ماتند نام « زید» ومعنی‌آن وهرسنائی که‌سدمول معنای لفظی باشد غیرا رافظ 
ویژ؛ خود آنرا (مشمول‌را) نسبت بدان(شامل)معنی«نحط» نامیم! 

۱- منظور معتی نوهی است مثل انسان که علاوه‌برایتکه سفهوم انسان و انسبانیت‌از 
کلم انسان فهمیده مشود غیر آن یعنی حیوان نیز شال آن میشود پس انسان‌سفهوم از 
حیوان تسیت به‌حیوان متصط است‌یعنی جزئی است 

سس ا 


سے بے “سء ےت ےو ی 


س 
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ضابطه سوم‌درماهیات 

وآن ابن است که : 

هرحقوقتی یا بسیط است‌وآن چیزی‌است که‌اوراد رخرد وعقل‌جزئی‌نباشد" ويا 
بسیط لیست و آن چیژی است که ورا در عقل جزئی باشد مانندحیوان که پیوسته از 
دوجزء بود یکی‌جسم‌ودیگرآنچه زند گی او را سوجب‌شده‌است," [ که نفس‌حبوانیه 
باشدع 

جزه خەت جزء «عام» است یعنی هر گاه جسم با حیوان در ذهن نگریسته 
سوند«جسم» عامتر از حیوان باشد و حیوان با نجش بدان «منحط» باشد و دوین 
جزو همان جزو ویژه است که تنها آن (حیوان) میباشد" وهرسعنایی که ویژهُ چیزی 
است روا باشد که باآن براجرباشد مائنداستعداد «نطق» که انسان راست .وروا باشد 
که خاص تر ازآن چیزباشدمانند«رجولیت» مرانسان را . 

وحقیقت را گاه عوارض مفارتك باشد( که‌جدائی راشاید) ماننده‌ضعک,»پالفءل 
برای انسان وگاء اورا عوارضی باشدلازم (وجداناشدنی) 

عوارض حدا ناشدنی تام عوارضی است که نسبت بذات و حقیقت آن چیز 
داجب باشد مانئد نسبت زوایای سه گاله به بثلث که حدا کردن سویهای‌سه گائه 
ازشکل‌سه‌سوی«مثلث» دروهم هم بحال باشد و چنین یست که کسی به خواست 
و اختبار خود مثلث ر! صاحب سه‌سوی کند زیرا اگرچنین باشد لازم میاید که هم 
پیوند زوایای سه گاند پآن(مثلث )ممکن بود وهم عدم پیوندآن ولا زم آید دوجود 
مثلثی‌بدون زوایای‌سد گانه روا بود واین اسرمحال ځواهدبود؟ 

ب منظور ماهیت است اعم از آنکه ذهنی باشد یاعینی - قطب‌ص 4 ٩‏ 

۲ مظور اجزاء عقلی و ذهنی‌است نه‌خارجی 

۳- یعنی‌نفس حیرألی یا حیواایت , 

٤‏ علت عدم اکان ژوایای سه کائهاست ودیان‌وجوب وحردآن پرمخلث یعتی‌مادام که 
مشلث باشد زوایا او را لازم است 
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ضابطه چهارم درفرق بین عرضهای ذانی ومفارق 

وآن این است کد : 

هر گاد خواهی که بدانی که کدامیک از عوارض بالضرورة از لوازم ذائی 
است والحاق و عروض آن یسب فعل فاعلی نیست و کدامیک از آنها از نوع 
عوارض ذاتی‌آن نمی‌باشد وبسبب فعل فاعلی بدان ملحق و عارض شده است» بنگر 
پذات وحقیقت‌آن‌بتنهائی[وآنرا کاملاجدای ازچیزهاید گریعنی‌جداازعوارض ولواحق 
بنگر] وازء‌وارش ولواحقآن چشم بپوش» پس‌آنچه جدائی و کرنتدش از آن ذات 
محال ونایمکن باشد [وبادام که باهیت بوجود باشدآن لیزموجود باشد] ووحوداً 
وعدا تابم آن حقیقت باشد پس وجب و عات آن نفس حقیقت است زیرا هرگاه 
سوجب وعلت اینگونه‌عوا رض چیزی بجزحتیقت‌آن باشد لا زم آید که لحوق‌ورفم‌آن از 


1 یقت کن بود [نه واحپ آ 


کے س س ر 


تقل آن پ وشن ازتعقل کل باشد؛ د بگانکه اور و مد خلیت باد" و و هر 


جزئی که چیزی بدان تیف ب شود « بانند حیوانیت نسبت پانسان و مانند آن » 
مشائیان «ذاتی» | ناییده‌اند | و ما آنچه را ؟ را که واج باشد شد درمورد اینگونه عوارض 
یادآوری کرده بياوريم وگوئیم : 

اسورعرضیه اعم ازآنکه عرض لازم باشد یا مفارق ازلحاظ تعقل متاخرازذات 
وحقیقت چیزاست وذات وحقیقت را دروجودآن مدخلیت است" 

وعرض گاه باشد که اعم از معروض شود باشد مانند استعداد «سشی» برای 
انسان وگاه باشد که ویژه وخاص‌آن باشد بانند استعداد «ضحک» برای بانسان , 


۱- یعنی جزه هر کل پیش از کل درعقل‌آید. 
= زیرا جز علت اتمه کل است؛ شرح قطب مص A‏ 
۴۳- زیر! وجود عوارضش اعم ازلا ژم یا مقارق نایم وجوذات وحقشت چہزالد . 
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ضابطه" پنجم دراینکه کلی موجوددرخار ج نمی‌باشد. 

وآن اینکه ۰ 

معنی عام [یعنی کلیات] درخارج ازذهن تحقق نمی‌یابد زیرا اگر [اینگونه 
متاهیم وبعائی عامه ۲ در خارج تحقق و وجود یابد ناچارباید اورا هویتی باشد که 
بواسطه‌آن ازچیزهای دیگرجهان وجود جدا وستازشود [وجدائی کلی‌حاصل شود] 
وتصورشر کت با چیزهای دیگردرآن شود ودراین صورت معئی «شاخص» شود[ نه 
کلی] درحال که قرض این است که سفهوم عام و کلی باشد واین امرسحال است" , 

ودعثی‌عام پا بنحوی‌است که براسوربسیا روافراد بی‌شما ربطوربرابرواقع وصادق 
است مانند مفهوم «اربعه» نسبت به یکان یکان شواخص خود [ که بر آنها بطور 
سماوی‌اطلاق می‌شنود ] دراین‌صورت «عام مساوق» نامند, 

ویا برآنها ژیعنی‌براموربسیار] بطوریکسان واقم‌نشود بلکه بطریق اتم‌وانقص 
بود مانند سنهومسپیدی بر «برف» و«عاح»وآنچه درآن‌وصف ائم‌وانقص بود» اینگونه 
مناهیم را ما سعنی «متفاوت» مینامیم . 

هرگاه نامهای گونا گون و متکثری برای یک مصداق بوده مترادف» امیده 
يشود" . 

وه ر گاه یک لفظ ونام را .حمادیق تعد د باشد واطلاق ووقوع آن ثام برهمة 
آن سعانی گوفا کون بیکک معنی نباشد اینگونه امور مشترك امیده شده است". 


وهرگاه اسمی برمعنی دیگری‌بجزمهنی اصلی وودژۀ خود اطلاق شود و این 


۱- زبرا تتاقض لازم بیاید که هم کلی‌باشد وهم‌جزئی ودرننیجه هم باشد وهم لباشد. 
۲ب مالاد هژبرء شیرء اسد وسانندآدم » انان وبشر, 


۳- سنظورمشترك لفظی است نه"محوی وسنظورا زفید اینکه وتوع آن نام برهمه‌یکسان 
تباشد این است که سشترك موی نباشد وبلکه لفظلی باشد مالند «عین» که اطلاق برچشم 
وچشمه سیشود , شزح قطب ص ۰۰ . 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


WWW 


۳۸ 


اطلاق ازحهت وابستگی‌هائی بانند سمابهت ویا مللازست وبا مجاورت باشداطلاق 


ویعتی «مسا زی» نامیده میشود . 


ضابطه ششم درمعارف انساني" 

وان اینکه , 

معارف انسانی بع‌ضی‌فطری است وبعضی د گرغیرنطری" وه رگاهد ربا زشناختن 
آمرسجهولی تنبه وتوجه مختصروخطوربدل بسنده و کافی نباشد ونیز ازاموری لباشد 
که ازراه مشاهدة حقه که وید حکیمان‌بزرگ است؛ بتوان دریافت ناچارد رشناخت 
ومعرفت‌آن نیازبهسعارت و شتاخته های پیشین باشد, آن معارف و شناخته‌هائی که 
انسان را به‌مجهولات وناشناخته ها پرساند و [سب شناخته‌شدن مجهولات شود] . 

ودارای ترتیب خاصی‌باشد بدان‌نح وکه [سیب کشف وروشن‌شدن, جهولات 
بود] رسانندۀ به‌ناشناخته‌ها بود وخود درنبیین منتهی به‌فطریات شود و | گرچنین 
لباشد حصول هره‌طلوبی برای انسان متوقف برحضول اموری هی نهایت باشد پیش 
از آن » و لازم آید که هیچگاه نخستین دانش و معرفت حاصل نشود و این ابر 
محال است .* 


۱ - سالند«جری‌المیزاب« هاداعق رقبة» و یا اینکه گفته‌شود «شیری‌را دبدم» ومنظور 
انمان شجام پاشد . 

۲- و وجه نیازانسان بدسطق , 

۳ وبنابراین تصورات وتصدیقات انسائی نه همه بدیهی میباشند و نه همه للری و 
کسبی بلکه بسضی بدیهی است ویعضی نظری وئظریات ازراه فطربات حاصل میشود. 

»- یعنی ازراه کشف وشهود که ویژۀ اهل ذوق است. 

۰- زیرا ولا هرگاه به‌فطریات سنتهی لشود دور لازم‌آید و ثالیاً لازم آید که اموری 
نامنتها هی بطوردنعی د رذ هن‌آید چون فرض این است که ازبدبهیات مترتبه ومتدرجه‌حاصل 
نشده باشد ردرنتیجه لازم‌آپد که نخستین علم برای انسان حاصل نشود. 
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ضابطه" هتم درتعریف وشرایط آن 

وآن اینکه . 

هر گاه چیزی برای‌آن کس که بدان دانا لیمت تعریف شود اچار باید این 
تعریف باسوری باشد که خاص وویژۂ آن چیزبود یا ازجهت تخصیص یکان‌یکان‌آن 
امورندان چیزویا ازجهت تخصیص بعضی ازآنها بان چیزویا آزجهت تخصیص‌جموع 
آن اموربآن چیز' . 

وناجاربا ید تعریف باسوری باشد روشن لروشنا خته تر ازمعرف و روا لست که 
رف براپربامعرف باشد ونه پنهان وسخفی ترونیزروا نباشد که معر ف ازچیزهانی 
پود کد خود شناخته نشود سکربآن چیز که معرف بدان‌شناخته شود" , 

پس گفتا رگوينده درتعریف وشناساندن پد ربا ینکه «پدرآن جنان کسی امست 
که آورا فرزلد باشد» اذ رست میباشد . زیرا «پدروپسر» هر دو در مرفت‌و جهالت 
زشناختکی وناشتاختگی] برابروسساویند و هرآن کس که یکی از آن دو را بشناسد 
آن د گررا نیز بشناسد ۲ , 

وحالآنکه از جمله شرایط چیزی که بسبب آن چوزی د گر شناخته میشود 
[ پعنی معرف]این است که خود پیش ازآن چیز [یعنی معرف] شنا خته شده باشد 

نه باآن چیزویا [وهمبن طوردرست نباشد] گفته شود « آتش عتصری است بمانند 

۱- نوع اول مانندآنکه درتعریف انسان گفته شود که: کاتب»ضاحک» ناطق»متفکر 
اس ت که خریکك پک انسان را امتیازمیدهد ونوع دوم مالندآنکه درتعریف انسان گفته‌شود 
حیراب ناطق پا حبوان شاحک که حریکك ازاین اجزاء انسان را ممتازلکند وبنکه زم دوم 
که ناطق یا نضاحک است انصان را متا زگرداند . ونوع سوم مانند آنکه در تعریف خفاش 
کفته شود که‌آن پرنده‌ایست ولود زیرا هریک ازاین دوجزه عام است لکن عیأت اجتماعی 
آن دوویژ؛ خناش است» شرح قطب ص ۰-۵۰۳ . 

۲- زیرا دورلازم بیاید رهلامبه این بیشود که معرف خود شناخته نشود مکربان‌چیز 
که عرف شناخته مشود یحنی سگریه تمرف که خودش باشد و پا معرف به معرف شتاخته 


شود در هرحال دوراست. 
۳- زیرا دوامری که متضایف‌اند خردوپا هم شناخته‌شوند؛ قطب‌ص ٥4‏ . 
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. نفس» درحال که نفس خودخفی وپنهان‌تر از آتش است'‎ 

ویا [وهمین‌طوراست که] گفتد شود «آفتاب ک وکبی است که بروزدرآید» در 
حال که روزشناخده نمی‌شود سگربزمان برآمدن‌آفتاب" , 

ونعریف»حقیقی ننها تبدیل لفظی بلفظ دیگر نباشد زیرا تبدیل لفظ درمقام 
تعریف»آن کس را سود رساند که خود حقشت مصداق‌آن را می‌شناسد و لکن معنی 
لفظ براومشتبه است [پس در این صورت باو گفته بیشود که این لفظ ویز همان 
معنائی است که ترا حاصل امت .] 

ودرسورد تعریف‌چیزهائی که ازاضافیات‌است[مانند«اب و ابن» ]شایسته‌چنین 
است که د رتعریفات اینگونه امورسیبی که‌آن اضافت‌ها را ایجاب کرده است مأخوذ 
گردد", 

و در تعریف مشتقات باید سپدء اشتقاق با چیز دیگری که در تعریف‌آن‌معتیر 


است بر سب موارد [اشتقاق ] ماخوذ شمو د؟ . 


١ہ‏ سثال برای تعریف با خنی است, 

۲- مثال برای تعریف چیزی که شناخته نمشود مگریان جبز, 

۳- نی سیب وعلتی که اینگو آمافات ولمبت‌ها را ایجاب ترده است و مثلا با ید 
گفت «پد رحیوانی است که انطفهُ وی‌حیوانی د گرازنوعش زاده شود ازآن جه تکه‌حروانی 
د گرازنوعش زاده شود یعنی ازآن‌جهت پدرسياشد» پس حیوانی که درتعریف آن‌آمده است 
یکی ازدو ذات سضایفین یعنی پدراست وذات مضاف دیگری که از نوع اوست پسر است 
پس دربقام تعریف عاری ازاضافه گرفته شدند واین عبار ت که ازنوع آن حیوان دیگر زاده 
شود همان سببی است که این اضافت را ابجاب کرده است. 

6 چون همان ابراد که دراضافیات گفته شد دراینجا یزآید مشلا اسود یعنی‌ذاتی که 
سوصوف بسواد است واورا دو اعتباراست یکی ذأت با وصف سواد دوم ذات مجرد ازسواد 
پس درتعریفآن باید گفت: چي 
تطب ص 1ه . 


:ی است که بان سوادقا نم باجد ازآن جهت که چنین است» 
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فصل درتعاریف حقبقی 

بعضی ازمردمان گفتاری که دلالت یرما هنت زمری کند «حد » اصطلاح کرده 
ونامیده‌اند وبنابراین«حد » برذانیات واسوری که داخل درحقیقت وذات است‌دلالت 

وتعریف هرحقیقتی را بامور و عوارضی کهخارج ازذات‌آن بود «رسم»اصطلاح 
رده وناییده‌اند . 

پدانکه هرگاه بثبتین جزء [معلم اول وپیروان مشاء] مثلا برای « جسم » 
جزئی‌ثابت کنند [مانندصورت وهیولی] ۱ که بعضی ازسردم درآن شک کرده‌وبعضی 
منکر آن‌شده‌اند" چنانکه‌بزودی‌حال این جزءرا بشناسی[ یعنی عقیده من رادرآن ]وبنزد 
جمهور[ فلاسفه ] این جزء [ غیرمحسوسر] ازجملهة آمورمفهومذاتی‌ازجم نبود" وبلکه 
وی‌نبود مگرداسم [وضم نشده است] برای مجموع لوازمی که تصور کند [برای 
مجموع لوازم محسوس ازجم‌نهاده شده است] ؟ سپس کگوئیم هر گاه [ پنزدعده] برای 
هریکازآب یاهواء‌ثلااجزاء غیره.حسوس‌ثابت شود که[البته] بعضی ازمردم منکرآن 
شوند بناچاراین اجزاءرا مدخلیتی‌درآنچه ازان‌جسم-یفه‌ند نباشد؟ وهرحقيقت جرمية 
[ که مورد بحث قرار گیرد] عه ر گاه جسم یکیازاجزاء آن باشد وحال‌آنکه وضم‌جسم 
بدان‌سانست که آگذشت [یعنی د روجود حزه اء حسوس برای‌آن» بعضی شک کرده‌و 

بعضی بنکرشده‌اند] مردم ازآن [حقیقت جرمیه] تصورینخواهند داشت مگراموری 

۱- شیخ اشراق خود منکر است که جسم سر کب ازسورت وهیولی باشد . 

۲- عد ازت‌کلمان دراینکه جسم‌سر کب ازماده وصورت باشد شک کرده وعدۀ دیگر 
منکرآنند . 

۲ زیرا جسم بدون‌آن جزء تعقل شود . 

ود مات بی پسیاستهوکن ات والعاظ ادن قمافرواننال امي وسخاطب با 
يکد گرسا زگارنیست. قطب‌الدین هم توسل به تأویل وتوجیه جسته است؛ قطب ص۸ه. 

۱-۰ گرمدخلیت بود متکرآن نمی‌شدند , 
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که پنزدآنان ظا هراست [محسوس است] ومقضود ازنامگذاری ونامیدن برای‌واضع 
ومردم همانست [اموردحسوس ظا هری‌است] . 

وهنکاسیکه حال ووضع محسویات چنین بود چگونه بود حال ووضمآنچه اما 
بحس درنیاید , 

سپس [ گوئيم] هرگاه السان را چیزی بود که تحتق انسالمت آن بدان بود 
[نشس‌ناطقه ] ۱ وآن هه‌چنان برعامه وخامُ مشائیان-جهول بود" بااینکه خودحد 
انسان را « حیوان ناطق » قرار داده‌اند" و استعداد نطق عرضی بود تابعم حقیقت 
[ تابم حقیشت انسان ]° و نفسی که [ نفس ناطقه ] ببداً این چیزها بود خود 
شناخته نشود مگربواسط لوازم وعوارض" درحال که هیچ چیزی نزدیک‌تربانسان 
ازلفس انسان وست" وحال ووضم‌آن چنین است پس چگونه باشد حال ووضع غير 
آن" [ که دحسوس نمی‌باشند]و ما [درسحل خود]آنچه واجپ ولازم است دراین 
پاپ بیاوریم؛. ۱ 

۱- خرگاه انسان را چیزی بود که .. , یعنی‌چونچنین است نهایت‌عبا رت مضطرب امت . 

۲ پا اینکه خود اسان را تعریف کرده‌اند به «حیوان ناطق» , 

۲- ترئمب طبیعی عبارت این است که هنگابیکه مشائیان د انسان‌را حبوان ناطق 
قرارداده‌اند چئین تفهیم کرده‌اند که درنحقق انسانیت چیزی مدخل است وآن‌ذاتیلایننکث 
اواست که ناطتیت باشد درحالی که اطتمت برای خودآنان سجهول است. 

6 ۱ گرسنظورازناطق استمداد نطق اس تکه عرش است. 

۰- اگرننظورازناطقیت نفس است که خود مجهول است ذاتاً . 

٩‏ ونفس نیزهمچنان سجهول است برای انسان. 

۷ - چیزهای دیگری که بعید وخارح از اسان است»یعتی چگونه اجناس و فصول و 
ذاتیات وعرضییات چیزهای د کرشناخته شود بویژه جواهرعقلیه . 

۸- یعتی دردورد اشیاء عقلی وآنچه متعلق به محسوسات نیست درلصل موم ازبقالا 
موم‌آنچه لازم است بمادریم . 
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قاعده اشراقی درویران کردن اساس 
قاعده مشالبان درباب تعاریف 

مشائیان درتعرینب هرچیزی دو امررا مسلم دانسته‌الد یکی؛اینکه‌باید ذاتی 
عام درتع‌ریف‌آن ذ کرشود ودیگرذاتی خاص!. 

آن ذاتی عاسی را که خود جزء ذاتی عامی د گرنباشد نسبت به حقیقت کلی 
کهآن ذاتی درمقام پاسخ ازپرسشآن به‌«ماهوه گفته میشود وبسب ب آن حقیقت کلی 
تفسیرمیشود «جنس»لانیده‌اند" . ۱ 

وذاتی خاص به‌آن چیزرا فصل نانیده‌اند. 

واین دورا [یعنی ذاتی عام وذاتی خاص را] درباب تعریفات نظم خاص 
دیگری است که درسوارد دیگری از کتاب خود بکفته‌ایم" . 

وازطرفی دیگرا گرآنان مسلم دانسته‌اند که به مجهولات و نادانسته ها نتوان 
رسید مگرازراه معلومات [ معلومات بدیهی ودالسته‌های روشن که پیش از نعرف 
سعلوم وشناخته شده باشند] . پس[ با توجه به گفتار و نظر خود آنان گوئیم] لازم 
آید که ذاتی خاص به چیزی برای آن کس که در جای دیگر آن را نشاخته باشد 


. جنس فلصل‎ -١ 

۲- مفلور<اد تام است مثلا درتعریف انسان دوجزه‌آرند یکی حنوان وآن‌د گر ناطق 
و گویند «انسان حیوالی است ناطق»منظور از ذاتی عامی که جزء ذاتی عامی د گر نیست 
دحیوان» است لسبت بالسان ولرس ومنظورا زحقیقت کلی که حیوان در تفمیرآن‌واقم میشود 
«انسائیت و فرسیت» است وسنظورا زجنس درا ین نوع تعاریف که حدتام است»جنس ریپ 
لست. وبنظورازاین قید که جزء ذاتی عامی د گرنباشد خارج کردن جنس بعید است سالند 
جم زبراگرچھ جسم ذاتی عام استلکن جزء ذاتی عامی د گراس تکه حیوان اشد شرح 
قطب ص ٠۹‏ . 

۴ د رکتب ورسائل دیگر. 
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همچنان ناشناخته باشد' و اگر[فرض‌شود که] آن امر ذاتی خاص در چیزی دیگر 
[ جزآن حتیتتی که درتعریف آن واقم‌شود ] شناخته شده باشدو معهود لازم پاشد آبد 
a‏ آن‌ذاتی , خاص باین چیز باشد! [ درحال که فرض سا این است که ذانی 

حاص این امر باشد و ابن خلاف‌فرض است] . 

پس | گر[ بپذیریہ] که خاص با ین امراست" واز اموری‌است» که نه برای‌حس 
آشکار و مهسوس است وله در چیزی دیگر شناخته شبده و معهود باشد بناچارآن 
ذاتی با این امریعنی معترف‌نیزهمچنان مجهول باشد* [ونتوان‌آن چیزرا باين ذاتی 
تعریف کرد ژیرا معرف‌اید پیش اژبعرف بعلوم باشد , ] ۱ 

واگرآن ذاتی خاص نیزخود تعریف شود؛! گرباموری عام ثمریف شود بدون 
آنکه اسوری خاص درتعریف آن آورده شودء دراین‌صورت لازم آبد که تعریفآن‌نباشد 
[زیرا بیان شد که امورعامه چنس‌اند", 


واگربامور واجزاه ذاتی خاص تعریف شود [ مجدداً همان بحث‌آید] دراین- 


۱- یمئی‌آنچد را بعنوان ذاتی خاص ی که درحقیقت سمیزوجدا کنند؛ حفایق از یکد گر 
است مادام که درجای دیگربرای انسان روشن نشده باشد همچنان درسقام تعریف چیزی‌بان 
ذاتی‌مجهول است وفرض ابن اس ت که این‌ذاتی وشلا ناطق ویژهٌ انسان است و جای دیگر 
و چیزی دبگر نیست که درآنجا شناخته شود پس محل شناسائی‌آن همین جا است وچگونه 
سمکن است چیزی را که خود هنوز بجهول است در تدریف امری‌قرار دهيم, عبارت متن 
مضطرب است»درمتن شرح قط ب آمده است , م أن سلمو» که ظاهراً محیح است. 

٣ہ‏ مثلا گراطق که ذاتیانسان است «بقول مشائیان»درچیزی دیگرمعهود باشد وتار 
درآنجا شنا خبه شده باشد ناچارویزه انسان نخواهد بود. 

۴ خاص بایان است , 

٤‏ پس ناطق وناطقوت با انسان نیز همچنان مجهول باشد و بنابراین چگونه میتوان 
بعنوان ذاتی شناشته شده درتعروف آنسان قرآرداد . 

۵- زیراامورعامه نتواشد اشا زجوهری کلی کند چه‌آنکه امورعامه جنس اند ومشترلد 
بین چند آمر, 
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صورت وضع وحال جزء خاص‌همان میباشد که قبلا بیان شد . 

پس معرفت وشناسائی اموربا زگشت نکند مگربامور محسوسد بحواس ظاهره 
ویا بامور ی که ازطریق وراهی دیکر,علوم وشناخته شده باشند" . 

واگر[و این امور هم آنگاه ملاحیت دارلد معرف واقع شون دکه] جملگی و 
بالاجتماع [معرف را ازسا پرسشت رکات جدا و سمتاز گردانند] اختصاص بان داشته 
باشند پزودی کنه و حقیقت این‌امررا نیزخواهی‌دانست." . 

وانگھیآن کس که عدۂ ازذاتیات را [بنا برعقیدة خود بشناخته وڈ ک رکرده 
است] ذ کر میکند خود نتواند ایمن باشد از اینکه ذاتی دیگری وجود داشته باشد 

که احیاناً ازآن‌غفلت کرده است [وا زکجا درامان خواهد بود وچگونه توانداعتماد 


(-که برای حس روشن نیست یمنی‌نه بحموس بحواسس ظاهری است و نه بوجهی 
دیگرشاخته شده است بناپراین ذاتی خاص هم نامعلوم است وامرنامعلوم نتوالد درتعریف 
واقم شود حتی بنابرعقیده ورآی خود مشائیان . 

۲- یعنی تعریفات با بابد بامور بحمو بدیهیه منتهی شود ویا باسوری که از راه 
کدف وشهود شناخته شده باشند وتنها این دودسته ازاسورند که متوانند معرف واقم‌شولد, 

۲- درفصل سوم اژمقالت سوم گفته شده اس ت که حقایق مر کبه را کسی تواند از 
راه ویسبب حقایق بمیطه تعری ف ګند که اموربسیطه را بطور را کنده تصور کرده باشد و 
بدانها علم و شناسائی حاصل نه‌وده باشد سپس مجموع آلها را بالاجتماع در موردی عرف 
تراردهد» شرح. قطب ص ٩۰‏ 

حلاص مورشیخ این است که جنس که آمری‌عام است وبشترك قبل بیان شد که 
تعریف وشنامائ یآن بکنه ممکن نیست انا ذاتی خاصی که درحقیقت ممیزاوست نیز به‌چند 
وجه مورد ايراد است زیرا ا کرد رجای دیگرومورد دیگردعهود باشد وشناخته شده باشدلازم 
آبد که خاص‌آن باشد نه غاص مورد تعریف با وا گرد رجای دیگرششاخته نشده باشدچگونه 
درتعریف ترا رگیرد درحالی که بابد معرف قبلا روشن وشناختهشده باشد» دیگراینکه امول" 
اکرستظورازناطق استعداد نطق باشد که ذاتی نیست وا کر نفس ثاطقه باشد که نامحسوس 
احت وسرانجام نتیجه گرفته اس ت که شناسائی معرف یا ازراه محصوسات است یا ازراه کشف 
وشهود ممکن است . 
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کند که ذاتی دیگری وجود ندارد که ازدریافت‌آن ناآگاه است] وسستشرح ومنازع 
را رسد که این امررا مطالبه کند [واژوی بپرسد که از کجا وبچه نحواطمیتان داری 
که اسورذانیه هین ها باشند] ووبرا لرسد که گوید هرگاه صفت وذاتی دیگرمی‌بود 
برآن] گه وسطلم ميشدیم زیرا بسیاری ازصفات وخصوصیات امورسیباشند که برای ما 
ناآشکار [وناتناخته اند] است [و شناخته‌های آدمی در برابر مجهولات وی بسیار 
تاچپزاست .] ۱ 

ونیز کانی نیس ت که گفته شود اگرڈاتید یگری می بود بدون معرفت وشناخت 
آن؛ ماهیت وحقیقت را درنمی‌يافتيم[ زیرا همین اسر ما نهذ یریم که حقیقت‌وماهیت 
آمورشناخته شده باشند ومورد بحث همین اسراست]وسا را رسد که تالی‌رائپذ بریم و 
درپاسخ وی گوئیم : ماهیات وحتایق امور آن هنگام شناخته شون د که تمام‌ذاتیات 
آنها شناخته شوند وا گرجایزباشد که ذاتی دیکری باشد .که ازوجودآن غانل باشیم 
ودرك نشده باشد بناچا رشناخت وسعرفت حقیقت‌آن متیقن نخواهد بود! , 

پس روشن شد که‌آوردن حدود وتعریفات بدان نحوکه مشائیان بدان ملتزم 
شده‌اند هیچ گاه برای انسان ممکن ومیسرنواهد بود" [و حصول آن برای انسان 
نام‌مکن انست .] 

رئیس وخداوند مشائیان [پایه گذار حکمت مشا یمنی ارسطو معلم اول ] 
خود بدشواری این امراعتراف کرده است پس دراین مورت [مسلم شد که] بنزد 
ما حدو د و ذعاریف لبود مگر تعریغات باموری که پیکرة تب آنها بالاجتماع 
موجب اختصاص وتخصیص معرف شود . 


۱- منظظور ازتالی وتپذبرنتنآن حصول محرلت وشناسائی به کنه و حقیقت باشد » شرح 
قطب ص ٩۱‏ . 
۲- عثی به ذائیات . 
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مقاله" e‏ ومیادی آنها وان مشتمل برچند شابطه است 


ا شاب اول دروت ف وا 

وآن اینکه : 

تضیه عبارت ازگفتاری است که بتوان بگویند؛ آن گفت که وی د رگفتارش 
مادق است پا كاذب" . 

وقیاس گفتاری است م رکب ازچند قضیه که هرگاه ازعیوب سالم باشد ازآن 

گفتاری دیکرلا زم‌آید وژد ربین تضایا] » قضیة که بسیط‌ترین آنها است قَضية 
حملیه است وآن قضيۀایست که درآن حکم شده باش د که يکي ازآن‌دوبعینه‌آن دگر 
است؟ مانندآنکه گوئيم : «انسان ۶یوانست» وبا «انسان حیوان نیست». 

بحکوم علیه د راینگونه قضایاسوضوع»نامیده میشود ومحکوم به«سحمول» . 

وگاه باشد که ازدوقضیه یک قضیه حاصل شود باین‌طریق که هریک از دو 
قضیه [استقلال خود را ازدست بدهند] ازصورت کاسل بودن خارج شده و بین آنها 
رابطة برقرارشود ویصورت بک‌تضیه درآیند[ که بین آن‌دوربط ووابستگی خاصی پد ید 
آید وهردودوم پیوند یابند وبیک قضیه تبدیل شولد] . 


۱- چون تا اینجا بیان شد که تعریف به کته بنظظرشوخ اشراق ممکن لیست و آنچه . 
آزتعریفات د پله مشود همه تعا ریف رسمی است. 

۲ بسی نظربه نفس تضیه وبا قطم نظرا زحصوصیات گوینده وا خحلاقیات وروحیات وی 
پتوان گفت که این گفتاودرست است یا نه یعنی محتمل صدق و کلب باشد | کثر منطقیان 
با کمی تذیبر الفاظ وعبارات» همین تعریف را کرده‌اند و مشهور آن این مارت است که 
«القضية قول یحتمل الصدق‌والکذب» . 

۳ منظورلتیجه است مانند؛غالم متفیراست ی ات است که ازاپن دوقضیه 
گفتارونتیج1 بیرون‌آید که « عالم حادث است»باشد. . 

4- یعتی موضوع ومحمول . 


PDEA ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳02 ۰ 1۳ 


۱۸۷۷۷۷۸۷ ۰۳۵۵۵۵۵0 


۳۸ 


پس هرگاه [اين ربط وپیوستکی] پنحولزوم باشدءآن قضي حاصله را شرطیه 
متصله‌نامند «مانتدا کرآفتاب پرآمده باشد روزموجود باشد» . 

وهریک ازدوحزء اینگونه قضایا که حرف شرط بآن مقرون شده باشد «بقدم» 
نامیده بيشود وآن د گ رکه حرف جزاء بآن اتصال يافته باشد «تالی»نامیده‌‌شود. . 

وهرگاه بخوا هام ازاینگونه قضایای شرطیه قیاسی بسازیم فضیهُ حملية بدان 
می‌افزانیم " [این قضید حملیه] يا مفیدی‌استثناه عين مقدم است که نتیهة که از 
آن لازم میآید ثبوت عین تالی است مالند [آنکه بدئبال‌قضيه شرطيهُ بالا گفته‌شود] 
«لکن آفتاب پرآمده است» [ که نتیجه میدهد] «پس روزموجود »باشد» . 

و یا مفید استثناه قيض تالی خوادد بود که دراین صورت لتیجذ که لازم 
میاید ثبوت نقیض مقدم می‌باشد مانند اینکه گنته شود «لکن روزموجود نیست» که 
تمجه می د هد که «آفتاب برنيامده است» , 

ژیرا هر ثاه مازوم موجود شودبالضروة لازم یز موجود شود و هرگاه لازم 


معدوم شود [درهیابی م که] سلزوم آن لیزقبلا معدوم شده أست . 


۳ خلاص کلام‌آنکه سکن است دوقضیه را بواسطه روابطی بصورت بکك قضیه در 
آورد و اینگونه قضابا یا متصله است ماند مثالی که درمتن است و با ملفصله بانند «این 
عدد یا زوج است یا فرد» درنوع قضیذ اولی هرگاه یک فضي حملید که عبارت از استشاه 
عین بقدم باشد بآن پيفزائيم ومثلا گوئيم«لکنآفتاب برآمده است» وجود تالی لاژم‌آیدیعنی 
نتیجه وجود تالی خواهد بود «لکن روز موجود نیست» لازم آید که آفتاب برنيامنه باشد و 
معلوم است که ملزوم هميشه علت لازم است و از وجود ملزوم وجود لازم حتمی است و از 
عدم لازم بی‌می‌بریم که ملزوم وجود لدارد . اینگونه فیاسها را استثنائی گویندود راینگوند 
قیاسها هیچگاه لقیض مقدم و یا عین تالی استثاء نمبشود زبر! سمکن است تالی اعم باشد 
سائند اگراین امرسیاهی باشد رنگ خواهد برد ولازم لیس تکه ا گررنگ باشد سیاهی‌نباشد 
وهمن‌طورلازم لیس ت که هرگاه رنک پاشد حتماً سراهی باشد, 

۱- آزاین عبارت چنین برمیآید که قیاس از قضایای شرطيةُ سانند «ان "کانت‌الشسی 
طالعة فاك هارموجود» طبيعة درست لمی‌شود و این ماد معتی «ان‌اردنا» میباشد درحال که 
لضي لوق خودبخود سفید گنتار قیاسی است . 
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و [ دراینگونه قیاسات وقضایای شرطیه ] نه نقیض مقدم مرتفم میشود و نه 
عین تالی زیراگاه بود که «تالی» اعم ازبقدم باشد مانند گفتار ما که «اگر این امر 
سیاهی باشد رنگك خواهد بود» پس ازرفع اخص وکذب‌آن رفع اعم و کذب‌آنلازم 
نمی‌آبد وهمین‌طورازوضم اعم وصدق‌آن وضم اخص وصدق‌آنلا زم نخواهدآمدویلکه 
ازونیم اخص وصدق‌آن وضع اعم وصدق‌آن لازم می‌آید وازرنع اعم و کذب‌آن رفع 
احص و کذب‌آن لازم خواهدآند , 

و هرگاه آن ربط و بستگی بین دو قضیه ربط عنادی باشد [اینگونه قضایا] 
شرطیة منفصله نامیده بیشود مانند گفتا رما که «این عدد یا زوج است یا فرد» . 

واجزاء اینگونه قضایا ممکن است بیش ازدوباشد [ازییش از دوقضیه پیوند و 
اتصال پافته باشد" ,] 

وقضدة [متفصله] حقیقه قضیه ایت که نه جمع هم اجزاء واطراف‌آن-مکن 
باشد ونه رنع آنها [یعنی نه جمعشان شاید ونه رفعشان] ۲ . 

وهرگاه خواسته شود که ازاینگونه قضایا قباسی درست شود [یکی ازدو کار 
خواهد شد] یکی‌آنکه عین هریک ازبتدم وتالی که پیش آید واتفاق انتد استشاء 


شود دراین‌صورت تتیجآن‌عبارت ازذقیض طرف وجل مانده خواهدبود؟ یکی‌باشد 


۱- مثلادرستال م ذکورا گرگفته شود «لکن سیاهی نیست» لازم نیاید که «رلگنباشد 
وا گرگفته شود «لکن رنک هست» لازم نیاید که حتما آن رن سیاهی باشد و اگر گفته 
شود «لکن سیاهی است» یعنی وضم اخص شود حتمً لازم‌آید که رنگب باشد واگ رگفته‌شود 
«لکن رنگ لیست»یعنی‌رفم اهم‌شود لازماست که سیاهی هم نباشد چون سیا هی ازمصاد یق 
رنگك است وا گرعام لاد خاص نیزنشواهد بود . 

۲ - بااند این شکل پا مربع باشد یا مشلث یا سدور یا ذوزنقه یا , . . شرح قطب 
ص ۸ا ۰ 

۳ بالند « این عدد یا زوج است یا فرد » و داین شکل یا مشلث است یا سربم و پا 
دایره» , 1 

4- درمثال م ذکو رگفته شود لکن «زوج‌است» نتيجه شود پس فرد ليست واگ رگفته 
شود لکن «قرد است» نتیجه شود پس زوج یست, 
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4۵ 
با زباد تر؛ د یگرآنکه نقیض هریکف ازمقدم ویا تالی که پیش آید و اتفاق افتد استتنا 
شود که نتیجه عین طرف وجماه مانده خواهد بود" . ۱ 

و هرگاه اینگوئه تضایا دارای اطراف و اجزاء بسیار باشد" و نقیض یکی از 
اجزاءآن استثنا شود باقی مانده اجزاء ه‌چنان بصورت متفصله خواهد ماند" . 

وگاه باشد که قضیهُ متصله م رکب از دومتصله باشد مانند گنتار شان که 
گو ند : «ان کان کاما کانت‌الشمس طالعة فالنها رموجود؛فکلما کانت الشمس غاربة 
فاللیل موجود»؟ , 

وگاه باش د که یک قضیۀ منفصله از دوقضيٌ «تصله ت ر کیب شود مائند «ایا 
ان یکون اذا کانت‌الشس طالعة فالنهار موجود و ابا آن یکون ذا كالت‌الشسس 
غاربة فاللیل موجود», 

وتصرفات درآن بسیاراست. 

دهرانسانی که دارای قریحه وذوقی سالم باشد پیدا کودن اینگونه ترکیبات 
بر آودشوارنخوا هد بود [ بخصوص] پس ازشناختن قوالین اا کا دراین پاب 
[یعنی ضوارط تر کیبات قضایا] . 

وباید دانست که قشایای مرطیه را [ازراه تصریح بروابط لزوسی ویاعنادی] 
میتوان تبد یل به حملیات لمود ومثلاتصریح شود بلزوم و یاعناد وگفته شود «طلوع 


۳- مثل اینکه گفته شود «لکن زوج ثیست» پس «ارد» است. 

؛۔ پا مثاث است یا مریم یا دایره یا مسنطیل یا . 

٥۔‏ لکن مریم ثیست پس یا مثاث است یا دایره وبا . 

-٦‏ یعنی درتر کیب متصلات ومتفصلات» دربثال اول ظاهراً تمامحی است در ثال 
دوم بطوریکه ملاحظه بیشود دو قضيۀ متصله تبدیل به منفصله شده است بوسیله ادات 
انفصال مانند اما وان واو . ودرهرخال اینگونه قضایا درسخنان عقلاء وانمانهای محمولی 
اصولا دید لمیشود نهایت منطقی پاید لروض مسائل را ذکر کلد , 
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وبرآمدن‌آفتاب را وجود روزلا زم است» 3 يا گفته شود « وحود شې معاند با طاوع 
آنتاب سی باشد ¢ ۰ 


ضابطه درم دراقسام قضایا (قضابای محصوره ومهمله ومرجبه وسالبه) 

وآن اینکد .۰ 

درقضا یای شرطیه هرگاه کلماتی بمانند «اذ۱ کان» ویاه اما واما» گفته شود 
پس صلاحیت دارد که حکم درآن [بلزوم ويا بعناد] دائم [و در جمیم اوقات ] بود 
ويا دربعضی ازاوقات . [درقسمت اول محصوره ليه ودر قسمت دوم‌محصورةجزئیه 
است] دراین‌صورت باید موضوع [حکم دراین گوله‌قضایا ازلحاظ کلی‌وجزئی‌بودن) 
معن شود وا گرنه [ ! کرچنین نباشد] قضية هملد مغلطه خواهد بود" , 

ودرقضایای حملیه هرگاه #فنه‌شود «انسان‌حیوان است» بايد متعین‌شود که 
آیا هر یک بک از افراد چنین [ و متصف بانسانیت] است یا بعضی از جزئیات [و 
افراد] چنین است . زیرا «انسالیت» لذاته مقتضی‌استفراق نیست چد آنکه هرگاه 
[لذاته] مقتضی استفراق باشد لازم‌آید که شخص‌واحد [انسان واحد] انسان‌نباشد 
ونیزقتضی تخصیص هم ایست والا لازم آید که [ همهٌافراد] بالاجتماع [وفرد»فرد ] 
مشمول انسائیت‌نباشند وپلکه [انساثیت] صالح برای هردوامر[ کل وبعض]میب‌اشد 
وبتابراین باید معین شود که [درهر مورد ] آیا حکم‌ستفرق [برهمة افراد] است 
ویا غیرسمتفرق تا درنتیجه درقضیه اهمال سفلط نباشد. 

پس قضیة که موضوع [حکم] آن شاخص [جزئی] بود « شاخصه» نامیم 
مانند آفتارتو که «زید کاتب است» وقضیۀ که موضوع [حکم ] آن شامل [ کلی] باشد 


۱- بطوریکه بلاحله میشود ادات شرط برداشته شده است وپلزوم و عناد بصورت 
جزم قضیه تصریح شده است‌وقتضیه PEF‏ حملیه د رآیده است , با ید یادآوری کرد که تفصله 
مانعةالجمع وخلورا شیخ ذ کرلکرده است , 

۲- سفلطه , بکسریعنی به‌غلط اندازنده و بنتح پعنی غباط خواعد بود , 
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وحکم درآن برهریک‌ازافراد [موضوع آن] باشد مانند گفتارما «هرانم‌انی‌حیوان است 
و هیچ یکك ازانسانها سن نیست» در قضِية سالبه»زیرا هر قضیة را ایجابی و سلبی 
است دراین‌صورت [ محصورة] کلید بود , 

ودرقضایائی که [حکم موضوع آنها ] متخصص به بعضی است [محصور] جزئیه 
بود" . مائند گفتارما که « بعض حیوان انسان‌است» و«بعض‌حیوان انسان نیست» 

لنظی که اینگونه قضایا را ازاهمال بیرون میآورد «سوره نامیده یشودمانند 
لفظ « کل» ودبعض» وحزآنها . 

و[اینگونه ] قضایای سسوره را محصوره نامیده‌اند و سا قضيهٌ حاصرهُ کلیه را 
قضیة «محیطه» نامیده‌ايم وآن قَضیهُ که حکم درآن متعم ن بر بعضی باشد «مهملهةً 
(عضی4» تام نهاده‌ا یم" 9 

ودرقضية مهمله بعضية شرطیه گوئی «قدیکون أذا کان» ویا «تدیکون‌اما»؟ . 

ودربعض نیزاھمال میباشد" زیرا ابعاض هراسری ہسہاراست پس بناچاربرای 
رفع ابهام واهمالآن؛د رقیاسات باید برای‌آن بعض نامی بشهیم » نامی خاص و مشلا 

نام آثرا «ج»بگذاريم پس‌دراین هنگام [بجای ایتکه گفته شود ثلا «بعض حیوان 


۱- عبارت بسیار ارماست وتن چاپ کربن دراینجا درتشخیص تن ازشرح در چند 
سورداشتباه کرده است وصرفاً به متن وشرح قطب‌الدین که درتهران‌چاپ شده‌است‌ویسیاریاز 
فستهای ازستن را چاپ کننده ویا مصحح بطبوعاتی تشخیص لداده است لظرداشته است و 
د رحقیقت‌سلاك تشخیص وی شلط بوده است . 

۲- هرقضیُ اعم ا زکلی وبا جزئی هم موجبه تواند باشد وهم سالبه البته تقریر نظر 
مشانیان است و گرنه خودشمخ اشراق بعد ھا بیان خواهد کرد کهنه سعتقد بهتضیه جزلیه است 
وئه‌سالبه . 

۲- زیرا دربعض اهمال است. 

۳- پعنی سوراینگونه تضایا این عبارات است بتازی . 

+ یعنی همانطور که درقضایائی که موضوع آن بصورت کل و یا بعض معین نشده 
باش اهمال هست و بنام سهمله مغاطه ناسیده بیشود در مسوره که سور آن پض باشد نیز 
اهمال هت , 
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انسان است»] گفته میشود «هر جیمی چنان است»' ویدین ترتیب قضیه «بحیطه»‎ 
. میشود واهمال مغلطازآن برطرف میگردد‎ 
و[اصولا] ازقضایای مهملة بعضیه مگردربعضی‌ازموارد عکس ولقمض‌سودی‎ 
. حاصل نمی‌شود‎ 
. ودرقضایای شرطیه نیز [بعضیات بصورت «محیطه درآیند] چنین شود‎ 
چنانکه [دراین تضیه] که گفته میشود «قدیکون اذا کان زیدفی‌البحر فهو‎ 
غرین » باید آن بعض احوال [ اگر زید در دریا باشد غرق میشود ] منعین‎ 
شود وبصورت کلی ومنتغرقه درآید و گنته شود « کلها کان زید فی‌انبحر ولسی‌لهفید‎ 
سر کب اوسباحة فهوغردق » ومهمله بودن طبیعت «بعض» غیرقاپل انکارست"‎ 
وهرگاه ازعلوم انسانی جستج و کنی [دربین آنها] مطلویی را درنیابی که در‎ 
آن اوضاع واحوال [ولعکام] بعض بطورمهمل خواسته شود بدون آنکه آن بعض‎ 
. متعین شود‎ 
وهرگاه بدان صورت [و ترتیب] که ما بگفتیم [و مقرر د اشتیم ] عمل شود‎ 
تضیة باقی لمی‌ماند مگر [قضی4] «محیطه» زیرا آقضایای شخیصه را دردانشهابکار‎ 
. نت و ازا اوضاع واحوال شخصیات درعلوم خوامته نشود‎ 
. ودراین صورت احکام‌قضایا مضبوط‌تر و کلی تر و[درعین حال ] آسانترمیشود"‎ 
و بدان که هریک از قضابای حملیه را موضوعی باید و سحمولی و نسیت بین‎ 
بینی که صلاحیت تصدیق و با تکذیب را داشته باشد [در هرقضیه حملیه سه اسر‎ 


۱- نام آن پعض حیوانی که اسان است «ج» گذاریم وبدیهی است که دراین‌صورت 
هم «ج» انان است . 

۲ ابساض واحوال هرچیزی بسیاراست پس طبیعت بعض همل قاط است. 

۳- ژیرا تنهاقضایا متحصرميشود در محصورات کلیه ء هم‌قضا یای‌شخصیه بیاعتبا راست 
وهم قضایای بهء‌ضید وبالاخره همدر شرطیات وهم‌درحملیات قضایا منحصرومحدود به کلیات 
مشود . قطب‌ص ۷۴ 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۶ 


آن سیت را تصدیق کرد و پا تکذیب ] و باعتبار همان سبت بین بین است کسه 
قضده ؛ قضیه میود ' ' 

و آن افظ که برنمہت بین بين دلالت باکدل «رابطه» نامیده مشود . 

وگاه باشد که این رابطه در پارةٌ از زبانها حذف گردد و بجای آن هیأتی 
خاص بیاید که بشه, به همان نسبت باشد چنانکه در زبان تازی گفته میشود «زید 
کانب» ۱ 

رکا کا رم در ما3 کد وکاک کید مود وید م اي 

و قضیه سالیه قضیه ایست که حرف سلب در آن [ وارد به را ہطه قود و آثرا 
بردارد ] آن رابطه وا بیرد و نفی ند" 

و در زبان نازی بایستی حرف سلب سقدم و باشد تا اینکه آلرا نی 
[وطرد] کند مانند «زید لیس هو کاتباً» ٤‏ 

و هرگاه حرف سلب نیز با رابطه پیوسته شود" و [بدین ترتیب] جزو یکی 
از دو حزو قضیه گردد" در این‌صورت ربط ایجا ہی همچنان بحال خود باقی :ما ند [ قضیه 


۱- زیرا | آر نسبت مذ کور نباشد آن‌دو آمر منقطام ات خواهدبود" یعنی 
دو تصور کستة از هم. از شرح قطب ص ۷۳ ۱ 

۲- یعنی همان هیأت ت رکیبی «زهد کاتب» منید اتصال وییوستگی و بالاخره نسبت 
است . البته در فارسی کلم «هست» یا «است» و جز آن آید . 

۳ در قضیً حالیه حرف سلپ ؛ سلپ نسپت کند یعنی حروف صلب جزء محصول و 
يا سوضوع نباشد بلکه آن نسبت بین ہین را پبرد و برطرف کند . 

:که کلم لیس قبل از دهوه آمدن اس ت که مفید رابطیت است طبس ۷4 

»- یعنی‌همانطور که بحمول با موضوع پیوسته است حرف سل نیز با او پموسته‌شود 

-٩‏ منظور این است که جزم مضمول گردد نه آنچه از اطلاق عبارت دانسته مشود 
که جزء سوضوع با بحمول شود»انتد در پاحث خود گفته شده است که تضیه يا معدولة 
الموضوع است يا معدولةالمضول و يا معدولةالطرفین» در هرحال بنظور #۸ و ا 
معدولة‌العصول است . رجوع شود به شرح قطب ص ۷6 
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سوجبه پاشد] مانند ایتکه در زبان تازی گفته شود «زیدهولاتب» که ربط ایجابی‎ 
] در این قضیبه . بحال خود باقی است [ و حرف بلب زو محمول شده است‎ 
, و قضيةه موحبة كه باین ذرئیب بود ٬قضيۀ معد وله ايده میشود‎ 
وگاه باش د که در زبانی غیر از زبان تازی تقدم و یا تأخر رابطه بر حرف‎ 
سلب »د وسلب و ایجاپ قضیه اعتبار و تأثیری‌نداشته باشد' [زیرا در زبائهایختلف‎ 
۱ ٣ است قضیه سوحید و | هد بود‎ 
گر آنکه بعرف سل رابطه و پمرد [ برطرف کند] 15 [در آن صورت] قضیه‌سالبه‎ 
شود و هرگاه یگوئی« کل لازوح‌فرد» ایجاب «فردیت» باشد برای تمام افرادی که‎ 
. موصوف. به. «لا زوجیت» انا و بنایراین قضیه. بوجبه میپاشد‎ 
وعکم‌نوجب ذهنی‌ثابت نمی‌شود مکر به ابری که در ذهن ثابت [موببود]‎ 
باند و برعکس حکم ایجایی‌برسوضوعی بعنوان اینکه‌درعین است نیز ثابت‌نمی‌شود‎ 
مگر برثایت عینی"‎ 
ا- درن مصحح کران بطور مطاق آله است که «قدلايعتبر تقدم الرابطةه اا‎ 
تأخرحامل‎ J چاپ تهران آمله است «قد لا پستبر فی‌العريية تقدم الرابطة» ژیرا آلچه از تقدم‎ 
میشود در زبانهای مجتاتی کسان لمی‌باشد مثا در زبان فارسی تدم حرف. سلب اتضای‎ ۱ 
»» عدول میکند مثل « رید ناد پر است» وتأخر آن اتتضای ملب میک .ساد « زید د پیرئیست‎ 
۷.۵ شرح قطب ی‎ 
, بطور ضمنی معدولةالموضوع ۳ آمله است‎ ¥ 

٣‏ منظور این ات كه سال بسیطه, اعم از بوحة و يا مىس معدوله است زیرا 
احکام خالبه را بطور مطلق وجود موضوع خارجی لازم نیست‌زیرا ممکن است سالیه‌بانتقاء 
سوضوع پاشد. تب_ِ 3 

خاامبة کلام این است که فرق بین‌سوجبه معدوله سالنده زید هو لا کاتشب» و بین 
سالبة بمیطه بانلد «زید لیس هو بکاتب» این اس ت که هرگاه حرف سلب بعد از رابطه 
وا شود ممدولد خواهد بود و فرق سنوی بین ثبوت عدم در موجبة معدوله و ین عدم 
بقیه پاورلی‌در صفحه بعد 
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و حکم‌در قضایای شرطیه نیز بمانند حملیات است با ین مورت که | گرحروف 
سلب در اینگوله قضایا متکیر وزیاد باشد و ربط لزومی و با عنادی‌هنچدان بحال 
خود باقی به‌اندءتضیه موجبه خواهد بود و هرگاه سلب وارد برسلب شود مانند 
«لیس لیس زید بکاتس» بدون‌اعتبار حالی دیگر» باز ایجاب خواهد بود" و هرگاه 
ثلا بگوئی «لیس کل‌انسان کاتبا» روا خواهد بود که بعض از انسالها کاتب 
باشند و آنچه قدرمتیقن أست در اینگونه قضایا تنها سلب بعض است . 

وهر گاه گفته‌شود «لیس لاشیئی من الانسان کاتبا» جایز خواهد بود که بعضی 
از انسانها کاتب نباشد" و.بعضی د گر کانپ باشد . 

و سلب قضیة متصله برفع لزوم و سلب متفصله برنع عناد خواهد بود," 


بقیه پاورقی از صفحه قبل 
ثبوت در سالبُیسیطه برتیاس ارق بین لزوم سلب و سلب لزوم است پس محمول قَضيُ 
حملیه اعم از آنکه سالبه باشد یا سوجبه گاهی ثبوقی است درغارج وگاهی عدمی اما در 
ذهن بطورقطم باپدثابت باشدزیراحکم بآنچه حتی‌در عالم تصور و ذهن هم موجودن, اشدمحال 
است پس موضوع این گونه قضایا چه سالبه باشد و چه سوجبه‌ناچار بايد در ذهن بوتی 
داشته باشد اسا در خارج | کر حکم به ایحاب در خارج باشد ناچار با پد سوضوع در خارج 
سوجود بود؛»زیرا لبوت چیزی برچیزی در خارح فرع بوت مثبت له اشد مکر آنکه سلب 
مطلق باشد مانند «زید هو بعدوم» یعتی اساس قضیه بر سلب سطاق و عدم محض باشد 
و بانند «شریک‌الباری محتنع» در هرحالا گر حکم بسلب باشد در خارج» وجود موضوع در 
خارج لازم نیست وانگهی سکن است اسولا سلب از معدوم‌باشد مانند «العنقاء لیس هو 
نی‌الاعیان بصیرآً» برعلافدالعنتاء هو فی‌الاعیان لابصیر » این در صورتی است که حکم 
بخارج نسبت داده شود و الا ا گر بذهن لبت داده شود درهر دو صورت مادق است‌یعنی 
هردو قضیه العنقا», . . 

1- در نسخه ستن عبارت این است که اذا ذ کرت؛ یعنی هر کاءحرفسلب د ر | پنگوله 
تضبایا ذ کر شود و با این حال ربط فزومی بحال شود باشد قضیه سوجبه است, 

۲- پس آنچه مسلم است در اینگونه فضایا قدر متیقن بعض است. پس در هر حال 
ا پجاب جزئی ثابت است و اینگونه قضا ممدوله سیباشد . 

۴- ثه باینکه طراین آنها حالبه باشد همانطو رکه در موجب آنها نیز باثبات لزوم 


و مداد است, 
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٤پ‎ 


پس وجود حروف ساب ملالك سالبه بودن نمي‌باشد . 


ضابظه سوم درجهات قضایا 

و آن اینکه: نسبت محمول بموضوع در قضایای حملیه یا «ضروریالوجود» 
است کد «واحب» [قضیةٌ واجبه ] ناسیده بیشود و پا«ضروری‌العدم»است که«سمتنم» 
[قضية سمتنعه] ناسيده‌میشود ویانه «ضروری‌الوجود»است‌و له «ضروری العدم»سمکن 
[ قَضیه سمکنه] نامیده میشود . 

مثال برای قضي نخشت:«انسان حیوان است» و مثال دوم«انسان‌سنکاست» 
و بال سوم « انسان [وس‌نده است » 

و عام مردم گاه از ممکن آن خواهند که تنها «سستنع الوجود» نباشد 

پس ه ر گاه‌بگویند [فاهن‌چیز ] «سمتنع» نیست از این تعبیر «ممکن »را خواهندو 
هر گا‌یگویند [فلان‌چیز ] (سمکن نیست» قصدآنانا زاین تعبیر این است که «مستنم» 


~~ 


است , 

و این اسکان [ابکان‌عام] جز آن امکانی‌است [امکان خاص] که ما | کنون 
در مورد آن سخن میگوئیم . 

زیرا آنچه سکن ليست گاه باشد که « ضروری‌العدم » باشد پاین اعتار' 
[پاعتبار خاص ] ۱ 

و آنچه وجوب وامت-اعش‌باز بسه [ومتوقف] برغیر باشد [بنارچار]در هنگام 


بود » 


۱ خلاصة کلام آنکه مردم عامه از ممکن آن خواهند که وجود برای آن ستع 
نباشد و هرگاه بگویند فلان اسر مه‌تتم نیست غرض‌آنها این است که وجود آن ممکن است 
و این عتی امم از اسکان در اصطلاح خاص است زیرا برواجب هم صادق است چد آنکه 
آنچه ستنع اعد شای دګه واجپ پاشد و شای د که واجب لباشد وهرگاه عامه گویند فلان 

بتبه پاورتی‌در صفحد بعد 


۳1۳ ۰.12 11 ۳6۳2 . LE 


www. Booknama.com 


۸ 


و ممکن بواسطه آنجه وحودش را ایجاب موکد [ وجود علت نامه اش ] وا حب 
الوحود شود ویشرطعدم آنچه‌وجودش را ایجاپ‌سیکند«ستنم الوجود» میشودود رهنگام 
[توجه پذات آن و] بجرد کردن نظر از وحودو عدمش خودممکن بالذات میباشد . 

بدانکه هر گاه بکوئیم « کل ج ب» بعنی آن این اق که هریک از 
آفرادیجه سوصوف به «ح» است موصوف به «پ» میباشد . 

ژیرا هر گاه بکوئی « کل ج سب خود درمیابی که متهم ج معنایی عام 
[یعنی کلی] است [و الا روا نمی بود که لفظ « کل » بر آن داخل شود] و سپس 
آنکه دانستی و دریانتی که مقهوم « با » یک سفهوم عام است آنگاه متعرض 
اشخاص و افرادوی میگوی که زیر عنوان «ج» است [یعنی حزئیات مندرجه تحت 
آن کلی در گفتا رت بعنوان کل واحد واحد ] . 

زیر ا معنی [این گفتا رکه گوشی] % کل ج به ٩‏ تام آنچه در دوت عنوان 
«ح» است بصورت کلی [و جمعی | نمی باشد و [بدیین معنی تست 5بد همه آنجه 


بقیه پاورقی از مفحدقبل 

اسر ممکن نیست بعلی منم است. این امکان را گاه عام نامن د که اخص از ممکن خاص 
است وگاه عامی نامتد از جهت انتماب آن یعاسه لکن غرض شیخ در اینجا اسکان خاس 
است که دو طرف وجود و عدم برای آن سماوی است. این لوع امکان و سکن تابم علت 
است هرگاه علت آن موحودشود موجود گردد و بلکه E‏ 
آن نباشد. متنم بالغیر خواهد بود و بدو( نوجه و با قطم نظر از وجود و با عدم‌علتش‌ممکن 
خواهد بود و حالت بی‌رنگی‌دارت و بد ين ترتیب تقسیماتی که برای واجپ و ممکن وستتم 
شده است‌از نظر سفاهیم ذهنی است نه‌نسبت به ای خارجی و الا در خارج آسور بر سه 
قصم. نمی‌باشند چه آنکه اسکان و استناع تنها یک مفهی م ذھنی امت و همین طور مستتع 
و ممکن و آلچه در خارج‌وجود دارد واجب است؛ نهایت واجپ دولهم اسب یکی واجب 
پالذات و آن د گر واجب بالغیر و هرگاه از علل سمکنات و یا واجپات بالغیر چشم بپوشیم 
نلر بذاتشان سمکین‌اند , و اگر طرف ده نثبت را در نظر بگیریم واجپ و اگر طرف سفي را 
نن لق راز ده نک نافد یرس ا 
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انسان‌یسعه دار واحد» وترا نرس د که کوئی «همة آدمیان در یک خانه‌جای گیرند» 
[ که همه انسانهارا یک خانه گنجایش‌ندارد ] 

و مرگاه سثلا [در بین‌قضایا]قضیه بینی‌بماننده کل ام يجوز أن یستوقظ » 
خود درمیایی که مقتضای گفتار و« کل نانم:نائم‌من حیت‌هونائم نمیباشد» زیرااز آن 
جه ت که ناثم است معصور تيس ت که [یقظه باقید وحیثیت‌ناثیت مأخوذ شودیدیهی 
است که با این‌قیدو از این حیث و درآن‌حال روانیست که ]موصوف به یقظه وبیداری 
شود [و ممکن نبست که هرخوابید؛ باوصف و قید خواب بودن موصوف به بیداری 
شود] و بلکه مراد [از « کل نام بجوز ان بستیقظ» ] این‌است که آن شخصی که 
موصوف بنائمیت است و [سوصوف بدان وصف یعنی نوم بیباشد ] هم جایز است 
که بخوابد و هم‌بیدار شود [پسن حکم در اینگونه قضایا بر ذات سجرد از وصف 
عنوانی است نه.ذات موصوف بوصف عنوانی] 

و همین طور است هر گاه بگوئیم «هرپد ری متقدم بر پسر خود است» معنی 
آن این نیسمت که آن شخص که موصوف بابوت است [از آن جهت و حیثیت مقدم 
بر«اپن»است زیرا با آن حیثیت یعنی حییث ابوت با پسر میباشد نه مقدم بر آن ] 
و بلکه مظور این است که [شخص یعنی] آن ذاتی که وصوف بابوت است[ذات 
وی بقدم بر پسر است] 

وهرگاه بگوئی « کل ستحرك بالضرورة متغیر» بايد بدانی [منی این قضیه 
این است] که هریک یک از افرادی که موصوف به متحر کیت میباشد از لحاظ 
ذاتش [و بدون قبد تحرك و متحر کیت] برای آن تغیبر ضروری نمی‌باشد و بلحه 
[با قید وحیثیت متح ر کیت ضروری‌التغییر است] ' از آن‌جهت که متحرك است,پس 
[در این قضیه ]ضرورت آن [تغیر برای افراد] متوقف برشرطی است [ که حر کت 

١‏ بدنلور این اس ت که میان این قضیه و فضیه‌های « کل تائم بجوز ان بستیقظه 
و « کل اپ متقدم على الاين» تذاوت هست زیرا در آن دوقضیه ومف عنوانی و قید حرثیت 


شرط بوت حکم نمی‌باشد و درقضیه ۾ کل متحرك بالضرورة ستغیر» ومف عتوانی را درحکم 
بضرورت تخیر مدخلیت و شرط است. 
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۰ 4۵ 
باشد] و بذابراین تغیرهریک یک افراد [فی‌ذاته وبا قطم‌نظر از آن شرط کدحر کت 
باشد] نی‌نفسه ممکن [و لکن با قید و لحاظ آن شرط فرقری ] است' 

و ما از ضرورت [در قن‌منطقو احکام‌قضایای منطقیه] نخواهیم مگرضرورتی 
را که مقتضای ذات [سوضوعات] باشد [نه ضرورتهائی که بالحاظ قیود و شرایط 
بائدد] و آن ضرورتها و [وجوبهائی] که بسبب ید و شرطی سانند وقت » حال‌و جز 
آنها باشد [در حقیقت شرورت مطلقه نباشد و در اینگونه موارد ذاتها و افرادی که 
محصف باینگوئه ضرورات‌شده باشد] فی‌ننسدو ذاتاً [بدون‌لحاظ این شرایط و قیود] 
ممکن اند . ۱ ۱ 

و نیز [از قضیه » کل جب»] این معنی‌را نخواهیم که هریکك یک افرادی 
که در خارج وحود داشته باشند و «حج»باشند «ب» خواهند بود [و همین طورنتلور 
آفن ست که مریک یک افرادی که در ذهن‌اند و «ج» میباشند «ب» خواهند‌بود ] 
و بلکه منظور ذات افراد «ج»است و اعم از خارج و ذهن است ," 

حکمت اشراقی در بیان باز گشت‌همه‌قضایا به موجبه ضروریه. 

چون ممکن را امکان وستنم را امتناع و واجب را وجوب ضروری استپسی 
شایسته [ و اولی] این اس ت که جهات قضایا یعنی وجوب و امتناع و امکان آنها 


1 سنئاور الین است که اینځوزه قضایا را ضرورت ذاتی نبست و بلکه ضرورت با قید 
و شرط است. 

۲- حلاص کلام . اینکمراداز « کل ج ب » این‌نسبت که هریک یک افرادی که 
موصوف به ج است بطور جمعی«ب» بیاشد نه از جهت‌آنکه در خارج است و نه از جهت 
آنکه در ذهن است . و کلم ضرورة در ه کل ج بالضرورة ب » نیز ضرورت به حسب 
ذات باید باشد وضرورتهائی که‌شروط په شرولی‌باننده کل کاتب متحر الا صا بم بالضرورة 
بادام کاتبا» و « کل السان متتفس یالضرورة وقتاً سا» و « کل قمر مشحصف پالضرورة وقت 
حیلوللالارض» ضرورت بحسب ذات لمی‌باشندو بلکه ضرورت بحب قیدو شرطاندو | گر از آن 
قیود وشرایط صرف‌نظر شود تید ہل پممکن وفضایای ممکنه مشود و پلکه اصولاآنهانضایای 
ممکنه الد که با توجه پاین قیود و شرایطضروری‌شده‌اند» قسمت اخیر یعنی ازو لير ازقضیه 
« کل ج ب» تااين معنی را نخواهيم درمتن چاپ کرین وجود ندارد , 
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۰۱ 
را جزء بحمولات آذها قرار د همم تا آنکه در جمیم احوال قضایا بصورت ضروریه در 
آید [پدین ترتیب که امتناع و امکان و وجوب را جزء محمولات کنیم و مجحوعا 
با قید ضرورت»[سبت بحوضوعات د همم ] چنانکه گوثی « کل اسان بالضرورت دو 
ممکن ان یکون کاتبا» یا « کل انسان یجب ان یکون حیوانه" و « کل انسان 
ډمتنم ان یکون حجرآ» و این ضرورت هان ضرورت «پتاته» است. ۱ 
زیرا آن [استناع ] و يا امکانی که در علوم خواسته و جستجو بيکنيم جرزت 
خواست و مطلوب ما است [یعتی اکر درعلوم از امتناع یا امکان چیزی جستجو 
میکنیم این جستجو و بررسی متعلق به مطلوب وخواست ما است و نه منظور بررسی 
اکان و امتناع اشیاء بعنوان اینکه جهتیازجهات‌قضایا است‌یباشد زیراجهت د رهمۀ 
قضایا ضروری است آنهم ضرورت مطلقه و" ] اصولا سا نمی توانیم هیچ حکمی جزمی 
صاد ر کنیم مگر در مواردی که بضرورت آن آ کاه باشیم [بعبارت دیگر مارا نرسد 
که حکم جازم قطعی صادر کنيم‌مگر آنچه را که مهداليم که بالضرورت چنین است 
یعنی ضرورت بشرط و قید مالند اینکه بگوئیم« کل ج بالضرورة یمکن ان یکون‌ب» 
و یا «بالضرورة يمتنع ان یعون ب»] و بنابراین ازقضایا هیچ قضیه وارد لميشود 
مگر بتاتة تا آنجا که هر گاه صفات وحالاتی‌سمکن باشد که در وقتی از اوقات [برای 
افراد ] حاصل شود مثارمانند «تنفس»صحیح خواهد بود [میتوان با قید ضرورت جهتی 
نمت بموضوغات داد.] که گفته شود « کل انسان بالضرورة منتفس وقتاً با » و 
ہد یھی است که ضروری بودن‌تنفس برای انسان‌در وقتی‌از اوقات از نوازم همیشگی 
است و همین طور ضروری نبودن [و یا ممتنع بودن] تنفس برای انسان در غیرآن 
وقت» ضروری‌است" و امری است که همواره لازم انسان است [معنی لازمة‌وجود 
ا ى 
۲ در حال که ضرورت نفس الاسری تضایا برای سا ناشناخته است و ستظور از 
بررسی مسائل علمی شناختن همان ضرورات و پا اسکانات و امتتاهات‌است‌پس آنچه مطلوب 
است وسورد خواست است در بررسّی مسا ل علمی قبل ازثبوت‌نتوا ند بمنوان‌جهات مسلمه‌قرا رگیرد . 


۳ یعنید رآن اوقاتی که‌متنفس است که‌وقت تاسعرئی است‌تنقس برایائسان‌ضروری 
است»عدم تئفس بعنی امشناع آن‌در غیر از آن اوقات نیز برایاو ضروری است ,لطب ص ۸۶ , 
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5۳ 
عارجی او است] و البته این‌امر [یعنی ضرورت تنفس در وقتی از اوقات و امتناع 
تنفس در واتی از اوقات دیگر ]جز ضرورت کتابت برای‌انسان است [ یعنی‌غیر از 
ضروری‌بودن‌امکان کتابت است برای انسان] زیرا اسکان کتابت گرچه برای انسان 
ضرورت‌دا رد [ و گفته ميشود « کل انسان‌بالضرورة یکن ان یکون کاتباً»] لکن [ضرورت 

آن ضروریت ابکان است و] ضرورت وقوع در وقتی از اوقات" فیست. 

و هرگاه قضِیةُ خود ضروری باشد تنها جهت ربط در آن ما را بسنده است 
ژیرا فرض این است که بدون داخل کردن جهتی ازجهات دیگر خود ضروری‌است 
[ونیازی بداعل کردن جهت‌در بحمول‌ندارد]مانند اینکهمثلا گوئی« کل انسان بت" 
و پا پالضرورة حیوان»" 

و ابا در غیر قضیه ضروریه [یعنی ممکنه و ستنعه] هرگاه [ خواسته شود] 
بصورت «یتاته» در آید بناچار باید «جهت» مند رج در مصول شود [ جزء محمول 
قرا رگیرد تا اینکه از اشتباه مصون باشد یعنی با قضیۀ که سیت نفس‌الامری آن 


ضرورت است سشتیه‌نشود)] " و ما را رسد که پس‌ازاینکه متعرض جهات شدیم [و 


۱- غرض شیخ اپنست که در هردو نوع فضیة پعنی « کل انسان بالضرورت یمکن 
ان یکون کاتبا» و ه کل انسانتنشی بالضرورة وقتأما»ء‌امکان برای ذات معکن‌ضروری است 
لهایت در مثال دوم خرورت وقوع هې دارد و در بثال اول غرورت وقوع ندارد . پس در 
قضوهٌ دوم علاوه برضرورت اکان برای ممکن ضرورت وقوع هم دارد 

۲- در ستن کرین«او پذرض» ظا هرا علط است و اذ یفرض درست است . چون نحیت 
تفس الاسری اپن قضیه ضروری است لازم فیست جهتی از جهات آورده شود و جزه محمول 
قرار داده شود هينطو رکه در مثالهای دیگ رگفته میشود 

٣‏ سانند « کل انسمان بالضرورة هوممکن أن يكون کاتپاه يا «بالضرورة هو محنتع 
ان یکون حجرا», 

خلاصۀ کلام اینکه هرگاه گفته شود «عرانسانی بالضرورة ممکن است نویسنده‌باشد» 
و پا «بالضرورة سمتنع است که سك باشد» در ابن قضایا بطوریکه بلاحنله سیشود جهات 
اسکان و امتناع جزه محمول شده است و با قید اينکه جهات جزء محمول‌اند فروری‌شده‌اند 

بقیه در صفحه بعد 
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آنها را جزه محمولات قرار دادیم] دیگر متعرض سلب نشویم زیرا سلب تام همان‎ 
ساب فروری است [یعنی سلب تام حقیقی درست همان لب فروری است]'‎ 

و حال آلکه.سلب ضروری در تحت ایجاب در میاید | یعنی تحت ایچاب 
فروری وآن] درصورتی [است] که اناع جزءمحه ول شود "و همین طور امت امکان" 
[زیرا قضیۀ ممکنۀ سالبه تبدیل بموجبه شود وموجبه تبدیل به سالبه . ] 

و بدانکه قضیه تنها از حهت و پاعتبار مجرد ایجاب و [ موجیه بودن ] 
قضیه نیست و بلکه باعتبار سلب نیز قضیه خواهد بود زیرا [ همانطور که 
در جهت ایجاپ قضیه» باعتیار ححم عقلی قضیه میشود] در سلب نیز باعتبار حکم 
عقلی قضیه» قضیه است زیرا سلب نیز حککمی است عقلی[این حکم عقلی در احکام 


بقیه از صنحه قپل 

لکن در قضیه ضروریه که مادتذفس‌الامری آن ضرورت است لازم نیست که جهت جزء 
معمول شود و مشلا گفته شود «کل‌انسان بالضرورة یجب ان یکون‌حیواتا» البته این تضیه 
که مادت نقس‌الامري آن ضرورت باشد بنابر روش شدخ فرضی است و کرنه شيخ تادل په 
یانتن ضرورت نفس‌الامری از راه قیاسات نیباشد و در هردال احراز ضرورت نفس‌الامري 
کاری است بس دشوار و بنابراین آنچه روشن است ابن است که جهات جزء سحمول شوند 
و در این حال هم قضایا ضروری میشوند در ستن کرین «او یعرض» آمده است و ظاهرا 
درست نیست ژیرا مخواهد بگوید در تضیه کهیادت ثفسی‌الاسری ضروری است ذ کر جهت 
و ربط نفس الاسري که همان ضرورت پاشد کافی آست و نیازی باینکه حهات مزه محمول 
شود و ضرورت دیگری با آن قید و شرط آید ندارد و بدابراین | گ رگفته شود « کل اسان 
پااضرورة يجب ان بکون حیوالاه ستحسن تنخواهد بود . 


و مانند « بالضرورةالانسان لیس بحجره که قضیه سالیه تیست از لحاظ ظاهر زیرا 
سلب وارد بر رابطه نشده است و مع‌ذالک سلب مطلق است يعتي بالضرورة «لیس بحجر 
است , 

۲- سانند «الافسان جالضرورت یشنم ان یکرن حجراً» . 

۳- زیرا سالبۀ آن منقلب به موجبه يشود و موجبذ آن مقاب بسالبه میشود چد 
آنکه در تضایای سمکنه نه ماب آن تام است و نه ایجاب آن , 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


ي 
سلبیه نیز وجود دارد] اعم ازآنکه از سلب تعبیر به رنم حکم‌ایجابی شود یا نفی‌آن 
[یعنی چه آنکه از آن تعبیر برفع شود و یا نفی" ]  ..‏ 

زیرا [بهر طریق] سلب عبارت از حکمی ذهثی است و عدم محض ليست . 

و بنابراین سلب [نیز از آن جهت که حکماست‌و] از آن جهت که حکم بانتفاء 
است [خود حکم عقلی است و ۲ البات است . ۱ 

و در نفس آلامرهیچ چپزی بیرون از نفی و یا اثبات نمی‌باشد لکن [ ممکن 
است که اسری از دایرة حصر نفی‌و ابات خارج شود] تفی و اثبات درعقل‌عبارت‌از 
دو حکم ذهنی سیباشد که حال آن چیز دیگری است . ([احکام ذهنیه را حال و 
وضع دیگر است] . 

و بناپراین سقولات [ذهنی] مادام که محکوم به حکمی نشوند نه مثبت‌اند 
و له منفی" و لکن [ در نفس الاسر] بدیهی است که [ اسور از لحاظ احکام ] یا 
بثبت است ویامتفی"و این بحث را تدم دیگری‌است که بعداً بیان میکنيم , 

و هر گاه جهت در قضیك معین نشودآن قضیه مهملةالجهة خواهد بود و در 
آن اشتیاه و خبط بسیار واقع ممشود و بناراین بايد قضیة مهملةالجهة را حذف 
نمود [ وبی‌اعتبا ردا ست] همانطو رکه قضية بعضیه هملأ کمیةالموضوع را[ کدحال آن 
گذشت؟ ۲ ۲ 


۱- یعتی گفته شود که سلب رفع حکم اپجابی است و یا اینکه عیناً نفی آنست . 
شرح قطلب ص ۸٩‏ . 

۲- زدرا مثبت و سنفی بودن آنها تام واقم ونفس الاسر ذحی باشد و بلکه تایم حکم 
ما است» البیه‌در واقع و نفس الاسر هیچ اسری بیرون از نقی و اثبات تیت و آن واتع و 
نفس‌الامز تایع حکم ما نمی‌باشد , 

۳- و بدیهی است که اعکام تقس الاسری قایع اراده و اختیا ر و ادراك ما نمی‌باشد. 

4- منظور از مهملةالجهة ؛ مطلقةُ عابه است . بس پدابراین قضیه شاخصه و قضية 
همل بعضیه و قضبة مطاقً عامه درفن سنطق بی‌اعتبار است . و جزئمات تبدیل به کلیات 
سیشودو سالبات بموجبات بر سی گردد .وهر حک‌ناچار ازجهتی‌مثبت است . قطب سی ۸۱ 
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ضابطه چهارم در تناقض و تعریف آن 
و آن اینکه . 


تناقض عہارت ازاختلاف دوقضیه است‌بایجاب وسلب نه غیر آن" [وبنابراین 
تناقض بین دو قضیۀ حاصل ميشود که تنها از لحاظط ایجاب و ساب مختلف باشند 
و از جهتا ختلاف‌درسلب وایجاب که‌اختلاف درکبف‌است] به نحویکه لازم آید که 
صدقا و کذباً با يکد گر جم نشوند و بنابراین لازم اس تکه موضوع و محمولو شرطو 


نسبت‌ها و جهات در آن دو مختاف نباشد" 


و درقضایای محیطه نیا زی بشرط زیادتری [از شرایط بر شمر ده شده] "نیست 
و بلکه همان چیزی که ایجاب کرده‌ايم بعینه ساپ ميکنيم‌بانند اینکه در تیه 
«بتاته» گوئيم « کل فلان بالضرورة هو یمکن‌ان یکون بهمانا» که نقیض آن‌بیشود 
«لیس بالضرورة کل نلان‌هوسکن آن یکون بهمانا» و همان طور است* در غیراین 
قضایا و هرگاه بگوژيم «لاشیثی من‌الانسان بحجر» نقیص آن میشود« لیس لاشیئی 
من‌الالسان بحجر » و بدین ترتیب ههان چیزی که ایجاب کردیم در هردو نقیض 


۱- ستطقیان هشت وحدت در تداقض شرط دانند منظور شیخ ازلاغیر « له یر آن» 
این است که در بقیذ اسور با ید وحدت داشته باشند و ایا در ایجاپ و سلب باید مختلف 
پاشتد . 

۲ منظور ازنسبت‌ها پنج شرط دیگر است که: جره اضافه» کل قوت»و سل باش که 
شیخ همه را وحدت تست بیداند, قطب س ۸٩‏ 

۳ یعتی برخلاف آنچه منطقیان گویند که در قضایای محیطه شرط دیگری هست 
که عبارت از اختلاف در کم است ,قطب ص ۸۸ 

4- هنی در هماقضابا پمینه آنچه ایجاب بیشود دلب خواهد شد و تنها حرف سلب 
متدرج در آن مشود و جهاتک یگر آن اعم ا زکمیت و یا جهت و یا غیر آن تغییری‌نمیکند 
زهرا نقیض هرقضید رفع همان قضیه سیاشد و تغپیرات حاملة در آن همه تابم نقیض است 
نه تابم اصل قضیه , 
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سلب کردیم بجز اینکه از سلب" استغراق در ایجاب لازم‌بیاید توقن سلب بعض 
با جو از ایجاب بعض دیگر " ۱ 

و از سلب استغراق در قضیه سالب [مستغرقه ] لازم يايد ترقن ایجاب در بعض 
دیگر با جوازسلب بعض" و قضیة که اختصاص به بعضی دارد [یعنی محصورة 
جزئید] از جهت همان بعض نقیض نداودسانند آنکه بکوئی:« بعض ااحیوان‌انسان» و 
«لیس یعض الحیوان انسان» زیرا «بعض» مهمل التصور است و سمکن است آن بعض 
از حیوان که انسان است بجز آن بعض باشد که السان نیست و بنابراین سوضوع 
دو قضیه یکی نیست [تا متاقض باشند] و لکن هرگاه آن بعض را معین گردالوم 
[و همانطو رکه گفته شد برای آن نام معینی‌بگذاربم]و بدین ترتیب آنرا بصورت 
«سبتغرقه» [وکلی] در آوریم چنانکه قبلا بیان شد [در این صورت نقیض خواهد 
داشت؟و] او را نقیض خواهد بود شاید بتوان گفت که اصولا سبحث تناقض نیازی 
بدان دقت‌ها و غور و بررسی‌هاثی که مشائیان کرده‌اند ندارد و هرگاه این قاعدهرا 
[ که ما درباپ‌تناقض بگفتيم ]فرا گیری‌از بسا ری از بمهوده گوئیهنیسشا مان بی‌نیاز 


خواهی شد . 


۱- در اسخه کرین:آن دو بعال خود در قضیتین است و در هرحالم:ظور از دونقیض 
پس از سلب کردن همان چیزی است که ایجاب کرد پم که تفیضین بوجود میاید . 

۲- رون است که ساب استفراق دو طرف دارد. سلب عضو ایجاب بعض مشلا 
وقتی که کوئیم چنین یس ت که هم حیوانها انسان باشند معتی آن این است که بعضی 
از حیوانها السان میباشند و بعض نمی‌باشند . الیته این معنی در ببحث خود بعئی در آن 
هنگام که بحث از قضایائی-انند «لی سکل» و «لیس لاشیشی»شد روشن گرد ید .قطب‌ص ۸۸ 

۴- در ستن چاپ تهران معنی عبارت این است و از سلب استفراق در فضية سالبه 
آلچه لازم آید و متيقن است سلب بعض است با جواژ سلب بعض دیگر . قطب ص ۸۸ 

+ و مثلا آن پعض را پنام «ج» بخوائیم و بدیهی است که در این صورت همه «ج» 
«ب» خواهد بودو چون چنین شود قهراً اتحاد موضوع پیدا یکند و تناقض متحق‌میشود . 
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ضابطه پنجم در عکس[مستوی ] 

عکس قضیه عبارت از این است که موضوع بالکل مول و محمول سوضوع 
قرارگیرد باحفظ کیفتو بقاء صدق و کذب و البتد تو خود میدانی که هر گاه بگوئی 
« کل انسان حیوان» ترا رسد که گوئی « کل حیوان انسان» و همین طور کل 
قضایائی که موضوع آنها اخص از عمول آن می‌باشد" و البته این امر هست که 
لاقل [دراینگونه قضایا] بعضی از افراد دوضوع حکم یافت میشود که هم سوصوف 
اشد بوصف «فلال» و هم موصوف بیباشد بومف «بهعان»" که بايد آن بعض 
را «ج» فرض کرد و بثابراین هر گاه بعضی از انراد «فلان» «بهمان» باشد" چدآنکه 
در واقع کل «فلان»هم«بهمان» باشد؟و یاحداقل بعض از آن " پس در این صورت 
بناچا ر باید. بعضیازافرادی کدموصوف به «بهمان» است سوصوف به «فلان» هم‌باشد 
چه آنکه در واقع کل آن باشد یابمض آن" 

زیرا در هرحال «جیم» موصوف بهردو میباشد" 


و هر گاه بگوئیم «بالضرور کل اسمال هو سمکن ان یکون کاتبا» پس‌عکس 


باشد و بديهی است که حمل خاس بر عام «اعتیار تمام افراد عام سمکن فست چرن در 
عکس »سوضوع محمول و محول موضوع میشودوبنابرا ین | گربطور کل د رست باشدلازم‌آید 

۲ هم سوصوف بومف حیوان‌اند و هم موصوف بومف انسان یعتی در قضیه « کل 
انسان حیوان» و بابرا بن در قضایای مرج کلیه عکس سوجیه چزئیه است. 

۳ یعنی افرادی از حبوان انسان باشد و پا ازانسان ناطق باشد. 

6- مانند « کل انسان ناطق» و د کل ناطق انشان» 

»- بائد بعض حیوان انسان , 

۰- یعنی همانطور که د رامل است در عکس نیز همان طور باشد. که قدرمتیقن 
ملاک است تا قاعده کلی باشد . 

۷- یعنی به دفلان» و «بههان» 
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هر ۵ 
آن این میشود که «بالضرورة بعض با یسکن ان یکون کاتباً فهو انسان»" 
و همین طور است جهات دیگر غير از امکان [یعنی وجوب و امتناع که در 
عکس قضایا] عیناً با محمول منتقل میشود؛ 

[سانند «بالضرورة بعض ما يجب ان یکون حیواناً يا «بالضرورة بعض ما 
یمتنم ان یکون حجراً فهو انسان» وبدین ترتیب هم قضایا ضروریه بتاته میشوند 
و از غلط و انتاه درامان خواهد بود. ] 

و عکیر فص ضروربه سوحبه ۳1۹ عا موحبه ضروریه چانه مامد با هر 
جهنی که باشد , ۱ 

پس قضیه محيطة بتاته و هم قضیه جزلیه بتانه را انعکاس پدین مورت 
خوا هد بود که چیزی از افراد محمول موصوف به سوضوع است بطور اهمال [وغیر 
معین ]۲ وهرگاه [د رسالبه کایه ]«بالضرورة لاشیثی سن‌الانسان بحجر» درست باشد 
پس «لاشیئی من الحجر بانسان بالضرورة» یز درست خواهد بود" 

و الا اگر یافت شود چیزی ازموضوعات یکی از آنه دو [«انسان و حجر»] 
که عیتاً موصوف بان د گر باشد لازم آید که انحصار بر کذب یکی از آن دو واتع 
لشود [و آنچه در تعریف عکس گفته آمد ۰ با «بقاء صدق ‏ وگذب» درست‌نباشد ] و 

بلکه لازم آید که حردو [یعنی‌عکس واصل ] کاذب باشنده 
١‏ منظوراین‌است که ضروریه بیشود یمنی عکس‌سوجبة ضروریه نیز ضروریه ميشود 
و البته این بنابر عقیده شيخ اشراق است که هیچ نوع یه غير بتات وجود ندارد نه په 
مذهب مشائیان زیر! آنان گوبند عکس آن ضروربه نمیشود ,قطب ص .٩۱‏ 
۲ عکس قضیه مستنعدو واجبه عییناً مانند اصل است از لحاظ جهت . 
۲- یعنی بطور بعض امین , یعنی عکس آن جزئی است درستن چاپ کرین : 


انعکاسی است ہرا ین ب که جیزی از حول موصوف بش موضوع است بطور »همه حز نی 
مثال ستن مربوط به صالبه کله است . 


-٤‏ یعنی سالب ليه ضروریه عیناً منعکس ميشود. 
ه- یعنی | گر عکس سالب کایه نباشد و افرادي ازانسان و حجر یافت شوند که 


إقيه دز صفحه بعد 
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۰۹ 
و درقضیه ضروریۂ بتاته اگر امکان جزه محمول آن باشد در این صورت 
اگر با محمول حرف سلب هم باشد عیتا منتقل به موضوع می‌شود [یعنی‌محمول با 
جهت امکان و حرف ساب یک جا درعکس آن»موضوع شود و موضوع بحمول 
قرا رگیرد] مانند گفتارآنان که گوبندهبالضرورة کل انسان‌هو ممکنالایکون کانپا» 
[ وبطوریکة ملاحظه میشود] این قضیه » قضیه بتاته بوجبه است" که عکس آن 
میشود «بالضرورة شیتی‌سمایمکن ان لایکون کاتبآفهو انسان»و بسیاری از مشائیان 
[درعکس قضایای ضروریة موجبه ] اشتباء کرده‌الد[و گفته اند که عکس آن‌ضروریه 
نمی‌باشد ] 
ودر مشل «لیس بعض الحیوان‌انسان» "هر گاه‌آن بعض [مهحل و امعین] را معین 
و مشخص کنی [و چنانکه مقرر داشتیم برای او امی خاص بگذاری] و بصورت 
کلی درآوری‌سنعکس بیشودبآنچه که درجای‌خود گفتیم؛و یا اینکه حرف سلب را 


بقیه از صنحه قبل 
مومبوف بیکد گر باشند ومتلابمضی از افراد انسان سنکگ باشد و پالعکس سرا نجام لازم آبد 
که هردو یش اصل و عکس کاذب پاشد . 

بدن بیان که | گر عکس آنسالبة کلیه نباشدیعنیعکس «بالضرورة لاشیتی‌سن الانمان 
بحجر» «لاشمی‌عسن ا لحجر پانمان بالضرورة» نباشد تقیض عکس باید ,درست باشد پرمان 
خف و نقیض آن«لیس لاشینی من‌الانسان بحجره میباشد که نتیجه آن این میشود که 
«بعض | لحجر انسان» زیرا قبلا پیان‌شد که ساب استغراق درقضیه-‌البة | يجاب بعض وا هد 
بود و در این صورت خلاف فرض لا زم آید زیرافرض | ین ابیت كاه اصل درست امت و پاید 
عکس فيز عادق‌باشد درحال که کاذب است‌وبلکه منتهی می دود که هم اصل و هم عکس 
کاذپ باشد چه آنکه عکس این قضیه وجب جزئیه میشود « بعض انسان حجر »وبثایر 
ان هردو کاذپ است. 


۱- زیرا قاعده در عکس این امت که کل محمول سوضوع شود . شرح قطب ص ٩۳‏ 

۲- زیر حرف سلب جزء محمول است و سعدولةا لمحمول | ست . 

۳- یعنی سالب جزئبه . 

4 یعتی همانطور که در عکس سالبةُ کلیه گفتیم چون بنابر قاعدة شیخ بصورت 
سالبۀ کلیه درمپاید پس تابم عکس آن میباشد. 
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حزء مجمول قرار داده و بگوئی « بعض‌الحیوان هو غير انسان » که‌در این صورت 
منعکی میشود به «بعض غیرالانسان حپوان»" 5 

و در غير این حال | دو شر یعنی‌هر گاه سالیه حژنده پبصورت کلی‌در نماید و 
بصورت معدوله هم در نیاید] منعکس نخواهد شد'. 

و بدابراین گفتار خود را که گوئی«لاشیثی‌سن السریر علی‌الملکک» نتوانی‌عکس 
کنی به« لاشیئی من السلک علی‌السریر» بدون‌آنکه کلیهاجز » محمول را نقل به‌وضوع 
نمائی [زیرا عکس آن باین صورت] که« لاشیئی سن الملکكءلی‌السریر» باطل‌میباشد 
[و عکسی درست آن این است] که«لاشیتی سا علی‌الملکک‌بسریر» پس اچار باید 
کلم «علی» را پا محمول نقل مکان کردزیرا[ زیراین لظ در این قضیه] از اجزاء 
حول بیباشد , 

و ايراد عکوس و نقیض وسوالب و مهملات بعضیه برای اشعار[وآ گاهی ] 
وشناخت [قوانین منطقی ] است‌و نه برای‌اینکه [در ساحث بعدی] نیازی‌بایتگونه 
تضایا و بسائل باشد , ۲ 

ضابطه ششم در آنچه متعلق به قیاس است 

و آن اینکه ۰ 

هرقیاسی نباید [سر کب ]از کمتر از دو قضیه باشدزیرا[در قیاسات ] یا یکی 
از تضایای‌آن خود به تدهائی‌همة نتیجه را عیناً در بردارد که [ اینگونه قیاسات ] 
شرطی میباشد و در [ هریت از دو فرض ] وضع «متدم» و رفع «تالی» [ برای‌ندست 
آمدن نیج بطلوب] نیاز به قضيۀ دیگر میباشد[ که همان‌بقدمه دپگر خواهدبود 
و بناچار دو مقدسه پدید میاید ] اینگونه قیاسات استثنائی خواهد بود . 

و یااینکه [ یک قضیة قیاس ] اسب با یک جزه مطلوب باشد إو یکی از 
دو جزء مطلوب‌را در برداشته باشد] ناچار باید [ فضیه د یگری باشد ] که سناسب 


۱- دراین صورت صریحا وجبڈ جزئیه است و عکس آن سوجبه جزئیه خواهد بود . 
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1١ 
با جزء دوم پاشد [ یعنی پارهُ دوم نتیجه را در برداشته پاشد] و آن قضید «قدبۀ‎ 
دیگر قباس خواهد بود[و بدپن ترتیب دومقدمه بوجود بیآید] و اینگونه قياس دا‎ 
قیاس اقترانی خواهد بود وبدین نام خوانده میشود [ زیرا هریکك از دو حرء‌بطلوب‎ 

مندرج در یکی از دو مقدیه میباشد] 

[و همانطور که هرقیاس حدافل مر لب از دوقضیه است و کسراز آن‌نتواند' 
باشد] » یک قیاس از بیش از دو قضیه مر تب نمی‌شود" زیرا مطلوب را پیش از 
دو جزه نمی‌باشد [وهر گاه در قیاسات اقترانی] هریکك از دو قضیه مناسب با یک 
جزء مطلوب باشد و[ یکی‌اژ دو حرء آنر! در برداشته باشد] ممکن نوست که‌مقدمه 
سوبی [و یا جزء سومی | بدان افزوده [وضمیمه | تود [ وجایی برای پیوند قضیه 
سوم امی‌باشد ] , 

و در قیاسات شرطی[درلوع استنتائی‌آن] تدها بآن مقدسد که‌استشتاء بدان‌انجام 
میگیرد قیاس کامل تحقق می‌پذیرد و ' باقی نمی‌ساند مگر استشناء در استشائیات 

و اکن [و بلکه | حاپز است که قیاسات محعدد بسیاری باشند که همه [بیان 
کننده] و پایدا ر کنندۀ دو مقدمة یک قیاس باشند و [باید دانست که] اگر تشد 
جزء قیاس‌شود [جزء] مقدم؛ آن‌قیاس نامیده مشود , ود رقیاس افترانی‌ناچاربا ید ردو 
د آن در یک اسر سشترك باشند که [آن امر مشنترك را]حد وسط نامند وهر یکث 
از موضوع و یمول آن دو بقدمه را حد ایند ۲ 

و [حداوسط که مشترلك در هر دو مقدمه است. ] پناجار بايد یا محمول در 


یکی از آن دو بقدسه و موضوع در آن د گر باشد و یا موضوع در هردو و یاسحمول 


۱- بنابراین د ر عباوت شیخ که وید «ان القیاس لایکون اقل سن‌تضیتین»تسامح است 
و بهتر ابن بود که گفته ميشد «القیاس مر کب من قضیتین لااقل و لاا کثر» . 
۲ لکن آتاب برآنده است پس روز موجود سباشد و لکن آفتاب برنیاسده امت پس 
روز مو جود نمیا شدو لکن .... 
۲ نعکوم عليه نطلوب را حد اصغر وبحکوم به آترا حد | یر تابند. 
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در هرد [وازاین فروض خالي نباشد] ' 

و بجز حد وسطء [یعنی دو طرف دیگر قیاس] را دو طرف نتیچه گویند 

ولتیجه همیشه [پس از حذف حداوسط] از تر کیب دو طرف دیگر حاصل 
بیشود و حداوسط [در نتیجه گیری] حذف میشود . 

هرگاه حد متکرر یعنی حداوسط موضوع مقدمد اول و بحمول بقدبه دوم 
باشد عبارت از «سیاق» بعید خواهد پود که [ بسیار دور از ذهن است ] وقیاس 
بودن آن از لحاظتوجه به‌ذات خودش [اصلا ] در یافته نمی‌شود و بنایراین [ این 
شکل راا زضروب‌سنتجه پیر ون کردیم و ] حذف,‌شد . 

و «سیاق» تام [ کاسل ] از اقترانیات» همان‌سیاقی است که‌حداوسط محمول د ر 
بقدبهُ اول و سوضوع در بقدمة دوم باشد" 


و در اینجا دقیةه‌ابست اشرافی : 

پدانکه فرق بین سلب آن گاه که قضیه موجبه [معدوله] باشد و بین سالب 
آنگاه کهقاطع نسبت! یجا بی [و سالب محصله] باشداین است که در قسم اول صعیح 
نیست که حمل برموضوع [ محمول آن حمل برسوضوع ]معدوم شود زیرا در اثبات 
[فضية موجبه] از وجود موضوعثابت» گریزی‌نیست [ که ثبوت‌چیزی برچیزیفرع بر 
ثبوت مثبت‌له است] و محمول [اینگونه قضایا] باید حمل بر اسری ثابت شود. 
برخلاف قسم دوم زیرا محمول منفی را توان ازموضوع منفی نفی کرد" 

۱- محمول درغری و موضوع درکبری شکل اول است و عکس آن شکل چهارم 
است » محمول در هردو شکل دوم است و موضوع در هردو شکل سوم است. 

۲ پمی شکل اول که سیاق تام است سورد توجه است. و بابرا ین شیخ ساق اتم 
همان شکل اول را میداندوشکل دوم وسوم را یزشکل کال نمیدائد , منظورا زسیان بعید 
شکل چهارم است ,و بالاخره گوید: شکل چهارم که سیاق‌بعید ناسیده سیشوددر حقیقت‌تیاس 
پودش مورد تردید است . 

۳- یمنی‌سالبه پالتفاه موضوع حایزاست ولکن موجبة بانتفاء موضوع جایز نیست. 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۳ 

لکن این فرق تنها در فضایای شخصیه است ذه در قضابای محیطه و حملۀ 
محصورات دیکر, زیرا هر گاه بگوئی« کل انسان هو غير حجر» و یایگوئی«لاشیشی 
من‌الا نسمان بعر» در هردو لوع تیه [ یعنی قضيه اول که مويه معذوله است و 
تیه دوم که‌سالبة بحصلد است | حدم بر یکک یک از انراد موصوف بانسانیت شده 
است و سلب نها متعلقل به «حصریت» امت [ نها یت آنکه موحبة مع‌ذوله مشتمل 
بر دو عقد حمل است یکی حمل عنوان موضوع برآن و دیگر حمل محمول و لکن 
سالبةٌ بسیطه از عقد حمل محمول عاری است لکن محمول به حمل و صف عنوانی 
موصوف میباشد] و بنابراین ناچار باید همه افراد بوصوف بانسانبت ستحقق‌وموجود 
باشد [اعم از خارح يا در ذهن ] تا درست باشد که موصوف به وسف‌حمل عنوآنی 
شود , 

و چون [دیوقضایای محصوره بین‌سالبةٌ بسيطه و وجب معدوله از این جهت 
یمنی‌لزوم وجود موضوع ] فرق برخاست‌بنابراین [در تمام قضایای .حصوره محیطه] 
باید حرف ساب را جزه سوضوع یا مجمول قرار دهیم تا آنکه باقی ناد برای ما 

۰ ۲ ۸ 
مگر یک نوع قضیه و آن‌قضیه‌موجبه [محیطه] یاشد[و این کار را برای این کنیم] 
که اشتباهی در نقل اجزاء قضیه در مقدمات قیاسها حاصل :شود [و اما اینکه‌چرا 
از اجرائی است که در قضیه بودن قضیۀ سالبه مدخلیت دارد و [چنانکه بیان شد] 

1 لاب کلام آنکه بتابرقول مشاد,ان (بن ال4 مدب له و وديك معدوله 
فرقی است‌و این فرقاز لحاظ ثبوت وعدم بوت موضوع است زيرا در فضیهُ سالب محمله 
ثبوت موضوع لازم نیست و اصولا وجود موضوم لازم لمی‌باشد چهآنکه مسکن است سالبة 
بانتفاه موضوع باشد پس گاه باشد که موضوع ثابت باشد و نبست حکسه از آن سلب گرده 
وگاه پاشد که اصولا سوضو‌عي نباشد و مشار دربارة شخصی که اصولا وحود خارجی ندا رد 
میتوان گفت که «لیس هو بصیرآه لکن نمیتوان گفت < هو لا بصیر» بحمو رابت مهل و له 

۲- یعنی موصوف بانسانی ت که وصف عنوانی است اعم از خازج با ذهن پس در 
قضیه سالبه بسیطه ‏ گر موضوع در خارج نباشد اچار باید در ذهن باشد لکن درشخمیات 
این ونم وحال ندی‌باشد , شرح قطب ص «Ta‏ 
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سلب خود جزه تصدیق است [دراینگونه قضایا وا گر برداشته‌شود قضیه ناقص 
خواهد شد]' و بنابراین [حرف سلب را] جزئی ازقضية موجبه قرار سید هيم [یعنی 
یعنوان جزه موجبه ذ کر میکنیم نه بطور مطاق بعنوان یکی از اجزاء قضیه ] چه 
آنکه پیش از این بدانست ی که ایجاب امتناع ما را از ذ کر سلب ضروری بی‌نیاز 
نیگردالد, ۱ 

و [نیز بدانستی که] سلب و ایجاب‌قضيهُ ممکنه یک سان میباشندل موجیه 
آن متقلب به سالیه و سالیه آن متقلب به موجید میگردد]* 


۱-۱ گر ایراد شود کها کنو ن که بیان تضی‌سوجبه و سالبه‌دربذهب اشراق‌فرتی ست 
چرا! صولاحرف ساب راحذف‌نم یکنید و جزء‌سحمول با موضوم رار مید هیدجواپ مید هد که 
اصولا این توع از قضایا باهمین اجزاء تضیه شده‌اند وسوجبه بودن آنها هم موجبڈ خاصی 
اس ت که همه ا حزاه آن از جمله حرف ساب در آن مدخلیت دا رد . 

۲ شلام ۂ کلام اینکه درقضیه شخصیة مشل «زیدلافرس» که موجبۀ معدوله است 
و «زید لیس بفرس» که سالبه بسیطه است الن فرق وجود دا رد که در تضية اول وجود 
موضوع ضروری است و درقضیة دوم ضروری لیست و سمکن است سالد بانتفاء موضوع باشد 
و لکن در فضایائی مانند « کل‌انسان هو غور حجر» که معدوله‌است و «لاهیتی‌س‌الانسان 
بحجره که سالب1 بسیطه‌است از لحاظلزوم وجود سوضوع تفاوتی ثمی‌باشد زیر! در هردوقضیه 
در قسمت سوضوع » افراد اسان در هردو متصف بوصف عنوانی میباشند و لازي 
این اتصاف وجود آن افراد است خواه در خارج و خواه در ذهن بهر طربقی وجود آنها 
لازم است نهایت در نوع موحبذ معدوله یک اتصاف دیگری هست و آن اتصاف افراد 
اتسانی‌اند به وصف حمل آن» یعنی محمول پس دراصل لزوم وجودموضوع تفاوتی بین‌آن 
دو لمی‌باشد و هردوا زاین جهت موجبه؛ ند و چون چنین است پس بهتر است و بلکه لازم 

. اس ت که قضایای سالپ را ثیزبصورت موجه معدوله در آوريم واین کار فوا دی دا رد که 
از جمله مضبوطتر بیود در باپ تیاسات و از اشتباهات سمکن سا را مصون میدارد و اسا 
اینکه چرا حذف نميکنيم زیرا در هرحال حروف سلب ونم و حال و شکل خاصی به‌تضیه 
میدهد و دراینگوله قضایا حروف سلب خود جزء تصدیق است واحعام تصدیقی درآنها 
بدان سان و با هسان اجزاء مبادر شده است و باز دانستی که در لضیه «الالسان پجب ان 
ی‌تتم ان یگون حجرآه سا را از قضیُ «لیس‌الانسان بالضرورة بحجره بی‌نیاز بیکند یعنی 

بقباد ر صفحه بعد 
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و سیاق اتم یعنی‌شکل نختین را یک صورت [و یک ضرب از ضروب] نتیجه 
دهنده پیش لمی‌باشد و آن[یک شرب و یک صورت] این است که گنته شود« کل 
چ ب‌بتة »و« کلب آیتة » که نتیجه‌مید هد « کل ج آبه ۱» وإ مطابق قواعد و اصول 
ما هرگاه مقدمه جزئی باشد ناچار باید] آنرا مستفرقه لمائيم چنانکه گذشت بانند 
این قیاس که گوئی «بعض الحبوان ناطق» و « کل ناطق ضاحک » که [ مطابق 
قاعدهُ خود] آن بعض را با قطم نظر از ناطقیت نامی نهیم و اگر چه [در واقم و 
نفس الامر] ناطیقت از آن برداشته نمیشود [لکن ما را رسد که ازو قطم نظر کنیم و 
برای آن بعض مهمل نامي گذاریم] و مشلا“ نام آنرا «د» بگذاريم و[بدین ترتیب] 
گفته شود وکل د ناطق» و « کل ناطق ماحکک» و [بدین ترتیپ مقدة زه 
تبدیل به کلیه‌میشودو درحصول أ ین نتیجه] نیا زی ندا ریم که بگوئيم« بعحض الحیوان » 
[تا مقدمة دیگری پاشد وآنگاه آنرا با این مقدمه که « کل د ضاحک» است ضمیده 
نما نیم تا نئیحه دهد «بعض السپوان ضاحک» ] زپرا « د » بتابر فرض نام آن یوان 
است [ که در «بعض الحیوان انسان» میباشد] و چگونه میتوان نام آنرا عیناً برآن 

و [در آینجا یی درسیاق اتم و یا دو مقدبه آن] هر گاه حرف سلبی باشد 

طبق قاعدء که گذشت بصورت‌جزءطرفین قرارداده مشود وگفته میشود« کل 

پقیه از صفده بل 
معدولۂ آن ما را از سالبه بسیطهآن بی‌باز میکرداند و نیز بدانستی که فضایای سمکنه را 
فرقی بین ایجاب و لب آنها نمی باشد که موجه آن سالبه است وسالبه آن موجبه پس 
همه قضابا موجیهٌ محیطه بتاته‌می‌شوند . از شرح قطب ص ۱۰۰-۱۰۳ پس هرجافی که 
بوا بعنوله التضای وجود موضوع کند در خارح سالند « کل السان هو غير حجره‌سالبه 
نیز اتتضامی کند مانند «لاشیشی‌من‌الاتسان پحجر» 

۱- چون هم قضایاموجبۀ کلپه ضروربه خوا هد شد بنابراین ضروب شانزوده گاله که 
در شکل اول کفته شده است که بمضی منتج و بعضی غير ستج است خود په خود سنتفی 
يشود و یکت ضرب بیش تر باتی نمی‌ساند, 

۲ زیرا حمل شیئی برنفس خود شود, 
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انان حیوان و کل حیوان فهو غير حجر» که نتیجه‌ميد هد « کل انسان هو غیرحجر» 
و بنابراین نیازی به‌تکثر ضروب وحذف بء‌ضی [از آن‌ضروب و بقاء] و اعتبار بعضی 
دیگر نمی‌پاشد . ۱ 

و نیز چون حکم از مقدیه و طرف دوم [یعنی آکبر] بسوی مقدیه و طرف 

اول [یعنی اصفر پواسطه حداوسط]سرایت مبکند [ حکم از | کبر باصفر بتعدی و 
سنتشل مشود و این امر سیب و میانجی حدا وسط انجام میگیرد [ بنابراین شمه 
حهات در قضیه خضروریه ‏ [ بتانه در هردو بقدمه ويا در یکی از آن دو آحزء دحمول 
قرار میگیرد , تا بدین وسیله حکم با قبد ادن هت [ازا کبر باصغر] متعدی‌شود . 
نانئد « کل انسان بالضرورة هو سکن اکتا بة» و« کل سمکن الحتابة فهوبالضرورة 
واجب‌ال«دوانية أو »کن الحشی» کهنتیجه مددهد « کل اسان بالضرورة واحپ - 
العیواندة أوممكن المشى »۲ 

و بنابراین نبازی به تطویل [و بر گرئی] در باب مختاطات نمی‌باشد وبلکه 
همان ضوابط اشراقی [ کددر باب #اسات و بحعصورات‌و ساوب وغیره اثارت کردیم] 

کانی است و اقناع کننده است 

,... یعنی ضرورت باشد جهت یا امکان و پا وجوب‎ - ١ 

۲- زرا امغر موضوع پکی از دو سقدبه است وا کیر موضوع مقدسة دیگر»منظور 
شيخ بیان ضرب سنتج این شکل است یعنی شکل دوم یعنی‌هما نطو رکه شکل اول را یک 
ضرب سنتج است و اصولابنابر قاعده و فروض ما پیش از یک ضرب لدارد همین طورشکل 
دوم نیز یک ضرب بیش ندارد و آن ضربی‌است که بر کب باشد از دو تضية محبطه وبدیهی 
اس ت که در شکل دوم اصغر سوضوع یکی از دو متدمه است و | کر موضرع مقدبقة دیگر 
زیرا دا وسعل مسمول در هردو سقدبه امیت وبناپرا پن باید حداوسط که محمول است دریکی 
از آن‌دو ستدبه ثابت براي موضوع خود باشد و در سقدمه دیگر ساوب‌از سوضوع شود باشل 
تا آنکه دو سقدمه با دو قضيۀ که دو مقدس شکل دوم‌اند مختلف شوند و در هر حال 
منظور شيخ این است که محنول ریک از دو ستدمة شکل دوم را که عبارت از حداوسط 
است نمیتوان برموضوع سقدمڈ‌دیگر ثاب ت کرد درهر حال عبارت متن که گویده و هی اذا 
کانت قضیتان»سساسحه‌است» اصولا منناور شیخ این است که شرط انناج شکل دوم بقاعدۂ 
اشراق اختلاف سقدمتین است اعم ازآنکه تباین کلی باشد و از تمام وجوه با نه ونتیجة 
آنهم تبروریه بحاته است . 
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و اما دو سیاق دیگر [یعنی شکل دوم و سوم] از دنباله‌های این سیاق‌اند 
[یعتی شکل اول] واینجا قاعدء‌ایست ,- 


قاعده اشراقیان در شکل دوم 

و آن [قاعدة اشراتیان در باب شکل دوم ] این است که ه رگاه مقدمتین 
[در سیاق دوم]عبارت از دو قضیهة‌محیطه مختافالموضوعی باشد که اثبات محمول 
یکی بردیگر از همه وجوه و یا از وجهی واحد محال بود [ چنانکه در این فرض 
چنین خواهد بود مانند « کل انسان حیوان و لاشیثی‌من الاله بحبوان که در کل 
وجوه است و یا « کل صاهل فرس و لاشیثی:نالانسان بفرس» که در بعض وجوه 
است] در این صورت بطور یقین میدانیم : 

که هرگاه یکی از آن دو [موضوع آن‌دو مقدمه] از چیزهائی بود که‌بتوان 
تصور کرد که داخل‌در تحت‌موضوع آن د گر باشد , محال نخواهد بود که محمول 
آذهم حمل برآن موضوعی شود 5ه موضوع آن داغل در تحت آن بود [در حال که 
محال است] . و بتابراهن در این‌سباق سمتنم است که مصادیق یکی از آن دوموضوع 
ءتصف پدیگری شود" 

و م رکدام که دراینجا [ دراین سیاق] موضوع نتیجه قرار داده شود و 
ه رکدام محمول»بهرحال نتبجه ضرورية بتاته می‌باشد « بانتد بالضرورة لاشیئی سن 
الانسان باله» پا «لاشیتی من الاله بانسان»و همین‌طور «لاشتی‌من الصهال بانسان»ویا 
«لاشثی‌سن الاتسان بصهال» و علت این امر [و اينکه نتیجه اين دو قضیه ضروریه 
بتاته است] پا از جهت امتناع حمل سول این نتيجه خواهد بود [یعنی آنچه‌در 
اصل یکی از دو موضوع بوده است بره وضوع خود که عیتاً همان موضوع آن د گر 
است] و یا از جهت وجوب سلب نتیجه است [ که‌ناشیاز سلب یکی ازدوسوضوع 
است ازآن دیگر]؟, “ˆ 


۱ که حیوان بااله از تمام وجوه سباینت دارند. 
۲ که فرس با انمان از تمام وجوه میانیت ندارند. قط ص ۰۱۱۰ 
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پس آنچه در دو مقدسه از جهات پا سلوب وجود دارد بايد جزء محمول‌قرار 
گیردمانند گفتارت و که گوثی« کل انسان بالضرورةسمکن الكتابة»و« کل حجربالضرورة 
ستنع الکتاپقه! 

که آتیجه میشود «الانسان بانضرورة ممتنم الحجریف» و دراین صورت [در 
این سیاق بخصوص ] اتحاد محمول از تمام وجوه نیز شرط نیست و بلکه [شر کت 
و اتحاد ی که در نمول دو مقدمهٌ این سیاق‌معتبر است] درماوراء جهتی است ؟ 


جزه محمول شده است [یعنی درسوای آن جهت باید متحد باشند] ۲ 


۱- که جهت ایکان دز این قیاسی حرزع متجدوله مین است , 

۲ دراین جا سلب ضروری‌جزه محهول شده است که بدل‌آن استذاع آمده‌است » بطوریکه 
بیدانوم در شکل دوم حداوسط که بکرر است محمول د ردر دو مقدمه است و موضوع نجه 
طبق قاعده اجفغر و بسول آن اهر سنداشد پتا براین در يشال « کل انان یوان ولاشیثی 
سن‌الاله بحران» ا گر عد وط ذف شود میشوده«لاشیشی من‌الانسان بالد» و در این سک 
بالاصالت ضرورت وجوددارد پس‌نتیجه»ضروری بتاته امت ولکن | گر جهت ضرورت بالاصاله 
ناشد پاید تانرن اثراق را در دو مقدبه رعایت کنیم باینکه جهات و ساوب را درهر دو 
مقدبه حزء محدول قرار دهیم تابار هم نتیحاه مرو ری بتانه شود:سشروط براینکه جهتی که 
جزء محمول یکی از آن دو مقدیه میشود غیر از آن جهتی باشد که جزء محسول آن مقدیة 
دیگرمیشود مانند « کل‌انسان پالضرورة ممکن الکتابة» و« کل حجر بالضرورة ستئع الكتا بة» 
و پدین ترتیب اختلاف حاصل میشود زیرا در طریقة اشراق شرط اتاج شکل دوم این 
است که دو مقدسهة‌آن بختاف باشدحال این اعتلاف باین باشد که یکی‌سوجیه بحصله پاشید 
ودیگری‌سالبۀ ب يطه پا اینکه هردو موحبد باشند لکن حول یکی از آن دو م‌تدیه بشتمل 
پرسلب باشد ولو بطور عدولی و اما در جهت بناچار بایدآن جهتی ده جزء بحمول یکی از 
دو مقدمه شده است غر از جهتی باشد که بحمول آن د گر شده است و چون حرف ساپ 
در یکی از آن دو جزء محمول است نه آن د گر جهتی که جزء یکی از آن دو است‌غیر 
از جهتی است که‌جزه آن‌د گراست‌و بذابراین لازم نیست که حد وسط کل و باتمام اجزائش 
درهر دو مقدمه تکرارشود یعنی ممکن یت و بلکه کافی است که وسطین در یک حزء 
مشدراك پاشند , و ابا اینکه مرا نتیجه این شکل ضروریة پتاته است با از حهت این است 
که موضوعا برش افیا زد و محصول نتيجه که در اصل یکی از دو سوضوع پوده است برسوضوع 
خودش که عینا و در اصل موضوع آن مقدمه بود» است ملع است حمل شود و یا ازجهت 
سلبی است که در نجه آید که آن سلب نتيجه هم نائی از سلب یکی از دو مقدمه است 
و خلامه از جهت تبایتی است که‌ذاناً بین موضوعات دو مقدمه قباس وجود دارد: , ' 
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و بتابراین [دراین‌سیاق جایز است] لهدو جهت در دو مقدمه قیاس ستغایرباشند' 

و مخرج [و بیان اثبات] آن از راه سیاق‌اول" ابن اس ت که [ گفته شود ] : 

اف دو کفتار عبارت از دو قضیه‌ایست که آنجه پرموضوع یکی از آن دو سمکن است 
برموضوع آن د گر محال است و هردو قضیُ که‌آنچه برسوضوع یکی از آن دوسمکن 
بود برسوضوع آن‌د گر محال باشد بناهار و بالضرورة موضوعاتآن دو قضیه متباین 
اند و نيجه این میشود که«این د و گفتار دوقضیه سیباشند که «وضوع آذها بااضرورة 
متباین است» [و مطلوب حاصل میشود] و همین طور است [ که تقایر جهت‌درذو 
مقدیه آن جایزاست ] هر گاه دو قضیه بنانه ومول اصلی دو یکی از آن دو سمکن 
السبة ودر د یگری واجبا(نسیة باند [ کدلازم است کهدوموضوع آن متباین با ند ]۳ 
زیرا وجوب‌نسبت[ که در یکی ازآن دو فضیه‌است] برموضوع قضیذدیگری" 

که ممکن النسبةاست ستنم بودو امکانی" کددر آن تضیه است برموضوع آن آضیڈ 


دیگر سمتنعم ہمت" 


۱- زیرا با وجودیکه از تمام وجوم هم سشترگ درجمو نباشند از تمام وجوه مستحد 
نباشند وبصرف اشتراك فی‌الجمنه نتیجه حامل مبشود پس لازم نیست که هردو مقدسه در 
حداوسط از تمام وجوه بشترك باشند ,سانند ممکن الکابة و محتنم الکتاپة لکن مشائیان در 
این شکل اتحاد محمول را شرط سیدانند صمانطور که اختلاف در کیف را حتمی سیدانند 
و حال آنکه اشرافیاناختلای در کش را شرط حتمی نمی‌دانند که ا احتلاف در سالبة 
بسیطه وموجه محصله باشد , 

۲ مانند اشتراك در محمول مذکور در مغال »کتابت» که ورای جهتی است که در 
تضیة اول «سمکن» است و در قضیه دوم «سمتتم»است 

۳ و تغایر حهت در دو مقدسة آن ما را از اختلاف در کیف بی‌نیاز میکند . 

4- چون شکل اول بدیهی‌الانتاج است ابن شکل را از راه آن ثابت میکند. 

١‏ سانند « کل السا بالضرورة ممكن الکتابة» و هکل حجر بالضرورة غير کاتب» 
و بدیهی است که مابین موضوعین اپن دو قضیه تباین است. 

+- واز این حهت است که صادق‌نیم ت که گفته شوده‌پالضرورة کل اسان کاتب» 
و یا «بالامکان کل حجر غی رکاتب» و چون بوضوعات تباین اند ټتپجۀ آن ضروریه بتاته 
است که «لاشيني‌سن الجر باإحان پالضرورة» باشد, 
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۳ هم‌ن‌طور است [ ه رگاه قضیه ہتاته باشد ] و تحمول یکی از دو مقدسه 
واجب‌النسبة و دیگری سمتتم‌السبة باشد که بآن طریق که گفتیم" لازم است 
[سوضوعین آن‌دو ]متباین باشند , 

و هگا وا ین سیاقء؛قضی حرئیهُ وجود داشته باشد بارعایت وا طیق قاعده ]| که 
سابقأيگفتيم بايد بصورت کلی‌درآید و البته ماواجب نميدانیم که در آحاد مقدمات 
علوم این روش را [یعنی قرار دادن‌جزئی را بصورت کلیو سالب را بصورت سوجب 
و غیر غروری را بروری] بکار ببریم و جریا دهیم بلکه [منظورما این است که] 
هرگاه این قانون و ضابطه را در اینجا بدانیم لاجرم بهردو قضیه و يا مقدم که 
برخوريم [ که مختاف‌المونضوم باشند بطوریکه توان محمول یکی را برسوضوع 
دیگر اثبات کرد اعم از موجبه و یامالبه » کلیه و پا جزئیه»ضروریه و با غیره] 
براساس این قانون در مییابیم وميدانیم نه حال و وضم آن چن است" 

و با تطویل [ و پرگوئی ] مشائ‌ان را [درضروب بندخه و بیان انتاج و 
اختلاطات ] پرخداوندان آن وا ميگذاريم ۰ 

و [نیز برای اثبات اين سیاق] مخرج‌و بیان د یگری است از راه قياس شرطی 
باین بیان که «ا گر موضوع این دو مقدسه از چیزهائی بود که صحیح باشد دخول 
یکی از آن دو در آن د گر لازم آید که آنچه واجب است برجزئیات یکی از آن دو 
همان چیزی‌بیباش د که روا است برجزئیاتآن د گر و» دراین‌صورت بترتیب‌و طریق 
تیاس استثنائی عسل شده «نتیضش تالی» استشناء میشود تا« نقیض مقد م» را لدد هدر“ 

-٩‏ ماثثد « کل الان پالضرورة سکن الکتابقه و« کل حجر بالضرورة اهو سستاع 
الختاپذ» که نتیجه‌می‌شود «الانسان بالضرورة مستنم الحچریة» در نسعخة دربن آمده‌است که 
در این شق هر اه یکی واجپ‌النسبة و یکی دیگرستتم النمبة باشد , ," 

۲- هعنی د ر میابیم که محال است اثبات محمول‌یکی از آن دو را برسوضوع. آن د گر 
و موضوعین آنها متباین اند. 

۳ بابن صورت نقیض تالی استشاه شود که «واجب است برجزئیات یکی از آن‌دو 
آلچه بمکن است برجزئیات دیگر» نتیجه ميد هلا دو موضوع این دو مقلمه از اسوری است 
که ممتتم است دخول یکی از آن دو در آن د گره یسی متبائیان‌اند پس حابصل این شد 
که مقد مین شکل دوم هموا ره متباین اند . 
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قاعده اشراقی در شکل سوم 

قاعدة اشراقیان در این شکل این است که: هرگاه چیز معینی‌را بيابيم که 
بثلا بمانند حداوسط در شکل سوم متصف بدو محمول شده باشد! در مياییم [ و 
بيدانيم] که افرادی از یکی از دو محمول پالضرورة یعنی اصغر موصوف به‌محمول 
آن د گر است یعنی ۱کبر [بالضرورة و بهر طریق که باشد] " چنانکه از مثال «زید 
حیوان» و «زید انسان» در میابیم که چیزی [و افرادی] از« حیوانهانسان » است 
و پرعکس داسه میشود که چیزی و افرادی‌از «انسان»نیز «حیوال» است بهرطریق 
که باشد" [ این مثال در قضایای شاخصه است] . پس هر گاه این چیز معین 
[ یی حداوسط | معنی‌عام و کلی باشدباید [ جزئیات را ] بصورت کلی و مستغرقه کنيم 
[تاهم صفری و هم کبری طبق قاعدة مامحیطه شود] 

مانند « کل انساني حیوان و کل اسان ناطق» و بدین طریق این حصرویرة 
چیزمعینی‌میشود که موصوف بدو امر است‌ولازم آید که‌بعضی‌از هریکآن د گربود؛ 

و هرگاه [در این سیاق] بعضی از چیزی» سوصوف بیکی از دو محمول باشد 
[مانند «بمض‌الحیوان انسان»] و پا موصوف بهردو محمول [ بانند «بعض الانسان 
کاتب بالفعل » و «بعض الانسان صاحک بالفعل » که افرادی از انسان درعین 
اتصاف به کتابت بالفعل متصف به ضاحکیت بالفعل هم‌سیباشد ]اگر [ طبق قاعدة 


۱- ژیر! در این شعل حذ اوم‌ط موضوع در هردو است . 

۲- یعنی چد آنکه‌در شل« زید حیوانل» صفری‌و«زید انسان» کبری‌باشد ویا بالعکس 
تیجه مید هد . ۱ 

۳- یعشی بهرطریق که قدمتین آن‌تر کیب شود چنانکه در مثال بالاء‌نهایت درقضية 
اول«زیدحیوان» صفریو «زید انسان» کبری استو نتیجه میدهد که «چیزی از حیوان‌انسان» 
است و در دوم که نعکوس اول است نتیجه دیدهد که «چیزی از انسان حوان است» 

4- هنی پس از ایتکه بصورت کلی وستغرقه درآید یک‌چیز معینی که افراد مندرج 
در سوضوع باشد سوصوف بدو امر میشود که حیوان و نای باشد در مثال‌سثل گذشته ننیسه 
سید هد که «بعضي حیوان ناطي» است و بطلوب همین است, 
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اشىراق] آن بعض معین شود [و نامی برای‌آن گذارده شود ] وبصورتسستغرقه و کلی 
در آبد » حال‌آن [در متحصر کردن چیزی معینموصوف بدو۳اءر] مانند حال بعضیه 
شود و[ دراین هنگام ] حرف ساب یز جزه محمول مشود پس منتقل به نتیجة 
مطلوب میشود! 

و [ پس از اینکه حرف سلب دزت محمول‌قرار گرفت ] «اوسط» در تمام مواضع 
در این شحل موعبوف بدو طرف بمیشود بدون احتياج به ساي" 

و هر گاه د رهر دو مرقدیة حرف سلب باثد و هردو [ حرف مبلت ] جز سول 
قرارگیرد باز هم به همان صورت معدوله منتح خواهد بود و صحیح است مانند 
گفتار تو « کل انسان هولاطائر» و « کل انسان هولافرس» که نتیجه موجبه‌میشود 
یعنی این نتیجه حاصل مشود که «بعضی از افراد موجوداتیکه موصوف بلاطا 
نريت | یل موصوف بلافرسیت اند 0 

و هرگاه دکی یکی از دو مقده4 مسستغر قه باشد [مانند « کل‌انسان حیوان 6 
و دیگری غير سمتغرق [سا ننده«بعض الانسان کاتب بالغعل» ] درصورتی که طرفین 
در موضوع مشترك باشند کافی" بوده وجایز است است. زیرا يعض خود داخل در 
کل است و [باین طریق ] مترقن است که چیزی واحد موصوف بدو محمول‌میشود 
و در نتیجه لازم مياید که افرادی از یکی از دو محمول متصف بان دگر شود [ و 
سطلوب حاصل گردد] و در این شکل لازم ليست که هریک از دو محمول متصف 
پدیگری شود؛ [و باکه آنچه لازم است این است که بعضی از افراد یکی از آن دو 

١‏ یعنی سلب منتقل به نتیجه مشود مائند « کل انسان حیوان و کل انمان فهو 
غیرالحجره که نتیجه مید هد «بمض الحیوان فهو عبر حجر» 

۲ یعنی نیا زی به اینکه سالبة بسیطه باشد ثیست وبلکه خودهمان نتيجه را مید هد 

۳ منظور این است که در این شکل حتماً کلیت کبری‌لازم نیست و بلکه تنها کلیت 

یکی از دو بقدمه کافی است , 

٠٢‏ بانند هکل جسم حیوان و کل حیوان اطق » و باین ترئیب سلاحلله سیشود 
که همه ااراد جسم بروصوف بناطفیت و بالیکس نمی‌باشد و بلکد یک طرف که 
ناطقت باشد موصوف باه جسمیت دیشود و درهر حال نتیجه در این شعل کلی یت نا 
لازم باشد هردو متصف شوند, شرح قطب‌صی ۱۱۲ 
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آن دگر بود مانند «بعض الجسم حووان و بعض الحیوان ناطق» ] 

زیرا چه بساهر دو محمول و یا یکی از آن دو عاستر از موضوعی بود که حد 
اوسط طرف دیگر است! 

و بنابراین [همانطو رکه گفته شد] لازم نیست که هریک از آن دو متصف 
بدیگری شود و بلکه [آنچه لازم‌است آنست که]افرادی از هریک از آن دومتصف 
بآن د گربود" 

و هرگاه جهات و سلوب را در مقدمات [این سیاق] جزء محمول قرار دهیم 
[ جنانکه درشکل اول و دوم نیز گذته شد | از شروب و اقسام دیگر و بختلطات 
بی‌نراز خواهیم بود" 

+- بثال اول سانند « کل انسان صم ۷ و « کل الما حیوان » و مثال دوم « کل 
انسان حیوان» و « کل اسان ناطق» . 

۲ 45 بعضی از موموفات یکی از دو »ولش توصوفب بان د گر است . لام 
سخن آنکه شرایط منتج در شکل دوم طبق قاعده مشائیان این است که اولا بايد سقدمتین 
آن از لحاط کیف مختاف باشند یعتی یکی‌سوجبه باشد و آن د گر سالبه . و ثانیاً کیرای تیاس 
کلی باشد و درشکل سوم طبق قواعدآنان اولا باید صغرای قیاس موجبه باشد و انیا یکی 
ار دو هلژ آن کلی باشد یه‌تی حتماً بايد یکی از آن دوکلی باشد و حایز است که هردو 
کلی باشند و لکن بنابر قاعدژ اشراقیان که اولا تمام جزئیات را په کلیات برمیگرد انند ولانیً 
قضا یای‌سا لب رابموجبه تبدیل میکنند وثالتأتمام جهات را به‌ضروریه برسگرد انندقه را این شرا یط 
دگ رگون میشود و بطور کلی در شکل دوم مطادق با قواعد اشراق اولا مقدمتین آن کلیه‌اند 
و ایا سلوب در مقدمات جزء قضایامیشوند و ثالث بصورت بتاته وضروریه درمیآیند پس 


یکك صورت و ضرب منتج بیش نخواهد داشت. و همین‌طور است در شکل سوم که جزئیات 
تبدبل به کلیات میگردد و سلوب جزء محمول شود و در نتیجه اوسط موصوف به طرفین 
میگردد . 

شیخ درسیاق دوم و سوم پس از بیان شروط و ضروب منتج» هریک از دو سباق را 
از راه شکل اول که بدیهی الانتاج است با ترتیب صغری و کبری بیان کرده است. 

۳ زیرا با زگشت همه آنهابه‌یک ضرب است که‌همان رجوع به موجبه کل ضروریه 
است پس از اتام و ضرورت مجه و غیر منتجه و مختلطات بی‌نیاز میشویم ‏ 
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ویدار [آن شکل ] بریک اسر خواهد بود و آن این اس ت که بعضی از افراد 
یکی از مقدسات آن بطور یقین [یعتی حداوسط که موذوع درهر دو مقدمه است] 
متصف بود بدو اسر [ که عبارت از اصغر وا کبر باشد] و مخرجو بیان این‌شکل 
از راه شکل اول اين است که «این دو گفتار عبارت از دو قضيۀ میباشند که در آنها 
دو آمری [و فردی] میباشد که متصف بهردو محمول میشوئد وهردوقضی که‌در 
آلها افرادی باشد که متصف بهردو محسول شوند پس بعضی از موضوعات یکی از 
دو محمول آن‌دومتصف بآن‌د کر میشود پس این دو گفتار نیز این چنین است» وبدین 
ترتیب بسیاری از تطویلات و درا زگوئیهااز ما پرداشته میشود . 
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فصل در شر طیات 
[در اقترانیات شرطیه] 

گاه قامات اقترانی از قضایای شرطیه نیز تر کیب‌میشوند [همانطو رکه از 
حملیات ] چنانکه [ د رقیاس اقترانی‌سر 5مبازشرطیاتتصله ] گوئی«هرآن گاه که آفتاب 
برآسده باشد روز موجود پاشدو هرآنگاه که روز موجود باشد ستارگان پنهان‌باشند» 
که نتیجه دهد «هرانگاه که افتاب پرآمده باشد متا رگان پنهان باشند» 

و شرایط و حدود [در قیاسات اقترانی که بر کب باشند از شرطیات متصله ] 
بانند همان شرایطی است-ند [در قیاسات مر کب از حملیات] گفته شد . 

وگاه باشد که قیاسی ب رکب از شرطیه و حملیه شود" و آنچه نزدیک [ به 
طبع و با آن سا زگار بود] آن نوع شکلی است که شرکت بین مقدستین آن در تالی 
بود و قضی‌حملیه» کبرای قیاس بود . دانند « کلما کان [ کل] ج ب فعل هدو 
کل د آ» پس نیج که حاصل بیشود « شرطیۀ صله خواعد بود که مقدم آن 
عیناً سقدم صغرای قیاس و تالی آن نیج تألیف تالی و حملیه است» مانند گفتار ما 
کلما کان چ ب فکل دآ 


۱- و آن چهار قحم است زیرا حملیه یا صفرای‌قیاس است و یا کبری و برهردوارض 
ش رکت در حملیه ونتصله با در بقدم است یا در تالی و بدین ترتیب اشکال اربعه بوجود 
میآید. سپس په قسم چهارم اشاره کرده اسث وگقته است: آنچه با طبع آدمی سا زگار است 
و قربب په طبع است این شکل است که شرکت در آن دو قضیه, در تالی باشد و علاوه 
برآن»فضیكٌ حملیه» کبرای تیاس باشد و بطوریکه ملاحظه میشود قیاساتی که مر کب از 
قضایای منفصله و یا از بتصله وغملیه و یا از منفصله و تصله باشد رها کرده است, زیرا 
در شرطیات آنچه سورد توجه است و بکار برده میشود تیاسی است که بر کب از حملی و 
بتصله است , 
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فصل درقباس‌خلف' 

قیاسی که در آن حقیقت مطلوب بسبب ابطال نقیض آن ثابت میشود قیاس 
نلف است . و آن از دو قیاس اقترانی و استعنائی ت رکیب میابد» ماننداینکه گوئی 
رگاه «لاشیفی‌سن ج ب»۲ درست نباشد پس [لااقل] «بعض ج ب ۳ [ که نقیض 
ست] درست خواهد بود و بنابراینکه « کل ج ب»* حق باشد تابر آنچه بگفتیم 
يجه این میشود که ا گر «لاشیئی من ج ب» درست نباشد لا زم آید که «بعض جآ 
رست باشد" و اگر بخواهی میتوانی [اين لتیجهٌ حاصل را که «بعض جآ » است 
بق‌قاعده اشراق بضورت قضیه ] محیطه در آوری چنانکه بیان شد باین ترتیب 
له نقیض مطلوب را که تالی شرطیه است [بعض ج ب] بصورت یه محبطه 
ر آوری" [و نام آنرا«د» گذاری که شکل قیاس‌این‌میشود که هرگاه لاشفی سن ج 
۰ درست نباشد پس کل د ب درست باشد و از طرفی ميداتيم که کل ب آ سیباشد 


۱- دراین قیاس مطلوب را از راه ابطال لازم نتیش آن ثابت میکنند وآن مر کب 
ز دو قراس است که یکی‌از آن دو قیاس اقترالی است و دیگر استثنائی‌و در آن آشان داده 
يشود که هرگاه نتيج که از قباس‌حاصل میشود باطل باشد بحکم‌استناع اجتماع وارتفاع 
نیضین پس بناچار باید نقیض آن درست باشد و سپس‌می‌نمایاند که بطلان نقیض مطلوب 
ری بدیهی است و در نتیجه باید خودطلوب د رست باشد و مشلا مطلوب از « کل انسان 
یوان ولاشیثی من الحیوان بحجره این اس ت که «لاشیتی من‌الانسان بحجره حال اگر گفته 
ود که این مطلوب و نتوجه درست یست چون اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است‌پسی 
اید ثتیض مطلوب درست باشد و آن « کل ائسان حجر» است و يا لاالل « بعض الانسان 
نجر» است و از طرفی‌بيدانيم که سن جزء جمادات است و در نتیجه لازم آید که انسان 
حزه عمادات باشد و کذپ این اسر بدیهی است پس همان طلوب و عين آن درستمی‌باشد 

۲- هیچ ائسائی سنگث نیست. 

۳- ہس لااقل بعض انسانها ستگ‌اند 

4- هرتگی جماد است. (جزئیه کلی‌میشود) , 

۰ یعنیلازم‌آید بعش انسانها جماد باشد و این بدیهی الکذب است. 

۰- یعنی برای آن بعض‌نامعین نای بگذاری وطبق قاعده سحطه کني 
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و پنابراین لتیجه میشود که اگر لاشیتی‌من ج ب درست نباشد پس کل د آ درست 


است] . 

و [بعبارت دیگر پس از آنکه نقیض که تالی شرطیه است بصورت مبحرطه 
در آمد] نقیض تالی را که [لاشثی من جآ است] استثناه کنی»در این‌صورت نتیجه 
نقیض مقدم میشود و آن اینکه «لاشئی من ج ب» کاذب نیست و بلکه صادق است 
ہس در قیاس خلف بیان میشود که نتیجه محال نه از مقدمة صادقه حاصل میشود 
و نه از ترتیب وشکل قیاس پس سعین است که از ناحية نقیض مطلوب است" 


ضابطه هفتم در مواد قیاسات‌برهانی 
و آن اینکه . 
در دانشهای حقیقی بجز برهان چیز دیگری بکار نايد و آن [برهان] قیاسی 
بود مر کب از مقدمات یقینی و آنچه را بطور بقین از مقدمات اندر باييم يا اولیات 


1 علاص کلام اينکه در تیاس خلف بطلوب از راه بداهت کذب نتیض آن ثابت 
يشود و در تمام موارد بکار آید وگفته مشود هرگاه فلان مطلوب حاصل از قیاس درست 
نباشد ناچار باید نقیض آن درست باشد و لکن پالبداهه نتیض آن درست لذواهد بوداس 
غین بطلوب و تیجذ حاصل درست سیباشد و در مقابل قاس خلف» قياس سستقيم است و 
بهرصورت قیاس خف تبدیل و منصل بدو لیاس ميشود یکی اتترانی؛ دیگر امتثنائی و در 
آن یمتی قیاس خلف مطلوب و ننایج قیاسات بررسی میشود و بثلا از راه قباصات و پا از راء 
بداهت و حس و حدس و غیره مطلوب و نتیجهٌ ماصل‌شده است که سثلا «لاشیئی من جب» 
باشدحال ا گر سورد شک وتردید قرارگیرد» گوئیم | گر این مطلوب‌درست‌نباشد لااتل« بعض 
ج ب» که نقیض آنست درست‌میباشد در حال که‌ميدانيم که همه «ب آ» میباشد پس نتیجه 
این میشود که هرگاه «لاشتی من ح ب»درست نباشد پس «بعض ج آ» خواهد بود والیته 
طق قاعدء اشراق روان بعض را بصورت کل در آورد ونقیض مطلوب را که تالی شرطیه 
است یعنی «بهءض ج ب» بصورت محیطه در آورد وسپس لقیض تالی را امتثناه کرد و آن 
بفرض اول «لاشیثی من ج آ» آست و پفرش دوم « کل د آ» میباشد درصورتی که نام آن 
بعض را «د» بگذاريم و بصورت بحیطه در آوردم و دراین صورت نتیجه نقیض متدم‌مپباشد 
وآن اين است که «لاششی‌من جب»وآن کاذپ‌لیست وبلکه‌ما-ق‌است. شرح قطب‌ص ۱۷ ۱) 
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بود و آنها آن نوع معلوماتی است که تصدیق [ وحصول] آنها سوقوف به چیزی 
جز تصور حدود [و دو طرف قضبه ] نباشد زاید نه دانشها ا گر چه از راه سب 
باشد باز هم جزء اولیات بحسوب میشوند ] زیرا پس از تصور حدود و اطراف و 
سوضوع و محصول‌آنها کسی را نرسد که انکار کند . 

[و تصور حدود و اطراف آن در حصول یقین کافی بود"] 

مانند حکم تو باینکه « کل ژر کر از ڪه خوداست» و یا «چیزهائی که 
مساوی با یک امر میباشند همه بایکد گر مساوینده و بااینکه «سیاهی و سپیدی 
در یک محل جمع لمیشوند» . 

و یا[علوداتی میباشد] کهازراه مشا هدات‌بواسطٌتوای ظاهره‌و یاقوای باطند 
حاصل بیشود [یعنی آنچهبتوای ظاهره ویاباطتة تودرآید ]مانند «محسومات»- مانشد 
[علم تو باینکه] «آفتاب نور دهنده و روشن کننده است» و يا علم نو باینکه تو را 
شهوتی وعضب است" 

[باید بدانی که]مشاهدات‌تو برای غیرتوحجت نبودمادام که شعوروستاعر 
او نیز بمانند مشاعر وشعور تو نباشد۲۳ 

و یا [آن معلوبات] حاصل از مقدمات حدسی [و از نوع حدسیات] میباشد 
و حدسیات‌را پراساس قاعده اشراق اقسامی است ,-مجربات وآن عبارت از مشاهدات 
متکرره است که‌بسبب تکرار» یتین آورد بدان سان که نفس انسان ازاتفاتی بودن 
آن در اءان باشد [و او را بقین شود که این امر نه برحسب اتفاق بود] . بمانند 

۱- بعنی تصور دو طرف قضیه کالی است در جزم ذهنی به نسبت بين آن دو و در 
این سورت کسی را نرسد که انار کند نکر عنادی خاص داشته باشد, قطب ص ۱۱۸ 

۲- مشاهدات عبارت از چیزهانی است که عقل بواسطة قوای ظاهره یا باطنه حکم 
نیکند و مانند دانش با پذات خود و افعال خود که بد ر کات نفوس نا است لکن باید 
دالست که آنچه مدراگ بغیر حواس‌ظاهره است حزء وجدانیات‌دافسته‌اند , قطب‌ص ۸ ۱۱ 

۳- ثلا کسی را که قوه بیتائی نباشد لتواند دریابد که آفتاب روشن امت و برای 
شذخص کودن و کول نیز وان از راه مش‌هدات اموری مشابه را ثابت کرد, 
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آنکه حکم کنی که «زدن با تازیانه رنج آور بود» و [باید دانست که] اینگونه 
احکام از راه استقراء حاصل نمیشود [زیرا استةراء درتعام‌مواردافاد؛ يقین نمی کند] 
چه آنکه ب-استقراء عبارت حکم کلی‌است که از راه جزئمات [وبررسی موارد] 
بسیار بدست آمده باشد[ پس هرگاه حکم حاصل از استقراء چنین باشد که شامل تمام 
جزئمات شود استقراء تام خواهد بود مانند اینکه گوئی «حیوان » نبات و جماد 
متحیزاند» پس «هرجسمی متحیز است» اینگوته احکام استقرائی مفید یفین است و 
هرگاه حکم حاصل از راه استقراء شامل تمام جزئمات نشود استقراء ناقص خواهد 
بود] و چون استقرء بدین معنی باشد [و عبارت از این امر بود] در میابیم که‌حکم 
با پراینکه « کل انسان اذا قطع رأسه لایمیش» تنها حکمی است که از راه برسی 
اوضاع و احوال جزئیات بسیار حاصل شده است له بررسی همه جزئیات زیرا تعام 
جزئیات [موجود در جهان ]را لتوان‌دید [و بروسی کرد]» در استقراء هرگاه افراد 
و جزئیاتی که مورد بررسی قرار میگیرند و باستناد آنها حکمی کلی حاصل میشود از 
یک نوع باشند و متحدالنوع باشند, افادهٌ یقین سیکند [واستقرا» تام خواهد بود] 
چنانکه در مثالهای یاد شده وهرگاه افراد بررسی شده متحدالنوع نباشند گاه باشد 
که مفید بقین نبوند مانندحکم‌تو باینکه «هرجانوری در هنگام خوردن فک زیرین 
را بجنباند» که [بدیهی‌است که این حکم] از راه استقراء [و بررسی افرادی] حاصل 
شده است که بورد [دیده و ]سشاهده تو بوده است. 
و حال آنکه روا باشد که حکم جانورالی را که ندید باژگونه آنچه دید 
بود مثلا بمانند تسساح" م- متواترات - متواترات نیز از جمله‌حدسیات‌سیباشد و آن 
۱- خلاصه کلام آنکه هرگاه حکم شامل تمام جزئیات شود استقراء تام است واگر 
شال تمام سزئیات نباشد غير تام آست در اینجا یعنی د رباب استقراء تام و ناتص‌دربد و 
آمر چنین مستفاد بیشود که هرگاه تمام سوارد بررسی شود استقراء تام است والا ناقص 
پقید در صقحه بعد 
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عبارت از قضایائی اس ت که انسان از جهت بسیاری گواهی گواهان [ وکثرت آنان] 
بمرحلهُ [از اذعان و اعتقاد] رسد که بطور یقین حکم کند و انسان را آرامش خاطر 
بخشد بطوریکه نفس وی را از تبانی [ گواهان بر کذب ] امان حاصل شود و 
[ بدیهی است] آن‌چیز باید از امور ممکنه باشد و حا کم براین اسر [مدار و مالاك 
کثرت و تنت گواهان] همان حصول یقین و عدم آن خواهد بود" و بنایراین مارا 
نرسد که شما رگواهان را در تعداد معین منحص رکنیم .۲ زیرا بسا باشد که از [ راه 
گواهی] تعدادی بسیار کم ا زگواهان يقین حاصل شود و البته قرائن [و نشانه ها] 
را در محت وسقم مورد گواهی در همه این اور مدخلیت تامی است [ زیرا. همین 
قرائن ونشانه‌ها است] که‌هرگاه مقرون بگواهی گواهان شود انسان را حدسی‌خاص 
حاصل بیشود . 

و [باید دانست که] حدسیات نو برای شیر تو حجت نخواهد بود مادام که 
همان حدسیات با خحصوصیات آن که برای‌تو حاصل شده است برای آن د گرحاصل 
نگردد , ِ 


ڊيه از صفحه قبل 
لکن شیخ برای رفم این تو هم گفتد است که سنفاور از استقراء تام درموردی است کهعده 
بمیاری از اور معحدالشوع بررسی‌شوند و بدیهی‌اس ت که | گر امور بررسی شده معحدالنوع 
باشندحکمی قطعی صاد ر میشود و اگرستجدالنوع نباشند بناچار حکم تلنی است و استقراء 
ذاقص است , 


۱- یعی ضابلة کثرت و عدم کثرت آوامان حصول یقین وعدم آن میباشد و 
حدی معین وجود نداردءدر باپ خبر متواتر در مباحث اصولي بحث شده است که بعضی از 
اصولیان حد تصابی معین کرده‌اندلکن قؤل مشفور این است که ضابطة آن همان حصول 
اطمینان و يقين میباشد, 

+ ژیرا گاه باشد که بواسطٌ تعداد کمی یقین «اصل شود وگاه باشد که با وجود 
بسیاری گوا هان بقین حاصل, نشود . 
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و اغلب ارتات و هم آدمی به‌چیزی حکم‌سی کنا. درحالی که نادرست بود 
[پس مقدسات وسواد قضایائی که کل یابعضاً مفید یقین نمی‌باشند عبارت است‌از: 
و همیات و آن عبارت از قضایائی بود که وهم‌انسان در بسیاری از موارد احکامی 
کهدو معسوسات حریان دارد و درست‌است در امور نامحسوسه حریان‌بید هدوهمان 
حکمی که د رمعسموسات‌می کند درمعقولات‌لیزمی کندوبدیهی است کهاین اسرناد رست 
بود] ۱ سانندآنکه‌وجود نفس خود و یاعتل رامتکر شودو یا منکر وجودموجودی‌شود 
که‌در جهت و نکان‌نبود؟ 

وگاه باشد که عتل رادر [ ترتیپ] مقدماتی که نتیجه دهنده نقیض حکم 
[و هم ] است کمک‌می کند"وه‌نگامیکه به نتیجه [لازم] رسد از آنچه خود تسلیم 
آن شده است[و قبول کرده است] با زگردد [و سرباز زئد)؟ 

و بطورکلی,هر امری [و حکمی] وهمی که مخالف [با متقضای] عقل‌است 
باطل است وعتل هیچگاه حکمي که مطالف با متتضای حکم عقلی دیگر باشد 
نمی کند [برخلاف و هم که احکامی مناتض و مخالف با احکام عقل و خود صادر 


۱-و بنابراین اینگونه تضا و تها درائبات مسائل علمی بکار نرود زیرا بیان 
شد که آنجد در دانش ها و علوم بکار آید سائل و مقدیات برهاثی است , 

۲- چون آنچه در امور محسوسه دیده است همه داری مکان و جهت است و قابل 
اثار؟ حسیه, وحس موجودی که در مکان و جهت نباشد ادرالك لمیکند پنابراین و هم‌عون 
آنچه مربوط به بحسوسات است در معقولات جربان میدهد؛ مانند لفس » خرد وسوجود لافی 
جهت. از تطب ص ۱۲ 

۳ یعنی وهم با عقل در ترتیب مقدمات سماعدت وهمراهی‌میکنند: همان مقدمانی 
"که منتهی به تی مناقض با حکم وهم‌ميشود و هنگامی که مقدسات سرتب شد از همان 
مقدماتی که خود تسلیم آنها شده است باز میگردد و منکر آن‌میشود. 

؛- ثا با عقل دراپن مسألهکه‌السان کلی موجود درذهن است هم‌آهنگی میکند 
و اپن مقدمه را هم که هر موجود ذهنی در جهت و مکان نیمت قبول میکند لکن نتیجه 
این متدسات رآ که :عضی از موجودات در جهان هستند که در جهت و مکان نمی‌باشند 
نمی پذیرد . 
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ه- مشهورات - مشهورات [ عبارت ازقضایائی است که عتل‌باتوجه باعتراف 
مردم بدان از نظر مصلحت عامه یا رقت و حمیت و یا حالات انفعالی و یا عادات 
و شرایم‌و آداب وجز آنهاحکم‌بانها میکند] نیز [مانند وهمیات] گاه فطرۍ لمی‌باشند 
[وگاه فطری می‌باشند] از جمله [مشهورات غیر فطری] آنهائی است که بوسیله 
حت و برهان روشن میشوئد مانند حکم ما با یتکه «نادانی زشت است». 

و بعضی [ازمشهورات‌ستداونه اصولا باطل و] نا درست بود [چنانکه گویند 
برادرت‌رایاری کن اگرچه ستمگر بود ] وگاه بود که پار از اولیات [ بدان جهت 
که سردمان بدان اعتراف کنند] نیزجزء مشهورات بود .۱ ۱ 

د مقبولات بعضی‌ازتضایا ءآن گونهقضایائی‌بود که از شخصی که‌مورد حسن 
گمان امت پذیرفته میشود [ خواه از جهت سزیت خرد وی بود وبا ازجهت امری 
آسمانی که اینگونه قضایا که مقبولات باشد از کسی‌پذیرفته میشود که حسن گان 
خاص باو پاشد ] 

ب-مخیلات . بعضی! زقضا یاعبارتازآن گونه‌قضایائی بود که بر گزیده میشوند 
نه بواسط [اعتقاد و] تصدیق بانها" و بلکه بواسطهٌ قبض‌و بسطی کهاز آنها [در 
نفس آدسی] حاصل میشود این گونه‌قضایا مخیلات نامیده شده‌اند مانند حکم تو 
پاینکه «عسل تلخ است و تهوع آوراست»" 


م- مشبهات. پارژاز قضا یا آنگونه قضایائی است که مزوروبشرهه‌انداز نده‌اندو 


۱- بیان شد که ملاك مشهور بودن اعتراف همه مردم است و بابراین اگر سقدسات 
در قضایای اولیه هم طوری باشد که بورد اعتراف مردم بود از مشهورات محسوب میشود 
مانند «الضدان لایجتسان« که‌هم از اولياتند و هم از مشهورات, 

- در مسن ٹر , ,تأثیر میکند زه تأثبر تصدیقی؛ظا هراین است که يؤر یعنیب رگزیده 
شیله و .پذ یرنه میشود د رست است . 

۳- بدیهی است که این حکم درست نمی‌باشد لکن حالت انفعالی خاص ی که در وضع 
بخصوص برای آدمی حاصل سیشود و نفرتی که درمثل از عسل در آن‌حال حاصل میشود 
موجب‌این حکم ميشود . 
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انان را در مظان اموری [رایج و واجب‌التبول] به‌شبهت‌اندازد ' وبا بزودی 
[دو باب مغالطه] آنچه لازم است [در این مورد بکوئیم ]بگويم 

پس [نتیجه آنکه بطو رکلی باید گفت] در برهانهای [علمی] بجزتضایای 
یقیلی‌بکار برده نمی‌شود خواه[ آن یقینیات] نطریات باشد و یا قیاسات صحوحی باشد 
که مبتنی برفطریات بود . [ که بالاخره مفید یقین است و اماس فطری دارد] 

فصل در تمثبل | 

تمثول [عبارت از اثیات حکمی بود در جزئی از جهت ثبوت آن در جزئی 
دیگر بمناسیت وجه مشترك بین آنها] حکمی است که مفید بقین نبود 

و آن ابری است که در آن ادعا میشود که حکمی شال دو ابر [جزئی] 
است بنابراین [ بدان جهت] که آن دو اسر مشمول یکت معنی مشترله اند و 
خداوندان حدل این‌توع تیاس را بدو راه بیان میکنند : یکی آنکه آن معنی شامل 
[و واحدی که شامل هردو بوده و هردو اسر جزئی‌در آن مشت رکند] د ره رکجاباشد 
و [یافت شود] دترون بآ حکم خوا هد بود و [آن حکم محقق میباشد] وبالهکس 
[ه رکجا آن معنی شامل منتفی است حکم منتفی خواهد بود] و بتابراین [ وجودا 
و عدماً متلازم و] متقارن‌اند در محل واحد و [محل نزاع] و هنگامیکه از خود 
آنان ازچرائی و علت عدم‌جواز انفکاك‌آن دو [ابر] در محلی که این معنی‌بهود 
نبوده وبروسی نشده‌است [وجه مشترك ] خواسته‌شود د رحیزانقطاع و[ بیاطلاعی)] بوندو 
[ پاسخی‌نتوانند بدهند] ۳ , 


۱- درستن چاپ کرین«باسر اتزوجبالتزویرءآمله‌است‌درسن چاپ تهران با شرح قطب 
«پاسر مرج بالتزویر» آمده‌است و سا این را ترجیح دادیم . 

۲- بقسات غیریقینی آنچه از وهمیات و مشبهات باشد منالطه و سفسطه است وآنچه 
سکب از مشهورات و مسلمات پاشد جدل است و آنچه س رکب از مقبولات و مظونات 
احت خطابه است و آنجه ۳ از بخیلات است شهدر است . قطب ۱۲۱ 

۳ خلاصه ایشکه تیاس تشیل بیکی از دو راه ترتیب داده بیشود و مورد اسنناد 

پقیه در صفحه بعد 
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طریق دیگر اينکه : کلیُ اوصافی [وصفاتی] که در مورد مسلم‌الحکم و [ 
آنچه بنام] اصل و شاهده نامیده‌اند [یافت شود] بر می‌شمارند | و یک یک را 
بررسی میکنند تا بعلت حکم برخورند و سپس‌آن وصفی که علت حکم دانندهرگاه 
در موردی دیگر باشد همان حکم‌را در آن جریان‌سیدهند] و بدیهی است که در 
این روش نیز این احتمال از آنان برداشته نمیشود 5+ سمکن است وصفی وجود 
داشته باش د که آنان از آن غفلت کرده باشند [و از آن بی‌اطلاع باشند] و مناط 


حکم هم همان باشد, 


بتیه از صفحه قبل 

واقم مرشود یکی‌از راه طردوعکس است با بنکه دوران‌بین وجود و عدم شود مشل اینکه کفته 
شود «هر کجا اسکار وحود داشته باشد حرست هم هست» البته این حکم بائوجه بقدسة 
خفی ذهنی‌است که جربان آن از راه تیه است بثله اسل آن | ین مشود که «نبیندحرام 
است چون شمر حرام است و علت حرمت» اسکار است و آن در لبینذ نیز وجود دارد » پس 
مشه ر مد بد و جامعی وجود دارد و تاچار هر کجا آن‌جامع وحود داشته اشد حکم‌جرپان 
پیدا میکند و بشلا دراین مثال خمر اصل است و نبینذ فرع است و معنی جامم و مشترله 
اسکار است که علت حکم است و حکم پنجو تلاژم وجودی و عدمی است و روشن است که 
در اين راه ایرادا تی هست مثلا لازم بیاید که جامم یمنی اسکار علت حکم باشد و حکم 
حربت؛ ايراد دیگر آنکه قبول دا ریم که معنی جایع درمواردی که برخورد کردها یم مقترن 
یابن حکم بوده است ولکن در جاها و مواردی که برنخورده‌ايم چه ؟ وا گر ازعلت عدم 
جو ازانتکاند آن دو درسواردی که بر خورد لشده است و ثابت نگرد يده است سوژال شودا ین 
شخص چه‌جواب مید هد ؟ بناچار باید گلت بی‌اطلاع است وچون نمی‌تواندعدم جواز اتفکاك 
آنرا توجیه کندوحتی | کرد ریک سوردجایز باشد انفکاله» ناچار تلازم وجودی و عدسی وجود 
نخوا هد داشت . یعنیا گر در یک سورد حایز باشد انفکالد آن دو و آن فرضاً همان موردی 
انت که به چام و علت حکم برخورد نشده است پس تلازم کلی وجودی و عدمی سنتفی 
بیشود و ملاوه در این روش نه جایع و نه حکم ونه مشبه: و نه‌مرشه به هیچکد ام علت تامه 
نمی‌باشند و اگر هم جزء علت باشند از تجا که جزئی دیگر وجود نداشته بلشد که ما از 
آن ناآ گاه باشهم . قتطب ص ۱۲۷ 
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و ج پا ممکن است حکمی متعاقی [ و وابسته ] پامری باڅد که سس او 
مدتی دراز از وجود آن آگا ھی حاصل‌شود» درهرحال [دراین راه و روش استدلال 
پس از بررسی‌وبر شمردن‌و جستج و کردن از اوصاف]ثابت سیکنند که بجز آن‌وصفی 
که بوسود در اصل انتتن و مدار حکم و یلا آن ملباشد ۱ وصف دیگری E‏ 
علت حکم باشد وجود ندارد و] اوصاف دیگر صالح و سازگار و مقتضی آن حکم 
نمی باشد [ و صا( حيرت عایت حکم را ندا رند] جه آن 4۲ عين آن اوصاف در بوارد 
دیگر وحود دارد و آن‌حکم وحود ندارد و ابت سیکنند که آن وصفب خاص که 
حکم بان لسبت داده شده است خود مستقلا علت است و نه اوساف دیگر! زیرا 
همین وصف درسوردی دیگر [مشابه] عات و مقتضی اینگونه حکم‌است. 

[ این مطاب بجای خودست] لکن در این روش امتدلال علاوه برآنچه گذشت 
ایراد دیگری هست و آن اینکه ار صحت این ابر الغاء [ و طرد کردن] کلیة 

۱- خلامه کلام آنکه»: ر این روشی » استدلال کدنهه»ارصاف ابري که در آن حکم 
خاص ماد یکت بکك ار سی‌شما رد یی دحا اوماف اسري 45 «اصل» یا وشا هد لامیده 
میشود بر می‌شمارد و با مواردی دیگ ر که عین این ارصاف در آنها هست مقایسه بیکند 
مشلا ا گر دراري که‌مورد نظراست و اصل با ا هدنامده مشود ده صفت وحودداشته باشد 
ده اسري دیگر مورد توحه قرار سنگیرد که هریبک یکی ازاین اوصاف را داشته باشد و 
یررسی بیشود که آیا سابین فلان صفت وحکم خاص تفاوٹی هبت یا زه وبلاحظه میکند 
که نفی است و مابین آن ومف و حکم تخلف وجود دارد نه تقارن و حازکاری تاآلچه 
سی‌ساند یک وصف باشد كەد ر هیچ کجا وحود ندارد اران جا پی‌سی برد که حکم سربوط يان 
وصت است مثالا علت حدوت خانهة را بررسی میکند وبی‌گوید ۰ أوصاف خانه یا تالیف است 
پا امکان است یا حو هریت است يا حسمیت ات سپس علیت یکث یکت را فی میکندیدان 
حهت که یک یک آنها در موارد دیگری ودود دارند و مقتضی حکم نمی باشند و بلکه از 
حکم تلف دارند وبثلا گوید که فلت حد وث خازه اسکان نمی باشد و ۷۱ لازم آيا....... 
دجم موم و جوهریت و حسحیت هم نتواند باشد و الا عرجسی‌و حوهری باید خانه 
یشدپس آنچه حکم‌باو نبت دآده شده است همان تألیف است. پس تنها تألیف و تر کوب 
عاص است که علت حدوث خانه شده است نه اوصاف دیگر زیرا در مورد دیگر نیز تألیف 
مقار با حدوث. خابه است, 
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اوصاف از درجه اعتبار و بعتبر دائستن هان یک وصنی که حکم پان نسہت داده 
شده استلازم نمی‌آید [اين امر محقق نمی‌باشد وصرف اتساب حکم بآن وصف‌خاص 
علرت تامه بودن آنرا اناده نمی کند] زیرا این احتمال همچنان باقی است که 
ممکن است [اوصاف دیگر را نیز خصوصیتی باشد که در حکم مدخلیت باشد 
و پا اینکه ] آن وت خاص در آن ابر مخصوص که ال است علت حکم 
باشد [و خود اصل و شاهد را در ثبوت حکم پانضمام آن وصف.مدخیت باشد و 
بعبارت د یگر] ممکن است حکم در اصل تنها ستند بآن وصف لباشد تا اینکه 
آن امل را در ثبوت حکم مدخلیت باشد و نیز ممکن است که ثبوت وجود حکم 
[ دز ال و شا هد ] مسل پتمام اوماف باشد E‏ این فرضص | حوط و [قوی تر | اس 
ژیرا يقینا بشتمل در ت حکم است . و هرگاه از این ابر هم تنزل کنیم [وبگذريم ] 
جایز استب [ که هرسرتبهُ از تعداد اوصاف در ثبوت حکم مدخلیت داشته باشد 
مثلا] دو بدو وسه به‌سه وبالاخره هرسرتبتیاز مراتب اعداد اوصاف‌را [ خصوصیتی 
باقد که [ در موت حکم مد خلت داآشته باشد! 
[و بابرآهن با ید تحام سرا تب اعداد اوصاف را برشمرد و بررسی کرد ومد خلیت 
آنها را در علیت حکم نفی کرد و البته این کار دشوار خواهد بود] 
و ئیز این احتمال هست که آنچه‌را که از اوصاف [سیب حکم میدانند] 
۰ یر هرسرئبه وا خصوصیتی است که در یک یک لمی‌باشد نثاا دو وصف و 
خصوصاتی است که یک وصښو سه رجف را نمی‌باشد . 
در آینسا شیح پس از تقریر آین روش ایرادات و احتمالاتی که هت بر شمرده است 
ہد ین قرار * ات نکن است اأوصافی و خصبوصیتی باشد که بدار و ملاله حکم آن 
اسر باشد و اکنون بر ما پوشیده باشد ۲- سمکن است این وصف در این مورد و با توجه 
به تشخص وتعیین این بورد علت حکم باشد ۳- سسکن است مجموع اوصاف علت‌حکم باشند 
که بطور قطع شامل وصفی که علت است سیباشند 4- سکن است دو پدو باشند و یا سدپه 
سه و هرمرتبه از مراتب تعداد وساف‌آن‌وباید دانست که‌چون‌این روش مبتنی‌بردوران بمن 
فی و اثبات نیست روش لاسطملن است. رجوع شود به شرح لطب ص ۱۲۸ 
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معین کرده‌اند [ که‌سیب حکم است] منقسم بدو قسم گردد و حکم بلازم نبود 
بگر با یکی ازآن‌دو' [وبااین احتمال[ممکن است] که‌آن ومف [ویاقمی از ومف 
خاص که سلازم با حکم است] در سحل نزاع یافت‌اشود [ بنابراین حکم در آن 
موضم ثابت نمیشود] و این احتمال [وایراد] نزدیک به همان‌ایرادی‌است که تبله 
گفته شد که سمکن است [وصنی از اوصاف باشد] که از وجود آن غقلت شده باشد 

و سلاك [ وعات حكم] همان باشد" 

و ادعای‌استقلال وصفي که در موضم د یگر معین کرده‌اند [ که گفته اند وصف 
معین در سورددیگر مشابه نیز خود مستقلا علت هين حکم است] آنها را سودمند 
نبود [در اثبات ادعایشان] زیرا جا یز است کهاین وصف [معین که‌سمشخص کرده‌اند] 
جزء یکی از دو علت پاشد [جزء انعلة باشد] که به رکدام افزوده شود بقتضی آن 
حکم بود [وعلت تام آن حکم شود ]" و جایز است که حکم عامی را اسپایی 
بسیار بود چنانکه بعدها بگوییم [چنانکه حر کت ؛ آتش و شعاع و مجاورت جسم 
گرم »همه علل حرارت‌اند] و بنابراین سمکن است در این مورد[غاص با آن وف 
مشخص و مین ] صفت دیگری باشد که همه بالاجماع بقتضی آن حکم [خاص] 
پاشند و بنابراین [مجددا] سخن بدین امر بازگردد که [ که در سورد امر دوم] 
اوصاف پرشمرده شود و [ بررسی گردد تا سوای وصف ممین از درحه اعجار 
ساقط کردد] هرگاه در موضم .دوم نیز ملتزم به برشمردن آنها شوند [اگر پاین اسر 
نیز التزام حاصل کنند که علیت سورد دوم هم مشخص شود] گوژيم که‌آنان جواز 


۱- و مثلا درمثال بالا تألیف بردو قسم است : الیری و عنصری و بطور قطع علت 
حدوث خاله تالف عنصری است نه الیری . الب ص ٩‏ ۱۲ 

۲- از این جهت که در اینجا هم گویندسنکن است آن ومف که علت حکم دالسته 
شده است دو قسم باشد و نوع غاص آن علت حکم باشد و آن نوع خاص در بحل فراع 
وجود نداشته باشد و یا وجود داشته اشد وبا ناآ گاه باشیم‌و | گر وسفی‌با الت بخصوص 
علت حکم باشد لازم ثیست که بنخو هام هم علت حکم باشد. 

۳ و ممکن است دو علت ناقصه باشند که این وصف سعین باور لاعلی‌التعین اگر 
بهریک از آن دو افزوده شود علیت تامه پاپد و در آن بورد خاص علت حکم شود , 
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تعلیل حکم عام را در موارد متعدد [به علل‌نتعدد] منکرند [وروا نمی‌دانندد که 
حکمی عام در موارد متعدد مستند بعلل متعدد باشد] 

و برای اثبات این امر خود حجت و برهان‌آورده‌اند که حاصل عجت وبرهان 
آنها باز گشت‌به قیاس تمثیل می کند!و باین ترتیب از راه قیاس تمثیل مسامّلی را 
ثابت میکند که تشیل خود مبتنی برهمان مسائل است" 

و نیز هر گاه حایز دانند که برای حکم واحدعام عال متعدد باشد [چنانکه 
یہان شد] قاعده آنان‌دراین ام رکه [ گویند] آنچه درءاصل » و یا «شاهد » علت 
حکم است همان‌نیزدر فرع و امر ایب علت میباشد د رست نخواهدبود وهمین‌طور 
در باب شرط [ که گویند همان‌امری که‌در «اصل» و یا «شاهد» شرط حکم است‌در 
فرع و فرد غایب نیز شرط حکم میباشد] 

زیرا [چنانکه بیان شد] جایز است که برای امری عام و یا مشخص علل 
و شروط [نتعددی] باشد پرسبیل بدل [اما در باب ابر عام که گذشت" و در باب 
امر مشخص که سستند به علل متعدد باشد بعدا سخ خواهيم گفت] 

و از جمله قواعد آئان این اس ت که [ ؟ویند] آنچه دلالت میکند بر وجود 
اسری در «شاهد» همان امر دلالت میکند بروجود نشل همان در «غایپ». 

در پاسخ [اين گفتار] گفته میشو : اگر منظور شما از این دلالت » دلالت 

۱- باین طریق که گویند : هرگاه برای حکم واحد عام علل متعدد باشد لازم آید 
که برای متع رکیت بجز حر کت علت دیگری‌باشد همچنانکه حرارت راست. یه‌نی‌به‌قیاس 
به حرارت که دارای‌علل‌بتعدد است و چون متح رکیت را بجز حر کت علت دهگری‌ثیست 

پس برای حکم واحد عام نمی‌تواند علل‌ستمدد باشد , قطب‌ص ۱۳۰ 

۲- زیرا بمان عدم جواز استناد حکم‌عام بعلل ستمدد خود از راه مشابهات وپالاخره 
تمثیل مباشد و الیته بايد دالست که قیاس تثبل خلاف این را ثابت کرده است زیرا ما 
بيدائيم که حرارت تښد په علل بسیار است چنانکه‌پیان شد, 

۳ یعنی مثال آن گذش ت که گفته شد حرارت را علل تعد است در باب امر مشخ 
و خاص نیز بعداً گفته خواهد شد. 
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لذاته زآن وصف است] برحکم عام [لازم آید] که نسبت آن بانچه هم در غایب 
است و هم در شاهد! مساوی باشد وبنایراین دیگر تیازی[به ترتیب قیاس] تمثیل 
نوا هد بود" و ا کر خصوصیت اصل و شاهد را مدخلیتی در ثبوت حکم و علوت 
آن و یا در دلالت آن [وصف برعایت حکم] باشد در این صورت همان بحث گذفته 
در باب اعتبار و دخالت آن خصوصیت در علیت تکرار خواهد شر" 


فصل در انقسام برهان به‌برهات وان » و بدهان «لم » 
حداویط [در دو مقدیه قیاس ] گاهی علت اسبت طرفین است در ذهن يا 
در خارج [یعنی علت تصدیق عقل خواهد بود به انتساب اکبر باصغر اثباتاً و با 
نیا برهاتی که مشتمل براین حداوسط بود برهان «لم» گویند؛ 
وکاهی [اوسط تنها در ذهن علت نسبت طرفین است یعنی تنها در ذهن 
علت تصد دق عقل است به لسیت طرفین [نه‌علت تصدیق و وجود هردو]اینگونه 


۱- یعنی هم در امل و هم در فرع . 
۰ ۰ ۳-اعتراض بر اصل موضوع است ئه برتیب قیاس تثیل»منظور این اس ت که اگر 
ان اندازه روشن و آشکار باشد که ومف‌سوجود در شاهد بالذات علیت حکم را افاده کند 
هم درشاهد و هم در غایب,دیگر نیازی به تکلف تیاس تمثیل تخواهد بود. 

۳ و مشلا که شود با اين فرض که خصوصیت شاهد را بدخلیتی باشد در اثات 
و علیت حجمءلازم یس ت که در فرع هم عین همان حکم باشد زیرا ممکن است که خصوصیت 
زصل راد رآن‌مدخل پاشد , ۱ 

4- سنظور ابن است که حداوسط علیت ثبوت و یا نفی حکم را افادسی کند یعنی آن 
حکمی که از حمل اکر بر اصفر ا.تفاده مشود بانند «اين چوب باتش برخورد کر ده است 
و هرچیزی که باتش رسد و برخورد می‌سوزد پس این چوب می‌سوزد» که برخوردآثش عات 
ثبوت حوختن باشد هم در ذهن و هم در خارج یعنی حکم ذهن هم همین باشد و در 
خارج و نفس‌الامر هم همین باشد و البته در برهان «لم» شرط این است که اوسط عات 
وجود اکیر در اصفر باشد نه ايتکه علت اکبر باشد مثلا اگ رگفته شود « کل انسان 
حیوان و کل حیوان جسم» حیوان علت وجود جسم در خارج نمی‌باشد و بلکه معلول وجود 
او است لکن علت بوت | کبر است در اصفر, قطلب ص ۱۳۰ 
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برهانها را برهان«ان» گویندژیرا تنها برییان «افیت» حکم | کتفاء و دلالت میکند 

[یعنی تنها برثبوت آن دلالت دارد] نه بر «لمیت» آن فی لفسه , 
وگاه باشد که [اینگوله ] ارسط‌ها [ که دلالت‌بر « ایت » حکم میکند] در 
خارج معلول نسبت | کبربه اصفر است بجز اینکه »اوسط» [از آن سبت ] بنزد ما 
روشن تر است [و از این جهت جایز است که از این اوسط بروجود آن نسبت نفس 
الامری استدلال شود نه برعکس زیرا نست نفس الامریمخفی‌تر از اوسط است ] 
چنانکه گوئی «اين چوب محترق است و هرچیزی که محترق باشد آتش بان رسیده 


است [پس ہدین چوب اتن ريده است» |۱ 


فصل در بیان مطالب ( پرسش‌ها) 


اصول پرس‌شها [ 5بتداول درمفام تعریقات وشلا خت اشیاه است ] از این قرار 


,۔ مطلب [و پرسش بوسیله کلم ] «ما» که بوسیلة آن [ ,دریافت ] سفهوم 
چیزی خواسته شود . 

م مطاب إو پرسش بوسبل کلم ] «هل» که پواسطه آن یکی از دو طرف 
نقیض [آنچه مدخول و سقرون باو است] خواسته میشود و [قهراً] پاسخ آن ییکی 
از دو طرف تقیض خوا هد بود" 

۳ [ مطاب وپرسش پوسیله ] دای » که بواسطهآن تمیزجیزی [از مشا ر کات 

۱- که احتراتی که ءداوسط است در حقیقت معلول نسبت واتعی است که تماص چوپ 
باشد با آتش و البته گاه باشد که اینگونه حداوسط‌ها نه بعلول نسبت واقعی باشد له علت 
آن» چنالکه‌درصورتیکه اوسط و ا کبر متلازم باشند و هردو معلول علت دیگری باشند بانلد 
« کل انسان ماحک وکل ضاحکه کاتب» . 

۲- خلاصه کلام در خواسته‌ها وبعارف ایتکه علم‌منقصم مشود به تصور و تصدیق 
و پتابراین خواست انسافی در شدا خت وشناسائی‌چیز ها یا‌وحد کسب و ا کتساب تور و 


بقیه پاورتی در صفحه بعد 
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در جنسشی ] پرسیده میشود [ اعم ازتمیز ذاتی و یا عرضی" ] 

ء۶- | مطلب و پبرسشی بوسیله کلم ] ددم » که بواسطهُ آن علت تصدبق 
خواسته میشود" 

وگاهی بواسطه آن [ کلمة «لم»] علت وجود چیزی در خارج [ پرسیده و] 
خواسنه بپشود؟ 

اینها اصول پرسش هائی ات که در مقام شا خت و پرسش ار حقایق علمی 
بکاز پرده میسوه , 

و از فروع پرسشها» پرسشی است که بوسیلة کامه« کیف» میشود و گفته میشود 


بقیه پاورفی‌از صتحه قبل 
سعرفت تصوری است و آنچه پوسپله آن این قسمت خواسته و پرسیده میشود کلم « ما » و 
«دای» آست و یا خواست لومتوجه ا کتحاب تصدیق است یعنی »عرفت تصدیقی و ادات آن 
نیز دو است «لم» و «هل» بومپله کلم «ماه پا شرح اسم خواسته سیودچدانکه گوئی « با 
العنقاء» و منظور شناخت معنی لغوی باشد ک-هناچار جواب معنی‌همین لغت باشد یعنی پاسخ 
اجمالی و یا بوسیله کلم «نا» ساهیت و حقیقت چیزی خواسته ميشود و پدیهی است که 
سژال از ماهیت پس از معرفت وجود او است چنانکه گرثی «ماالح کته و «هل» یا (سیط 
است و یا سر کب ؛ بواسطٌ «هل» بسیطه سژال از وجود چیزی یا لاوحود آن‌یشودماند 
دهل الح ر کة موجودةاملا» که پس از صژال از «ما» شارحه است. پس نخست «سا» شا ریه 
است و سپس «هل» بسیطه و بعد از آن ساه حقیقیه . 

و« هل » مر کبه آنست کد:واسط آن از وجود چیزی برای چیزی پرسیده يشود 
سانند «هل الح ركة دائمة املا» که پاسخ آن بیکی از دو طرف تقیض است که بشلا گفته 
میشود «سوجودة» و یا گفته سیشود «لا» در پاسخ هل بسیطه»ودر پاسخ از هل رکبه گفته 
میشود «دائمةه و پا ایض آل که «لادائمة» است, قطب ۱۳4 


۱ مانتد «ای سیوان هو که پاسخ داده بیشود «ناطق» و پا «ضا حک»,قطب 4 ۱۳ 

۲- تلور از عات تصدیق حداوسط اس ت که نقتضی جزم بصدق نتیجه است باند 
آنکه کته شود «چرا عالم حادث است» پس پاسخ داده شود «زیرا متفیر است وهرستفیری 
حادث آست» 


۳ چنانکه گفته شود «چرا بغناطیسن آهن وا حذب میکند» 
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« کیف‌الشبی » و آنچه د رپاسخ آن گفتهمیشودمبین « کیفیت»نامیده بیشودمثل [آنکه 
درپاسخ گفته شود ] «این چیزسیید است ویاسیاه است»ودیگر کلم« کم»است و آنچه 
دریاسخ آن گنته سود سین « کمیت» ثامند اعم از آنکه [ « کم متصله » باشد ] 
پرسشی از امور منصله باشد مانند بقادیر و پا مدمه باشد مانند اعداد. 

دیگر کامة:این»است که گفته شوده«‌این الشیثی» که بوسیله آن نسبت‌چیزی 
بمکانش خواسته میشود . 

دیگر کلمه «متی» است که بوسیله آن نسبت چیزی به زمانش پرسده‌بیشود 

وگاه باشد که کلمه « ای» ما را از کلمات« این و متی »بی‌نباز کند و آن 
هنگاسی است کا کلمه «ای » ]سقرون به مطلوب شود چنانکه گذتد شود «نی‌ای" 
نکان هوه و یا «ئی ای زمان هو» . 

و بنابراین [ کلمه «ای»)] مارا هم بی‌نیاز از «این» کند و هم از «ستی» وبر 
همین منوال است غير آن دو" و از جمله مطالب»پرسش بواسطه کلمه «من» است 
که گنته میشود «من الشخص» و بوسیلۀ آن خصوص آنچه لذاته ذوی‌العقول است 
پرسیده میشود" 


وتا ایتکه گنته شود «علی ای کية هوه و نشهور این است که «هل» م رکه 
جانشین هد اینها بیشود . تطب ص ۱۳۰ 

۲- زیرا کلم من در وضع عربی ویژه ذوی‌المفول است که پاسخ داده میشود مثلا 
که او «زید» است. 
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مقاله سوم در مغالطات 
و پا ره از حکومتها ۹1 بین نان 
اشرافیان وبین پارهة از سخنان‌مشائبان 


وجود دارد و در آن چند فصل است؛ 


فصل ارل در مغالطات 

گاه هست که غلط در قیاسات بسپب ترتیب آن وافم میشود و آن عبارت از 
این است که صورت قيا از نوع هیآت نجه لبود [وسا زگا ر باضوا بطی که برش مرد یم 
نباشد .] بدان سان که بیان کردیم. 

از جمله چیزهائی که سربوط باین اسر است این است که حداوبط تماما به 
به مقدمة دوم انتقال نماید ۰۱ 

و یا اینکه حداویط در هردو مقدمه (صغری و کبری) یکی نباشد" 

و یا اینکه حداوسط متول بر کل افراد نباشد مانند گفتار تو « کل انسان 
حیوان » و « الحیوان عام » که نتیجه میشود « کل انسان عام » و این 
خطا و اشتباه از اهمال مقدمذدوم ناشی‌شده امت" و ازاین حهت که حیوان‌يد کور 


درمقدمه دوم مقول بر کل نیست وبلکه ویوهحقیقتذ هنی‌است بطورسهمل وبنابراین 


۱- یعنی از بواردی که غلط از جهت ترتیب است این است که بروتق خوایطی که 
معین شده است نباشد, آن ضوابطی که .ربوط بصورت و تکل قیاس است. چنانکه گفته‌شود 
«الانسان له شعرو کل شعر پندت» که نتیسه دهد «الانسان بنبت» و بدیهی است که 9۳ 

۲ - یعنی دوردی که چداوسط در دو بقسه متحد نباشد باپتکه شلا در صغری 
پالقوه باشد و درکبری بالفعل . شرح قطپ ص ۱۰ 

۳- زیرا در شکل اول شرط است که کبری کلیت داشته باشددرحال که بصورت‌سهمله 
است . از شرح قطب ص ۰ ۱4 
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حکم ازو[ بسوی مقدیبه اول] متعدی نمیشود [بدان حهت که اوسط در 


حفیقت تکرار نشده است, | 

و یا از این جهت است که یکی از دوطرف دو بقدمه[ یعنی اصغر وا کبر ] 
در نتیجه قرار تمیگیرد بدان‌سان که در شرایط قیاس بکنتیم . 

۷ هر گاه‌آنچه [در باب ثرایط قباسات منشتجه ] بگفتیم در ندروی حافظه خود 
نگهداری از اغلاط و اثتبا هات‌درامان خواهی بود , 

و گاهی غلط ناشی از واد قباس باشد سانند مصادره بر مطلوب اول [بدین- 
طریق که نتيجه عیناً با تفیبری که در لفظآن داده میشود در قیاسآورده شود]" و 
او این است که نتیجه عیناً وارددرقباس باشد وتنها ازلحاظ لفظ متغییر بودو یا اینکه 
مقدمه اخفی از نتیجه و يا مساوی باآن باشد که در این‌صورت روشن و بیان شدن 
نتیجه‌پان مقدمه» اولیو اقدام نخواهد بود از روشن‌ندن‌بقده از راه آن نتیجد" . 

و یا اینکه بقدمه قباس نادرست باشدبسبب خلطی که ناشی از تشابه در 
لفظ است حال [این تشابه و اشتباه در لفظ] ناشی از ادات باشد؟ و یا ناشی از نام 


ب- مثل اینکهگفته شود «الفلک‌المحدد للجهات‌جسملاجهة و رائه و کل جسملاجهة 
ورائه فلا ینخرق » که نيجه دهد «الفلک لاینخرق» در حال که بلاحخله میشود که موضوع 
نتیجه: مطلق نلک است‌ه فلک بحدد جهات , پس‌امغر که باید موضوع تنیجه باشد در نتیجه 
واقم نشده است. ازشرح قطب ص ۲ ۱ 

ب- مانند « کل اسان پشر و کل پتر شحاك » نا نتيجه دهد د«انسان ضحاك است » 
و بدیهی‌است که دراین تیاس همان مطلوب ری قرار داده شده است و تنها در لفظ متفاونند 
و باننده کل‌شاحک اتبان» و « کل انسان‌بشره نيجه شود « کل‌ماحک‌بشر» که صفری‌عین 
نتیجه است ( قطب ,ص ۲ ۱), 

م ماننده العالم متغییر و کل ستغیر حادث» که نيجه شود «العالم حادث» که در 
این قیاس نتیجه و کبری در ظهور و خنا یکسان و مساوید. البته این شی وشن دیگر که 
اخفی باشد جزء مغالطاط نیست قطلب ص ۳ , 

۽ باتند « کل مایعلحه‌الحکيم فهو کما پعلمه» که لنظ «هو» ممکن است بدما پملده 
برگردد که کلام درست‌است ویمکن است به حکیم‌برگردد که غلط است زیر ؟ که حجررا هم مید | ند 
و در حقیقت بر فرض دوم خود حکیم هم‌مایعلمه می‌باشد که بشلاستگ باشد زبرا یکی‌از معلومات 
أو سنگ است ,قطب ص ۳ ۱. 
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مجازی يا مستعار بائد و یا ناشی از ثر کیب پا تعریفی که محتمل الوجوه است 
باشد , 
و گاه باشد که غلط بسبب تقدم‌و یاتأغر حرفهای سلب و یا تکثر آن‌حاصل 
شود و همچنین [تقدم و یا تأخر] جهات‌برسلوب! , 

چنانکه بعضی گمان برند که گفتار ما «لیس بالضرورة» و «بالضرورة لیس» 
برابرند" در حال که این گمان[ بطور قطم] خطاست زیرا قضیهٌ نخست برم ہکن 
د رست آیدوقضيۀ د وم برسمکن د رست نیارد" گفتار [ما که گوئیم] «لا یلزم ان‌یکون» 
برابربا گفتار ما [ که گوئیم]«یلزم ان‌لایکون» نیست؛ 

البته آنچه به‌کن نیست گاه ضروری‌ا(وجود است و گاه ضروری‌العدم برخلاف 
آنچه«س‌کن الا یکون»" باشد زیرا [چنن قضیه] عیناً سکن الوجوداست"مگر اینکه‌از 


۱- اشتباه از نام مانند « بعض‌المتتوش فرس و کل فرس حیوان»نتیجه میشود «بعض 
انسنقوشی حیوان» که اشباه از فرس مجازی است که مول در صفری است به فرس حقیقی که 
سوضوع در کبری است؛ اشتباه در تر کیب مانند « هذا غلام .حن » به بسکون میم غلام ونون 
حن که احتمال بیدهد که حن مضاف اليه باشد پا صفٹ باشدء قطب ص ££ و سثال‌سوم 
مائد کل مفتار که سشترك ہیں اسم فاعل و بفعول است. 

+- زیرا تقدم‌و تأخر سلوب بر روابط یکباره‌سعنی‌را واژگون میکند و هیین‌طور تکثر- 
سلوب بمکن است سوجب اثبات شود و همن‌طوراست تقدم و یا تأخر جهات بر حروف سلب که 

۳ و مشار «ليس پالضرورة کل انسان کائلپ»بر ممکن درست آید و« بالضرورهة 
یس کل انسان کاتب»بر سمکن درست نیاید که سمتتم است, 

£ ژیر | قضية اول‌بمکن اکان عام یا خاص آست و فضیة دوم ممتنم است. 

»- یعنی در قضيۀ که درآن ثفی ایکان شده است دوش دارد یکی ایتکه نقی ابکان 

بحعنی امتناع إا و ی تم ی 
e‏ داردے ` 

3 یعئی سمکن بایکان ا پس فرق است بین «لیس بممکن» و «بمکن ان‌لات 

یکون » , 
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اکان در اینگونه قضایا [«ممکن انلایکون»] این خواسته شود که [ تنها ] 
بمتئع نباشد که معنی‌ایکان عام‌بود که دراین صورت موجبۀآن تبدیل به‌سالبه وسالهُ 
آن تبدیل به موجبه نمیشود! . 

و هر گاه حرفهای سلب‌را[ بدان سان که گفتیم] جزو محمولات‌یا موضوعات 
ثرار دهی و فزون بر یک حرف سلب بکار نبری [و تاآنجا که توانی سوالب‌را به 
موجبات با زگردانی] و به القاظ ایجابی‌عدول کنی‌تاآذکه قضایای سالبه و م رکبات 
لفظی فزون نگردد » آنگاه از غاط و خطا در امان خواهی بودو از اینگونه سلب 
عائی که که به غنط اندازنده اند رهائی‌یایی" . 

و گاهی غلط[و خطا در قباسات] ناثی از سور [قضایا] است‌چنانکهتلاآن 
«پعضی » که سور قتضبه است بجای‌آن یعضی که جزئی حقیقی است گرفته شود" . 

و یا اینکه « کل» [بمعنی] کل واحد واحدبا کل بمعنی«جمیع» بهای یک 

دیگر گرفته شود؛ 

گاهی خطا و غلط ناشی از ایهام عکس است بمانند اينکه کسی حکسم 
کند که هر رنگی سناه است وا این حکم را | بر اساس‌صحت اصل تضبه کند که‌آن 
« هر سیا ھی رنگ است»باشد ˆ . 
۹ یعتی «ممکن ان‌لایکون» د رحکم و شین « ممکن آن‌یکون» است, 
۲- متظور این است که طبق‌دستوری که قبلا داده است تضایای‌سالبه تا آنجا که»مکن 
است بموجبه بارگردد و تنها یک سلب باشد که آنهم سالبة معدولة الموضوع يا محمول و با 
طرفین باشد دراین‌صورت از تکتیر قیاسات و تر کیبات فیاسی کاتد بیشود و این وع سفالطه که 
ناشی از سلوب است پیش نخوا هد آمد, 

۴۳- بشلا تَضيهُ « بعض آلزنجی اسوده که بعض اشخاص آنست بجای «بعض الزنجی» 
که بعض ایماض است گرفته شود . 

4- درحال که این قضیه که کوت « کل‌واحد من‌الناس یشبعه رغیف خبز» درست 


س 


است ولکن قضیۂ « کل‌آلناس یعتی جمعیهم پشبعه رغیف‌خبز» درست نیست, قطب ص ٤٠١‏ ۱. 
)بلاط بعنوی است ته لفظی, است. 
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و گاهی خطا وغلط بسبب تر کیب مفصل واقع شود مانندآزکه گودی : 
«زید پزشک است و خوب است» و ابن قضیه به‌معلی «پزشک خوبی است» گرفته 
شود" یا برعکس ناشی از تفصیل مر کب باشد بانند اینکه‌بگوئی « عدد پنچ زوج 
ات وفرداست» و بجای [اين قضبه] گرفته شود که ۽ عدد پنج هم زوح‌است هم فرد 
است»" و گاهی‌غلط وخطا [از این‌راه] ناشی‌می‌شود که گمان برده شود که یکی‌از 
دو ار متلازم بمینه آن دیگر است و یااینکه یکی ازآن دو علت آن‌د گر است و 
دانسته وتوجه‌نشود که بین دوجزهءمتلازمین بجز مصاحیت و همراهی چیزی دیگر 
نیست چنانکه استعداد ضحک و نویسند گی در انسان" . 

این نوع خطا و مغالطه بیشتر اوقات برای کسی پدید میاید که در دانشها 
راسخ نشده باشد پس [بواسطة ادانی خود] آن اسر که مصاحب و همراه‌چیزی 
بودبجای آن چیزی گبرد که یسبپ آن پدیدآیده است و بدان قائم است. وگاه 
باشد که‌بسیاری از دورهای فاسده مبتنی بر همین گونه‌خطاها و اشتباهات بود 
چنانکه بثلا ۱ کنتد شود«هر گاه ابوت پدون بنوت و بنوت بدون ابوت» مک اشد 
ازم‌آید که هردک ازآن دو متوقف بر دیگری باشد و این‌دور است . 

و پدیهی‌است که عبارات وبقدمات ترتیب این دور فاسد و نادره‌است. زیرا 
ابوت و بنوت] همراه و مصاحب همدیگرند نه بسته بیکدیگرو توقف ممتنع‌آن 
هنگام است که هریک ازآن‌دو پایدار بآن د گر باشد . 

و درآن صورت است که لازم آید هریک‌هم متقدم بر نفس خود وهم متقدم 

۱- بدیهی‌است که قضیه پزشک و خوپ است باین معنی است که هم پزشک‌است و 
هم‌دارای فضائل اخلاقی خوب است و قضية پزشک‌خویی است یعتی‌در پزشکی ماهر است . 

۲ بدیهیاست که قضیة «الخسية زوج وفرد» بدین‌صورت ٹر کیبی درست است اسا 
بصورت تفصیل که بگوئی «آلخسة زوج والخسة فرد» درست نیست زیرا مناد قضیه اول این 
ست که مر کب از فرد و زوج است برخلاف سفاد قضية دوم, از قطب و ع ۱ . 

م که بتلازیین اند و لکن هیچیک علت آن دیگر یست. 
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برجبزی بود که متقلم بر آوست! 

و انا آنچه بعضی از اهل دانش کمان کرده ادند که تصور نمی‌شود که 
دو امری باشد که هریک بالضرورة همراه [و بصاحب] آن د گر باشد» به قضیف 
متضایفین نقض میشود" زیرا [در متضایفین ]وجود هریک متصور نبود مگربالضرورة 
یصاحیت [و همراه] با وحودان دیگر ۱ 
آید که وحود آن بدون وجود آن د گر درست باشد و هر گاه هریک از آن دو را 
در وحود آن‌دیگر مدخلیتی باشد لا زم آید که هریک از آن‌دو دز وود متوقف بر 
آن د گر باشد و اگر یکی ازآن‌دورا در وجود آن د گر بدخل باشد لازم‌آید که آن 
یکی مقدم برآن‌د گر باشد سس مصاحبت و همراهی در بین نیست , 

وچون این برعان ممنوع [ونتض] شد دیگرنشاید برصانی پر ردآن اقامه 
aT‏ 

و [ آنگهی این برهان] عیناً ستوجه‌ننضایفین می‌شوذ هم دروجود خارجی 
آنها وهم در وجود تعقلی و ذهنی‌آنها باهم* و چهیسا [ممکن است‌]این گوینده 
متضضما یفین را از این قاعده ببرون کرده باشد" و [حال‌آنکه ]از جمله مغالطات‌هم‌این 

,- ءعنی دور مصرح همین است که‌هم لازم بیآید چیزی هم متقدم بر خود باشد و هم 
بتقذم بر علت خود کدآن دیگر باشد کدهم معلول است عم علت پاعتپارات . 

ب- یعنی این‌گمان وگفتار بوجود متضایفین نقض ميشود. 

۳ بنظور این است که قبلا این برهان نقض شد باینکه بر فرض دوم قبول نداریم 
که معیت و همراهی نباشد زیرا متوقف بودن هریک ازآن‌دو برآن‌دگر منافاتی با معیت ندارد 
زیرا سمکن است برای دو اسر متلازم یک علت خارجی دیگری باشد که ایجاب کند که مریک 
ازآن دو مصاحب و همراه‌یکدیگر باشد. از قطب ص ب٤‏ . 

ء۶ این پرهان منقوضی است به مصاحست و سعیت متضایفین عم در وجود عینی وغم 
در وحود ذعنلی . 

وت وتا گفته باد که تصور نشود که دو اسری باشد که هریک از آن دو با 
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است که قاعده‌ای بسسب برهانی ابت شود و سپس ازان‌قاعده بدون دلبل جبزی) 
که بحکم کلیت قاعده در تحت‌آن قرار میگیرد و از افراد آنست و نسبت برهان پآن 
و بغیران یکسان است مستثنی شود» حال انکه غرض‌با از اپراد اینگونه بررسی‌ها 
و بباحث علمی همین ابر است" , 

د و گونه مغالطه‌باشد ,۲ وئیز [غرض‌ما این است] که پژرمنده‌و[اهل بحث] آ گاشود 
[ که جایز است] که دوامری باشند که هریک‌را دردیگری مدخلیتی‌باشدو تاازم 
آن‌دو تنها تلازم معیت باشد "و چنین نیست که ‌هر چیزی که د رچیز دیگری‌.د خلیتی 
داشته باشد نقد م وعلات مطلقه هم د اشته باشدو نیز از شرایط وحودو وحوب‌مصاحبت 
وبعیت مدخلیت |[ مطلقه ] نباشد ,؟ 

و از جمله چیوهائی که بسببآن [درقیاسات] غلط و خطا واقم میشود این 
است که امری که خاص j‏ ویژه حجذزی است‌بصورت‌بعفی عام گرفته شود بدين 
بنظور که [ آن بعنی ] در اسری که از حهتی مشار ک با اوست حریان داده و 
تابټ شود مائند آزکه کس بگوید«سیاهی بدان حهت که رنگک است جامم پر 
است» تا [ بدین طریق‌حکم جامع بودن بصر] به سپیدی نیز متعدی شود" . 

- یعنی جلوگیری از ایجاد خطا وغلط است که از جمله بیرون کردن و استثناء کردن 
فردی است از تحت قاعده بدون دلیل , 

+- یکی ادعای نفی معیت بر تقدیر لوقف هریک بر دیگری و دیگر استشناء‌ستضایفین 
از تاعده بدون دلیل. 

۳- عبارت متن دغشوش است.متن چاپ کرین و یکی از نسخه بدلهای متن چاپ 
تهران این اسب «ولیطلم الباحث علی جواز ان یکون شیآن لکل واحد منهما مدخل فی‌الاخر 
فلا یتصور الامع المعية»و مقن دپگر که تلاهراً درست‌تراست این است که«لکل واحد منهمامدخل 
فی‌الاخر یتصور مع المعية» قطب ص برع ۱. 

۽ سانند استعداد جک وکتابت در انسان که معیت دارند و هیچیک علت آن دگر 
نیست»قطب.ص و۸٤‏ ۱. 

9 یی بگوید «السوادانما یچم البصر لا نه لون» درحال که سییدی مغر بصر است 


ته جایم بصر واین غلط از اینجا ناشی میشود که علت جامعیت بصررا رنک بودن سواد ذ کر 
کرده است درحال که رنک بودن یست پلکه ملاك حکم رنک سیاه بودن ست . 
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و گاهی غلط و خطا انی از این میشود که اسری که بالفعل است‌بجای 
ابر بالقوه گرفته و ملحوظ شود و برعکس چیزی که بالقوه است بجای بالفعل گرفتد 
شود و یا هریک از امور با لذات و یا با لعرض بجای یکدیگر گرنته شود و یا 
امور ذهنی و محمولات عقلی اعتباری بجای امور خارجی گرفته شود بما نندآنکه مناد 
کسی بشنود که « انسان کلی‌است» و گمان‌برد که« کلیت, آن‌امری‌است‌خارجی که 
در خارج انسان بتصف بدان شده و حمل بر آن میشود "[و بدان جهت حمل برآن 
بیشود که در خارجتصف بان بیباند] و یا غلط [و خطا] ناشی از الن مشود که 
مثال چیزی بجای‌خود آن چبز گرفته و ملحوظ شود , 

و یا جزء علت بجای علت تامه گرفته و بأغوذ شود" 


ویاآنچه‌د ربرهان خاف‌علت نادرستی وکذب تبودبجایامرسکذوب گرفه‌شود , 


۱- یعتی‌گمان بر دکفه کلت بر انسان بدان جهت حمل میشود که انسان در خارج 
بتصف بکلیت است. تطب‌ص و ب, 

۲ مثل اپتکه چون سیداند که ناروآنش خارجی سوزان است حکم کنه که صورت - 
ذمهئی آن نیز سوزان است و از این راه وجود ڌهنی را باطل کند درحال که صورت ذهنی و وجود 


علمی‌را آثاری دیگر است بجز وجود عینی. 
۳- چنانګه شا بگوید علت شبیدلن‌ودیدن حیات است درحالی که حیات جع علت 


است و وجود آلات و صحت آنها نیز جزء دیگر علت‌اند, 

۽ - چنانکه در برهان تمانع . بیان برهان این است که هرگاه دو خدا در جهان 
وجود داشته باشد,و مشلایکی بخواهد که زید حر کت کندو دیگربخواهد که سا کن باشدسه‌صورت 
دارد پا میچیک از حرکت و سکون انجام نمیشود و یا یکی انجام بیشرد و آن دیگر انجام - 
نمی‌شود و یا هردو انجام بیشود و هم شقوق باطل است زیرا بر فرص اول لازم‌آی دکه«زید » 
نه سا کن باشد و ثه متحرلك و در تتیجه هردو خدا ناتوان باشند و بر فرضص دوم لازم آید که‌یکی 
ارآن دو خدا ناتوان باشند و بر فرض سوم اجتماع ضدین لازم آید پس خدا یکی است ومغالطه 
از اینجا ناشي‌شده‌است که سحال د رصورتی است که دو خدا باشند که اراد آن دو سختلف‌باشد و 
و این ایرادات بر این فرض است و از بطلان این فروض بطلان وحود دو خدائی که دارایب 
یک اراده پاشند لازم نمی‌آید و الپته این مغالطه از راه علت ترار دادن آنچه در حقیقت علت 
یست‌بوده و بر آن نیز منطبق است. از قطب ص بهو.. 
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و یاازراه اجراء طریقد «اولویت» یالااولویت حاصل‌شودد رهنگامیکه اختلاف 
درنوع باشد چنالکه مشلا کسی‌بگویده‌انسان‌در وجوب تنفس اولی و اقدام از ماهی 
نبودبعدا زاینکه‌در حیوانیت مشت رکند" . و همین‌طور است.[در سورد] اجراء این روش 
درجهان وحودوحوادت واتفاقات"چنانکه کسی‌بگویده زیددر طول‌قاست‌اولی‌از عمرو 
نست پعدازآنکه هردو در ائسانیت‌مشتر کندو بنایراین سزاور نیسیت که طول‌قاست 
وژ یکی‌دون دیگری باشد و[درحالی که] این گوینده نمیداند که دراینجا [درجهان 
وجود] اسبابهائی اس ت که از مانهان است که بسبب همان‌ها پار ازامورسمکنه 
واجب ميشود و پارة از اسور واجبه ستنم میگردد . 
و[حتی]در نوع واحدی که‌افرادآن‌متفارت باشد به کمال ونتص‌قاعده«اولویت» 
یالااولویت حریان ثیابد زیرا گاه‌باشد که بعضی از اشخا ص آن [از جهت کمالی که 
دارد ] اولی و اقدم بائه بامری از جهت کمال ذاتی‌و بزودی چگونگی این کمال و 
حال آن‌د رساحت بعدی پیاید . 
و از جمله اموریکه موجب غلط [وخطاء در قیاسات] میشود این است که امر 
مستلم» موجود الگاشته شود وسپس بر آن‌ثبوت فرضی چبزی‌وحکمیازهمان‌جهت امتناعش 


9 ۴ 
بتلی‌شود . 


,- بدیهی است که این برهان و بیان در هنگامی درست است که هردو از یک‌نوع 
باشند و دراین مثال ماهی و انسان از یک نوع نمی باشند پس قاعده «اولویت اجرا نمی‌شود. 
زبراگرچه در حیوانیت مشترک‌اند آکن‌در نوع مختلف‌اند. 

۷ یعنی عالم عنام رکه معلول حرکات آسمانی است‌و در اختیار بشر نیست. 

۳- چانک هکسی ادعا کند که ثریک باری سمکن است و گوید اگر فرض کنیم وجود 
اورا پنا+بر فرض ممتتع نخواهدبود» یعنی‌فرض آن سمکن استو هر غير سمتنمی‌سمکن خوا هد بود 
و نتیجه این مشود که هرگاه وجود شریک باری‌را فرض کنیم سمتتم نخواهدبود بلکه سمکن» 
خواهد بود لکن ما ومود آنرا فض کردیم پس شریک باري ممکن است سفالطه دراینجا ازاین 
راه اس ت که گوئیم فرض وحود در آسوری است که سمکن الوجودباشد نه سمتنع‌و ثانياً فرض کردن 
مستنم رامه‌کن نها در مقام فرض است. 
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وگاهی غلط وخطا ناشی از کم مبالانی به حیثیات [ واعتبارات] بود مانند 
آنکه کسی گوید « کلابیض داخل فی‌مفهومه‌الییاض» و « زیدابیض» و این‌تیاس 
وا بدان حهت ترنلب دهد که حکم پدونعدی کند و افاده کند که پیاضی داخل 
د رحقیقت« زید» است‌در حالی که‌سپیدی‌ازآن جهت که [زید] ابیفی است داخل‌درآنست 
له ازآن جهت که انسان یا حیوان و یا جز آنهاست . و بدین جهت ممکن ليست که 
«ییاض » تعدی کندبه هرآنچه در تحت عنوان«ابیضص» است! . 
مورد ايراد نقض [ یعنی تغیبردادن اصطلاح ] از محلی که‌اطلاقد ارد . [ وبا ربردن 

و از همن باب است که گفته شود «ممائل ممائل ممائل است »[زیرا 
این قضبه بطوراطلاق د رست تخواهدبود واین نتیجه لازم نمی‌آید مگرآنگاه که ممائلت 
از مام وجوه باشد و هرگاه ممائلت از یک وجه باشد لازم آید که آن .حائل‌هم از 
همان وجه مماڈل باشد و هر گاه جهت ممائلت یکی نباشد اصولا ممائلتی تحقق 

لاص ةه کلام آنکه مفهوم«ایض» سالد البیاض است‌بطوربطلل چه آنکه عین بیاض باشد 
یا معروض آن یا مر کب از هردو»پس درست این است که در مفهوم بیاض چیزی دیگر بجز 
بیاض معتبرنیست بلکه تفس بیاض‌معتبراست نه‌چیزی که بیاض دا خل د رآنسيداشد. وهمین طوراست‌سایر 
مشتقات ..سثال دیگر ایتکه کسی بشنود که کلیات سوجود در اذهان و معدوم در اعيان است 
و بنابراین نه موجود دراعیان و ته معدوم در اذهانند» پس‌ازآن بدون توجه باعتبارات بگوید 
کلیات نه سوجودند و نه معدوم, تطب ص ۳ ۰۱ 

۷- چنانکه در باب ««بطال جزء در پرهان وسط و طرف گفته :ند اگر جزء وسط سماس 
با طرفین باشد تجزیه لازم‌آید و اگر نه» تداخل» پیروان جزه‌گفته اند قبول نداريم که در جزه ‏ 
جزه‌است از غیرخود که طرفین باشد دراینجا تنها اصطلاح جسم‌را تغییر داده است و بجای بکار 
برد «جزئی که جسم باشد برفرض تقسیم» مژلف‌از غیررا بکار برده‌است. در حقیقت طرف بیخواهد 
که این معی همان منی‌جسم است و مجرد تغییر اصطلاح سفید نیست. 
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نیابد و لازم نیاید زیرا رواست که چیزی با چیزی از جهتی و در اسری ممائدت 
داشته باشد و با چیزی دیگر از جهتی و درامری دیگر. 

وهمین‌طور قضیث«مساوی بامساوی‌چیزی‌نیز مساوی‌بااواست»درآن‌هنگام ند 
مساوات از تمام وجوه باشد دزست است و ابا هر گاه جهت برابری یکی نباشد مانند 
جسمی که با جسم دیگر از حهت طول برابر باشد و با جسمی دیگر از جهت عرض 
[ که بطوربطلق‌فضیه مساوات درست نخواهد بود] . 

پس! گر چیزی از یک جهت با چیزی برابر باشد لازم نمی‌آید که با چیز 
دیگری که ساوی باآن چیز است از جوتی دیگر ڊجز آن‌جهت»نیزساوی‌باشد . 

و کسی‌را نرسد که گوید اصولا اطلاق مساوات درست نباشد مگرآن 
هنگام که برابری از تمام وجوه باشد زیرا مه‌کن است که جسمی با جسمی دیگر 
فقطد ر طول برابر باشد" , 

و از جمله اموردکه موحب غلط و خطا [در قیاسات] میشود این است که 
که عدم ماکه بجای «ضد» گرفته شود مانند سکون» که عدم مقابل«عدم‌ماکه 
است زیرا [سکون]عبارت از عدم حر کت است درآن چیزی که درآن تصور حر کت 
بیشودوهمین طورهعمی» [ زیراعمی‌عبارت از نفی بصراست در حق آن کسی که 


| حلاص کلام! پنکه این امراز باب تغییراصطلاح استء» قضیه و قیا س مساوات پد ین صورت که 

بطور مطلق وبدون رعا یت حیثیا تگفته شودهسمائل سمال سمائل است»د رست لیست زی راممکن است که 

گفته شود که قبول‌نداريم که مثلا«آ» که ممائل پا«ب» اس ت که سمائل پا«م» است سمائل‌باهع» 

باشد زیرا این سمائلت در صورتی درست است که بین « آ » و« ب » از تمام وجوءة سمائلت 

باشد تا اينکه سمائكی که بین «ب ج» است داخل شود در سائلتی که ہین «ب آ» است ازتمام 

وجوه و همین‌طور است اگر از یک وجه باشد پس این قضیه بطور اطلاق منانطه است و باید 

گفته شود « سمائل سمال از وجهی»سمائل با آنست‌از همان وجه» با «سمائل پاسمائل چیزی از 
تمام وجوه سمائل باآنست از تمام وجوه». 

۲- دراین‌صورت نیز مساوات و سمائلت اطلاق بيشود در هرحال باید جهات‌واعتبا رات 

سرعی شود و شکی نیست که اين‌کونه خطاها از جهت سوه اعتبار حمل است, قطب‌ص ۰۶ ۱. 
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در حف «سور بصرمیشود واز همین‌جهت است که چون در حق سنگ تصوربصیر 
بودن نمي‌شود اعمس نامیده نمیشود ۱۲ ۱ 

و ضابطه در شناختن اعدام" این است که هر کاسوضوع آنهارا مغلا مائند 
جسم و انسان همچنان باقی بگذاريم‌و ملکهرا که در این دو مورد حرکت و بپبائی 
است از آنها برداريم لیاز بوضم موضوع جدیدی نخواهد بود تا سا کن یا اعمی‌باشد 
و باکه کافی است که موضوع همچدان‌باقی گذارده شود و چیزی ازآن سلب شود 
و بنا براین عدم ماکه نیاز بعلت وحودی ندارد و پاکه علت‌آن همان عدم علت 
ماکه است و اکن هرگاه بعنوان ضد گرفته شود اچار امری وجودی خواهد بود 
و تباز بعلت خواهد داشت و لوازم دیگری‌را بدنیال خواهد داشت و ایجاد غلط و 
خطا بی کند ۲ , 

و از جملة [ اسماء ] اعدام آنهائی هستند که امکان [وجود ]در آنها شرط لست 
مالند قدوسیبت و تفرد زیرا [ ایزگونه اسماء] نامهای سلوب محض اند" 


+- خلاصهُ کلام اینکه گاهی خطا و غلط در قیاسات اشی منود از اینکه اعدام - 
و بدیهی است که احکام اعدام مقابل با اعلام مطلق و اضداد تفاوت بسیار دارد ۱ لکن چون 
اشتباه بین اضداد و اعدام ملکه میشود ازاین جهت‌گفت عدم‌ملکه بجای ضد گرقه شود . 

و منظوراز !ین ضا ہطه شناختن آعدام ملکه است از امداد. 

+ منظوراین است که هرگاه عدم ملکه بجای ضد گرفته شود رفم هروضعی از آن‌نیاز 
بوضع حد ید دارد که عدم مسلکه ندا رد و محظوراتی بوحود يايد که نتيجة آن علطو خطاي‌در 
تیاس و نتانج آن می‌باشد؛ خلاعبة کلام آزکه مدان‌دو آسر وحود ینلد و عدم سلکه را وحودی در 
خارج از ذهن نمی‌باشد و این توهم که عدم سلکه بجای ضدگرنته شود از اینجا ناشی شده 
است که چون مابین ضدین تقابل است وضدان متقابلانند گمان شده است که هر متقابلانی 
ضدانند و بدیهی‌است که عکس قضیه درست ئیست یعنی هر سقاپلی‌ضد نیست و فرق عدم‌ملکه 
با ضد این است که ضد بالذات و ستقیماً نیاز بعلت دارد درحال که عدم ملکه با توجه ویاعتبار 
محلش و اگر عدم ملکه بجای ضد نهاده شود لازم‌آید که خود بالذات یاز پعلت داشته باشد 
و بالجمله سیب مفااطه دراین سورد اشتباه اسر وجودی است بعدس و بانعکس و دراین ضابطه 
امتا ز ین آن دورا روشن کرده است, تطب ص ۰ ۰ ر 

۳ بیان اعدام مطلقه و سلوب مد است نه سلهای ضاف که اعدام ملحه‌اند, 
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و از جملة [اسماء اعدام ] آنهائی هستند که در نون و[موضوع ] واحد هم 
بطرد زنل مباندله مرود ية ' ۹ 

و از جمله [اسماء اعدام] آنهائی هستند که [ شرط اطلاق آنها در تسام 
موارد ] اعتبار امکان [ وجود ] ی مانند«عمی‌و س کون»و[در هرحال] اصطلا عات 
گونا گون است" . 

و [ ازجمله اموری که موجب غلط و خطا درقیاس میشود عبارت از 
قرار دادن ایجاب وسلب است بجای عدم‌و باکه زیرا هیچ امری‌از دو حالت! یجاب 
و سلب خارج ثیست بر خلاف عدم و باکه و مشلا" ترا رسد که گوئی « ان‌الحجر 
جس پبصیر»و ثرا رسد که گوتی «ان الحجر آعمی» ۲ 

4 یعثی د ربعضی افراد نوع اکان آنها شرطاست و در بعضی دیگر شرط نیست مانند 
سرودیت که عبارت از عدم لحیه است که در شخص کوج یعنی مرد بزرگ کوسج شرطاطلاق 
این نام بر او اکان وجود لحیه نمی باشد و اما دراطلاق آن بر>مدك :رط امکان شأنیت 
هبت, لطب ص وه . 

۲ اخالاصة للام ایتکه اسماء اعدام پر جند دستد اند 2 

الف- اسماء اعدامیکه مطلقاً شرط اسکان‌وحود درآنها معتبرئیست ایتگونه اسماء اعدام 
را اسماء سلوب محض امند سانند قدوسیت و جزآن, 

بى اسماء اعدامیکه بطور اطلاق و در همه افر اد و موارد اکان وحود درآنهایعنی - 
درسسمیات آنها شرط است ایتگونه اسماءرا اعدام سلکه نامند مانند سکون و عمی , 

ج- اسما اعلامیکه در پارۂ از اثراد و موضوعات مسمیات آنها اکان وجود شرط است 
ور در پارةُ از آنها شرط تیسست اینگونه اسماء باعتبار مسمیاتی که ایکان وحود درآنها شرط است 
مشائیا است که شيخ تقریر کرده است و در اعدام محضه و اعدام سلکه اصطلاحات مختلف 
است زد سشائیان و جز آنها . از تطب ص ده , 

- منظور این است که اگریگوئی ۳ بایصیراواعمی» د وست ليست و صوزت‎ “r 
درست‌آن این اس ت که بگوئی «اٹحجر اما بصیر اولیس بہصیر » زیرا «عمی» عدم پصر مطلق‎ 
نیست تا آنکه از مدق «لیس بہصر » بر چیزژی «آعمی» برآن صادق بائد بلکه «عمی » سلب‎ 

بقیه پاورقی در سفحه بعد 
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از جمله ابوری که بوجب غلط و [خطاء در قیاس] میشود بکار بردن 
لظ عام است که [ بر حسپ بورد استعمال ] در بواد بختلف بر معانی مختاف 
اطلاق میشود پس بعضی از آن موارد بجای بعضی دیگر گرفته شود" . 

و این موید گرخه مندرج است در تحت خطا و غلتلی که ناشی از اشتباه‌در 
لفظ است الا اينکه چون کثیرالوقوع است اختصاص بذ کر دادیم‌و [جدای ازآن 
سوارد] بیاوردیم و پیش از این بگفتيم که گاه از عام آن خواسته میشود که لذاته 
مالع از شر کت برافراد بسبار تباشد و گاه اسری مستغرق خواسته بیشود و آن این 
است. که حکم‌شاسل یک یک‌افرادشود "و از صدق عام بمعنی نخست و اثبات آن 
صدق و اثبات خاص لازم نمی‌آید و لکن از نفی و کذب آن نفی‌و کذب خاص لازم 


بقيه پاورقی از منده قول 
بصر است از نورد ی که در ثآنش بصیر بودن است زیرا فرق است بین ایجاب و سلب و عدم 
و ملکه»در ایجاب‌وسلب هیچ امری نمیتواند خارج باشد و از عدم و ملکه سیتواند خارج باشد و 
مثلا نست‌به سن حمل «لیسی ببصیر» راءیتوان گنت لکن «اعمی» رانمیتوان گفت ,و ملطدر - 
این جا اشی از این اس ت که انجه بالسرض است‌سکان ما بالذات گرنته شده‌است‌ویا شبیه چیزی بدل 
مشابه آن‌گرقنه شده است که ایجاب و سلب باشد بجاي عدم و ملکه. 


,- چتانکه مثلاگفته شود «الواجب لذاته اما ستنع او سمکن» و چون سمتتع نیست‌پس 
ممکن است و از طرفی ميدائيم که هرامری که سمکن الوجود است سمکن اللاوجود نیز هست‌پس 
نيجه میشود که واجب لذاته سمکن اللا کون‌است‌و این نتیجه محال است»جواب این است که 
واجپ.سمکن پاسکان عام است نه خاص بعنی نها عدم برای او ضروری نیست و ممکن است 
که وجود پرای‌آن ضروری باشد و دراین صورت سمکن اللا کون ثیست .از تطب‌ص ب ه ۰۱ 
۲- عام بمعنی اول مانند حیوا ن که کلی است و اژ صدق و ابات آن صدق و اثبسات 
خاص مقایل آن لازم نمی‌آید مشلا از صد حیوان بر مواردی صدق وائبات‌انسان لازم نمی‌آید 
و الا متساویان خواهند بود و این خلاف فرض است و فرض این اس ت که‌یکی عام و آن‌دگر 
خاص باشد لکن از کذب و نفی خاص کاب و نفی عاملازم میاید زیرا مثلا لاحیوان سستلزم 
لاانسان هم هست زیرا نقیض اعم اخص از نقیض اخص است ,از قطب ص مه ۱. 
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بباید و [البته] از صدق واثبات خاصی که بازاء عام [یمعنی نخست است] صدقی 
عام لازم بیاید و از کذب و ننی‌آن کذب و نفی‌عام لازم الد 

لکن عام بمعنی دوم بعکس عام به‌عنی اول است زیرا از صدق آن‌صدق 
خاصی که مندرح‌در آنست لازم میاید و مثلا" اگر گفتار تو که گوئی« کلحب» 
صادق باشد «بعفی ج ب» نیز صادق است" و همین‌طور است اکر گفته شود« کل 
فرد فرد من ج ب » و از کذب آن کذب خاصی که مند رج در آن‌استلا زم نمیآید ۲ 

و اما از صدق و اثبات خاصی [ که بازاء عام بمعنی دوم است] صدق این 
عام لازم نمی‌آید و کن از کذب و ننی‌آن کذب و نفی این عام لازم میاید . 

و از جمله اموری که موجب غلط و خطاء [در قیاس ] است اين است 
که بطور طاق برای کل و مجموع ماهیانی که مر کب از اجزاء متشایه است‌حقیقت 
جزء آن قرار داده و ممحوظ شود در حالی که این اسر در باوراه قکل و پارة از 
کات دیگر درست است نه‌در همه حالات آن" 


,- مشلا اگر انسان باشد حیوان‌هم هست و چنین تس ت که آگر انسان نباشد حیوان - 
هم نباشد . 

+- یعلی دره رکجا موجه کلیه صادق باشد موجبة جزئیه نیز مادق است و همین - 
نمی‌آید و مثالا بلاحظه بیشود که از صدق « کل انسان حیوان» لازم میاید که «بعض‌الانسان 
حیوان» و همن‌طور «زبد حیوان» صادق باشد و لکن از کذب « کل حیوان انسان» که قضیۀ 
کادبه است کلی «بعض آلحیوان‌انسان» و همین طور کذب «رید انسال» لازم نمی‌آید و یز 
باید دانست که از صدق‌سوارد خاص‌آن عامی که بمعنی دوم است که «بعض الحیوان انسان » 
باشد صد آن عام لازم نمی‌آید که «کل حوان انمان » باشد و لکن از کذب آن + کذب 
عام لا زم بی‌آید و تاه آگر « بعض جب» باشد لازم بايد که « گلج» هم ( +4 نبائد , 

م یعنی آثار و ثمام احوال هریک از اجزا را نیتوان برای کل ترار داد و بجای آن 
گرفت و مشلا در شکل و پار ار کات درست ليست و مشا دو تطعه‌آب که مجموع یک کل را 


بقبه پاورقی در صقصه بعل 
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زیر! مثا دو قطعهٌ دايرة متشابه‌اند و لکن حقبقت هریکك ازآندو بچز کل 
است که عبارت از [ کل ] دایره باشد و عدد «دو» ادو یک یک پدید بباید در 


حالی که عدددوبایی از لحا حقیقت منجد نمی‌باشد , 


فصل درم درپاره ازضوابط وحل شکوله 
گاهی چنان گمان میشود که مقدىذ دوم قباس [مارا] از ذ کر مقدمةاول 
بی نیاز مٍکند! . 
وحال آزکه باین امر توجه نشده است که [قی‌المثل] گرچه ما ميدالیم که 
هردو عددی زوج است!کن آنچه در آستیں زید است بخصوصهو بالفعل مندرج در 
نحت آن‌حکم نیست تا آنکه د رهنگا سیکه حکم ميکنييم با ینکه هرد وعددی زوج است‌علم پید! 


بقیه پاورقی از صفحه قبل 
بوجود می‌آورندهریک ازآن اجراء از لحاظ حقینت با کل متحد ویکی است لکن از لحاظ مقداو 
شکل یکی نیست» همن‌طوردوتطعها زد ايره که هریک با کل هم درحقیقت هم درکمیت متحدنمی 
باشند زیراهریک نه دایره‌اند و نه باندازۀ آن‌وعدد مر کې از دو یک واحد است وبطور قطع هر 
یک از واحد ها نه در حفیقت و نه در کمیت متحد و یکی نمی‌باشند و علاوه در دایره پس از - 
اینکه دو قطعه شد کمیت «تصل دل به منفصل میشود پس مخالطه کننده برای کل»حقیقت 
هریک!ز اجزاء متشابه را قرار بیدهد و برآن سینی قیاسی ترتیب مید هد و بدیهی است که 
نتبجه د رست نخواهد بود. از تطب‌ص وه ب. 


ب- مثاز بواسطهُ ذ کر مقدبة دوم که کیری باشد ساتند« کل انين زوح» از صغری 
مالیل « کل مافی کم زید اتان » ہی یاز میباشیم البته منظور اپراد باصل شکل اول 
است ق تقریر ايراد این است که پا ره از علماه بطور کلی منکر شده ائد که پتوان 
از راه قياس و برهان مجهولاتی را بدست آورد و بر شکل اول که نزد همه منطتیان ید بھی 
الانتاج است ایراد کرده اند و کفته اند که در این شکل همواره امغر که موضوع نبیید 
ات يا مد رح د رحد اوسط است پا مندرح در تحت اس است و مشار «زید»در کل انسان‌حیوان 


و کل حیوان جسم» شم درج در نمحت حیوان است‌و شم مندرج‌ذر نحت‌جسم,از قطب‌ص . ۱ 
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کنیم باینکه آنچه در آستین زید است زوج است مادام که ازراهی دیگر و بملسی 
دیگر تدانیم که [آنجه در آستین زیداست] «النان» است زیرا جهت خصوص جز 
جهت عموم است؟ , 

و این شک از اینجا ناشی شده است که امری که پالقوه است باي اسر 
بالفعل گرفته شده است زیرا چون دیده شده است که موضوع مقس اول مندرج- 
است درنحت موضوع مقدمة دوم گمان شده است که با لفعل سندرح د رتحت آن‌مباشد 


پس سوجپ غلط و خطا ننده است [و این امر روشن است] . 


«- سان ودفم ايراد شکل‌اول است» تقریر شک در سورده‌ثال متن بر مبنای‌این‌قیاس است 

که« کل‌مانی کم زیدائنان» و «کل‌ائنین زوج» که نتیجه میشود « کل مافی کم زید زوح» که 
گفته شده است سوقعی که کبری‌را بگوئیم یعنی « کل اثنین زوج» دیگر نیازی به « کل‌مافی کم 
زید اثنان» نباشد زیرا «ما في کم زید » همان عدد دو است که حداواسط است پس اصضر ب 
مند رج در حداوسط است و نا موقعی که بدائیم که هردو عدد زوج است بيدانيم که آنچه در 
آستین زید است نیز زوح است چرا که دو عدد است و اصولا ماتن خواسته است ايراد ۍ که بر 
شکل اول وارد کرده اند مردود پداند از این جهت کوید درست است که بابيدانيم که هر 
ينی زوج است و سيدانيم که هرچیزی که دونا باشد زوج است لکن به شکل و ماده کبری 
که نگاه کیم یعنی « کل آنئین زوح» هیچگاه این سعنی‌را در نمی‌يابيم که آنچه درآستین زید 
ست بخصوصه و بالفعل مندرج درآن‌سیباشد الته بالقوه هر اسری که دوتا باشد مندرح دراین 
مقدسه خوآهد بود و بدین جهت ما از این جمله « کل انين زوح» بدون ترتیب قیاس کامل 
در نمی‌يابیم که آنچه درآستین زید است زوج است زیرا جهت خصوص که دو عدد بودن چیزی 
ست که درآستین زید است و مجهول است غير از جهت عموم است که زوج بودن اثنین است 
بس در حقیقت با بيدانيم که انين زوج است . لکن هنوز نيدانيم که آنچه در آستین زید 
است ائنین است پس اثتین بودن آنچه درآء‌تین زید است یاز بعلمی دیگر دارد پس اصغر تنها 

پنقوه مندرج در سوضوع کبری است‌البته فمبت به‌علم‌ما ته نسبت به نفس الامر زیر! درنفس الاسر 
ب تغل سندرج است لکن بحث ما درقیاس منتج علم است» پس بطور خلاصه با بالتوه نیدایم 
که آنچه درآستین زبد است زوج است لکن مطلوب علم بالفعل است و آن نیاز به ترتیپ‌قیاس 
کاسل داردپی بواسطة متدمه دوم که کبری‌باشداز مدمه اول بی نیاز نخواهيم بود. از تطب 


۰ ۱ ۰ 
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از جملة مفالطات مشهور گفتار گوینده ایس ت که گوید: هر گاه‌مجهول تو 
نورا حاصل شود به چه چیز میشناسی که مطلوب تو هین است؟ پس ناچار یا 
همچنان نادانی‌تو باقی بمانده است ویاپیش از این‌علم‌بایدتررا بدال دانشی‌حاصل 
باشد که | کنون بسبب آن داش دانسته شود که مطلوب دالسته شده همان 
ا دانسته پیش است . 

و اپن مغالطه نیز ناشی از سهمل گذاردن وحوه[ و حیثبات ] ات رن اء 
مطلوب از تمام وجوه نا دانسته و مجهول باشدئتواندمطلوب‌باشد و همین‌طور هرگاه 
از تمام وجوه معلوم باشد بلکه باید همواره از وجهی معلوم و ازوجهی د گر مجهول 


باشد که‌آن‌وحه‌بجهول‌بسبب آنچه معلوم است‌در یافته و دالسه شود" . 


ب- تقریر ايراد این اس تب که از ترتب قیاسات و مقدمات معلوبه مجهولات‌ر! بتوان 
بدست آورد»این اصلی است که همه منطتیان گویند» بر این اصل ايراد شده ات که پس ازاینکه 
از ترتیب مقدمات معلوبه مجهولی بدست آمد این پرسش پیش بايد که مجهول ق لی‌را که 
| کتون معلوم شده است ما از چه راه و به چه‌چیز مي‌توانيم‌بدآنيم که این همان‌است که مجهول 
بوده است‌وا کنونعلوم‌شدهاست وا کجابدانيم که مطلوب وخواست از ترتیب مقدمات همین است 
وبنا بر این دو فرض بیتوان کرد یکی آنکه چیزیعلوم نشده باشد و مطلویی‌بدست نیامله‌باشذو 
یکی اينکه تل از ترتیب مقدسات و حصول مجهول علمی بدان داشته ایم و | کنون با توجه 
بعلم قبلی ما بدان دربيابيم که این همان مطلوب است به فرض دوم تحصیل حاصل لا زم‌مياید 
و بر فرض اول لازم میاید که اصولا معرقنی حاصل نشود ء توضیح داده است با ینکهاین خطاوغاط 

ناشی از !همال وجوه و حیثیات است همانطو رکه‌مغالطهُيذ کورهم از این قیبل بودد رآنجاحیثیت 
بالتوه بجای حیتیت بالفل قرار دادشده بود و دراینجا نیز دو حیثیت است وآن‌اینکه مطلوب‌از 
جهتی ووجهی بعلوم است و از جهتی و وجهی دیگر مجهول وچون بطور مطلق مجهول ویابعلوه 
فرض شده است این خطا حاصل شده است , 

ب-یعنی‌آن وجه مجهول پسیب بقدیات معلوبهُ ما متخصص میشود چنانکه مثلا 
خصوصیت ذاتی از ذاوارا تيدانيم و لکن ذات آنرا میدانیم پس هربعنیاز آن که برای تو 
حاصل شد دربیایی که این همان مطلوب تو پوده‌است, 

پقبه پاورتی در مه بعد 
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و این پاسخ در فضایا و تصد یقات درست است زیرا هر گاه ازگفتار خود در 
قضِیةٌ استفهامی «العالم هل هو ممکن» طلب تعبدیق کنیم قهراً طلب نمی کنیم 
مگر حکمی‌را که‌تنها متخصص بدین تصورات بود! , 
اما کسی که تنها نام چیزی رابشنود و بخواهد منهوم آلرادریاید و باو کته 
شود که این نام در برابر فلان معتی نهاده شده است بمجرد شنیدن این سخن برای 
وی علم حاصل نمیشود که مطلوب او همائست‌و همین‌طور است کسی که چیزی‌را 
بسبب یکی از لوازم‌آن تصو رکند و آنرا خود مشاهده نکند گر چه شارحی‌اوصاف 
آنرا یرای وی شرح دهد بازهم در پاره‌ای از صفسات‌آن شک مبکند پس زبانکه 


بقیه پاورقی از صنحه قبل 

قدماء منطقیان برای روشن شدن این آمر مثالی‌آورده اند وگنته اند اين‌امر عیناً مانند بردة 
فراری است د رهنگامی که پیداشود»تقریر شال این است که برډۂ فراری از تمام جهات مجهول 
بوده است زیر! ذات آڼ که انسان و برده است معلوم است و از تمام جهات پیز معلوم نبوده 
ست‌زیرا بر فرض از لحاظ مکان مجهول است و هتگابیکه یانت شد و بدست آبد دانمشه 
بیشود که این همان برده است که فراری بودهءو این علم‌ما باینکه همان برده فراری است ازراه 
عب ا بذات اوست. پش ذات و صورت آن براي با معلوم بوده و یکان او مجهول. از این علم 

دانستیم که این همان مطلوب است. از قطب ص ١‏ !. 


دخلاصة کلام‌آنکه این پاسخ که‌عبارت باشد از معلوم بودن مطلوباز وجهی وسجهرل 
بودن‌آن‌از وجهی‌دیگر که متخصص ومعلوم شود بسببآن‌وجهی که قبلا علوم است‌تنهاد رتصد یقات 
جا ریاست ته د رتصورات زیرامطلوب دراین هنگام‌معلوم التصور ومجهول التصدیق است وهنگاسیکه 
د رال آن سجهول برای ما حاصل شد»ازراه تصورات‌سا بقه آن راد رمیا بیم وتصد یق حاصل ميکنيم, زیر امتلا 
هرگاه مطلوب ما در جملةٌ «العالم هل هو سمکن» تصدیق باشد از این پرسش طلب نکرده‌ایم 
مگر حکمی را که بسبب این تصورات معلومه؛ معلوم شود و اما در تصورات‌هرگاه تصورمطلوب» 
موردآ گاهی و شعور ناخد خواست آن سستنم بیباشد زیرا هیچگاه خواست انسان ستوجه بمجهول 
سطلق نمیشود و آگر سورد آگاهی و شعور باشد که خود متصور شده است زیرا معنی تصور آن 
عبارت از شعور و آگاهی پدانست "و این‌را نتوان دفم کرد و گفت از وجهی مشعور به‌است و از 
وجهی مشعور به یست زیرا یک چیز پیک اعتبار دو وجه ندارد و تاقض لازم يايد لکن در 
تصدیقات و قضابا اعتبارات و حیثیات متعدد است, ۱ 
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اناد بوحود پرئدهء که بذام ققسی خوانده مشود یقین حاصل ند و خود پا دید 
خود آلرا ندیده باشد و بخواهد صفات و خصوصیات آثرا بداند"وحال اپنکه بجرآن 
جهت عموم آن که پرنده بودن است چیز دیگر از آن نداند هیچ کس را رسد كه 
آلرا برای وی آن چنان‌تعریف کند که جوینده یقین کند که خواست و مطلوبش 
همان اسرباصفاتی است که معرفی کننده شرح داده است مگر اینکه دانش یقینی‌بدان 
اوصاف برای وی بنوعی از تواتر واز احده افرادیسیار حابل‌شود که مثالا پرندۀ که 
بنام ققنس خوآنده منود داری صفاتی لین و جنال ابیت ٩‏ 
قاعده‌در مقر مات اشیاء 

جایز ليست که حقبقت یک چیزرا مقومات مختلفه باشدبر سیل بدل" زیرا 
باهیت‌آن يسبب هرک از این مقومات د گرگون میگردد", و لکن روا باشد که 
برای وجود چیزی بر سبپل بدل مقوماتمختلفه باشد؟ , 

وبنایراین | گ رکسی بخواهد مقوبات بختلفه‌را برای چیزی‌حایز دانسته‌و یات 

کند نخست‌بایدبیان کند که منظوراومقوم‌ما هیت‌لیست‌والبته‌دراین‌سو باید احتیاط 
به صفتی چنین و چنانست ممکن نیست‌سگر به تواتر و خبر متواترهم پاید مبتتی بر اسر موس 
باشد ۶ بثا ہراین »این اسر هم تنها در مح وات درست ایس و در هرحال بیان شد که پاسخ فو 
ها در قضایا و تصدیقات جار پست - قضسس پرنده یست که خود متولد شده است و زاینده‌یمت 
وداستان آن مشهور است.از قطب ص ۲ ,. 

- مثل اپنکه حیوانیت با ناطقیت یکبار مقوم انسان باشد و با غر ناطقیت و مشار 
ماهلیت بار دیگر مقوم انسان باشد زیرا هریک از ماهیات با هریک از این قومات مختلف 
سی‌شود ۰ 

۳- زیرا با ناطقیت ساهیت انسان تحقق میاپد و با صهالیت ساهیت فرس, ۱ 

+ مشار با نند. مخلوقیت برای‌انسان در هرحال مقومات وجود خارج وغیر ازا هیت‌است‌و 
تدد آن بل ايراد است. ارهد اینکه پا ید روشن کند که منظور وی ابات مقویات وحود است 
نه مقوبات ساهیت و بايد دقت کد تا ساپین مقومات وجود با مقومات ساهیت اشتباه‌نشود . 
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رواداست , تااتکه مقوم وجود چیزی [ سثلا بانند هبولای‌معین] که علت انست 
اسری نباشد که شامل تمام آنچه بعنوان‌علل بختلنه ماود م دد فود 

و [مثلا" مانند صورت هوائی و بانی از حهت تقو م وجود آن‌دویک بار 
به انیت و یکبار دیگر به هوایت در هنگامیکه آب هوا شود] تا در نتیجه آن اسر 
عام [ یعنی صورة من حیث هی صورة] خود مستقل به علیت [وجود] آن چیز 
معین شود نه‌آنچه‌بعنوان علل [مأخوذ] شده است [زیرا علت وجود هبولای معین 
صورت است من حبث هی‌واز جهت اینکه اننکاک هیولا از آن مسنم است اه 
آنچه بعنوان علل بأخوذ شده است زیرا هپولی ازآنها منک میشود] , 


ودراین صورت:د عوی تعدد ماحشی لمی‌شود ! 


ب - بطوریکه بلاحظه مشود عبارت بيار پیچید» است توضیح آن این است که 
حایز یس ت که علل مستقل‌یا غير مستقل بر امري که واحد عددیو وحردی‌است‌توارد کند 
زیرا وجود علت مخصوص سقوم وجود بعلول مخصوص است و تعدد علت موجب تعدد معلول 
است و بر عکس وحدت علت موجب وحدت تعلول است گر اینکه آن ابر واحدبوجودءدارای 
شون و اعتبارات متکثر باشد و همین‌طور است واحد نوعی به قیاس بعلل متخالف بالئوع و اگر 
جایز باشد که معلول واحدرا علل متعدد باشد لازم‌آید که سعلول اقوی تحصلا باشد از علث 
اعم از آنکه علی‌التبادل باشد یا علی‌التعاقب و هرگاه در ظاهر امرعلل امری‌سختلف‌نماید» علیت‌در 
حتیقت ونقسی الامرطباع مشتراك بین آنهامیباشد و خصوصیات: راین هنگام سلفیاست واینجاست که اکر 
خصوصیت هریک علت قرارد اده‌شود مغالطه‌میشوداما هرگاه بعلول طبیعت جنسی باشدودارای‌وحدت 
ببهمهء رواباشد ستتوم بعلل مختلقه باشد » مانتد جنس نسبت به فصول مقسمه و از این باب 
است حکم هپولای مشتر که شخسیه که از جهت صفت ابهام و قصور وحدت شخسیه اش 
و اینکه توهٌ محضی است روا پائد که ستند به مقوبات سختلنةالحتایق شود » بانند حنس و 
يتا براین شيخ شهاب تومیه کرده است که در این امر احتیاط بکار برده شود باینکه اولا يان 
کن د که منظور وی سقومات وجود است و انیا دقت و احتباط کند تا اینکه علتی که مقوم‌وجود 
چیزی, است‌و مثلا مانند هیولای معین تال تمام آنچه بعنوان علل‌ساخوذ میشود نگردد نی 
علت معین وجودی باعلل‌سختلف‌علی سبیل‌البدل مشتبه نشود مانند صورت سائیت‌و هوائیت که 

بقیه پاورقی در صفحه بعد 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


13 


قاعده در قاعده که :۲ 
بدا که [مفاد ] قاع کلی «وجوب چیزی بر چنزی»را عدم آن چیز در یکی از 
جزئیاتآن باطل میکند و بر عکس [مفاد] قاعد؛ُ کلی «امتناع چیزی بر چیزی»را 
وحرد آن‌چیز در یکی از حزتبات‌آن باطل بدکند! ۰ 
چنانکه کسی حکم کند که « کل ج بالضرورة لس 4 و در این بل دٍ ک«ج» 
پباید که «ب» لباشد در این‌صورت این حکم وقاعدة کل ی[ پاطل و] شکسته‌خواهد 


شل 


بقیه پاورقی از صفحه قبل 

یکبار بواسطف مائیت وجودش‌ستقوم می‌شود و پکبار به هوائیت در هنگامیکه آب هواشودوعر 
گاه این احتیاط رعایت‌شودوا زاشتباهدوری‌شودمیتوا نگفت که آن ار عام کدصورت من حیث هی‌صورت 
باشد مستقل بعلیت است . و مشخص میشود و علل دیگر باآن‌تخلیط نمی‌شود زیرا علت وجود 
هیولای معین صورت من‌حیث هی‌است و آن صورتی اس ت که میولی نتواند ان‌آن انفکاک‌یابد 
له صورت مائی و یاهوائی کد درانفکالك و تبدل است پس هیولای معین را صورتی باشد من - 
حیث هی صورة پس باید احتیاط شود تا علتی که سقوم میولای معین است کسه همان 
صورت من حیث‌هی باشد با علل سختاف دیگر که مورت مائی و هوائی باشد مشتبه نشود وبا 
رعایت این ابور واحتیاطات»دعوی تعدد در ستوم وجود باطل است زیرا براین فرض هیلاع نوی 
یک اسر است و باید دانست که یک چیز را از لحاظ ومودی رسد که بقومات م ختلف 
باشد مانند مخلوقیت و حدوث و تغیر برای اسان لکن نه بر سبیل بدل»البته این نظر قطب است 
وی‌گوید د راین ابر تردید است که بتوسات وجودی علی‌سییل البدل باشد و آنچه از این باب 
دالسته‌اند مسکن است مانند صور متعاقبه بر هیولای بعینه باشد و مثا( دندان برای انمان قوم 
علی سبیل‌الیدل نیست زیرا مقوم وجود انمان معین سطلق دندان است نه دندان معین زرا 
سمکن است که انبان موجود باشد بدون دندان و از همین جهت اس ت که شيخ اشراق دستور 
باحتیاط داده است. از قطب ص ۳ . 


- طظطور این است که ات قاعدۂ کلی بودن خارح مشود زیرا تخلف پک قرد 
و جزئی از حزئیات هرقاعده بو جا مشود که قاعده کلیت نداشته باشدو در حققتقاعدهناشد 
شیخ سیگوید ه رکجا استثئا آمد قاعله منهدم پود . 
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و هعین‌طور ا گر کسی حکم کند [بحکم کلی] که «ممتنع ان‌یک و کلجب» 
و سپس یک «ج» یافت‌شود که«ب» باشد در این‌صورت نیزآن قاعدهٌ کلی او باطل و 
شکسته بشود. 

و اما اگرکسی حکم کند بعکم کل ی که« کل ج ب بالامکان» دراینصورت 
این قاعده بوجود و یا عدم فردی شکسته و باطل تخواهدشد , 

و کسی که امکان [وجودحمل]چیزی‌رابطور کلیب رکلی‌دیگر ادعا کندمثل 
حمل« پاء » بر «جیم» اوراکافی است که بیابد که یکی از جزئیات «ج» «ب» 
باشد و یکی از جزئیات دیگرآن «ب» نباشدپس [از همین امر] درمیابد که حمل 
«بائیت» پر طبعت«حیمیت» ممتنع نیست و الا حتی یک‌واحد از اشخاص «ج» هم 
متصف به «ب» نمیش. , و نیز دانسته میشود که حمل «ب»یر«ج» واجب هم ليست 
والا هیچیک از جز؛یات آن از اتصاف بدان عاری نمیشد؛ 

و. هر گاه طبیعت بسیط نوعی‌را؛ جنسی باشد ذهنی ر چنانکه بعدها بگوئیم) 
سمکن است آد‌جنس در ذهن :همان طبیعت وع بودو یا تسیم آن یعنی‌مه‌کن است که 
متخصص شود به فصل یکی ازآن‌دو مانند «لوئیت»زیرا طبیعت لونیت هم سمکن است 
۳15 در ضمن سیاهی باشد و هم سپیدی یعنی در ذهن‌مانعمی ليست که متخصص 
بیکی از آن دو شود و اکن در خارج این معنی متصور ثیست چه اتکد«لوثیت » 
مستقلا [در خارج] وجود ندارد . 

پس [بنا براین ]در خارج تنهاسکن است‌خحصوص «پیاضیت» ویا «سوادیت»بدان 
پیوندد چنانکه بعداً ذ کر کنیم و بنایراین‌برلون کلی[ذهنی ] آنچه سمکن وروا بود“ 


(.. مانند کتایت برای انسان که درایکان آن کافی است که یک نرد از انرادانمان 
متصف بکتابت شود؛ در هرحال بوجود یاعدم فردی‌از افراد قاعدۀ کلیۀ که متصف بوصف اسکان 
است‌از کلیت خارج نخوا هد شد البته منظور اکان خاص است, 

- بطوریکه بلاحظه يشود منظور بیان امکان خاص است که وجود و عدم»آن را 
مساوی است, 
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ب رکل الوان‌وهمه‌الوان روانبود وبرنوع طبیعت نوعیه مثلا مانند انسانیت تمام آنچه 
اشخاص آن بانها ویژ گی یا بند بر نوعشان‌سمکن وروابود ولیز ویژ گیهای‌هریکا زافراد 
بر هریک یک ازاشخاص دیگر آن نوع هم‌ممکن باشد سانند سواد" یباض»طول و 
قصر و هرگاه بعضی از ممیزات‌بر بعضی‌از اشخاص ممتنع باشد قهراً از جهت امری 
خارج از با هیت‌آن زوع باشد .۱ 


مادر ابن کتاب ازجهت اعتماد خود بر کتبی که در این علم یعنی‌منطق تصلیف 
شده است به همین اندازه‌از مباحث منطق که‌آوردیم" بسنده کردیم‌و [علت‌آنکه] 
در باب سنالطات‌بحث‌را گسترش دادیم و[بفزونی رفتیم] این اس ت که اهل بحث 
بدان خوی گیرند [وآزموده شوند] زیرا حویند گان دانش‌و اهل بحث خطاها 
و [اغلاطی] که در طی برهانهای طوایف و فرق مردم میابند بمراتب بیش از - 
سخنان درست‌آنان بود و بنابراین سود پژوهنده درآ گاهی بر مواد ضلط و خطا کمتر 


۱- خلام کلام آنکه هرگاه برای طبیعت بسیطهٌ بائند مواد بشلا جنسی باشد ذهنی 
آن جنس ذهنی ممکن باش د که متخصص شود ییکی از دو فصل طبیعت نوعیه که جنس . 
منتزع از آدست»یعنی سواد و یا قسیم‌آن یعنی بیاض ثلا عم متخصص شود به قابضیت بصر 
و هم سفرتیتبصر و آلبته اگر طبیعت نوعیه‌را بیاض بگیریم قسیم آن مواد میشود زیرا طبیعت 
لوئیت هم ممکن است سواد باشد هم بیاض و البته در خارج از ذهن يا سواد است یا بیاض و 
تنها بفصل خود متخصص میشود و اما نوع گرچه ازاین جهتب جنس مشت رک است لکن درب 
نوع هر شخصی از اشخاص ممکن است متخصص بشود به مشخصات آن شخص يا اشخاص 
دیگر و بالجمله برای طبیعت نوعیه مانشد حنس همه آنچه اشضاص آن طبیعت نوعبه بواسطۀ 
آنها سشخص می گرد د ممکن است مانند مقادیر واشکال‌و الوان باضافه اينکه هر شخصیازاشخاص 
طبیعتِ نوعیه نیز متخصص باستیا زات و سشخصات افراد مندرج‌در تحت‌آن نوع میباشند برخلاف 
انواع مندرجة در تحت جنس پس نوع با جنس از یک جهت مشتر کند واز یک جهت بتباین . 
از قطب ص ۰ ۱, 
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ازسود وی ازآ گاهی به ضوابط [وقواعد] حق و درست منطق' نمی‌باشد . 

و چون نلب خودازوجهی [ وجهتی ] وجودی بود یعنی ازهمان جهت که 
نفی خود اسریذ هنی وحکمی عقلی بود" واورائبوتیاست‌در ذهن .واز طرفی تصدیق تلها 
عبارت از آن نبت ایجابی که در سالبه برداشته [ و بر طرف ] میشود 
نبود زیرا که تصدیق پس ازورود حرف سلب نیز همچنان‌باقی بود“ پس آن نسبت 
تصدیقی[ که هنگام ورود حرف سلب] همچنان باقی است غیر از نسبت ایجابی 
مشهور است پس‌بنابراین گوئیم‌سلب‌خودحکمی وجودی بودیعنی" برای‌آن‌در ذهن 
وحودی‌خاص پود ۱ گرچه خود [ رافع ]و برطرف کنندة ایجابی دیگر اسث" . 

و[پیش از این اندر يافتیم که] هم ذ ک رکلمهُ امتفاع‌مارااز د کرسلب‌ضروری 
بی‌نیاز میکند و هم ذ کر و جوب مارا از ذ کر«سلب امتناع » بی‌نیاز میکند و [ نیز 
بدانستیم که] ایجاب و سلب ام کان را برابراست‌وت ر کیباتسکنذ‌قضا یا راحصری‌نیست , 

پس [بنابراین مراتب مذ کور] در این کتاب مختصر تنها بذ کر قضایای 
موجبه اکتفا کردیم زیرا غرض‌با در این کتاب اسری دیگر است . 


, - و هرگاه پار از اشخاص یکنوع متخصص به خصوصیات اراد دیگر نشوند مانند 
اماع بیاض بر زنجی وسواد بر روسی از جهت سانع خارجی بود نه ناشی از طبیعت آن . 

+ زیرا همانطو رکه بوت وحمل چیزی‌بر چیزیمستلزم ثبوت مثبت‌له است‌نفی‌چیزی‌از 
چیزی نیز مستلزم وحود موضوعی است که از آن نفی شده‌است نهایت در ذ هنیات وجودسوضوع 
ذهنی لازم است و در خارحیات؛خارجی. 

م یعنی چنین نیست که نسبت سلبی تصدیق نباشد و بواسطة حرف سلب سمکن است 
ایجاب خارجی برداشته شود لکن ایجاب ذهنی باتی بود. 

4- یعتی منظور از امکان اکان خاص است و دیگر بسیاری از قضایا مانندسحصورة» 
شخصیه» سالبه» موجیه» مطلقه» موجههء بسیطه» م رکبه و جزآنها که با در نظرگرفتن تر کیبات 
واختلاطات‌آنهاراحصری نبودو غرض با دراین کتاب اثبات حق و ایطال باطل است و بنا براین 
با توضیحاتی که پیش از این داده شد قضیڈ موحبه برای حصول این غرض کانی‌بودو نیازی 
به سوالب که در عین‌حال موجب غلط و خطا و گمراهی است نمی باشد و غرض ما دراین - 
کتاب بحث و جدل نبود تا سخن را بدرازا کشانيم و عم اقسام قیاسات و سواد و اشکال‌آنهارا 
برشماریم و اعتبارات ہی ثمر را ذ کر کنيم و بشرح و بط درا زگوئیهای دیگران بپردازيم. 
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و چون[ هدف ومطلوب] در دانشهای حقبقی امری یقینی است و[از طرفی]- 
قضیه مطلقه عابه[ که‌عاری از جهت است] شابل‌آن نوع: بدکن که هیچگاه‌واقم 
نخواهد شد نمیگردد زیرا مارا نرسد که گوئیم« کل ج ب» بطور مطلق در هنگامی 
که‌بعضی از افراد آن هیچگاه واقم نمی‌شود مانند « کل انسان کاتب بالفعل» 

پس قضیه بطلته عامه در قضایای کلیه بطرد نخواهد بود مگر درضروریات 
شش ان که د رکتب منطق مشهور است' . 

و برای هریک [ از این ضروریات شش گانه] ضرورتی خاص است بسیب 
جهتیاز جهات [چنانکه در کتب مصنفه معروف‌است] پس‌بناچار مامتعرض‌قضایای 
ضروریه میشویم زیرا فائده در مطلقه عامه لبود" , 


۱- یعنی‌در ضمن تضاياي ضروریه‌نوعیاز افراد مطلقه که‌واتم میشود زحود دارد . 
پس قضیه مطلقةٌ عامه لازم نیست»پس روشن‌شد که مطلقعامه بصورت کلی‌درست يست 
وگفتیم که هم قضایا به موجبة کلیه برسیگردد.عبارت متن چاپ کرین با چاپ تهران فرق‌بیار 
داردهء‌در متن چاپ تهران آمده است:«فانالانقول کل جب مطلقاً الااذالم يقم بعضه اہدآ» در متن 
کرین آمده است «فائالانقول کل جب lk.‏ اذا لم يقم پعضه ابدا» و ظاهراً این عبارت دوست 
تر است. 
خلامه کلام آنکه هر قضیه یا خالی از هم جهات است اعم»از ذاتی و وصنی‌یاوقتی 
آنرا مطلقة عامه نامند و یا خالی از یکی از جهات نیست که آنرا موجهه امنده حال سقید به 
ضرورت باشد یا دوام یااکان.حال‌ضرورت یا ابکان یا دوام»ذاتی باشد یا غیرآن پس اطلاق‌در 
قضایا بقایل موجهه‌است‌و بنابراین قضیه مطلقه هم شامل ضروریه میشود و هم غیرآن؛ بجرفضية 
سعکنه»با بجز ممکتات» زیرا در قضيةٌ مطلقه؛حکم بالفعل ان شده است و در سمکنه بالقوه و بنا 
براین تضیه مطلقه شامل سمکنه تخواهد شد و منظو مصنف همین است که« کلجب» که قضیۀ 
مطلقه است و قهراً فعلیت‌را افاده م ی کند ازآن‌جه ت که اطلاق بر فعلیت میشود شال ممکنات 
نمیشود و کلیت ندارد پس از درحه اعبار ساقط است و افرادی ازآن که واتم میشود»مدرح 
در تحت ضروریات است. منظور از فروریات شش گائه ضروریك مطلقه‌و مشروطة عامه و خاصه و 
وقتیه و منتشره و رورت پحسب محمول است, 
+- یعنی با وجود قضایای ضروریه»نواندی بر مطلقه مترذب نمی باشد. 
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و قضية ممکنة عامه اعم از بطق عامه است و شمول و اطلاق آن فزونتر 
است! چهانکه وقوع افراددر مطلقة عامه متعین بونت«سا»وغیر شخص است واین اسر 
خودسشعر بهمان ضرورتی است که در قضيةُ محیطه ضروریه‌است" بر خلاف سم‌کنه 
عابه" , 

و بنابر این هرگاه [ازقضیه] امری عام را آراده کنیم یاجهت عامی‌رابخواهيم 
بارا همان اکان عام کافی خواهد بود و نیازی [ به مطلقة عابه] که موجب 
غلط و خطلا است نداریم؟ 

و چون در هبچیک از دانشها از احوال بغعض بوضوع آن پصورت بعضسی 
نا معین بحث نمی‌شود [و احوال بعضی نامعین مطلوب نیست]مگر در معرض نقض 
و ایرادءبنایراین[ از ذ کر قضایای بعضیهٌ مهعله صرف نظ ر کردیم‌و] آنهارا حذف 


r 


مودیم 1 

ب- ژیرا شامل آن افرادی میشود که واقع يشود و هم شال آن افرادی ميشود که 
واقم نمیشود » هم شامل ضروری ميشود هم شیر آن, 

- زیرا ار متعین نباشد بوتتی‌از اوقات‌غیرسمین مطلقه‌نخواهد بود و بعنی مطلق 
این است که بدون تید دروتتی از اوقات باید اتجام شود. 

م- یعنی مشعر به ممکنة عابه ثیست زیرا اسکان بانع ژخلو دائم هم نیست وبنا بر- 
این مشعر بضرورتی که در محیطه است نمی باشد زیرا بر ممکن‌خاصی که اصولاضرورتی ندارد 
صادق است با براین مطلقة عامه مندرج در قضيه کلبه ضروریه است ولکن‌مکند عامه مندرع 
درآن نیست, 

ء- زیرا بطلقه عابه شال تحام فعلیات هیشودو از طرفی شامل آن اتراد سسکنی که 
هیچگاه واقم نخواهدشد نمیشود ودر سوارد بسیار بوجب غلط و خطا ميشود. 

ه- یعنی در علوم از احوال و یا بمض احوال نا معین موضوعات آنها بحث نمیشود 
و نمیتوان از بعض نامعین بحث کرد . پس قضایای بهمله بعضیه‌را حذف کردیم نه بعضیات 
معینه راء زیرا پعضیات معینه بابر بیان شیخ شهاب بانن د کلیات است و در علوم از احوال آنها 
بحث میشود چنانکه گفتد بیشود «واجب‌الوجود واحد» و «الصادرالاول لا کثرة فبه» و «سحدد- 

بقیه پاورقی در سنحه بعد 
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و عمانطور که [ پژوهنده ] درهر مورد وهر مطلب و مسألة از سبائل‌علمی 

پس ازآنکه ضوابط و تواعد کلی آنرا در یک مورد شناخت نیازی بازگردانیدن 

اشکال دوم و و سوم بشکل نخسین ندارد . بهمین طریق‌هم نیازی ندارد که‌در 

تمام موارد حرفهای ساب‌را جزء محمولات کند و قضایای بعضیه را [ بصورت محیطه 
]د رآورد پس از اینکه در یک مورد ضابطةٌ [و قاعدۂ] آنرابشناخت ,! 


قاعده دروبران کردن قاعده مشائیان درباب عکس 
بدانکه مشائیان عکس مستوی‌را از راه برهان افتراضص و خلفثابت کرده‌اند 


بقیه پاورتی از صفحه قبل 
الجهات لایتس رک علی‌الاستقامة ولاینخرق». 
خلاصة کلام شيخ دراین اعتذار اين است ۰ 
الفتصدیق عبارت از همان نسبت ایجابی نیست که درسالبه حرف ساب قاطع آنست‌و 
ینا پر آین در قضایای سالبه نیز تصدیق هست پس قضايای سالبه از وجهی‌وجودی‌است. 
بد ذ کر امتناع و وجوب در متن‌قضیه › بارا از ذ کر سلب ضړورت و سلب امتناع 
بی‌نیاز می کند . 
ج - سلب و ایجاب‌در سمکن خاص مساو است پس بوجبذآن سالبه و سالب آن به 
موجبه تبدیل می‌شود. 
د- چون غرض با از منطق روشن کردن حق و باطل و استیاز حق از باطل استلذا 
از ذ کر ت رکپیات و اقمام سکن اتیسه که تنها برای خودنماتی است صرف‌نظر کرديم. 
هھ چون غرض از دانشها پیدا کردن و بلست آوردن نت یچ و احکام قطعی است و 
بطلقة عامه مارا گمراه میکند لذا ازآن صرف‌نظ رکردیم. 
و- چون در علوم بحث از بعض نهمل و امعین نمیشود لذا از بعضیات بهمله 
صرف نظر نمودیم. ۱ 


۱-هرگاه کسی‌در یک موردضوابط و قواعدامری‌را شناخت نیازی ندارد که د رنمام‌سوارد 
آنا معمول‌داردو متلادر هرموردجدا گانه‌شکل‌دوم و سوم را به‌شکل اول پرگردانند و یا حروف 
سلب را جزو سحمولات یا موضوعات کند و یا.در همه سوارد بمضیاتر! بصورت کلیات وسوالب 
را بصورت سوجبات درآورد, 
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و برهان غلف در عکس یز مبتای بر برهان افتراضی بود" , 
ہس گوئیم هر گاه چیزی ازدج» بالضرورة «ب» باشد لازم آید که هیچ چیز 
از«ب» بالضرورة«ج» نباشد و اگر چنین نباشد لازم آید که لااقل بعض«ب ج»-- 
صحیح وسمکن باشد و در این‌صورت پعض «ب» را چیزمعینی فرض ميکنيم که مشا «د» 
باشد ہس بنا براین از یکطرف «د» همان«ب» خواهد بودو از طرفی دیگر «ج»میباشد 
پس بناچار چیزی ازآنچه بوصوف به«ج » است بوصوف په«ب» هم بساشدد رحال که 
[د راصل قضیه | کنته شد که هیچ فردی از افراد«ح» پالضرورة«ب» نست[و این 
خلاف فرض است ]۰ و عکس بوچبهُ کلیه و جزئیه‌را نیز برهان افتراض ثابت - 
بیکنند و گاهی‌هم ببرهان خلف ثابت بیکنند و برهان خلف گاهی مبتنی بر 
افتراض است زیرا برهان خلف در قضیۀ بوجبه کلیه و جزئیه‌,بتنی برعکس سالبد 
است است و در [قضی] سانبه همانطور که یادآور شدیم ناچار باید برهان افتراض 
بکاررود و افتراضی بعبند کک سوم است که سوك وط درآن موضوع هر دویقدمده 
است زیرا در روش افتراض چیزی را طلب سی کنند که مثا« حدمیت » و «پانت» 
متفقا برآن حمل ٩.‏ ۱45 وسپس شکل سوم را ازراه‌ب گرد انیدن بشکل نخستین ثابت 
, - مثا در سالبه ضروریه و دائمه و موجبة ليد و جزئیه متوسل بدلیل اقتراض 
شده‌اند و در موجیة کلیه متوسل بدلیل خلف مده اند و سا بعدها یمان خواهیم کرد که برهان 
باب اثبات عکس سالیضروریه ببرهان افتراض_ بیان کرده است بدین بیان که ... 
۲-حاصل کلام اینکه مشائیان عکس موجبۀ کلیه‌و جزئیه‌را ببرعان افتراض و یلکه بشکل 
سوم ثاب تکرده اند زیرا شکل سوم در مثال‌عین برهان افتراض است چنانک هگنته اندا گرهلاشمیء 
سن «ج»بالضرورة «ب» درست باشد بناچار « لاشییء من ب پچ » بالضرورة نیز درست خوا هد 
بود والا باید. «بمض ب ج» منکن و درست باشد و درأین‌صورت آن بعض , ب‌را«د» فرض سبکلیم 
و ميگوئيم« کل‌دح»و کل«دب»پس «بعض ج ب» است و این همان شکل سوم است‌وازطرنی 
چون شکل اول ہد یھ یلا تاج است کل سوم را هم برای آژبا یش در صسحت و سقم آن یشکل 
اول بر میگردانند بدن ی‌آنرا بعکس موجبتین بوسیلٌ شکل‌اول ثابت میکنند و این دوراست ویز 
لازم میاید شکل سوم بوسیل عکس بوجبۀ کامه و جزئیه ثابت شود. 
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میکنند بعکس [موجبۀ کلیه و جزئیه]و بنابراین [ سمتلزم] دور بیگردد . 
ولازم‌آید که [شکل‌سوم] به‌چیزی ثابت شود که خودمبین اوست [یعنیعبارت 
از بیان کردن چیزی بود بدآنچه خود بآن بیان شود] . 

و آنجهی بکار بردن برهان خلف در ءکس قضایا مطبوع [طباع ] لبود زیر 
برهان خلف از نوع نیاسات‌سر کبه‌است‌و کسی که‌قیاسات‌و نتیجه گیریازآنها را نشناخته 
باشد [ | گر از ذوژ. و قریح سالم برخوردار باشد) و ویرا سلاست قریحه در معرفت 
صحت تیاس بودن آن کافی‌باشد پس بایدبهمینقداراز آ گهی[و همان قریحه سانم] 
درتمام مطالب عامی‌قانم باشد و بنابراین‌نیازی‌به بدراز کردن‌بحث[و بیهوده گوثی] 
در قیاس خلف ندارد و با این وصف من سذکر آن نیستم که انسان از برهان‌خلف‌هم 
بهرمند بیشودو بوسیل؛ آن درستمی تتایچ قیاسات‌را میشناسد و اگرچه از حقیقت‌آن 
آ گاه نبودو]نداند که آن م رکب از دو قیاس افترانی‌و استثنائیاست و بر تفاصیل 
احکام آن نیز آ گاه باشد و داند که از راه برهان خلف‌هم میتوان صحت عکوس- 
قضایائی که ذ ک رکرده اند شناخت ولکن [ با این مراتب]ما از تطویل دراینگونه 
مباحث بي‌تيازيم ' . 

مضافاً برآن برهان»خلف در بیان ايذکه تنها این اسر همان عکسس اصل است 
و ته غیرآن کافی و رسانیست زیرا مثلا ا گر کسی ادعا کند که هرگاه [این قضیه] 

«لاشیئی من ج ب پالضرورة» درست باشد منعکس میشود باین قضیه که«پالضرورة 
إ- فرق بين قياس سمستقيم و قياس خلف این است که در تیاس مستقیم اولا وبالذات 
و نخست»,توجه بائات مطلوب میشود و ازبتدساتی تشکیل میشود که متاسب با مطلوب‌باشد 
و بتدسات‌آن یا مسلم | لشبوت است‌یادر حکم-سلم الثبوت است لکن برهان خلف ابتد امتوحه‌ابطال 
تقیض مطلوب میشود و مسلم‌الثبوت بودن در یتدسات آنها شرط نیست بلکه بر فرض‌ثبوت» فلان 
نتیجه را مید هد و پر خلانی تیاس مسنفیم ننیجه در آن نهاده شده است بد ین طریق که! زمطلوب 
موضوع درآن‌است به تقیضی آن انتقال حاصل‌میشود»چه بسا که‌دلالت‌بر نفس مطلوب نکند بلکه 
دلالت پراعم از مطلوب با اخص ازآن و پا مساوی باآن کند و بنابراین در یاس خلف باید 
مطلوب بدرستی سعین‌شود . 
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لیس بعض ب ج» وگرنه« کل ب ج»خواهد بود پس فرضر میکنیم که آنچه 
از «با» موصوف به «جدمیت» است «د» باشد چنانکه قبلا دانستو.. و دراین صورت 

لازم میآید که چیزی ازدج» «د» باشد درحال که در امل قضیه گفتیم که« لاشیی» 
من ج ب» و این‌محال است پس صحتعکس بد ین صورت وبدین بیان‌دلالت ندارد 
که تنهاآن‌امرخاص عکس او میباشد , 

و چون برهان خلف به تنهائی رسا و کافی لیت و سمکن است که درستی 
عکس قضیدرا از راهی دیگر بجز این راه روشن ساخت همچنانکه بیان کردیم با کی 
نخواهد بود [ که ازآن راه بیان شود] و همین‌طوراست بیان‌ما در دوشکل دیگر 
بدون‌آذکه نیازی به عکس و خلف باشد . 

و مدعی‌را نرسد که گوید برهان خلفی که در عکس قضایا بکار برده می‌شود 
قیاس نیست زیرا کسی که قیاس‌را بخوبی بشناسد و خلف‌راهم بداند ‏ میداندکد 
خلف‌هم قیاس است!" . 

بجز اینکه‌برهان خلفعکسمبتنی‌بر قیاس استثنائیو نیزاقترانی شرطی‌بود' . 
ریرا مطلوب‌با در عکس هم‌قیاس‌شرطی‌بود و آن گنتارما بود [ که گوئیم]« کلسا 
کان لاشیئی‌من ج ب» «فلا شیی» من‌ب ج» و از جمله‌صورت‌های خلف عکس این 
است که بگوئيم هر گا« لاشیئی‌سن ج ب» درست باشد و «لاشیلی من ب ج»درست 
نباشد لازم‌آید کهلااقل«بعض بج» درست باشد , 

پس جملۀ اول همان سقدم استو تالی «یصح بعض‌بج»بود۳. 

پس همین تالی‌را گرفته و درمقدمٌدیگر؟ مقدم‌قیاس‌قرار مید هيم و میگوئيم: 
کلما یمح «بعض ب ج» فیصح «بعض جب» و آنرا بمقدمة اول‌بقرون بيکنيم پس 


۱ -درستن چاپ کربن حملهً «لیس‌لمدع » است که معنی این میشود که‌هیچ مدعی را 
رسد ته سدعی مسین . ِ 
= زد اقترانی حملی. 
۳ تالي 9 لیس بعض پا ج» خواهد بود. 
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تيه مید هد که ۳ «لاشییءمن جب» د رست باشد. و«لاشیشیمن ب ج» درست‌نباشد 
لازم‌آید که «بعض چب» درست باشد و [بدین ترتیب]قیاس اقترائی که مر کب از 
دو قَضیه متصله‌بود بوجود بیآید و حد اوسط حذف میشود و سپس نقیض تاسی 
همچنانکه بدانستن استثنا میشود›ومقدىة دوم ' | گرچه مر کب از دو قضیة بعضیه 
حملیه است لکن کلی‌است " 

زیرا عمومیت شرطیات پاعداد نمی‌باشد و پلکه باوضاع و اوقات است و چون 
[حال عکس و خلف]بدانسان بود که گفتیم پس قیاس خلف درءکس [بطورغیر 
نام الصورة ] نذ کور است" پس لازم میاید که قیاسات مبتنی بود بر برهانهائی که 
حجیت‌آنها تمام نمیشود مگر بسی بآن[قیاسات]". 

و بلکه حق [و صواب] این است که گفته شود در صحت[و درستی] اش کال 
بجز تنبه و اخطار ببال بامر دیگری نیاز نبودو ضوابط [جامع‌تر و در عین‌حال ] 
ثمتر" بهتر و فیدتر بوداز ضوابط و قواعدبسیاری که محتاج پتکلنات و اعتذارات 
سست بنباد بود . 1 

فصل سوم دربعضی ازداوریها و نکسته های اشرافی 

و نظر در بعضی از قواعد تاآنکه[در خلال آن] حق از باطل باز شناخته‌شود 
و علاوه خود حاری مجرای امثله و نمونه‌هائی برای‌پارة از مخالطات بود . 

و [پیش از ورود دراين مبعث] باید مقدمه‌را پاد آوشده » [وبرنگاريم ] 


. یعتی ۰ کلما یصح بعض ب ج فیصح بمض حب‎ -١ 
پعنی درشکلو لفظ ب رکب از دو قضیة بعضیه‌است لکن درمعنی و واقع کلی‎ ۲ 


م یعنی قباس خلف در عکس وجود دارد لکن صورت و شکل آن نمام نیست با ازآن 
جهت که مبتنی بر افتراض است و یا ازآن جهت که متعین نیست. 
عٍ- و بطلان این امر قبلا بیان شد, 
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که درآن برای پعضی از چیزهاء اصطلاحاتی بنهیم [ تا بدال‌سسب راه وصول بمقصود 


هموا رگردد] و خود بقدمه باشد برای رسیدن به مقصود, 


مقدعه 

و آن بقدمه این‌بود: هرچیزی که ورا در غارح ذذهن وجودی بود یا حال 
درغیرو بالکل شایم درآن‌بود؛ آنر! هیأت انیم و پاپااکل‌و برسییل شیوع حال در 
غیر نبودآثرا جوهر نانیم“ و در تعریف هیأت نیا زی‌به قید«لا کجرء منه» نبود" , 

ریرا حزه [ هیچگاه ] شایم در کل لبود و ابا «لوئیت» و «جوهریت» و امثال 
آنها بنا بر قاعده اشراق‌اجزاء خارجی نمی‌باشند چنانکه بزودی بیان خواهیم کرد . 
بنابراین نیازی بذ کر قید[«لا کجزء منه» ] بعنوان احتراز »ازغیرآن نبودپس‌سفهوم 
جور و یات بعنی هام ماه : 

بدانکه چون [استقرار ووجود] هیأت در سحل بود [و پایدار بان است] پس 
فی‌تفسه و در حد ذاتش نیازبند شیوع در نحل بود پس این‌نیاز همچنان بابقاه‌آن 
پابرجاست و هیچگاه متصور لبود که پایدار به خود بود" و نیز نتوان تعمو زکرد 
که‌از محل خود [بمحل دیگر] انتقال یابد زیرا در هنگام انتقال لازم است که 


,- منظور ود بر تعریف مشائیان است که در باب عرض گفته اند « العرض ما یحل 
فی غیره لا تجزه منه» زیرا جزء یا مقدار ی است سانئد نیم‌ذراع یا غیر مقداری‌است مانند - 
«لوئیت» در سواد و «جوهریت» در انسان. جزء بمعنی اول با قید « شایعافیه بالکلية» خارح « 
میشود و انا لوثیت وسوهریت‌و حرآنها همچنانکه در متن بیان شده است»اجزاء خارجی‌نمباشند 
بنا بر قاعدة اشراقیان و این مطلب بعدها بيان میشود. 

حلاص کلام‌آنکه منظور از چیزهاثی که در خارج ذهن وجوددارد, چیزهائی است که 
سکن الوجودند» نه واجب و منظور ازحال؛»حلول کننده و پرا کنده در چیزی‌دیگر است,ومنظور 
ازهیئت عرض است ,قطب‌ص ‏ با (-۳ب و 

ج منظور از عام کلی‌آست. مراد بیان کلی‌بودن مفهوم و سعنی جوهر و عرض است‌زیرا 
نفس تصور آنها مائم از وقوع شرکت در آنها نمی باشد. 

م والا لازم‌آید که مادام که باق است افعقار آن باتی نباشد . 
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[اولا ] خود مسقل بحرکت بود' و [ثائیاً] دارای جهات" وسمتقل به جهت پود" 
و [ثالشا] سمتقل بوجود بود" . ۱ 
پس لازم‌میاید که اورا بعدهای سه گانه باشد وبنا براین جسم‌بودنه هیشت» 
و جسم جوهری است که صحیح باشد که مقصود باشارةٌ حسیه واقع شود و آدکار 
است که [چنین موجودی] از درازا و پهناو ژرننا تهی نبود و حسال‌آنکه درهشت 
هیچیک از اینها نبود پس هیئت وجسم تباین اند. و چون همه جسم‌ها در 
جسمیت [با یکدیگر] شریکند و[در رنگها] مانندسیاهی‌وسپیدی‌جدائیو افتراق‌دارند, 
پس [درمياييم که سیاهی و سپبدی] زائد بر جسمیتو جوهریتاست وبنابراین 
بتباینانند *. 
وبدانکه اشیاء [ یعنی‌آنجه موجود در خارج‌است] منقمم میشوند بواجب و 
مہ‌کن» ممکن چیزی است که از ناحیڈ ذات خود وجودش بر عدمش رجحان‌نیابد 
پس بناچار وجود او بسبب حضور علتش رجهان یابد و عدم‌آن بسبب عدم‌علتش 
پس بنابراین بسیب [وجود علت] واجب شودو [بعدم علتمستنم گرددود رهریک 
از دوحالت [وجودوعدم ]| همچنان ممکن باشد' . 


۱- زیرا معنی حرکت از محلی به محلی همین است. 

۲ - زرا نیاز به مامنه‌الح رکة و ساالیه‌الح رکة دارد. 

۳- زیرا حرکت معدوم محال است پس اورا سه‌امر لازم است, ۳ حهات‌ووحود 
و هرسوجودی که بدین اوصاف باشد دارای ابعاد سه‌گانه است وجسم است پس عرش نیست و 
این حلاف فرض است. 

4- یعنی سابه‌الاعترا ک و بابه‌الافتراق که جسمیت اجسام و الوان و رنگهای آنها ‏ 
باشد متباینانند. 

خلاصه کلام‌آنکه هیلت از محل خود نقل نمیشود و نیازآن بل و شیوع درآن - 
همیشگی است,و بالذات این نیاز با او همت و بیان اجسام و اعراض تباین کلی‌است. 

بقیه پاورتی در صفحه بعد 
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و اگر چنانکه بعضی گمان کرده‌اند؛ وجود' ممکن‌را از امکان منسلخ آلندو 
واجب کندد رست‌باشد؛ لازم‌آید که عدم‌لیز آنراازعدم‌خارج کردهمتنع کندود رنتیجه 
ازم‌آید که هیچگاه سمکنی‌نباشد' و[این‌امر بدیهی‌است که] هر چیزی که وجودش 
وایسته به غیر است در هنگام عدم آن غیر هستی نیابد پس آن غیر را در هستدس 
بدخلیت است" و بنابراین وجودآن فی‌نفه ممکن است و با ازعلت؛آن خواهيم له 
ببب وجودآن» وجودچیزی دیگر [بطور بتی] واجب شود و تأخر وجودشازوجود 
آن‌ستصور نباشد" . و بناچار وجود شرایط و زول موانع نیز داخل درآن سیباشد؛ . 

زیرا | گرموانع برطرف نشودوجودسمکن همچنان نسبت‌بانچه‌علت‌آن فرض‌شده 
است بعنوان‌سمکن باقی می‌باند" , 

و هرگاه نست وحود پدانچه فرض‌شده است که علت‌آن باشدهمچنان تست 


بقیه پاورتی از صفحه لبل 

و موجودات خارجی منتسم بدو قسم میشوند و الا با قطع‌نظر از وجود خارجی هرچیز 
منقصم به سه قسم شود واجب, سکن, ستنع. 

یعتی نه‌وجود آنرا بمکن سیکند و نه عدم‌آنرا ممتنم میگرداند»منظور این است که‌ممکن 
در هیچ حال از اسکان ذاتی خودسسلخ نخوا هد شد این‌امر اعتراض بر نظر مشائیان است که - 
گویندهالمیئی‌مالم یجب لم یوجدویامالم يتنم لم ین‌دم» شیخ اشران گویددر هردوحالت(وجود 
و عدم)امکان ذاتی آن باقی است گواینکه مشائیان نیزهمین را گویند ولکن‌آن وجوب و امتناعی 
که‌گویند وجوب و امتناع بانغیراستو آن منافاتی‌با امکان ذاتی ندارد و قطب‌الدین‌هم همین 
سعنی‌را تأی دکرده است, 

ب- یعنی با این فرض لازم بیآید که سکن نرض نشود زیر هراسری که متصور شود 
یا درجهان خارج وحود دارد و با وحود ندارد وبا این فرض آنچه وجود دارد واجپ است و ب 
آنچه وجود ندارد ممتتد استت, 

۽ وهرچیزی که در وجودش غیری مدخل باشدسمکن است فی‌نفسد. 

ج منظور بیان علت نامه است و این تعریف تعریف+علت تامه است نه ناقصه. 

ء- یعنی داخل در علت نامه. 

»- زیرا آگر شرایط موجود باشد و لکن‌موانم برطرف نشود عمچنان بحالت اسکان باقي 
لمت و علت نامه وحود تحتق پیدا نمیکند . 
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امکانی‌بماند و وجود و عدم‌آن رجهانی نبابد علبت ومعلولیتی‌در بین نخواهدبود" و 
با زگشت این ابر بدان نیس ت که عدم خود کاری‌انجام سیدهد" . و بلکه معنی‌دخول 
عدم در علیت این است که هرگاه عقل وجوب معلول‌ر! لحاظ کندآن معلول‌را بدون 
زوال مانم حاصل و تحقق پذیرنده نمی‌یابد [و این‌خود روشن است]. 

و علت‌ر! بر معلول تقدم عقلی است نه زمانی و گاه باشد که علت و معلول 
در یک زمان همراه[و باهم] باشند" ماننده کسر»با «انکسار» که مثلا گوئیم« کسر 
فاذکسر » نه برعکس. 

و از جملة اقسام تقدم" تقدم زماني است؟* و از جمله» تقدم‌,کانی‌ویاوضعی- 
است چنانکه در اجرام " و يا تقدم شرنی‌است بر حسب صفات اشرف" , 

و جزء علت گاهی زماناً منقدم بر معلول است" و گاهی‌متقدم به نقدم‌عقلی 
است و [عقلا متقدم است]" . 

و در اینجا اسر دیگری هست که پارۀ از مسائلی که ما در در راه‌ودرصدد 


بیان آنها هستیم برآن مبتنی بود! پس گوئیم ر 


ب- یعنی مادام که علت تامه پدید نیاید و شرایط موجود و موانم‌مفقود نشود نسبت 
وجودبعلت نفروخش همچنان نسبت امکان است و علیت و «علولیت درکار نیست. 

۳- یی اینکه زوال مانم را جزه علت دانسته اندوباین معنی یست که عدم که 
زوال مانم پاشد سستقلا علیت داشته پاشد. 

۳- این در صورتی اس ت که علتو معلول هردو زمانی باشن د کهگاهی ابنطور نیست 
مائند مجردات که زبان نمی‌باشند و بهرحال وجودمعلول از علت‌تامه تخلف نخواهذ کرد اعم 
ازآنکه زمانی باشدیاغیرزمانی,و تقدم علت برسعلول زمانی‌نیست . 

ء- مانند تقدم پدر بر پسر این‌نوع تقدم‌را تقدم بالطح هم گویند لکن دراجزاء زمان 

»- تقدم‌مکانی مائندتقدم اسام‌پرمآموم ووضعی مانندتقدم فلک زحل برمشتریء‌ظاهرا 
کلم « اووضعی» نارساست, 

¬ یعتی تقدم بالشرف مانند تقدم بعلم بر متعلم, 

ب- مانند نقدم چوب پر صشدلی که علت بادي است‌و مانند فقدم واحد پر آتنین. 

بر- یعنی تقدم عقلی است نه زمانی مانند تقدم صورت و شکل صندلی بر وجود خارجی 
آن که علت صوری است. 

4- و پدین جهت واجب است ته در هن مقدسه‌آن امررا نیز بیان و روشن کیم . 
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بدانکه هر سلسلة [از موجودات] که در ہین آنها ترتیب باشد اه ر گونه‌ترتیبی 

که بود" و آحادآنها در وجود مجتمم باشد؛ آنها را نهایت‌و بایان واجپ است" 

زیرا بین هریک ازیکان این سلسله و یکان دیگرآن که فرض شود؛ هرگاه 

عددی ابتناهی بود لازم‌آید که [نامتناهی] محصور بین حاصرین باشد و این ابر 
محال است؟ . 

و !گر درآن سلسله دویکانی‌یافت نشو د که [اعداد] مابین‌آن دو امتناهی 
لبود“ پس لازم‌آید که هیچ واحدی نباشد مگر اینکه[اعداد] بین‌آن و بین هر 
واحد دیگر درآن سلسله که فرض‌میشودمتناهی بودو بنابراین‌واجب. خواهد بود که 
تمام ال سلساه بتناهی پود , 

این برهان در بیان تناهی اجسام‌نیز جریان میابد [بدین بیان] که سلسلۀاز 

از حیشیات مختلفه یا اجشام مختلف را فرض کرده" عیناً برهان مذ کور در آن 
حریان داده بیشود؛و نیز ترا رسد که که یک مقدار متناهی‌را ازوسط آن سلبیاه‌سعدوم 
انگاری باینکه فرض کنی که[ گویا]نیست و فرض کنی که دو طرف این سلسله 
بیکدفزگر پیوسته شده باشد۲ [یا شود] , 


یکبار اینطور می‌انگاری و بار دیگر 77 فرضص می کنی کدآن مقدار* س- 


إ- منظور شیخ شهاب بیان بطلان تسلملو اثبات تتامی ابعاد است, 

- چهوضیی‌بائند چنانکه دراجسام‌است یا طبیعی‌باشد چنانکه درعلل و معلولات‎ -٩ 

۳- و پنابراین د رسوجودات بدون. ترتیپ مانند نثوس ناطقه و غير مچتمم الوجودمانند 
حوادث کرچه حوادث مترتب اند دروجود» برهان تناهی جریان ندارد. 

-٤‏ یی بین هردو واحذی که درببلسله فرض شود. 

۵- یی تاهی باشد, 

٦‏ فرض حیثیات مختاف هنگامی است که اثبات تناهی دریک سم باشد و آثراپرهان 
حیثیات گویند. ۱ 

۷- نخست فرض کنی که پک قسمت ازوسط حذف شده‌است‌وسپس دوطرفی را که ین 
آن‌دو؛ خلاءحاصل شده‌است بهم‌تصل کیم . 

۸- یی معدوم انگاشته شدم‌است در سلسلة اول. 
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مفغروض همچناند رآن‌باشد بطوریکه گویا دوسلسله‌است ودراین‌صورت‌یکی‌ازآن دورا 
در وهم بر دیگری منطبق‌میکنی و يا اينکه عدد هریگ ازآن‌دورا [در عقل]مقابل 
عددآن دیگر قرار بیدهی (در صورتیکه‌از نوع اعداد باشد) در این‌صورت ناچارباید 
بین آن‌دو تفاوت‌باشد , 

و این نقاوت در وسط نخواهد بود زیرا بفرض دوطرف سلسلة نخست‌رابهم 
پیوستیم پس بناچار واجب اس ت که این تفاوت در طرف باشد پس سلسلهُ ناتص 
در طرف سلسلة خود متوقف‌میشود وآن‌سلسلة اد پیک اندازه که متنا هی‌است‌برآن 
د گر فزونی‌بی‌یابد و بدیهی است] که آن سلسلهٌ مفروض [نامتناهی] که بمقداری 
متناهی بر سلسلهٌ ستفاهی فزونی دارد خود متناهی بود و بواسطة همین برهان‌وجود 
تناهی در همه ابماد و علل و معلولات و جزآنها ثابت و روشن خواهد شد .' 

حکومت دراعتبارات‌عقلی" 

اطلاق [وحمل ]وجود بر سیاهی‌و جوهر و انسان و اسب پیک معنی وسفهوم 
بودو بنابر این سفهوم وجودهعنی‌معقولی‌بود که عامتراز ازهریک ازآنها بودوهمین‌طور 
است مفهوم ساهپت بطور مطلق و مفهوم حقیقت وذات و ثیئیت بطور مطلق "و[ از 
این جهتآنارا رس د که مدعی شویم؛ که‌اینگونه محمولات [بطور قطم ] اعتبارات 
عقلی محض اند؛ زیرا گر [فرضاً] وجود عبارت از مجرد سیاهی‌بود"قهراً به همان 
معلی بر مپیدی حمل نشود و نیز[متفقاً و معا ] بر سپیدی و جوهر حمل نگردد" . 

,- این قاعدة کلی‌است که «الزائد علی‌المتناهی بقدرالمتناهی متناه». 

۷- درنزاع بین پیروان‌مشاء که‌گویند وجود ساهیات دراذهان واعیان زائد برماهیات 
است و بین مخالنان آئان کهگویند وجود تنها دراذعان زائد برماهیات بود. از قطب‌ص ۲ ۰۱ 

م- یعنی باهیت من حیث‌هی بطور شیر مقید وشیشیت و حتیقت وذات هریک بطورغیر 


نقید بعصادیق متعین. 

۰۱ ۳ د رنسخۀ چاپ قدیم بای فندعی فیدعی آبده است. قطب ص‎ e 

ه- یعتی اگر تتها سیاهی بود. 

د .این امور اعپارات عقلی محض اند که دراذهان پر ایور متعدد حمل میشوند نه 
دراعیان و بالجمله وجود نه ییا است نه‌سواد ء نه جوهر ونه عرض د... 
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و اگر [وجود] اعم از جوهریت گرفته شود إو در عین‌حال دراعیان زائد 
برآن بود ] در این‌صورت یا حال و حاصل در جوهر و قائم باو بود و یا مستقل 
بوجود و قائم بخود بود" | گر فق در وجود و قائم‌به خود بود لازم آید که 
جوهر بتصف بان نگردد " زیرا نسبت آن [ وجود بنابراین فرض ] به جوهر 
وغیر جوهر برابر بود" [بنابراین که مستقل بذات باشد] وئیز | گر فرض‌شود که وجود 
حاصل در جوهر باشد شکی نیست که [دراین‌صورت] حاصل برای آن میباشدوحصول 
خود عیآهمان وجوداست؛پس گوئیم که‌وجود هرگاه حاصل باشد عینأموجود خواهد 
بود؟وهرگاه موجود بودن‌آن‌نیز پمعنی‌نفس وجود گرفته‌نشود" گوئیم که لازم‌آید که 
صدق وحمل موجود برنفس وجود وبر غبرآن‌ییک معنی‌نباشد زیرا [بااین‌فرض]مفهوم 
سوحود در اشیاء «شیشی‌له‌الوحود» آست ودر نفس وجود عبارت از خود موجود است 
وحال آنکه ما آلر! برهمه تنها*بیک معنی اطلاق‌وحمل کنیم" . 

سپس گوئیم هرگاه مثلاسوادسعدوم باشد قهرآوجود او حاصل‌نباشد و بنابراین 


وجودآن سوجود نبود زیرا بر این فرض وجود آن نیز معدوم بود و باین ترتیب 


ب- زیرا مربوجودی درخارج یا جوهر است یا عرض. 

+- زیرا قیام جوهر به جوهر محال‌است و علاوه نسبت‌جوهر به جوهرو عرض پکسان 
بود و آگر متصف بجوهر شود باید بتواند متصف بعرض شود و اگر متصف به عرض هم شود 
لازم‌آید یام جوهربعرض . 

۳- زیرا آکر جوهر باشد نبت‌آن به‌همه جواهر واعراض یکسان بود و لازم‌آیدوجود 
چوهربالعرض باشد, ۱ 

؛- زیرا حاصلعبارت ازدوجوداست‌وفرض این است که‌وجود حاصل درچوهر است وهر 
سوجودی را وجودیلازم است پس لازم‌مياید که که‌برای‌وجود»رجودبلشد همینطور تابی‌نهایت و 
این ایراد بواسطك فرض زائدبودن‌وجود برماهیت دراعیان پدید مياید. 

ه- يعن یگفته شود ته موجودیت آن و وجودآن ډ کی است. 

-٩‏ و بنابراین بناچارباید وجودراموجود گرفت چنانکه‌د راشیاء دیگر دراین‌صورت دچار 
تحلسل میشویم ہس باید بگونیم که‌وجود دراغیان زائد برما هپت لست بلکد در اذصان 


است . 
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هر گاه وجود را تصور کنيم وحکم کنیم که موجود ليست لازم بیآید که سفهوه 
وجود غبراز مفهوم موجود باشد! , 

سپس اگر بگوئیم که‌آن سوادی له معدوم انگاشتیم وحود یات و وحودآن 
که حاصل نبود حاصل گشت در نیابیم که حصول‌وجود غیر از وجود میباشد ولازء 
می‌آید که برای وجود وجود باشد ونقل کلام بوجود وجود ميکنیم وبدین نحو بطرر 
بی‌نهایت اداه بیابد و [یبان‌شد که] اجتماع صفات مترتیۂ نامتناهی‌بحال است" . 

وجه دیگر: اينکه مخالفان این دسته که خود نیز از پیروان مشاء‌اندوحودرا 
فهم کرده‌اند و لکن‌شک کرده‌اند که آیاآن وجوددر اعبان‌حاصل است پانه‌همچنان که 


۱- این برمان برای بیان این معنی است که سنهوم سوجود غیر از نهوم وجود است 
و ضمناً شيخ دراینجا در مقام اثبات سطلوپ که ناشی از فرض زیادت دراعیان است ین سواد و 
وجود سقاپسه کرده‌است توضیح این عبارت این است که هر سعناٹی بجز وجود ممکن است از 
وجود منفک گردد و حکم شود که معدوم است و مثلا در باب سواد بايد گنت که میفوات‌آنر 
معدوم فرض کرد زیرا هرگاه نفس ماهیت سواد ملحوظ شود حاصل در خارج نخواهد بود و 
بیتوان آنرا عاری از وجود دانست زیرا سواد خودش خودش است اقطنمیتوان از آن سوادیت‌را 
سلب کرد لکن میتوان وجودرا از وسلب کرد و سلب وجودارآن‌باین معنی‌اس ت که نقزرخارجی 
تیاده است درحال که‌این معنی‌در نفس وجود درست نتو نتوان گف ت که« الوجود لیس 
بحاصل» زیرا وجود سابهالحصول» است‌هسانطو رکه نتوان‌گفت «الانسان‌هولاانسان » پس ۔ 
موقعی که گوئيم وجود سواد غیر حاصل است برای آن این معنی راميبخواهيم که سواد غير ازوجود 
و موجوداست پس ماميتوانيم نفس ساهیت سواد را بلحوظ کنیم وازو وجودرا سلب کیم وبدیهی 
است که ماهیت سواد در خارح معدوماست سپس فرض کیم که اولا سواد معدوم وجودیافت 
و سپس حاصل شد , 

۲- با این بقایسه شیخ میخواهد ثابت کند که آگروجود امری عینی بود و درخارج 
بود ودر خارج زائد بر سا هیت باشد و نقرر خارجی داشته باشد بايد سوجود بائد درخارح و 
مابین آن و سایر اشیاه فرقي نباشد و لازم‌آید که حصول وجود غیر از خود وود باشد و بالاخره 
برای وجود وجود باشدوتسلسل لازم‌آید و محظورات و ایرادات دیگرپس وجود ابری اعتباری 
ذهتی است نه حصول خارجی, از قطب ص ۸٣‏ ۱-ومرو. 
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در اصل ماهیت [ که‌اورا فهم کرده‌ا ند و شک کرده‌اند در حصول آن۱۲ و بنابراین 
لازم‌آید که برای وجود وجودی دیگر باشد [ وتسلسلمحال لازم‌آید" ]وباین‌بیسان 
روشن شد [و این بیان مفید این معنی است] که در عالم وجود* چیزی که عین- 
ساهیت آن وحود باشد۲ لیت . 
زیرا [با این فرض] پس ازآنکه مامفهوم آنرا تصور کردیم [ و سفهوم‌می را 
تصور کردیم که عین ماهبت آن وجود بود]؟ شک‌خوا هیم کرد که آیا آنراوحودی 
تسلسل لازم میاید" . 
+ یعنی سأهیت‌را فهم کرده اند و لکن در وجودآن دراعیان شک کرده‌اند. 
۳ این امتدلال نیز پرمہنای زاند بودن وحود است بر ساهیت دراعیان»طریق استدلال 
آنان این اس ت که ما دو ماهیت‌را تعقل نیکم عاری‌از وجود وچه بسا پس از تعقل د روجودش 
شک بیکئیم و هردو اسر ی که یکی ازآن‌دو تعقل‌شود و دیگری باآن تعقلءنشود مغایرند در 
اعیان پس وجود مغایر یا ما میت است و دراعيان زايد برآنمت»این استدلال را مخالفاڻ‌آنان 
رد کرده‌اند وگویند وحود یر زاند است بر مایت دراعیان و الا تسلسل لازم‌آید» زیرا لازم‌آید 
که وحود نیز زا ند بر وحود باد په عین همان برهان» زیرا ساوجودرا فهم ميکتيم متا بانند 
وحود عنقا» و شک ميکنيم که‌آیا دراعیان هم حاصل است پانه و هرگاه دووحود پعنی وجودعنقا 
و حصول آن دراعیان یکی بود (یعنی وجود وجودآن) سمننم بود که یکی ازآن تعقل شود و 
دیگری تعقل نشود بلکه سکول باشد و سېس نقل کلام بوجود وجود شود و وجود وجود » 
وجودو تسلسل لا زم آید ارحمله 9 پا براین لا زم آید که برای وحود وحودی دیگر باشد» ردبر 
استدلال قسمت اول است که وجودرا زائد بر ماهیت میداند پس دراین وجه. استدلال پیروان 
قلمفه‌ستاءبیان شده است وسپس آنهارا ملزم کرده است‌بایتکه‌اگر این استدلال‌د رست‌باشدلا زم‌آید 
که برای وجود وجردی دیگر و ... و البته این الزام و ردهم مربوط پلسته دیگری از 
سشائیان است. 
۳- با وجود عین ماهیت آن پاشد ماند(واجب‌لذاته) بنا برآنچه سشائیان گویند, 
ء- یعلی مفهوم چیزی که وجود عین ماهیت آن باشد مانند واحب‌الوجود. 
٥‏ بنظور این اس تکه که اکر استدلال سشائیان درست باشد در تمام سوارد این 
رجرد عین ذات او باشد. از قطب ص وم ۱-ومد. 
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وجه دیگر - هرگاه وجود وصفب ماهیت و[زائدبرآن] باشد" ناچار آنرانستی 
خواهد بود بماهیت وبرای آن نبت وجود و [حصولی ] خواهد بود در خارج و 
برای وجود آن بت نیز نسبتی خواهد بود بدان نبت و تسلسل لازم 
آید " . 

وحهدیگرآنکد- هرگاه وجود حاصل‌در اعبان باشد وازطرفی‌جوهر نباشد؟ پس 
متعین است که هیشت در چیزی باشد*و با این فرض گوئیم‌نتواندنخست و مستقلا 
[ تحقق] و حصول پذیرد و سپس محلش حاصل شود که [در نتیجه] قبل ازبحلش 
موجود باشد"وئیز نتواند "که محل‌آن باآن موجود شود زیرا براین فرض لازم آید که 
محل باوجود وجود یابد له بسسپ وجود" و این آمر محال است و باز نتواند که 
پس از وجود بحلش موجود شود *و این خود ظاهر است. 

ونیز هرگاه وجود دراعیان زائد بر جوهر باشد ناچار باید قائم به جوهر باشد" 


۱ و زائد بر آن باشد در اعیان بنا بفرض آنها ۲ بنابر رای مشائیان 
۴ تسلمل درنسیتها . 6- چون بفرضص آنها مفت*برای ماهیت است و 
اوصاف» جواهر ثمی؛اشند ۰ یعلی عرض حال در سعل باد ژیرا هر ممکن 


موجودی‌پا جوهر است‌با عرض , اگر جوهر نباشد عرض است و !گر عرض باشد بناچار باد 
یا قبل از سحل با بعد از آن و یا با آن باشد و هر سه اسر سحال است بعثی حصول وجود 
نمیتوالد قبل از محل و با یمد از آن و با با آن باشد ٩‏ زبرا درابن صورت 
عرض نخواهد بود و حال اینکه فرض شد عرض است و محال است که عرض بدو محل 
تحنق بابد ۷ در حال که هر چیزی بواسطةٌ وجودموجود شود و با این فرض 
لازم آبد که بحل همراه وبا وحودموجود لشده‌باشدو لازم آید که برای باهیت‌وحود دیگری 
ہاشد غير ار آن وجودی که سخن ماد ر آنست از لطب ص ۱۸۷ ۸+ زیرا لازم 
آید که ماهیت قبل ازوجودش سوجود باشدو لازم آید "که وجود مقدم بر نفس خودباشد و 
یا ابنکه قبل از وجود وجود دیگر باشد و تملسل لازم آید, -٩‏ یعلی وجود 
عرضي است قارالوجود که اجزاه آن با هم جمع بی‌شوند در وجود بر خلاف زسان و حر کت 
و لعل و انفعال و نیازی باعتبار تجزی نیست برخلاف کم و نیاری باضافت باسر خارجی در 
تصور آن نیست بر لاف اعراض شش گانةدیگر و هرچیز ی که با این اوصاف باشد کیفیت 
وا هد بود 
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و[عرض باشد] ولازم‌آید که‌با این فرض بنزد مشائیان‌هم کیفیت‌پاشد زیرا براین‌فرض 
ارنوع هیئت قار‌ایست که در تصور آن نیازی باعتبار تجزی و اضافت بامر خارجی 
نسیت چنانکه خود در تعریف کیفیت گفته‌اند' . 

و نیز خود بطور مطلق حکم کرده‌اند که محل متقدم برعرض بود اعم از 

آنکه ازنوع کیفیات باشد یا غیر آن و بنا براین لازم‌آید که موجود متقدم بروجود 

اشد واین امر محال است". 

وئیز لازم‌آید که وجود مطلق اعم‌الاشیاه نباشد" ولازم‌آید که کیفیت و 
عرضیت از وجهی اعم ازوجود باشد؛ . 

و نیز هرگاه وجود عرض باد اچارقائم بمحل خواهدبود ومعنی‌ایذکه پایدار 
بمحل است این اس ت که موجود بمحل و در تحقق محتاج بان باشد. وشکی نیست 
که محل موجودبوجود است پش دراین‌صورت دور لازم آیدو آن محال است" . 

و کسی که در مقام ائبات زیادت وجود بر باهیت دراعیان باین برهان 
متوسل شده‌است که هرگاه بماهیت چیزی از نوع علت ضمیمه نشود همچنان در 
عالم عدم باقی بماند سخت خطا کرده‌است" 


۱- بعنی پنابر تعریف خود آنها لازم آید که کیفیت باشد , ۱ 
م- ژیرالازم‌آید که وجودمتقدم‌بر تفس شود باشد یا قبل از وجود وجودد یگرباشد . 
۳- پا اینکه بتفق عليه است که وحود اعم اشیاء است وحال آنكەمقولۀ کیفنتوازد 
اعم اشیاء باشد . 
ء- ژیرا با این فرض کیفیت منقسم می‌شود بوجود و غیر وجود و همین طور عرضیت . 
م- زیرالازم آیدتقدم شئی برنفس خود وبرمتقدم عليه واین محال درصورتیلازم میآید که 
وجود دارای هویت عینی باشدپس وجود امری اعتباری است. 

د- برهان این است که اگر اسری بماهیت افزوده نگردد از عالم عدم خارج نخواهد 
شد واگر اسری بدان ضمیعه گردد آن اسر وجود است ودر نتیجه آن وحود دراعیان‌حاصل برای 
اوست و مطلوب همین استءاین برهان خطاست زیر! وجود اسر اعتباری‌است و تقرری ندارد 
تا فاعل آنرا ضیمه کند وفاعل نخواند افاد؛ وجود کند زیر! وجودامری‌اعتباری است‌و بلکه‌آنچه 
اعل افاده می کندءنفس باهیت عینیه است .از قطب ص دم و , 
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ریرا وی نخست ماهیتی‌را فرض سبکند وسپس وجودی‌را بان ضمیمه‌می کند 
و حال‌آنکه خصمرا رسد که گوید. ۱ 
نفس همین ماهیت عینی ناشی از فاعل است" علاوه براین سخن به آن 
وجود زائد باز میگردد . باین‌بیان که که‌آیا فاعل بان [وجود مفروض ] چیردیگری 
[ که وجود دیگری باشد ] افاده کرده‌است و یا همچنانکه بوده است هعست" . 
بدانکه پیروان مشاء گویند با انسان‌را عاری ازوجود تعقل ميکنيم ولکن 
آلرا عاری ازنسبت حپوالیت تعقل نميکنيم" و عجب این است که معنی نسبت 
حیوأئیت‌بانسان‌لیست‌مگر موجود بودن حیوانیت درانسان؛در ذهن یا درعین‌وبدین 
ترتیب درنسیت حیواایت با سانیت دووجودنهاده‌اند یکی‌برای‌حیوانتی که درانسان 
2 


ات 


و دوم آنچه لازبة وجود خود السالیت است‌تاآنکه چبزی [بتواند]درآن‌یافت 
شود" یعنی لازمة اینکه درآن چیزی یافت شودموجود بودن آنست.[لازمةوجود 
انسائیت است ] , 

وآلگهی بعضی از پیروان‌فلمفنشاء بدار همه مباحگ خودرا در بساب 
الهیات بر وجودبنا نهاده‌اند" ,درحالیکه وجود گاه تنها برتسبت‌هائی که برای اشيا 
است اطلاق میشود" چنانکه گفته میشودهالشئی موجودفی‌البیت»و یا «فی‌السوق»و 


+ نه وحود آن آنطور که شما فکر کرده‌اید 

چد. اک فاعل بان وود وجود دیگری‌افاده نکرده‌است پس همچتان‌در عالم‌عدم‌یاتی 
است وا گر افاد وجود کرده‌است لازم‌آید که برای وجود وجودی دیگر باشد . 

۳- و همین طورعاری از سایر نسبت‌ها تمتوانيم تعقل کنيم . 

ع- لازمه کون‌الشیئی فی‌الشیئی است. 

۰- زیرا موضوع علم الهی بنزد آنان وجود است وهمین‌طور حليقت واجب‌الوجود 
که سیدء همه ماهیات سمکتد و وجودات عرضة آنهاست , 
۱ -- منظوواین است که وجود چگونه می‌تواند موضوع عام الهی باشد در حالیکه بر 
سعانی مف اطلاق میشود و در عین حال همه آن معائی دراینکه اعتبارات عقلی اند یکسان 
پمنیاطلاق‌بر این امور می‌شود , 
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و یا «فی‌الذهن» و یا «فی‌العین » و یا «فی‌الزمان» و یا دفی‌المه‌کان» وبنا براین لفظ‎ 
. وحود با لفظ «فی» در هحهُ این بوارد پیک معلی است!‎ 

و [نیز] وجود اطلاق میشود بازاء روابط چنانکه گفته بیشود «زید یوجد 
کاتباً»" والته گاه اطلاق برحقیقت چیزی و ذات آن‌هم‌بيشود چنانکه گفته بیشود 
«ذات الشیثی و حقیقته و وجود الشبیء و عبنه و نفسه»" پس در تمام موارد م 
[اطلاقات] بعنوان اعتبارات عقلی گرفته بیشود و بماهیات خارجی ست داده 
میشود؟ واین آن چیزی‌است که مردم‌از وجود می‌فهمند وهرگاه منظور از وجودبنزد 
مشائیان معنی دیگری‌است آنان خودبلزمند که در [موقع بیان] دعاوی‌خودبیان 
کنند* نه بآن نح و که فقط گریند وجود ظاهرترین چیزها است و تعریف‌آن به 
چیزی دیگرروا ناست, " 

بدا که وحدت نیز امري نیست که در خارج زائد بر شبیم باشد و الا لازم 
آید که وحدت خود یک چیزی از چیزها و[ واحدی از واحدها] باشد(تصف 
بوحدت) و لازم آید که برای‌آن نیز وحدتی باشد! . 

- دراأینگونهمثالها اعتبارات عقلی که عبارت از نسیت‌شیلی‌است بازننه و امکنه 


لتافه شده‌است بائها و !زاین خسبت ها بعنی تسبت زمان و بکان‌بما هیات خارحیه تعلیر بوجوذ 
شده است . 

۲- دراین مشال از ثسبت‌محمول بماهیت خارجی یعنی‌وضوع؛ بوجود تعبیر شده است 
۶ بوحد کاتبا» , 

۳- دراین مثالها ازاضافه حقیقت و ذات که خود ازاعتبارات عقلی‌است بماهیت خارجی 

. وسپس آزاین اضاةات باشیاه تعبیر بوچود میشود‎ -٤ 

م- یعتی سعنائی بجز آنچه مردم‌اژ وجود میفهمند, 

+- زیرا آنچه اظهر اشیاء است اسر اعتباری عقلی است که برای همه مفهوم است 
ومسا و مستتم است که درخارج تقرر یاپد !یدان آنچه در یار و حود گویند لهمینه نمی‌شود و 
اید به سان آتان توجه کرد سگر آنچه دردل دارند بگویند و ثاپت کنند , 

ب- بعتی لازم‌آید که برای وحدت نیز وحدت باشد زیرا فرض این است که آنهم شیلی 
ست موجود و یکی از دوجودات است.-برای‌آن وحدت‌است زیرا واحد یی اسری که‌متصف به 


عدت است ۰ 
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و نیز گفند میشود «واحدوآحاد ثيرة» چنانکه گنتد میشود «شییه و 
اشیاء کثیرة»۱ پس[ گوئیم] هرگاه ما هیشت‌امری باوحدتی که برای‌آن‌هست دوچیز 
گرفته .شود لازم آید که که آنها دوابر باشند یکی وحدت وآن دیگر ماهیتی که 
اقات پس [ لا زم آید که ] برای هریک ازآن‌دوتیزوحدتی‌بودو . . ,واز آن‌محالاتی 
ناشی میشود [بشرح زیر] . 
ب- آنکه هرگاه بگوئیم که آنها دوامرند لازم‌آید که برای ماهیت بدون 
وحدت [ و با قطع نظر ازآن] وحدتی دیگربود نقل‌سخن بدان شودوتسلسل لازم‌آید. 
+ لازم آید برای وحدت نیز وحدتی دیگر باشد [ ونقل سخن بان وحدت 
شود ] ولازم‌آید اجتماع صفات برتب غير متناهیه ۱ واین ابر خود روشن است 
ونیا زبه بسط و تقریر ندارد) . 
ره کاییکه حال وحدت بدین‌سان باشد" پس عددنیزامری عقلی واعتباری خواهد 
بود زیرا هنگابکد عدد مر کب ازآحاد باشد" ووحدت هم صفت عقلی باشد واجب 


است که عدد هم چلین باشد؟ . 


,- یکی از دلایل براینکه لازم ايد برای وحدت وحدتی دیگر باشد جملات 
مد کوره‌است که‌دلالت‌دارد براینکه وحدتو کفرت‌عا رش مس‌شوند برطبیعت واحد همانطور که برشینی 
واحد عارض میشوند واز همین جهت است که گفته ميشود وحدة واحدة و وحدات كثيرة 
چنانکه کفته مشود شیثی واحد و اشیاء کثیرن . 

۷- یعنی ار اعتباری عقلی باشد کثرت نیز امر اعتباری عقلی خواهد بود زیرا کثرت 
نیز م رکب از وحدات است وچون عدد عبارت از کثرتی است که از وحدات مجتمم‌شده‌است 
وحرض در عبارت بعد بیان این است که اعداد اسور اعتباربند,از کثرت تعییر به عدد کرده 
امست . 

سب یعنی وحدات. 

£ بیان کردیم که منظور از عدد درستن همان کرت است . و بنا براین عدد یمنی 
کرت و وعدت از آموری هستتند قانم پنفس که پوسیله‌آن معنی قائم بنفسی » قلیل» کثیر ٤‏ 
زاند و ناقص شناشخته میشود. 
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وجه دیگر' اينکه هرگاه عدد اربعه مثلا عرض قائُم بانسان باشد [دوحالت 
دارد ] یکی ایذکه در هریک ازاشخاص انسان«اربعیت» بطور تام وجود داشته 
باشد که این فرض محال ست '. 

حالت دیگر اینکه درهریک ازاشخاص مقداری ازداربعیت» باشد که در 
این فرض آنچه‌ازآن در هریک! زاشخاص است‌نیست مگر وحدتو. , .وينابرأين مجموع 
«اربعیت» را محلی بجز عقل نباشد زیرا درهر یک ازاشخاص انسانی نه بطور تام 
«اریعیت» وجوددارد؛نه مقداری ازآن [یعنی‌وحدت] وبنا براین‌فرض«اریعیت»را بجز 
در عقل سوطنی نباند [چنالکه وحدت‌را]و بدیهی‌است که ذهن آدمی‌ه رگاه واحدی 
[ازآحادسوجود] در ثرق‌را با واحدی ازآحا د د یگرد رغرب جمع کند«اثنیئیت» را لحاظط 
خواهد کردو هر گاه حماعت بسیاری‌را بشاهده کند قهراً عدد سه و چپار وپنج‌را 
برحسب نظرا و که [چگونه برآنان ود رآنان واقع میشودوبا لاجتما ع نظرمی افکند] برمیگیرد 
و همچنین بر حسب نظر افکندن دراعداد» عددهائی سانند یک صد و چند صد 
وډګده و چند ده و جز آنهابر بیگردد" . 

بدانکه امکان [ هر] چیزی در عقل سقدم بروجود آن میباشد زیراب کنات 
تخت سمکن‌اند و سپس موجود میشوند و درست يست که گفته شود نخست 
موجود میشوند و سپس سمکن. وانکان نیز بر امور مختلف پیک سفهوم اطلاق 
میشود و آن امری عرضی‌است‌ماهیات‌راو ماعیت موصوف بدان میگردد؛ پس امکان 
از اموری‌ئیست که قائم و استوار بخود باشد و [ یز ] واجب هم نمی‌باشد زیر 
عر گاه وجود بمکن بذات واحپ باشد لا زم آید که قائم به خود بوده و ذرنتیجه 
نیازی باضافت بموضوعی نداشته باشد . 
- وجه دیگر در بیان اینکه عدد اسری اعتباری و عقلی است. 

+ زرا لازم میآید که هر شخص چهار شخص باشد . 

م- یی اینگونه براقي ازاعداد نظر اورا جلب کند و بنا براین اعداد اسور 

اعتباری عقلی‌اند و تقرر خارجی ندارند , 
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پس [روشن شد که] ممکن بذات شود سکن است وامکان‌آن تبل از 
وجودش تعقل میشود» زیرا مادام که نخست منکن تباشد سپس آن موجود نشود» 
پس امکان آن نفس وجودش نبود و بدین ترتیب بازگشت و نقل سخن بامکان 
اکان او شود تا بی‌نهایت و این ابر منجر بوجود سلسلۀ ممتنعه شود به جهت 
لزوم اجتماع آحاد معرتبۀ متسلسله[ که محال‌است] . 

و همین‌طوراست وجوب؛ زیرا وجوب صفت وجوداست وا گر [ثرض شود] که 
زاند بروجود باشد و پایدار به خود نباشد لازم‌آید که به‌کن باشد پس اوراوجوبی 
پاشد وامکانی پس اعد ادابعانات و وجوبات او بطور مترتب به سوی‌بی‌نهایت! 
رودو وجود | بي‌نهایت محال لازم‌آید] . 

و وجوب هرچیزی پیش ازوجودآن بود پس بنابراین [وجوب‌هرچیزی ] 
نفس أن لبود ۲ 

زیرا[ هرچبزی نخست] واجب میشودو پس ازآن موجودمیگردد نه آذکه نخست 
موجود شود و سپس واجپ کردد". ۰ 

و بنا براین لازم‌آید که براي وجود وجوبی باشد وبرای وجوب وجودی و 
همین‌طور سلسلة دیگری ازتکرار وجود بروجوب و وجوب بروجودبطورنامتناهی 
لازم آید و این اسر چنااکه پیش ازاین گفتبم بستنم است ‏ . 

وبداز که لوئیت سواد یز بدین معنی نیست که دوامر باشد یکی لونیتو 

دیگرامری که واقع درخارج باشد زیراجمل لونیت‌را بعنوان‌لون‌بعینه همان جعل 


(- زیرا براین‌فرض هریک ازوجوب و امکان سمکن‌بیباشند بااینکه براین فرض برای 
هرسمکنی وجوبی است و اسکانی پس‌سلسنه نامتنامی‌لازم آید در اسور مترتبه . قطب‌ص ۱۹۰ . 

۲- زیرا آنچه سابق بر چیزی‌است نتواند نفس آن چیز باشد, 

۳- زیراثبلا بدانست ی که «الشیٹی مالم یجب لم بوجد ». 

-٤‏ یعنی با بر قول خصم این دو سلمله لازم‌آید ژیرا بنابر قول اوسوجودعینی است و 
ممکن است بااینکه با برآنچه گفته شد «سالم یجب لم‌یوجد» . 
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سوادیت او باشد" و هرگاه برای «لوتیت» وجودی باشد و برای خصوص‌«سواد» 
بودن‌آن نیزوجودی دیگرباشد روا خواهد بود که‌برای هریک‌از خصوصیاتدیگری 
که اتفاق اند وبآن‌بلحق گردد"وجودی دیگر باشد. 

زیرا [بنابراین فرض] تنها یکی از خصوصیات بعینه شرطتحققی«لوئیت»نبود 
و الا با خصوصت دیگری که مضاد يا مخالف‌باآن خصوصیت بود«لوئت»امکان 
بذیرد پس جایز بود اقتران و تقارن هم خصوصیات" بان 

و نیز[ گوئیم] هرگاه «لونیت»ر! وجودمستقلی بودباتوجه پاینکه[بناچار] 
ب ید هیشت‌بود »د راین‌صورت یا هیئتی‌بود در «سواد» که بناچار بایده‌سواد»‌قبل ازآن 
وجود یاپد له بدان* و يا اینکه هی بود در سحل سواد پس لا زم آ ید که سواد 
دو عرض بود یکی لونو دیگری فصل آن بنابراین یکی لبود . 

و اضافات نیزهمه اعتبارات عقلی اند زیرا بثلا«اخوت» هرگاه‌عرضی‌بود در 
شخص [لازم‌آید] که اورا اضانتی به شخص دیگر بود و اضافتی به محل خود 
ر[معلوم است] که‌قه رآهریک از دو اضافات بجز آن د گر بود پس آن‌دوهم بالضرورة 
بجز « ذات « اخوت» بود » زیرا هرگاه ذات او موجود فرض شود ء یک ذات 
بود با دو آضافت بدو شخص تغایر و بااين فرض چگونه آن‌دو اضافت توانندعین 
آن ذات پاشند پس متغین است که هریک ارآن دو اضافت موحود دیگری بود 
ر پس ازآن پا زگشت و نقل کلام باضافت‌آن شود یعنی اضافت‌آن به محلو تسلسل 
ممتنع لازم‌آید» پس هم اضافات اعتبارات و لحاظات عقلی هستند و عدمیات‌مانند 


۱- یعتی جاعل که اورا لون قرار داده است بعینه اورا سواد قرار داده است. 

۲- وچراخصوص سودرا وجود دیگری باشد. بلکه لازم‌آید باهریک از الوان وجود 
مستقلی داشته باشد بنا براین فرض و لازم‌آید لوئیت با هر خصوصیتی دیگر وجود دیکر 
داشته باشد , ۲ 

م.. در نتیجه لازم آید بطور بی‌نهایت خصوصیاتی در تحفق آن شرط باشد, 

ع- پس لوثیت بجز سراد است و آمری است اعتباری . 
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سکون یز ازامور عفلی هستند! زیرا سکون عبارت از انتفاء حر کت بود دراسری 
که تصور حر کتدرآن شود ودانتفاء» امری‌متحصّل در اعبان‌نبودو بلکه امری بود 
معقول درذهن » وامکان نیز امری عقلی بود پس بدین ترتیب لازم‌آید که همه 
اعدام مقابل" امور عقلی باشند . 

وبدازکه جوهریت نیز از امور عقلی [اعتباری‌بود ] و از اموری نبود که 
در خارج زائد بر جسمیت بود و باکه جعل جسم عیناً جمل جوهریت‌آن‌هم بود؛ 
زیرا بنزد ما جوهریت نبود مگر همان کمال ماهبت شیلی بنحویکه دراستقلال و 
قوام وجودی خود بی نیاز از محل بود و مشائیان در تعریف‌آن گفته‌اند «جوهر 
بوجودی بود لانی موضوع » و بدیهی است که نفی بوضوع اسری است سلبی و 
بوحودیت امری است عرضی وهرگاه مدافع آنان گوید که:« جوهریت »امری دیگر 
است له خود موجود است » دراین صورت[البته ] شرح و اثبات این‌موضوع در 
مقابل منازع برای وی دشوار بود" و آنگهی هر گاه جوهریت ابری دیگر باشد 
جزآنچه موجود در جسم بود لازم آید آنرا وجودی باښد «لافی موضوع »* وبنا - 
بر این آن‌هم سوصوف به جوهریت بود و نقل سخن به جوهریت جوهر شود وبطور 

بی نهایت تسلسل لازم‌آید . 

ب چه آلکه اگر اخوت عرض باشد بحکم اتکه از مقوله اضافت است یک انافتی‌هم 
به غیر خواهد داشت که آنهم عرض است پس لازم‌آید که دو عرض باشد» پس دو اضافت 
خواهد بود یکی آنکه عرضی است قائم به شخص خود مضاف دوم اضاقت به شخص دیگر. 

+- یعنی عدم بلکه و منظورازا ین امکان» امکانی‌اس ت که در تعریف عدم سلکه آید 
و تلا کنته می‌شود: سکون عبارت از عدم حر کت است دراموری که تصور حر کت درآنها 
سکن بود. 

۳ یعت یگوید :جوهریت بجز جسم است وجدای از جسم امری دیگر هس ت که خودسوجود 

است و جوعر است . 

-٤‏ پسی نیتواند این امر را ابت کند که جوحریت جدای از جسم باشد و خود 
موجود باشد و در حقیفت بااین عبارت بر این نوع مدعیان طعن‌می‌زند . 
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پس [روشن‌شد که] صفات کلا منقسم بدوفسم میشوند یکی صفت‌عینی 
که اورا صورتی است در عقل مانند سواد و بیاض و حر کت. ودیگر صفتی کدوجود 
ان در خارج بود مگر همان وجود آن در ذهن و آنرا بجز در ذهن وحودی ليست 
و بنا براین وجود برای‌آن در ذهن بمنزلة وجود غیر آن بود دراعیان مانند امکان 
جوهریت» لوئیت و وجود و جز آنها ازآنچ. یادآور شدیم" .وه رگاه برای چیزی در 
ارج ازذهن وجودبود باید وجودی کهازآند رذ هن حاصل می‌شودسطا بق بو دباآن .اباآن 
چیزی که‌تنهاد رذهن وجود دارد اورادرخارح‌از ذهن وجودی لبود تاوجود ذهنی‌آن 
باآنسطا پقت تماید . 
پس بحمولات ازآن‌حهت که محمولا تندذ هنی هستند ۲ رواد اسریعینی ست" 


و چون «اسودیت عبارت از چیزی است که «قام‌به‌السواد» پس جسمیت وجوهریت 
داخل درآن لبود , ۳ 


و بلکه هرگاه فرضاً «سواد» بغیر جسم هم قائم‌باشد برآن اسود گفته بیشود 
ینابر اين! گرچیزی دره‌اسودیت» مدخلیت‌داشته باشدتنها امر عقلی اعتباری‌خواهد 
بود وا گر چه «سواده‌را وجود خارجی میباشد . 

اما صفات عقلیه‌پس آنچه از صفات عقلی مشتق میشود و بصورتحمولات‌و 
ٍقضایا] در میاید بانند « کل جسم‌هوسیکن» . ۱ 

آن نیز عقلی اعتباری بود بنا براین [به‌کنیت واکان ] هرد و عقلی هستند 

بر خلاف «اسودیت» که گرچه‌آنهم محمول عقلی است لکن« سواد » اسر عینی است 

و به تنهاثی حمل بر جوهر تمیشود و [ مثلا ] هرگاه بگوئیم که «ج»هوستنع 

- یی صفات یکه تنها وجود ذهتی دارند سانند اسکان» جوعریت» لوثیت. . .وجود 

ذهنی برای آنها بعرتبت و منزلۀ وجود خارجی است برای اشیاه دیگری که در خارج تعققل 
دارند , 

+- یعنی هم محمولات فی حد ذاته و از آن جهت که محمولات اند اموری ذهتی 
اند و آنهارا در خارح وجودی لیست. 

باعتبار افرادش . 
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فی‌الاعبان » بدین معنی نیست که استناع آن حاصل در خارح است" و بلکه امری 
است عقلی که یکدنعه بانچه در ذهن است ضمیبه میکئیم و بار دیگر یانجهبوجود 
در خارج است و همین طوراست امور دیگری بانند آن" . 

و غلط در مثل اینگونه چیزها ناشی ازاین میشود که اسور ذهنی اءتباری 
بعنوان موجود مستقل خارجی گرفته شود . 

و چون بدانستی که ابثال اینگونه چپزها که‌بر شمردیم‌سانندامکان» لوئیت 
و جوهریت محدولات عقلی هستند پس بنا براین اجزاهء‌ساهبات عيني هم نخواهند 
بود" . 

وچنین نیست که هر گاه چیزی محمول ذهنی باشد و مثلا بائند جسمیتی 
که محمول‌است بر چیزی * مارا رسد که آنرا در عقل بهرباهیتی که‌بخواهيم‌وپیش 
آید] ملحق کنیم و صادق هم باشد" . و باکه بر چیزی حمل يشود که بخصوصی 


- در نه اة بدل آمده‌است «لیس له امتتاعا حاص نی‌الاعیان» در متلی که اصل 
گرفته شده‌است « لیس سعناه انالامتتاع حاصل فی‌الاعیان » قطب . 

۲“ پعنی مانند امتداع . یعنی آنچه از صفات عتلی است ۳7 چیزی گرفته و مشتن 
شدهء پاشد ماننده سوحود, سظلم» سا کن که کم آنها بانند حکم اکان و امتناع است که هم 
مشتق و هم مشتق منه عتلی‌اند برتلاف «اسود» که سثتقآن که «اسودیت» است گرچه 
عتلی است لکن بشتن بحه‌آن یعنی«سواد»خارجی است و صدق و کنب دراینگونه اسور مطابقت 
محمول است با خارج چتانکه « اسود » حمل بر زنجی شود باءتبار وجود سواد دراو وعدم- 
سطاپتت آن ہا خارج باند اطلاق آن بر رومی لکن در صم اول صدق و تنب آن بمطایشت و 
هدم سطایقت با خارج نیست زیرا ما بازانی در خارج ندارد و بلکه صدق‌آن‌بالحان‌باوست‌بانچد 
برای آن صابح است سانند الحاق سکون به جسم و حمل سا کن برآن وکذب‌آن بالحاق سکون 
است بغیر جسم و مشلا مانند الحاق آن به نفس و حمل سا کن پراو. 

۳+ زیرا محال است چبزی که عقلي بحض است موجود در خارج باشد , 

٤‏ مثالا سافند حمل‌جسمیت بر حیوان, 

وت مثا چنسیت‌را حل بر ماهیت انسان کنیم زیر! کاذب است‌و با بر این اینگونه 
محمولات در عقل بر آسوری ءل میشون؛ که صالح برای‌آنها باشد مافند حتسیت برحیوان, ۱ 
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صالح پرای‌آن پاشد و له بر عر جبزی و همین‌طوراست وحودوساير اعتبا رات" . 


Fk‏ 9 و2 


فصل در بیان اینکه عرضیت خار جازحقبقت‌اعراض است 


پیروان فلسفه مشاء گویند عرضیت خارج از حقیقت‌اعراض است‌و این گفتاری 
استد رست زیرا عرضیت نیز ازصفات عقلی است . 

بعضی ازآنان بر این‌امر چنین استدلال کرده‌اند که‌گاه باشد که السان 
چیزی را تعقل کند و در عرضیت‌آن تردید نماید واکن در [باب خارج بودن]جوهریت 
از جوهر چنین حکمی نکرده‌اند و خود نیندیشیده‌اند که ه اه انسان در عرضیت 
چیزی ترد ید کند لازم ید که‌خودبه خود در جوهریت‌آنهم تردید کرده‌باشد و کیفیت 
بودن سواد» نیز ابری عرضی‌برای آن بوده واعتباری عقلی است . 

و آنچه دراین باب گفتد میود که با نخست «لون»را تعقل مدکنيم وسپس 
سواد» را گفتاری باطل‌وبدون دلیل بود و گوینده رسد که گویدنخمت تعقل ب‌کنيم 
که این امر «سواد» است و پس ازآن حکم مکنيم که «لون» است و کیفیت 
است. و ما اصولا نیازی باین‌برهان‌ها نداربم زیرا این نوع کفتارها گنتاری‌است 
جدلي" . و عمدة کلام دراین باب همان بود که گذشت. 


۱- دراینکه اجزاء و ٥ا‏ هیات خارجی نمی باشند. 

+ شیخ اشراق بر این استدلال اولا اعتراض کرده‌است که تفاوتی بین جوهریت و 
عرفیت نمی‌باشد و سین همان اسندلال در جوهریت یز جاری‌است و از همین جهت است که 
در پایات ابن نوع پرهان‌را جدلی خوانده‌ادت که در یکجا بکار میبرندو در مشابه آن یکار 
نمی‌برند. و بعداً گوید این گفتا رکه نخست نون‌را تعقل میکنیم و سپس « سواد » را برهانی 
نیست بلکه گفتار بدون دلیل است زیرا ما می‌توانیم بمکس بگوئیم . 
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حکرمت دیگر دریان ابنکه [فواعد] مشائیان ابجاب 
میکند که هیچ‌چیزی شناخته وتعریف نشود . 

زیرا [ بنزد آنان] جواهررا فصولی بود مجهول و جوهریت‌را [نیز] بامری سلیی 
تعریف کرده‌اند 'و نیز برای نفس ومفارقات عقلی[ بنزدآنان]نصولی بودمجهول "ویز 
عرض ومثلا«سواد» را تعریف کرده الد با ینکه «لون یجمع البصر» " وجمم البصرمعنانی عرضی 
است* و حال «لوئیت»را نیز بشناختی" و [بنا براین مقدمات] لازم‌آید که اجسام 
و اعراض اصلا متصور ناد" 

و البته حال وجودرا هم که بنزد آنان اظهر اشیاء است نیز بشناختی". 
وینابراین! گرفرض‌شود که قصور [معرفت] اشیاء ببب نوازمآنهابود" [ کوئیم] 
برای‌آن لوازم نیز خصوصیا تی‌بود و مثل همین‌سخن درآنجا آیدواین اسرجایز نبود زیرا 


- «شیلی لافی موضوع» و اسر سلبی دلالت بر حقیقت چیزی که یوملة آن تعریف 
می‌شود نمیکد. 

ہے کید سادام که دراین دنيا هستیم نمی‌توانیم به حقیثت آنه" آگاه شویم وآنچه 
بانند ناطقت وغیره فصول دانسته‌اند در حقرقت فصول نمی‌باشند بلکه لوازم فصون-د که 
سجهولند , 

ج گفتهاند:السواد لون یجممالبصر. رنگی اس تکه جام و قابض چشم است. 

ع- یعنی عرضی‌است برای سواد وداخل در حققت‌آن نیست‌چهآنکه‌قبلا دانستی که‌سواد 

عبارت از لوئیت وامر دیگری نیست که گفته شود آن امر دیگر «جانم بودن بصر» است . 

ج که اسر اعتباری ء لی است, 

ب زیراد فصول آنها مجهول است . 

پد یی يان شد که وجود اسر اعتباری است و تقرری در خارح ندارد . 

م- یعنی به لوازم عرض تعریف و شناخته می‌شوند چنانکه در تعریفات رسمی 
نه حدی. 
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بر این فرض لازم‌آید که در جهان وجود هیچ اسری شناخته نشود! . 

و حف این است که «سواد» اسری واحد و بسیط بود که [بخوبی] تعقل . 
بیشودوآنرا اجزائی‌دیگر که ناشنا خته بود نیست و [البته] برای‌آن کس که‌آنرا 
مشاهده نکرده‌است نتوان تعریف درد و آنطور که هست نمود وآن کسی‌هم که خود 
دد یده‌است بی‌تیار از تعریف بود زصورت آن د رعقتل پما ند صورت آن د رحس ېود و 
اصولاابثال اینگونه چیزهاراتعریفی‌نبودو[نتوان‌تعریف کرد] "ویاکه گاه‌بود" که حقایق 
مر کبه [ که از حقایق بسبطه‌تر کیب یافته‌اند] بواسطهُ حقایق بسیطه شناختهو 
تعریف می‌شوند شل آنکه تسی‌حقایق‌سیطراپرا کنده و سفرق تصور کند و سپس 
مجموع آنهارا بصورت هیأت اجتماعی د رموضعی‌خاص و[ درآنجا که گرد آمده‌اند] . 
بشناسد و تعریف کند ۳ . 

بدازکه هم متتولاتی که مشائیان انگاشته‌اند؟ از جهت مقولیت وممولیت 
اعتبارات عقلی هستند* و در پار از آن‌ها مشتق نه آنها بعنی اموربسیطهٌ که 
محمولات ویژه‌ازآلها گرفته شده است نیزصفتی عقلی بود سانند مضاف" و اعداد 

ب- زیرا عیناً بسالة دورو تسلمل دراینجا پیش سی‌آید و نيجه این میشود که 
در جهان هیچ اسری شناخته نشود در حال که عقل سالم اژاین معنی ب تلع دارد و مان 
وجودهم این اسر را نمی‌پذیرد . 

۲- زیرا معرفت آنها ضروری و بدیهی أست چون حقایق بسیطهاند و آنچه قابل‌و یاز 
بتسریف دارد از حقایق مر که بود , 

۳- یی در سورد اجتماع تعریفب کند و مشاساند که اپن انور ستفرقة متصوره 
عبارتند از مجمیع باهیئت. خاص اجتماعیه»در تسخ کربن عبارت طوری دیگر است که معنی 
آن می‌شود در موضعی از بوضعها آنرا تعریف کند, 

ء- یعتی فارعفة بشاء . 

.- بیان شد که هم متولات»سعقوله محمولات کلی‌اند پس از اعتبارات عقلی‌اند, 

> ثلا داب» و «اخ»با اینکه خود از اعتبارات‌عقلی‌اندابوتو احوتی هم که ازآن‌دو 
مشق بی‌شود نیز عقلی‌اند منظورشیخ ابن است که بار؛ از امور هم مشت و هم‌سشتق ملد 
آنها از اعتبارات عقلی‌اند چنانکه‌قبلا بیان شده استو پارة از آنها چنین ليست ثلا « احود » 
اعتبار عقلی است ولکن « سواد» عينی است نه «لسودیت». 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۱ 2۸۵ 


بخصوص عددی ' چناتکه پیش ازاین‌ییان شد که [امر بسیط ی که اعداد ازآن 
گرفته شده‌است که عبارت از وحدت باشدئیز اعتباری‌است عقلی] . 

و بطور کلی هرامری که اخافه داخل دران یاشد [ نیز چنین بود ]۲ و 
لکن پارةٌ از مقولات فی‌نفسه صفت عینی هستند و لکن دخول آنها در تحت‌اینگوله 
مقولات از جهت اعتبار عقلی‌بودن آنهااست‌انند «رایحهو سواد» مثلاءزیر! کیفیت 
بودن‌آن‌دوعبارت‌از ابری عقلی‌بودومعنای‌آن ایست که عبارت از« هیأنی» است‌ثابت 
چنین و چنان " و اگر چه لی‌نفسه دوصفت عینی و بتحقق درعین اند وا گر بودن 
چیزی عرض‌و یا کیف و غیره اسری بود [عینیو] موجود بوجوددیگربناچار سخن 
پدان بازگردد و تسلسل لازم آید بدان سان که گذشت .؛ 


حکومتی دیگر درابطال هیولی " 
مشائیان گفتهاند ازطرفی‌جسماتصال وانفصال می‌پذیردوازطرفی دیگرچون 
[حالت] اتصال [ در عین حال ] انفصال نپذیرد ۳ باید در جسم چیزی باشد 
"کهآن‌هم اتصال‌پذیرد وهم انفصال وان هيولی است . 


ب- بیان شد که وحدت مشق سه اعداد است و اعتبار عقلی است منظور از مشتق 
و مشق له دراینجا این است که هرگاه تحقل شود»چیزی دیگر نیز ازاو تعقل شود چنانکه 
از تعقل «آب و اخ »ابوت و اخوت نیز تعفل‌بیشود . 

+ یعنی محمول عقلی است هر مقولة که باشد مانند مقولات این » ی و ملک و 
وضع که صفات عقلی‌اند. از قطب هی ۰١‏ ۲. 

م- آنچه در تعریف هریک آبده است.., 

ء۶- یعنی اگر کیف بودن و يا عرض بودن بجز خود آن چیز» چیز دیکری باشد 
موجود تملسل لازم‌آید . 

ه- درشرح قطب است که حکوبتی دیگر در فصل خصوبت بین سشائیان که گویند 
جسم ب رکب از هیوای و صورت است و حکمای اقدم که کفته‌اند جسم تنها عبارت از بقدار 
لابل امتدادات سه کان است . قطب ص .۲ . 
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و گفته‌اند که مقدار» داخل در حقیتت اجسام‌نبود زيراهة اجسام در 
جسمیت مشر آند و در بقادیر مفترق» دیگر اینکه جسم واحد بسبب تخلخل و تکاثف 
هم کوچکو هم‌بزر گ‌میشود" [این گفتار آنها مردوداست] وایراد بیشود باینکه. 
اتصال بان امری گفته میشود که بین دو جسم بود و[ باستنادآن] <کم‌میشود 
باینکه یکی از دوجسم بدیگری پیوسته است و اتصالی که در مقابل انفصال‌است 
این بود وآنچه در جسم هست امتداد یعنی طول» عرض و عسق است و اتفصال 
الا بقابل امتداد تبود و آنگهی چه گوئی در پاسخ کسی که[ادعا کندو] مدعی 
بود که جسم عبارت از مجرد مقداری‌است که تنها امتدادات سه گانه پذیرد نه 
چیزی‌دیکری , 

و ابا گفتار گویندۀ که : باستناد اينکه در پارٌ از اجسام و مثلا مانند 
تطعدذاز موم طول وعرض و عق آن ببدل‌ميشود گوید امتدادات سه گانه از حمله 
اعراض اند » مجرد ادعابود زیرا !کر [این مدعی] آن مقدار [ متغیری ] که در 
هریکك از جهات.ذ کوره است‌عرض قرار دهدو عرض[ بداند] لازم نبود که نفس 
بقدار هم عرض بود برای جسم یا عرض غير قائم بذات بود " زیرا هر اسری 
که درهنگام کشش یه درازای آن‌افزوده گردد بناچار از پهنای‌آن کاسته‌میشودو 
همین‌طور هر جسمی که در جهت‌عرض پهن‌شود از طول آن کاسته شود پس بنابراین 
در هنگام کشش» پار از اجزاء‌آن که پرا کنده‌اند پیوسته شود و پارۀ دیگ رکه 
پیوسته است پرا کنده شود پس کشنشی و رنتن اندازه‌هاز اندازه‌هائی که عبارت 
ازجسم اند] در جهات مختلف‌البته بر سبیل بدل لازمهُ‌آن‌بود ولکن‌هریکازاین کششها 


۱- پس بادة واحده که تابل مقاد پر مختلف است و بنا براین‌سقادیر اعراضند که حال 
<رماده‌اند یی از نوع اعراض حال در ساده‌اند , 


۲- منظور این است که سمکن است نفس کش و امتداد بهر سوئی با این تید 
عرض پاشدو لکن ازاین آمر لازم نمي‌آید که‌نفس مقدار عرض باشد. 
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fo. 
که در جهات است عرضی بود متبدل ولکن‌جسم خود ليود مگر نفس مقدارثابت‎ 
و امتدادات سه کانه ۰ متبدله عبارت الد از آئچه بر حسب کشش جسم و امتداد‎ 
. آن بسوی جهات مختلف باخوذییشود‎ 
: و اما گفتار آنان که گویند‎ 

اتصال قبول انفصال‌لمیکند ا گر بنظورآنان از اتصال؛ اتصال بین دوجسم 
باشد درست است واما اگر منظور آنان ازاتصالء مقدار بود [نادرست است ] و ما 
این امررا که مقدار [ و اندازه) قبول انفصال نمی کند نمي‌پذيريم و [اصولا ۲ 
بکار پردناتصال بجای مقدار موحب مغالطه است [ و ایجاد خطاو اشتباه بیکند ۲ 
زیرااین آمرنوعی ازاشترالك درلفظ بود که ایجاد توهم‌میکند که مراداز انصالاتصاای 
بود مقابل الفصال که انفصال آنرا تباه [و باطل] می گرداند , 

و اما گفتارآنان که گویند:[همة] اجسام در جسمیت مشترک اند و در اندازه 
مامختلف و بنابراین [مقدار ] خارج از جسم بود نیز گفتاری بود[نادرستو فاسد 
چه آذکه جسم‌بطلق در برابر مقدار مطلق بود و جسم‌خاص‌در برابر مقدار خاص . 

واین سخن لبود مگر مانند سخن کسی که گوید ۰ مقدارهای خاص در 

بزرگی و خردیمختلف‌اند و در مقدار و[ازآن جهت] که مقدارند مشتر دند پس 
افتراق واختلاف آنها به‌بزرگی‌و خردی بود مگر بامری‌جزمقدار [وخارح ازبقدار] 
تا آنجا که فزونی مقدار بزرگی بر بقدار کوچک باسری جز مقدار بود 
زیر! هردو در مقدار مشتر ک اند و بدیهی است که این گفتار نادرست بود زیر 
اگر مقداری بر مقدار دیگر فزون باشد جایز نیست که گفته شود آن فزونی به 
چیزی جز مقدار است زیر تفاونی‌در مقادیر تبودمگر به متدارخود پس تفاوت به‌نفس 
مقداریت‌بود و ازآن جهت که یکی اتم وآن دیگر انقص‌بود و این تفاوت‌عیناً بمانند 
تفاوت .بین نور اشد و نور اشعف و گرمای اشد و گرمای اضعف بود و با از ور 
۱ متظور این اس تکه نفس مادار ثابت است و کشش به جهات مخف عبارت از 


ابندادات سه گائه است و البته این کشش‌ها اموری عرضی اند لکن این اسر پجز نقسن 
متداو است ۳ 
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۱۰ 
اشد و گرمای اشد قصد ذکنیم مگر شدت آنرا در قدرت و ممانعت و جزآن . 

وشدت وضعف نور از جهت مخالطت و درآمیختگی بااجزاء ظلمت نبود زیرا 
ظلمت امرعدمی‌بودوظلمت را اجزائی‌نبود ونیز ازجهتمخالطت اجزاء مظلمه هم لبود" 
زیراسخن‌ما درنوربحسوس بود و درآن چیزی است که [از اشیاء و اجسام نیره] بر 
شیلی املس مثلا مانند آینه منعکس مشود و [باکه شدت‌نور] عبارت‌از تمامیت 
و کمال‌آن بود در ماهیت پس بنا براین [افزایش] در طول‌هم بیز همین وضع‌را 
خواهد داشت و این طول [بخصوص ] هرگاه بزرگتر ازآن د گر بود[بدین‌معنی 
کود] که این طول دردرازا و مقدار تمامتر و کاملتر بود ازآن د گر و بدیهی‌است 
که آن زیادت نیز طول بود و اگر یا این زیادت‌را شدت در طول ننأميم بد ین سیب 
بود که دراینجا" هم بآن مقدار که ممائل بان‌مقدار دیگر است میتوان اشارت کرد 
وهمبرزاید برآن» برخلاف «اتم‌بیاضاً ]» کددرآن این‌تغاوت‌بین دوطرف [اتم]نبود* 
و ازابن جهت جامع بین آنها"«اتمیت» قرار داده بیشود نه «اشدیت »" و بهر حال 
تزاعی در ناسگذاری [و اسامی ]نبود 

حاصل سن اینکه جسم مطلق عیناً عبارت از مقدار مطلق بود و اجسام 
خاصه عبارت از مقادیر خاصه اندوهمانطور کة اجسام در مقدار مطلق مشتر کند و 
و دراندازه‌ها و بقادیر خاص مختلف و بفترق هماناور هم در حسمیت مطلق 

(- یعثی ممانعت از ضد خود, 

ب یعنی بحث در نور است ود رنور اجزاء مظلمه لیست . 

«- یعنی دراین مورد . ۱ 

ی مثظور از طرفین اشد «بیاضاً و انقص بیاضاء بود که تفاوت بین آن‌دو طرف که‌زیادت 
بیاض اتم برییاض انقص باشد متحصر نیست بر خلاف «اتم طولا وانقص‌طولا» که تفاوت‌بین 
اذو کسر انت 

ه- یعنی هم در اتم باضاً, و هم دراشد ییاضاً بین دو طرف حصری نیست لکن در 
شد طولا وانقص طولا هست, 


د ازآین جهت جامع ءاتمیت قرار داده بیشود که فکر ميشود که ائمیت‌را بن دو 
طرف حصري ست والا اتمیت. واشدیت فرلی ندارد . 
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۴ ۱ 
مشتر کند و درجسمیات مخصوصة مختافد متفاوتندا 
وا مسأله تخلخل و تکاثف حصول‌آن‌دورا بمعنی حقیتی مسلم نمید انیم 
[ونمی پذیریم] زیر تخلخل و تکائف‌چیزی جز جدائی اجزاء جسم واجتماع آنهاو 
وارد شدن اجزائی لطیف ہین اجزاء جسم [وبیرون‌آمدن اجزائی لطیف از ہین 
آلها] چیز دیگری تبود. ۱ 

و ابا آنچه در بارژ قعقمه آوازدهده [ واحیاناً منفجر شونده] گفتد شده 
شده‌است که اجزاء ناری داخل در آن نمیگیرد گفتاری درست است" و امااینکه 
ثکاف قمقمه از جهت زیادت. مقدار آب باشد چنانکه مشائیان گویند درست تست 
و باکه شکاف قمقمه بواسطةٌ حرارتی است که اجزاء آنرا از یکدیکر باز وگسته 
میکند پس هنکاییکه شدت بیابد جوالب اجزاء بافتراق میل میکنند و جسم قمقمه 
ازاین امر معانعت میکند ولکن میل بافتراق داشآمدد گرفته فزون يشود  .‏ 

وازطرنی‌در جای خودییان شده‌است که‌خلاء محال‌است پس بسبب ميل اجراء 
بافتراق از یکطرف و امتتاع خلاء از طرفی دیکر* قمقمه منفجر و شکافته میشود 
له بسیپ حصول مقدار بزرگتر" , 


۱- بر حسب اختلاف اجسام دراندازه, 
۲-یعنی کفته شده‌است که این اسر دلالت‌بر تخلخل حتیقی دارد زیراهرگاه پر از آب 
شود و سفذهای آن بحکم بسته شود ودرآنش گذافته‌نودو شدیدا گرم شود قهراً منفجر بیشود 
اين انفجار بواسطةٌ زیادت قدار آن در اثر دخول اجزاه ناری نیست و چون انفجار آن 
بسمب دخول نار نیست پس از جهت فرزونی مقدار آیی اس ت که در ققعه است په سیب - 
تخلخل و مطلوب همین است و چون این تردید ستحصر باین مورد ثیست بازهم گویدهواما 
الشتی»در حقیقت شیخ کوید سخن اول مشائیان درست اس ت که اجزاه ناری داخل نميشود 
و اما مطلوب آنها یعنی‌انقجار ہسبب زیادت"مقدار آب د رست نرست . 
۳- واین مدد از ناحية اشتداد گرمی و شدت سخوئت است , 
۽ باضانه نبودن جسم لطیفی که خلل اجزاءرامنمد کند آن خللی که پسېب تبدد 
پیدا شده است. 
»- که موجب اثبات تخلخل حقیقی شود چنانکه سشائیان گویند , 
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lor 
وابا آنچه [در مقام ابات مطلوبآان] گفته‌شده‌است" که بثلا [اگر] قارورۂ‎ 
مکیده شود و بطور دمرو بررو»روی آب نهاده شود دراین‌حال باوجود باقی‌باندن‎ 
هوائی که درآن سوجوداهت مقداری ازآب واردآن بیشود و [بدین ترئیب] هوا‎ 
. بتکاف میگرددء گفتاری بود نامسلم‎ 

زیرا پس از بکیده شدن فا روره مه‌کن ست که حکم‌شود باینکه در هنگام 
و رود آب در آن »> چیزی از هوای موجود درآن خارح نمی شود و باکه برعکس 
د څول آب بقداری از هوای سوسود داخل تاروره‌را! بیرون مدکند ۲ وبرای آن‌منفذی 
باقی می‌باند" و مارا رسد که حکم کنبم پاینکه مکندۀ کوزه باندازۀ که از هواي 
کوزه می‌سکد بکوزه باز نسیگرداند تا اينکه پس ازمکیدن تخلخل لازم‌آید و [ضط 
۱- یعنیع برهانی دیگ رکه در باب نخلخل و تکالف حقیقی گفته‌اند یز باطل است 
تقریر پرعان أن است که اگر قارورة بده ینود ود هن آنرابلافاصله پرری آب دسر کال تهرً 
بقداری ازآب واردآن ميشود درحال که در قاروره هوا سوجودذاست نهایت آن هوا بخلخل‌شده 
است اکنون آب واردآن شده و جای خلل ر فرج را می گیرد درحال که قبل آزا پنکه قاروره 
مکیده شودو بتداری‌از هوای‌آن یرون شودآب‌واردآن نمی‌شد واین دلیل برتخلخل است که پعد 
+ - نه از جهت تخلخل بلکه از جهت کثیف بردن آب از یکطرف . و بالاخره 
یعنی لطافت هوائی که مکیده شده است و در عین‌حال متسعخن شده است ېسپ سکیده شدن 
و دیگر انفعال آن از برودت ساء که بوجب بیشود آن هواء از مسابات قاروره خارح شود 
لاه اینکه در.هنگام دخول آب هوای موحود او بسامات تاروره یرون سی زود و پا 
براین میتوان گفت که در دیگام مکیدن» آن بقدار هوا که آزدهن قاروره خارج سیشود از 
مسابات‌آن وارد تاروره میشود پس نه تخلخل است و نه تکافیه‌ی نه دځول‌آب سوجب 

تکالف هوای نانده میشود نه خروح هوا بواسطه بتردن موب تخلطل میگردد , 

م قطب گوید منظور او متفذی‌است که خروح هوارا مشکل نمیکند و لکن خود 
تطب قبول ندارد وآنرا-!پعددانسته است . و در بان مقصود شيخ گوید جتانکه‌مشاهده مشود 
از کوزه‌هائی که در آپ فرو رود هوا خارح ميشود و علت این » فرار کردن هواست 
و مقاوست هواست با آب در محلی تنگك که کوزه باشد و ازاین جهت‌آوازی که بقبقه است 


مده می‌شود , 
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٤ 
, کردن] اینگوله امور بسبب مشاهده پرما دشوار میباشد'‎ 

و حدس خواهی زد که هرگاه تخلخل بان نحو که میکویند[بزیادت مقدار] 
متصور باشد نداخل اجسام لازم‌آید زیرا هر گاه مقادیر افزوده شوند و حال اینکه 
پیش ازازدیاد مقادیر» عالم کلا ملاء"میباشد و از طرفی از ازدیاد مقادیر اجسام 
لازم نمی‌آید که قاد یر اجسامی دیگ رکه مباین وغیر آنهاست بدون سبب‌و علتی که 
موجپ تکاثف شود نقصان پذیرد بنا براین بالضرورة تداخل لازم آید و این امر 
در هنگام طونانهای‌آبی‌بزرگ" روشن تراست. 

اا قىقى آوازهد هنده [ وشکافنده ] که اعتماد آنان برآنست؟ هر گاه پر فرض شود 
[جای این پرسش هس ت که ]آیانخست بهبقدار موجود درآن افزوده بشود و 
سپس مثفجر میکرددو یا اینکه نخست منفجر میشود و سپس بمقدار آن افزوده 
ین کرد 

هر گاه نخست قمقمه شکافته شود وسپس بمقدارآن افزوده گردد لازم‌آید 
که شکاف آن بسہب تخلخل نباشد بدان سان که آنان تعلیل کرده‌اند همین‌طور 
است هر گاه انفجار وازدیادبقدار باهم واقم شود دراین صورت سبب ائفجار چیز 
دیگری خواهد بود که متدم برانفجار است نه تخلخل وا گرنخست +دمقدار افزوده 
شود [وسپس انفجار حاصل گردد] زیادت مقداروسحت قمقه جمم می‌شودوتداخل 
لازم‌آید" . 


۳ یعنی قابل مشاهده نیست و یا مشاهده و خبط آن دشوار است که ثلا بگوئيم 
هوائی از محابات وارد نميشود و يا سکندۀ کوزه باندازۀ هوائی که می‌سکد بنحوی دیگر 
اعطا نمی کند. 

۳- یعتی قبل از مةادیر زائده یا قبل از ازدیاد بقادیر, 

م- یعتی طوفانهای آبی . 

ءِ- در اثدات نم و تکاف. 

و هرا لازم بیاید که ولو یکی اله هم باشد بمقدار افزوده شود رهم المقيه سال 
اشد یعنی په حجم آن افزوده‌نشده باشد, 
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۱۰۰ 

و ا گر گفته شود که زیادت مقدار پالذات مقدم برانفجار" بوددراین صورت 
در باب یل اجزاء بتفرق نیز ما همین‌رابیگوئيم" [ که ميل اجزاء بالذات متقدم ‏ 
برشکالته شدن است ] و ایرادآنهالازم نمی‌آید . 

پس دراین صورت تخلخل جزبه تفریق اجزاء از جهت حرارت" ووارد شدن 
جسم لطیفی بانندهوا در خلل آن نمی‌باشد بطوریکه هر گاه‌اجزاء بسوی‌افتراق سیل 
کنند وسانعی ازاین اسر ممانعت‌نماید هرگاه آن اجزاء‌را قوتی باشد آن مالع را دفع 
کندوبسوی جدائی رود . واین گسستگیاجزاء درمتخلخلانی بانند آب وجز آن از 
مایعات در هنگام تبخیر بخوبی احساس بیشود هرگاه فرضاً اجزاء آنرانجدداً بهم 
به‌چسبانیم پیوسته می‌شود و بهمان مقدار نخست‌بازمی گردد»پس ازا ین بیان ثابت‌شد 
که جسم‌عبا رت از مقداراست‌و بمقادیر عالم اصلانه افزوده میگردد و نه ازآنها کاسته 
میشود وروشن شد که مثلا برای خردله» مادسستعدآن چنانی‌نیست که نمام مقادیر 
جهان‌را بپذیرد چنانکه مشائیان بدان بلتزم شده‌اند؛و[ آنچه ساکفتیم] رأی و 
نطر حکمای نخستین و باستان است . 

و آنچه گنته میشود" که تد بودن و متقدر بودن خود از اموری است 


,- تقدم پالذات ئه بالزمان, ۱ 

+- یعنی میگوئيم میل اجزاءبانفجار یالذات مقدم بر انفجار است و بنا براین» گفتار 
آنان درست نیست که گویند. سیل اجزائی که در قمقمه است بافتراق و تفریق‌ققمه اگر بعداز 
تفریق و یا با آن باشد لازم‌آید که تفریق بیل نباشد و اگر قبل ازآن باشد علاء لازم آید 
زیرا اجزاء موجود درآن متفرق باطرآف میشوند و چیزی‌هم نیست که جای آنهارا بگیرد بعنی 
جای خالی را. ۱ 

م درمتن چاپ قدیم للحرارة است و این درست است , 

ع ملاصدرا در تعلیقه گویده هیچگاه سشائیان نگفته‌اندکه خردله ازآن جهت که 
خردله است تمام‌مقادیر عالم‌را می‌پذیرد پلکه گویند آنر! استعدادی‌اس ت که متعاقباسورت‌های 
مختلفرا پذیرد و رها کند , 

م- یعنی اينکه ع رت از مقداراست‌مطایق رأی‌حکمایاقدمین است‌ند امشال‌ارسطو, 


> که بقدار زاند پرحسمیت است نه نفس حسمیت, 
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که حمل بر جسم‌میگردد وبنا براین [امتداد ومقدار] زاندبرآلست سخن ستقیمی 
نیست زیرا هنگا ميکه ماميگوئيم «الجسمممتقد ره لا زم لیست ۲ مقدارزائد برجسم‌باشد! , 
زیرا حقایق مبتنی بر اطلاقات نمی‌باشد " چهآذکه دراطلافات [عرفی] تجوزات 

پسیاری جریان دارد" . 

و چه بساانسان در ذهن خود شیثیت را باضافة مقدار برمیگیرد و [ملحوظ 
بیکند] و میگوید «الجسم شبیء له المقدار » در حال که هرگاهبه حقیقت اسر 
رجوع کند جدزی را بعر فس مقدار نمی یا بد؟* 3 هر گاه درعرف‌مردم این گفتار "که 
گویند «بعد بعید» اطلاق گرد د دلالت نمی کند کهبعدیت در بعد اسری بود زائد 
برآن بلکه این [اطلاق نوعی‌اطلاقعرفی] مجازیاست چنانکه گفته ميشود« جسم 
حسیم»» و جایز است که گفده شود «ألجسي‌ممتد» باین‌یعنی که حسم را امتدادی 
است خاص در جهت بعینی که حاصل آن باین امر باز میگردد که‌مقدار یامتوجه 
به‌جهات بختلف بود ویامتوجه به جهتعینی است وامثال این تأویلات[ ونمویلات] . 

پس اینگونه مغانطات"* اینان‌ر! از جهت اخذ اتصالی بمعنی استداد واز 
پارةُازتجوزات دیگر حاصل شده‌است [ولازم آمده‌است] وثاشیا زگمان‌آنان‌است باینکه 
امتیا زوفرق‌بین کمال ونقص ۱چنانکه بین خط طویل و قصیر است) به‌چیزی‌بود زائد 
پر مقدار و حال اینکه این گمان نادرست" است. 


,- لازمه اش این نیست که متقدر بودن زائد برجسم باشد باین دلیل که شیلی‌حمل بر 
نفس خود نمی‌شود, . 

ب- تااینکه از اینگوند اطلاا ت حکم بمسائل علمی و حة يق کنیم. 

م بسیاری از اطلاقات مجازی است. 

ع- زیرا شیئیت زائد بر مقدار نیست و بلکه نفس بقدار است. 

»- یعتی مغ لطاتی سانند الجسم مر کلب من الهیولی والصورة وآنچه از نفد وتوالی 
فاسد پدند ل داشته و دارد, 

ب- یی سغالطات‌و خطاهابراي آنان ازاین راه‌ها حاصل شده است یکی اینکه 

اقصال‌را بمعنی‌ابتداد گرننه‌اند دوم ایتکه اطلاقات مجازی را سورد اعتماد قرار داده‌اند سوم‌اینکه 
گمان کرده‌اند ماپه‌الافتراق بين کامل و اقص به امری زائد بر سقدار است , قطب ص۳۱۸ 
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حکومتی دراینکه هیولای عالم عنصری 

عبارت ازمقداری‌است قالم به‌نفس خود 
و چون درفصل پیشین تورا روشن ند که جسم جزمقدار قائم بذات خود 
چیزدیگری تبود بنابراین‌در عالم‌وجود» موجود دیگری‌نبود که تنهااو سوجود بود 
و صور ومقادیر راپذپرد یعنی‌آن موجودیکه‌مشا ثیان آنراهیولای[اولی] امیده‌اندا , 
و آن [یعنی هبولی] بنزد آنان‌بوحودی بود که فی‌نفسه متخصص بامری و 
چیزی‌نبود و باکهتخصص آن بصورتها بود"و حاصل آن باین‌بازبیگردد که هیولی 
موجودی بود نا معین و جوهربتآن عبارت ازسلب موضوع بود از آن" والبته این 
گفتارما که گوئیم هیولی موجوده‌سانی» بود همانطو رکه گذشت[باین معنی است] 

که صرفاً امر ذهنی‌بود؟* . 

وہنا برین‌آنچه‌را مشا نان هیولی‌نامیده اند امری موجود و منقرر در خارج لبود" و 
ینابر قاعده که مقرر داشتیم‌جوهریت این نوع مقدار که‌عبارتاز جسمیت‌بود امری‌عقلی 
بود" وه رگاه لبت به‌هیآت ستبدلهبرآن‌وانواع م رکه حاصل اژآن‌سنجیده وقیاس‌شود 


,- این برهان رد بر مشائیان است که گویند بجز صور جسیه ونوعیه موجوددیگری 
بود که قابل صور سقادیر است وآن هیولی است. 

۲- یعنی هیولی هیچگونه تخصص و نام ونشانی ندارد و بوا صورتهای نوعیه 
و جسیه تخصص پابد ونام ونشان یاید. 

۳- منظور شیخ این است که حاصل تفسیر و تعبیر مشائیان از هیولی این می‌شود 
کد هیولی عبارت از سوجود مبهمی‌است یی سوجود نامتعین‌و قبلا با نشد دراعتبارات عقلی ۱ 
که موجود نامتمين يا موجود «سا» اسری عتلی و ذهنی است پس از سخن خود مشائيان و 
تعاریف آنها تبت به هیولی در بياپيم که اسر ذهنی است. 

٤ء‏ و ینا براین یعنی بنا به تعپیرات خودآنها هیولی امر ذهنی است. 

۰- ہنا بر تعبیر خودشانی,در حالی که خود آنان باوجود اینگونه تمریغات گویند 
امر خارجی است . 

د- زیرا خود مشائیان گویند در هیچ موضوعی از موضوعات تقرر ندارد و بلکه‌خود 
شکل دهده هر اسری‌است وچیزی‌است نا معین که صورت ها رأ علی التعاتب میپذیرد . 
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آنگاه [آن اعراض و انواع] هیولی نامید‌میشود و بجز آن چیزی دیکر نبود ینام 
هیولی] و بلکه‌باین اعتبار هیولی تنها همان جسم بود! . 


حکومتی دبگر درمباحث وابسته به هیولی وصورت 


و اینان [در بار] آنچه خود موجود فرض کرده‌اند و نام آنرا هیولی نهاده‌اند 
چنین اظهار کرده‌اند که: وجود هیولی‌بدون‌صورت ووجودصورت بدون‌هیولی‌متصورنبود 
وسپس چه بسا حکم کرده‌اند که صورت را مدخلیتی بود در وجودهیولی" واغلب 
اوقات در [اثبات اینکه ) صورت علت‌نا متعین است برای هیولی بر این معنی 
تکیه کرده‌اند که خلو هیولی از صورت متصورنبست و [البته] این برهان محکم 
ودرست نیست زیرا مائمی‌نیس ت که برای‌وجودچیزی لازمی‌باشد که بدون آن»ملزوم 
تحقق نپذیرد و در عین‌حال لازم‌نیست که آن لازم علت [ملزوم] باشد" . 

سپس گوئّیم : بعضی ازآنان درییان آنکه که‌وجود هیولی‌بدون‌سورتمتصورئیست 
[ گفته‌اند ] براین فرض یا هیولی بخش پذیر است که لازم‌آید که جسم باشد 
و بنا براین مجرد از صورت نباشد ویا بخش پذیر نیست بناچار باید بخش ناپذیر 

بودن‌آن لذاته باشد* و بنا بر این انقسام راو محال باشد* این برهان نیزلادرست 


؛- درهرحال این امر که بنام جسم خوانلسیشودیک امر عقلی است نه خارجی و 
نمبت پاعراض و انواع س رکبه میتوان هیولی گفت ‏ وگرنه‌چیز ی که خود امتقرار خارجی‌داشته 
باشد نیست و بالاخره | گر دقت شود تنها پکه امر در عالم هست که جسم است وهیولی‌وجسم 
یک چیز بود , 

۷- مشائیان گفته‌اند که جسم م رکب از همولی و صورت است‌وصورت‌را علت هیوی 
دانمته‌اند و این اسر هم درست نیست زیرا خالی نبودن مورت از عیولی دلیل براین یست 
که قوام و وجود حیولی به صورت است. 

۳- مانند زوایای ثلث برای خلت ويا زوحیت برای اریعه که از لوازم آثها است 
و مثلا عرض چیزی لازمه آنست و لکن علت او نیست و بلکه معلول آنست . 

۰ ع- یعتی در این هنگام که هیولی بدون صورت باشد. 
۳۳ و این خلاف فرش خود آنها است که قاثل به هیولی هستند 
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و ا استوار است زیرا هرگاه [هیولی ) خارجاً نا منقسم باشد لازم يست که عقلا 
هم لا منقسم باشد و بخش ناپذیری » ذاتی آن باشد و بلکه| متناع فرض انقسام 
دران از جهت فقدان شرط قسمت است کهمقدار باشد! ‏ 
وا زجملۀ براهین آنان [ برتجردهیولیازصورت] آنکه هر گاه فرض‌شود که [لخست] 
هیولی‌موجودهجرد باشدوسپس درآن صورت حاصل‌شود [سه فرض توان کرد یکی 
آاکه هیولای [مجرده] در تمام امکنه‌باشد دیگر آلکه‌موجودلافی مکان باشدواین 
هردو فرض ظا هرالبطللان است و سه دیکر آتکه در مکائی بخصوص باشد و حال 
آنکه همالطور که‌در کتب مفصله آمده است هیولی‌را مخصمی‌نیست۲. 
وهرآینه گویند؛ را رسد که بدانها گوید: امتناع حصول [هیولی] در مکان 
خاص ازجهت عدم مخصص است نه ازجهت‌حال بودن تجردآنازصورت؛ ونهایت 
چیزی که ازاین برهان لازم آید این است که هرگاه‌عالم‌حاصل وموجود شودوهمچنان 
بطور هیولای مجرداز صورت باتی‌بماند هیچگاه‌پس ازآن لبس‌صورت وصورت پذیری 
برآن سمکن لبود زیرادر این هنگام مخصصی که آلرا[ بمکانی دون‌مکانی دیگر] 


ب- زیرا محال ست که لغیره پاشد که صورت و توایم صورت باشد زیرا فرض این 
است که مجرد از صورت اسٹو با این فرض ممتنم است چون بنا بر فرض» بائذات‌بخش ناپذبر 
است«و مابالذات لایزول»و گاه باشد که چیزی از جهت نفی شرطش سمتنم باشدآن شرط ی که 
جز علت تاسه است . 

+- یعنی برهان دیگر آورده‌اند برامتناع تجرد هیولی‌از صورت , 

ج زیرا بفرض اول لازم میآید که جسم واحدی در تعام امکنه پاشد و بر فرض دوم 
لازم میاید که در هبچ مکانی‌نباشد و بر فرض سوم لازم میآید که هیولی متخصص بمکائی 
خاص بود درمال که خود گویند:نسبت هیولی به تمام مکانها یکسان است. حاصل سخن 
اينکه هر گاه هیولی نخست مجرد از صورت بود و سپس به صورت مقترن شود محال لازم آید 
و آن ترجیح بل برجح است و یل‌حصول در نمام حیزها یا در لاحیز و هر سه محال است 
پس «بقدم» که تجرد از صورت باشد محال است. 

ء- یعنی از جهت امری عرضی است که عدم بخصص است نه آنکه ذاتاً محال‌است 
که مجرد بودن باشد , 
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تخصیص د هد وجو دند ارد وسحال بودن چیزی بسہب غیر»دلالت برمحال بودن آن‌فی‌لفسه 
ندارد» اینگونه مغالطات وخطاها ناشیازاهمال. اعتباراتی‌است که ملحق به چیزی 
میشود»؛بعضی لداند وبعضی لغیره" , 

و نزدیک به برهان سابق است برهان آنان [دراثبات اینکه عبولی مجرد 
از سورت ننواند باشد]مبنی برآنکه هرگاه هیولی مجرد از صورت باشدیا «واحد» 
است‌ویا « کثیر»" [ هر گاه« کثیر» باشدومتصف‌به کگرت] بناچار کثرت مستدعی‌سمیزی 
خواهد بود واین [سمیز] بصورت [وتوابم صورت] خواهد بود"[وهر گاه] «واحد» 
باشد و[ هبولی,تصف‌به وحدت‌باشد | بناچا راتصافش بوحدت بمقتضای‌ذاتش *بودپس 
لازم آید که املاتکثر برآن بعکن نبود, 

در این سورد گوینده‌را رسد که گوید «وحدت صفتی است عقلی که از 

ضروری بودن عدم انقسام هیولی لازم میاید" و محال بودن انقسام هیولی ناشی‌از 
انتفاء شرطانقسام‌میباشد وآن چنانکه پیش ازاین گفته شد مقداراست" . 

و چون با ثابت کردیم که جسم بجز مقدار چیز دیگری نیست ازیحث در 
هبولی بی نیاز هستیم به‌جز اينکه غرض ما ازایراد اینگونه برهانهاروشن کردن 
اشتباهات و لغزشهای مشائیان است" , 


سد 


+- سلحقات بالذات‌بجای‌سابالفیر و پا سلحقات پالفیر بهای سا یالذات گرد شود , 

۷- زرا هیچ امری خالی از دو حالت وحدت و کثرت نیست. 

ج امتپاز کثرات ونحقق کثرتبصورت است . 

٤‏ و ؛گر وحد ت باشد بناچار باید اتصاف آن بوحدت متتضای ذاتش باشد و 
والذاتی لایتخش و بنا پراین تکثر برآن ناممکن خواهد بود لالسابالذاتلایزول. لکن عملا- 
تکثر واقعم است پس در هنگام تجرد واحد نیست ۱ 

۳۳ قبلا بیان شد که سمکن است چیزی از جهت انتفاه شرطش تنم شود . 

بب و پنابراین اتصاف هیولی بوحدت مقتضای ذانش نیست تا اینکه نکر برآن 
سمتنم پایند ویلکهبمقتضای غیراست وآن محال‌بودن انقسام است از جهت انتفاء شرط قسمت . 

ب- زیرا این پرهانها براین فرض است که جسم بجز بقدار باشد چنانکه مشائیان 
گویند و شرض‌ما بیان سهو مشانمان است در اثبات صورت جسیه . 
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سبس‌اینان[مشائیان] صورتهای‌دیگری‌را [جزصورت جسمیه] برای هیولیاثبات 
درده‌اند۱ و گفته‌اند که جسم خالی [ از دو حالت‌ودودسته] نباشد یا قسمت وانفصال 
بران‌سسنع بودو یا بمکن‌بود [آن جسم که برآن قسمت‌سمکن‌بود) یا قسمت‌وتشکل 
وتركآنرا بسهولت می‌پذیردو یا[اینکه اینگوته چیزهارا] بدشواری سی‌پذیرد پس 
بناچار باید صورتهای دیگری باشد که بقتضی اینگونه چیزها باشد و جسم بانها 
تخصص وویژ گی‌یابد [ واین مطلوب مشائیان است د راثبات صورت نوعیه] . 

و گویندغرا رند که گویداینگونه‌مخصصات[ که پآنهااستناد کردید] کیفیاتند 
[نُ جواهر] اما در عناصر پس‌بانند رطویت ویبوست و حرارت و برودت‌بودو اما در 
اف کپس مانند هنات دیگر بود , 

وا گرپاسخ گویند که‌اعراض نتوانند بقومات ومخصصات جوهرباشند [وآنچه‌با 
سوردبحث قرار دادیم شقوم‌جوهراست"]جواب داده می‌شود که‌مقوم‌جوهر بودن‌این 
اسوریکه شما صورت نامیدید اکر باین جهت باشد که‌هیچگاه جسم از بعضی ازآنها 


,- یعنی غیر از مورت حرمیه صورت دیگری‌را اثبات کرده‌اند که آنرا صورت نوعیه 
و طبیعیه‌نامند و گفته‌اند در وجود هیولی تنها صورت جرمیه کافی نیست زیراهمانطو رکه هیولی 
را مجرد از صورت نتوان تصور کرد جسم مطلق نیز وجردش متصور نیست زیرا هرگاه 
برای جسم مطلق وحودی‌باشد و حال اینکه جسم دو نوع است یکیاجسامی 5دانقمام پرآنها 
سمتنع است مانند افلالك و بعضى ممکن است أين قسم‌هم بر دو قسم است یکی جسم هائی که 
خکل و انقسام‌را بسهولت می‌پذبرئد بانند آب وهواء و بعضی بسهولت نمیپذیرند مانند سنک 
و غیره پس جسم مطلق خالی از یکی ازاین سه نیست و اگر جسم مطلق هریک ازاین سه - 
حالت‌را یپذیرد بناچار بقتضای ذاتش باشدو بنا بر این همة اجام در خواص یکان خواهند 
بودپس صورت دیگری لازم‌است که مقتضی این گونه خصوصیات و اشکال و حالات پائد 
و جسم مطلق در هر کجا بوسیلة آن صورت متخصص به خصوصیت خاص شود و آن صورت 


نوعیه است . 
+- پنی این مخصصاتی که پان استداد کردید وفکر کردید که حواهرند»| عرامند 
و از مقولة کیف‌اند . 


۳ يعن بجدداً ايراد کند و پاسخ گوید که کیفیات و اعراض دیگر مقوم جوهر 
نمی‌توانند پاشند پس جوهرند نه کیف . 
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خالی نیست گوئيم خالی نبودن چیزی ازامری دال برآن يست که آن[امرمقوم 
آن چیزوآن] چیز متقوم‌بان امربودزیرا[یبان شد] که پارۀ ازلوازم چیزهااعراضند . 
وهر گاه‌تقوم جسم بآنها!زآن‌جهت‌باشد که [اين امور] مخصصات [ومقومات وجود] 
جسم‌اند [پاسخ د هيم که] شرط مخصص بودن این‌نیست که صورت وجوهر باشد زیرا 
شما خود اعتراف دارید که اشخاص هرنوع بعوارض متمیز میگردند و حال آذکه 
هر گاه این مخصصات نمی‌بودائواع وجزانواع مانند اصناف واشخاص‌موجود نمیشدلد . 
فرص وسود آنها بدون محخصصات متصورئیست‌وا گر مخصصات جسم صورت وحوهر 
اولی واندم بجوهریت باشند وحال آپذعه چندن نست. 
پس‌جایزاست که مخصص [جسم مطلق یعنی‌صورت‌نوعیه ] عرض باشد [نها یت 
آنکه] عرض گاهازشرایط تحتق جوهر است چنانکه مخصصات درائواع عرض میباشند 
رتحقق [ووجود]نوع در خارج متصور نیست مگر بآن عوارض؟. 
-پاسخ داده می‌شود که متوم‌جوهر نمی باشند و پرهان شمابر ایدکه‌اینگونه مخصصات 
است زډرا پسیاری از لوازم امور هستند که همواره با آن اسورند و برذلک سقوم‌آنها نمی باشند 
و بلکه اعراضند مانند مقدار » شکل که لازنۀ اجساسند و يا اينکه منظور شما این است که 
اینگونه مخصصات سقوم جسم‌اند یعنی مقومات وجودی آن میباشند بازهم گوئیم شرطبخصص 
بودن این ليست که صورت و حوهر باشد چنانکه در بخصصات و ممیزات اشضاص و اناف 
خود شما اعتراف دارید. 


- از جهت اینکه اتم وجوداً است از طبایم جنسیه چرا چنین تیست ؟چون پارژ از 
بخصصات»اعراض و هيات اند , 

۳- یعنی جایز است که مخصص جسم مطلق که بنا بر گمان مشائیان صورت‌نوعيه 
است عرض پاشد , 

ات پاسخ این ايراد است که کنته شنه‌است»مخصصات انواع تام بخصص نوعی 
است؛و هر گاه تخصص اشعخاص نوع بان بخصصات از اسباب خارجی‌باشد مقوم باهیت‌نوعی 
نخواهد بودء گویدعین همین‌مطلب را در بار صور نوعیه میتوان گف ت که صور توعیه تاپم‌ماهیت 
چسمیه است که ا گر پاسباپ خارجی باشد مقوم و جوهر تیست. 
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واماآنچه‌دراین باب گفته میشود" که حقیفت‌نوعیه نخست‌تحقق بی‌پذیرد و 

سپس عوارض ازاآن پیروی کرده عارض برآنها میشوندسخنی‌سمت است زیراطبیعت نوعیه 
مخلامانند «انسانیت» هر گاه نخست‌حاصل گرددوسپس عوارض [وجودی ] اورا پیروی 
کند لازم‌آید که نخست انسان بطور بطلق و کلی موجود شود وسپس تشخص 
بیدا کند و این اسر محال است زیرا انسان هیچگاه دوجود نمیشود مگر مشخص 


و اگر اینگونه عوارض از شرایط تحقق‌طبیعت نوعي انسان در خارج نباشد وآنچه 
مابه الامتیاز این شخص معین از انسان است‌از لوازم حقیقت انسانیت‌نباشد [چه عرضیو 
چه غیرعرضی ] جایزخواهد بودفرض بقاء انسانبت سطلقه ولحوق‌عوارض بان پدون‌ممیز 
وبخصص ' زیر! اینگونه عوارض که اشخاص نوع ببب آنهامشخص و ممتاز 
میشوند از مقتضیات [و لوازم] حقیقت طبیعت نوعیه نمی‌باشد و الا درهمةاشخاص 
یکسان می‌بود پس دراین صورت از ناحیة فاعل خارجی خواهدبود؟ , 
وباین دلیل که‌چون‌طبیعت‌نوعیدذاتا| زاینگونه مخصصات بی‌نیا زاست ما رارسد که 
وجود طبایم نوعیه‌را عاری ازعوارض‌فرض کنیم وحال آنکه چنین نباشد [ پس ازاین بیان 
معلوم‌شد] که جایزاست که عرض شرط وجودجوهربود ویدین معنی‌مقوم وجود آن‌باشد؛ . 


۱- در فرق‌بین‌ماهیت نوعی‌و جتصی اس ت که ماهية نوعی فی‌نفمه تام الوجود است و 
! کر مثالا نوع انسان منحصر در شخص او شود نمازی به سمیز ندارد و مانعی نیس تکه نوع 
آن منحصر در شخص باشد و با براین مخصصات آن ممکن است عرض باشدبر خلافی 
جنس »جوا مید هد که عین همين استدلال در ماهیت جنسی بیاآیدو اگ رکفته شود که ما هیت 
جنسی نام‌الوجود نیست و در تمامیت خود نیا به مخصصات دارد و باید مخصصات جوهر 
باشند تا بوحب تمامیت آن گردند عین همین استدلال‌را در پاپ باهیت‌نوعی نیز بیتوان 

ج- لازم‌آید که بتوان انسائیتی بطور مطلق فرض کردبدون ممیز یعنی که انسانیت 
مطاقه بدون سیر قبلا وجود داشته باشد وبطور مطلق‌باقی باشد وعوارض بان ملحق گردد. 

ج نه اشی از متن طبایح نوعیه و جنسیه , ,. 

ء- یعنی شرط تحقق و تقرر آن در خارج باشد. 
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و آنگهی هرگاه جایز باشد که نخست انسانیت بطلقه حاصل گردد و سپس 
سمیزات ومخصصات ازآن تبعیت کند چگونه‌جایز نباشد که نخست جسمیت بطلقه 
نحق پدیرد و سپس ییات پدئبال آن آیند و هر عذری در سورد جسم بطلق 
بیآورید بکل. آن: دو انواع ' هم‌آید 

و سپس [ گوئیم] شکفت‌آوراین است که بنابرآنچه مشائیان گوینده‌عقل» 
عرض میہاشد ' بنا برسیاق [وقیاس ] مذ هب شودآنان "وهمچنین است[ گفتار آنهادر] تعقل 
اکان زیراتعقل اکان بجز تعقل وحوب است‌زیرا هر گاه تعتل اکان و وحوب‌یکی 
باشد. لازم آید که افتضای آن دو نیز یکی باشد و حالآذکه چنین نیست"وچون‌تعقل 
اکان بجز تعقل وحوب‌است . بنابراین هردو راد بر باهیت عقل اند وهردو برای‌او 
عرضی‌میباشند ودوءرضی هستند در[ وحوداو] وچون‌وحودد اخل د رحقنقت‌شیی» نبا شد 
بطریق اولی‌امکان ووحوب داخل در حقشت ثییء نمی باشد ناچه رسد که تعقل آن‌دو 
داخل در حقبقت شبیء باشد» و چون تعقل امکان و وجوب عرضی‌بیباشدو باعتبار 
آن دو تعقل [تعقل وجوب و تعقل امکان] یک جوهر سفارق و یک جوهر جسمانی 

حاصل میشود" پس‌درست وصحیح خواهد بود[ که بکوئیم] اعراض‌را بنوعی از 

ب-در ترتیب نظام‌آفرنش مشائیان گویند عقلی‌اولذات سبدءالمبادی‌را تعقل‌میکند و 
ازایی تعقل عقل دیخر بوجود بآید و خودرا واسکان ذاتی خودرا نيز تعقل می کند وازاین 
تعقل»جسم بوجود میایدءشيخ اشراق گوید, اسکانیت‌عقل امری عرضی‌است پس چکونه درآنجا 
عرض موجب حصول جسم است و علت آنست ودراینجانباشد, ؟ 
واقع در خارح ۱ 

ء- وقٹ ی که امکان‌عرض باشد تعقل امکان بدو وجه وبدودلیل عرض است. 

-٥‏ زیرا بنا بر قول مشائیان سقتضای اول که تعقل امکان باشد جوهر جسماتی است 
و مقتضای تعقل وجوب آن جوهر غیر جسمانی است, 

دب از تعقل اکان فی نفسه جوهر جسمانی و از تعقل وجوب بالغیر نفس واز تعقل 
ذات حق عقل دیگر صادر مشود . از قطب ص ۰۲۲٩‏ 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۶ ۱ 
علیت و یا اشتراط مدخلیتیاست دروجود جواهر و مقوم وجود باشد مکر هر آنه 
پنحوی دروجود چیزی بدخل باشد . 

و آنکهی آیا استعدادی که مستدعی وجود نضس است برای بدن از جهت 
بزاجی نبست ته خود عرض است وان از ثرایط حصول نفس است؟ وآیا امتیاز 
نفوس پس از مفارقت از بدن بعضی از بعض دیگر باعراض نیست ؟ پس درست 
خواهد پود که بگوئيم بعضی از مخصصات حواهر اعراضند و تخصص بانها 
شرط حقایق وجود نوعیه باشد. 

و شگفت این‌است که مشائیان خود جایزدانسته‌اند که حرارت مبطل‌صورت 
سا نے و عدم آن شرط وجود صورت مائیه باشد و هلگامیکه جایز است عدم 
عرضی» شرط [وعلت] وجود جوهری باشد چگونه جایز نبأشد که. وجود [عرض] 
علت یا شرط وجود جوهر پاشد وآیا مقوم وجود بجز آنچه‌دروجود چیزی به نحوی 
مدخلیت دارد چیز دیکری میتواند باشد ؟ ومتائیان خود اعتراف کرده‌اند که آنچه 
مستدعی صورت هوانی است «حرارت» است و پنا براین «حرارت» ار حملة علل 
حصولآن‌میباشد بااینکه خود عرض است» پس پارۀ‌از امثال‌اینگونه اغلاط ناشی‌از 
استعمال الفاط است در معانی ختاف سانند لفظ صورت و جزآن" و پار دیگر 
[ازاینکونه اعلاط] ناشیازاشتباه کردن «امری»است یامری که مثلافرض شود نسبت 


بر هان بوت اعد به مستئلی وسستتای مله بکمان یاه , 


ب- ژیرا لفظ صورت بنزد سشائمان بمعنی جوهر مقوم بکار رفته‌است و نزد حکمای 
اقدم بمعئی عرض زیرا بنزد آنان هرچیزی که در محلی حلول کند هرض است چه‌آنکه وجود 
محل تقوم بدان باشد يانه و لکن هیولی بنزد حکماء اقدم‌بمنی جسم مطلق پکار رنته است 
و نزد مشائیان ہمعنی جوهر بسیط که جزء جسم است, قطب ص ۲۳۰ 

۳- مانند « کل‌ماحل‌فی شیثی و قوبیه‌وجود محله کالصورة فهو جوهر والا فعرض» 
زیراحجت ثبوت تقویم صورت همانطوز که بیان شد هرچه باشد نسبت بآن و مستشنیبنه یکسان 
است یعنی نسبت آن ببعضي ازاعراض که‌قبول دارندو بعضی دیگر که‌قبول ندارندواین خود 
شا غلطاست. 
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بعضمی ازمشائیان باین برهان متوسل شده‌اند" که دروجودآب؛ آنش وحرآنها ؛ 
اموری وجود دارد که بوسیله آنهاپاسخ از «ماهو» د کر گون میشود و آن اسور - 

صورت اند " زیرا اعراض جواب از «ماهورا» نتوانند د گرگون کنند . 
این برهان نیز درست و متین نیست . زرا مثلا هرگاه از چوب کرمی 
ساخته شود در آن بچز هیات و اعراض چیز دیگری حاصل نمی‌شود و مع‌ذلک 
در هنگام پرسش «بماهو» از آن « چوب » کفته نمی‌شود و بلکه « کرسی» کنته 
میشودو همچنین است‌بطوریکه‌در محل خود مقرر شده‌است‌درخون صور عناصر محفوظ 
است و درآن بجز هيات واعراض که‌یاعتبار همان اعراض بصورت خون درآمده‌است؟ 
چیزی دیگر نیست وهر گاد از اشخاص آن يه «یاهی» پرسیده شود پاسخ داده 
نخواهد شد که عناصر است و بلکه پاسخ [از پرسش بوسیله‌ماهی] « خون » بود 
وهمین‌طوراست خانۀ که مشارالیه و [ محسوس ] است که هرگاه از باهیت آن 
«پماً هو» پرسیده شود . پاسخ داده نخواهد شد که «دگل» یا«سنگك» است و باکه 
پاسخ داده می‌شود که «خانه» است و بنا براین اعراض سغهر ماهو می شوند , 
و عنوان حقایقی شیر بسیطه از این لحاظ برحسب تر کیبات و اسامی آنها 


است" و اما بسائط را که قهراً اجزائی نیست که در متام پاسخ پرسای از ساهیت 


+- بعتی برای اثبات جوهریت مخصصات اجسام عناصر . 

ب- یمنی جوهرند ژیرا اعراض موجب د گر گونی پاسخ «ساهوه‌نمی‌شوند وآنچه‌جواب 
به ماهورا تغییر مید هد جوهراست واز طرفی مخصصات جواب«ماهوه راتغییر مید هد پس جوهر 
است, بایرفرض آنها 

۳- در حال که مسلم پاسخ بماهو تغییر بی کد پس بعضی ازاعراض نیز پاسخ‌از 
«ماهوهرا تغییر مد هد , 

ع- که باعتبار همان اعراض خون‌ناسیده سیشود و مع‌ذلک در پاسخ ازآذ عناصر 
گفته نیشود , 

ه- یعنی ازاین جهت باید اشیائی که ازآنها سر کب شده است‌سورد لحاظ واقع شود 
چه اینکه اجزاء آن جوهر باشند بتول سشائیان» مانند جسم که م رکب از صورت و هیولی‌است 
پا اعراض مانند حر کت سریم که مر کب از حر کت و سرعت است یا سر کب از جوهروعرض 
مانند کرسی كەم ر کب ازچوپ‌وهیأت خاص است و اختلاف‌د رنا‌گذاری است که هر اسمی‌با زاه 
چیزی نهاده شده است. 
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آنها به « ماهو » بسیب پاره ازاجزاه آن پاسخ دگرگون شود و ضابطة کلی در 
عنوان انواع 4 اجتماع معظم اعراض مشهورة آنها است [و بجز آن ] ديه 
خصوصیات و اعراض دیگر توه نمیشود نا اینکه پاسخ از ساهو» سب آنها 
دگرگون شود" یانشود . 

از جمله براهین آنان این است له" این‌صورتها جزء جوعرند و جزء جوهره؛ 
جوهراست" . دراین برهان مغالطه هست زیر هرجزئی که ازیک جهت براو جوهر 
حمل بشود لازم نیست له خود آلهم جوهر باشد؟, 

و مثلا از جیتی [و باعتبارماده] بر کرسی جوهر حمل میگردد؛ و هیأنی 
که بوسیده آن «کرسوية » تحقق یافته است نیز جزه کرسی است ومع ذاک 
لازم نمی‌آید که جوعر باشد. و بلکه آن جوهری که از.تمام وجوه جوهر بود 
تمام اجزاء آن نیز جوهر است زرا جوهر بودن آن از تمام وجوه عیناً باین سعنسی 
است که تمام‌اجزاءه آن‌جوهر است‌البته درصورتیکه برای‌آن جزنی‌وجودداشته‌باشد" 
و شاا چه کسی پذیرفته است که آب و هوا جواهر بحضه باشند" و بلکه آن دو 
از حیت حبمیت جواهراند و خصوص سائیت و هوائیت آنها بوامطةٌ اعراض بود . 
پس آب خود جوهر است و وجود آن بااعراضی که جوهر یست . 


و ابا گفتار آنان که صورت مقوم حوشر است و پناپر این خود نیز جوهر 


ب- مانند کرس ی که چوبی اس ت که درآن هیأت واعراض خاص جمع شده است که 
بواسطة‌آنها کرسی شده است مانند شکل واسثال آن بر خلاف رنگ وامثال‌آن وینا براین پارهاز 
اعراض جواب‌از «ساهوه را د گرگون م ی کند و پارةٌ دیگر نس یکند, 

+- یی برمانهای آنان بر جوهریت مورت . 

۳ پلکه جزء جوهراست و با تبدل آن صورت مپدل میشود. 

ء- دراینجا به‌صورت باعتبار ماده جوهر حمل ميشود. 

۰- پس آنچه از وجهی وجهتی جوهر است لازم نبست که همة اجزاء آن جوهر پاشد, 
ب- یعتی از جمیم وجوه جوهر پاشد, 
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است گفتاری است باطل " . زیرا جوهریت صورت ازجهت وجود آن لافی موضوع 
است ووجودآن لافی‌موضوع عبارت ازعدم استغناء محل است ازآن‌وعدم استعناء محل 
ازآن عیناً عبارت ازمتومیت محل‌است بدان ویفا براین گفتاربا که گوئيم که‌«صورت 
مقوم جوهر است پس جوهر است» در حکم این است که بگوژيم «صورت مقوم‌جوهر 
است پس مقوم جوهر است». 

پس بایبانی که شدتابت شد که جاپز خواهد بود له اعراس ستوم جوهر 
باشند , 

و ما از صورت دراین کتاب همان حقیثت بسیط نوعی را خواهيم اعم 
از آنکه جوهر بود یا عرس و در عناصر [ این جهان] به جز جسمیت و هیآت 
چیز دیگری وجود ندارد و چون‌آن گونه صورنهائی که آنان‌نابت کرده‌اند و گفتداند 
موجود اموس است باطل گردیدآنچه دراین بین باقی‌می‌ماند کیفیاتی‌بود که فابل 
شدت و خعف‌اند و شدید و ضعیف میشوند! . 

بدانکه آنکس که گوید. هر گاه حرارت شدت وضعف یابد چون تغیرواشتداد 
آن‌بسیب عوارض نبود پس‌به فصل بود سخت خطا رده است‌زیر!" اصولا حرارت 
تغییر پذیرد و بلکه آنچه متغیر شود و تغیر پذیرد محل‌حرارت بود آنهم بهسبب 
تغیر اشخاص آن* وفارق و مابه‌الامتیاز اهخاص حرارت از یکدیگر نیز به قصل 


(- زیرا حد وسط مکرر نشده است ویلکه عین سقدسه اول تکرار شده است بدون‌فانده 
و دیگر اینکه موضوع غیر از سحل است» البته متظور در اینجا این است که وجود او لافی - 
موضوع مساوی باوجود او در محل است, یا سساوی بابی‌نیاز نبودن ازسحل یابی نیاژنبودن 
محل است. 

- ینابراین صورت جسمیه ونوعیه باطل است ویجز کیفیانی مانندحرارت و برودت 
که عارض بر اجسامند چیزی دیگر بنام صورت وجود ندارد. قطب ص ۳۳(. 

م- یعنی اگ ر کسی‌گوید؛ اگر حرارت قابل شدت باشد بالذات فهر اشتداد آن فی‌ذاتد 
نتواند به عوارض بودپس به فصول بود وآن جوعر است. این برهان‌را شیخ ادرست سیداند, 

۶- پس ذات حرارت متغیر بود وبلکه سحل عروض آن متغدر بود بواسطة تسوارد 
اشخاص حرارت. قطب ص ۳۶ ۰۲ 
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نبود" زیرا پس‌ازتغیر پاسخ پرش به «ماهو» دراشخاص آن تغییر نمی کاد و نیز 
تخییر درآنها به عوارنس هم نبود" و باکه در اشخاص حرارت به قسم سومی بود 
که عبارت از کمالیت و مص بود وماهیت «عقوله حرارت نیز" هم شامل اشخاص 
حرارت نامه می‌شود*وهم نافصه علاوء بر این[ گوئیم] پار ازتغیبرات هست که 
مانهی به نبدیل‌ماهیت می‌شود" ۲ 

و اصولا خن مشائیان در باب اشد و امعف مبلی بر تدکماست زیرا بنزد 
آنان مثا «حیوانی»(اژحیوانات] تتواند «اشدحیوانیة»ازحیوانی دیخربود" درحال که 
خود در تعریف حیوان گویند «جسیی‌است دارای ننس حساس و بتحرك بالاراده» 
[وبنا براین تعریف] آن‌حيوانی که دارای نفس قوی‌تر بر نحریک بود و احساس 
و حواس وی زیادنر و قوی‌تر بود بدون شک حسا.یت و مت ر کیت دراو تمامتر 
بود و بنابراین فابل شوت و فعف بود , 

پس بمچرد اینکه عرف طلاق نمی کند که نلان حیوان « اشد حیوالیت» 
بود ازآن د گر نمیتوان « اشدیت» آنرا منکر شد وحم گفتارهای آنان مبنی براینکه 
گفته نمیشود که دثلا این آباشد مائية بود ازآن د گر و مانندآن می برتجوزات 
[و اطلافات] عرفي است و هرگاه اینگونه گنتارهای آنان پذیرفته شود و از آنان 
علت وچرائی دعاویشان پرسیده شودآنگاهاست که سستی‌سخن آنان‌روشن‌می‌شود وبا 


پس ازاین اعراض و هیاتی که ویژه هریک ازعناصر بود [وهریک ازعناصر به آذها 


- مثا حرارت شدید نوعی بود وضعیف نوعی دکر. 

+ یعنی درحرارت شدیده وضعیفه پاسخ یکی بود. 

۳- وگرنه تغیبری در نفس حرارت نخواهد بود. 

سثلا انید حرارت کلی. 

ه- بانند حمرة که ہین سواد وبیاض است. 

ب براین مبن ی که عرف اطلاق نمی کنددرحال که حقایق علمی سبتنی براطلافات 
عرلی نیست. 

ب وبثلا بیشود که گفت حیوانات اسان شدید تر است از حیوانیت حیوانی که 
سوام او کسر و حرکت او ضعیف‌تر بود. 
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ویز گی یابنذ ] باز نمائيم و خواهیم گفت و نمود که بجز آنچه بحس در بايد 
جوز د یحری در ماهیت ‏ اشیاه‌نبود , 

و مشانیان در اشیاه ET SE‏ اسوری را تابت کرده و[ در مقام ابات آن 
بر آیده‌اند] که پاآن گونه خحصوعیات ند بحس درمی‌آید و زه درعقل " نا آنا که 
حقایق ایور و اشیاء بعلویه صورت بعما و مجهول در آمده‌است والیته همچنازکه 
گذشت دراین مسألد حق با حکماء اقدم بود", 

قاعده در ابطال جرهر فرد 

از جماه ؛غلاطي که ناشی از اغذ سابالقوه است یجای ما بالفعل متا گویندة 
این گفتاراست که 

هرجسمی :اآنجاانقمام پذیرد که نه در عقل ونه در وهم قابل‌انقسام نبود؛ 
و مبنای این گنتار را بر این برهان نهاده است "که هر لاء جسم بطور بی نهایت 
ملسم ود لازم‌اید که جسم و جزء آن* از تحا‌تدار پرابر باشند زیر: این فرض 
ردو در قول ہمت بطور بی بهاذدت متساویند ودیهی است که تساوی جن با لل خود 
معان بوك ر 


و نکن اینان ند اذسته اد زو در نیاءته اند ] ۹1 این #سممت وود بالفعل نہو د" 


۱- یعنی بجز کینیات محومه واعراض درذات عناصر چیز دیگری ینام صورت نوعیه 

٣د‏ بانند صور جسمیه ونوعیه در عناصر محسوسد. 

8 زیرا پنزد مشائبان و بنا بر تعریفات آنها تمیز فصول و اجداس و اعراض بیشتر 
و بلکه همه آنها سجهولند و دانسته نمی‌شوند. سنظور این است که ظطا هر اشداء علوم وحقایق 
انها مجهول است لکن مشائیان که کویند تعریقات حدی‌است وقائل به‌فصول وصور نوعیه و 
حسمیه! ندطوری ترئیب داده‌اند که اصولا همه اسور مجهول باشند وعلمی در دنیا نباشد, 

ع۶- یمنی تا حدی. رسد که ئه در عقل ونه در وهم قابل انقسام نباشد واین‌گنتار 

پیروان جوعر فرد است, 

ی مثلا کوه بایک ریگ از آن. 

۰- چون برهان بطلان تامتناهی شامل امور موجود بالفعل میشود نه بالقوه, 
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و بلکه بالقوه است و برای این قسمت [مفروض] اعدادی بالفعل حاصل نود! 
تا آنکه گفته شود که لازم می‌آید جزء مساوی با کل بود یا نبود" و آنگھی از 
شرایط نا متناهی بودن این نیست که دوامرنامتناهی متفاوت باشند و بویزه آنگاه 
که نامتناهی بودن آنها بالقوه بود زیرا از باب مثال فرض سراتب عدد هزارها 
در عقل بطور بی نهایت ممکن بود و بدیهی‌است که فرض مراتب الوف مشتمل 
بود برصدمائی که اعداد آنها خیلی بیش از اعداد مراتب انوف است" و این 
نفاوت بقلت و کرت خللی بنا متنا هی بودن آن دو وارد نیکند و بهرحال محال 
بودن وجود جزء لایتجزی برای جسم در عقل و در وهم اهر است؟ زیرا این جزء 
[مفروض] هر گاه در جهات واقم باشد قهرآ"آنچه ازآن جزء بسوی‌جهتی فراردارد 
غیر زان طرفی است که بسوی چهت دیگر است و این خود انقسام است و نیز 
هر گاء پرای جسم جزئی اد « لایتسزی » ا گر فرض نود که یکی از آن اجزاء 
بر‌لقای» دو جزء دیگر قرار گرد چون «متصور نیست که همه آن جزء بر ملتقی 
بادو جزهء‌مماس شود زیرا !گر چلین شود در آین هنگام لابتجزی نخواهد بود 
ونیز متصور لیس ت که؛ یکی از آن دوسماس شود زیرا فرض این است که بر ماتنای 
هردو قرار دارد» پس یناچار جزء بر ماتفی بر قسمتی از هریک از آن دومماس 
خوا هد بود ولازم‌آید که هرسد جزه ساقحدم شوند ,و وحود اومنقسم بدسه حرء شود | 
و نیز هرگاه یکی ازآن اجزاه بین دوجزء دیگر فرارگیرد اگر حاجب از تماس آن 
دوجزء گرددلازم‌آید که‌آنچه ازهریک‌ازآن دویاجزء وسط برخورد کند بجزء‌آن دیگر 


باشد و این خود اقام انیت وا گرحاعب ازنمامی دوحزء واقع در دوطرف تگردد 


,- چون فرض این اس ت که بالقوه قابل انقسام است. 

۲ زير پالفعل سنقمم لشله اسمت, 

۳ به ده مرتیت» اعداد دعا پیش براتب اعداد الوف است, 

ع- ينی محال است که جسم شامل اجزائی باشد که لایتجزی بود بلکه همان 
قابل اتقسام به بتهایت بود, 

هب چنانکه تائلین بوجود حرء لایتچزی گویند که دارای جهت‌اند زیرا جمم‌اند. 
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لا زم آید که وجود وعدمش برابر باشد'و لازم آید که در عالم حجمی وجود نداشتد 
و چول متصور نیست که براق جسم جزنی پاشد لاینجزی متصور نست 
E‏ ۱ ۱ 5 بح 1 ۳ .. / ۰ ط : ۳ ۱ 
برای شرحبزی ۳1 ابع جسم است حتی حر کت جزنی لا یتجزی با شد زیراحر کت 
همردر سمافت وانع است , 
انقسام پد یر بود , 


قاعده درا ابطال لاء 


و چون بدانستی که در جسم چیزی که زاند بر مقدار باشد وحود ندارد 
بنابراین ممکن تخواهد بود که ميان احسام خلانی وجود داشته باشد* زیرا عدمی 
و[خلائی] که فرضاً بین اجسام‌ست‌مقداری خواهد داشت درتمام‌تطرهای" آن خلاء؛ 
وامتدادی که فرضاً گنجا یش جسمی خاص راد ارد ناچا رزیاد ترا زآن خلاء وامتدادیاست 
که گنجایش جسمی کوچکتر از آن را دارد . پس لازم آید که آنرا طولی و عرضی 
و عمقی باشد و نقصود بالاشاره باشد پس جسم خواهد بود نه عدم چنانکه گمان 
کرده‌اند ‏ 


بالفرض وجود وعدم آنها پرابر است. ۱ 

۲- وخلاف واقم است, 

ع آنچه متعلق است به جسم نیز منقصم شود بطور بی‌نهایت حتی حرکت زیرا 
حر کت واقم در مسافت است و مسافت جسم است وچون مسانت بطور بی‌نهایت منقسم میگردد 
حر کت نیز بتبع آن بطور بی‌نهایت انقسام پذیرد. 

-٤‏ یعنی مسکن نیست که بین اجسام بعد مفطور باشد اعم از آنکد بکوئيم عدم است 
یا امتداد است. 

»- برفرض اول که بعد مفطور و خلاا را اسری عدبی بدآنيم. قطب ص ع ‏ ۲ 

> و بنابراین» فرخی اینکه خلائی باشد و عدم باشد باطل است اما قرض دیک رکه 
استداد باشد که خود تلا هرالبطلان است, 
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و آنگهی هر گاه در خلاء [دفروض ] حسمی واتع ۵ لا زم آید ؟ که ابعاد 
خلل ع از جسم دک پعد تبدیل گرده" . و تداخل د لا زم آید پنحویکه هریک با عمه آن 
و برخورد کند" و این اسر محال پود و چخونه محال نبود که دو مقدار با هم 

گرد آیند وسجموع آن‌دو بزرگتر از هریک ازآن‌دو نبود , 

حکومتی در باب آنچه بربقاء نفس استدلال شده است 

از جملة اغلاطی که بسب تغییر اصطلاح در عنگام توجه نقض [ویمنظور 
دفع آن‌نقض]واقع میشود این است که گفته میشود؛ که «نفس نباه‌تمی‌شود» زیرا دراو 
قوت فساد و فعل بقاء نبود چه آنکه وی موجود بالفعل بودووحدانية الذات پود" . 
ب رگفتار اینان ايراد شده است "که شما خود حکم کرده‌اید که مفارقات بااینکه 


بالفءل موجودند ممکن اموجود:د" ویدیهی است که هر«هکن الکونی م کن اللا کون 
بود» و بنایراین دراو قوت عدم پقا» نیز بود " . 

بعضی ازآنان بدین ايراد [چنین ] پاسخ گفته‌اند که «معنی امکان در 

و- آشاره بفرض دوم است کد خلاه عبارت از عدم نباشد و پلکه عبارت از امتدادبود , 

۷- چون فرض آین است که خلاء امتداد است سمل دراتهم امتداد يود و 
دارای بعد است پس تداخل لا زم آید , 

س همُمقادیر هربعدی بامقادیر بعددیگر درهم رود و مجوع دوسقدار یک بقدار 
شود و اين محال است, 

ع۶- یی چون بربرهان آورنده نقض وارد میشود اصطلاح را تغیبر مید هد کهاز نقضص 
راه گریزی پد کند واین نوعی از مغالطه بود. 

ه- این برهان خاص نفس نود بلکه بااین برهان هرامریسیط ی که اورا قابلی نبود 
سانند میولی و عقل بعدوم نمیشود , تقریر پرهان اینکه عرامری که از شان آن بطلان 
بود لازم است قبل از بطلان درآن‌هم. فسل بقاء بود وهم قوت ابطال وهرچیزی که باقی‌بود ودر 
او توت بطلان بود بناچار برای .او فوت بقاء هم بود زیرا بقاء‌آن واجب نود لکن‌باتی بود 
پس هر گاه نفس بیط و وحدانی لسث پس ننواندهم جنپ فعل داشته باشد هم قوت. 

بت یی مشائیان حکمکردماند, 

ب- یعنی سفارقات که که ممکن الکون‌اند. 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۱۷ 


بفارقات این بود که وحرد آنها وابسته به علل آنها بود بدان سان که هرگاه عذت 
آنها بعدوم فرض شود آها نبز معدوم بوند نه بدان معنی بود که آنهارا فی نغسه 
قوت عدم بود الخد این اعتذارات نادرست است زیرا توقف بفارقات برعلل ولزوم 
انتفاء‌آنها ازجهت انتفاء علل آنها نایم اکان ننسیآنها بود [ که امکان‌ خاصر است ] . 

پس چکونه [رواست] که در موقعی که ایرادی متوجه‌آن میشود تفسیر به 
چیدی شود که خود تابم ایکان است" پس از اعتراف باینکه واج بالغیر ممکن 
فی‌نفسه بود وحالآنکه امکان‌نفسی‌اومتقدم بروجوب غیری اوست‌بنوعی از نقدم عقلی 
۱ و[ نیز اعتراف دارند] که همه عفول ب‌کن بالذات اند و بدات‌حود مستحق وج-ود 

و شگفت‌آور این است که [ پاسخ د دنده ] خود گفنه است « کائنات فایبدات 
پاوجود بتاء عنل آنها تباه میشوند» بر خلاف بفارقات. واین حکمرا بهمین طریق 
وبطوره‌طاق کرده‌است وحالآنکه این امربطور مطلق سحال است‌زیر! علت مر کبدبرای 
کائنات فاسدات بمانند علت بسیطه در مفارقات بود درآنچه باز گشت آن بوجوب 
معلول‌آن بودسبب وحوب عنت آن تاآنجا که هرگاه علل بر تب کائنات‌فاسدات 
دوام یابد معلولات آنها هم دوام پاید . نهایت عملا دوام نمی‌یا بد , و از حمله 
علل کائنات [فاسدات ] استعداد محل آنها بود وانتفاء آنچه موجب بطلان آنهاست" 
و ہنا بر این کائنات [فاسمدات تباه نمی گردند مگر از جهت انعدام جزئی از علت 
آنها نه از جهت فسادی که عارض بر جوهر آنها می‌شود ,* 


+- برحلا کائنات فاسدات که‌آنهارا فی‌نفسه توت عدم بود . 

۲ یعنی چگونه سکن است امکان در منارقات درهنگامیکه ااشکال‌متوجه آن مشود 
تفصیر شود بآنچه تابم امکان است‌و در عنصریات بفیرآن درحال که‌هم‌سنارقات‌وهم‌عتصریا تد ر 
اسکان وتوابم‌آن مساوی یباشند. 

م یعنی‌استعداد محل واتفاه سوائم خود ازجم علل کائنات‌است, قطب‌ص بع ۲ . 

بااینکه اسعداد محل‌وانتفاه سوأئع ثابت و یک‌نواخت نمی‌باشند. 

ع- بابقاء علل‌آنها چنانکه مشائیان گمان کرده‌اند, قطب ص بء ۲. 
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و اصلح برای پاسخ گوینده ابن بود که بجای علت بطور مطلق» علت‌قیاضۀ 
| که از نوع ] مفا رقات است ذ کر مبکرد: زیرا کائنات با وجود بقاء علل سفارته 
آنها منعدم میشوند لکن انتفاء آنها ازجهت انتفاء بعضی ازاجزاء عات است" . 

و باز پاسخ کوینده‌را چنین شایسته بود که اکان سزبوز را بقوة فرییه که 
عبارت از استمداد قریب است تأویل میکرد" نه‌آنکه اصل امکان‌را ویا استحقاق 
وحودرا در مفارتات منکر شود" . 

و [البتهة | اینجا محل تطویل سخن نیست و خرض‌ما تلبیه واتار برحهت 
غاط ومغالطة آنها است . 

و از جمله حیله های مقالطی آنان در دفم اشکال گفتار آنان است که «وحدت 
در وأجب‌الوجود سلبی است و معنای آن این است که بخش ایذیر است»* ودر 
غبر واجب الوجود ایجابی ,است وبه‌معنیمدء عدد است [والبته ] عدداسری وجودی 
است پس‌سبدء آنهم وجودی‌است. 

در این مواد وتنام ر رسد که ا این وحدتی که سداه عدد است 
ذدات قیومی 


وصف واجب الوجودهم بیشود پس دراین‌صورت در پاسخ وی گوئیم: 
واحد است وعثل تین درسرتبهُ دومین اواست وعقل‌دوم در مرتب سومین اواست 
و عقل سوم در مرتیه چهارم و چهام در مرتبة پنجم [و بهمین ترئیب] پس ذات 
اورا آن هنگام [ که با اعداد وحودی دیکر] اظ کليم موصوف بوحد : نی نمانیم 
که مبدء عدداست زیرادراین‌صورت آنهم‌یکی ازهمان اعداد بود در نتیجه [این- 


۱ یعنی‌آن بعض که غیر علت عقلی‌است برخلاف سنارقات که جز علل مفارقڈ - 
عتلی علل دیگری ندارد , 

ج پىنی‌آن قو ڈ که در حجت بقاء نفس ذک رکرد بهتراین بود که بمعنی وه که 
به معنی استعداد قریب است سعنی‌میکرد و تأویل میکرد , قطب ص ہ۸٤‏ ۲. 

۳- یی پگوید کد سنا رقات واحپ الوجوداند. پس منظورازانکار 9 وحود 
این است که قائل بوجوب آنها شود تا اينکه مدعای خودرا اثبات کند. 

. صرف انه لا پنقسم است‎ -٤ 

. پاسخ به‌اصل سقالطه است نه پاسخ به: گویندة‌رارسد‎ ٥ 
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اعتذار و تغییر اصطلاح ] آنهاراسودی ندهد و بلکه حق مطلب همائست که وحدت‎ 
عبارت از صفت. عقلی بود نه غیران هه‌چنانکه پیش از این بگفتيم‎ 


1 


حکومتی درباب مثل افلاطونی 

از جمله اغلاطی که ناشی ازاخذ متال چیزی بود بجای آن چیرء گفتار 
مشائیان بود در باب ابطال شل افلاطونی [بدین بیان] که گویند: هر گاه صورت 
انسانیت و قرسیت و مانیت و ناریتمثلن قانم بدات خود باشند لازم آید که حول هیچ 
امری از اموریکه باآن صو رتيا در حفیقت نو عیرد مشا ر کت دارند در بحلی متصور 
نبود! و هرگاد یکی از جزئیات آن حقیقت نیاز بد محل داشته باشد بناچار باید 
کل آن حقیقت نیز مستدعی محل بود" و بنا براین هیچ یکازآنها بی‌نیاز از محل 
نود" a‏ 

در پاسخ اینان گویندة‌را رسد که گوید : آپا شما خود اعتراف نکردید که 
صورت جوهر در ذ هن حاصل سیشود و در عین حال عرض بود تا آنجا که گفته‌اید 
۲ برای یک چیز ] دو وحود بود یکی وحود در أعیان و دیگر وحود دراد هان 3 
زمانی که حاير دود که تیت حوهر یه در د هن حاصل شود و دز عون حال عرض 
باشد جایز خواهد بود که در عالم عقول ساهیانی باشد که قائم بذات خود پاشد 
زیزا کمال آنها ذاتی‌است در عین‌حال برای‌آنها دراین عالم اصنامي‌است یر قائم 


- ترتیب برهان این است که افلاطون کویدبرای هرنوعی از انواع جرسیه در عالم 
حس » بثالی بود در عالم عقل که صورت بسیطهُ نوریه‌است و قائم بذات است و در سعل 
نبود حالاگر این صورتها و مثلا صورت سائیو ناری‌قائم بذات خود باشدلازمآ د که هم 
صورتها قاثم بذات خودباشند زیرا هرطبیعت توعیه رایک‌اقتضاء بیش نبودوا کر چیزی‌ازآنها نیاز 
به سحل داشته باشد مانند صورت نوعیه منطبعه(بتابراین افلاطون قائل بەدو نوع صورت است 
یکی صور مثالیه ویکی دیگر صور سنطیعه) پاید همه محتاج به سحل باشند. 

+ چون عکس قضیه‌هم باید کلی بود . 

۳- حتی مثل نورید , 
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به‌ذات خود" زیر! آن اصنام کمال غير خودند" وآن کمالی که آن. باهیات تنلیه 
است برای آنها ودرآنها نبود" هه‌انطار که مثل ماهیات خارح‌ازذ هن [ یعنی جوا هر ] * 
درد هن حاصل میشوند وتائم بذات خود نمی‌باشند زیرا در این‌حال کمال یا صفت 
قائم یذات خود باشند وہنا برا بن لازم نبود که حکم جیزی در مثال آنهم‌جریان یا بد , 

سپس [ گوئيم] شما خود حکم کرده‌اید که وجود بر واجب انوجود و بر 
غیرآن بک بعلی واقع مینود [نها یت ] در واحب‌الوحود رحود نفس با هیت اوست 
و در غیر واجب‌الوجود عارض براو وزاند بر ماهیت اوست, 

پس [دراین صورت] گوئيد؛ را رسد که بشما گوید : بی نیازی وجود از 
ماهیتی که وجود بآن اضافه وافزوده یشود | گرازناحیه نفس وجودباشد بایددوتمام 
موجودات‌چنین باشد وا گر ازناحیت امری زائد بر وجود باشد درواجب الوجود !ین 
امریخالی ۳ قواعد خود شما خوا هد بود و نیز نکگر حهات درواحپ الوحود لازم 
آید" وییان شد که این ابر محال است. 

و [ بی‌نیاز بودن وجود واجب از ماهیتی که بان قائم باشد] از این‌جهت 
ایست که وجود اوعلول‌علتی نیت وباکه محتاج نبودن‌آن به علت ازاین‌رواست 


ب- یعنی صور منطبعه و یا امتام . 

+ یعثی کمال اجسام‌منطبعه‌اند که این صور منط.عه‌درآنهااست یعنی اصنام که صور 
منطعه اند, 

زیرا باهیات عقلیه وریه‌اند و قائم به خودند و تمامیت‌و کمالیت ذاتی دارند و چون 
اصنام‌آنها ناقص اند قائّم به غیرند وان کمالی که محل دارند اصنام ندارند . 

۳ یعنی آن کمالی که مثل‌دارند ام ام ندارند. 

ع- منظور این است که صورت ماهیات خارحی درذهن حاصل يشود ونعت ذهن اند 
ووحود خارحی ندارند. 

۰- از جهت تر کډ ی کهازوجودواسری‌دیگر لازم‌آید و درسحل خودیان شدهء‌است که 
این امر محال است , 
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که واجب است و غیر سکن" و روا نباشد که وجوب به سلب علت تسیر شود" 
زیرا وجود واجب ازجهت آنکه واجب است بی‌نیاز ازعلت‌است" سپس[ کوئیم]! گر 
وجونش زائد بروجودش باشد دکثر در وجودش لازم‌آید" و نتل کلام بوجوب او 
که زائد بروجود اوست شود که صفت موجود است [بدین بیان که گفته میشود] 
۳ این وجوب تابم و لازم موجود باشد من‌حیث هوموجود شایسته ست که در 
تمام موجودات این چنین باشد وگرنه باید [وحوب او از ناحی] علنی‌باشداواگر 
از ناح نفس وجود باشد [ له تاب و لازم آن در این‌صورت] بازهم اشکذل عینا 

متوجه آن میشود" . 
پس گفته میژود که هرگاه گفته شود استغناء آن از ناحی خود وحود بود 
شایسته است که درتمام موجودات‌چنین بود | کرپاسخ گفته شود که وحوب اوعبارت 
از کمالیت و تمامیت و تا کد وجود او بود و هدانطور که مثلا « اشد اسودیت‌بودن 


این اسر ازغیرش بامری زائد بر «لسودیت» نبود ینکه ازجهت کمالی بود که در تفس 


- یعنی متصف بومف‌انکان ثیست بلکه بومف وجوپ است. 

م که گنه شود ۰ وجوب چیزی‌است که بی‌نیاز از علت باشد تااینکه «سسنی‌واجب 
بودن‌آن با ز گشت کند په غير سعلول بودن‌آن»تااینکه صحیح باشد که استغناء‌اوازعلت» معلل به 
یر معلول بودن گردد ژیرا وجوب»‌علت‌استغناء است چنانکه درمتن گفته است, قطب ص 
a ۲ ۳‏ 

م و علت‌را نتوان بمعلول تفسیرو توجیه کرد . 

ء- یعنی پمداز پیان‌اینکه استغناء او نه از حهت نفس وجوداست ونه از حهت ابری 


زائد است ونه از جهت غير معلول بودن است ار بگوئید که پس از جهت وجوب اوست 
گوئیم 0 

ه- پعنی تکشر د روجود او و تکثر د رحق او محال است. 

ب و پان شد که این اسر در واجب الوجود محال است که از ناحیة علی دیگر 


ب- یعنی این اشکال و اشکال قبل . 
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سواد وجوددارد و در عین حال زائد برآن نیست؛ [مانیز توئیم] همین‌طور بودحال 
وحود واحب که استباز آن از وجود معکن بلحاظ تأ کد و تمابیت آن بود و خود 
در آنجا اعتراف کرده‌اید که حایز بود که برای‌پاره از ماهیات تمامیتی بود فی‌دانه 
که آنها را از محل بی‌نیاز کند و هم جایز بود که برای پارژ از آنها نقصی بود 
که آنهارا نیازسند به محل کند چنانکه در وجود واجب ویر واج" . 


قاعده در جواز صدور بسیط از مر کب 

حایز است که برای چیزی [بسیط وحدانی] علتی بود م رکب از اجزاء" 
و کسی که جایز ندانسته است که‌علت شییء [بسیطی] مر تب از دو جزه بود 
خطا کرده است؛ و برهان واناد وی این بود که اگر امری وحدانی بود* یابنحو 
سمتقل وبا کلیت خود بهریک‌ازان‌دونسبت‌داده میشود که محال بود" زیرا چیز: که 
به یک امر استوار شود در ثیات او یاز به چیزی دیگر نبود" و يا اينکه هریک 
از آن دورا بطور انفراد درآن امر وحدانی‌اثری نبود دراین صورت جزء علت لبود" 
و يا اينکه هیچ یی از آن دو را اثری درآن معنول بسیط وحدانی نبود در این 


صورت» علت چیزی دیگر بود بجز بجموع آن دوویااینکه هریکازآن‌دو درمقداری 


ب- بدیهی است که این امر نظر شیخ شهابالدین اس ت که قائل باصالت ماهیت‌است. 

ب- وبتلا مثل نوریة انلاطونیه نی‌ذانه دارای‌تمامیت‌است و بی‌نیاز ازبحل رصوز 
عنصریه تاقص است و محتاج به‌یجل . 

م چنانکه درسلسلة عقول بعضی از عتول صادراز چند عقل اند چنانکه یاید. 

٤‏ يعن ی کساتی که گویند جایز نیست که یک علت دو جزء داشته باشد با برای 
علت امری بسیط دو حزء باشد اله بسابحه شده‌است یعنی پرای یک امر بسیط دو علت باشد 

»- منظور معلول وحدانی است . 

ب یعنی اگر آن معلول وحدانی» معلول یکی از علل باشدبالکل نیازی به انتساب 
پان علت دیگر ندارد . 

ب زیرا تحصیل حاصل است . 

بر و این خلاف فرض است پس علت یکی از آنهاست. 
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+ ۸ | 
از معلول اثر کند و برای هریک مغداوی از اثر بود لازم آید که معلول وحدانی 
بسیط نبود بلکه مر کب بود. ۱ 

و این مغالطه ازاین ناشی شده‌است که اینان گمان کرده‌اند که ار 
برای هریک از دو در معلول بسیط بقداری از اثرنبود لازم آید که هریک از آن دو 
جزه علت نبود! و بطلان این گمان روشن است زیرا جزه عنت یک‌امر وحدانی به 
تلهانی‌وبه خودی خود درهء‌لولی که مربوط بان بودبنة سه اثر نکند وبنکه مجموع 
آن‌اجزاءرا باد مجموعی اثری بود وحدانی وآن انروحدانی عبارت ازهمان محلول 
وحدانی بود و حمالطور که اجزاء علت امری که دارای اجزاء سختلفة الحتيقة 
بود نه هریک مستقلا مقتضی معاول بود و نه لازم بود که مقدضی جزه معلول 
پود پس" همچنین بود اجزاءعلتی که از یک نوع بود" . 

زیرا مثلا هرگاه هزار نفر انسان چیز سنگینی‌را حرکت دهند با یکنوع - 
حرکتی که مضبوط بژمان ومکان خاص بودازاین امرلازم نمی‌آید که یکی ازآنها 
هم بطور اننرادی بتواند آن چیز سنگین‌را حرکت دهد باندازة‌جزئی ازآن حرکت 
کل و باکه گاه بودکه اصلا نتواند حرکت دهد , 

و اما آنچه گفته شده‌اس ت که ۱ گرجسمی[فاقدمیل] وبدون می بود حر لت 
قسری نہذ یرد زیرا ا گر [چنین جسمی]قبول حر کت قسری کند بناچارفرض‌می‌شود که 

نیرونی خاص آنرا درمسافتی و زمانی بحر کت خواهد آورد؟ و در همین حال فرض 

",- یعنی گما ن کرده‌اند.که معلی جزء علت این بود که برای‌هریک مقداری از 
از اثر بود نه‌آنکه هیچ اثر نبود و ندآنکه برای هریک تمام اثربود ونه‌آنکه برای هیچکدام 
اثر نیود., 

+ یی معلول انروحدانی و بسیط نبود و علت دارای اجزاء سختلفةالحقيقة باشد 
هننی از نوع عقول نبود , و پلکه دراجسام بود که علت‌ها مر کب از اجزاء مختافةالحتیته اند 
هنانطور که درآنجا هریک ازاجزاء مستقلا مقتضی معلول نمی اشد دراینجا نیز چنین. اسث. 

۳. بانند سورد با یعنی عقول, 

۽ ومثلا در یک ساعت ده زراع . 
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۱۸۱ 
میشود جسم دیکزی که دارای میل طبيعي است در مثل همین مسافنت حرکت 
کند" ویناچارباید تح رک آن [جسمی که عدیم‌المیل‌بود] درزبانی کوتا هترا ززمان 
جسبی‌بود [ که دارای میل است|" وثرض‌می کنیم بان اندازة که زمان‌جسم متحرک 
فاقدمیل اقص‌تر است اززمان تح رک جسم‌واجد میل " جسم دبگری بود که‌میلش 
ازذی‌سیل مذ کور همان اندازه ناقص‌تر بود پس آن [جسم سوم]حر کت ی کند 
بأمشل همین قوت در مثل هدین‌مسامت" و شکی نیست که زمان حر کت آن باندازة 
مرلش که‌تر بود و در نتیجه حرکت ان با حرکت عدیم‌المیل مساوی خواهد بود 

و این امری محال بود" 
پاسخ دهند؛‌را رسد که گوید چرا جایز نبود که آن میل‌ضعیفی که جزء ميل 
دیگر بود ونسبتی‌با کل‌میای که در جسمد یگربود نداردمعتبربود ولکی تادربرسمانعت 


۱- یعنی" فرض میکنیم که جسمی دیک رکه دارای سیل بود عین همان مسافتبنی 
ده ذراع را طی کند . 
+- و فرض میشود دوساعت‌والا لازم‌آبد که که حرکت پانام و عایق باندازة یی مانم 
و عایق بود, 
۳- یی یک جسم سوبی فرض میشو د که دارای ميل ضعیف بودو آن یل ضعیف 
پانداژه فاصلة بین ميل می‌میل و بامیل بود, 
6- یعنی جسمی که میلش ضعیف‌تر بود بان مقدار که جسم با سیل ح رکتش درژبان 
زياد ٹر است , 
ه- یعنی همان ده ذرام را دریک ساعت, 
--زیر! تمبت دو زان سانند نبت دومیل است خلامه اينکه جسم فرض شود که 
عدیم العمل بود بنام( آ) مطلوب این است که جسمی که نام او ( آ) است حر کت نمی کند 
زیرا | گر حرکت کند جسمی فرض میشو د که دارای سیل بود بنام(ب) دراین‌صورت] وبح ر کت 
میکنند در یک مسافت ویناچار بايد گفت که ح رکت:«آ» درزماف ی کمتر از ح رکٹ (ب) بود سپس 
جسمی دیگر فرض کنیم‌بنام(ج) که سیل او نصف سیل (ب) بود آنهم حرکت‌میکند درهان 
مسافت بناچار زبان حر کتج از زمان حر کت (ب) کنر بود به همان اندازه که میلس کمتر 
است پس لازداید که زان حر کتج یک ساعت باش عین زمان حر کت (آ)ولازم آید که 
حرکت ی‌میل وبا میل مساوی باشد , 
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۱۳ 
ازآنچه کل آن‌میل.مانعت سی کند نبود" وبطوری :هدرحکم عديم‌المیل بود برسیاق 
مثالی که مد کور انتاد در تحریک ثقیل " و تمکفت‌نر این است که‌این برهان‌نی که 
اینان پیاورده‌اند !رجاب میکند که برای اجرام اتلالد و مجلدد میلی بود بجر . 
میلی که از ناحیة نفوس آنها حادث میشود وحال آنکه اوضاع اجرام‌مستد یردمتساوی 


و بر یک سبت بود و هیچ یک از جوانب آن‌را استحقاق میل به جانبی‌دیگر نبود 


,- تقریراصل اشکال این است که قبول داریم‌دومیلی باشد برآن نسبت که ذ کرد 
زیرا ممکن است کهمیل راحدی باشد کهازآن حدتجاوزنکند پاسخ‌داده می‌شود که درست‌است 
لکن حر کت ازآن‌جهت که ح ر کت‌استستدهی‌بقداری از زمان‌است‌واز جهت‌میل‌مستدعی سقداری 
دیگر و بابراین لازم نيمست که نبت دو زمان پمانند نسبت دو میل باشد علاوه برآن این 
حال از مجموع امور معروضه لازم میاید نه از جهت مجرد جسم عدیم‌المیل برفرض تسلیم 
باین حجت این اسر بدلیل‌وجود عایق است از حرکت طبیمی پس چرا آثرا بنام میل نامیدید 
درحال که عایق اعم از یل است و از وجود عام‌وجود خاص لازم نمی‌آید برفرض قبول؛یل 
هر گاه به نهایت ضعف خود برسد اصولا بلااثر میشود ووجودش بانند عدمش سیباشدویالاخره 
تقریر مطلب چنین است که لازم نیست که تأثیر جزه جزئی از تأثیر کل باشد زیرا مثلا ده 
سرد هرگاه سنگیرا در ده ذراع حرکت دادندلازم نمی‌آید که یک فرد ازآنان همان سنگرا 
یک ذراغ حرکت دهد و بلکه گاه باشد که اصلا ننواند حرکت دهد و تأر آن مشروط په 
انضمام است و همین‌طور سیل قوی هرگاه در ممانمت مزثر باشدلازم نمی‌آید که جزء‌آن میل هم 
درآن ممانعت موثر باشد باندازژجزه بودن‌خود پس هرگاه میل‌توی مقتضی زمانی باشد لازم 
نیست که ضعیف نیز مقتضی زمانی باشد که نسبت آن بزمان قوی بانند نسبت ضعیف بقوی باشد 
زیر جایز است که تأثیر ضعیف درآنچه قوی ممانعت م ی کند مشروط بانضمام باشد و درغیر 
آن صورت وجودآن مانند عدمش باشد,قطب ص ۲۰۹ . 

۲ براین ايراد پاسخ داده شده است که اولا بیل تصف جسم نصف بمل کل‌آن 
بیباشد همانطور که اجسام متتهی‌نمی‌شوند درانقسام بچزئی که قبول قسست نمی کند ودرجهت 
زیادت نیز بجائی منتهی نمیشوند که قابل انزایش نباشد و همین‌طوراست ميل جسم هم در 
طرف نقص‌وهم در طرف زیادت و انیا حرکت از جهت حرکت گرچه مستدعی زمان است 
لکن آن.زبان منتهی نمیشود گر از جهت مخصص پس ح رکت مطنق مستدعی زبان مطلق 
است و حر کت معین سستدعی زبان معین اس تآنچه‌مسخصص حر کت استسخصص زان است وآنچه 
مخصص حر کت مەت . , . 
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AF 
, و اصاا میل بطرف معینی درآنها نبود'‎ 

وحایز نبود که برای یک شیی» شخصی معینی د وعلت‌بود" زیرا براین فرض 
! گرهریک ازآن‌دورا مدخلیتی‌بود دروجودآن لازم‌آید که عریک ازآن‌دوجزء علت 
بود نه‌عات تایه وا گر یکی ارآن‌دورا مد خلیتی در وحود آن نبود لازم آید که یکی 
اران دو عات بود لکن برای آبری عام ۲ [ غر مشخص | ایز بود 45 علل بتعدده 
باشد بمانند حرارت عام؛ که گاه بود آثرا* مجاورت جسم حار ایجاب کند" وگاه۔ 
برد که شماع و یا حر کٹ آنرا اپجاب نايد , 

و در اینجا حکومتهائی بود در بارة بعضی از ادرا کات و مدرکات که 
از جهت نفعی که بعدا [و در میاحث بعد] از آنها گرنته میشود دراینجا مد کر 
می‌شویم . 

. حکومتی در باب ابطال جسمیت شعاع 

بعضی از مردم گمان کرده‌اند که شع اع حسم بود واین گمان باطل است 
زیرا! گرشعاخ جسم بود لازم‌آید که هرگاه بطور نا گهانی [و دفعی] سوراخ «کود» 
منسدگرددآن جم [ نورانی حاصل ازآن] پنهان [و معدوم ] نشود" در حا که 
چنین لبود . ! گر فته شود کد پس از انسداد حوائلپ کوه و سوراغهای « کود»" 


۱- وبالاخره میل‌جسمانی ندارد وبعضی‌ازاوضاع سکنه آنها اولیازیمض‌دبگرنبود و چون 
اوضاع افلالك متساوی‌اند بناچار هیولای اجرام آنها نیز متساوی بود وینابر این مدانعتی برآنها 
نبود پس میلی در آنها نبود زیرا معنی ميل همان‌مدافعت بود . 

٣‏ شاا حرارت بعینه که فرض‌شوددارای دوعلت نامه باشدىستقل بتأتیر. قطب 4 ب 
ص ۰۱ ۰۳ 

۳- بعنی هنگامی که کلی باشد نه مشخص و ستعین . قطب ص بو , 

6- یعنی حرارت کلی. 

و حرارت کلی را 

ب- یعنی از چهت مُجاورت با جسم حار بوجود میاید . 

ب عبارت ستن «یفیب» است یی اگر متسد شود شعاع ی که بیرون‌بیآید باید تا 
بدتی باقی بماند چون بفرض جسم است در حال که فوراً یست میشود, 
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۱ 
هنان اجسام ریز مظطلمه 1 در فضا [ بافی می‌باند نها یت ضوع 3 روشنا نی آنها 
رال د 

پس [ جواب داده بیشود که] با این فرض لازم‌آید که گوینده خود تسایم 

و نیز هر گاه شعاع جسم باشد لازم‌آید که انهکاس آن از جسم سخت اولی 
باشل ازانعکاس اوازچیزی‌ترم [ وحال آنکه. وحود خارجی عکس این ابراست ] . 

و نیز لازم‌آید که از جرم آفتاب همچنان ناسته گردد؛ , 

و نیز لازم اید که شعاع حاصل نشود مگر برزوایای فانمه"نه بدان صورت 
که حالیه در حهات بختافه دیده « يشود" زیرا جسمی که طبم‌آن‌واحد باشد :ر 
جهات سخنافه حر کت نمی کند, 

و نیز لازم‌آید که ضوء‌های چراغهای مته‌دد آنطور مترا کم گردد" که غلیظ 
و دارای ژرفنا شود , 

و هرچه به تعداد نورافثانها افزوده شود ژرننای شعاع فزون گردد و حال 

ب- یعنی آنکه گفتد شود که اجسام ریزی درفضای‌غانه باقی‌س‌اند نهایت روشنائی 
آنها بلافناصله پرطرف می‌شود دراین صورت لازم‌آید که ضوه جسم بود . 

۳ يعن انیکاس شماع ازآپ شد ید تر از انمکاس آن از کوه است این حمله دوستن 
چاپ کرین وجود ندارد. 

-٤‏ یعنی هراندازو شعاع از جرم‌آفتاب تابش کند از جرم‌آن کاسته کردد . قطب 
کلب ۱۲ ۲ ۰ 

۰- یعنی اگر جسم باشد لازم‌آید که تھا بصورت زوایای قائمه در یک جهت واتع 
شودونیرا کند ودر تام جهات پخش نشود زیرا حرکت‌اجسام که فرودسیایندییک‌سوی میباشد 
که جهت سر کز باشدبطور مستقیم و عمودی بر سطحی که ممایی پا کر زمین است پرسمتط 
عمود که اقرب طرق بم رکز است . قطب‌ص ٩۲‏ ۲, 

د- نه پآن‌مورت که دروجود می‌بينيم که بر جهات مختلفه امت . 


ب یعنی در جائی که چراغهای متعدد روشن شود و لازم‌آید که شعاع آنها سترا کم 
شود و قشر جسمانی درست کنند, 
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۱ ۰ 

پس شعاع از اموری نیت که از رات واز ا اتاب و با از محلی پتل - 
دیگر متقل شود و بلکه عرضی است غر تابل انتقال و علت‌آن‌جسم سضیء بود 
بوساطت جسمی شفاف ائئد هواء" . 

ویعضی‌اینان گمان کرده‌اند که شعاع عبا رت از رنگ بود" وشعاعی که‌مثار 
بررنگ سیاء است بجز میاهی او چبزی دیکر نبود . 

و گفته‌اند ذه رنگها در امت بمدونند" و عدم ریت آنها ار این جهوت 
نیست که ظامت حچاپ است ء زیراظامت چنانکه بیان شد اسری‌عدمیاست و رنگها 
بجز کیفیاتی که برای حاممه بصر ظاهر میشود چیز دیگر نمی‌باشد 8 و شعاع - 
عبا رت از کمالیت ظهور رنگهاست ند امری فزون بر اوت [ پس شعاع عبا رت از 
رنگ برد] . 

وگویندةرارسد کدبانها گوید: ډوفرض که برای شمامسلم‌شده باشد که رنگها 
در هنگام انتقاء ضوع موحود نیستندد لا زه آن این لست که عباوت از نفس شعاع 
باشند؛ و از تلازم بعضی از چیزها با بعضی دیگر ویا توقف بعضی از چیزها بسر ۱ 
بعضی دیکر لازم نمی‌آید که آنها در حقایق هم یکی باشند. [چنانکه تلازم بین ۱ 


+- یعنی عرضی است که در اجسام در هنگام بقابله نیزبوساطت جرم شفاف حاصل 
میشود پس تقل داده نمیشود زبرا نقل اعراض محال است و بلکه در اجسامیکه مقایل آفتاب ۱ 
قرار گیرند حادث بیگردد و علت معدءآن و نت نس تا پوساطت جسمی ۱ 
شفاف بانئد هواء بر اشیاء تابش سیکند 
۳- یعتی بسضی گمان کرده‌اند که شعاع عبارت زرنک است ومثلا شماعی که برجسم اسود 
است بجز سواد چیز دیگر نیست, و بلکه سیاهی سیاه و کبودی کبود قسمی ازشعاهی است که 
حاصل از نیرات است واختلاف الوان از جهت اختااف قابلیات واستعدادات است , قطب - 
ص ۲۰۲۳ .۰ 
م- زیر رژیت نمی‌شوند منظور از معدوم بورن همان عدم رژیت است قط ص٤‏ + 
ع- از جملة «اذاسلم» دانسته می‌شود که شیخ تبول ندارد که رنگها در ظلمت. 
موجود اشد بلکه غیر سرئی‌داند نه‌غیر موجود وازاین جهت غير برثی است که شرط رژیت 
وجود ندارد. زیرا شرط ظهور رنگ شماع است له نفس آن, قط ص 6 ۲, 
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وحود شماع ورویت رنگ] 

و از چيزهائی که دلالت دارد پر اینکد شماع بجز رنگك‌است این است که 
رنگ با باين معنی گرفته میشود که عباوت از نفس ظهور [برای بعبر ] باشد و 
يا پمعنی ظهور بر جهت خاص" » ممکن نباشد که رنگ به‌عنی نفس ظهور برای 
بصر مأخوذ شود زیرا ضوء [ و مثلا ضوء] آفتاب عباوت از نفس رنگ يست در 
حال که برای بصر نلاهراست. [واین خود ظاهراست] وهمین‌طور است هرگاه ضوء 
بر بعضی از چبزهای میاه صنیله غلبه پا ید و باه مانند شبح که رن آن پنیان 
میشود !۲ و[ حال آذکه۲ ظهور پوساطت صوء نحققي بیدا بیکند" , 

ا مس ۱ ۱ 

و عر اء رذت بمعنی جرد ظهور برای بصر گرفته نشود و بلکه باضافة 
تخصص آن به حصوص رنگ سباه یا سقدد ماخوذ شود ؟ در این صورت يا لست 
ظهوربه سواد ویاض بمانند میت «لوئیت» است بان دو دراین دعنی که ظهور در 
خارج زا ند پر نفسی سیا هی لبود جا که در«اوئیت» گفتیم" دراین صورت لا زم آید 
که درخارح جبز دیگری بچز سیا ھی وسبردقی ومانندانها,نباشد وظهورتنها محمولی 
پباشد #قلى , 

پس ظهور سپیدی مثلا در خارج بجز خود او چیز دیگری نباشد پس آنچه 
«اتم‌بیاضا» بود درخارح پا پد «ائم‌ظهورآ» بود درخارج وهمین طوراست «انم‌سوادا» 
و حال آنکد چنین نیت رپر؛ ا هر گام« عاجی» را در پرابر شعاع گذاریم و برفی را 
در سایه بنهیم با اینکه پاش هده درک مي کیم که « برف» انم پباضااست از«عاج » 


۱- یعنی یا عبارت از نفس ظهوز برای حاسدُ بصر گرفته می‌شود وبا ظهور بر جهت 
خاص یعنی سیاهیو سفیدی وجز آنها. 

- یعنی اگر ضوء بر بعضیازچیرهای سياه چیره شود بانندشیح(شبه) که‌سیامی‌آن 
شدید است رنگ‌آن دیده نمی‌شود , ۱ 

۳ درحال که مشاهده شد که ضوء زیاد موجب پنهان شدن رنگ‌است نه ظهورآن . 

> ععنی با تخصص به سیاهی یا سپیدی , 

«- اگر گفته ش دکه لوئیت زائد بر نفس سواد نیست دراعيان . 
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«عاحی» که در برابر شعاع نهاده شده‌است روشن‌تر و نورانی‌تر از برقی است له‎ 
در سایه نهاده شده باشد' پس همین امر دلالت بیکند بر اینحه سپید بودن بچز‎ 
تورأنی بودن است و رنکت شیر از ور است و همچنین است هر گاه چیزی که «أنم-‎ 
سوادأ» است در سایه نهیم وچیزی که«انقص سوادآ»‌است در برابر شعاع نهیم‎ 
[بالمشاهده درك ميکنيم ] که آنچه انقص‌سوادااست نورانی‌نر وآنجه‌اشد سوادااست‎ 

نوراندت آن کمتر است" . 

و این فرق" ازناحیة ظلمت وباعتبار وجود آن درسایه ذمی‌باشد؛ زیراهر گاه 
« سواد اتم‌را» به شعاع و سواد انقص»را به سایه نقل دهیم : اتم سوادآ» ‏ 
نورانی‌تر خواهد شد با وحودیکه همچنان دراندیت‌وادخود باقی خواهد باند". 
[سپی شدت سوادیت‌ضه و بات پچزتوریت است] 

[فرض دیکرآنچه ]آظهور آسواد وبیاض] درخارج چیزی‌دیگر بود بجز سیاهی 
و سپیدی که مطلوب با همین است وبدین بان روشن شد که‌شهاع غیرا زرنگ است 
وا گرچد رنگ بدون شعاع متحاق نمیشود ویهرصورت این ماله ازمهمات کاردانیست 
واگر فر شود له که حق‌هم دراین ابر با دست دیگر باشد بازهم زیانی به کار 


نمیرساند - [ درآنچه مطذوب مااست ] . 


,- یعنی مشاهده ودرك ميکنيم که برف از لحاظ رنگ اتم ییاضاً است ازعاج وعاج 
از لحاظ نورانیت و ضوء انم وا کمل از برف است واین امر دلالت دار د که رنگ عین ضوه 
وشعاع لیست, ۱ 

۲- این امر یز دلالت دار د که رنگ بجز نوراست واسودیت غیر از انوریت‌است, 

۳- یعنی تمایز بین انوربت واسودیت پا رنگ وضوء, 

ء- دفمع و دغل مقدر است که گویا کسی گوید «اثم پاضاً » ویا « اتم سوادا » 
هنگاسی اتم ظهوراً اند که معارضی نداشته باشند و در مثال شما معارشی هست و آن همین 
است که در طل قرار داده شده‌است و قهراً ظل از طلست خالی نیست ونا براین مدعی‌ثابت 
نیست‌و شاید امتیاز وفرق بین انم بیاضاً یا سواداً از جهت معارشت‌لل است‌بااتم یبانضآوسواد] 
و اگر درظل نباشد سمکن است بین‌آن وانوریت‌امتیازی نباشدچواب د هذ که این امتیاز ازاین 


»- و همینطور درجهت بای 
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حکومتی در باب نضعیف آنچه در ابصار گفته شده‌است 

بعضی از مردم[دانا] گمان کرده‌اند؛ که‌ایصار بسیب خروح شعاع از چشم 

وتلاقی آن با مبعبرات است. [ و این گمانی نادرست است] زیرا [ که این‌شعاع 
پا جسم بود یاعرض]» هرگاه ءرض بود گوئیم انتقال آن [ازسحای بمحل‌دیگر] 
چه کونه‌سمکن بود[ وچگونه انتنال یابد] " وهرگاه جسم [یعنی جوهر)] بود[دراین 
صورت ] ا گر متحركك پاراده بود“ ما را رسد که آنرا بنحوی بسموی خود قبض کنیم 
[وبر کرت وازجریان آن خود داری کنیم] بد‌نحویکه با وجودبازبودن حدقهبازهم 
چیزی‌را نه پینيم در حال که چنین ابود و ! گر متیدر لگ بالطبم بود لازم آید وی 
چهات مختاف حر کت نکند [ و جریان نیابد]" وحال آتکه چنین نبود و نیزلازم 
آید که نفود آن درمایعانی که دارای رن است‌اولی باشد" از نفوذآن در شیشه 
های صاقی و نیز لازم‌آید که تفوذ آن در خزف اولی بوداز نفوذ آن درشيشه» زیرا 
مسامات خزف بیش از مسامات شیشه بود و نیز لازم آید که ستارگان نزدیک 
همرامتار گان دور وبا هم دیده‌نشوند" و ناکه پر حسسپ لسبہت مسافت نین آنها د بد 
مختلف شود و نیز لازم‌آید که جرم شعاع چشم بطور دفعی بسوی افلاك حرکت 
کند و آنها را پاره ګند و نیز لازم آید "که شعاعی که از چشم خارج میشود 


- اریاپ ریاضات . 

۲- این تقمیم درستن کرین نیامده‌است. 

ج و حال آنکه انتقال اعراض نا سمکن است» اگر عرص بود . 
٤‏ يعلى منوط باراد سابود که بیننده هستیم , 

-٥‏ یلکه تنها پیک سوی رود سانند عنصریات. 

ډب مانئد س رکه وآب گل و رون ۰ 


ب مثالا ماه و خورشید در یک لحظه‌پاهم دیده نشوند از حهت بعد سسالت,و فام اة 
که بين آن‌دو هست . 


م- یعتی عملا سا بطور دفعی مشاهده میکنیم در حال که! کر جسم‌باشد حرکت آن 
نتواند بطور دفعی بود و بلکه بايد بتدريج‌بود. قطب ص ب مویان شده اس تب که درافلاله 
خرق و الپام نیست. 


۱6۳ ۰. ۲2 ۲1 1۳۱6۲2 ۰ 1 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۱۸۹ 

بطور دفعی بر نیمی از کر عالم متیسط گردد' و این امور هداز «حالات عتلی 
است پس رژبت بخروح شعاع نبود" . 

بعضی از !هل علم گفته‌اند که رژیت بارت از انطباع صورت اشیاء بود 
در رطوبت جلدیه بر اینان نیز اشکالانی وارد است" . 

از جمله اينکه هرگاه کوهی‌را [باومف] بزرگی آن مشاهده کنیم و این 
رژیت ما بان پواسطه صورت [ منطبعهُ در جلدیه ] و ویرءٌ آن [ کو ] بود؛ . 

[ دو فرض توان کرد] یکی آذکه این‌مقدار [بزرگ مرئی] مربوط به آن 
صورت [منط-ه] بود . 

دراین صورت[این-نوال پیش می‌آید که] چگونه مه‌کن است مقدار بزرگ 
درحدت لوچک حاصل شود [وا گر مربوط بآن صورت منطبعه نباشد] لازم آید که 
کوه را ندیده باشیم . 

بمضی [از پروان انطباع ] به‌این !یراد پاسخ داده‌اند که رطویت: حاد یه 
بطور ہی نهایت قبول فسمت‌میکند ز چنانکه دراجسام بیان نمد) و بنا براین حمورت 
کوه نیز بطور بي‌نهایت قبول قسمت میکند پس بنا براین جایز است که [بقدار 
بزرگ در حدقۀ کوچک] حاصل شود" . 


۰ 


این پاسخ نیزلادرست است زیرا گرچه کوه بطور بی‌نهایت قابل قسمت است 


۱- با اینکه چشم در نهایت کوچکی‌است و شعاع آن نیز بطریق اولی وچک 
بودءدر مسن کرین«یتسیطه آمد»است و ظاهر علط است , 

د پعنی اصولا دید په شعاع و روج آن يود . 

م متظور ارسطو اس که گوید رژیت نه بانتقال صورت است یعنی نه بخروج شعاع 
لست و ته بانتثال صجورت ازاشیاه در چشم و پلکه بانطب م است , 

ء- مقدار بزرگ مرثی. 

و- پعنی صورت منطبه در چشم موصوف پاین ۶ مت پاشد و این رک وپوه آن 
صورت باشد , 

وب زیر هم حدقه قابل انقسام است بطور بی‌نهایت وهم صورت کوهی که در حدقه 
لست و حصول ہی نهایت در یی نهایت جایز است , 
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و همین طور چشم جزآنکه متدار کوه بزرگترتر از مقدار چشم است باندازة که 
[اصلا] متناسب ونزدیی بهم نمي‌باشند وهمین‌طورمقدار هرجزئی [از کوه] که در 
قسمت و تسبت فرض شود که درمقام قسمت» بهنسبت بزرگتر از اجزاء چشم است 
پس [بااین وصف] چگونه مقدار بزرگ بر مقدار کوچک منطبق میشود .؟ 

بعضی از آلها گفته‌اند : نفس انسان از راه آن صورت [منطبعه] بروجود 
خارجی آن امتدلال سید اگرچه [آن صورت] کوچکتر از مرئی بود و [ستدلال 
و رهنمونی] وی چنین بود که آن چیزی که مقدار صورت آن این [امر]است اصل 
ا اف عت اجه اقا ات9 

این گفتار نیز باطل است زیرا رژیت مقدار بزرگه [ چنانکه خود اعتراف 
دارید] به مشاهده‌است نه باستدلال . 

بعضی ازآنان حاپز دانسته‌اند که در ماده واحده" [ دو مقدار باشد] دکی 
مقدار نویک آن ودیگری مفدار بزرگ آن که مثال و [شبح ] میصراست" , 

دراین صورت خصم‌را رسد که آنان‌را ملزم کند باینکه* آن مقداریکه ویژه 
کوه است هر گاه در جلد یه متطیع گردد [ پطور قطع ] آنچه فرض شده است که 
اجزاء این استداد باشد بعضی بابعضی دیگر در یک محل جمم تخواهد شد" . 
زیرا !گر چنین باشد که (اجزاءآن بعضی با بعضی جعم شوند)ترنیبی در مشاهدة 
[اجزاء کوه] نخواهد بود . 


,- یعنی نفس انسان راهنمائی و استدلال می کند و پا بسبب صورت مرئی‌راهنمائی 
بی‌شود که ثلا امل و ماد خارج ی کوهی که صورتش در چشم است چه انداره است بعنی‌از 
راه‌آن صورت منطبعه وجود خارجی امل را از لحاظ بقدار درسیابد , 

ج در ال ما باده حلدیه . ۱ 

رم یعنی مبصر زبرا ماده قابل هردوهست یعنی هم مقدار ماده وهم مثال وشبح آن , 

ع وشا در جزئی واحد از جلدیه . 

۰- هعنی بین اجزاءان از مقادیر طول وعړض وعمق زیر استداداتآن همه مجنمع میشوند 
در چزلی از جلدیه . 
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و چون هرآنچه فرض میشود که ازجم اجراء آن امتداد [اصلی کوه] بود . 

یکی بردیگری مرا کم ودرجزنی از جندیه جمع نمی‌شوند پس هریک ازآنچه فرض 
شود که حدء آن اب‌داد بود بابد در یک جزء دیگر جلدیه جای کرد [ بجر آن 
حزء حلدیه دیکر که محل آن جزء دیگر از آن مقدار آست] ودراین صورت ا گر 
مقدار جندیه با مقدار امتداد کوه یعنی صورت اتدادیه آن برابر بود لازم آید که 
مشآ هده عظطت و بزرگی کوه متصور نبود" وا گر صورت امتداد یه کوه بر ه‌قدار 
جلدیه فزونی یابد" و هریک از اجزاء جلدیه ۔ یکی از اجزاء صورت ابندادیه را 
فر! گرد [یمنی با این فرص بازهم گفته شود که هرک از اجر حادیه احراه صورت 
امتدادیه را فرا گیرد] لازم‌آید که آن امتداد را اجزاء باشد خارح از جلدیه [ که 
دران منطیع نشود ]| وبنابراین کوه بدان سان که هست دیده شود و[ نیزلا زم‌آید] 
آن مقدار که زائد بر حادیه است بلامحل بود و کسی 3ه دراین باب انصاف دهد 
بدشواری انعباع شبح واتف گردد والبته این فاعده برای بیان آنچه مادرطریق 


آن هستیم قاعدهبس مهم بود" , 
قاعده در حفیقت صور مرایا 
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,- الته بیان اپن است که‌یک بقدار آن ابتداد درچشم جای بیگیرد نه همان 
ويا اینکه آن صورت امتدادبه کوچک میشود واز خود کوه بمراتب کوچکتر می‌شود بطوریکه 
اجزاّش منطبق با جلدیه شود و قهراً بز ر تی کوه دیده نمی‌شود درهردو صورت و بلکه دږ 
صورت اول کوه ثاتص دیده سی‌شود . 

۲- یعنی صورت امتدادیه کوه باندازة خود کوه بافی بماند و کوچک نشود . 

۳- یعنی بعضی ازآن دیده شود پس‌درهرحال یا هم آن دیده شود لکن کوچک 
برفر ش که شبح کوچک کوه در چشم‌آید ویا اینکد بعضی ازآن دیده شود بطور نالص . 

, یعنی صورت بلا محل‎ ٤ 

»- یعنی قاعده ابصار و چکونگی‌آن 


۳1۲۳ ۰۲۲2 ۳1 1۳6۳۵2 ۰ TLE 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۱۹ 
ی تنل . و ایز هر گاه سطح آینه ازروی تو [ مثلا ] به مساقت یکذراع بدیرناشد 
وباانگشت‌آنرا خود بساوی دراین هنام بین صورت انگشت خود وجایگاه برخوردجسم 
انشت خود و بین صورت مرئی درآینه مسافتی‌را دربایی‌و[ بامسافتی روبروشوی| 
که -مق‌آینه وافی بوسعت وژرقای‌آن نیت وعلاوه براین [استدلال]اگر صورت 
[مرئی] واقم درآینه بود زم‌آید که در سطح ظاهرآن ( زیرا حهت بصقول آینه 
طح ننارآنست) بود و حال آنکه چنین نیست" و نیز [گوئیم] آن [صورت ] 
در هواهم نبود, ونیز دربصرهم نبود" ,به بیانی ته گذشت که صورت مرئی‌بزرگتر 
ازحدقه است و نیز چنانکه بءضی گمان کرده‌اند به ائ کاس عین مورت توبراساس 
اتعکامی شعاع از آینه برروی هم نمی‌باشد . زیرا پیش ازاین قول به شعاع را 
باطل کردیم . و نیز [ دید تو] عبارت از عین عورت توهم نبود که براهی دیگر 
غیرازانمکاس وانطباع دیده شود : زیرا گاه باشد که تومثال روی خودرا به‌سقیاس 
زیادی کوچکترا زصورت خود بینی‌باوجود کامل‌بودن هه اعضاءدردید" ونیزصورت 
مرلی تو متوجه به جهتی بود خارف توجه و جهت صورت نو" , و نین,هرگاه رقیت 
نوبسیب انء کاس شعاع بود لازم آید که آنچه از آیلة کوچک من هکس شود ا کر 
به تعام وجه تو اتصال یابد وجه باندازد وبقدار آیله دیده شود نه توچکتر وا گر 


به پاره از وحه دو اتصال یا پلہ و ڍا پا ره از هرعضوی ارآن لا زم آید که هیات‌صورت 


۱ زیرا حیأنی که دراجسام ابت‌اند مائند سواد و جزآن دراثر اختلاب سوافع - 
نظرات» باآنها مختلف نمی‌شوند درحال که درآینه میشود, 
پنابراین صورت آن واقع درآینه نبود . 
م. زیرا اگر آن صورت درسطح ظاهر آینه یود آن سمانت یکذراع احساس نمی‌شد . 
ء۔ یعنی راهی دیگر جز انطباع و انعکاس , قطب ص ۲ب». 
آه- یعنی در عین‌اینکه هم اعضاء مرئی‌تو کامل و تمام‌است ویا ومف تمامیت 
سشاهده کنی بازهم کوچکتراست درحال که اگر دید تو از صورت عبارت از نفسن‌صورت‌بود 
اولا کوچکتر نبود وثانیاً علاف جهت صورت تو نمی‌بود , قطب‌ص ۲ب۲ . 
+- زیرا دران سورت برخوردی که بواسطةآن ایصار حاصل می‌شود یک‌شعاع امت 
و صورت شبحیدة نیست که به بند, 


TLE‏ ۰ 16۳6۳02 1 ۳ ۰۰۲2 1(۳ظ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۱۹۴ 

و هوت هر عضوی ازاعضباءآن بطور تام دیده نشود و نیز لا زم‌آید که بیننده را 
سکن نباشد که هم انگشت خودرا به بیند وهم صورت‌آثرا زیرانعکاس‌شعاع چشم 
و انع؛ل آن با انجذت بوحجب ميشود که بیننده مرة واحدة انگشت خود را بیند 
و صورت آن دید نشود" و حال‌آذکه چنین نیست ونیز لازم آید که کسی که بثال 
ستار گان را در آب بیند بطوردفعی حرکت شعاع انهکاسیآن بر کو! کب [آسمان] 
واقع شود زبرا رژیت آب و صورت ک و کب دفعی بود و چون روشن شد که صورت 
[مرئی] واقم درآینه یست و نسبت جندیه به مبصرات مائند نسبت آینه است‌به 
صورتهای شاهره پس حال‌صورتی که اینان فرض کرده‌اند که در [ جلدیه] باشد 
مانند حال صورت آینه است [از آن جهت که جادیه نیز مانند آینه است که بوسیلۀ 
آن صورت اشیاه دیده شوذ] 

سپس [ گوئیم] هر‌گاه بواسطة حاسه. بصر اجسامی را که در یک سمت 
واتم اند . و بین آنیا سافاتی طولانی باشد احساس کنیم‌وان اجسام دارای‌اندازه - 
های بزرگ باشند مانند کوه‌های بلند پای که پشتاپشت هماند پس بنزد آنان 
بناچار بایدهم صورتهای کوه‌ها وهم سافاتی که بین‌آنها بود و دریک سمت قرار 
دارله در جلدیه مرتسم شود و در این صورت چگونه ممکن است رطوبت جلدیه 
گنجا یش هم آنها را داشته بائد بااقطارژوسانات] بین آنها وبهرحال‌وضم رژیت‌های 
بصری وصورتهای مرایا وتخیل پس ازاین‌بیاید و غرض ماازذ کر اینگونه‌سائل 
دراینجا آسان کردن راه بود برای‌رسیدن[و دریانتن سسائلۍ] که درل اندیشۀ] 

اثبات آن هستتیم . 
حکومتی در مسموعات که عبارت از اصوات وحروف بود 

تشکل هوا بسبب‌مقاطم حروف بدان وجه که مشائیان گفته‌اند [در یاب - 

- درآب هردو بطور دفعی‌است پرفرض . 

۷ وهمانطو رکه صورت واقع در آن نیست پس همانطور هم صورتهائی که نفس 
بواسطُآن ادراك بی کند در جلدیه تبود و بلکه در هنگام مقابلهٌ منیر باستیز حاصمل میشود . 
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صوت ] باطل است" زیرا هوای متموج [ بدان مان که گفته‌اند] باوجودی که 
سريم الالنيام بود شکل صوت را تنواند نگهدارد" ,و آنگهی براین فرض لازم آید 
که آن کس که هوای نزدیک بکوش وی مشوش بود اصوات‌را نشنود" از جهت 
تشویشی که در تموجات هوا واختلانی که درآنهاحاصل مشود“ واعتذار باینکه 
صوت خود هوارا پارسی کند وازجهت‌شدت‌ح رکتی که‌دارد درآن‌نفوذ نرده[جریان 
میاید ] اعتذاری باطل بود زیرا هرگاء تمام هوائی که بنزدیک گوش بود مشوش 
ومضطرب شود قوت نفوذی برای بعضی ازآن وامتیاز از بعضی دیگر باقی نخواهد 
باند؛ و قلع و قرع پالفعل هم‌داخل در حقیقت صوت لبود زیراصوت پس‌ازحصول 
[قلم و قرع ] و بعد از فراغ آزآنها نیز همچنان باقی می‌باند" دیگر آنکه صوت 
به‌چیزی تعریف نمی‌شود [وقابل تعریف نبود] واصولا بسانطسحسوسه مطقاأتعریف 
نمی‌شوند" , و[ تعریف آنها ممکن‌نبود] زیراهمة تعریفات‌بناچار باید به معلومانی 
منتهی شود که خود نیازی به تعریف نداشته باشد[ وبدیهی باشد] و اگر نه 
چنین باشد تسلمل بطور بی‌پایان لازم‌آید و چون [لازم‌است که همة تعریفات 
بایانی داشته باشد "که] بدان منتهی شوند واز طرفی چیزد گری وجود ندارد که 


,- البته اشراقیان‌خود در باب اصوات قاثل به‌تمُکل هوا سیباشدلکن نه‌پآن ترتیپ 
که مشائیان گفته‌اند, 

م- ازاین جه ت که هوا دائماً درسریان وجریان پود و سریم‌الالتهام‌است يعني امواج 
که موجد تشکل اند فوراً برهم خورده و منفصل می‌شوند یمتی درحال که سریم الالتیام است. 

سب بثلا دراثر پادهاهوا مضطرب میشودودراین صورت| گرصوت عبارتازتشکل هوا- 
بود تشکلی حاصل نمیشود پس آوازی شنیده نخواهدشد, 

۽ ظاهراً باید این درست باشد که جهت تشویش واختلالی که حاصل‌می‌شود» در 
هردو متن اختلاف است , 

»- بنا براین صوت غير از قلع پاتعم بود چنانکه دیده شود که پس از برخورد دو 
حسم سخت آواز بعد از برخوردهم باقی سیماند , 

ب- زیرا صوت ازاموری اس ت که برای کسانی که حاسة شئوائی دارند ہد پھیالتصور 
بود و برای کسانیکه ندارندکه اصولا قابل شناسائی نبود , 
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از محسویات ظا هرتر و[شناخته ] تر باشد تا اینکه محسوسات در بقام ثعریف‌بدانها 


پایان یابد چه آنکه همذ‌دانشهای‌ماازمصوسات گرفته شده‌است پس بتابراین هم 


سحسوسات جزء فطریات انسانی است [و قابل تعریف‌به چیزی دیخر نمی‌باشد!" و 
اصلا آنهاراتعریفی نبود 
و ابا مثل «وحود» که آنان بدان سثال‌آورده‌اند [وگنته‌اند] که همانطور 
که وجود بی‌نیاز از تعریف است سحسوبیات نیزبی‌نیاز از تعریف است" گمراهی و 
اشتباه درآن [یعنی وجود] بیشتر از آن چیزی است که در سحسوسات است" زیرا 
در سحسوسات ازآن جهت که موس است و پا سواد و پاصوت ویا رایحه‌است 
اختلافی نیست و اگر اختلافی حست در جهات دیگر است؟ . 
پس حبلهسحسوسات [و مشاهدات] بسیطه‌را اجزانی‌نمی‌باشد؟ ونیزچیزی که 
اظهر و اعرف ازآنها باشن وجودندارد. ومحسوسات‌و مشاهدات م ر کبه بوسیلة همان 
بسا لط مجسوس تعریف میشوند پس حقیقت صوت برای کسی که فاقدحاسه‌شنوانی 
بالبد اصلا شناخته نمی‌شود وهمچنین ضوء برای کسی که دارای حاسة بصرنباشد 
شناخته نخواهد شد زیرا اینگونه محسوسات بهرطریق که برای فافد حس شنوالی 
ویینائی تعریف شود حقیقت آن برای وی حاصل نمیشود ودر بین محسوسات حاسه 


واحدة خاصی‌وجود ندارد که بوسینهٌآن [بتوان] محموس حاس دیکررا باویژگی‌های 


ب- بعنی چیز دیگری اعرف ازآنها نمی‌باشد ویناچار بايد همامعلوسات تسبی به‌آنها 
پایان پذیرد . 

م نلاهراً محسومات‌را در بی‌نیازی از تعریف تشه کرده‌اند به وجود» درستن چنین 
است واما سثل الوحودالذی مشلوایه‌انه سستغن عن التعریف . یعنی محسوسات‌را ازلحاظ بی‌نیازی 
از تعریف تشبیه بوجود کرده‌اند ودرست نیست زیرا دروحود بحت واشتباه زیاد تراست . 

ع- سثلا ازاین جه ت که م رکپ است یا بسیط است‌وا کرسر کب‌است سجعول بدو 
جعل‌باشد یانه. 

و- یعنی بسیطاند نه سر کپ. 
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آن تعریف کرد . 

وکسی که ورا حاسة شنوائی و بینائی بود"-از تعرد ضوه و صوت بي‌نیاز 
پود, پلکه صوت امری‌است بسیط که صورت آن در عقل بماتند آن بود در حس نه 
جزآن" وحتیقت آن ننها این است که صوت است " و اما کلام در سبب و علت آن 
خودامرید یگراست؛ که [مثلا گفته شود] علت‌آن قنع بود اقرع ویاایلکه هواشرط بود 
يانه و برفرض که هواء [ پرسپیل حصول مقاطم ] درآن شرط نبود بطریق دیگری 
شرط بود يانه بحث دیگری است" [ که در قسم انوار نیاید] . 


فصل دروحدت و کثرت 
واحد از نمام وجوه عبارت از امری بود که به هیچ وجه از وجوه منقسم 
نشود و [قابل انقسام نبود] نه باجزا» کمی و ته باجزاء حدی ونه بسان انتسام 
کلي به جزئیات خود" و[لکن] واحد از یک وجه‌وجهت عبارت ازامری بود که از 
همان وجه وجهت قال انقسام‌نبود | کنون‌این‌معنی‌رانگهدار [وبه عقل خود بسپار] 
وآن تجوزات [ومجازاتی] که از نوع این گنتارها است ( و بعداً آید) که مثلا : 


«زیدو عمر و احداند در انسائیت و بدین معنی بود که آن دورا [ زید وعمرورا ] 


۱- یعنی باخصومیتی که هرمحسوسیدارد بوسیلهحاسه‌د یکرنمیتوان تعریف کرد اله 
فی‌الجمله میتوان تعری ف کرد . ومثلا تعریف ضوء باویژگی که دارد برای کسی که فاقد.حس 
بصراست اسمکن است و بالجمله بوسیلةٌ هیچ حاسذ نه میتوان محسوس حاسة دیگررا باتمام 
اوصافش معرنی کرد .ونه خحصوصی آن حاسه را . 

ب- یعنی وجزآن نبود یمنی همانطو رکه در حس بسیط است در عقل نیز بسیط بود . 

م- یعنی مجرد صوت بودو یا صوت مجرد است و ورا تر کیبی نبود که‌بتوان‌تعریف 
کون 

که مثلا آیا حاصل از قرع است یا قمع یا هردو ويا چیزی دیگر سوای آن‌دو. 

.- که یحث‌آن در قسمت انوار بباید و بیان شود که بر سیل حصول مقاطع»هموا 
شرط نبود و بلکه بطریق دیگر شرط بود. 

ب سانند ذات واحد واحب که نه اورا جنسی بود نه نصلی» نه. ماد وئه صورتی . 
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صورتی بود در عقل له نسبت هردوربدان صور.: یکسانند. رها کن "این آن‌چیزی 
بود که سا خواستیم دراین فصل بياوريم و با أيراد آن خش اول این کتاب بایان 


دافت و بر تورالانواری حمد بی‌پایان‌باد , 


قسم دوم - درانوارالهیه ونورالانوارومبادی وجرد ولریب آت ودرآل پنج‌مقاله بود 
مقالت اول درنور وحقیقت آن ونورالانوار وآنچه نخست ازاوآید 


و در آن چند فصل و چند ضابطه است 


فصل اول 
در اینکه نور نیازی به تعرپت ندارد 

۰ 

ا گر در جهان هستی چیزی باش د که نیازی به تعریف و شرح آن نباشد 
[ پناچار ۲ باد خودظا هرربالذ ات باشد ودر عالم وجود چیزی اظهر وروشن نر از سور 
نیست پس بنا براین چیزی از نور ہی نیازتر از تعریف‌نیست ",| 

فصلل در تعریف غنی 
بی‌نیاز [ بالدات ] عبارت از چیزی اس ت که نه ذاتش ونه کمالش متوقف 


بر غیر نباشد و فقیر بالذات عبارت از چیزی اس ت که از جهت فقر ذاتیش هم . 


۱- یعلی اینگونه مجازات و تجوزات‌را رها کن زیرا بعنی اینگونه وحدتهاءمجازی 
آست له حقیقی . 

۲- صفأت هرچوزی بدوقہم مسقتم سیگردد یکی‌آنچه صفاتش‌ذاتی است و دیگرآنچد. 
هفائش بسبب شیر است قمم.اول خود بر چند قصم است یکیآذ که صفاتی که‌برو عارض 
مشود عروفش باتوجه و سبت به غير نباشد یعنی ذات اشافه نباشدوآن صفات‌را هیأت 
بمکنه نامند که ناشی از ذات می‌باشد دوم آنکه صفات عارضبةٌ او باس بغیر باشد یعءنشی 
صقات ممالیه و ذات اضافه که در عین‌حال کمالات ذاتی است. 
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درد ات وهم در کمالش متوفف پرغیر بود . 


فصل در نور و طلمت 


اشیاء عالم بر دوقسم‌اند یکی آنچه در حقیقت ذاتش نور و ضوه است و 
[دیکر] آنچه در حقیقت ذاتش نور و ضوه نیست و [در اینجا ] مراداز ضوء وور 
یکی استزیرا من دراینجا از نوره نور سجازی‌را وآنچه مجازً نورسحسوب میشودنخواهم 
مانند آن نوری که مفهوم آن بلزد عقل واضح است [ که آن نور مجازی است ] 
!گر چه حاصل آن نورمجازی هم آخرالامر به نور حقیتی بازمیگردد", و نور خود 
دز هرجات بردوقسم بود ؛ آنچه هیأتی[عرضی] بود و نور ءارض ودیگر نوری که 
عارض برغیرنبود که نورمجردونور محض است .و آنچه در حقیقت نفس خود نورنیست 
[نیز دوفسم است] ومنقسم‌شودبه آنچه از محل بی نیاز است وآن‌جوهر غاسق است". 

دیگر آنچه [هیئت ] و عرض برای غیر است و آن هیئت ظلمانی است * و 
تعریف رسمی برزخ که عبازت از جسم است این‌است که: برزخعبارت از جوهری 
است مقصود باشاره حسیه" و گاه بشاهده شده است "که اگر از پارژاز برازخ نور 
زائل شود مظلم میشود و ظلمت نمی باشد مگر عدم نور نقط و از نوع اعدامی 


۱- باید دانس که هرچیزی که در جهان وجوداست بدوقسم منقسم میشود یکی 

آنچه صفاتش ذاتی است و دیگر آنچه صفاتش بمب غیراست, شق اول نیز چند قسم‌است 
الف آنچه صفات براو عارض مشود وعروضش بقیاس پفیر نیست یعنی ذات انبانه 

نمست که اینگونه صفات را هیأت معکنه مینامند که ناشی از ذات است ب - آنچه عروض 
صناتش به قیاس به غیر است یعنی صفات کمالیه وذات اخانه و گاه افباف محضداست بائند 
مبدئیت» خالقیت پس غنی مطلق چیزی است که از تمام جهات غنی باشد , 

۲ یعلی با زگشت به نور حقیقی‌سیکند . 

۳- یعئی جوهر جسمائی . 

ء- مقولات نه گانۀ عرضی است . 


»- شیخ شهاب اصولا وجود تعریف‌بحدرا قپول ندارد . 
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نیس ت که درآنها «امکان وجود » شرط باشد " زیرا هرگاه عالم خلاء فرض شود 
ویا فلکی[فرض شود] که بلائور [وغیرمکو کب] باشد" بازهم‌مظلم بود وهمواره 
نقص ظلمت وعدم امکان نور بلازم آن بود پس ژابت تمد که هرچه غير ور و 
نوراني بود مظلم بود و هر گاه از ول نورمنتفی گردد درمظلہ - بودن ا نیاری 
به چیزی دیگرندارد؟ , [بجز عدم النور] پس اینگونه : ۱۳۳ 
پالدات جواهر غامقه‌اند . .و ۱ بااین بیان و تفسیم ] پارةٌ دیگر از برارخ پا 


می‌باند که هیچگاه نوو از آنها زاثل ده‌یشود بانند آفتاب ۳ حز آن از 0 
واینگوند برازخ در برزخیت یابرازعی که نورازآنها زائل مشود مشتر کندوازجهت 
بقاء دائمی ضوء آلها با برازخ دیگر وجه امتیاز وافتراق دارند* پس ما به آلافترای 


ینگونه برازخ" با آن گونه برازخ د یکر " ار جهت نوری امست ۹1 زاید پر برژخیت" 

- مشائیان گفته‌اند ظلمت عبارت از عدم نوراست در موردیکه شان آن این است 
که مستنیر باشد و بنابر این هواء بترد آنان سظلم نیست زیرا شأن‌آن سستبیر بودن نمي‌باشد 
لکن حکماء اقدم هوارا سظلم میدانند زیرا آنان ظلمت‌را بمانند سکون‌نمی‌دانند زیرا سکون 
بسعی عدم حر کت است د وامری که سمکن الح ر کةباشد لکن طلمت بد ین معنی لیست یعتی‌امکان 
وجود ملکه درآن شرط ليست , 

۲ نی غیریکو کب باشد, 

۳- زیرا بنا بر تعریف اشرالیان خلاء و فلک‌شیر منک وکب مظلم است و بدا بر عقیدۂ 
مشائیان ستللم نیست زیرا شرط امکان لور و عروض آن این است که‌خلاه نباشد ودرامور شفافه 
نور عارض نمی‌شودوفلک غیر مک و کب هم امکان‌نور ندارد پس‌چون‌شائیان قیدامکان کرده‌اند 
لازم‌آید که اینگونه اسوررا نتوان گفت سظلم است وبطو رکلی خلاء بطور مطلق عدمی‌است 
و فلک شفاف است پس به عتیده مشائیان مظلم نمی‌باشد, قطب ص وم ۲, 

ع- فی‌ذاته لور نباشد و منظور از نورائی این‌اس ت که اگر ذاتاً نور نبانشد و نورانی 
باشد بازهم سظلم است, وبا اينکه نور و نورانی نباشد , قطب ص ۸ ۲. 

ه- پلکه ذاتاً سظلم است, 

ب- براژخی که ضوه ازآنها زایل نمی‌شود , 

ب-_برازغی که ضوء ازآنها زایل میشود, 

بالعمله ماپدالاشراك سغایر با مابه‌الافتراقی است پس مابه‌الافتراق زائدبر جسمیت , 
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آلها بوده و قاثم بدانها بود پس مابه‌الافتراق [این نور] نوری‌است عارض" وحامل 
آن نور جوهر غاسق است و بنابراین هر برزخی جوهر غاسق است. [اعم از آلکه 
ثور آن دائم باشد يا زائل] 

ونورعارض محسوس في‌نفسه نی‌نیاز نبودوا گرنه»نیازمندبه جو هرغاسق نمي بود 
و چون تام باوست". پس [ئي‌ننسه] محناج و ممکن است و وجود نور [عارض] 
ازناحیۀ جوهرغاسق نبست و الاهمواره لامك آن می‌بود ومطرد با آن‌می‌بود وحال 
آلکه چنین ایست" و چکوله سکن آست وجود نور عارض از احیه جوهرغاسق باشد 
وحال آذکه هیچ چیزی علت موجودی اشرف از خود نمی‌باشد! . 

پس آنججه انوار تمام جواهر غاسته را اعطا میکند چیز دیگر است بجز ما هبات 
مظلمة [جواهر غاسقه] وهیأت آن‌ها* و بزودی خواهی دائست که | کثر هيات 
ظلمانیه معلول نورند و اگر چه آن نور نیز» نور عارضی بود دیکر اینکه هیآت 
جسمانی ظلمانی بالذات خفی هستند پس چگونه توانند موجب‌و علت‌امری باشند 
که اخفی ازآنها" و [یا لاافل] مثل آنهانمي‌باشد , 

پس ثایسته [و لازم‌است] که بخشنده انوار عارضةٌ برازخ غير برزخ و 


یر حرهر غاسق بود وألا آن پرزخ و یا حوهر غاسق مشول آن حکم خوا هید 


؛- یعنی بر ہرزخ و جسم وجسمیت . 

۲- نور محسوس قادم به جوهر غاساق است. 

ب- یعتی همواره نور عارض لازن ذات ووجود جوهر غاسق ثمی باشد ہس علت - 
وجود نور عارض جوهر غاساق نمی باشد . 

-٤‏ چوك جوعر شاسل اخس ازنوراست پس نتواند علت نور باشد که آشرف ازاوست 
تطب ص بم ۲ . 

هت یعنی و بجز هیأت و عوارش باهیات بطلمه . 

+- باوجودیکه خود نور عارض است بازهم علت هیات بعکنه ظلمائیه است و بنا 
براین چگونه ممکن است که اینگونه هیأت علت لور باشد , 

بب- یی هیأت جسمانیه علت انوار باشد که اجلی و روئن‌تر از هيات جسمائیه اند 
یی علت اخفی از معلول پاشد . 
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شد پعلی آن حکمی که شامل همه [اجسام و برارخ ] ات ' ,و بنا براین اعطا- 


کنندة برازخ امری‌است خارج از برازخ و خواسق . 


فصل در ابنکه جسم در وجود خود نیازمند به‌نور مجرد است 
غواسق برزخیه‌را اسوری است ظلمانی مانند اشکال و جر آن" وخصوصیاتی 
است متعلق به مقدارء اکر چه مقدار خود اسری زاند پریرازخ ست" بجر آنکه 
برای مقدار ویژگی و مقطم و حدی است خاص که بواسطه آن هر مقداری از مقدار 
دیگر تاز می‌شود پس اینگونه چیزهائی که برزشها بسبب آنها مختلف وگونا کون 
میشوند ابورذاتی برازخ نمی‌باشد وگرنه همة برازخ در آنها مشترک می‌بودند 
و همچنین حدود مقادیر ذاتی برازخ نمی‌باشد وگرنه همه برازخ در آن کسان 
می‌بودند | و اجسام همه شاوی المقاذد یر می‌بودند ] یس اینگونه انور که بابه ‏ 
الامتیاز برازخند از ناحیه غیر برزخ بود" زیراهر گاء مثلا شکل و جزآن یعنی سایر 
هیات ظلمائیه بالذات بی یاز از علت باشذ لازم آید که وحود آنها بتوقب بربرازخ 
[یعنی برازخی که محل آنها است] نباشد و از طرفی ه رکامحقیقت برزخیه نیز بی‌نیاز 


۴ واجب بالذات باشد لازم آید که در ن«قق وحود خود محتاج به مخصصاتی_از 


ج 
“~a. —.‏ 


۱- ابن قاعدة کلیه» که هرگاه اجسام وجواهر غاسقه علت اتوار عرضیه باشد بايد 
همواره ملازم با آنها باشد و ثاثیاً لازم‌آید که‌ابری علت امری باش د که اشرف از خوداواست 
پعنی معلول اشرف از علت باشد. 

۽ مانند الوان وطعوم و روابح و عوارض دیگر. 

شیخ شهاپب بعتقد است که جسم نفس مقدار است . 

ء- مائند اشکال ومقاطم و خصوصیات بقادیر, قطب ص مم ۲. 

ه- درحال که حدود واشکال برازخ سختلف است و همه برازخ را یک نوع شکل 
ومقاطع لیست . 

¬ بعنی معلول امری دیگرند غیر از برزخ و برزخی ودرهرحال معلول اند و نیاز به 
علت دارند و علت آنها سم و جسانی نمی‌پاشد , 
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قبیل هیات ننلمانیه و جز آنها نباشد" [درحال که محتاجند] . 

زیرا هر گاه برازخ از مقادیر و هیأت مجرد باشند نکثر [وجودی] آنهاممکن 
نخوا هد بود ریرا بااین فرض سمیزی که همان‌هیآت فارقه اند وجود نخواهد داغت" . 

وجایز نیس ت که ذات هریک‌از برازخ وهیات آنها بان د گراستیاز وویژگی 

وابد" , 

ونيز حایز ایست له گنه شود که : هیآت ممیزه عبارت از اوازم ماهیات 
برزخیه‌اند که خود باهیات ذایاً مقتضی آنهاست؟ . 

زیرا | گر چنین می‌بود هیات در برازخ مختاف نمی‌بودند* درحال که مختان 
وکونا کون اند , واز طرفی بیروی حدس کم نی دند بایاکه وحود بعضی ا زجوا هر 
غاسقه مرده ناشی از وجود بعضید گر نخواهد بود زیرا هیچ یک از برازخ مرده‌را 
برحسب حقیقت برزخية میته بردیگری اولویت و ترجیحی نبود [ونتواند بین‌آنها 
علیت و معلولیتی باند] و بزودی از راه دیگر بدانی که هیچ برزخی نتواندبرزخی 

یگررا ایجاب کند , 


وچو وحود هیچ یک از بررخها وهیات ظلمان و نی‌از آنها از ناع 
جود همچ ر بررخها وهیات : نی و نورانی‌انها از ناحیه هیچ . 


ا و ا e‏ ا " 
یک از برازخ دیگر بریق دور ممکن نیست از این جه ت که توقف شیلی‌برچیزی 


اه مت رس س 


n 


,- درحال که هم هیأت و هم جواهر غاسقه محتاج به علت اند و غنی بالذات 
نمی‌باشند . وبی‌نیاز از مئر نمی‌باشند درهیات باید گفت که اصولا قائم په محل‌اند و بهرحال 
هم هیأت وهم برازخ محاج به غیراند اباهیات که مناج به نحل خوداند که قائم بانها 
باشند و برازخ محتاج به مخصصات‌اند, 

- در حال که هم اجام محتاج به هبات اند که خصص آنها باشد و هم هیأت 
معتاج به برازخ اند که قائم پانهایند , 

+ زیرا دور لازم آید , 

- یعنی ماهیت اجسام مقتضی آن لوازم است یعنی د رست نیست که اول گفته شود 
که هيات سمیزه لوازم ماهیت است و لوازم ساهیت هم أز مقتضات ذاتی ماهیت أست , قطب 
ص مه 1 . 

, زیرا لوازم ذات در همه‌جا یکعان است درحال که ميدانيم مختلف‌اند‎ ٥ 
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له خود متوقف برآن چیز نخست است ممتنع است زیرا لازم آید که هم خودوهم‎ 
موجدخودرا ټؤجود آورد از ان جهت مقدم بر موجد خود و نفس خود باشد واین‎ 
ابر بحال است .وا زطرفی جون بانذات هم بی‌نیار [ازعلت ] نیست پس نتیجه آنکد‎ 
همه آنیا ! نعتاح بامری جز جوهر غاسق وهیات نوری وئللم‌انی اند ویناچارآنمحتاج‎ 


اليه نوری مجرذ خواهد د بود 
۳ ۳ حهت که‌حوهر غاسق ابیت ان وحود ندا رد وپنکه درعانم 


خارح باوی ژ گی های خود وجود دارد ,۳ 
شابطه دراینکه نورمجرد مشارالیه به‌اشاره حسبه يست 


جون بدانیتی که هرنوری د آله سشارالیه ژباشارة خی | است ور ا 
است اندریانی که هرگاه در جهان هستی نور محض باشد نه مشارالیه بود ونه‌حال 


در جسم و نه داراي جهتی از جیات؟ . 
شابطه در اینکه هرآنچه ور لنفسه است نور مجرداست 


نور غارض» نور لنفسه نبود زرا وجود او لغیره بود پس چنین نوری نیست 
مگر نور لغیره و نور مجرد_محفی» نور لننسه بود وهرآنچه نور للفسه بودئور مجرد 


 "دوب‎ ۳-۰ 


- هة خوا هر ماسته و هیات نلمانه و وراه آنها . 

۲ وجود عینی خارجی ندارد . 

۳- مانند شکل ومقدار و وض سعین ... قطب ص ۸٩‏ ۲. 

ء- یعنی از تمام جهات مجرد باشد نه در جسمی حلول کند و نه مشارالید باشدونه 
جهتی و سویی داشته باشد. 

ه- بیان برهان بدین صورت است نور عارض نتواند نور كفسه باشدزیر! مقتضی‌عروض 
این است که للفسه نباشد پس بحکم مقابلت نور بحض مجرد ثور تسه است و هر نور فد 
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فصل اجمالی 
در اپنګه کسی که ذات جود را !دراک کند نور مجرد خراهد بود 


هرموجودی که و را ذاتی باشد و از ذات خود غائل نبود جوهر جسمالی 
عاسق نبود» زیرا ذأت وی بنزد وی آشکار بود وچنین موجودی هیأت ظاعانی در 
غیرهم لبود زیرا بان شد که هیئت نوربه نیز نورلذانه نبود تاچه رسد که هبلت 
تنلمانیه نور (ذاته بود پس‌آنچه ذات وی بروی آشکار بود نور محص مجرد است 


که متادالیه مود , 


فصل تفصیلی در باب آنچه بگفتیم 

هرموجودیکه قا دم بذات خود وبدرك دایب خود بود دانش‌وی بدانشی به 
سیا نجی حصول مثال ذاتش در ذاتش نہود زیرا !گر دانش وی بدانش ببب 
«صول مخال ذاتشی در ذانش بود باتوجه باینکه مثال « انانیت» عن «انائیت » 

۰ 

نیست پس مثال آأنائیت نبت به «انانیت» «هو» باشد. [یعنی هی که اثارت به 
خود انائیت است نیست بدکه غیر ازاست] 

اس سد را « بفتح » دراین صورت مثال او بود" ولا زم آند که !دراك «انانیت» 
بعینه عبارت باخد از ادرا ک چیزی که «هوهو»است" ودر نتیجه لازم آید که‌ادراك 


انائیت ذات خودرا بعینه عبارت از ادراك غير ذات خودباشد"واین امر محال بود 


۱- یعنی در صورت اول لازم آید که مدرك مثال انائیت بود نه خود انایت ودر 
نتیجه لازم‌آید که خودرا ادراك نکرده باشد و بلکه مثال خودرا ادرا ک کرده باشد. 

+ یعتی لازم آید که ادراك چیزی عبارت از ادراك مثال او بود که هو هواست 
پعنی ادراك عین مثال او بود نه ادرالك هوعی که خود اوست. 

ج یعتی ادراك مثالش بود به‌خود , 

۽ زبرا هرد رلك لذانه‌اي بايد عين مدرك ىابه انایت او باشد و آنجه بوسلة 
« انا» مشارالیه است تاآنچه مطابن و منطیق بااوست ازنوع بثال او که مشارالیه به ه موه 


است‌پاشد ه 
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بحلاف ادراك وی" مرامور خارجی را زیرا در خارجیات هم مثال‌وهم آنچه مثال 
مربوط ناوست هبردوءهو» [وغیر یکدیگر] اند. 

ونیز هرگاه علم تفس بداتش بسبب حصول مثال وی باشد دو فرض توان 
کرد بدین ترتیب که اگر نداند که معلوم وی مربوط به مثال خودوی بودلازم آید 
که خودرا درنیافته باشد و اگر بداند که معلوم وی سنال خود وی بود لازم‌آید که 
حودر ادانسته بود نه لب حصول متال خود . 

وبهر ترتیب له باشد متصور نیست که جیزی ذات خودرا بامری زاند بر 
ذات خود بداند زیرا براین فرض‌آن امر زائد بناچار صفت وی خواهد بود و دراین 
صورت هر گاه کم کند" باین امر که: هرصفتی که زاند بردات وی باشد زاعم از 
آنکه علم باشد یاغیرآن) آن صفت‌آن. ذات وی بی‌باشد لازم آید که ذات خودرا 
قبل از همه صفات و بیون‌آنها بدانسته باشد پس ذات خودرا به صفات زائد. برذات 
خود ندانسته باشد؛+ . 

و تو از ذات خود و از ادرالد ذات خود.پنهان نخواهی بود* وچون ممکن 

,۔ پعنی ادراك نفس مراسور خارجی‌را زیرا امور خارجی و بثال ذعنی و غیر ذهنی 
آنها هردو غیر از نفس‌اند وهردو و هریک یک از آڼن دو هواند نه آنکه یکی از آن هو اشد 
و آن‌د گر انا پس اشکال بالا لازم نمی‌آید. 

۲- پس لازم آید که بدون یاز به حصول بال او درذاتش خودرا دانسته باشد و 

حاصل کلام برفرض دوم لازم‌آید تقدم علم ہذاتش یعنی قیلا باید عالم پذات خود 
بود تااینکه بعد از آن پداند که آنچه مدرک اوست مال اوست . 

۳ یی چیزی که مدرک ذات خوداست که نفس .باشد حکم کند که هر صفتی که 
ژائد پرذات او است سربوط به ذات او است وبرای ذات اوست و در تتیجه لاژم. آید که ذ ات 
خود را فلابدانسته باشد تا حکم به صفات آو کند زیرا علم به صفت ذات فرع علم بذاتِ است 
زیرا سال ایب که سے ذات را نداد و مات آنر1 بداند. عطب عی 4 . 

۽ ذات خودرا بذات غود بداند , 


ےه ذات تو وادرالد ذات غو برای غو پوشیده فبود . 
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ليست که ادرا ک تو خودرا بصورت ذات و يا بامر زائد بر ذات نو بود پس نو در 
ادراك ذات خود بغیر دات خود از اموری که ظا هر بالیذات و یا غیرشایب از ذات 
خود است محتاج نمی‌باشی" پس واجب است که ادراك ذات مرخودرا بسبب خود 
بود بدان سان که هست ونيز واحب است که ذات تو و حزء ذات تو از نو پوشیده 
نباشد" وآنچه ازذات توازتو پنهان بود مانند اعضاء از قبیل دلء کبدء دماغ وهی 
برازخ و هیأت ظلهانیه و نوریه از حمله‌بدر کات تو نباشد" پس مدرك توبالذات 
نه عضوی از تو بود و نه امربرزخی‌دیگر؛ وگرنه هیچگاه ازو غافل نبودی* زیرا 
آگاهی تو بذاتت مستمر بود و زائل نشود, 

وجوهریتا کسی کیال ماهیت‌ذات باشد ویابه‌هنی-لب موضوع ویامحل 
گرنده شود ابر مستتلی نیس ت که ذات تو بعینه عبارت :زآن‌باشد " واماا گرجوهریت 


به‌معنی مجهولی گرفته شود" و تو ذات خود را بذات خود و له بامری زائد برآن 


+- پعنی ذائت که خود ظاهر پنفسه است کانی است در ادراک توذات خودرا و 
نیازی بامری زائد برذات‌دراد راك ذات نباشد. 

۲- پرفرضی که دارای جزء پاشد, 

۳- بعتی دل» کد و سایر اعضاء جزء نیروی مدرک تونباشد و از این جهت است 


که در هنگام ادراك از مدرك پنهان است در حقیقت این اعضاء جزه نفس نمی باشند. وآنچه 
مدرك است نفس است . ۰ 

۽ بلکه قو مد رکه نفس بود. 

ه- پعنی از اعضاء و جوارحت, وچون از اعضاء وبدن خود پوشیده ہادی ولکن بذات 
خودا گاه بای پس هیچ یک از اعضاء تو نه ذات توباشد و نه جژه ذات ٿو. 

ب- دراینجا شيخ سیخواهد ثاپت کند که جوهریت امر عقلی اعتبارزی است و نفس 
عبارت از جوهریت نیست زیر! در تعریف جوهر بعضی گفته اند کمال ماهیت ذات است ویعضی 
گفته اند کون‌الموجودلانی موضوع ویالافی‌السل زبرا بنا برتعریف اول امر اعتباري است ویر 
تعریف دوم وسوم که وجودرا در تعریف آورده است وحود أمر اعتباریاستولا فی موضوع ویا۔ 
لای نعل آمر سلبی است وابر اعتباری يا سلبی نمیتواند ذات مدرك باشد , پسن نفس کهمدرلد 
است عبارت از جوهریت نباشد , 

ب - چنانکه پارة از مشائیان گویند جوهربت مجهول است. 
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[به ببانی که گذشت] بنحو مستمر ادراك کنی‌بناچار آن جوهریت .جهوئه که‌پنهان 
ار ذات تواست نه تمام ذات تواست و نه حزء ذات تو" پی هر گاء جستجو کنی و 
درآنجه لو سس آن توهستی باندیشی نیا بی e‏ جیزی که مدرك دات خودیود 
و آن «انانیت» تو بود و در این امر هرآن کس که ذات و «انائیت»خودر | ادراك 
کند باتو مشارك [وهم‌عقیده] خواهد بودپس مذرکیت. [و ادرالك انانیت] دراین 
صورت نه صفتی بود و نه اسری زاند پرذات مدرک و نیز روا نبود که مد ر کیت 
از اجزاء «انانیت» تو بود تا ایتکه لازم اید که جزء دیگر دراین حال مجهول بود 
زیرا در آن صورت‌آن جزه دیگر و راء مدرکیت و شاعریت بود پس مجهول بود 
و در نتیجه از اجزاء ذات ثو بود آن ذاتی که آ کا شیش به خود چیزی برآن 
نیفزاید! . 

وازاین راه این معنی نیز روش شد که شوئیت نیز زاند بر ذات شاعر[ومد راد 
ذات بذات] ليست" . 
پس آن‌اسری که‌مدر ک ذات‌خود بود ظا هر لنفسه وبلفسه بود وخصوعییتید یگرباوی 
نبودتا آنکه ظهور» حاای‌از احوال او بود وباکه خودبلفس خود ظاهربود و ظهور او 
عبارت از نفس ظاهر بود نه غیرآن 

و پنابراین نور 'نفسه و ور محض بودو اما مدرکیت تو سر جیزهای دیگررا 


تایع [وصفت ]| ذأت تو بود و استعداد مدر کیت عرضی ذات توبود؟ 


(- زیر! سجهول است بفرض» وذات تو برتو بعلوم است. 

۳- تیج پحت است یعنی ذات مدركء کدا گاهیشی بذاتش سوحب نشود که چیزی 
بدان افزوده شود , - 

۳- مراد از شاعر مدرك لذاته است که نفس باشد زیرا اگر زائد باشد بناچار ورای 
شاعربت خواهد بود و همان ایرادات تکرار میشود. 

-٤‏ یعنی ادرا ک تو سبت به چیزهای دبگر بجر ذانت تابع ذات تواست زیراصفت 
ذات تواست وینابراین نه عين ذات تواست ونه حزء ذات تو وهمن‌طور استعداد مد ر کیت 
خارج از ذات است , 
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و یز هر گاه ذات خودرا دانیتی» انگاری" که ذات خود را ادراک کند 


ومرگاه بخواهی برای مطاق نور ضابطة بیابی آن‌ضابطه این است که : لور 
امری است که در حقیقت نفس خود نلا هر و نا هر کنندء موحودات دیگر بود و آن 
فی‌نفسه ظاهرتر از هرچیزی است که ظهور زاید بر حقیفتش بود , 

وظهور انوار عارضه نیز بابری زائد برآنها نمی‌بائید تا لازم آید فی‌نفسه‌خفی 
باشد. و بلکه ظهورآنها نیز از ثاحية حقیقت ذات آنها بود و چاین نیست که نخست 
نوری حاصل کردد و سپس آنرا ظهور و روشنائی عارض و سلازم شود تا اینکه لا زم 
آید درحد خود نور نباشد و در نتیجه چیزی دیگر اورا ظاهر [و ندودار ] کند جرا 
که این امر محال بودوباکه هرنور عارضی نیز خود ظاهر بود وتلهور او عبارت از 
نوریت او بود , ۱ 

و نه آنچنان‌است که توهم ده و گنته میشود که نور آفتاب‌را بینانی ما ظاهر 
[و روشن] میکند و بلکه ظهور نور آفتاب عبارت از «توریت» او بود و حتی‌هرگاه 
همه مردمان و صاحبان حس نابود گردند نیز نوریت نور آفتاب تباه ومحووهعدوم 
. تخواهد شد , 

و به بیانی دیگر ترا نرسد که کو «الیت» من چیزی است که طهور لا زمه 
آنست تا در نتیجه لازم آید که آن چیز [یعنی انبت] فی‌نفسه خفی باشد و بلکه 
«ائیت» نو عبارت از نفس ظهور ونوریت بود و پیش از این بدانستی که «ثیلیت» 
از نوع سحمولات‌و صفات عقلی است وهمین‌طور «حقیقت و ماهیت»* بودن چیزی» 

۱ یعنی حقیقتی سوجود فرض کنی. 

۳- زیرا هرچیزی ذاتش مقدم بر ادرا کش باشد » ذاتش خود مجهول باشد, 

م که نفس ادراك و ظهور روحانی است نه چیز دیگر. 

ء- وتقرری در خارج وعالم عین ندارند, 
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وعدم غیبت" امری سنبی‌بود و ننواند ماعیت توبود" پس بافی نمی‌ماند مگر نوریت 
و ظهسور [وذات تو آن بود] . 
پس هرآنکس که ذات خودرا ادرا ککند نور محش بود و هر نورسحضی 
اهر لذاته وسدرك لذانه بود و این برهان شایسته ترین برهان‌ها و راه‌ها بود . 


حکومتی دراینکه ادرالك چیزی مرذات خودرا عبارت ازظهور اوبرای ذات 
خود بود نه مجرد بودن او ازماده آ نچنانکه آلین مشائان است 


و برآنچه گفنيم امری دیگر افزوده و گوئیم* : هرگاه مزه هارا مجرداز برازخ 
و مواد ملحوظ نمائیم ازاین فرض [ونحاظ] چیز دیکری بجز طعم لنفسه [ملحوظ 
نداشته و] لازم نمی‌آید* ولکن هرگاه نور بطور مجرد ملحوظ وفرض‌شود نور لنفسد 
بود و در نتیجه ظاهر لنښسه بود و همان عبارت‌از ادراك بود" ولکن لازم نیاید که 
طعم در عنگام لحاظ تجرد از ماده ظاهر لنفسه بود و بلکه تنه! طعم‌لنفسه بود", 

و هرگاه صرف مجرد بودن چیزی از هیولی و برازخ در شاعریت بنفسه 
دای بود لازم آید آن نوع هیولایی که مشائیان ثابت کرده‌اند» شاعربنفسه بودزیرا 
«یولی در آنین آنان هیئت در غير نبود و بنکه ماهیت‌آن برای خود و به خود بود 


و ذاتی بود و از هیولای دیگر مجرد بود چه آنکه حیولی را هیولای دیگر نبود 


بب یعتی ادرالك که تعریف شده است په عدم غیبت از ذات نجرد از باده تطب 
ص ٩۰۱‏ ۰۲ 

+ زیرا امر سلبی واعتباری نتواند ماهبت نفس باشد. 

۳- پس نور محض نودار کنندة خود ودریابنده ذات خود بود. 

چ براین اسر که هرآن کسی که ذات خودرا ادرالك کند نور لنفسه است. 

»- یعنی صرف طعم لنفسه مجرد از همه چیز متصور شود . 

»- یی بدون‌اینکه توجه به عارض بودن و عارض نبودن آن کنیم خود نور باشد 
انه , 

بد زرا ادراكك در مذهب اغراق عبارت ازظهور انفسه است. 
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پس اگر مراد از غیبت دوری ذات او[هیولی] بود از ذات خود براین فرض هیولی 
از دات خودغایب نبود! . : 
وا گر مراد از عدم غیت شعور او بذات خود بود گوئیم؛ بازگشت شعور در 
مقارقات به عدم غیت نبود و بلکه عدم غیت براین فرض کنایت ومجازی بود از 
شعور وبنزدمنا تیان صرف بودن چیزی مجرد از ماده و غير غایب از ذات خود 
عبارت‌از ادرا ک اوست و حال آنکه همائطور که خود کویند ماد خاص نتسه 
بسبب میأت حاصل می‌شود و درابن صورت! گر پذیرنته شود که ماده مانم‌ادرالد 
هیات است مرذات خودرا اکن این پرسش همچنان بافی‌است ته ماده‌را چه چیز 
ازادراك ذات خود مانم شده است و حال اینکه خود اعتراف کرده‌اند که هیولی 
متخصص نشود مگر بسبب هیأت ی که صورت نامیده‌اند وهر‌گاه آن صورتها در 
ذات ما حاصل شود آنهارا !دراک خواهيم کرد" . 
وهیولی خود فی‌نسه بافطم‌نظر ازنهام‌مقادیر وهیات بجزشیئیمطلق ویاجوهر 
مطلق چیز دیگری نیست همانطو رکه خود مشائیان گنته‌اند و بنابراین هیچ امری 
درجهان وجود بسیطنر از هیونی نیست خصوصا آنکه جوهریت هبولی همانطو رکه 
خودآنان اعتراف دارند عبارت ازسلب موضوع بود" وبااین فرض برای چه وبدچه 


علت هیولیذات خودرا ازاین‌حهت که که مجرد ازحواسل و اجزاستادراگ نتواند 


+- یعنی بنا برفرض وتعریف مشائیانلازم آید که هیولی شاعربه نفس خودباشدالیته 
در صورتیکه مراد از غیبت از نفس ء دوری از نفس خود بود , 

۲ درحال که ماده مجرد است واز ذات خود پتهان نیست یعنی از ذات خود بنابر - 
قول شما دور نیست یعثی هيات جون در ماده‌اند ماده مائع از أدراك آنهااست که ذات خودرا 
ادراك کند لکن ماده که خود در چیزی نیست پس چه چیز مانم است که ماده ذات خودرا 
ادرا ک کند. 

۳- یعنی گفته اند که جوهر موبودی است لافی‌موضوع» با اینکه‌موجود خود اسری 
اعتباری است و بقیه هیات اسری سلبی است و خارج از ماهیت هیولی است وهمین‌طور سایر 
صورواعراضش پس با براین بجزامرمطلق مجردازماده چیز دیگر باقی نی‌باند. قطب صم ۲. 
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کرد و بازبه چه علت صور حال در خودرا درنیابد» مضاقاً براینکه قبلا حال ووغع 
جوهریت وشیئیت روئن شد و گفتیم که این گونه امور عبارت از اعتباراتی عقلی 
هستند که در خارج تفرری ندارند . 

این دسته از مشائیان سپس گفته‌انده مبدع کل عالم تلها موجودی پود 
مجرد» وهنگاییکه مطابق آئين خود آنان از هیولی بحت و فحص شود حاصل آن 
باین امر باز بیگردد که هیولی نفس وجود است زیرا همانطو رکه گذشت تخصیص 
[یاتحصص ] هیولی به هیأت جوهریه است و در عالم وجود چیزی که عبارت از 
نفس باهیت بطلق باشد وحود ندارد" . و بنکه‌آنچه هست و ابت شله است 
باهیات مخصوصه است؟ برآنها ماهیت یا موجود اطلاق میشود و [ پنا 
برعقیدۂ آنها ] از هیولی وبنام آن چیزی بجز ساهبت مبهمه‌ویا وجودباقی نمی ساند 

پس احتیاج آن به صور اکر صرفاً از آن جهت باش که موجود است پس 
ازم‌آید که واجب‌الوجود نیز چنین بود“ و سنزه است خدای از ایلکه چنین باشد 
و هرگاه ذات واجب الوجود از جهت و بمیب این بساطت[ که در باب هیولی گفتد 
شد که صرف وحود است] ذات خود و چیزهای دیگررا ادرا ک کند" ,لازم آید که 
هیولی نیز چنین بود" زیرا آن نیز صرفاً موجود است" و حال آنکه بطلان 
اینگونه گفتارها روشن است پس ثابت شد که موجودیکه ذات خود را دراك 

بیکند نوری بود لنفسه و بالعکس یعنی هرابری که نور لنفسه بود ذات 

۱- ویتابراین هیولی امري اعتباری عقلی است وممکن نبود که صور در آن حال بودء 
اليته نظر شیخ شهاب تشنیع برآنهااست ,قطب ص ٩‏ ۲. ۱ 

۲- زیرا وجود بنزد آنان نفس ماهیت است, درستن چاپ کرین تخصص و در چاپ 
قد یم تحصص آبده است وهردو وجهی دارد . 

۳- سظوراین است که آنچه ثابت شده است ساهیت‌های مخصوص است نه مطلق , 

٤‏ زیرا واجبالوجودهم بوجود است. 

. چون سوجود است و بسیط‎ ٥ 


و یعنی ذات خود و چیزهای د گررا ادراک کند, 
یب موجود بمیط تام‌البساطة بنابرقول مشائیان . 
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خودرا اد رال می‌کند وهر گاه فرض شود که‌تور عارض هم مجردازسواد بو د بناجار با ید 
فی‌نقسه و لنفمه ظاهر بود[ بمانند نور محض] پس‌آنچه حقیقت وی این است که 
فی‌نفسه و للفسه ظاهر بود[ مانند نور محض] حقیقت او عيناً حقیتت همان وری 


است که ثرضص شد ده محرد مدش است زیرا « هو شو سربسر بنعکس میگرد د ؛ ۹ 


فصل در انوار و اقسام آڻ 
[نتیجه ايذکه] نورسنةسم‌میشود به نور فی‌نفسه لنفسه" ونور فی‌نفسد لغیره" 
و قبلا بدانستی ده نور عارض نور لغیره بود؛ و بنا براین نور لنفسه نبود وا گرچه 
نور فی‌نقسه هم باشد* زیرا وجود آن بغیره بود" و جوهر غاسق فی‌نفسه ظاهر نبود 
پس نه نور فی‌نفسه بود" ونه لنفسه چنانکه‌پیش ازاین پدانستی , 
وأما حیات عبارت از چیزی بود که طاهر انفسه بود و حی عبارت از درالد 


فعال بود“ وپیش از این معنی اد رال وا نیز بدانستی! وفعل نورئیزخود ظا عراست ` 


!- زیراآنچه فرض شده اس تکه مجرد محض بود نور محض بود پس اگر نورعارض 
هم مجرد بود از لحاظ حقیقت باآن نور یکی بود. 

۳- وآن نور محض است زیرا چون فی‌ نفس الاسر اشراق میکند وللفسه ظاهراست یعنی 
خود ذات خودرا ادراك میکند واز خود ایب نمی‌شود , قطب ص ۳۹9. 

۳- که نور عارض است, 

ع منظوراز غیر» محلی است که نور عارضی عارض آن شود. 

ه- لاشراقه فی‌نفس ‌الاسر, 

ب- بنابراین مدرک نفس خود نباشد, 

یب یعنی نه لنفسه است وله فی‌نفسه وچون جسم معض است اصولا نسوریتی در 
آن نبود . 

۸- حیات بدین‌سعنی است که هوشیثی‌حی‌ظا هرلنفسه» بعنی‌مدرک ذات خود پاشد و 
موجود حی یعنی موجود دراك قعال . 

و- که عبارت از ظهور ذات چیزی بود برای ذات آن چیز. 

, ,- فعل نور عبارت از اشراق وتاش است. 

۴۱۱۲ ب‎ ۱۵۳ ۳۱۱ LE 
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و او[یعنی نور] فیاض‌بالذات بود' پس نور محض حی بود و هرجیی نوربحض 
بود , 

وا گر سوجود عاسق " ذات خودرا ادراله کند لازم آي دکه نور اذاته بود 
و در لتیجه جوهر غاسق نبود و این اسر لاف فرض است و ا گر برزشی یاغاسقی از 
آن حهت که برزخ و یا اسق است" متتضی حیات و عام بائد لا زم آید که‌این امر 
برهرچه مشارک باآن است نیز واجب و روا باشد در حال که چنین نیست" و 
ا گر فرض شود که برای غواسق علم وحیات باشد و آن [علم وحیات] از ناه 
هیأنی زائد بر ذات آن باشد باز همان ايراد گذشته دراینجا نیز وارد آید" , 

و شکی بست که هیئت همانطور که گذشت خود ظا هر لنقسه نبود" . و ظاهر 
برای برزخ نیز نبود زیرا برزخ خود بالذات شاسق بود وجگونه تواندبرای او چیزی 
ظا هر شود زیرا هرچیزی که برای وی‌چیزی دیگر ظا مرشود بناچار بایداورا ظهوری 
باشد لتفسه: وئی‌نفسه ظاهر بود چه‌آنکه کی که‌بذات خودا گادنبود بفیر خود نیز 
آ فا ننود . 


ا se ۰ ۰: ۲ “on‏ 4 ۹ ؟ ا 
و چول نابت شد که نه برزخ ظاهر لنفمه است و نه عیئت و نیز نه برزخ 


- سنظور اثباتاین امر است که حیات ونور و نور وحیات یکی است. وحیات عبارت 
از ظهور و نورائیت است . 

۲- بعنی جسم سظلم , 

۳ لازم‌آید کد برای عم اموریکه در سظلم. بودن و پا جسمیت مشارک‌اند این اسر 
یعنی‌علم و حیات باشد زیرا عرگاه علت موجود شود باید معلول نیز موجود شود . 

ا ع- زیرا برازخ وغواسق را علم وحیات نباشد بالوجدان. 

»- گفته می‌شود که !گر آن هیشت مقتضی ذات غاسق بود بر مشارکات آن نیز بابد 
درست آید درحال که چنین نیست ولیزآن‌هیکت | گر ظلمانی باشد ظاهر لذاته نباشد ویالاخره 
جسم جمادي پسیبپ هیتتی غیر حید حی و عالم نود . 

ب- قبلا بیان شد که هیئت اعم از آنکه ظلمانی باشد با نورائی نور لفسه نبود ژیرا 
وجود او برای غير بود , 
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برای هیئت و نه هیشت برای برزخ ظاهراست پس بناچار از مجموع آنها هم فا هز 
انفهای ندید نمی‌آید" . 

و چون وحود عیشت نمی باشد مگر موجود اغیره " تهراً از آن و از برزخ چیزی 
که قائم بنفس خودباشد حاصل نخواهد شد" وینکهآنچه‌ازآن‌دوقائم بنفس بود تنها 
برزخ بود“ پس آنچه از این‌دو[میتوان فرض کرد که] مدرك بودآن امری‌است که 
ذانش آن خود و قائم بخود بود [یعنی برزخ نه"هیات] و آن برزخ بود زیرا برزخ 
وهینت دو چبزاند ند یک چیز و پیش ازاین بدانستی که پرزخ فی نغسه غير ظا هر 


بود" . 
ایضاح دیگر آنکه 
گوئیم: روابود که چیزیءچیزی دیکر رابرای غير خود ظاه رکند همچون 


نور عارضی که ظاهر کنند سحل خود بود" و از طهور چیزی برای شیر خود [و 
همین‌طور اظهار چیزی‌را برای غیر خود] لازم نمی‌آید که آن چیژ [ظهوری برای 


١‏ - و بنابرین از مجموع هیشت و برزخ هم چیزی که ظا خر لنقیمه وبدرك لذاته بود حاصل 
نمی‌شود . 

۲- یی وجود هیثت برای برزخ است که محل‌آنست, قطب ص .۳ 

ج زیرا هنگامی از دو چیز چیزی دیگر حاصل مشود که وجود هریک از آن‌دوقائم 
بذات باشد نه آنکه هردو ویا یکی از آن‌دو استوار بذات نباشد. 

ء- نه میثت. زیرا عرض را بدخلیتی در قیام جوهر بنفس خود نباشد. جوهر جوهر 
است! گر چه عرض ازو زائل شود . 

مب یعنی فانم پذات باشد که از آن‌دو »رزخ بدین صفت است, 

+ چون مظلم است و چون فی‌نفسه ظاهر نیست بناچار لفسه‌هم ظاهر نبود و ابر 
این مدرک ذات خود نبود ومد رک غير خودهم نبود . 

یب مانند نورآفناب که محل خودراً که چرم خود باشد برای ابصار ظاهر م ۍکند و 
مانند نور عارض که هم محل خود را برای ابصار آدمیان آشکار میکد وهم‌رنگها واشکال محل 
خودرا می‌نمایاند . 
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ذات خود داشته باشد و] خود لذاته‌هم ظاهر بود' ولکن هر گاه چیزی امری رابرای 
غیر خود ظاهر کند لازم است که آن شیر » خود ظاهر لنفسه بودتا ایلکه بنزد او 
امری از امور ظاهر شود" وآنگاه که این ضابطه‌مقرر شد آوئیم: جایز نیس تکه در 
عالم وجود امری باش د که چیزی را برای نفس خود آن چیز ظاعر ګند" بدان‌سان 
که آن‌چيزبسي آن امربرای نفس خود آشکار شود؛؟زیرادرعالم هیچ امری نزدیکه‌تر 
به خود ازخود لبود در حال که نفس او براوپوشبده‌بود* وپوشیده بودن اوبراولنسه 
بود وینابراین هیچگاه چیز دیگری نتوانداورا برای خود اوظاهر کند و چگونه این 
ابر ممکن بود درحال که ظاهر کردن غیر مراورا برای او ایجاب میکند که خود 
برای خود ظاهر بود پیتی زاین" و چلانکه گذشت ل لنفسه یرای امس ٠‏ خود 


,- یں اژ لهور ابری برای غیرء لازم نمی‌آید که برای ذات خود هم ظاهر بودمتلا 
جرم آفتاب برای ابصار ظاهر است لکن خود برای خود ظاهر ثیست و خود ذات خود را 
درنیاید , 
- لکن اگر چیزی اسری دیگررا برای غير خود آشکا رکند آن غي رکه سظهوړله 
است خود برای خود باید ظاهر باشد پعئی خود باید ذات خودرا ادرا ک کد تا بتواند چیزی 
دیگررا اد راك کند بایدخود بخود علم حضوری‌داشته باشدتابامور دیگر علم‌ حصولی پیدا کند . 
وباید خود شاعر به نفس خود باشد تابتواند شاعر به غير خود باشد. 
۳- یعنی سبب آشکار شدن آن باشد برای خودش یعنی سبب شود که آن چیز علم 
به شود پیدا کند ‏ 
٤‏ وذات خودرا ادراك کند. 
ه- مراد برزخ است , 
+- پسی قل ازاینکه یرو را برای او ظاهر کند باید خود برای خود ظاهر بود. 
پ- لازبه این اسر که چیزی دیکر ذات آنر! برای ذاتش روشن کند این است که‌خود 
برای خودپیش از آن ظاهر باشد وال آنکه بیان شد که برزخ بذات خود و بر نفس خود 
پوشیده است. 
پس چیزی دیگر اورا نتواند برای ذانش روشن کند حلاص کلام آنکه روا نبود که 
بقیه پاورقی درصنحة بعد 
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ابضاحی دیگر از طربقی دیگر 
واز طریق دیگر: هر گاه چیزی برزخ را بنزد خود برزخ و برای خود او ظاهر 
کند [بنحویکه نس خودرا ادراك کند] آن چیز قهراً و تنها نور خواهد بود" , 
وقهرآ لازم‌آید که هربرزخی که نور گیرنده بود , ظاهر لنفسه بود و درنتیجه 
حی بود و حال آذکه چنین نیست پس هرنوع خعوصبتی که عارضی برزخ شود از 
و پنزد خود اوظاهر گرداند" , 
ونقریر این معنی از راهی دیگر کرده وگوئیم: هرچی زکه ذاتش برای 


خودشی غلاهر بود ظهور او برای ذاتش نه پسبب هأنی بودو ندبسیب جوهری 


بقیه پاورقی ازمنحد قبل 
اسری چیزی‌را برای خود آن چیز ظاهر کند که مثلا بسبب آن همل اظهار آن چیز بنزد خود 
نلاهر شود یعنی بد رک ذات خود شود زیراهیج چیزازخود به خود نزدیک‌تر نباشد درحال که 
ميدانیم ذات برزخ برای خود پوشیده است و این پنهان بودن از ناحی ذاتش بود و بنایراین 
چیزی دیگر چگونه توائد اورا برای او ظاهر کند و هیچ گاه چنین امری سمکن نباشد وچگوئه 
سمکن باشد درحال که لازنۀ این اسر که چیزی دیگر ذات آنرا برای ذاتش روشن کنداین است 
که خود برای خود پیش از این ظاهر بود یعنی ذاتش قابلیت مد رکیت داثته باشد . از 
قطب ص ۰۳۰۲ 

,- اگر برزخ خاصی‌را چیزی بتواند برای ذاتش روشن کند بطوری که‌خودرا دراك 
کندآن چیز ظاهرکننده نور خواهد بود ژیرا تنها نوراست که فی‌نفسه ظهور است . 

۲- پعنی هرنوع خصوصیتی که بسبب هیآت ظلمانیه عارض برزخ مشود . 

م- یعنی‌آن خصوصیت موجب نشود که برزخ رابنزد خود ظاهر کند . زیرا خصوصیت 
نوری این کارا نکند تاچه رسدپه خصوصیت ظلمانیۍ , 

۶- زیرا ظهور چیزی برای ذات‌خوداقتضا سکن د که نوری باشد قائم بنفس‌خودو اگر 
نور باشد قهراً جوهرشاسق‌نبود و اگر قائم بنفس خود بود عرض نبود پس‌آنچه ظاهرینفسه است 
نه برزخ بود ونه هیئت‌وعکس نقی ض آن‌این است که هرآنچه هیثت یابرزخ بود ظاهرلنفسه نبود, 
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لاعده در اینکه جسم ننواند جسمی دبکر را برجود آورد 


و چون بدانه‌تی که نو در نقس خود تور مجردی پائشی" و با این وصف 
نتوانی که برزخی‌ر! بیافرینی‌پس گوایم؛ هر گاه‌ازجنس نورجوهری پود که حتی‌فاعل 
نوری بود و در آفربدن پرزخ ناتوان بود بطریق اوی برزخ میت از ایچادبرازخ 
اتوان پود" , 


فصل دراینکه اختلاف انوار مجرده عقلیه به کماك ونقص‌است نه بنوع 
همه انوار فى نفسه و از احات حقيقت نوریه اختلافی ندارند وتنها اختلاف 
آنها به تمال ونقص ویاموری اس ت که خارج از ذات آنها است" . زیرا اگر وررا 
دوجزء باشد و هریک از آن دو جزء فی‌نفسد لور اباشد بناچار جوهر نحاسق باشد؛ 
ویاهیشت ظلمائی‌ولارم‌آید* که مجموع آن دوء‌نور فی‌نفسه‌نباشد وهرگاه یکیازآن‌دو 
ثور باشد و آن د گرغیرنور در این‌صورت آن جزء که غیرنوراست‌مد خلیتی درحقیقت 
نورنخواهد داشت و بناچار حقیقت نوریه یکی از آن دو باشد '. و بزودی وجوه 


افتراق بین انوار را بشناسی , 


۱- یعنی مدرک ذأت خود هستی بذات خود و مدرک غیر خود هم باشی. 

۳- بنفلور این است که هنگامیکه نفس ناطقه انسانی نتواند برزخی‌را یافرینددرصال 
که نوری جوهری‌است‌پس چگونه برزههای میته مظلمه توانند برازخ دیگر را بیافرینند . 

م- زیرا اگر حقيتة واحده نباشد و اختلف دائته باشد واختلاف ائوار به فصول 
مسوعه باشد بناچار باید سر کب از اجزاء باشد که اقل آن دو جزم است . قطب ص ع ,۳. 

ع- زیرا قبلا گفته شد که اشیاء یانورند و یا میثت ظلمانی و یا جوهر غاسق وا گر 
چیزی نور نباشد پناچار یا هلت طلمانی است یا جوهر غاسق . 

»- نه هردو واین اختلاف فرض است پس یکی از آن‌دو حزء نور است و آن دیگروا 
مدخلیتی درآن نیست , 

+ بیان خواهد شد که اختلاف انوار به کمال و نقص بود و شدت وضعف. 
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فصل 


‘mw, 


و از راهی دیگر گولیم : ائوار مجرده را [اعم از عقول و نفوس] درحقيقت 
وريه پا یکدیگر اختلافي. فیست! وال هر گاه حقا یق توریه آنها در متن حقیقت با 
بکدرگر مات پاشند لازم آید که در هرتور مجردی دو امرباشد یکی نوریت" وآن۔ 
د گر امری که غير نوریت بود دراین صورت یاآن غير هیثتی دود در نور مجرد ویا 
ایاکه نور مجرد هیګتی بود دراو و یا آنکه هریک از آن‌دو قائم بذات خود باشندء 
هرگاه آن غیر هیکتی بود در دور مجرد لازم آید که از حقیتت نور خارج بود زیرا 
هیآت چیزی [ بدان جهت که عرض است] حاصل در چبزی نود مگر بی از 
دحتن ماهیت او بطور سبتقل عقلانی؟ [یعنی دحقق, معروض ] وینابراین حقیقت 
نوریه بسیب آن مختاف نخواهد شد؛[ّ چون خارج از حقیقت نوراست] و اگر نور 
مجرد هیلتی بود درآن دراین صورت لازم‌آید که آنچه فرض شد که نور مجرد باشد 
زور مجرد نبود" و بلکه جوهر عاسق [و بلکه هیئت تطمانی] بود که نوری عارضی 
برآن عارض شده است و این اسر محال است زیرا فرض این است که آن نور مجرد 
باشد و اگر هریک؛"ازآن‌دوتانم بنفس خود باشند لازم آید که هیچیکاز آن‌دو ند 
محل آن‌د گر باشد ونه هردو در محل دشتر ک باشند و حال اینکه فر این است 
که آن‌دو عبارت از دوبررخ مرح وبا بتصل هم شم نمي‌باشند [ چون بح درنور 
بودن آنها است] وبنایراین هیچیک متعای ووابسته بهم نمی‌باشند پس_اپت شد 
ار یچره از لوا مت ورد باب یبند 


- اعم از عتول ونفوس . 

ج که مابهالاشترالك هم انوار است . 

۳ ثبوت‌الشیثی للشیتی فرع تشبوت تلد فی‌العقل یاف التخارج . 

= زیرا ! ختلافی آن بابر که خارج از ات آنست محال است . تطب هی ه ,۳ ۰ 


ه- چون لازم آید که لور نجرد غیر نور نجرد بود . 
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ایضاح دیگردراینکه انوارالهیه مجرده درحقیقت نوری مختلف نمی‌باشند 
چون روشن شد له «انا لیت» تو نوری مجرد و مدرك ات خود بودواینکه 
انوار مجرده‌را در حقیقت ذات اختلانی نیست ف ۳ ات که هم ا 
مدرگ ذات خود پاشند, زیرا 1 بیان شدء است له ] هرانجه بر اسری واحب بود 
رانور که باوی در حقیقت وجودی وباهوی بشار ک است نیز واجب بود" و 


ای برهان روش دیگری شتت در ابات ایز که عتول ل دوات خود را ۳ پذ ات خود 


سا 


ادراك می کنند ولکن اگر درآن براهین و بیانات گذشته بخویی بنگری و اندریابی 
ازاستناد بد ین طریق و وحوه دیگر بی نیا ز خواھیشد ' َ 

قاعده دراینکه موجد برازخ » خود مدرك ذات خود بود 

چون بخن‌ندء نور کیت و تور مجرد بود پس او حی‌ومدرد 
دات خود بود زیرا چنین موجودی [همانطور که بیان شد] فینةسه ولنفه ور 
بود" 0 

فصل در نورالانوار 
هر گاه تور مجرد پلحاظط ماهیت ودر باهیت خود محتاح بود» احتیاح وی 


قهرا په جوهر شاسق میت نبود زیرا حوهر خاسق را لرسد که سوحودی اشرف 
و ادم آز خود بیاغریند؛ آنگونه بوحوديی له ند در یک حهت باکه در حهات .دد 


ی ب- چون از ىباحث گذشته روشن شد که نفس اطقه تو نوری مجرد و مدرک ذات 
خود است و نیز روشن شد که انوار مجرده از لحاظ حقیتت نوریه مختلف نمی‌باشند نتیجه این 
می‌شود که هم انوار مجرده اعم از عقول و یا نفوس مدرك ذات خودند زیر آنچه یریک اسر 
که در اینجا نفس ناطقه است ثابت شد بر تمام انوار دیگری که از لحاظ حقیقت بااومشتر کند 
ثابت است . ۱ 

- پمی‌اگر آنچه در فصول گذشته در باب ادراك عقول‌ذات خودرا بیان شده‌است 
بخوبی دریایی» ازین وجوه که بصورت ایضاح وطریق دیگر آمده است بی‌نیاز خواهی شد . 
۳- پس‌سوجد_ جمیم برازخ»ثور مجردی‌بود که مدرک ذات شود است‌ونورالانواراست. 
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براو نت ن واصولا ِِ تواند جوهر اناد نور کند ا او 
بنوری و که تائم ا پذات خود بود وا پرهانی ۲ که ۴ متناهی‌بودن را 1 
أمور مجتمعه مترنبه تابت می کند بدانستی که وجود سال انوارىجرده جر و 
بی‌نهایت محال اس . 

۱ و بنا پرایر, باچپ است که انوا قائعة بالدات و انوار عارضه و هرات آنا 
دمه بنوری سنتهی شود که و رای وی نور دیگر بدان سان نبود و آن تورالانوار و 
نور محیط و نور قیوم و نور مقدن ونور اعظم واعلی بود ونوری قهار وغني ملق 
بود و ورای آن چیزی دیکر [از مراتب عذل.] نبود! . 

ودر جهان تن وخائم وحود وحود دونوری 0 هردو سجرد وغنی پاندات 
باشند »,تصور نبود زیرا چنانکه بیان‌شد آن دونوره فروض نتوانند درحقیتت‌نوریه 
مختاف باشند و مایه‌الامتراز آن دوهریک ازآند گر بنفس مابه‌الاشترا ک هم‌نتواند 
باد و بامر مرضی دبگری‌هم که لازمه حقیفت نوریه آنهابوده نیزممتاز نتوانند باشند 
زیرا فهرا درآن لازمة مفروض هم مشتر ک خواهند بود و باز بسیب عوارض ریبد 
هم نتوانند از یکدیکر .تاز شوند چه‌آنکه آن عوارض فرضیه از نوع خوارض‌ظه‌انیه 
باشد یا نورانیه [به‌یبان ی که گذشت] زیر! فر اینست که وراء آن دو مخصص 
دیگری اص وجود ندارد و اکر این‌طور فرض شود که ریک از آن‌دو [نور - 
مقروض] خود و یا صاحبش را مخصص و م.تاز کرداند لازم آید که خود قبل از 
تخصیص دادن و تخصص یانتن مدهءین‌باشد | تا :تواند آن د گر را تخصیص د دد] 
ودرننیجه لازم آید که تعبین و تخصص آنها به مخصص‌ابود دردال که [میدانیم ] 
ده مین و تخصصی , و اثنیبیت اصولا بدون بمخصعبات بتصور نود , |و با تمام 
این احوال ميذانيم له وجود محصص ندبت به غنی مطلق سمتنم است]. 
پس نور مجرد غنی بالذات یکی بود و دونیست وآن نورالانوار است‌وهرآنچه 


,- یعنی از احیه و یسب وجود خود وجودش بر عدمش رجحان پید! نخواهد کرد . 
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جز اوست نیا زمند بدوست و ومودوی اروست پس او را نه‌تندی بود و نه »ثلی ۱ 
فاهر و چیره بود برهعهآشیاء جهان و مقهور هیچ امری از امور عانم نبود چه‌آنکه 
هرقهری و کمالی ازوآید و بطور سطلق عدم وئیستی براو روا نبودو مقاومی در 
برابر ذاتش نبود و اگر ذات او معکن‌العدم باد فهرآممکن الوجود هم خواهد 
بودو دراین مورت همچنانکه بدانستی [دروضم و حال ممکنات] لازم آید که تقرر 
و تعقل وی از قبل نفس خودش نبود و رجحانش بذاتش نبود ویلکه باید بمرجحی 
دیگر بود و در نتیجه غنی حقیقی و بالدات نبود, 

پس محتاح به غنی مطلقی خواهد بود که آن نورالانوار است" زیرا چنانکه 
بیان شد سرانجام‌وتناهی سلسله واجب بود, 

و نیز از طريقی دیگر گوئیم: هیچ چیزی مقتضی عدم خود نبود و گرنه‌وجود 
نمی‌یافت ونورالائوار موجودوحدانی‌الذانی‌بود که‌درتترر ذات ووجودش‌نمرطی‌نبود" 

و آنچه بجز اوست تابع او بود و چون اورا له شرطی بود و نه ضدی پس 
اورا مبطل ذاتی نبود پس وجود او همیشگی و قیوم بالذات بود. 

و نیز نورالائوار را هیچ نوع هیئتی عارض نشود چه آن هیثت نورانی بود 
و یا ظلمانی و نیز ورا به هیچ‌وجه از وجوه صفاتی از نوع صفات حقیقیه نبود" 
اما پرهان اجمالی این امر این است که هرگاء آن‌هیئت ظله‌انی‌مذروض متقرر وحال 
درذات دراو بود لازم آید که حتیقت ذات اورا جهتی بود ظلمانی که حئول آن 


+- زیرا من جعم الجهات والوجوه وحدانی‌الذات است و اگر ذاتش مشروط به‌شرطی 
بود غنی پالذات نبود و چون شرطی در ذات وی نبود عدم در آن متصور نشود بعنی چون 
شرطی ندارد عدم در اوراه ندارد زیرا عدم ء معلول و بسب انتفاء شرط آن بود , 

۲ بنظلور این است که اورا صنت مستقلی نبود که زائد برذات بود نه صفات ذات 
اضافه و سلبی و اعباری, در جای خود بیان شده است که صفات بر چند دسته‌اند ودرهرحال 
آنچه سملوب است از حق صفات حقیقیه است . 

۳- یعث ی که اورا صفتی نبود وهیأتی عارض نشود, 
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عیأت‌را افتضا کند پس لازم آید در ذات نورالائوار تر کیپ بود! ولازم آید که 
نور محض نبود و این خلاف فرض است و هیئت فوریه هم لقرر نیابد مگر درچیزی 
که بسب آن بنورش افزوده شود و بنا براین اگر فرض شود که نورالانوار از 
ناحیهُ هیلتی نوری نورگیرد لازم آید که ذات بی‌نیاز وی خود متیر بود از سور 
بحتاح عارضی که خود به نس خوداوراایجاب کرده است* زیرا بالاترازنووالانوار 
چیزد گری نیست که میات نوریه فرضی دراورا ببافریده باشد وقهراً این‌امر محال 
بود , 

برهان اجمالی دیک ؛ آنکه موحود[ بنیر ] و نورد هنده طبع از آنجهت که 
اعطاء نور میکند انور وورانی‌ثر ازموجود مستلیر و نورگیرنده است" وطبه! ذات 
منیرهم" انور از ذات مستنیر است[ وفرض مدعی این است که نورالانوار مستثیر از 
غیر باشد] پس این امر محال است". [چه‌آنکه قهراً معطی کمال ارف ازآخذ کمال 
بود و دراینجا معطی کمال اسری است که خود قاصر از کمال است پس محال است 
که قاصر در تمال خود معطی کمال بود] . ۱ 

طریق تفصبلی" دیگر آنکه : هرگاه نورالانوار برای ذات خود هیثتی را 


و از دوجهت یکی جهتی که مقتضی نورائیت است و یکی جهتی که مقتضی عارض 
طلماثیت است ., 

۷- زیرا هم انوار فاترة وعارخه بدو سنتهی شوند و سعلول او باشند , 

۳ که مخلوق چیزی خالق عیأت وصنات او باشد. 

ع- دراین برهان میخواهد ابت کند که اگر هیأت نوربه در ذات نورالانوار عررض 
شود نتیجه این بیشود که نورالانوار مستیر شود و امری دیگری باشد که مثیر نوراو باشد و 
چون مستنیر از لحاظ نورانیت ضعیف تر از منیر است لازم آید که نورالانوا رکه فرض شود 
نور عارضی از غیر بگیرد در مرتب ضعیف‌تر باشد و متیر فرضی او انور از اوباشد . 

۰ که فرض مده است نورالائوار ور گیرنده باشد , 

ب که پفرض هیأت نورانی است که عارض برنورالائوار شده است. 

ہد زیرا هیچ نوری انوراز نورالانوار نبود 

م- برهان براینکه نورالانوار نه نأتی بود و نه صفتی. 
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ایجاب کند لانمآید که خودهم فاعل بود وهم فابل و[ روشن است] که جهت 
فعل بجز جهت قبول بود و اگر جهت فعل به عینه همان جهت تبول بود لازم‌آید 
که هرقا بلی از همان جهت که تابل اعت فاعل بود و برءعکس هرناعلی از همان 
جهت که فاعل بود قابل بود بنشس همان فعل" و حال آلکه جنین نبود [ زیرا 
بدانستی که جهت فعل غير ازجهت قبول است] , 

وعلاوه‌براین لازم اید که در نورالاتوار دوجهت بود یکی جهتی که متتضی 
فعل بود و دیگری جهت ی که مقتضی قبول بود* حال ال ترش شود که این دوحهت 
خارج از ذات نورالانواو بود تسلسل لازم آید , 

وچون ساسل محال بود بناچار منتهی شودبه دوجهتی که در ذات نور . 
آلانوار بود وتر کیب لازم آید و اين محال وخلاف اصل بود". 

وآنگهی هریک از آن‌دوجهت نتواند نور غنی بالذات بود زیرا همچناتکد 
بدانستی وجود دو ورغنی بالذات محال بود و نیز نتواند یکی از آن دونور غنی- 
بالذات و آن‌د گر فقیر بالذات بود زیرا براین فرض آن نوو فقیر ١‏ گر هیثنی بود در 
نورالانوار سخن سابق درینجا نیز آید؟ . 

وا گر ژآن نور فتیر] هیئت نباشد بناچار در وجود خودسستقل بود وبنابراین 
تانم باو و در او نبود و این خلاف فرضی است» زیرا فرض چنین شد که جهتی باشد 
در ذات او پس خلاف فرض و محال لازم ۹ 


,- پدون احتیاج به چیز دیگر. در حال که چنین نیست زيرا بدانستی که جهت‌نعل 
از جهت قبول حداست . 

۲- دو جهت بنفک و جدای از هم . 

۳ یعنی ثابت شد که تسلسل سسال است پس لازم آید که دو جهت در ذات نور 
الائوار عینی بود . 

-٤‏ یعنی محالات گذشته در اینجاهم آید که مشلا سفید آن هیات یا ذات نورالانوار 
است یا غیر آن , 

ه- وذلک سمتنع » منظور این استِ که خلاف‌فرض است, 
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و نیز [ گوئیم ] روانیست که یکی از آن‌دو نور بود و آن‌د گرهیانی ظلمانی» 
زیرا بااین فرض سخن گذشته بمیان آید[ که منیدآن هیئت چیست؟ ذات است یا 
پا غير ذات]! . 

ونیز[ گوئیم] روانبود که یکی از آن دو جوهر غاسق بود و آن‌د گر نور مجرد 
زیر! بااین فرض هیچیک از آن دو وابسته بآن‌د گر نبود و بنا براین جوهر غاسق 
وافع در نورالانوار نبود " [وناشی از اوهم نبود] پس روشن وابت شد که نورالانوار 
مجرد از نمام جیزهای دیگر بود وهیچ امری بدو افزوده ومنضم‌نگردد" , 

وچون حاصل‌قيام چیزی بذات خود باین امربازمیگردد که ذاتش برای ذاتش 
ظاهر بود و آن عبارت دیگری از نوربت بحضه بود [چنانچه گذشت] که ظهورش 
برای ذاتش بسبب غیرش نبود . پس [با اين‌فیاس وبرهات] یات وعلم نورالانوار 
هم بذاتش چیزی براو لیفزاید و زانئد برآن نبود" وبلکه په نفس ذاتش‌بود وبیان آن 
قبلا گذشت که ظهور هرنور مجردی برای خود بداتش‌بود" , 

مقاله دوم در نرتیب وجود و در آن چند فصل است 

فصل اول در اینکه ازواحد حقبقی ازآن جهت که واحد است بیش‌از یکك 
معلول صادر نشود 

وروا نبرد که از « نورانوار» بدون واسطه هم نوری صادر شود و هم غير 
نوری از جنس ظلمات » جوهر باشد یا عرض زیرا اقتضای نور شبر از اتتضای 


,- که مفید هیآت ذات است یا غیرآن . 

یعنی هما نطو رکه در نورفقیر مستقل که یکی از فرضهای گذشته است کفنه شد , 

م نه عیأت نوربه و نه عات تلمانیه . 

ء- یعنی علم‌و دانش عبارت از نوریت محضه بود بویژه علم چیزی بذات خود . 

و بلکه نفس ذانش بود . 

ب یعنی این مطلب را در بار همه انوار سجرده يبان کردیم که علم هرنور سجردی 
بذانش بدفس ذاتش بود و عبارت از ظهور ذاتش برای ذاتش بود. 

ب- پمنی غیر نو رکه از جنس ظلعات است جوهر باشد یا عرض . 
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ظلمت بود" پس لازم‌آید که ذات وی مر کب بود از آنچه موجب نور بود و آنچه 
موجب ظلمت بود . و پیش از این محال بودن این امر برای تو روشن شد . پس 
ظلمت از نورالانوار بدون واسطه صادر نخواهد شد" 

وئیز هرگاه نور از آن‌جهت که نوراست اقتضائی داشته باشد [بحکم‌فطرث] 
مقتضی امری‌غیر ازنور نبود " وهمین‌طور ازاو دو نور نیز صادر نشود. زیراهر یک از 
آن دوغیرآن‌د گر خواهد پود“ وقیرآجهت افتضای یکی‌ازآن‌دو بجزجهت افتضای‌آن 
د گربوده پس لازم آید که درتورالانواردوجهت بود که تبلاامتناع آن‌را بیان کرد یہ" 
وهمین [برهان] برای اثبات محال بودن حصول هردو امری از ورالانوار بهر نحو 
که باشد[اعم از آنکد هردو نور باشند یا طلمت یایکی نور و آن د گر ظلمت باشد] 
کانی بود" , 

ودرهمتام تفصیل این برهان گوئیم:" بین‌آن‌دو ناچار باید فارفی بود" [زیرا 


۱- پس لا زم‌آیددونورالانوار دوجهت بشد یکی‌جهت ی که‌متتضی ظلمت بود و دیگرنور 

+ زیرا ذات او ین نوارالانوار بیط است و در او دوجهت نمی باشد و صدور 
نللست از نورالانوار بواسطه ووسائط بود . 

ج یعنی اگر مقتضي امری باشد مقتضی نور باشد نه غیر نور, قطب ص٤‏ ۳۱. 

پس از ورالانوار دو چیز که یکی نور باشد و دیگری غير نور صادر نشود . 

ء- یمنی اگر دو نور از نورالانوار صادر شود بناچار هریک از آن دو غير آن د گر 
خواهد بود زیرا | گر عبن یکدیگر بود دو نبود. قطب ص ٣‏ . 

و واختلاف اقتضا دلالت دارد براختلان جهت اتتضاء و آن دو جهت بختلف !گر 
از ناحیه عوارض باشد سخن بدانها باز گرددتاسرانجام بدوجهتی‌پایان یابد که‌ذاتی آن‌باشد. 

ب چون ابسط موجودات است. 

ي اعم از اینکه آن دو امر هردو نور بلشد يا هردو تللست باشد با یکی نور بسود 
وآن د گر نللست . 

م- چون سمکن است‌برهان گذشته که بالاجمال است مفهم معنی و منظور نباد 
همان پرهانر! بطور تفصیل یان بیکند, لطب ص ۳۱ . 

و- یعنی..! کر نخست از ورالانوار دو چیز پا دو لور صادر شودباید بایه‌الاسیاز 
داشته باشند تا در بودن تحق پیدا کند و ساپدالاشتراله شیر مابه‌الانتراق بود که از یک 
امر واحد. حقیقی صادر ده اند ولازم آید دوجهت در ذات او باشد که از بک جهت مابهالا- 
الالراق‌ر از حهت دیگر مابهالامتیاز مادر شده پاخد . 
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اصولا دو چیز بودن متصور نوست مگر بوجود مابه‌الافتراق] وسپس نقل سخن به 
مابه‌الاشترالك و سابه‌الافتراق آن دو شود و لازم آید که ذات اورا [نورالانواررا] 


دوجهت حقیقی [نه اعتباری] بود وآن چنانکه بیان‌شدیحال است" 


فصل در اينکه نختین صادر از نورالانوار نور مجرد و واحداست 

اگر فرض شود که از نورالانوار ظله‌تی صادر شود و وجودیایدلازم آید که 
که نوری از او صادر نشود وگرنه چننکه بیان شد تعدد جهات درذات او لازم آید 
[ که یکی منشاً نور وآن‌د گر منشا ظلمت باشد] , 

| کنون [وپس از این مقدمه)] گوئیم: تکثر وجود انوار مجردة بدرکه و 

عارضه در عانم وجود ظاهر بود" [ و مورد تردید نیست] وبنابراین اگر از نور - 
الائوار شلمتی صادر شود بناچار همان یکی بود[ زیرا گنته شد که باوجود آن دیگر 
نتواند از نورالانوار چیز دیگری‌صادر شود] پس چیز دیگری از نوع انوار یا ظلمات 
بچز همان یک ظلمت ازو صادر نخواهد شد" زپراژاین فرض که از آن ظلمت‌انوار 
متکثره صادرشده باشد نادرست است چون؟ صدور اشرف ازا امری محال بود 
درحال که واقم و وجود بخلاف آن گواهی میدهد"] . 


پس جون متصورئیست که از نورالانوار با وحود وحدت دانی [ وحهت 


+- که لازم آید م رکب باشد نه بسیط و این خلاف فرض است. 
۳- یی وجود آنوار کثیره در عالم محقق است و مسلم . 
+ زیرا بیان ش د که چیز دیگری نتواند باوی بود . 
ء- یعی لازم آید که تنها طلست باشد و نوری در جهان وجود نباشد ژیرا ظلت که 
صادر از نورالانوار است‌بالفرض نتواند منشا نور شود که‌اشرف از اوست . وتلمات دیگری‌هم 
نباشد از این جه ت که در تاعده امکان اشر گفته شد صدور اشرف آزاخس ممکن نبود زیرا 
علت باید اشرف‌از معلول‌بود و اسا ظلمات‌د یگر نباشد زیرا بیان خواهد شد که وجودظلمت متوقف 
بروجود نور بود پس لازم آید که اولین صادر طلمت هم نباشد , 
ه- هم انوار بتکثره همت وهم ظلمانیه , 
LE‏ ۳۱۱ ۱۵۳ ب ۴۱۱۲ 
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وحدانی که دارد] کثرنی ماد گردد و حصول تللمت نیز از موحود غاسق ولیز از 
هیئت منم نبود. ‏ 

ونوا حاصل میشود نوری مجرد دو بود و و از این نور مجرد 7 نورانوار 
به هیثتی ظلم‌انی که خود مستفاد د از نورالانوار باشد نبود تا تعدد حیات در ذات 
نورالانوار لازم آید" رعایت این اسر وتوجه پایاکه ابت شد که همه انوار بویژه 
انوار مچرده در حقیقت ذات مختلف نمی‌باشند؟ , ایجاب میکند که بخونيم: امتیا 
بین نورالانوارونوری که نخست ازوصادر میشود بجز به کمال‌وانص به‌چیزديگري‌نبود 
وحمانطور که درمحصویات نورمستناد ازلحاظ کمال بمانند نور مفید نمی‌باشد"حکم 
انوار مجرده نیز چنین بود" وگاه باشد که کمال وضعف انوار عارضه بسب نورمفید 
مختلف شود در عین‌آنکه قابل واستعداد قبول یکی بود" .بمانند دیوار واحد ی که 
ازآفتاب و چراغ نور پذیرد و یا بمانند شعاعی که از هیشه‌برزمین منعکس شود؛, 
و روشن است که نوری که زمین از آفتاب پذیرد تمام ثر است از نوری که 


,- یعنی له جوهر حاسق و نه عرض غاسق چنانکه گذشت. تطب ص ۳۱۷. 

- چنانکه برهان امتناع آن گذشت. 

ج استلزام این امر قا بیان شد 

عٍ- بلکه همه انوار یک نوع می‌باشند وامتیاز بعضی از بعض د یگر تنها به کمال‌ونتص 
بود که درحقیقت بازگشت بدین‌امر م ی کند که ذات نورالانوار کال تر است‌از انوار مجردة 

. دیگر, تطب ص ہا٣.‏ 

»- بانند نور آفتاپ وشعاع آن. 

ب- پس تورالانوار | گرچه اشد نورائیت بود بالشنبه بهنادون خود اکث رکمالا بود » 
انوار مجردة مادون و نور نخستین صادر امعف بود نسبت بمافوق که نور انواراست. 

ب یعنی تابل در استعداد قبول انوار عارجه یکی باشد ومع ذالک از ناحیه بقد . 
نورانوار عارشه مختلف ائد . 

م- یعنی مانند زمین که لور آفتاب وچراخ از ناحی شیشه براو منسکس شود, ويا 
اينکه نوریکه بواسطة شیشه از آفتاب برزمین بر میگردد, تطب ص ۳۱۸ 
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از شيشه يراو منعکس میشود ويا آنچه از چراغ می‌پدیرد! . 
و پوشیده لیس ت که تفاوت بین‌آن ذو درکمال و نقص دراینجا نود مگر از 


جهت تناوت در مید نور .[ واز جهت دیگر نود زیرا دراینجا قاپل و استعداد 
بسبب قابل بود سانند شعاع آفتاب که بربلور و شبه و زمین انتد که آنچه بلور یا 
شبح (شبه) می‌پذیرد ملا تعام‌تر است از آنچه زمین می‌پذیرد . 

و نور مجردر! تابلی نبود* و کمال ونقص انوار دیکر جز نورالانوار بسب 
رتبت فاعل بود" پس نورالائوا رکاملترین همد انوار بودو کمال اورا عاتی نبود 
و بلکه أو نور محض است که هیچگاه‌واصل فقر ونتصی باوی نیامیخته ونيامیزد , 


پرس .۰ ۱ 
ان شد که ماهیت نوریه از آن‌جهت که ماهیت نوریه‌است مقتبی کمال 
نبود" [وگرنه لازم آید که برای هرنوری همان کال نهرالانوار باشد] وبنابراین 


تخصص ماهیت نوري نورالانوار به نورالنور بودن[ وویژ گی یافتن بدین‌وصد. ] 


ب- بدیهی است که نوری که از آفتاب می‌پذبرد اتم از نوري است که از چراغ 
می‌پذیرد, 

+ زیرا قابل و اسعداد قول دراینجا یکی است. 

م- زیرا مجرد از همه مواد است و قائم بذات‌خود است. 

-٤‏ یعنی بسیب قابل نبود زیرا اور! قابلی نیست و منظور از رتبت فاعل رتبت‌وجودی 
اواست در تنازل از نورالانوا رکه هرچه دور تر از تورالانوار باشد رتبت فاعلی او نازل‌تر و 
اتص‌تر است. قطب ص ۰۳۱۹ 

»- والا لازم می‌آید که براي هر نوري همان کمالی باش د که آن نورالافوار است. 

ب- یعتی چون ساهیت انوار ذاتاً یکی بود و متفاوت نمی باشند بنا براین تخصص 
یافتن یکی از انرار باینکه نورالائوار باشد وصنات وی که در نوریت وغیره کامل تر باشد از 
ناحیه‌ذات نبود و بلکه از ناحیة چیزی دیگر بود پس ممکن‌ومعلول بود یعنی کمال اوه علول 
بود و , .. 
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ممکن و بعلول ذات او پود ومحتاح یه عى بود که مایت اورا پدین کال ویژه‎ 


گردان.د] ۰ 


جواب : 
ماهیت نوویه از آن‌جه ت که باهیت وريد است مفهوم کلی است وذ على 
است وبنا براین از این جهت متخصص بامری خارجی نود" و اما از حهت‌تتررش 
در خارج [ ووحود متخصص خارحیش ] یک چیز بود نهآنکه دوجیز یکی دات وی 
و دیگری کال وی و[ خود میدانی | که برای امری ذهنی نوعی از اعتبارات 
است که برای آمری عینی متصور نبود" . 

و اما ايراد دیگری که [براین اساس] وارد کرده‌اند و کفته‌اند که اسری 
که قائم بات خود بود [اعم از اینکه جوهر حسه‌انی بود یا روحانی] کمال ونقص 
نپذیرد گنتاری است‌بی دلیل وحکمی است براساس تخیل همچنانکه پیش از این 
اشارت رفت؟ بلي آنچه بیان گردید حکم انوار مجرده است [نه مطاف انوار] زیرا 
همچتانکه بياید تاوت نن انوار مجرده و انوار عارنه از دوجهت یکی رتبت فاءل 

و آند گر رتبت قابل بود"[ زیرا شماع فاثض از نورالانوار بر نور اول کاملتر از 

,- تااینکه ذاتش ج زکمالش باشد ولازم آید کمالش معلول باشد . 

- مثلا مانند ماهیت. ۱ 

۳ مثا مانند اشترالك بین کثیرین که وید ذهنيات است و در بارة خارجیات‌تصور 
نیست . 

۳ چون در ابتدای استدلال گنت در سوای نورالانوا رکمال ونتص بسپب فاعل پود 
دراینجا استثنا کرده است و کویدئه‌آنکه همه انواربجز ورالائوار کمال وئتص‌آتهابیب‌قابل بود 
یلکه انوار عارضه چنین بود پس غیر از نورالانوار از انوار سجرده دیگر نیز کمال و نقصشان هم 
بمبب رتب فاعل است‌و هم بسبپ قابل . 

- نکی تفاوت ین انوار سجردء غیر ا2 نورالالوار و انوار عاشد از دوجوت‌بود ژیرا 
مثا شماع فائض از نورالائوار بر نور اول کامل‌تر است از شعاع فائض از نور اول بردوم 
زیر! مفیض وسستفیض در اول‌هم اشد فعلا سیباشد و هم اشد قبولا. 
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To 
. ارشعام فا ذض از نوراول بر نور دوم بود]‎ 
۰: ۳ ىس تابت ەک 4 تین صادر از نورالانذار یکی بود و آن تور‎ 


نور عظیم پود که پار ۳ پهاویان" آثرا ب ۱ بهمن تاییده‌اند پس نور أقرب فی نقسه 


فقیر بود و بسبب لور اول غنی! و حصول نور از ورالانوار باین نیست که مثلا 


== تست مهن ۰ هدن ۵ 


چیڑی ازو جدا شود زیر خود پدانستی که انفصال واتصال از خواص اجسام ست 
و نورالانوار برتر روپاك تر زاین است" ویز [صدور نوراز نورالانوار] باین نیس تکه 
چیزی ازومنتقل شود زرا مظان براینکه بداذتی که حصول هیأت بر نورالانوار 
محال بود[ تاآینکه متلاازاوبواند منتقل شود [ هیأت فی‌ذاند تال انتقال ل نمیباشند 
[خلامهآنکه گوڈیم که نورمنتقل عنه جوهر نتواندباشد چون ذاتاور اجزائینبود 
تا آنچه منتقل می‌شود ا وباشد و عرض هم نتواند باشد يرا !ولا 
چیزی عارنی ذات اونمی شود و ثانیاً اعراضی قابل انال نمي‌باشند] ودرا 
جداگانه نیز برای تو روشن کرده ایم که حصول‌شعاع از آفتاب ا بدین 
معل یکه تنها بآن سوجود بود؛ [ومصول آن ازو نه باتقسال جسمی بودونه الخال 
عرضی ]. 

و این بعنی بدین سان باږد در مورد حصول هرنوع ثارقی که در جهان 
عتول واقم است اعم از نور عارض و یا مجرد دانسه شود و در آن توهم قسل 


۱- پیروان فلسفه پهلوبه» زردشت گوید اول ماخلق بهمن بود سپس اردیبهشت ء 
سپس شهریورسپس اسفنداربد سپس خرداد» سپس سرداد و بعضی از بعضی دک ن شده 


است. . 

+- واجب بالغیر ممکن بالذات, 

م- بالاثر از این است که جم بود. 

۽ بعنی حصول شعاع از آتاب بانفصال جسی ازو نبودو همین‌طور به انتقال‌عرفی 
هم از او نبود . 
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عرصی 3 ۳ انقصال جسمی شود ' 


فصل دراحکام براز خ 
بدانکه اثارات را در همه حوائب [ مانند جهات راست» چ پ؛ جلو عذب 
و...] غایات ونهایاتی است" و هرگاه برزخی که محیط برهمهُ برازخ بود و غير 
قابل انفكا ک باشد موجود نبود با توحه په بیان گذشته در لزوم و وجوب تنامی 
امور مترنبه جرمیه و غير جرمیه " [یعنیمترتبات‌مجتمعه عفلیه] لازم آید که‌حر کت 
ژیعنی حر کتی که جسم بواهطة آن ستوجه جهتی از جهات شود] و شارت" [یعنی 
اشارتی ده متوجه جهتی می‌شود له مثالا اشاره شود بآنجا واینجا] "در هنگام‌عبور 


وخروح آنها از همه اجسام وافم بسوی لاشیثی وعدم بود" و بدیهی است. که 


۱- یلکه مصادر از واجب‌الوجود و همچنین ازدجرداث دیگر !کر هیات عقلی باشد 
مشروط است بوحود استعداد وتابل و اگر جوهر عقلی پاشد شرط حصولش جهتی باشد که در 
علت اوست که متضضی ظهور آن میباند و در این هنگام نوری جوهري که پایدار به خود 
است حاصل مشود بدون زمان ومکان. 

۲- منظور امتدادی اس ت که ازیشیر به سوی مشارالیه متوجه می‌شود ومتظورازهة 
جوانب یمدن» یسار» قدام»خلف » فوق و تحت است و منظور از لزوم عایت اسری اس ت که 
اجسام بسبب حرکت متوجه بآنهامیشوندواشاراحسیه شال آن‌یشود باینکه مشلا گفته شود که 
اینجااست یاآنجا است نه اشارة عقلیه خلاصهآنکه هراشارۂ مشار الیهی باید داشته باشد , 

۳- یعنی انتدادات جسمیه و سترتبات عقلیه همه ستنا هیند . 

-٤‏ یعنی آنچه جسم بواسطه آن متوجه چهتی شود. 

»- یعنی آنچه پوسیلا آن توان گفت اینجا پا آنجا, 

¬ یعنی لازم آید حرکتی که بوسیلةً جسمی حاصل میشود و جسم‌را متوجه جهتی 
سیکنذ در هنگامیکه آن حرکت و اشارت‌از همه اجسام عہو ر کند بطرف لاشیثی باشد و مشارالیه 
آن عدم باشد و حال آنکه عدم نتواند مشارالیه باشد پس محدهدی لازم است محیط پهم‌برازخ 
وبسیط و غير منقم , زیرا اگر مجدد محیط جسیم بسیط غير منقسم بالفعل نبود یااین است 
که منقنم بالفعل بود و اسر کپ از بالفعل و در هرحال وهرطو رکه باشد چدآنکه محیط به 

بتیه پاورقی درصفحة بعد 
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مشارالیه بودن اسری معدوم متصور نبود [نه مشارالیه بودن آن متصور بود نهمتحرك 
الیه بودن آن . زیرا محدد محیط هر گاه سوه بسیط غیر منقسم یالفعل باشد» 
بناچار پا منقسم بالفعل بود ویا بر کب و بهردو صورت لازم آید که منخرق و 
متفرق الاجزاء بودو حر کت واشارت ازو بگذرد و بسوی عدم ولاشیثی رود . پس 
بنحوی باید مسدود باشد چون پایان احسام اوست] . 

اعم از آنکه بحیط به کل و قابل انفصال بود ویا مر کب و موتاف از 
برزهای بمیار بود' زیرا هریک از آن برازخ" [ برازغی که فرضاً محدد جهات از 
آنها ت رکیب یانته است] اگر فرض شود که غیر ممکن الانفصاباشندیناچار بايد 
[ بحکم مقابلت گفت که] مونلف[ و قابل انتلاف]اند [و اگر نهء محددی از آنیا 
بوجود نياید و چون موْتلف بانفعل بود] پس‌هم تالف آن سمکن‌بود" [زیرا گر 


يته پاورتی ازسفحة قبل 

کل‌باشد و قابل انفصال باشد و با اينکه س رکب از برازخ کثیره‌باشد لازم‌آید که حرکت 
ہسوی لاشیکی باشد زیرا بنا برفرض اول محال اس ت که اجا سحدد محیط به کل درهنگام 
انفصال بالفعل به‌جهت سفل حرکت کند زبرا حشو محدد ملااست و ممکن یس ت که چیزی 
درآن نفوذ کند و پنابراین اجزاء بطرف علوح رکت می کند خلاصه‌آنکه هرچیزی که‌بالفعل قابل 
انقسام‌پاشد ناچار باید یکی از آن دو جزء مثلا درحال انقسام ح رک تکند وازد پگر جدا شود 
وح رکت‌آن جزء یابطرف وراء محددجهات باشد پائها گر بسوی باوراء محددباشدلازم آیدآنچه 
محدد لرض شد محدد نباشد و جهت وغایت نباشد وا گر وراه محدد جهتی دیگرنباش د که بسوی 
آن رود پس در هنگام ائنکا ک اجزاء لازم آید که حرکت بسوی لاجهة باشد . و این ایرادات 
ناشی از این است که فرض شود محدد سقسم بالفعل باشد. پس محددی لازم است که بحیط 
به همه برازخ باشدو غیر قابل انفکا ک باشد, 

ب- یعلی درباهیت ايراد تفاوتی نمی کند که اگر بسیط وغیر قابل انفکا ک نباشد 
حرکتی در اجزاء آن ضروری است. 

+ براژخ ی که فرضاً محدد از آنها ت ر کیب شده است 

م والا محدد از آنها بوجود نمی‌آمد. وهرچه منکن الائتلاف بود ممکنالافتراق‌بود 
پس فرض اینکه غیر ممکن الانفصال باشد باطل میشود. 
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ممکن نمی بود مر کب نمی‌شد] وهم انقمام آن [زیرا هرآنچ" ممکن‌التر کيپ‌بود 
سمکن الافتراق هم بود] پس در نئیجه لازم آید که حرکت بسوی عدم ولاشیتی 
واقع شود" وجهتی لبود[ که حر کت یسوی آن بود] و این امر محال است, 

و هریک از افراد امور متفه له محدد از انها تر کیب مشود باید قبل از 
ث رکیپ [در حیزهای مختلفهُ خود] حاصل و موجود باشند" تا [اینکه نگابیکه 
مستعد تر کیپ شدند] محدد از آنها تر نیپ شود" [و این ابر مستلزم أين است 
که هر جزئی از آن سر کب» مخصودں به جهتی .مین باشد غیر از جهت آن جزء 
دیگر ولازم آید که حهات اجزاء بطور متفرق بقدم بر حهتِ کل محدد باشد درحال 
که جهت ننها مستند به محدداست و خلاف فرض لازم آید و ,در صورتیکه بسیط 
انژاشته شود این ايراد وارد نخواد: تد چون خیم بسیط بطور دنعة واحدة 
مجعو میشود؛ زو د کد اعزاء آن متقدم برآن باشد تا تقدم جهت بر 
جهت لا زم آید زیرا درپبسیط أحزاء آبود تاستفدم بود ] ورس ازمجعول شدن بچعل وأحد 
در صورتیکه اراسوری بود که که قابل جزیه بود متجزی ميشود, 


و بنا براین إبايد در افلالك واجرام ] محدد جهانی باشد سحیط و بسیط 


+- اله بافرض انفکا ک و بااین سقدسه که اسفل‌ملاء است و حرکنت بسوی علو 


واع مي‌شود , 

۲- بعنی ااجزاء تر کیب کنند؛‌محدد بناچار هریک از اجزاء ت رکیپ کنند: آن باید 
حاصل در حیز و بکان باشند. 

م- پعنی اجزاء حرکت کنند و بهم پیوندند و محددرا بوجود آورند وقبل از محدد 
چگونه جهتی فرض شود که بسوی آن حر کت کنند وعلاوه وجود حیزه سوی و جهتیراٌ ایجاب 
میکند پس لازم آید که جهت سقدم باشد بر محدد جهت. 

۶- برای دفع توهم این سعنی است که کسی گوید همانطو رکه جایز ليست که 
مدد مر کب باشد جایز نیست که بیط باشد زیرا لازم آید که وجود بسیط بقدم بر خوداو 
پاشد و بازهم تقدم جهت برمحدد جهات لازم آید . جواپ دهد که بسیط مجمول دفعی است 


است اسا سر کب مجعول دفعاتی است, 
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و غير منفصل و واحد" که احزاء وهمی‌آن‌متشابه بود | ډعنی مستدیر باشد واحزاء 
وهی آن متشابه] , 

و دراو ازآن‌جهت که واحد است‌دوجفت مختاف حاصل نمی‌شودزیرا محدد 
جهات امری وحدانی و متشابه‌الاحزاء بود" که از ذات وی بجز یک جهت کهآن 
جهت علو باشد چیزی دیگر حاصل نمی‌شود و هر چیزی که باو نزدیکتر بود عالی 


خواهد بود و بنا براین اسل چیزی است که درغایت بعد ازو بود وآن مر لز اوست 


,- منظور از متشابه آنست که نسبت اجزاه فرضیة آن بسبب نسبت بعضی په بعضی 
و نسبت همه بم رکز متشابه باشد و چنین نباشد که بعضی از اجزاه اقرب و بعضی ابعد بم رکز 
باشد والا اختلاف اجزاء در محدد لازم آید. 

خلاصهُ کلام اينکه اگر محدد بسیط نباشد اعم از ابتکه موتلف از هزاران برزخ باشد 
يا پیوسته و یک برزخ بود و لکن قابل قسمت بالفعل بود » انقسام مستلزم حرکت‌است و 
احزاء آن بسوی‌سفل نیایدچون ملاء!ست پس پطرف بالا رود و فرض این است که خود هدد 
بالارا تشکیل میدهد. پسلازم آید که بسوی لاشیلی حرکت کند و نیز در استدلال دیگرلازم 
آید که جهت تبل از محدد وحود داشته باشد, 

(- پعنی از بحدد جهات با اوصافی که دک ی 

م- یعنی اجزاه فرضی و اولویت برای بعضی از اجزاء آن بریعضی دیگر ثیست که 
معین کند؛ یک جهت دون جهتی دیگر باشد. 

-٤‏ یی جسم واحد بسیط سستدیر محیطی بود یه تمام اجسام اپداعی که یکدنعه 
از عقل مفارق صاد ر شده است و اورا اجزائی بالفعل نباشد و اکر چه بالقوه و فرض باشدوپیش 
از تین مر کز متشابه ویر مختلفه الجهة بودیه علوو سنل و بعد از تعین و بیدا شدن حدود 
بمضی از اجزاء آن در علواست مانند فوقیت یکی از دوسطح او. ۱ 

حلاص مینای برهان این است ۰ 

,- اشارات حسیه الزاماً متوجه مشارالیه و غایتی است. 

ج ابعاد متثاهی‌اند. 

ب کلاهمة امور مجتمعة در وجود باید متناهی باشند. 

ع- برسبانی فوق او لا برزخ ی که محدد جهات باشدلازم است که غایت و مشارالیه 

بتیه پاورتی درمنحه بعد 
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اجام ۽ ابد اعي‌بود که بطور دذعی حاصل لوه باشدا زعتل‌مفارق | وازحمنه پرهانهانی 


سے ت 


که دلالت میکند : برینکه «مامند. الجهذ» ‏ [یعنی محددآاجهات یعنی آنچه فرض 


ور 1 


شد ده تنها اوسنهاً ات باشد ذه شیراو] غیرقا بل انقمام است این [برهان] است که 
متعرک بسوی فوق اگر [فرضا] محدد را تقسیم کرده[ در او نفوذ کند] دو فرض 
توان کرد . یکی آنکه پسی از گذشتن از ازدیکترین جزء[ که باو مپرسد] بازه-سم 
بسوی فوق حر کت کند [ بايد تؤجه داشت که محدد یعنی آن که از همه فوق تر 
است و هرچه باین صورت فوق فوق فوق حساب شود آن که فوق فوق فوق است 
محدد است ] دراین صورت گوئیم که فوق وانعی همان جزء اپعذ است [ که 
باو پایان یافته است] دوم آنکه از حهت فوق بفروض به پالاتر عبور نکند 
دراین صورت منشا جهت فوق آن جزء اقرب خواهد بود و بهر تقدیر ‏ در 
هردو نقدیر ] همه آنچه فرض شد که جهت باشد جهت نیست بلکه: جز آن جهت 
است[ یاجزهابعد یااترب اجزاه مفروض ] واجزاء دیگررا[ که از آنها عبور واقع شده 
است] بدخلیتی در محدد نبود زیرا سخن با در خود سابنه الجهة است بطوری 
که اجزاء دیکری که بدخنیتی در آن ندارندبااو ماخوذ نشوند , 


[ وبالاخره سخن با در عین مامنه‌الجهة‌است یعنی آن چیزی که باوی‌چیز- 


بقیه پاورتی ازصفحة قبل 

استدادات باشد وثانیاً این برزخ باید بسیط باشد و غیرقابل انفکاك بالفعل زیرا اگر س رکب 
اشد از پرازخ کثیر و یا بالفعل منقسم شود لازبة آن حر کت بود و با توجه باینکه بقصد هر 
ح رکنی‌بحدد است پس قصد حرکت اجزاه بحدد کجا است بطرف خود که‌نیست‌چون خود 
سلاء است پطرف علوم هم که فرض این است که بالاتر از محدد علوی نیست پس بطرف 


یعنی بحدد جهات . 
م یمتی دلالت دارد برایدکه مامنه‌الجهة قابل انقام نیست 
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هأی دیکری که در محددالجهات بودن او مدخلیتی ندارد مأخوذ نگردد] . 

و وضع محددالجهات بمانند سفل نبود؟ [ تاعین این ايراد در جهت سنل هم 
آید] چه آنکه تعین جهت سفل هم بواسطه و بمر کزیت محددا(جهات بود و بنا- 
براین هرگاه متحر کب[ بسوی سفل] به غایت و نهایت خود رسد برای او باندازه 
سهم حجمش از کل بداته سفلیت قصوی بود , 

و هرچیزی مثلا منند موی که به مسکانی سېت داده شود 
بایتکد مثلا واقم در اوست " بناچار سکان آن غير از خود او واجزاء. او 


(- برعان عدم تاپلیت انقسام است برای محدد پعتی سقسم بالفعل نبود. یعنی 
نزدیک‌ترین جزء به ستحرك که اولین جزئی است از محدد یمنی سطح باطن آن که جسم 
تح رک پاید از آن عبور کندو بالاخره آنچه بالاتر از نخستین جزء است که بسوی آن ح رکت 
بیکند و در بار جزء دوم نیز همین برهان‌آید و در بارهُ جزه سوم هم همین برهان آید . 

خلاصه ايتکه بعد از عبور از یکی از دو جزء یا بازهم بموی بالا رود پس فوق 
بالاتر است و ا کر بموی پائین آید فوق جزه اقرب است, نتیجه این مشود که جهت دارای 
اجزاه سعدد ثستو جهت یک جزه آنست و پسیط است. قطب ص ۳۲۷ . 

ب یعنی جهت علو محدد بمانند سفل نت پاسخ این ايراد است که ار این 
برمان دلالت کند برامتناع انقسام محدد لازم آید که دلالث کند برامتناع انقسام زبین زیرا 
زبین هم مایت سفل است ومیتوان گفت که هرگاه متحرک باو رسد و از نردیک‌ترین دو جزء 
عبور کند یا بعد از آن ستحرک‌په اسفل است پا متحرک از اسفل است و در عردو مورت لازم 
آید که یکی از دو جزء سفل باشد نه همه آن و بالاخره همان ايراد بمینه در جهت سفل نیز 
آید پاسخ داده است که غایت سفلزمین نبود و سفل بودن یمیب زسن ستعین نشود و بلکه 
سفلیت بسیب و بواسطةٌ سر کزیت محدد متعین شودو دراین صورت ار فرض شود که جسمی 
زمین را قطم کند وبموی عمق حرکت کند برای آن بواسطه سهم نسبتی که په محدد حاصل 
میشود بسبب آنچه از حیز بواسطة قطم کردن گرفته است برای اجزاء زمین سفلیتی پدید آید . 
درمرحال هراندازه عپو رکند و از هر چند جزء که عبو رکند سفلیت بهمان نسبت و اندازه 
حاصل میشود چون همه زین و آجزا» زسن به نسبت خود سفلیت دارد چون سر کز محداست., 

۳- چون از جملة احکام سحدد جهات این است که بکان ندارد پس از اثبات وجود 
محدد میخواهدثاپت کند که آنرا امکان‌نیست ونخست بکان‌را بعنی کرده‌است که چیزی‌است 

ید پاورقی در مفحه بعد 
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بود" و نیز تبدل اجزاء آن‌چیز که به مکانی نسبت داده بیشود بواسطهٌ کلم «فی» 
پاینکه واقع درآنست به نسبت باجزا» آنچه مکان وفرض مشود جایز خواهد بود 
چه در مواردی بانند افلا ب که از حهت اختصاص بصورت نوعی غاص بالكل 
از مکان خود قابل انتقال نباشد و چه در مواردی که نقل یالکل جایز باشد مانند 
غیر افلا کت" . پس دراین صورت مکان عبارت از باطن حاوی جزء اقرب بود و بنا۔ 
براین هرچیزی که ورا حاوی نبود, محانی نبود. 


فصل در بیان آنکه حرکات افلالارادی است و در کبفیت صدرر کثرت 


از نورانواز 
برزخ میت‌را بتفس خود حرکت دورانی نبود" زیرا هرچیز که ورا مقصدی 
باشد که بسوی او روخ و بدو رسد و سسی بنفس خود اورا رها کند برزخ میت 
بقيه پاورقی آزبنحة قبل 
که جسم بدان نسبت داده شود بوسیلةلفظ «فی» و دیگر چیزیست که جسم قابل انتقال باشد 
از او , 

ر یعنی مکان هرچیزی خود آن ویا اجزاء آن نمی تواند باشد و بلکه باید غیر ازاو" 
باشدو نیز مکان‌نه حسم است نه هیولی و نه صورت زیرا مکان جیرزیي است که جیمی بواسطةٌ 
کلم فی بان لست داده بيشود و جسم و اجزاء آن بعنی هیولی وصورت ونا آنجه حسم بران 
طریقه استدلال خالی از تسامح يست و ظاهر این است که خود آن چیز و اجزائشی مکان خود 
تمی‌باشند , 

,- یعنی پاید درست پاشد که اجزاء ما نسبت الی‌المکان متبدل شود . 

+ لکن در هرحال تاپل تیدل سباشد پس مکان عبارت از سطح باطن از حاوی است 
که مماس باسطح ظاهر از محوی است و منظور از جزه اقرب همان سطح است و اگر چیزی 
یافت شود که حاوی نداشته بائد قهراً بلامکان است و محدد جهات حاوی ندارد. پس مکان 
ندارد , قطب ص ۰.۳۳۹ 

( م - منظور از بیت جماد است یعنی‌جسمی که دراو حیات تباشد اعم‌ازحیات حيوانی یا 
حیات عقلافی نهایت حیات حموانی قابل زوال است‌وحمات عقلانی که‌ویژه افلا ک است دایم 
است و بنابراین جسم جمادی بالذات حر کت دورانی نکند وا گرح رکتی کند بواسطة قسرقا 


سری پود 0( 
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مود ' (ژیرا بررخ ہہس ن هرگاه بثفیه مقصد درا دنبال ګند واز روي طبع بسوی حیزی 


س ےو 


رود " هیچکگاه ا خودرا رها نکند" زیر ار لا زم آید د بالطہع‌طالب 
ات پاتد که پانطیم آزهمان گریز ان بود“ 

درحال که پرازخ علویه هرا ا [و بیوی‌ان روند وباالیه_ 
تج ات باشد ما منه‌احر کة آنها نیز باشد و آن را رها کنند" . 

و نیز آنهارا فاسری‌هم نبود" زیرا سافل‌را برعالی سلعفنتی نبود*و بعضی از 
این برازخ [ درحرکت خود] مزاحم بعضی د گر نباشد" زیرا بین محبط و محاطی 
که‌هیچ کدام از آن دوموضوع [و مدار حرکت] خودرا رها نمی کند مدافعتی 
وحود ندارد": وچگونه ممکن است حر کات‌آنها قسری باشد درحال که حر کات 


آنها مختلف است ۲ وهمه انهادرحر کات بومیه نیزمشتر کند و حر کت یومیه فسری 


کول - معلی حرکت دورانی همین است که بسوی مقصدي رود و سپس از آن سوبسوی 

دیگر دورزند . 

م کلم قصد دراینجا تسایح است جمله متن اینستاذالمهاتاذاقصد بنمد». 
منظور این است که بحر کت طبیعی است نه بقمر قاسر , 

۳- یعتی سطلویی که مقصد حرکت طبیعی خود او است رها نخواهد کرد . 

ء- یعنی اگر مطلوب خود را رها کند, 

ه- وطالب بالطیم هارب بالطح نبود. 

ها یعتی افلا ک بهر نقطة که در حر کت خود میرسدآن نقطه را رها کرده بصوی‌همان 
نقطه روان سیشوند. و بنایراین حر کات آنان‌بالطیم نبود. 

پ- پس حرکت آنها بالطیع نیست چون طالب بالطبم هارب بالطبم نبود و قسری هم 
نیست پس ارادی است . 

م- پس قاسری که از جنس سافل باشد ندارد و از نوق‌هم قاسري ندارد زیرا فوق 
معدد چهات‌جسمی نبود و بعضی از افلااک‌هم قاسر بعضی د گر نشود . پس مطلقاً تاسری در - 
کار نیست. 

و- یعلی بعضی از افلا ک در حر کت مزاحم بعضی د گر نمی باشند , 

. ب- زیرا اگر اسکان داشت که محل خود را رها کنند آن گاسدانعت بتصور سود , 

,وب هم از لحاظ مقدار وهم از لحاط جهت . درحال که مقسور در حرکت نایم قاسر 
است و ا گر حر کات آنها قسری می‌بودهیچگاه درحر کت یومیه مشارك نمی‌بودند, 
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نبود' زیرا ممکن نبود که‌محددازناحية مح رک وح رکت‌دیگرمتحراه بحرکت قسری 
بود" و جسم در حالت واحد بذات خود مت رک بدو حرکت مختلف امي‌نود پس 
بناچار باید بعضی از حر کات افلا ک بالعرض باتد و بعضی دیگر بائذات" بمانند 
راه روندة در کشتی در جهتی‌خلاف جهت حر کت خود کشتی که دراین هنگام اورا 
دوحر کت بود یکی‌حر کت خود بود [ که برخلاف جهت حرکت کشتی بود] و 
دیگریح ر کتی (هیمیانجی کشتی است؟ کهدراوست. بنابراین حر کت روزانهُ که همد 
برازخ آسمانی در آن مشت رکند., بجر ز از ناحیه لک محیط محدد جهات نبود" و 
هریک از افلا ک محاط را نیز حرکتي دیگر باشد [ که ویفةاواست بذات خود " 


e‏ ۰ تسین م سے 


ر عریک از این برازخ پداته حی [وزنده] بود“ [ زرا حر کات‌آنها ارادی 


ا ای جر کت پو که ر کے خد انت که پیب آل همه الاک ت 
میکنند قسری نیست زیرا در افلاک‌بحوی که متحرک به محددند مدافعتی وجود ندارد اما 
در معدد ا گر حرکتش قسری باشد بايد ازناحیۀ چیزی دگر بود که بطلان و سحال بودن‌آن 
پیات شد , 

+ بیان ند که مادون نتواند مانوق‌ر! حرکت دهد و مافوقی‌هم برای مبحدد ثیست , 
قطب ص ۰.۳۳۰ 

)ر( ح رکت بحوی به تبع حرکت حاوی‌آن » حرکت‌یالعرض است زیرا حاوی بحوی 
خودرا نیز حمل بیکند و خود نیز متحرک‌به حرکتی اس ت که ح ر کت او بالذات بود پس دو 
حر کت دارد یکی بالذات و یکی بالعرض . 

- وآن حر کتی‌است که خود عبو رکنند؛ درکشتی دارد و بر خلاف جهت حرکت 
کشتی است. 

-٥‏ واین حرکت برای جالس سفینه و عبورکنندة در آن بالعرض بواسطة کشتی 
است , 

( ریک محیط متح ر ککه محرک تمام افلاک است پالمرض ؛ خود بالذات متحر ک 
است و اغلا ک دیگررا حر کت دهد و افلاک دیگر نیزدو حرکت دارند یکی حر کت بالذات 
و دیگر بالعرض , . 

پ- که ویژة هریک از آنها است 

۸- زیرا حر کت آنها ح ر کت ارادی ا بمانند محرک کالبدآدمیان 
حی وذواراده است, 
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بود و هرسوجودی که حرکتش بستند باراده بود مدرک ذات خود بود وهرأنچه 
مدرك ذات خود بودحی‌بود] پس نور مجرد ۰ 

و ازاین امر" ایز نورا روشن شود که همه برازخ نتهور انوار بجرده‌اند" ‏ 
و افلالك ازنساد وشهوات و عضب در آمانند؟ وبتابر آیزز حر کات افلاك برای نیل 
بمراد پرزخی" نبود پس برای تصدی ك پود " وبباید دانست که برای سیاراث 


عقا لھ سے کات رسای عط و مقرر شل ات" 
سن يناجا و اعلت واستنا د] آن = کات" لهیره ببرازخ بسیار ود“ و هریک 


۱- دراصطلاح اشراق حی بالذات مساوی بانور مجرد تائم بذات است. فرق نفوس 

فلکیه از نقوس انسائیه این است که افلا کرا سیلی بخالف پامیل نفوس آنیا نمي‌باشد و 
نشی از که میا درد لکن امدان انسانی‌را میلی باشد مخالف میل قوس خودیعنی مثلا 
ايدان بایل به سفل اند و نفوس می‌توانند بایل به علو باشند و تن‌را بطرف الا رده 
ار ایتک بر کے الاو که انیا من فه اد 

م- اعم از نفوس یا عقول زیرا این حر کات دائمه آنهارا حرکت دهند بریک و تیره . 

ع- زیرا کائنات فاسدات آنها هستند که متحرک به حرگ بستقیم اند که اجزاء 
آنها متحرک است بالاستقادة واز مکان و حیز خود ہمکان دیگر حرکت بیکنند هم در کون 
و هم در فساد. نهایت در کون حرکت بیکنند برای اتصال و در فساد برای تفرق , تطب 
ص ۳۳۲ .۰ 

متصود از شهوت حفظ نوع است و مقصود از غضب احتراز از فساد أست و هرچه 
فاسد شونده‌است نیازی به شهوت و شضب ندارد , 

- منظور مراد شهوائی‌و محضبی است . 

ب- یعنی برای نیل بمراد نوری عقلی کلی بود زیرا محال اس ت که مقصود نیل بامر 
جزئی باشد زیرا جزئیات درمعرض زوالند و ینابرین حر کات آنها متوقف شود . 

پاد بارا ث هفت‌خانه عبارتند از آفتاب» ماهتاب وخ متحیره (زحل» مشتری» مرپخ » 
زهره و عطارد) و آن حر کان پسیار مانند بطوه» سرعت» حرکت بالعرض» بالذات» وجوع» 
امتقاست و جز آنهااست که صدور آنهااز یک فلک اسکان ندارد ,قط ب ص جسم . 

م- تاهرحر کتی مستند به فلکی بود و مقتضی صدور این حر کات باشند ازنوم انلاك 
مثل‌و مايل » خارح و تدویر, 
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آزاین برازخ غنی بانذات بود و بنکه در نحتنق وجودی و تمالانی نبازمند ...د 
نوری مچرد بود' . 

و چود از نورالانوار بجز نور اقرب صادر نمیگردد و در نور اقرب نیز جهات 
متعدد نبود" زیرا بازگشت تعدد جهات در ور اقرب بوجود تکثر جهات در موجد 
و مفتضی آن بود و منتهی به تکثر در نورالانوار شود و این اسر محال است" . 
و از طرفی برزخهای عالم و جود بسیارند پس بنابراین هرگاه از نور اقرب تنها 
یک برزخ صادر شود و نوری ازو حاصل نود عالم وجود در آن‌جا متوتف‌ومنتطم 
سیشود؟ درحال که چنین نبود زیر برازخ عالم‌وجود ونيز انوار مدیره بسیارند, 

و هرگاه از نور اقرب یک نور مجرد وهمین‌طور ازآن نور مجرد» نور مجرد 
دیگر صادر شودامار منتهی به صدور برازخ بخواهد شد[درحال که برازخ بسیاری 
در عالم موجود است] و آنکهی مادام که هریک از آن معنولات صادره ور بود 


از جهت نوریت منشاً صدور جوهر غاسق نبود. 


و بنابراین بايد از نور اقرب دو چیز صادر شود یکی برزخ و دیگری نسور 
مارد . 
ردرا نور اقرب را [ دو اعتبار بود ] فقر. ذاتی. و غنای خیری که بنور الانوار 


۱- یعنی هریک از این برازخی که شامل یکی از سیارات‌سبعه‌اند چون سمکن‌اند 
بی‌نیاز بالذات نمی‌باشند و بلکه نیازمند ینور سجرد ائد زیرا حرکت مستدیر ارادی محتاج به 
مح ر کی است مح ر ک‌آن نفس ناطق متصرنه در اوست و نفی اطقه» جرد و قائم پذات است. 

+- پس نور اقرب نیز بسیط است و در او جهات متعدد نمی‌یاشد , 

و انوار واجسام در جهان پدید نیایند زیرا نه منشأانوار تواند جسم باشد و ه علت 
اجام . 

۳- زیرا مایین علت ومعلول تناسب‌و سنخیت لازم است و مابین غاسق و نورمن‌حیث 
هو نور تناسبی یست , قطب ص ٤م‏ . 

ع- و بنا براین بايد در نور اقرب دو اعتبار پاشد, 
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بود ' پس برای اواست تعقل ففر خود و آن اورا هیا ني فلاء‌اني‌بود , 

و از طرفی‌هم نورالانواررا مشاهده کند وهم ذات خودرا زیرا بین وی و 
نورالانوار حجایی نبود چه‌آنکه حجب در برازخ وغوامتق و ابعاد بود ونورالانوار 
و آنوار بجرده دیظررا بالكل جتی وبعدی نبود پس از آن رو که نورالانوار را 
مشاهده میکند خودرا به قیاس بدان تاریک وظلمانی می یا بد جه آنکه نوراتم نور 
انقص را مقهور خود میکند" پس ببب ظهورنفرش برای خود و ظلمانی یافتن ذات 
خود را درمتام مشاهده حلال نورالانوارنسیت بهذات رد از طلی حاصل شود که 
آن برزخ اعلی بود که بزر گر از آن در عالم برزخی نبود" وآن فلک اور اس 
ا افتا د ۀ ۱ 

و باعتبار غنی و وجویش که حاصل از اتشیاب اواعت بنورالا:وار" ومشاهدة 
ِِ و عظمت اوه ور مجرد ی من بت ِ» ۳ و 


ربب 


درا یئجا پیست سگر امري که في + أنه 9 بذانة ذور و 


۱- چون ذاناً ممکن است پس فشر بالذاث است و چون بنسوب بنورالائوار است و 
او واجب بالذات است پس نور اقرب واجب یالثیر است پس دو جهت و دو اعتبار دارد - 
امکان ذاتی و وجوب بالغیر. قط مب ص > ۳۳. 
+ یمنی از تعقل فقرش برای او هیشت ظلمانی حاصل می‌شود, 
٣‏ نفس هتگام مشاهدة ذات و حلال نورالانوار ودرا سبت بدان و در پرتوآن 
طلمت و ظلمانی می‌یابد , 
- منظور محدد وفلکالافلا ک‌است پس اولین برزخ ازنور اول بانور اتر ب که مساوی 
با غقل اول است ازمحدد جهات پدید می‌آید . 
ه- یعنی وجوب پالغیر 
- منظور این است که ما طلمت باصطلاح مشائیان‌رادر اینجا اراده نکرده‌ايم که 
گفته اند «الظلمه عدمالنور فیما یمکن فيه الئور», 
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قاعده در کیت صدور کلرت از واحد 

چون بین نور سافل و نور عالی حجابی نبود فهراً نور سافل نور عالی‌رامشا هده 
میکند و لور عالی برسافل اشراق مبکند و بنا براین از نورالانوار شعاعی برنور مانل 
۱ اگر کنته شود که اگر چنین بائد لازم آید که در ذات نورالانوار جهات 
کثیره بودیکی جهتی که بدان اعطاء وجود میکند و دیگر جهنی که بدان اشراق 
می کند پاسخ داده مشود له جهات متکثره که سمتنم بودان بود ذه از مجرد ذات 
نورالانوار دو چیز حاصل شود وحال آنکه در اینجا چنین لبود چد آنکه تنها وجود 
نور اقرب از ذات نورالانوار بود واما اشراق نورالانوار بر او از جهت صلاحیت 
قابل " وعشق او بنورالانوار وعدم حجاب بود پس در اینجا جهات بتکثره" وعلت 
فابلة وشرایطی خاص بود" وازشیتی واحد روابود که ازجهت تعدد واختلاف احوال 
توابل چیزهای بسیار و مختاف حاصل شود. 

قاعده در جود نورالانوار 

مود عبارت از افادة چیزی بود که شایستذ مستفید بود» بدون موضی [از 
اعواخی ] » پس بخشندء که در پرابر بخشش خود حور ار تا یش و اواب بود 
با زر گانست و همچنین آن کسی که بدان؟ خواهد خودرا از مذست و امغال آن 


رهانی بخشد" پس در عالم هستی چیزی اند نورا ازآن نبود" که‌د رحقبقت ذاتش۲ 


پعنی استعداد نور اقرب برای قول اشراق. 

+ استعداد قوابل . 

+ بانند عدم حجابی که شرط اشراق عالی است پرسافل . 

ی بویله بختش وحود. 

-٥‏ یعی کسی که بخشش کند که سردم اورا مذمت نکنند بازهم بازر گانست. 
ده یعنی ئورالانواز, 

پات تائم پذأت خود بود و 
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نوریود انکه خود بتجلی وفیاض لدانه بود پر هرقا بلی‌وذ ات وتاي وبرای چیزی‌دیگر 
نبود واو نورالانوار بود. 


قاعده در مخاهدت 


چون بدانستی که ایصار بانطاع صورت مرئی در چشم نبود" و بخروج 
شعاع از چشم هم نود بنابراین بجز بواسطةٌ مقابلا مستنیر باچشم سالم به چیز 
دیگری نبود" واما صور متخیله و مثالهائرکه در آیند ها دیده میشود و بزودی حال 
آنها بیان خواهد شد خود یک م-سأله و امر مهم دیگری‌است" [ که بایدبدرستی 
روشن شود] , 

و حاصل مقاباه در امر ابصار با زگشت می کند به عدم حجاپ بین پامز و 
مبصر؛ زیر نزدیکی مفرط ازآن جهت بانم ابصار بود که استنارت ویانوریت‌درابصار 
شرط روّیت مرئی‌بود" پس درابصار دو نور شرط بود یکرنور باصر ود گر نور مبصر 
و ازاین رواست که پلک چشم در هنگام غموض چون متععور نیست که سم میب 
انوار خارجی مستنیر شود و نور چشم را نیز آن قوت نیست که آن را روشن 


کند (پس از جهت عدم استنا رت خود) دیده نمی‌شود" , و همین طوراست هرنوع 


؛- چنانکه عقیدة معلم اول براین است که بانطباع بود . 

- زیرا بسبب آن برای‌نفس اشراق حضوری بر مستنیر حاصل يشود و دید حاصل 
میگردد . یعنی بواسطهٌ مقابله , قطب ص م . 

۳- زیر! اینگونه اسور مرئیه را نه مکانی است و نه جهتي ونه وضعی ,. 

£ ہس شرط حصولابصار عدم حجاپ بود بین چشم سالم ومستنیر که ه رگاه سلاست 
چشم منقض شود | بصار حاصل‌نمی شود و اکر مستنیر بودن مرئی‌هم منقض شود باز ابصار 
حاصل نمی‌شود . 

۳۹ چنانکه باطن جفن ؛ در هنگام چشم بستن دیده نمی شود که مقابلت نور بحد و 
انداز لازم‌از ین میرود . پس مرئی باید یا بذاته مثیر بود و یا متیر از غير بود, 

«- پمنی پلک چشم‌دیده نمی شوددر نسخةٌ چاپ تهران بدون ضبط است ویهتر است 
قعل معلوم باشد و معنی چنین باشد که از آین جهت چشم نمی‌بیند , 
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۵ ۶ ۲ 
نور هراندازه نزدیکتر بود اولی بمشاهدت بودماد'م که بج ات نوربودن‌ویاسستایر 


بودن بافی پماند! | ودو ار دوری پا نزددکی سقرط از حاات اعتدال جرج شود ] 


قاعده اشراقی دیگر 

در اینکه مشاهدت نور غیر از اشراقی شعاع آن بود برآن کس که آفرا 
مشاهده میکند . ۱ 

بدانکه چشم ترا هم مشاهدتی بود [نسبت به سرئیات و نیرات و از جمله 
آفتاب ] وهم تاہبش شه‌اعی بود [از نیرات واز حمله آفتاب] براودرهنگام مشاهدت 
[ىثلا آنتاب] و بدیهی است که ابش شعاع [ مثا آفتاب ] براو غیر از مشاهدت 
آن بود[مثلو آفتاب‌را] زیرا که چشم در هر تجا [ ویهر نحو که قرار بکیرد و واقع 
شود آفتاب براو تابش می کند" ولکن مشناهدت‌آن [آفتاب را] ممکن نبود مکرآنگاه 
"که [بشاهده کننده] در مسافتی خاص و مساست باآن باشد وچنانکه فبل دانسته 
شد[باید بدان‌شوی بنگرد] " وهرگاه پنک چشم نوری بود ویااینکه آفتاب نزدیک 
بود قهرأهم شعاع و هم مشاهدت فزون میشود؛ , 


,- یعنی نه قرب سفرط بود و نه بعد فرط که درمردو حال از حالت نوریت و یا 
استنارت يرون سیرود چنانکه بیان شد , 

ب- الیته منظور از ه رکجا یعنی اگر آفتاب باشدء درقضای آفتابی هر کجا و هرطور 
که قرار بگیرد براو تا بش‌میکند . ۱ 

۳ چنانکه قبلا بیان شد که شهود ودید بانطباع نبود که پس از رفم ساته هسم 
دید باتی بماند, 

۶ واین اسر مانع از این یس ت که اگر قرب مفرط باشد عملا دید حاصل نشود از 
جهت ضعف بصر لام کلام این مطلب را برای این عنوان یکند تا مقدسة باشد برای‌بطلب 
بعد که گوید . مرنورمافلی عالی راسشاهدت کند و از عالی برمانل اشراق بیکند و مبخواهد 
بکوید که شعاع عالی درهرحال هست و سشاهدءٌ سافل‌عالی را ه .. 
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۳ ۶ ٩ 


فصل در اینکه هرنور عالی‌را نسبت به سافل قهری بود ونورسافل‌را یست 
به عالی محبتی 

نور سافل هیچگاه بنور عانی محیط نمی‌شود زیرا نور عالی همواره سافل‌را 
مقهور خود میگرداندو قاهر براوست [و قهراً مقهور محاط است نه محیط] ولکن 
چنین نبود که این مقهوریت موجب شود که نور سافل نور عالی را مشاهدت‌نکند 
و چون انوار عالم وجود کثیر و متکثرند [ایچاب میکند] که برای ورعالی نسبت 
به سافل قهری بود وهرتور سانلی را نسبت به عالی شوتی وعشفی بود . 

پس نورالانوار را نسبت به‌جز خود قهری است" و او بنیر خود عشق نورزد 
و بلکه تنها به خود عشق ورزد . زیرا کمالات او برای خود او ظاهر بود واواززیا- 
ترین ‏ وکاماترین چیزها بود و ظهور او برای اس خود شدیدتر است از هر ظهوری 
برای هرچیزی بقیاس به خود و غير خودش . [پس ظهور ذات او برای‌ذا تش 
کاملتر از هر طهوری است در عالم وجود] . ۱ ۱ 

و لذت نبود مگر شعور به کمال حاصل از آن جهت که کمال است‌وبرای 
او حاصل است و بنا براین آن کس که از حصول کمال عغافل بود لذت نبرد وهر 
لذنی برا ی‌لذت برنده باندازۂ کمال حاصل برای او وادرالك او پود نست به کمال 
خود و در عألم‌چیزی کاملتر وزیبا تر ازنورالانوارنبود" وظاهرتر از اوهم‌بذات خود 
و هم به غير خود نبود پس لذت آورتر از او هم برای خود و هم برای غير خود 


۱- نسبت به همه ائوار سافله از ورا قرب نا آخرین نور, 

+ زیرا تمام کمالات و زیبائی‌ها از وجود او حاصل‌می‌شودپس او دارای‌تمام کمالات 
و زیبائی‌هااست و خود آگاه بودبه کمالات و زیائیهای خود. 

۳- در حهت عاشقیت ننها عاشق ذأات خوداست که کاملتر و زیباتر از هر چیز است ۰ 
لکن چون خود عاشق ذات خود است معشوق خود نیز میباشد و معشوق تمام انوارو موجودات 


دیکر نیز هبت , قط + ۰۳۶ 
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ودر سنخ وجبلت و اساس‌انوار ناقصه' عشنی بود بنور عالی و در سنخ نور 
عالی قهری بود نسبت بنور سافل و چون ظهور نوالانوار امری زاند بر ذانش نبود 
لذت وعشق اونیز امری زائد برذاتش نبود" وهمانطور که نوریت آوبا ثوریت انوار 
دیگر تابن مقایسه نبودلذت و عشق اوبدانش ویرای ذاتش پالذت وعشق غیرتی 
مقایسه نمی‌شود" ,۴ 

وهمین‌طور عشق و تلذذ چیزهای دیگر از غیر نورالانوار با عشق و تلذذآنها 
بنورالائوار قایل مقایسه نبود؛ پس جهان وجود کلا از محبت و قهر انتظام گیرد 
و بزودی فانده این بحث برای نو بیان خواهد شد وچون انوار مجرده بن کشر ند لا زمه 
آن وحود نظام اتم بود[ ونظام انم لا زب (حود این متکترات است؟ ] ۲ 

فصل در اينکه محبت هرنور سافلی به‌عود مقهور محبت ارست بنورعالی 
ونیز نور اقرب را محبتی‌است بنورالانوار وبه خودء محبت او به خود مقهوربحبت 
او است بنورالانوار. 

فصل در اينکه اشراق نور مجرد باناصال چیزی از او نبود" 

اشراق نورالانوار پر انوار مجرده همچنانکه بیان شد بانفصال چیزی از او 

(,) بعنی نور سافل . 

(۲) چون لذت وعشق از عوارض نورائیت واز بهاء ذاتی اوست. 

(۳) یعنی قابل‌متایسه یست. 

(:) چون عشقی که بنورالانوار دارند کامل‌تر است وشدیدتر چون واجد تمام صفات 
کمالیه است وهمین‌طور در جهت تللذ . 

(ه) یعتی نظام اتم که لازىة آنهاست حاصل شود در سلسله علل ومعلولات‌از جهت 
تکثر جهات واشراقات عقلی ونسبت بعضی از آنها به‌بعضی دیکر که موجب تکثر عوالم ونظام 
آنها آست پروحد اتم وتر نیب انضل تاآنجا که عوالم کثیره همه بصورت یک عالم نموده شونا . 

(ب) زیرا حجابی دربین نیست. ۱ 

(ب) یعنی اشراق هرنوری بمادون خود ببب انفصال وجدا شدن چیزی ازنور اشرای 
کننده نیست,. 
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و حاصل میشوذ" بهمان نح و که در اشراق آفتاب به چیزهائی که ازو قبول اثراق 
می تنند بیان شد" . 

وعما نطو رکه برای‌تو سثال آورديم [ودر ضمن مثال روشن کردیم ]مشاهدهة 
[انوار مجرده ذسبت بنورالانوار] امری بود غیر از اشراق[ نورالائواربرآنها]* وبنابر- 
این نوریکه از نورالانوار درنور مجرد حاصل میشود همان نوری بود که باآثرا بنام 
نور‌سانح »نام کردیم وآن نوری عارفی‌بود" وئورعارض خود دوفسم بود يكي نوری 
که دراجسام بود ودیگر نوریکه درآ رسدرد و ۳ 


فصل در کیفیت صدورکثرت از واحد احد و تریب آی" 
اگر از نور اقرب یک برزخ ویک نور مجردی دیگر واز آن نیز نور مجرد و 
برزخی‌دیگر حاصل شودو بدین نرتیب از هر نور بجردی نوری وبرزخی حاصل شود 
تابه نه افلالك وعالم عدصری پایان‌یابد درحال که [باتوجه باینکه قبلا بیان‌شد و 


اندریافتی ] میدانی که سلسلهٌ انوار سترتبه باید متناهی بوڈ" بناچار این سلسله 


(,) بعنی بانفصال چیزی از نورالانوار نبود . ۱ 

(() باین ترتیب از نورالانوار شعاعی برنور مجرد افاضه شود از جهت استعدادی که 
تور مجرد سبت به قبول آن شعاع دارد وحجایی هم دربین نیست . 

(م) مانند زین که در صورت مقابلیت باآفتاب قبول شعاع سیکند . 

(ع) یعنی مشاهده انوار مجرده نسبت بنورالانوار غیر از اشراق نورالانوار است برآنها 
همانطور که در مسألك آنتاب گفتیم که اشراق آنتاب برچشم غیر از مشاهده چشم است نسبت 
یانتاب . 

(ه) قطب‌الدین گوید. این اصطلاح یعنی سانح به‌معنی فائض‌دراشراقات انوار مجرده 
بسضی‌بریعضی دیگر هم بکار برده شده است وینابر این اختصاص باشراق نوارلاانوار ندارد. 

(+) یعنی ترتیب صدور انوار طولیه وعرضیه . 

(ب) در اینجا شیخ اشراق برترتیب وجود از نظر مشائیان اعتراض کرده است سای 
اعتراغی او این است که برنرض درستی گفتارسشائیان لازم آید که بسیاری از سوجودات رانتوان 
توجیه کرد ولازم آید که ترتیب آفرینش محدود باشد, 
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۲ ۶ ٩ 
, درجهت نزول بنوری پایان می‌یابد که ازو نوربجرد دیگری حاص نخواهد شد‎ 
وچون در هریک از برازخ اثبری[ یعنی افلاك هفتگانه] به ستارة برمیخوریم"‎ 
ودر رة ثوابت نیز به ستاره‌های بسیاری که آدمی نتواند آنهارا برشمارد پس‌بناچار‎ 
باید مبدء صدور این چیزها جهات بتعدده و کثیره باشد که [آنهم به حساب‌و] به‎ 

شماربا اید , 

پس ازاین [بیان ووضم وجود] دانمته میشود که کرة ثوابت از نور اقرب 
صادر نمی‌شود زیرا جهات اقتضای[وجود] در نور اقرب وافی بصدو رکوا کب‌ثابتة 
مذ کوره نیست واگر بگوئيم که فلک ثوابت" از یکی از عوالی صادر شده است 
[ همچتانکه بیان شد] جهات کیره در عوالی وجود ندارد[ که مستند کو! کب کثیره 
باشد] سخصوصا بنا برقول کسی که درهر عقلی‌تنها وجود دوجهت‌را روا میداردیکی 
جهت وجوب ودیکژی جهت ایکان؟ 

۱ واگ رگفته شود که فلک ثوابت از یکی ارعقول سافله صادر شده باشد در 
این صورت‌چگونه تصور مشود که آن هم* بزرگتر از برازخ عالیه وهم فوق آنیا 
باشد" وستا ره‌های آن‌هم بیش از ازستاره‌های برازخ‌عالیه باشد. پس‌این فرض‌سنتهی 
به سحالات می‌شود. . ۱ 


(۱) یعنی در هرفلکی میارهٌ هست که منظور سیارات هفت گانه است. 

(۲) پعنی بناچار پاید در ترتیب آفرینش چهات منکثره باشد تامنشاء صدور این امور 
پاشد , 

(۳) یعنی فلکك هشتم بائواینی که در او است.. 

(ء) یعنی عقول طولیه که بنابر قول مشائیان دو یاسه جهت بیش ندارند وجوب بالغیر 
وامکان ذانی چگونه سینوانند منشاء دور فلک توابت بائوابت بی‌حصر شود , قطب ص ۳ ۳. 

(ء) یعنی فلکک وابت . 

(ب) درحال که فرض این است که هم بزرکتر است وهم فوق برازخ عالیه است. 

(ب) یعنی محالاتی را ایجاب میکند زرا برازخ صادرۂ از سافل باید کوچکتر باشد و 
مکان آن هم پائین تر باشد وسناره‌های آنهم کمتر پاشد . 
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۲ 6 . 

پس نتیجه‌آنکه ترتیب وجود بدان نح وکه مشائیان گفته‌اند استعرار نمی‌یا بد 
[و ترتیب آنها که وجود افلاله نه گانه‌هم بترتیب عقول نه گانه است درست 
پیست] " , ۱ 
وهر تو کبی که در کر وابت است متخصص بموضعی است و وضع معینی 
دارد که بناچار اقتضاو بقتضانی بود که موجب نخصص آن بوضم معین‌شده‌است" . 

پس انوار تاهره که مجرد از برازخ وعلایق آن میباشد بیش از ده ویست 
وصدو دومد میباشذ , 

و [البته تعداد افلاك مستقله بحد نامتناهی نمی‌رسد زیرا]از بعضی از آنها 
اصولا برزخ مستقلی صادر نمی‌شود و[بلکه برازخ غير مستقله مانن د کوا کب - 
مر کوز در افلالد صادر میشود واز همین‌جهت است که] اعداد برازخ مستقله" کمتر 
از عدد کوا کب است واین قواهر تثبره باوجود کثرت مترتب‌اند وینا براین ترئیب 
است که از نور اقرب نور مجرد دوسی صادر ميشود واز نور دوم نورسوم وهمچنین 
نور چهارم وپنچم تااندازة بسیار . ۱ 

وهریک از این انوار مجرده بلاواسطه نورالانوار رامشاهده سی کند و از - 
نورالانوار براو شعاعی سی‌تابد* واز بعضی انوار قاهره توری بر بعضی دیکرمنعکس 
میشود" پس هرنور عالی برمادون خود بمرتبه اشراقی می کند وهر نور سافلی از 
نورالانوار بوساطت نور افوق خود رتبه رتبه شعاعی تبول می کند تا آنجا که نور 

(,) کدنه فلکك وده عقل باشد . 

(۲) زیرا این تخصص نمیتوائد از ناحیةٌ ماهیت فلک هشتم باشد چهآنکه نسبت 
ساهیت آن به همه افلا کے یکسان است چون اجرام فلکی بسیطاند ویک طبیعت دارند . 

(۳) سنظور از برازخ سستقله افلا ک است واز برازخ غیرستقله کوا کب است که در 
افا ک است . 


(ء) یعنی در طرف نزول حدمعینی ندارد. 

(ء) زیرا حجایی بین آن‌ها نیست چه‌آنکه مقدس از ماده‌اند. 

(+) یعنی علاوه برجهت سشاهده وجهت اثراق هریک از آنها نوری بردیگری منعکس 
میکند , 
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قاهره دوم از نورالانوار دومرتبه نور سانح می‌پذیرد" یک مرنبه بدون واسطه و 
مرتبة دیگر بوساطت نور اقرب ونور سوم‌چهارمرتبه از نورالانوار لورمانع می‌پذیرد 
دومرتبه نور دوم براو نور منعکس می کند" . و یک مرتبه آنچه خود بدون واسطه 
از ورالا نوار می‌پذیرد ومرتبٌچهارم آنچه از نور اقرب می‌پذیرد . ونور قاهر چهارم 
هشت مرنبه از نورالانوار نورسانح می‌پذیرد چهار مرتبه از ناحید انعکاس نورسوم 
براو" و دو مرتبه از ناحیه نور دوم و یک مرتبه بوساطت‌نور اقرب ومرتبۀ هشتم 
از ثورالانوار بدون‌واسطه نور سانح می‌پذیرد . 

وهچنین انوار سانحه در نزول‌متضاءعف می‌شوند تا حدود زیادیزیرا انوار 
مجردة عالیه بین انوار مافله ونورالانوار حاجب نمی‌باشند زیرا حجاب ازخواص 
ابعاد وشواغل برازخ بود باضافه اينکه هریک از انوار قاهره نورالانوار وا مشاهده 
می کند و همچنانکه دانستی مشاهده غر از اشراق وفیض شعاع بود و چون‌بدپن- 
ترئیب انوار سانحه از نورالانوار متضاعف میشود پس چگونه است حال مشاهدت 
هر نور عالی نسبت به سافل واشراق نور او برسافل ومائل سافل بدون واسطه و 
بواسطه از لحاظ تضاعف انعکاس" , 

بدانکه اشعه برزخیه" هرگاه بربرزخی از برازخ واقم شود برحسب کثرت آن 
اشعه نورآن برزخ اشتداد میابد". 


(,) یعنیاز نور سانح فاض از نورالانوار دو سرتبه می‌پذیرد یک سرتبه بدون واسطه 
که حجابی دربین نیست ویکمرتبه باواسطة نوراقرب. 

۱ (۲) يعلى ثور دوم همان دو برتبۀ که خود پذیرفته است برئور سوم منعکس کند. 

(۳) یعنی نورسوم هرچهار مرتبهٌ خود را برنور قاهر چهارم منعکس کند. 

)٤(‏ قاهر دوم هم دومرتبڈ نور خود را برآن منعکس کند, 

(ه) یعنی چون تضاعف‌انوار سانحه از نورالانوار چنین باتد چگونه خواهد بود درطرف 
مشاهدة هرعالی نسبت به سافل واشراق نور هرعالی برسافل خود وبرسافل سافل خود که 
بتضاعف الانعکاس اتست زیرا بواسطه‌ستاهدت بنعکس بمافوق خود شود ویاشراق بمادون 
خود نطب س و ۳ . 

(ب) یعنی أشعةُ جسمانية عرضیه 

(ب) یعنی پانداز؛ انعة که واقع بربرزخ میشود نور آن پرزخ شدت بپاید, 
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۲ ۳ 

وگاه باشد که دربحل واحد شعاعهای[بسیاری)] اجتماع کند که امتیاز 
آنها سمکن نباشد مگر بجمایزعلل آنها" مانند شعاعهای چراغهای متعدد که بر 
دیواری بتابد که از این راه دانسته میشود که شعاع حاصل ازهریک بجز شعاع 

حاصل ازآن دیگر است . 
وازهمین‌جهت اس تکه باوجود باقی بودن بعضی از آنها سایه بعضی دیگر 
بردیوار واقع میشون [درحال که اگر ظل حاصل از هریک عین‌آن‌د گر میبودچتین 
نمی‌بود] واین اشتداد اشعه [ که بواسطه کثرت وتعدد چراغها بود] بمانتداشتداد 
چیزی دیگر [ مانند اشتداد حرارت از نار"] نبود اعم ازاینکه اشتداد آن ازیک 
مبداً و علت بود [ مانند همان مثال اشتداد حرارت آب از آتش] يا از دو مبداً و 
علت [ بانند همان اشتداد عرارت آب از آفتاب و آتشی]* که بعد از زوال مبدا 
اشتداد نیز‌اشنداد همچنان باقی بماند؛ [ و مثلا حرارت ماء بعد از زوال آتش و 
تابت‌آفتاب باقی میماند لکن اشعه بعد از زوال علل آنها که چراغها باشد ولومدت 
کم‌هم باقی نمی‌ماند] و همچنین آن چراغهای بتعدد یز بمانند اجزاء علت برای 
معلول واحد نمی‌باشندپهر نح و که آن معلول واحد فرض شود زیرا چراغهای متعدد 
نسبت بضوء دیوار اگرچه در ظاهر مانتد اجزاء علت‌اند لکن با از بین رقتن یکی 


() یعنی چندین شعاع بریکك محل جع شود بطوریکه تمایز آنها میسر نباشد سگر 
به تمایز علل آنها چنانکه چند چراغ بریکه دیوار بتابد تعداد اشعه از یکدیگر سنمایز نیست 
وتنها از راه چراغها درميابيم که شعاع هریکك از دیگری نیست واز اپن‌جهت است که با 
بقاء یکی از آنها سایه آن د گر نیز نموده میشود . 

(۲) یعای بمانند اشتداد حرارت آب اژ آتش نباشد که از یک سبده است . 

(م) مانند اشنداد حرارت آب از آفتاب وآتش . 

(:) چنانکه در آب پس از زوال مده حرارت واشنداد حرارت همچنان آن اشنداد باتی 
بیماند یعتی ا گر مبدا آن دو باشد وحرارت آب شدت یاد بعدا از زوال مبدء حرارت یز آب در 
شدت کرما یاقی سی‌باند لکن در ضوء‌چراغها پدین‌سال‌نیست که! گر صدچراخ باشد پس از خاموش 
دن اماد ضوئی باقی تمی‌باشد . ۱ 
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Yor 
از چراغهاعلی‌الظاهر آن‌ضو منتفی نخواهد شد؟‎ 
و گاه بود که اشتراقات بسیاری در یک محل. مجنمم شوند همچنانکه اجتماع‎ 
. دوشوق دربحل واحد درین‌جا روابود"‎ 
ولکن برازخ را علمی بفزون شدن هریک از آن اشتراقات نبود" برخلاف‎ ) 
موردی که ائتراقات متعدده واقم برموجود زنده بود آن موجودی که ندذاتش از‎ 
ذاتش پوشیده بود ونه آنچه براو اشراق می کند ونه آنچه از هریک از انوار براو‎ 
. افزوده میشود . [پس انوار مجرده ازاین تابش ها گاهند برخلاف برازخ]‎ 
وینا براین عدد بسیاری از قواعر مترتبه حاصل میشود که بعضی حاصل از‎ 
- بعضی‌دیگر بود باعتبارآحاد مشاهدات ویزرگی اشع نامه که عبارت از آحاد‎ 
اشرافات کامله است واین قواهر عبارت از اصول اعنون‌اند. ومپس ازاین اصول‎ 
بسبب ترا کیب جهات ومشا رکات ومناسبات آنها انواری حاصل بیشود؛,‎ 
که عبارت از فقر ذاتی» استغناء غیری ومحبت سافل بعالی وفهر عالی به‎ [ 
. سافل باشد]‎ 
چنانکه بمشارکت جهت فقر باشعاعات وهمین‌طور بمشارکت جهت‌استغناء‎ 
با شعاعات ویمشار کت جهت قهر با شعاعات ویمشا ر کت حهت محبت باشعاعات و‎ 


(۱) یعنی بهر نحو که‌آن‌سعلول واحدباشدزیراچراغهانسبت یدضو واقم بردیوار | گرچه 
بمانند اجزاء علت است‌لکن ضوء على الظاهر بااننقاء هریک از آن چراغها معدوم نمی‌شود 
برخلرف مشار خانۀ که مر کب اجزاء باشد که باانتفاء هرجزء آن خائه نتفی شود پس اگر هم 
مانند اجزاء عات برای معلول واحد باشد بطور مطلق واز نوع اجزاء علت برای هرنوع معلولی 
واحد نمی‌باشد ووضم خاعی دارد , 

(۲) یعنی در بورد انوار اجتماع آشراقات در سحلل واحد بماتند اجتماع اشواق بود وهر 
دو هم سمکن وهم واقم است. ۱ 

(r)‏ یعنی جسم هرآندازه سورد تابش واشراقات ستعدد واقم شود عالم بآن اشراقات‌و 
نزونی آنها نشود چون برازخ‌اند . برخلاف اینکه اغراقات متعدد برسوجود حی بود آن 
آن نوع موجودیکه ذاتش ازذاتش غایب نبود. قطب ص رب ۷. ۱ 

(ع) سانند جهات فتر» استغناء» قهر: محبت ومشار کات این جهات, 
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۲ ۵ ۶ 

بمشارکت هریک از اشعة قا هره بعضی باپعضی دیگر و بمشار کت همه انوارقا هره 
ومشاهدات ومشارکات ذوات حوهریه آنها ویمثارکات بعضی از اشعةُ آنیا با 
بعضی دیگر تعداد بسیاری حاصل میشود وبمثار کات اشعه همه آنها بویژه اشعات 
ضعیفة ازل همه با جهت فتر» ثوابت و کرات حاصل میشود وصورتهای متناسب 
نوابت باعتبار مشار کت بعضی از اشعه با بعضی دیگر حاصل میشود . 

ویمشار کت آن اشعه با جهت استخناء وقهر وسحبت ومناسبات عجیبۀ که 
بین آن اشعه شدیدۀ کامله و بواقی یعتیاشع غی رکامله بود ائوار قاهره که‌عبارت‌از 
ارباپ اصنام فلکیه است واصنام پا بط ومر کبات عتصریه حاصل میشود وهرآنچه 
درزیر کرۂ ثوابت بود! پس مبدا هریک ازاین طلسمات نور قاهری بود که وی 
صاحب طلسم بود وصاحب نوع بود وموجودی بود قائم بخود وذاتی بود نوری" 
وبرحسب وقوع ارباب طلسمات درتحت سیطر؛ُ قهر و یامحبت ونیز برحسب اعتدالی 
که مبادی‌آنهارا بود»سعدیت ونحمیت واعتدال کوا کب وجز آنها مختاف‌میشود" 
وانواع نوریه قاعره اقدم ازاشخاص خود میباشند یعنی در عقل"متقدم‌اند؟ وقاعدۀ 
انکان اشرف افتضا می کند که اینگونه‌انوار نوریۀ مجرده موجود باشند* [ زیر 
آنها اشرف از انواع جسمانیه‌اند وچون موجودات اخسه که جسمانیانند سوجودند 


(:)اجسام علویه یاسفلیه بسیطه پامر کید 

( ب) سنظور ارباب انواع ومثل نوریه آفلاطونیه بود . 

(7) یعلی سعدیت‌ونحسیت کوا کب برسب چیزی بود که وجب آن سعدیت‌ونحسیت 
شود ویرحسب اختلافی که در سبادی آنها بود ویا برحسب وقوع ارباب طلسمات در تحت قهر 
ویاسحبت‌و آنچه موجب سعدیت ویا نحسیت يشود مختلف بود , 
است ويا تقدم در عالم عقول‌البته بهتر است که گفته شود منظور تقدم علی اس ت که تقدم عقلی 
اسبت . 

(ه) یعنی قاعدة امکان‌اشرفایجاپ سیکند که انواع نوریه متحتق باشند زیرا انواع 
نوریه اشرف از انوا ع جسمیهاند وچون انواع جسمیه سوجودند پس اشرف هم که ارباب آنها بود 
سوجود باشد 
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۵ ۵ ۲ 
ہس کشف می کنیم که سوجودات اشرف که انوار مجرده‌اند پیش از آنها موحود 


بوده‌اند ] ۲ 


انمان پدید نیاید چنانکه از گندم بجز گندم بوجود نیاید. پس انواعی که در این 


و وجود انواع جسمانیه درعالم‌ما صرفاً امری‌اتفاقی نبود" واز انسان بجز 


عالم وینزد ما محفوظاند صرفاً ناشی ازاتفاق نمی‌باشد" ونیز صرفاً ناشی ازتصورات 
نفوسی که محرك افلالك وحصول غایت آنهاست نمی‌باشد"[ یعنی صرفاً ناشی از 
نفوس فلکیه‌نیست] زیرا تصورات نفوس فلکیه حاصل از عللی‌است که فوق آنهاست؟ 
چه آنکه بناچار باید آن تصورات را عللی باشد*[ وعلل آنها مجرداتند] وآنچهرا 
مشائیان عنایت نامیده‌اند [وآنرا علت انواع سوجود در عالم دانند وهمن‌طور 
انتقاش صورنهای آنها را در عقول علت‌نامیدهاند] بزوی باطل خواهيم کرد" [ که 
عبارت از تعقل وجود باشد از ناحیه نورالائوار] . 


وقول به صور نوعیه منتقشة در مجردات فاهره که مطابق با مادون خودبود 


(,) زیرا امور آتفاقی نه دائم است ونه الب وانواعبکه در این عالم وجود دارند 
ابت‌اند پعنی باوجود تغییرات که در افراد هست انواع از لحاظ نوعیت ثابت است ووجرد 
اخس دلالت بروجود اشرفسیکند پس بدودلیل انواع جسمائیة ایجاب سیکند که علل ثابتی 
داشته باشند وآن علل ارباب انواع است - قطب ص ۹٤م‏ . 

۲ زیر اسور دائمةُ ثاپنة که بریک نهج است سنتهی باننانات بر فد نشود . 

(۳) بطوریکه بعضی از مشائیان گفته‌اند. 

)٤(‏ یعنی اکر نفوس فلکیه را تصوراتی باشد قطلعا ناشی از عللی است که فوق آنها 
است رآن علل توق با ید توا هر اعلون ویا لا خره ثورالانوار باشد ولا زم آید که در نورالانوار 
جهات ستکثره باشد , 

(م) هرامری بناچار مستند به علت است واینگونه تصورات نفوس نیز بابد مستند به 
عبت باشد وناچار آنها در مبادی اولیه است نه در مادون آنها. 

(+) که گفته اند تعقل نورالانوا عباوت از وجود موجودات بود واز این راه دفم ايراد 
تکتر کرده‌اند درذات وپنا بر این علت وجود انواع عثایت عم لبود , 
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۳۹ 
نیز نادرست است چه آنکه عالی از سافل مدفعل نمی‌شود" [درحال که حقیقت 
گفتار آنها باین با زگردد که عوالی ازسوافل منفعل میشود] . 

وصورتهای عارضه در بعضی از مجردات قاهره نیز نتواند حاصل از صورتهای 
عارضه در بعض از مجردات دیگر ود [ومثاا ناشی از صورعارضه در مجردات عالیه 
باشد] " زیرا این فرض سرانجام بتکثر در نورالانوار منتهی میشود" پس نتیجه 
اينکه بناچار با ید نوع انواع جسمائیه در عالم ور بود وقائم دات‌خود بود و ثابت 
ولایتغیر بود؟ و نیز متصور نبود که انوار تاهره بطور متکافشیو دفعی و بدون ترتیب 
از ذوات نورالاتوار صادرشده باشد* زیرا حصول کثرات چنانکه گذشت ازو متصور 
نبود" پس بناچار باید[درین بین] متوسطات مترتبك طولیة باشد" 


ونيز قواهر عالية مترتبه [یمنی متوسطات مذ کوره] نتوانند اصحاب اصنام 


(,) منظور این است که وجود انواع جسمانیه در ابن عالم ناشی از صورت‌های علمية 
تواهر نسبت به سادون خود هم نمیتواند باشد زیرا ات عالی از سافل بنفعل شود و 
این اسر درست پیست. 

زیرا آنه مجقق است عکس قضیه است که معلول از علت منفعبل میشود نه‌علت از معلول . 

(r)‏ اکر کسی پرسد که چرا ممکن ثباشد که صورتهای بنتقشۀ در مجردات ناشی از 

صورتهائی بود که در بعضی از مجردات قاهره است که ايراد انفعال عانی از سافل لانم آید 
چواب دهد . قطب ص ۳٩‏ 

(۳) پس این فرض نیز باطل بود زیرا اکر گفته شود که انواع جسمائیه ناشی از 
صورتهای علمی است که در بعضی از قواهر است لازم آید که ذات نورالانوار منتکثر شود . 

)٤(‏ یعنی نتیجه فروض مختلف این میشود یمی نیج بطلان تروض مختلف اثبات اين 
معلی است که نوع انواع جسمائی یعنی ارباب انواع خود در جهان نور بود وقائم بذات خود 
بود ومد‌بر انواع جسمائیمۀ موجود در این عالم بود, 

(ه) یعنی اينکه بعضی از آنها مترتبا علت بعضی د گر لباشند , 

(د) یعنی مطابق تاعدة الواحدلایصدر عنهالاالواحد , 

() یعنی باید انوارعقلیه متوسطهُ باشد که‌دارای ترتیب طولی بود ته مثکافی* وبلکه 
هر عالی علت سادون خود بود . 
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۴ oy 

متکافثه باشند" [زیرا بین آنها ترتیب علی است چنانکه گذشت وهرعالی علت- 

مادون است] . 
وینابراین مقدمات واجپ آید که اصحاب اصنام متکافثه صادر ازاعلین بود 
و تکثر آنها نیز ناشی از مناسبات اشعة بود که ناشی از اعلین بود واز آنها تابش 
میکند" واگر فضیلت‌ویاً نقصی‌درارباب طلسمات متصور بود از هت کمال اشعه ویا 
نقص ناشی از آن اشعة بود که مقتضی وجودو کمالات آنها است؟ که در طلسمات‌هم 
عین همان یعنی نقص یا کمال ناشی از آن اشعات واقم وفائض بیشود" تا آنجا که 
موجب میشود که نوعی از انواع برنوعی دیگر از وجهی نه از همة وجوه مسلط 
شود" وا کر ترئیبات حجميهُ سوجود درافلاك هم مستقیماً صادر از اعلین می‌بودند با 
حفظ ترتیب طولی» لازم سیامد که مریخ بطور اطلاق از آفتاب وزهره اشرف بود 


«» 


(؛) زیرا قواهر مترتب‌به‌ترتیب علی میباشد واصنام متکانی"اند پس علت آنها هم 
باید منکافی" بود وآن مثل نور رپه است , 

(۲) نه‌خود اعلین بوند»ابتد! گوید ستصور نبود که انوار متکانثه از نورالانوار بود با 
هم ویناچار بابد متوسطاتی در بین باشد تا بتوسط آنهااز نورالانوار صادر شوند وآن متوسطات 
هم باید مترتب طولی باشد تاتنازل کنندو به‌انوار متکافشه ربند والبته خود قواعر طولیه انوار 
متکافثه نبود وینابر این انوار منکافته صادر از اعلین بود. 

(۳) یعنی تکثر ارباب انواع مستند به تکثر اشعهایست له از اعلین تراوش میکند . 

. یعنی ناشی از کمال با نقص اشع بود که برآنها فائض میشود از ناحیه اعلین‎ )٤( 
درمتن چاپ تهران پجای الءتتضية لهاالمنیضةلها آمده است بثابر این سیشود از جهه کمال و‎ 
. نقص اشعه است که از ناحیةُ اعلین برآنها افاضه مشود‎ 

() یعنی در نتیجه نقص و کمالی که در ارباب و انواع بود به خود انواع ملل 
میشود . 

(>) یعنی همین اسر که زص وکمال ارباب انواع به خود ائواع مثتل میشودایجاب 
بیکند که نوعی از انواع موجود در ابن عالم از وجهی برنوع دیگر مسلط شود چنانکه انسان 
از وجهی برشیر مسلط است وشیر از وجهی برانسان. 
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۸ 6 ۲ 
[ چون شمس وزهره مادون‌اند از مریخ] ' . 
در حال که چنین نیست و بلکه بعض اژ آنها از لحاظ کوکب بزرگتر و 
وتعضی از لحاظ فلک؛ ويين آنها [ بمانند بچردات ترتیب متنازل نبود و بلکه] 
وجوهی ازتکافز بود وینا براین بین اصحاب اصنام آنها نیز تکانو بود" درآنهانضائل 
دائم ثابت وامتال آن۲ مبتنی بر اثفافات نبود وبلکه مبتنی بر مراتب علل ومعلول 
فود پس انوار مجرده منقسم بدوقسم شوند یکی انوار فاهرهٌ که علایق ووابستگی 
با برازخ ندارند نه بانطباع ونه بتصرف" ودربین این انوار قاهره یکی انوارقا هر 
اعلون‌اند" . 
[ که طبقة طوليُ مترتب درنزولند] ودیگر انوار قامرهٌ صوریه یعنی ارباب 
اصنام [ که طبقة عرفیه‌متکافثه‌اند] " ودوم انوار مدبر پرازخ‌انده اگر چه منطبع 
در برازخ نمی‌باشند[ بلکه تعلق تدییری دارند]* که از هرصاحب صنمی"" درتفل 


)۱ زیر! فلک مریخ همان فلک آنتاب وزهره است ونيز لازم میاید که مریخ بر تمام 
نچه سادون او است اشرف باشد زیرا در ترتیب وجودی مرعخ مقدم بود پس !گر افلاله با 
= ترئیب طولی از اعلین جادر سیشد ند لازم بیامد که مریخ که تدم بر هد است حنی از 
آفتاب وزهره هم شریف‌تر بود . 

(۲) زیرا آثار معلول قهراً سستفاد از آثار علت است. 

(۳) یعنی آثار واحوال دیکر, 

(ء) عقلا امور یکنواخت داثم ثابت نمی‌تواند ناشی از اتفاق باشد پس مبتنی برعلل 
وبعلول است, قطب ص وج . 
روح حیوانی است ونه نفس ناطقه نلکی وانسانی. 

() که طبقذ طولیه مترتبا در نزول علی است. 

(ب) پس انوار قا هره خود دو قسم است یکی قاهرات طولیل مترتبه ودوم ارباب ایا م 
که طبقة عرضیه‌اند , 
(۸) فسم اول یعنی انوار سنقسم شوند پدوفسم یکی انوار قاهرژ که وابستگی باماده 
ندارند ودیگر انواری که سدبر پرازخ‌اند که نفوس باشند, 

)۹( یسنی نفوس منطبعه نبود بلکه نفوس سدبرة ناطقه بود. 

۹( رب‌النوعی که سدبر برازخ اند . 
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۳۰۹ 
برزغی وی و باعتبار جهت عاليهُ نوریه او نور مدبری حاصل شود واز جهت ‏ 
فقریت او نیز برزعی حاصل میشود وحصول این نور مدبر آنگاه بود که برزخ او 
قابل تصرف نور مدیر شود" ژو قابلیت آنرا حاصل کند] . 

و نور مجرد» قبول اتصال وانفصال نمی کند زیرا انفصال گرچه عبارت از 
عدم اتصال بود لکن عدم محض نبود و بلکه عدم ملکه بود" و از این جهت است 
که انفصال اطلاق نمی‌شود مگر در موردیکه اتصال در آن ممکن بود" وجهات قر 
قواهر اعلون در برازخ مشت رکه ظاهر مشود[ که مظهر آنها میباشند] * وئیز جهات 
فقر قواهر اعلون بجهت[وازراه] فقریتی که از نوریت آن [اصحاب وارباب طلممات] 
میکاهد درامحاب طلسمات ظاهر میشود[ بنابراین ازوجود جهات نقص دربرازخ 


(:) یعنی سوقعی از هر صاحب صنمی‌در ظل برزخی او نفس سدبری حاصل میشود 
که برزخ او قابل تصرف نور مدبر باشد زیرا نفس برهر برزخی افاضد نمی کند وبلکه‌بر برزخی 
افاضه بیکند که سستعد قبول فیض باشد , قطب ص۳۰۳ 

(۲) نه عدم محض زیرا عدم ملکه است واز این جهت است که گفته نمی‌شود مکر در 
موردی که اتصال در او سمکن باشد. 

(۳) غرض از این مطلب این است که بکوید حصول تفس ناطقه از ارباب اصنام 
یانفصال چیزی از ونبود وبلکه بدان نحوی است که پیش از این گفته شد که طبقۀُ طولیه از 
سمکنات بناچار دارای جهتی است نوری که عبارت از استناد آن باشد بنورالائوار وبوسیله این 
جهت وباستناد آن»بتة انوار مجرد؛ عرضیه صادر میشود یعنی ارباب اصنام نوعیه وهیات نوری 
آنها وهمین‌طور بناچار باید در طبقۀ طولیه جهت ظلمتی هم باشد که عبارت از استیاج آنست به 
غیر واز امن جهت برازخ مظلمه وهیات آنها صادر ميشود وا کر نه دور اجسام از عقول طولیه 
ممثنم بود وچون بیان شد که ثوابت و کرات ثوابت سمکن نیست که از عقل اول ویایکی از 
عوالی طولیه صادر شوند وهمچنین سمکن نیست که از سوافل عرضیه صادرشوند پس بناچار 
مسلم وستعین شد که دور آنها از توا هرازجهت فقری است که در آنها هست. قسمت بعدی متن 
این سعنی را افاده میکند . 

(ع) منظور از برزخ مشتر کے کر ثوابت است که سظهر فتر اعلون است ومشت رک ین 
همه اثوار عرضیه وجهات فقر انوار عالیات است , 
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۲۰ 
مشت رکه وارباب اصنام کشف سی کنیم که در قراهر اعلون‌هم فقر و نقص وجود 
دارد ]۲ , ۱ 

وجهات فقر درانوار سافله بیش از انوار عالیه بود" وچنانکه گذشت امور 
مټرنبة مجتمعه باید متناهی باشند ویدین جهت از هرنور قاهری بطور بی‌نهایت نور 
قاهر دیگری صادر نخواهد شد" . 

وهمچنین ازهر کثرتی بطور بی‌نهایت کثرتی صادر نمی‌شود؟ وهمچنین از 
هرشعاعی بطوربی‌نهایت شعاعی صادر نمی‌شودد* پس نقص‌وجودی [درترنیب منازل ] 
جواهر انوار نازله بدان‌جا منتهی مشود که کلا مقتضی صدور چیزی نبود" . 

و [ بهرحال چنین نیست که از هرقاهری بطور سستمر ولاینقطم قاهری واز 

کثرتی» کثرتی لا زم آید] اگر لزوبی دربین باشد این است که از قاهر قا هر و از کثرت 
کثرت صادر شود[ بعبارت دیگ رکثرت باید ا کرت صادر شود" وقاهر از قرهر ونه 

(۱) یعنی علاوه براینکه نظهر جهات فقر آنها برزخ مشتر ک است اصحاب طلسمات 
هم هت وچون ارباب انوام مظهر فقر اعلون است از لوریت آنها کاسننه شده است ونئوریت 
ارباب انواع فاقص تراز انوار مجرده است. 

(۳) جهات ففر طبقة عرضیه از انوار بیش از جهت فقری است که در انوار مالیه ويا 
طبقه طولیه است . 

(۳) یعنی بالاخره بابد پایان‌پذیر باشد . 

)£( یملی از جهات موجودة کثیره در انوار کثرتی صادر ميشود مانند برازخ وانوار 
عرضیه وارباب اصنام لکن باید پایان‌پذپر باشد , 

(ه) منظور این است که که هیا این منرتبات وعلل ومعلولات ستناهی‌اند, 

(<) بعنی هراندازه نزول پیدا کند ناقص‌تر شود وتاآنجابرسد که دیگر سقنضی صدور 
چیزی نباشد همانطور که ملا شعاع انعکاسی از این خانه بدان غانه منتقل وضعیف واضسف 
شود تاآنجا که دیگر شعاعی نباشد , قطب هه ۳.. 

(ب) این عبارت باعل مطلب باز میکردد منظور اهن است که سلازمة یین کرت از 
کثرت وقا هرازقاهر باین معنی‌نبست که بطور بی پایان قاهر سنشاقا هر و کثرت بنشاء کثرت باشد 
بلکه منظور این است مابین کثرت معلول و کشرت جهات در علت سلازبه است و قاهر بعلول 
حتما باید از قاهر علت صادر شود نه‌آنکه از هر کثرتی بطور لزوم و بی‌پایان کثرت آید و از هر 
قاهری بطور بی پایان قاهرات مترتبه آید . زیرا واجب است که کثرت صادر ازکثرت بود نه 
آنکه واجب باشد که ازهر کثرتی کثرت آید یعنی عکس آن درست ثیست. 
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1 ۳ 
اينکه از هر کثرنی الزاماً باید کثرت صادر شود تا به بی‌پایان‌انجامد] . 
ورد افلا ک‌زنده‌اند و آنها را مدیراتی‌بود! بدبرات آنهاعلل اجرام آنها نبود زیرا 
هیچگاه علت نوری بمبب جوهر غاسق کمال نیابد" . ۱ 

ونیز [جوهر] غاسق‌را نرسد که علت نوری خودرا بمبب وجود علاقه - 

مقهور خود گرداند [زیرادرشآن علت اس ت که معلول خودرا مقهورگرداند نه بر - 

. عکس لکن‌ميدائي که غاسق‌مدبر خودرا مقصور خود میگردانمٌ پپپ علاقه که بین 
آنها هست پس نتیجه این‌میشود که مدبرات علل غواسق نمی باشند ویلکه علل غواسق 
فلکیه عبا رت از طبفه عرضیه یعنی انوار عرضیه‌اند که اصحاب اصنام واریاب‌طلسمانند ] 
پس مدبر افلالك انوار مجرده‌اند که ما آنهارا انواراییفهیدیه ناميده‌ايم" پس برای 
افلاك هم نفوس منطبعه هيت وهم نفوس اطقه ] . 

واین اسر تورا رهنمون شود باینکه بنزد نورالانوار وجود جهات قهر وسحهت 
ضروری است؟ . 

[قهر از ناحیه قاهر عالی ومحبت از ناحیه قاهر سافل ومعلول] وباز معلوم 
شد که در قواهر دوجهت بود یکی جهت ظلمت ففری ودیگر جهت استنارت استغنائی 
و بنا براین [از جهات فقر» استغناء قهر وبحبت] در جهت معلولات اقمام ب رکبة 
حاصل خواهد شد وبدین‌صورت دربیاید: 

(,) یعنی نفوس سدبرة که در آنها تصرف کند . 

(۲) یعلی بجوهرللکی کمال‌نیابد زیرا علت اشرف از معلول است ومستکمل بغیر باید 
اخس از آن باشد لکن نفوس قلکیه سمتکمل به افلا ک اندپس علت افا کک نمی‌باشند . 

(م) زیرا از شان علت این است که معلول خود را مقهور کند نه بر عکس در حال که 
شواسق بسبب علاقنی که مدبرات‌بانها دارند يعلى مجرد از ماده‌اند نه‌از علاقه وبسیب همان 
علاقه از وجهی مقهورابدان وغواسق‌خودند پس سدبرات‌علل واسق‌نمی‌باشند ویتابر این علل 
مدبرات ازیاب‌اصنام‌ویا انوار طبقة عرضیه‌اند - قطب ص ‏ ٥م‏ ,-بنایر این مدبر اجرام فلکی نوری 
دیگر پود که بنام نور اسفهید نامیده شده است . 

(ء) قهر درجهت نورالانوار وسحبت در جهت قواهر دیگر که معلولند . زیرا هرعالی 
قاهر سافل است وهرسافل عاشق ومشتاق به‌عالی است. 
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Sh: 
نوری که براو قهر غالب بود» نوری که بر او محبت غالب بود ودرستنیرات‎ 
کو که غواسقی بود [ مانند باه و آفتاب] که در آنها قهر غالب برد" و نیز از‎ 
مستنیرات کو کبیه [مانند زهره] غاسقی بود که در اومحبت غالب بود و همچنین‎ 
غواستی غیر مستنیرۂ بود که در آنها قهر غالب بودمانند اثیریات" [ یعنی‌فلکیات ی که‎ 
از فساد» خرق والتيام مبری‌اند وموثر در عنصریات] وغواسقی بود که برآنها محبت‎ 
وذل غالب برد وآن عبارت از عنصریاتی است که مطیم اثیریات و عاشق اضواه‎ 
آنها بود" که در هنگام احتجاب از اضواء آنها بسی زشت نمایند وچون نار نیت‎ 
به اتیریات قرب مکانی دارد اورا قهری است نسیت بمادون‌خود؛ که شرح‌آن‌رایعدا‎ 
٠ خواهیم گفت؟,‎ 
بدانکه برای هریک ازعلت‌های نوری نسبت به معلول خود بحبتی و‎ 
قهری‌است وبرای هرمعلولی نسبت بعلت خود محبتی اس ت که ملازم باذلاست,‎ 
وبدین جهت است" که ترتیب وجود برحسب تقمیماتی مانند نوربت و‎ 
شاسقیت و محبت و قهر وعزتی که لازمه قهر است نسبت به سافل و ذلتی که لازة‎ 
محبت است نسبت به عالی بر مہنای ازدواج جهات و درآسیختگی آن جهات بایکدیگر‎ 
. گردید چنانکه خدای بزرگ فرماید «وسن کل شیئی خلقنا زوجین لعلکم تذ کرون»‎ 


(:) مانند آفتاب وماهتاب که قاهر ظلمت وقاهر ستار گان دیگرند , 

(ج) مانند زهره. 

(۳) زیرا عنصریات مطیم وفرمانبردار افلا ک واشعة فلکیه است. 

(6) يعلى دربین عنصریات نارئیز نسبت په هنامر دون خود فاهر است این بمطلب 
موالق بانظر خود شيخ نمی‌باشد زیرا چنانکه خواهیم دید وی منکر وحود عنصر آنش است 
پالاستقلال . 

(م) شیخ پعداً عقیده خود را بیان میکند که مراد از ارهوامحار متلاصتی بانلك 


(+) رجوم باسل مطلب است یعنی یدین جهت که ائوار مشتمل براین اقسام واز 
دواجات است , 
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۳“ 
فصل در تمه“ کلام در باب لوابت ر پاره ا زکواکب 


چون نظام وجودی ثوابت برگزاف نبود بناچار ظل وسایة از ترتیب ونظام 
عقول میپاشد" . 
واز جملة ترتیبات ونظامات عالم وجود وبلکه کوا کب [بیشماری که] در 
نظام ثوابت هست اموری بود که دانش بشر بدانها راه نیافته است [واحاطت نیابد] 
و حصر عجایپ عالم اثیر و نسبت‌های انلالد در عدد وتعداد متقین اسری بس 
دشوار بود" ونیز مائعی عقلی نبود ازاینکه وراء فلک ثوابت نیز عجایب دیگری 
بود" و همین‌طور منعی نیس ت که در خود فلک ثوابت عجایبی بود که ما ازادرالد 
آنها ناتوان باشیم ودانش‌ما بدانها رسد . 
× بدانکه در عالم اثیر سوحود میت وبردة نبود؟ وسلطان انوار مدیرة علویه 
وتوای آن ا خن ا کب پافلالك مپرسد وهم از ناحية آنها است که قوای 
بدنی منبعث میشود وک و کب [نسبت بفلکی که مرکوز درآن‌بود] بمانند عضو 
رئیس مطلق او بود" وه هورخش » که عبارت از طلسم شهریور بود" . نورزی است 


0 یسنی وتوف هم ۳ عجایب عالم اثیرو ونستهای افلا کے اسری دشوار 


(م) پعنی ممکن است افلا کے وکوا کب دیگری بود . 

(ء) و بلکه هم موجودات عالم ایر زنده‌اند زیراهمانطو رکه گفته شد هرفلکی‌متحر ک 
باراده بود وحر کت هرفلکی مخالف باحر کت آن د گر بود ویاسوانق متحرکث باراده بود. و 
برای هر نفس فلکی سدبری بود . 

(م) نسبت آن به‌فلکی که سر کوز در آئست مائند نسبت قلب است په بدن , 

(+) هورخش به پهلوی نام آفتاب است وطلسم شهریور نام بزرگترین انوار طبت 
عرضیه است یعنی بزرگتزنن ارباب امام نوعیه . قطب صبءم باید توجه داشت که برای 
نقوس تاطقة فلکيه قائل په سدابرات دیگر میباشند .لکن در پاپ نفوس ناطقه انسانی خود نفس 
ناطقة وا مد ركالبد میدانند . 
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۳٤ 
شدیدالضوء فاعل روز و رئیس آسمان' و این همان چیزی است که در سنت‎ 
اشراق تعظیم آن واجب بود و فزونی آن بر کوا کب تنها بمجرد سقدار و قرب‎ 
نبود و بلکه بشدت نوریت هم بود. زیرا آنچه از توابت وسیارات در شب دیده‎ 
میشود » مقدار مجموع آنها به یقین بیش از مقدار آفتاب بود باندازۀ که قابل‌تیاس‎ 
, نبود و با وصف این فاعل روز[وسوجدآن] نمی‌باشند"‎ 


فصل در بیان دانش خدای متعال براساس قاعده" اشراق 


چون روشن شد که شرط ابصار انطباع شبح میصر در رطوبت جلدیه ويا 

خروح چیزی ازچشم نبود وبلکه عدم حجاب بین باصر و مبصر در دید کافي بود 

زیرا در هنگام مقابلۀ عضو باصر باسستنیر برای نفس علم اشراقی حضوری بر مبصر 
حاصمل سیشود و مبصر را اداراك میکند" و چنانکه گذشت نورالانوار خود برای 
ذات خود ظاهر بود وغیر او نیز برای او ظاهر بود؛ پس‌هم عالم به خود وهم عالم 
بغیر خودبود وکوچکترین چیزهای‌آسان وزمین ازاو پنهان نبود زیرا اوراهیچ‌چیزی 
از موجود ات‌عا لم‌محجوب‌نمیکند وچون هیچ چیزی اوزانتواند ازچیزیمحجوب گرداند" 


(,) ویلکه علل عالم جسانی بود وبوسیلة اوامتزاجات عنصری کمال یابد. قطب ص 
«. 
(۲) یعنی باوجودیکه مقدار سجموع ستارگان وسیارات بطور قطم بیش از خورشیدند 
موجب پدیدار شدن روز نمی‌باشند پس اشرفیت خورشید تنها به بزرگی مقدارش نبست وبلکه 
از جهت شنت نوریت هم میباشد . 
7 (م) یعنی در هنگام عدم حجاب از ناحیه نفس علم اشراقی حضوری برنبصر واقم 
میشود واو را ادرا ك مبکند وچون عدم حعاب در علم اشراقی حضوری کافی است ونورالانوار 
هم نور محض است‌وخود از ذات‌خود بحجوب ئیست وموجودات دیگر هم براو پوشیده نمی‌باشند 
پس علم او به خود وبه غير خود عبارت از عدم حجاب بود بین او و غبر او وبين او وخود او 
قطب ص مه ۳ . 
)٤(‏ زیرا حجابی در بین نیست. 
ی {e}‏ وچون بین او وين سوجودات عالم حجابی نبود پس تمام موجودات را بلعم 
اشراقی حضوری دریابد واین نوع علم آشرف انواع علم است و علم او بامور از راه وجود 
صور در ذآت او نبود تاتکگر در ذات او لازم آید . 
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۲۹ 

پس داش وبینانی او یکی پودو نوریت او عبارت از قدرت او بود زیر! نور لداته 
چیزی است که لذاته فیاض بود. 

و مشائیان وپیروان آنان گفته‌اند که علم‌واجب الوجود زائد بر ذات اونبود! . 
و بلکه عبارت از عدم غیبت او بود از ذات خود که مجرد از ماده است . و گویند: 
وجود اشیاء عبارت از علم اوست باشیاء" پس میتوان بانان گفت [ علم او 
پاشیاء نمی‌تواند سپ وحود اشیاء شود زیرا] " ا کر علم بیدا کند وسپنسی از علم او 
جعزي لازم آید وموجود شود لازم آید که علم او[ بان اشياء] متندم در حوه ایا 
و بر عدم غیبت او از اشیاء بود زیرا عدم غیبت از اشیاء* بناجار بعد از وحوداشیاء 
بود [ زيرا محال است که عدم عیست درحال عدم اشیاء باشد ويا عدم در خارح و 
او غیر از ذات او بود علم او بمعلولش نیز غير از علم او بدانش بود . 

واما آنچه در پاسخ این ايراد گنته شده است که علم او به لازم ذاتش 
منطوی است در علم او بدانش سخای است پیهوده" و اصوا چگونه تیلم پاتمیاء 
مندرج درسلب بود" که تجرد ازماده آمری سلبی بود وعدم غیت نیز امر سلبی بود 

(۱) زیرا باوجودیکه علم پنزد آنان عبارت از حصول صورت معلوم است در عالم ا گر 
عام او راید برزانشی پود لازم آید تکثر در ذات باشد , قطب ص ٩‏ ۳۵ 

(۲) پعنی صرف علم او باشیاء محصل وسوجد اشیاء است. قطب ص ٩‏ ۳۰. 

(۳) ایراد این اسث که علم او باشپاه سبب وجود اشیاه نمی‌شود زیرا اگر چنین باشد 
لازم آید که علم او باشیاء مقدم پروحود اشنا باشد ژیرا فلت پالذات با ید ساقدء بربعلول پاشد 
ونيز علم او متقدم برعدم میبت از اشباء باشد زیرا عدم غیبت اشیاء از علم او بعد از وجود 


اشیاء است نخست باید اشیائی باشد تا از ذات اوغایب نباشد, این ايراد درستن بیان شده 


است . 
(ع) مننلور عدم غیبتی است که در تعریف علم او آورده‌اند. 
(ه) زیرا علم او ہئزد این چنین کس یعنی قاثل بانطواه سلبی است. 
2 (م) خلاص1 قول در انطواء این است که خدا عالم بذات خود میباشد وعلم او بذات 
خود بیدا هم علوم وعلم او باشیاء است پس علم او به همه اشیاء ستطوی در ذات او است 
وعدم حيبت هم آسری سلبی است, پس منتلور از سلب همان عدم غیبت است. 
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۲ 

زیرا جایز نیس تکه از عدم غیبت حضور خواسته شود [ تا اينکه ثبوتی باشد| 
زیر هیچ چیزی پنزد ذات خود حاضر تشود [ و نتوان گف ت که جیزی بنزد خود 

حاضر است] ' . 
زیرا آن چیزی که حضورمی‌یابدغیر از آن کسی است که بنزد او حضور 
می‌یابد" پس حضو رگفته نمی‌شودمگر در دوچیز" و بلکه از عدم غیبت اعم ازحضور 
خواسته میشود؛» یس چگونه بمکن است علم او به غير مندرج درسلب بود" و 
آنگهی [دربیان اينکه علم به لازم منطوی در علم بملزوم نیست] گوئی که - 
ضاحکیت چیزی بود غیر از انسانیت" وینابراین علم به ضاحکیت‌هم غیر از علم 
بانسانیت بود وعلم به ضاحکیت بنزد ما منطوی در علم بانسانیت نمی‌باشد زیرا 
انسائیت نه بالمطابقه ونه بالتضمن دلالت بر ضاحکیت ندارد و بلکه دلالت‌انسانیت 
پرضاحکیت بدلالت غارجی‌بود "وچون بخوا هيم باننعل ضاحکیت‌را بدانیم" احتیاج به 
صورت دیگری داریم غیر از صورت ضاحکیت [یسی احتیاج بصورت انسانیت‌داريم ]" 


ی (,) یعنی معقول نیست که چیزی حاضر بنزد خود باشد. . , 
یر (۲) پس عدم غیت حضور نبست تااسری ایجایی باشد ویلکه اسری سلبی است. 

(م) چیزی که حاضر میشود ‏ و کسی که بنزد او حضور حاصل میشود . 

(ع) اگر عدم غیت ذات باشد از غير خود تفشیر به‌حضور میتوان کرد واما !گر عدم 
غیبت ذات باشد از ذات به حضور نمی‌توان تفسیر کرد , قطب ص ۱ ۳ . 

(ه) نست به‌غبر سمکن استاثبات وایجاب باشد البته عدم غیت ذات از ذات مندزج 
در صلب هست. 

(ب) در بیان این معنی است که علم به لازم سنطوی در علم بملزوم نیست. 

(ب) خارج از ذات بود . 

(۸) علم فعلی به‌ضا حکیت پیدا کنیم . 

(۹) بعنی در دانش انسان صورت ضاحکیت کافی نبست بلکه نیاز داریم که صورت 
انسانیت هم در ذهن ساحاصل شود تااینکه ذهن سااز او بطریق التزام به ضاحکیت رود پس 
ار خواسته باشیم ضاحکیت را یدانیم صورت‌آن تنها کافی نیست بلکه نیازمندیم که صورت 
انسان را هم پدانیم تاذ هن مااز ملزوم بلازم رود , 
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وبدون آن‌صورت [انسانیت]» ضجاحکیت برای مابالقوه معلوم بود" وابا آنچه 
درمقام فرق بین علم تفصیلی بسائل ویین علم بالقوه بآنها" و بین مسائلی که 
خود بخود یاد آوری میشود وسپس انسان از قبل نفس خودعلم بپاسخ آنهامیا بد 
مثال زده‌اند در اثبات بدعای آنان سودیند نبود[ گفته‌اند یکی علم تفصیلی بساتل 
است دیگر علم بالقوه وسه دیکر تذ کر قهری] زیرا آنچه انسان از طرف نفس خود 
در هنگام عرض مسائل میابد علم بالقوه است, که از طرف نفس خود ملکه و 
قدرتی بر پاسخ آن مسائل یادآوری شده میابد و الپته این قوه از قو که پیش از 

لکن مادام که یک یک ایل بنزد او حاصل نشود عالم پپاسخ هریک 
جپز ها است" . 

وآنگهی هرگاه «جیم» [ ذات خدا ] مثلا غیر از«ب» [ لوازم ذات] بود" 

مي‌تواند علم بهردو[هم ج وهم ب] باشد* ودر عين حال عنایت به کیفیت نظامی 

(۱) پس علم پلازم یا بالفمل است وآن در هنگامی است که علم بملزوم حاصل شده 
باد ويا پالقوه است وآن در هلگام عام تک پالفهعل آست بملزوم ودر هرسال پدون حصول 
صورت انسانیت وقبل از آن »ضاحکیت برای سابالقوه معلوم است , 

() بعنی بمسائل 

(م) بعنی این فرق وامتیاز اثبات ادعای آنها را که گویند علم بلازم منطوی در علم 
بملزوم است محرز نمی کند . 

. بحسب قرب وبعد از وجود‎ )٤( 

(ه) بعنی‌حلول صورت در ذات او واینکه علم او بالقوه باشد وبنابراین علم اویموجودات 
بروجهي که مشائیان کفنه‌اند نمی‌باشد . 

)<( «جیم» بعنی ذات اوه غبر «باء»بود یعنی غیراز لوازم آن بود که علم بغیرباشد . 

(ب) بعنی سلب علم او بقول سشائیان که گفته‌اند علم عبارت از عدم غیبب از ذات 
مجرد از ماده است. 

(م) بعني هم علم په جيم باشد وهم علم به «باه» یعنی ذات ولوازم آن . 
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باش د که آن دورا واجپ است" [زیرا گفته‌اند عنایت‌علم واجب است به کیفیت 
نام وجود] , 

و ابا اگر علم او باشیاء حاصل از اشیاء بود پس باید عنایت وعلم‌دیگری 
طلب شود که متقدم بر اشیاء بود . 

پس حق در باب علم خدا همان قاعدة اشراق بود . 

وآن ابن است که علم او بذاتش عبارت از این بود که او ور لذاته بود و 
وعلم او باشیاء [دیگر] باین اس ت که [آن اثنیاء بنحو حضنور اشراقی] برای او 
ظاهر باشد؟ اعم از اينکه بننسه و ذواتشان حاضر بنزد او باشند [ مانند اعیان 
موعودات از مجردات وباد یات وصور ابت آنها در پارٌ از افلاك] ويا به متعلقات 
آنها [ بانند صور حوادث ماضیه ومستقبلةٌ ابت در نفوس فلکیه که بنفمه برای 
او ظاهر نمی‌باشند , ولکن به متعلقاتی] که بطور سمتمر مواضع شعور مدبرات‌علویه" 
اند برای او ظا هرند . 

و علم او باشیاء" بنحو اضاقت بود" [زیرا صرفاً عبارت از ظهور امیاء بود 


(:) یعلی جیم وبارا یعنی علم بملزوم و لازم را ویالاخره چگونه تواند هم علم به 
لازم وسلزوم یعنی ذات ولوازم ذات باشد ودر عبن حال عنایت به نظام وحود باشد , 

(۲) زیرا عنایت‌وعلمی که حامل ازاشیاه است‌چون متاخر از وجود آنها است‌نمی‌تواند 
عنایت و علم بانها باشد زیرا حامل از آنها است. 

(م) که مذهب اهل ذوق و کشف است. 

(ع) برسبیل حضور آشراقی. 

)م( آنچه بذائد وبنفمه برای او ظاهر بود مائند اعیان سوجودات اعم از مجردات و 
مادیات وصور ثابت در فلکیات وآنچه به‌متعلقات آنها ظاهر برای‌او میباشد مانند صور حوادث 
گذشته وآینده که ابت در تفوس فلکیه است که بسپب متعلقات خود که هموار سواضع شعور 
سستمرندظا هرند که نفوس‌فلکیه‌اند که همواره شاعر وآ گاهند به صورتهای خود وصور حوادث 
ماضیدوآینده , 

(د) یعتی علم او پاشیاه , 

(ب) زیرا عبارت از ظهور اشیاء است برای او. 
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برای او و ظهور چیزی برای چیزی صرف اضافت یکی نسبت بدیگری بود] 
وعدم حچاب [ که درغیر او شرط ابصار است] امری‌است سلبی' [ودراد راك اوشرط 
نبود زیرا بین او وبین اشیاء جحابی نبود] وآنچد براین ابر دلالت دارد که درعلم 
حق باشیاء همین‌اندازه[ یعنی ظهور اشیاء برای او] کافی بود" این است که چون 
اپصار به م ا e‏ نی حجاپ وان میشود 
ظاهر است برای او وت از بسار ودرا | اواك ت“ ونعدد انضافات 2 عقلیه موجب 
نکر در ذات اونبود؛ چنانکه قلا نان قزر سا 

وابا عایت [پدان لح و که مشائیان کنته وثابت کرده‌اند] حاصلی ندارد و 
اما نظام شگفتآور ازوجود لوازم ترنیب شگفت‌آور [یین‌مجردات عقلیه] ونسبتهائی 
است که از لوازم منارقات واضواء منعکسة آنها است چنانکه گذشت" واین عتایت 
از حمله اموری است که [مشائیان] بواسطةُ آن قواعد اصحاب و پیروان حتایق 
نوریدرا که ذوات طلسعات وارپاب ائواعند پاطل میکنند [و گویند علت وجودونظام 
جسمانی تنها عنایت است] واصولا عنایت بدین معتی که کرده‌اند فی نفسه [وبدون 
توجه به نتائجی که آنها گرفته‌اند] باطل است". 


تس ) یمنی عدم حجابی که شرط ابصار است امر سلبی است ودر ادرا کک حق احتیاجی 

بان تیست زیرا چیزی او را از چیزی دیگر حاجب نبود تااینکه نفی حجاب شرط بود چنانکه 
در ابصار شرط است, 

(۲) یعنی همان ظهور اشیاء برای او کافی بود . 

(م) اضافات‌عقليك که برای او نسبت باشیاء ژیادی هست. ۱ 

)٤(‏ زیرا از تعدد اضافات تکثر در ذات لازم نمی‌آید زبرا همذ اینها پیک اضافه باز 
میگردد وآن اضافة مبدئیت است, 

(ه) یعنی عقول مجرده, 

(ب) نه‌سحصول عنایت. 

(ب) زیرا اینان گویلد علت نظام جهان جسمانی عنایت است هارباپ طلسمات ‏ 
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وچون قول[ به عنایت] باطل شد' پس متعین اس ت که ترتیب نظام‌وجودی 
برازخ ناشی از ترتیب انوار محضه و اشرافات متدرجة آنها در نزول علی بود» آن 
ترتیب علی که در برازخ ممتنم بود" . 

بدانکه هرگاه درسطحی از سطوح سیاهی وسپیدی جمم‌شوند» سپیدی آن 
نزدیک‌نر [از سیاهیآن] دیده میشود زیرا سپیدی مناسب‌تر به ظاهر است وظاهر 
مناسپ‌تر به نزدیکی"وسیاهی‌دورتر[ دیده میشو] چون مقابلچیزی‌اس ت که درسپیدی 
کي" 

پس در عالم چون انوار محض منزه از بعد مسافت‌اند هرنوری که درمراتب 
ونظام علل بالاتر باشد از جهت شدت نوریت‌نزدیک‌تر بفرودترین مراتب وجود بود" 
[ که فرسود نحن اقرب الیکم من‌حبل الورید] . 

پس منزه وپاك است آن سوجودیکه ابعد و اقرب وارفم وادنی است" , 


و چون او اقرب است تأثیر او درهر ذاتی و کمالات آن ذات اولی بود از 


(,) بعنی قول به‌عنایت واینکه علت نظام آفرینش وترتیب آن عثایت باشد, 
(ب) زیرا جسمی ننواند علت جسمی دیگر شود چنانکه بیان شد. 
(ب) شبیه‌تر به‌نور است ونور نزد یک‌تر می‌نماید. عبارت ستن دشوار وخالی از تعقید 


(ع) یعلی‌دورتر به‌ظاهراست يعنی دورتر از نور است وآنهم دورتر از دید است. وبقول 
قطب آثبه به خنی است که خفی‌هم اشه به دوری است. وینابر این سپیدی همشکل نور 
است وسیاهی همشکل ظلمت واز این جهت است که تمام الوان در برابر سپیدی معلوم میشود 
ودر برابر نور. 

(ه) بابر این ذات نورالانوار که در مرتبت بالاترین است از جهت شدت نور ائبت 
نزدیک‌تر بذ عالم جسماتی است واقرب الاشیاء البنا از جهت شدت ظهورش_پسی ابعذا توار 
اقرب بمااست پس ذات واجب هم اپعد است ازما چون در بالاترین مرتبۀ عقول وانوار است و 
هم اقرب است از جهت شدت نوریت. 

(د) ذات نورالانوار. 
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موجودی دیگر وتور خود مغناطیس قرب بود" [مولانا گوید : رو سجرد شو مجرد را 


ین , . 


فصل در قاعده امکان‌اشرف‌براماس سنت اشراق 


واز جملة قواعد فلسفه اشراق آن بود که هرگاه منکن اخس موجود بود 
لازم اس ت که ممکن اشرف پیش از آن موجود بود" زیرا هرگاه نورالانوار ازناحیه 
جهت وحدانی خودمقتضی موجود اخس ظلمانی بود جهتی دیگ رکه مقتضی موجود 
اشرف باشد دراو باقی نخواهد ماند", 

پس دراین هنگام اگر موجود اشرفی فرض شود که صادر از واجب‌الوجود 
نباشد قهراً وجود اواستدعی جهتی است که آنرا اقتضا کرده باشد وقهر آن‌جهت 


(۱) یعنی ازنورالانوار » زیرا عقل‌ونفس هراندازه نورانی‌تر بود نزدیک‌ترند مانند لور 

موس از آفتاب زیر | نورالانوار آفتاپ عالم عقول ابیت , 
() این اصل یکی از اصول همی است که ممائلی بسیار برآن استوار است واز لردع 
آن این است که الواحدالح‌قیفی لایصدرعنهالاالواحد , قطب ص بم . 

(۳) زیرا درنورالا توار را یکسسهت پیش نباشد ودر این‌صورت اگر بدون راسطه علاوه 
براخس اشرلی هم از و صادر شود لازم آید که از واحد حقیقی دوچیز صادر شود یکی اخس 
ویکی اشرف وا کر بواسطه صادر شود لازم آید که اخس علت اشرف بود ودر هرحال چون 
سوجودات اخس یعنی سمکنات جسمانی وجود دارد بنابر این بايد پیش از 
باشد که علت اخس بود وسوحودات اشرف انوار طولیه وسپس عرضبه پود . 

(:) یعنی ا گر بطور مستقل وبدون واسطه از نورالائوار سوجود اس صادر شود بطور 
فطع از او موحود أشرف صادر تسود و از اخس هم که بعلول است اشرف صادر مود که 
واخس هم دوبود پس در معلولات معلولی خوا هد بود دارای جهت اشرف که از آن جهت اشرف 
است و او را پیش از یک جهت نیست . 


آنها سوجود اشرنی 
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ویش از این بروجود اتوار مجرد؛ مدبر درانسان برهان آوردیم وور 
تاهر یعنی نوری که پالکل مجرد از ماده است [يعني عقل ] اشرف از مدبر ر بود! 
و نیز ابعد از علایق‌ظنمات‌بود وینابراین عقل اشرف از مدبر بودو باز بنابراین‌واحب 
است که وجود او نخست بود" پس بايد اعتقاد کرد که در بین نور اقرب‌وتواعر" 
و مدبرات* بوجودی بود که در عين ممکن بودن اشرف وا کرم است وخارح از - 
عالم انفاقات است . 
پس مانعی نیست که آنهارا[ یعنی سوجودات اشرف‌را] صفاتی بود اکمل 
و انم" , 
وسپس آنها" عجایپ ترتیب ونظام وجود است که در عالم ظلمات وبرازخ 
است [ وباندازه‌ایست که عقول بشر بدانها محیط نشود] , ونسبت‌هائی که بین 
انوار شریفه است اشرف از سبت‌های ظلمانیه است* پس واحب اس ت که نسیت 
های نوریه قبل از نسبت‌های ظلمانیه بود" . 
و پیروان حکمت مشاء خود بوجود عجایب نرتي درعالم برازخ فلکی 
و عنصری اعتراف کرده‌اند ولکن عفول‌را در ده عقل منحص رکرده‌اند وبا برتواعد 


() یعنی اشرف از نفس بود, 

(۲) بنابر قاعدة امکان اشرف. 

(۳) یعنی عقول‌وافلا که 

. یعنی نقوس فلکیه‎ )٤( 

(و) یعنی خارج از عالم عنامبر بود , 

(+) یعنی چون کمالات آنها ذاتی است وخارج از عالم اتقاقانند مانعي نیست که آنها 
را کمالاتی بود | کمل واتم از موجوداتی که در عالم اتفاقات است, 

(ب) یعنی پس از نظام وجودی که در عقول ونقوس است نظام وجود. عجییی در 
عالم طلمات است , ۱ دك 

(م) یعنی نسبت‌هائی که از اذراتات وشعاعات وجز آنها در ترتیب نظام وجود انوار 
است اشرق از فسبت‌هائی است که در نظام وجودی طبیعت جسمانی است. 

(و) بنابر فاعده.اسکان اشرف , 
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وش 

آنان واجب است که عالم برازخ اعجب واطرف [طرفه‌تر] ونیکوتر باشد ازلحاظ 
ترتیپ و نیز حکمت درآن‌بیش از حکمت در عالم عقول باشدوالبته آين امر درست 
نیست زیرا عقل صریح عکم می کند که حکمت در عالم نور و لطائف ترتیپ و 
عجایپ نبت‌هانی له واقع در عالم انوار است یش از آن چيزی باشد که واقع 
در عالم ظلمات است و بلکه عالم ظلمات سایة از عالم انوار بود . 

واین اسر یعنی وجود انوار تاهره_واینکه مبدع کل نور محجض است واینکه 
ذوات اصنام از جمله انوار تاهره‌اند از اموری است که آنان که در زمره مجردین اند 
واز کالبدهای وهیا کل خود منسلخ شده‌اند بارها خودمشا هده کرده‌اند! . 

و سپس بمدظور اثبات آن برای غیر خود طنب برها ن کرده‌اند' , 

وهیچ اهل شهود وتجریدی نبود مگر اینکه بدین اسر اعتراف خواهد کرد؛ 
و بیشتر اشاران؟ انبیاء و اساطین حکمت باین اسر بود و الاطون و کمانی که قبل 
از او بودند مانند سقراط و کسانی که نیز سابق بر او بودند بمانند هرسس و 


ِِِ- وانبادقشی مکی ِ#_ عقیده بودند و بیشتر آنان‌خود ود تریح تردن 


وهتگاییکه ترمید یک "۳ وشخص در آمور فاکی معتیرپاشد , رود تساه 
حکمت ونبوت برابری که درارصاد روحانی خود مشاهده کرده‌اند معتبر باشد.. 
وتویسد: این سطور خود دوگذشته شدیداً از طریقا مشائیان درالکارنکثر 


انوار طولیه وعرضیه دفاع میکرد و بطریقة آنان در حصر عقول عشره میلی مفرط 


(:) یعنی برای‌این گروه از اولیاء اله‌واهل کشف وشهود بالمشاهده والعیان ثابت شده 
ات وخود بد پده‌اند , 

(+) يعني برای پیروان خود آن پیروانی که احل‌تجرید وستاهده نبوده‌اند وسثاهده 
بکرده‌اند , ۱ 

() در عبارت مسایحه است پعنی تصریح کردهاند که در هنگام انسلاخ کالبد ر 
سکاشفه عالم انوار را مشاهده کرده‌اند. 
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TYE 
! داشت ومصر بر این ابر بود اگر نه این بود که پرهان پرورد گار خودرا ند یده‌بود‎ 
. [همچنان در ضلالت وگمراهی بود]‎ 

و کسی که باین امر تصدیق نکند" وبرهان‌هم ویرا قانع نکند براوست که 
ریاضت کشد و در خدمت ارباب مشاهدت در آید باشد که براو خطنه وأقعم شود 
که انوار ساطعة عالم چبروبت وذوات ملکوتیه وائوار . مجرده‌را که کسانی. مانند 
هرسس و انلاطون بد یده‌اند آندریاید ونيز اضواء مییویة که سرچشمهٌ های ۳ 
«خره‌والری» است E‏ زردشت از آن «خبر داده‌است وخاسۀ پادشاه صدیق یعنی 
کیخسرو ببارلك برآن راقع شده است خود آنرا مشاهده کرده اندریابد, 

وحکماء فرس همه براین ابر متفق‌اند" تا آنجا که برای آپ بنزد آنال - 
صاحب صنمی از عالم ملجوت بود که آنرا «خرداد» نامیده‌اند وهمچنین برای‌اشجار 
که «مرداد» نامیده ویرای نار که اردیبهشت نامیده‌اند [ که عقل مدير نوع نار 
است |" , 

وآن‌ها همان انواری است که انباذقلس وجزآن بدانها اثارت کرده‌انده 


وزنها رگمان س که این بز ر گان که خود صاحب دانش ویصیرنند = چنین گفتد باشد 


(۱) یعنی اگر برهان‌وراهامائی خدا نبود به طريقة اشراق »همچنان برعمان عقیدۀ 
مي‌بودم وهنوز براین بودم که عقول ماحصر در ده‌تااست وبائوار متکثرة طولیه وعرضیه سعتقد 
نبودم وپارباب آنواع ومثل نوریه نگرویده بودم . 

(۲) یعنی به مشاهدات اهل شهود , 

(۳) یعنی براین اسر که‌برای هرنوعی‌از افلا کف و کوا کب وبسائط عنصریه وبر کبات 
آن ربی است در عالم نور وآن عقل مجردی ات که؛دبر آن نوع است وحضرت رسول نیز بابن 
اسر اشارت کند که ان‌لکل‌شیملکا حنی‌قال ان کل قطرةمن المطرینزل معهاملک وهمه حکماء‌فرس 
بوجود ارباب انواع اعنقا دارند تاآنجا که برای آب ربی‌اژ عالم ماکوت قائلند وبرای اشجار و 
یرای پارو. .قطي ص ٣پ‏ . 

. وآن یعنی آردیبهشت عقلی بود »دبر نوع نار وحافظ آن‎ )٤( 

(ه) یعای همان ارباب انواعی است که ابا قلس و دیگران مانند هرسس»نیثاغورس 
وعیره پانها اذاره کرده‌اند , 
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yo 
در کثیرین بود؛ چگونه ممکن است اینان نجویز کرده باشند که چیزی متعلق‌بماده‎ 
. نباشد وبعینه موحود درماده بود‎ 

ویاز چگونه ممکن ست ده دک چیز رید * بوحود در سوارد بسیا رو ابخاصی 
بی‌شمار بود و نیز گمان مبر که ایئان چنین داوری کرده باشند که صاحب صنہ 
[ ورب‌النوع ] انسانی مشار برای‌خاطر صنمی که مند رح درنحت‌اوست بوحودشده باشد 
[و در حقيقت معلول او باشد | تا اینکه آن صنم قالب آن نور مجرد بود[ که رب 
او است] " زیرا اینان* خود از همه حکماء شدیدتر بالفه می کنند درایتکه سوجود 
عالی برای خاطر موجود سافل موجود نمی‌شود چه آنکه اگر چنین باشد[ که عالی 
aS‏ ربالنوع است‌برای خاطر نوع حاصل ده پاشد | بناچار سلتزم با ین اسر خوا هدند 
شد که برای هڅال مثالی دیگر بود تابی‌نهایت [ يعلى بايد ملتزم شوند که برای 
رب‌النوع که صورت مشخص در قالب است سثال دیگری بود...]* 

ونیز گمان‌س رکه ایتان* براین‌اسر داوری کرده بائند که اریاب انواع 
مر کب‌اند تا آنکه کفته شود ئه لازم آن ادن است که دروتتی از اوقات منحل و 

(,) یعنی آن عقل مشخص مورت کلی انسان اشد منظور از عقل یعنی رب‌النوع 

(۲) یعتی رب‌النوع که امری است عقلی از جنس مجردات‌ولکن فردی مشخص ادت, 

(۳) زبرا گفته اند قالب صورت است ورب‌النوع معنی‌وهریک از اریاب انواع روح انواع 
جسمائیه است وصنم که نوع پاشد کالبد است وآن‌فرد عقلی روح‌او. 

(ع)یعنی اعل ذوق واشراق. 

(ه) تااینکه رب‌النوم قالب برای وب‌النوع دیگر باشد ینابر این که عر سمکنی باید 
قالب یرای د یگری باشد که معلی‌اواست , بطور کلی گویند هرسمکنی سوجودقالب برای‌چیزی ات 
که معتی ار است زیرا صورت پدون معنی درست نیست. وبناپر ان لازم آید که برای رب‌النوع 
که خود صورت است رب‌النوع دیگری باشد که معنی آن باشد وبناچار آن ربالنوع هم عقل 
ستععص ومورت است میس او راهم رب النوع دیگر است . 


(«) اهل ذوق وائراق. 
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۳۷۹ 
تباه گردد' , و بلکه [ به عقیده‌آنان] ارباب انواع ذواتی بسیط نوری و پایدار بخود 
اشد | کر یه اصنام آنها متصور نبود مگر مر کب واز شرط مثال ممائلت ازتمام 

وجوه نمی‌باشد ' , 

زیرا مشائیان خود پذیرفته‌اند که انسانیت در ذهن مطابق با کثیرین بود" 
درحال که انسانیت ذهنی بثال انسانی‌است که در خارح است بااینکه - السانیت 
ذهنی مجرد وانسائیت عینی‌غیر مجرد بود وانسانیت ذهنی‌نه متقدر بود نه متجوهر؟ 
پرخعلاف انسانی که در خارح بود . 

پس از شرط مثال معائلت‌بالکل نبود ونیز[ازاینامکه گویند برای هرنوع 
جسمانی مستقلی رب‌النوعی بود دارای هبأت نورانی وروحانی لازم نمی‌آید که] آنان 
ملتزم شوند باینکه برای حیوانیت نیز مثالی بود و همچنین بثلا برای صاحب دوپا 
بودن" و بلکه منظورآنان این است که برای هرچیزی که مستقل بوجود بود مثالی 


(:) چون هرمر کبی نحل باجزاه خود شده ومتفرق شود . 


() از اینکه رب‌النوع بال نوع است لازم نمی‌آید که از تمام جهات بانوع خود 
ممائلت داشته باشد حتی در تر کیب وىادیت وجز آنها . 


(۳) در تعریف نوع گفته‌اند مفهومی است موجود در ذهن و کلی ومتطبق برافراد 
ریاد وسثلا انسائیت ذهنی منطبق است برژید» عمر؛ بكر وغبره . 

(ع) منظور این است که انسائیت ذهنی هم‌مجرداست وهم غير متقدر است وهم غیر 
منحو هروحال ایذکه انسان‌خارجی هم ستقدر است‌وهم مادی وهم متجوهر ومع ذلکث انسائیت 
ذهن بشال انسائیت خارجی است پس مایین مثال وسثل ممائلت از تمام وجوه لازم تست , 
البته قائلان بهشل افلاطونی چنین نگویند که برای هرچیزی مثالی بود وسثلا برای هرانسانی 
بثالی بود وبرای هرعضوی وهر مبفتی از او نیز بثالی بود وبلکه گویند برای هرنوم جسمانی 
مستقلی وب‌النوعی است که آن رب‌النوع دارای هبات روحانی نورانی است که‌هرگاه سایه آن 
در عالم جسمانی واقم شود سایه آن همان نوع بود باتمام خواص وصفاتش , قطب ص ه پم , 

(ه) از این گفتار که گویند برای هرنوعی مثالی‌است سلزم باین امر نمیشوند ویا از 
این گفتار لازم نمی‌آید که سثلا برای حبوانیت‌ویا برای انسان باتید دوپا داشتن هم مالی باشد . 
زبرا برای هر نوعی نه یرای هر چیزی سثالی بود . 
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است" و امری است‌از جهان قدس که باوی مناسب بود وبتابراین مثلا برای بوی 
مشک ثالی نبود وبرای خود مشک سثالی‌دیگرا ۲ 

ویلکه نور قاهری بود در عالم نور محض وبا هیأت نوری از اشعه عقلی و با 
هیأتی دیگر از نوع محبت لذت وقه رکه چون سایذ آن نور قاهر [خاص یا مثال و 
رب‌النوع آن ] دراین عالم افتد [ همان سایه ]صنم آن [مشکک] بود با رایحهخود ويا 
مثلا گر نود ۳ خود ویا صورت انسانی بود با اختهاف اعضاء خود با حقظ 
همان متاسبتی که پیش از این ذ کر شد. . 

ر سخنان پیشینیان‌تجوزات ومجازاتی است[ که بايد حمل برمقاصدآنان 
شود که ا وخواهيم گفت] " ونیز متقدمان از حکما منکر این امر نمی‌باشند که 
محمولات صرفاً اسوری ذهنی است و کلیات سوجود درذهن اند؟ ومعنی گفتار آنان° 
که گفته‌اند در عالم عقل انسانی‌بود کلی» یعنی نور قاهرۍ بود که در او شعاعهای 
گونا گونی بود متناسب[ با اصنام دراین عالم] وساید او در عالم مقادیر عبارت از 
صورت انسان است" . و البته آن نور قاهر کلی است و لکن نه بمعنی آن کلی که 
مقول پر کتیرین است. پلکه پاین معنی است که نسبت باعداد مندرج در تحت خود 
بتساوی القیض بود آن چنان که گویا کلی بود واو اصل انواع بود واين آن کلی 
نیست که نفس تصور معنی آن مانع از وقوع شر کت بین کثیرین نباشد . 


(؛) مانند جواهر. 

(۲) پعنی مناسبتی که در انوار مجرده موجود است و سقتضی صورت این غالم است, 

(ج) یعلی د رکلمات حکماء بز رگ قبل از ارسطو وجز آنها مجازاتی‌است که باید حمل 
برآن معنائی شود که ما گفتیم نه‌آنچه مشائیان گویند . 

(ع) نهدر خارج زیرا | کر در خارج موجود باشند باید مشخص به هویتی باشند ودر این 
صورت مقول بر کثیرین نشوند , قطب ص ۳۷۰ . 

بان راد 

(+) پس معني گفتار آنان‌این است که نور قاهری بود چنین وچنان که هرگاه سایه 
آن در عالم مقادیر افند مورت انسائیت بود . 
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۸ ۲۱۷ 
زیرا آنان! خود گفته‌اند [ومعترفند که برای آن تور قاهری که رب‌النوع 
است ] دانی بود متخصص۲ واو عالم رد ات خود بود وبا این توصبب چگونه‌میتواند 
یک معنی عامی تاش , 
و همین‌طور هرگاه درافلالك» کرةرا کلی و کرة دیگررا جزئی نامند منظورآنان 
کلی مشهور در علم منطق نبود وبنابراین دراین سورد هم همین‌طور فهم کن . 
واماآنچه پارٌ از مردم درباب اثبات مثل حجت آورده و گفته‌اند که - 
« انا یت ارآن جهت که انسائیت» بود کثیرو متکثر نبود و بنابراین واحد بود 
[والا لازم آید که شخص واحد انسان نباشد ] سخنی نادرست بود زیرا انسانیت از 
آن جهت که اسبانیت است نه مقتضی وحدت بودنه کثرت و باکه مقول [ومحمول ] 
پر هردو بود" وا گر از شرایط سفهوم‌ائسانیت وحدت باشد لازم‌آید که مفول ہر - 
کر تشد وت نیست که هر گاه انسانیت مقتضی کثرت نباشد لااقتضاء کثرت 
آن بعینه عبارت از اتتضای وحدت آن بود[ نا ایتکه لازم آید که واحد پود ] وچنین 
نیس ت که اگرانسانیت مقتضی کرت نباشد لاقتضای کثرت مقتضی‌وحدت باشد و 
بلکه نقیض کثرت لا کثرت بود نه وحدت‌وعدم افتضای لترت عبارت ازاقتضاءلا کثرت 
نبود" وننیض اقتضای کثرت عبارت‌از لااقتضای تثرت بود ودراین صورت‌حایز است 
است که بالاافتضذای وحدت‌هم صادق بود" [پس سقتضی تثرت بود نه وحدت] . 
(:) یعنی متقدمان که اساس کلام از آنها است. 
([() یعنی آنه نور فا هر وبا رب النوع داری ذاتی مشخصی ومنخعه‌ي است . 
(۳) بطوریکه مانم از وقوع شر کت نباشد . 
)¢( یعنی در بورد رب النوع ویارپ الصني م همين معلی وا بدان که منظور آنان کلی 
مشهور در منطل نوست همچنانکه در میأت‌نیست وبنابر این سنظور از کر کلی و جزئی چیز 
دیگری است مثلا کر کلی که گویند یعنی کر که مشتمل برچند کره است که‌در هریکث هم 
کو! کیی هست. 
(ه) یعنی هم برواحد وهم بر کثیر. 
(د) زبرا نقیض اتضای‌چیزی عبارت‌ازلاافتضای آن چیز سی باشد نه‌اقتضای‌عدم آن‌چیز . 
(ي) نه اتنضای لا کثرت که عبارت از وحدت بود تااینکه محنوع باشد صدق آن بالا 
اتنضای وحدت که مستلزم وحدت باشد. 
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وآنگهی برفرضص نسلیم متتج تخوا هدبود [ که‌انسانیت واحده موجه د درخارح 
باشد] زیرا آن" انسانیت واحدء که مقول بر کل است" موجود درذهن بود ودر حمل 
بر اشخاص خارجی نیازی به صورتی دیگر ندارد" . 

و آنچه درائبات بدعای آنان گفته شنه است که اشخاص تاه میشوند و 
نوع همچنان باقی خواهد ساند موجب نمی‌شود که آن نوع باقی امری کلی بود 
فانم پذات خود؟ , ۱ 
در مبادی نوریه" و البته امثال اینگونه براهین اقناعی است" ند حقیقی و واقعی و 

و اعقاد اقلاطون و ارپاب مشاهدات دراین پاب براینگونه اقناعہات ليست 
و بلکه برامر #یگری بود" , 

#۲ افلاطون گوید: من شخصاً در هنگام تجرد[از کالید خود] افلالك‌نورانیرا 
بدیدم* واین افلاك نوراتی که افلاطون گوید بعینه همان آسمانهای بالائی است 
(,) يعني برفرض که این دلیل پذیرفته شود , 
() یعنی مقول بر کثیرین است. 
(۳) یعنی غیراز صورت منطبعه در ذهن تااینکه‌آن صورت دیگر اسری خارحی و قائم 
ببخود باشد که مشل باشد. 
(ع) اساس این کلام این است که اشخاص هرنوعی تباه میشوند ونوع باقی است پس 
که کلی است قائم بذات خود باشد زیرا سکن است قابُم بغیر باشد وباقی هم باشد . 
(a)‏ ندصورت قائم بدات خود. 
(+) ودر حقیقیت برهان نیست. 

(ب)یعلی بر کشف وشهود وسپس برهان والبته اهل کشتب وشهود نیازی ببرهان ندارند 
نهابت برای اثبات آن برای پیروان خود متوسل به برهان ميشوند, 
از لحاظ شدت نورائیت محیط پربعضی بود بانند افلا کک وگرنه افلا کک بدان سان نورانی تبود 
در هرحال در عبارت تسامح است . 
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که پار ار سردم در قیاست خود مشاهده میکنند" آله فرمود «یوم نبدلالارض‎ 
غیرالارش والسموات وبرزويته الواحدالقهار ." ا‎ 

واز جمله چیزهائی که دلالت براین سی کند که آنان" معتقدبوده‌اند که 
مبدع کل وهمچنین عالم عقل ‏ نوراست گنتار صریح افلاطون واصحاب اوست که 
«نور بحض عبارت از عالم عقل بود». 

و وی از خود حکایت کند که در پارۀ از الات خود حالۍ برای او حاصل 
می‌شود که خودرا غلم بدن کرده بجرد از میولی؟ میشود ودر ذات خود همه نور 
و بهاء ند وسپس ارتقاء میابد تا بعلت اولای الهی که محیط به کل است متصل 
می‌شود . وبه حالتی‌د رسیآید که گویادر ذات‌عات‌اولی نهاده شده است وباو درآويخته 
است ونور عظیم را در موضع شاه الهی می‌یند این. است مختصری از حکایت 
افلاطون در بار خود تاآنجا له کوید. 

آن نور» فکر وانديشه مرا از من محجوب گرداند" ,. 

و شارع عرب وعجم چنین گفته است ت « اه سیم وسبیعن حجابا من‌نوره 


لو کشفت عن وجههلاحتثرقت بسپحات وجهه باادرك بعره»" ونیز باو وهی فرمود 
کے «الته نورالسموات والارض ٠»‏ ونیز صرت رسول فرمود نله آن العرش من‌نوری» 


(,) چنانکه در قرآن بدان اشاره شده است. 

(ج) یعنی حکمای اقدم. 

(۳) یعنی هم سبدع کل توراست وهم عالم عقول , 

. پعنی جسم خود را رها میکند وجرد میشود‎ )٤( 

(ه )اسل اين حکایت و در پاره از کب آرسطو پنام ارسطو تقل کرده‌اند لکن قطب 
گوید این حکایت باید از افلاطون باشد وبطوریکه‌قطب گوید در تلویحات نیز این حکایت را 
شهاپ‌الدین آورده آمست . قطب ص ےب . 

(ب) سنفظور عضرت رسول | کرم است. 

(ب) برای خدا هفناد حجاب از نور بود که هرگاه آن حجابها از روی وی ب رگرنته 
شود تجلیات ازلی وجه وی هرچه بدیدش آید بسوزد . 

(مر) بعنی به حضرت رسول» 

(و) خداوند نور آسبائها وزسین بود. 
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واز حمله ادعیة نبویه که ضبط شده است این است «با نورالسور قداستنار - 
بورك اهل‌السموات واستضاء بنورك اهل الارض»› يا نور کل نور: خامد بنورله 
کل نور» , 

و از جمله دعاهائی سائوره این است « آسألک بور وجهک‌الذی ملاء ارکان 
عرشک» . 

و سن اینگونه چیزعارا نه بدان آورم که برهان باشد وینکه تا بدان تنبهی 
کرده باشم وگرنه شواهد وبرهان پرآنچه گفتم ازکتب آسمانی وسخنان حکمای 
اد م یی شمار است , 

قاعده در جراز صدور بسیط از مرکب 

از نور قاهر روا بود که باعتبار اشعهٌ که دراوست [یعنی اشعه که‌فائض از 
نورالانوار است] امری صادر شود" که سمائل‌باآن[قاهر] نبود بلکه آن گونه چیزی 
صادر شود که از پارٌ از اعلین [یعتی قواهر طولیه] صادر مشود“ [یعنی چه بسا 
از فا هرات طبقهة طولیه ابری که مربوط بان طبقه باشد مبادرنمی‌شود و یلکه امری 
صادر میشود که مربوط به طبقة عرضیه است] واین امور باعتبار وجود انوا رکثیرة 
شعاعی که دراوست صادر میشود پس این انوار ب‌نزلة جزءالعلة خواهد شد[ زیرا 


(,) یانورالانوار هم سوجودات آسمانی بلور توبنور شده‌اند و کسب نو رکرده‌اند و 
هم اهل زین از ضوء توروشن شده‌اند ای نور هرئوری؛ هرئوری در جهان بنور تو خاسوش 
بماید یعلی در برابر نور تو, 

(+) پار خدایا از تو استغائت ومسالت میکلم بح ثور روی تو آن نوری که ار کان 
عرش تورا پر ترده است , 

(ج) یعنی‌از اشعة که از ناحیه نووالانواردر نور قاهر یعنی عتل‌حاصل شده است امری 
پدید آید که سمائل بامنشاً بدور خود یعنی نور قاهر نباشد. 

(ء) یعلی امری بوجود آید که مثل اسری بود که از عقول طولیه صادر میشود یعنی 
مانند انوار عرضه بود وبالاخره مراد او این است که از نور قاهر ممکن است اثوار طبقه عرضیه 
صادر شود واز طبقۀ طولیه تجاو زکند نه آنطو رکه ارسط وگوید که مراتب وجود را در طبقة 
طولیه عقول متوقف کرده است. 
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دراین صورت مجموع م رکب از ذات واشعۀ که در آنها است علت خواهد بود) 
پس از آن مجموع م رکب معلولی صادر میشود مخااب بااو [دربساطت و تر کیب 
واین همان آسری اس ت که میخواهد ثابت کند که از نور تاهر روا بود که باعتبار 
اشع که در اوست امری صادر شود که مال بااو نبود|" . 

سپس آن معلول ازیک طرف از اشعه که علت او نور پذیرفته است نوری 
می‌پذیرد واز طرفی,دیگر از ناحیف علت خود شعاع وی فزون مشود" وبدین ترئیب 
اختلافات بسیاری در قواهر حاصل مود" وبایراین هم جایز بود که از مجموع 
چند اسر چیزی حاصل شود بجز آن چیزی که ازیکان یکان آنها حاصل می گردد . 
وهم جایز بود لد امری بسیط از اشیاء مختاف حاصل شود . 


(,) یعلی مخالف باآن بود در بساطت وتر کیب زیرا این امر علتی خواهد بود مر کب 
از ذات قاهر اعلای طولی وانوار شعاعی که در ارست ومعلول آن بسیط بود ودر طبقه اسفل و 
عرض زیرا تمام موجودات طبقةُ عرضیه بائطاند واز علل م رة که مر کپ از ذات واشعة 
طبقه طولیه اند بوجود آمده‌اند»البته طبقة طولیه بحسب ذات بسیطاندوباعبتارات دیگر سر کب- 
اند وهمین ور بسیطی که از انوار طولیه صادر میشود خود بدان‌جهت که آشعه قبول میکند باز 
سر کپ میشود واز وتیز بسیطی دیکر صادر بیشود که در او اعتباراتی قهري پدید میاید و 
م رکب‌یشود وازوئیزامری دیگر م رکب صادر میشود تابمرتبه رمد که بسیار غمیف شود ود یکر 
مقلضی‌صدور چيزي نود . 

() ویدین ترتیب از مجموع آن دوکه مخالف بامجموع اول است معلول دیکر 
مخالف باعلت خود پدید آید, 

(ب) نه در حقایق آنها بلکه در اسوری که خارج از حقیقت آنها است زیرا قبلا روشن 
شد که همه انواردر نوریت یک حقیت‌اند واختلاف در آنها به کمال ونقص وشدت وف بود 
ونوع اختلاف در آنها سانند اختلاف اشخاص یک نوع است که در عوارض بود . تطب ص 
FAY‏ 

(ء) یعنی از اشیائی چند که در عوارض وامور خارج از ذات مختلف باشند وبنایر این 
جاپز است که‌از بعضی از قواهر اعلین یاعتبار ذاتشان واشعه که در آنها است نوري مجرد و 
پاجوهري بسیط جسمانی صادر شود . 
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' قاعده در بیان اقسام ارباب‌انواع‎ 


ویعضی از فواهر نازله نزدیک به نفوس اند" وهمانطو رکه پارۂ از نفوس 
در تصرف در کالبد نباز بوساطت روح نفسانی دارند و پارڈ دیگر از جهت شدت 
نقصان حتی بال‌هم نباری ندارند" مانند نفوس نباتی [وهما نطو رکه]پارة از معادن 
نزدیک به هیثت نباتند مانند مرجان و پارة از نباتات نزدیک به حیوانند مانند 
خرما و پار از حیوانات از لحاظ کمال قوت باطنی وجزآن نزدیک بانسانند مانند 
میمون وغیره. بنابراین مرتبڈ ازل از هرطق عالی نزدیک به مرحلة تختین‌طیقۀ 
سافله بود وطرف عالی طبقه سافله در تام موجودات آن‌چنان است که نزدیک - 
بمرحلة نجخستین طبقة عالی خود بود وبراین اصل است که پارهُ از انوار متصرفه 
انسانی آن‌چنان است*که گویا عقل بود* وپارۂ از آنها در مرتبة نزول آن چنانند که 
کویا نفس بعضی از حیوانات اور ری 

ET‏ همین اساسی امت که پا را زقوا هون زد * آن‌چنانند که گویا ور متصرفند"و 
شایسته و ستحق نبود که فرودتر ازو نور مجرد دیگری بود که او متصرف درآن 


(,) در بیان این است که پین ارباب‌اصنام (بعضی از آنها) وبین اصنام؛نور مثصرنی 
وامطه میشود ویین بعضی دیگر بااصنام آنها نور متصرفی واسطه نیست. 

(۲) یعنی بعضی از عقول سافله چنانکه گفته شد که انوار عقلیه در مرتېۀ نزول 
ښعیف میشوند ودر مرتبه صعود شدید میشوند ودر مرتبه نزول یانجا رسند که بعضی از شدت 
خعف در افق نفس قرار میگرند که گویا نفس ناطقه‌اند ویالاخره بآنجا رسند که انوارعا رضه 
شوند وقام پذات‌خود نباشند . 

(م) اول مانند نفس حیوانی دوم مانند نفس نباتی که احتیاجی بوسط ندارد ازلحاط 
شدت لقص که در آن بود , 

(:) یعنی آن چنان در برتبۀ عالی است که گویااز طبتۀ عقول است مانند نفوس ° 
کابلان از انبیا واوایاه وحکماء , قطب ص عم ء . 

(ه) یعنی عقول سافلد . 

(و) یعنی تفس متصرف در صلمی بود که بشعلق باو است نه‌نور قاهر از کثرت نزول . 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۲ ۸ 

بود' از جهت قصی که درجواهر اوست" . و گرچه در مراتب سافل انوار قاهره › 
جهات اشراقات متضاعف میشودجز اینکه‌آن ضفی که درجوهریت‌آنها بسبب نزول 
و تنزل حاصل میشودء بواسطهٌ نور مستعار [ومستفاد] جبران تخواهد شد" خصوصاً 
که آن نور[یکه براو اشراقات تابش کند] از جمله عوالی باشد؟ . 

پس ائوار قاهرهٌ که موجب وجود عناصراند تنها عنایتی به عناصر دارنده 
باین‌معنی که بین آن انوار ویین صئم آنها واسطهُ دیگر از قبیل نور متصرف نبود و 
این امر یکی از جهت نقص و قصور آنها است [ که‌سوجب محروبیت آنها است] از 
افادۂ نور مجرد متصرف" ودیگر از جهت عدم استعداد صنم آنها است وهمین‌طور 
است حکم غیر عتأصر یعتی مر کیات جمادی" , 


(,) یعنی آخرین سرتبة ازل انوار همان بود که تفس متصرف‌در صنم است ودیگر 
فرودتر از او نوری دیگر نیست از جهت نقصی که در جوهر أو است. 

(ج) جملهٌ از جهت‌نقصی که‌در جوهر اوست نتیجه ماقبل است یعنی از جملۀ « همانطور 
که پار از تفوس در تصرف احتیاج به توسط روح‌نضمانی دارند ویسضی از شدت نقص احتیاجی 
پانهم ندارند. وقواهر نازله چنین وچنان ,..» پس‌جملهٌ از جهک نقصی که‌در جوهر اوست‌به 
عم مراتب بربیگردد . قطب ص ۲۸٤‏ . 

(۳) مشل اینکه کسی گوید ممکن است ضعف نزولی آنها بواسطه نوری که از ناحیة 
اشراقات طولی پانها میرسد جبران بشود . 

(ء) یعنی خصوماً اينکه آن نور نازل که براو اشراق متواتر میشود از جمله انوار 
عالیه باشد که نعف او قابل جبران پواسطه انوار نازل عرضیه واشعات عارضه نبود . 

(ء) یعنی پواسطةُ متوسطی دیگر .تصرف در عناصر نبوند در حقیقت تنها از توجه و 
عنایت آنها عناصر موجود و پایدارند وا گرچه متصرف در عناصر نمی‌باشند بواسطةٌ متصرف دیگر 
پعنی تنها په عناصر عنایت دارند نه آنکه متصرف در عناصر باشند بواسطةٌ متصرف دیگری یعنی 
واسطهٌ دیگر درکار نیست. 

(-) یعنی این امر یکی از ناحیٌ قصور ونقص آن انوار است که نور منصرف دیگری 
را نتوانند در آن اصنام افاده کنند که واسطه باشد ودیگر عدم استعداد صتم است‌از قبول نور 
متصرف‌واسطه» زیراقبول کردن‌نور متصرف‌نیاز بعزاج دارد وآنهم متوقف‌برعنامروجمادات مر کبه 
است, قط ص ۳۸۰ . 

(ب) یعنی سانند عناصرند , 
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فصل در ببان عدم تاهی آثار عقول و تاهی آلار نفرس 
البته گمان مب رکه انوار مجرده‌را اعم از قواهر ومدبرات مقداری باشد! زیرا 
همچنانکه بیان شد هرامر متقدری برزخی بود[وهر امری برزخی] ذات خودرا - 
ادراك نمی کند" وبنکه انوار مجرده عبارت از انواری بسیطاند که بوجهی ازوجوه 
درآنها تر لیب نبود و هم آنها در حقیقت نوریه یکسان ومشترلاند همچتانکه 
بدانستی و تفاوت بین آنها به کمال ونقص بود ونقص در حقیقت نوریه بانجا رسد 
که قائم بفس خود نبود" وبلکه هیاتی بوددر غير خودء؟ ونشنیم مشانیان كه 
گویند* :نور در اینجا [درعالم اجسام] کیفیت وعرض بود" ونا براین چگونه‌میتواند 
قائم بنفس خود بود وهرگاه نوری از انوار بی‌نیاز از محل بود همد انوار نیز باید 
بی‌نیاز از محل باشند اصل واسای ندارد" . 
زیرا بی‌نیأزی پارة از انوار از محل ازجهت کمال او بود و کمال او بسیب 
جوهریت او بود وغایت نقص لور بسبب عرضیت او واضافت او به محل بود , 
واز نقصان اسری» نقصان* چیزی دیکر که باآن ازرجهی مشارك بود لازم 
نمی‌آید ودراین هنگام باید گفت که تفاوت بین مشا ر کات گاهی بمقدار بود و گاهی 


() یعنی دارای مقدار نمی‌یاشند. 

(۲) زیرا شرط ادرا ك خود را تجرد از ماده است. 

(م) بیان شد که‌انوار مجرده در سرتبه نزول بانجارسند که‌قائم به نفس خودنباشند وبلکه 
متصرف در کالبد ومتعلق به ابدان وماده باشند , 

(ه) طائفة از مشائیان . 

(ب) یعنی آنوارسوجود در عالم اجسام عرنندوقائم به‌سحل مانند انوار ستا رگان‌وجز آنها, 

ب( یعنی تشنیم آتان بی‌اسل وآسامی است . 

(۸) مانند نور عارض از جهت عرضیت او. 

(و) آن چیز دیگر مانند انوار قواهر طولیه زبرا تنها وجه شا رک بین انوار مجردة 
قائم بذات خود وانوار عرضی قائم بمحل نور بودن‌است لکن یکی کال جوهری دارد وآن د گر 
تاقص بود وئقصان جوهری دارد . 
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به عدد" وگاهی دیگر بشدت وکمال" وچون در نورمصباحی بقدار واندازة آن 
چیزی که حاسل نورآن بود" کوچکتر بود از اندازة‌آن چیزی که حامل شعاع آن 
پود* و حتی گاعی حوامل شعاع از تحاط تعداد وعدد بیش از حامل نور بود" 
بنابراین موجیت لور مصباحی نسبت به حصول شعاع بهر نحو که فرض شود ثابت 
بود" وتفاوت نوریت[بین علت ومعلول مذ کور] تبود مگر بواسطه اشدیت وکمال" 
[ ژیرا نور مصباح شدیدتر از اشعه‌های وافم بر دیوار است ]. پس شدت و کمال 
نورالانوار امتناهی بود وهیچ چیز براو از راه احاطت؛ تساط نیابد؟, 

و احتجاب او از ما »هم سیب کمال نور اوبود وعم بسبب ضعف قوای با 
بود» نه بواسطهٌ خفاء وپوشیده بودن وی » وشدت نورانیت او بحدی و مرزی 
متعین ومتخصص نمی‌شود نانوهم این معنی من باشد که ورای او نوری دیگر 
بود و در نتیجه برای او حدی و تخصصی بود که مستدعی بخصص و قاهری 
دیگر بود؟ برای او, ۰ 


(؛) هرگاه اشترا کٹ در جسمیت باشد تفاوت بمقداراست‌واگر ائثرا کك در نوع بود 
تفاوت يعد د است. 

(() موقعی که‌اشترا کك در حققت بود وافرادآن بالذات بختلف‌باشند نه به تصولو 
وعوارضی مانند اشترا کی در حقیقت نوریه ومقدار چناڼکه بیان شد که اختلاف در بقدار بز وگ 
و کوچکك هم با زگشت به نتص و کمال کند. 

(م) یعنی نتبله ویلکه شکل صنوبری. 

(:) یعلی ديواري که شعاع برآن می‌تابد وستف و کف اطاق که پیش از حامل نورند 
یعنی زیادتر از فثبله‌اند. 

(ه)سانند دپوار» ستف» کف .. 

(د) اعم از اینکه موجب اشعدًٌ منعددهشعله صتوبری چراغ بود باعقل فیاض که از 
جهت استعداد دیوارها بامقابله با آن از عقل نیاض فبول اشعه کند , 

(ب) قهرا نور چراغ اشد وا کمل از شعاع دیوار بود نه آنکه بزرگتر باشد تاتفاوت 
یمتدار بود . 

(م) هریکث از اتوار مجرده از راء احاطت براو سلطه نیابد . 

(ډ) که در نتیجه اسری دیخر بود ت-اورادر آن‌د نگهدارد زیرا این اسر محال بود . 
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و بلکه نورالانوار بسیب نور خود قاهر بر همه چیزها بود» پس علم او - 
عبارت از نوریت او بود وقدرت او نیز بنوریت او بود وقهر اونسبت به‌اشیاء وناعلیت 
او از خاصیت نور بود[ که‌عبارت‌از افاضه شماع وتویر از ناحية او بود] ولکن اشعة 
و نور انوار قواهر مقریین " متتاهی بود آن گام که منظور از تناهی دراینجا این بود که 
ورای او نوري دیگر اتم ازو بود واو غیر متناهی پود وا گر منظور این پاشد که از 
شأن‌آنها این بود که آثار نامتناهی از آنها صادر شود , آنها نیز نامتناهی سیباشند" , 
وما بزودی بر دوام برازخ فلکیه وحر کات دورية آنها برهان آوريم وثابت کنیم که 
اینگونه حر کات از لحاظ عدد نامتنا هیند" والبته آثار نور مدبروا نهایت واجب است؟ 
زیرا هرگاه آثار انوار مدبره ازلحاظ قوت بی‌پایان باشد توقفی در علائق ظلمات 
ستنا هیةالدوات وجواذب قوی وشوق طبیعی آنها حاصل نمی‌شود .* 

پس | گو نفس غیر متناهی‌القوة باشد لازم آید که ثنواغل برزخبه آنها را 
[ از افق نوری که نسبتی با اجسام ندارد] بخود جذب نکند" , 

پس این حر کات دانمی که ناشی از انوار متصرفة فلکیه بود[ازاین‌حهت 
نیست که نوتهای نفوس آنها نایتناهی است بلکه دوام آنیا ] بمدد انوار قفا هره بود" . 

(,) انوار طولیه وعرفی؛ دیگر بجز نورالائوار. 

(۲) یعنی در این فرض انوار قاهرهُ دیکر نیز ناستناهیند, قطب ص ٣۸۸‏ , 

(س) والبته آثار وحر کات افلا کت که نامتناهی است اثی از آثار تواهر است پس 
تهراً آثار عقول نیز نامتناهی است . 

, یعنی آثار نفوس فلکیه ویا ان‌انیه پاید متناهی‌باشد‎ )٤( 

(ء) یعنی بيدائيم که طلمات بعنی اجسام متناهی میپاشند وقوی وجراذب وشوق 
طبیمی آنها نیز متناهی است وا کر فرض شود که آثار انوار مدبره تامتناهی باشد لازم آید که 
اجام وتوای اجام که ناشی از نفس مدبر فلک است امتناهی باشد واین خلاف فرض است, 

(د) یعنی از افق نوری شواغل برزخی را خود جذب نکند زیرا بااین فرض سناسبنی 
بین انوار واجسام خسیسه نباشد پس تناسبی لازم است وآن متناهی بودن آثار نقوس وشواغل 
بررخیه است , 


(ب) یعنی دوام آن به کمک آنوار قاهره‌است که دارای قوت غیر متناهی است, 
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که اورا قوت امتناهی بود وآن کمال نوریت اوبود" وچون چنین بود" پس‌نور - 
الانوار وراء مالایتناهی بود بمقدار مالایتناهی. 

ودر نامتناهی چنانکه بیان شد گاه باشد که تفاوت راه یابد" وهریک از 
انوار مدبرة که واقم در برازخ فلکیه است نورقاهری که صاحپ صنم اواست [ بسبب 
شوق » عشق» نور وسرور] مدد دهد وان نور قاهر" همچنان مدد جدیدی از 
نورالانوار بر نگپرد" همچنانکه برهان آورديم که در عالم انوار تجددی تصور 
نمی‌شود , 

[ با ینکه مثلا برای‌آنها چیزی حاصل شود که فاقدند و بلکه فیض که‌هم از 
نورالاتوار و هم از بعضی بربعضی واقم مشود دام و ستروبریک وتیره است] 
بدانکه تضاعف اشرافات۲ ونت آنها لاید منه بود“ ومن بدعی نشوم ونگویم که 
همه نسبتها در آنچه گفتم محصور بود و بلکه در عالم عقل‌وصقع ربوبی عجایبی 
بود که خرد آدمی مادام که متصرف در ظلمات‌است بدانها احاطت نیابد" وهرامر 
شکفتی که دراین جهان فرض شود لطیف‌تر و شگفت‌تر آن در عالم عقل بود . 
از جمله دلائل براینکه آنچه در عالم عقل است شگفت‌تر است نا آنچه دراین‌عالم 
است آنکه:ما با خرد خود این مقدار از آن |[ کیقیات افعال نورالانوار وتدبیرات او] 


(:) یعنی قوت استناهی او کمال نوریت اوست . 

( ) یعنی چون قوت انوار تاهره ناستناهی بود . 

() دنع توهم است از اینکه کسی گوید چگونه ممکن است که ورالانوار فوق 
تامتنا هی باشد حواب مید هد که همانطور که قبلا بیان کرديم در پاره سوارد د رناستناهی بودن 
هم تذاوث مرانب وحود دارد , 

(ء) هرتور مدبر فلکی از رب‌النوع خود که نور تاهر است مدد گیرد . 

(a)‏ که صما حب صلم او است, 

() یعتی مددی برسبیل تجدد وحدوث‌از نورالانوار نگیرد زیرا یبان شد که درعاام 
أنوار تجدد وتغیر منصور نباشد. 

(ب) اشراقات عقول . 

(م) یعنی در سلسله آفرینش وجود اشراقات ونسب آنها ضروری است. 

(و) گر آنگاه که خلم تن وظلمات وعلائنی جسمانی کند . 
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را اندر یاییم" وا گر در آن عالم نیز تنها همین مقداری که ما با خرد خود ادراله 
می کنيم باشد لازم آید که در عین‌حال ودرآن حالی که ما گرفتار طلمات هستیم از 
راه قیاسات واستنباطات خود بتدبیر نورالانوار راه‌يافته‌باشيم واحاطات لى يابیم واین 
امرمحال بود وپذکه وجود مادر عالم ظلمات مان بود از مشاهد ورویت عجایب 

آن‌عالم»آ نچه ما اندر یاپیم نمونة بود ازآنچه در عزائن غیب بود ., 
بدانکه چون متصور نبود که باوجود قهاریت نوری بمانند نور آفتاب» انوار 
ناقصة دیگر بماتند انوار کوا کب در تاہبش گاه آن نورقا «ر تأثیر مستقلی در تابش 
خود داشته باشد وآن نورتام [ که درمشل نور آفتاب است] در آن تأثیر بر نورناقص 
غلبه نیابد [ یعنی نه متصور بود که انوارکوا کب در جنب آفتاب تأثیر مستقل 
داشته بائند ونه متصور بود که مقهور قاهریت او نشوند]" پس نورالانوار از جهت 
نامتناهی بودنش فاعل وغالب بر عر واسطه‌بود" وهرآنچه از وساط حاصل بیشود 
فعل او بود واو قانم و فاهر برهر فیضی بود؟ پس خلاق بطلق او است با واسطه 
وبدون واسطه . و در عالم شأنی نیست که ازو نبود نهایت آنکه گاه باشد که در 


نت سل به غر او تسامح بيشود [ومجازاً به غیر نسبت داده میشود] ‏ 


(۱) یعنی سقداری از چگونگی فسل نورالانوار وتدیبر مسقن آنرا با افکار خود ادرا کت 
بيکنيم . وا گر عجایب عالم بالا وانوار همین هاباشند که مادریافته‌ایم لازم آید که باوجودی 
که در قید ظلمات وتعلقات ماده هستیم به تدیبرات نورالانوار وافعال‌و کارها وصفات وپالاخره 
آسور ساوراء طبیعت بالکل عالم شده پاشیم , . . 

(+) بعنی متصور نباشد که‌نورتام‌یعنی نور آفتاب برانوار ستارگان که اتص‌اند غلبه 
نیابد در تأثیر. 

(م) قاهر هم انوار وایجاد کننده آنها باشد , پعنی باهر وامط که فرض شود باز او 
غالب وقاهر هود . 

. مقوم وسوجد هر فيض بود‎ )٤( 
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مقالت سوم 


در کیفیت فعل نورالانواروانوار قاهره ونتمه" سخن 
در حر کات علوی و در آن چند فصل است. 
فصل در بیان اینکه فمل‌انوار ازلی است. 


از نورالانوار وانوار قاهرهةٌ دیکر چیزی دیگر پس از آنکه در نختین مرحلة 
وجود صادر نشده باشد صادر نمی‌شود [ یعنی افلالك و نقوس نلکیه و کلیات عناصر 
و لوازم آنها همه صادر شده‌اند وآنچه در طول دعر صادر میشود مستند به حر کات 
آنها است که عبارت از حوادت وانفاقات باشد] , 
مکر بر آن نح و که بعداً بیان کنیم ' زیرا هرآنچه وجودش‌متوقن نبودجز برچیزی 
"که واجب بالذات بود" هرگاه آن ذات موجود شود ؛ واجب اس که آن چیز نیز 
بوجود شود . ,۲ 


و گرنه دوصورت خوا هد داشت یکی آنکه برای او وجودی متصور نباشد ٤‏ و 


(,) منظور این است که‌ازئورالانواروانوار قاهره‌در نخستین مرحله اموری صادره شده 
است وپس از آنکه در نخستین سرحله اسوری که انوار طولیه وعرضیه‌باشد صادر شده است دیگر 
چیزی از آنها صادر نمی‌شود مگر بان نحو که ذ کر میشود یعنی از افلا ك وتفوس نلکید 
بواسطة حر کت دائمه صادر میشود نه از نورالا نوار وانوار قاهره ود ر فصل سوم از مقالت چهارم 
میگوید که از پار از آنها اشیائی حاصل میشود نه‌از ذات انوار قاهره بلکه از جهت استعداد 
متجددی که دارند بسب تجدد حر کات دائمه زیرا سکن است فاعل تام باشد لکن فعلش 
ستوقف یاشد براستعداد قابل , قطب‌ص ۳۹۱. 
ویالاخره مراد این است کهتاثیرآنها ازلی است‌ویعد از ایذکه سوثر بوده‌اند واثر خود را کرده‌اند 
دیگر تأثیر جدید نمی کنند یعتی اثر وجودی‌آنها معطل نشود. 

(۲) مانند عالم که وجودش بجز برذات واجب برچیزی دیگر متوقف نیست. 

(r)‏ ماه در تعبیر است یعنی هر گاه ذات واجب الوحود سوجود بود عالم نیز 
سوجود بود باتمام آثار وعوارض چون واجب بالذات ازلی است ؛ عالم ومافیها نیز ازلی بود , 

(ع) در صورتیکه متوفف علیه یعنی ذات واجب منم باشد وجودش . 
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+۳۹ 
دیگر آنکه وجودش بتوقف برغیر اویود" ولازم آید که آن‌چیز که متوتف علیه‌فرض 
شد متوقف عليه نباشد" [پس عالم هستی کلاوطراً بعکم عدم جواز نخان معلول 
از عت بلاواسطه از ذات‌واحپ صادر شده است] . درحال که فرض این است که 
اومتوقّف عليه بود واین محال بود" . 
وچون هرچه بجز نورالائوار است از او صادر میشود؛ بنابراین متوقف بر غير 
او بود" بدان‌سان که‌وجود افعال ما متوقت برزمان یا زوال مانم ويا وجود شرط 
بود زیرا اینگونه امور در افعال‌مامدخلیت‌دارند" وبا نورالانوار وقتی‌نبود که‌متقدم 
بر همٌآنچه جز نورالائواراست باشد؛ زیرا وقت خود یز از جمله اموری است که غير 
نورالانوار بود[ ومخلوق اویود]٩‏ وچون‌هم ذات نورالانوار وهم هم آنچه‌صفانید 
[ یعنی آشعربه )فرض کرده‌اند"" صفتی دام بودپس بناچار هم آنچه از ذات‌وصفات 
اوحاصل مشود دانم بهد"" زیرا متوقف‌براسر منتظر دیگر نود [یعنی عالم وجود 


۸ این غرض در مورنی است که آن ذات واحب بود بلکه ممکن بود دراین صورت 
تنها وحود آن موجچب وحود او نمود وغبری شم شالت دارد. 

(:) یعنی آنچه فرض شد که واجب الوجود باشد واجب الوجود نباشد . 

(م) از فرض چیزی عدم آن لازم آید . 

. بعتی از نورالانوار صادر شود‎ )٤( 

(ه) پس وجود ممة انوار طولیه وعرضیه وآثار ولواق وعوارض آنها متولف برذات 
تورالانوار است ونورالانواز ازلی است پس همه آنچه غیر از نورالانوار است نیز ازلی است و 
ازلی الصدور است . 


متوقف برذات خدا است ازلی است در آنجا موانع وشرایط ثیست. 

(ب) لکن یانورالانوار ومعلولات بلاواسطه‌اش اینگونه امور نیست . 

(ر) تاابلکد گفته شود که ایجاد عالم متوقف برآن وقت بود . 

(۰) ینایر اين نورالانوار متقدم برهمه است حتی بروفت پس شرط تأئیر نورالانوار 
نمی توآ ند ولت باشد , 

(. ,) صفاتیه یعنی اشمریه که قائل به دوام وقدم صفاتند در خدا. 

(, ,) در ابنکد وجود ذات نورالانواردانم استحرفی نیست ودر مورد صفات هم 
صناتیه آنها را دائم میدانند وینابر این هرچه به منشایت ذات وصفات صادر شود نیز دائم پود , 
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۳۹ 
و فیوضات حق هم دائم بود] " ودر عدم محض فرض تجددی نمی‌شود" . 
مضافاً بایتکه نقل سخن بان خواهد شد که منجدد بیشود* پس ذات 9 
نورالانواروانوار قاهره واطلال واضواء مجردة آنها همچتان دانم بوده‌وهست . وپیش 
ازاین بدانستی که شعاع بحسوس از تیر حاصل ميشود ونه یر از شعاع * وهراندازه 
نپراعظم‌دوام یابد شعاع او نیز دوام‌سیاپد با آنکه شعاع [معلول او و صادر از او 
بود وهمچنین بودعالم [باذات واجب که با دوام ذات أو دوام یاپد] . 


(؛) تمام سوجبات وجود هست, 

(() که مثلا حالی از احوال نبوده است وبعد پردا شده است. 

(۳) یعفی برفرض که بگویم در عدم محض تجدد وحدوث حالتی بعد از حالتی دیگر 
مدکن است نقل کلام بدان شود زیرا حال هراسری که فرض شود منجدد است سانند حال امری 
است که برای‌او تجدد حاصل ميشود در اینکه مرجح وقت ویازوال انم یاتعلن علم»خود نیز 
به‌سرجح حدوئی احتیاج دارد زیرا هرچیزی که سرجح حدوث‌عالمد انسته‌شود مانندحدوت!راده‌وقدرت 
یاوقت ویازوال مانم یاتعلق علم خود نیز حادث بود ونیاز بمرجحی دیگر دارد همانطور که 
اصل حدوث عالم احتیاج بمرجح دارد وسيدانيم که حوادث متعاقبه بچائی ستولف نمی‌شود و 
نقل کلام درسرجح حدوث چیزی شود که سوجب حدوث اراده وو,.شده است‌وینابر این! گر عالم 
ازلی باشد وهمه حادث باشد لازم آید حوادث غير متناهیه درازل بود وازفرض عدم ازلیت‌عالم 
ازلیت‌او لازم آید وهر اسری که‌ازعدش وجودش لازم آید محالاست پس بهتراست که بگوئیم از 
ذات نورالا نوار عالم وهمه سانیها پدید آمد, 

)٤(‏ پس معلوم شد که‌نورالانواروانوارقاهره وظلال‌آنها که‌افلا کو کلیات عناصر باشد 
واضواء آنها که نفوس ناطتة نلکیه باشد همة دائم وازلی‌اند زبرا صدور معلول از علت غير 
قابل انقکا کے است وعلت ازلی اسث همانطور که مابین شعاع و نیر فاصله نیست وعلت شعاع 
ثیر است نه بالعکس . قطب ص ٩۷‏ ۳. 

(م) یعنی شعاع اثر ومعلول نیراعظم است. پس دنیا هم معلول نورالانوار است ودائم 
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۳۹۳ 
فصل در بیان اينکه عالم قدیم است و حرکات افلاك دوری وتام بود' 


هر هیثتی که تصور ثبات در آن نتوان کردن حر کت بود" وهر موجودی که 
درزمانی نابوده است وسپس بود شده است حادت بود" وهر حادنی[ زمانی ] آن گاه 
که حادت شود » هرآن چیزی که این حادث برآن متوقف بود خود حادت - 
[زسانی ]بود؛ زیرا هیچ حادتی مقتضی وحرد خود نبود چه آنکه همه ممکنات در 
ایجاد یاز بمرجحی دارند ومرجح‌وی نیز هرگاه با تمام اموری که‌در ترجیح آن 
مدخل بود دائم بود آن چیز نیز دائم بود ودر نتیجه حادث نبود" وچون فرض 
این است که حادت بود پس هرچیزی که بتوقف عليه این حادث بود خود نیز 
حادث بود ونقل سخن بدان‌چیز مثوقت عليه شود" پس بناچار متسلسل شود" و 


(,) درهتن مطبوع تهران ضمن شرح؛تطب گوید فصل در اینکه هرحادث زمانی 
مسبوق به حوادث دیگر است بطور بی‌نهایت, 

2 شهاب‌الدین سعتقد است که این تعریف هم سطرد است وعم منعکس زبرا 
موجوادت سمکنه بنزد شیځ شهاب مذحمر در پنج قسم است جوهرء کم کیف؛ اضافه وحر کت 
وینابر ین باقید هیشت جوهر خارج شود وبا قبد اینکه ثبات آن تصور شود کم و کیف واضافه 
(البته نوع کم ثابت) خارج شود وزان نیز خارج شود زیرا باعتبار حر کت که مظروف آنست 
ثبات آن متصور نیست نه بالذات در حال که آنچه بالذات منجور الثبات نوست حر کت است. 

(م) حادث زمانی بود . 

)٤(‏ پعنی هرحادث زمانی در آن هنگامی که حادث میشود هراسری که در حدوث آن 
دخالت دارد وآن حادث برآن متوقف باشد خود آن اسر متوقف عليه نیز حادث بود البته منظور 
در هردو سورد حادث زسانی است نه ذاتی زیرا حادث ذاتی سسبوق بعدم ذاتی است. قطب 
ص ۳۹ . 

(ه) منظور بیان این معنی است که همه اموریکه در حوادث مدخلیتی دارند شود 
حادتٹ اند . 

(ب) بانیکه فته شود که‌آن‌هم نه واجب است ونه ممتنم پس بمکن باشد وسحتاج به 
رجح دیگر که آنهم حادث بود ونساسل لازم آید وتسلسل در این اسر باطلل است پس باید 
ببدئی برسد که همه متجددات باو پایان یابد وآن حر کت آست , 

(ب) وبالا خره اقل کلام باولین حادث شود وباید اولین حادث منجدد بالذات باشد, 
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۲ ۹ 

بیان شد که سلسلة نامتتاهی در اسور مجتمعةالوجود محال بود پس بناجار باید 
سلسله نامتتاهی غير مجتمع الوجود وغیر منقطم الوجودی باشد[ که مشمول قاعده 
محالیت نشود] وگر نه بعد از اتقطاع نقل سخن در نخستین حادث پس از انقطاع 
شود [وچون وجود این حوادث بر سیل نجدد و تعاقب غير منقطم ودائعی بود] 

پس شايسته است که د رعالم وجود‌حادث متجددی‌بود غير منقطم ' ۱ 
وتنها چیزی که در عالم وجود از لحاظ ماهیت متجدد بود حر کت است 
[واستناد حوادث بان ایجاب می کند که مستمر و دائم و غیر منقطم بود] واین 
حر کت» خر کت اديه است چون حر کات سبتقیمه را تهایت وحدی بود" [ و 
فاچار منقطم و غیر مستمراست چون واقع در ابعاد متناهی‌است] وتحقق برازخ ا. 
متناهی متصور نبود" واز طرفی ما میدانیم که برازخ متحرك بالطبم نمی‌باشند مگر 
درهنگام فقدان ملایمات؟ و [حیز طبیعی آنها که گفته‌اند هرجسم طبیعی را حیزی 
بود که از او جدا نشود مگر بواسطهٌ قاسر وا کر احیانا بواسطذ قاسری از حیز طبیعی 
خود خارج شود] هنگامیکه مجددا بدو رسد متوقت خجواهد شد" بطوریکه هرگاه 
با برازخ هم‌ملائماتش باشد و وجود آن بواسطةٌ آن ملائمات رجحان‌یابد" هیچگاه 


متحرك نخواهد شد زیرا هیچگاه نتواند خواستار حیزی [وچیزی] باشد که وجودش 


(,) پس واجب است حرکتی باشد مستمرولاینقطع لکن ميدانیم که حر کت مستقیم 
لقعم است پس آن حر کت دام غیر منقطع حر کت دورانی فلکی بود . 

(:) چون ابعاد متناهی است. 

(۳) چون ثاہت شد که ابعاد متناهی است پناپر این حر کات سستقیمه هم ستناهی است 
زیرا اصولا استمرار حر کات اجسام درست نباشد. 

(ء) وآن حیزطیعی آنست زیرا گفته شد که هرجسم طبیعی را جیزی باشد طبیعی 
که ملایم باوی بود واز وسنارتت نکند مگر بالقسر پس نقل سخن بآن شود. قطب ص ۰ ۳۹. 

(ء) یعلی به‌حیز طبیعی خود که رسند دیگرحر کت نکند . 

(د) يعلى هر گاه هم امور بلايم باطہع برزخی او سوجود باشد ووجود آن اسر به جهت 
ملایماتش مترجح شود هم تحر ک نشود زیرا خواستار امری که وجود او پخاطر او مترجح 
شود نباشد پس حر کات طبیعی بسبب نیل باحیاز طبیعی خود منقطع میشوند , 
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٩ ۵‏ ۲ 
برای آن مرجح نشده است [پس حر کات طبیعیه در اثر وصول به حیزهای خود 
منقطم میشود ] .وحر کات قسریه‌هم یا بالطیم اند ويا بالاراده" , 
و بزودی خواهی دانست که هرموجودی که در زیر نلک ماه بود وازاموری 


باش د که حر کت ارادی برای آن ممکن بود ۳ متحرله ات ارادی باشد] 


متحفل حرکت دائم نمی‌شود" [و حر کات آن دائمی نبود زیرا دائم بودن حرکت 
آن متوط بدوام پرزخ آد‌بود] ویرزخ اپنگونه موجودات را بقاء دائم نبود چه‌آنکه 
اینگونه ترکیبات عنصری سرانجام متفرق وپرا کنده وتباه میشوند , 

و بنا براین همه حرکات موجودات زیر 9 پایانی بود وچون نابت شد 


حوادث ستعاة ه باشد] ؛ بناچار آن حرکت مخصوص افلالك بود» وح ركت انلاك هم 
حرکت دوری بید". وازاین امر ثابت و روشن میشود که حوامل آن حر کات نیز 
دائم الوجود اند که پرای الاک بلحاظط بے وینتهای هر تات مفروضه آزهاء ولیز 


(,) البته اين ابر در اجسام عاصریه منصور بود ودرعلویات‌هسری وقاسری نباشد . و 
البنه هریک از دوقسم حر کت بالطبم ویاراده متناهی است. قسری‌صاد راز طبع مانند مشکی 
که در آن آب کرده زیر آب گذارند وسنگی کوچک يراو نهند که تهراً بطرف بالا آید که در این 
صورت سنگ که باید بطرف پائین حر کت کند باقر قاسر بطرف بالا رود ودر هرحال متناهی 
است واز مر کز وفضای محیط خود تجاوز نمی کند, 

(() یعنی هم موجودات تحت‌فلکث قمرسراد نیست بلکه‌آن‌موجوداتی که سمکن است 
متحر کے بالا راده باشند یمنی اسان ویالعموم هم حیواناتی که در این عالمندءشهاب‌الدین 
گوید ۰ اینگونه موحودات ستحمل حرکت ارادی دائمه نمی‌باشند زیرا دوام حرکت 
متوتف‌بردوام برازخ است ویرزخ اینگونه موجودات دائمینیست زیرا تر کیرات عنصری اینگونه 
برازخ بالاخره متفرق وپرا کنده شده ومنحل میشوند ودر نتیجه تمام حر کات ارادی پایان پذیر 
است , 

(۳) زیرا ثابت شد که حرکات افلا کث ستتيم نبود وبلکه ثابت شد که محال است 
که مستقيم باشد . 

(ء) بطرف شرن وغرب» از طرف سبدء بطرف شرق واز طرف سنتهی بطرف غرب . 
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۳۹۹ 

بلحاظ اضافاب‌آنها [بسوی شمال ؛ جنوب و...]۱ جهاتی مانند یمین و یسار و جز 
آن پدید میاید "و در آنها نقطه‌های اضافاتی متعین می گردد" . 

زکته - بدانکه آفتاب چون غروب میکند بمشرق خود باز نمی گردد مگر پس 
از اتمام حرکت دوری خود تماباً واگر قبل از پایان حرکت دوری خود با زگردد 
لازم آپد که از مغرب خود طلوع کند وتو خود میدانی که روز بجز مدت طلوع 
آنتاب‌چیزدیگری نبود پس براین فرض لازم اید که یک روز دو روز شود“ و بداهة 
این‌طور نبود" ونیز لزوم وجود محدد جهات‌را بدانستی و بدانستی که جهت سفل 
با م رکز آن یکی بود [و اصوا جهت سفل همان مر کز است وجهت علو متحد با 
محیط آن مو اشد]" وزمین در سرکز آن بود" وهرگاه م رکز محدد از جایگاه خود 
ح رکت کند از هرطرف که فرض شود قهراً متوجه بالا شود و بسوی علو رود“ . 

و بدانستی آله جهت علو ملایم باطیع زین نبود" وبزودی در بار؟ چکونگی 
اسر جهت علو بحث میشود:: وهمذحوادئی که‌بنزد ما بود"" از آثار حر کات افلاله 


)۱ اضافات افلا کک بسمت رس وتدم وشمال وجنوب: 

(۲) عبا رت گاه باشند ترجمۀ قدیکون است البته جملهُ قدیکون تساسح در تعبیر است. 

(۳) بعنی در افلا کث. نقطه‌هائی که موجد جهات شش کانه شوند نسبت به‌شرق و 
شرب وشمال وحنوب وبالا وزير وهر گاه این حر کت نمی‌بود حهات نابرده منعین ند دودر 
عبارت نسخه بدل آمده است در اثر آن»نقطه های اضافات ستفیر بیشود . 

(ء) یعنی لازم آید که درهر دوری دوروز پدید آید وحال آنکه چنین نباشد . 

(ه) بعنی دو روز نبود بثابر این حر کات افلا کف دوری بود وتام است , 

(ب)یعنی قبلا معلوم شد که سفل عباوت سر کز محدد است همانطور که علوم متحد با 
بیط محدد است. 

(ب) یعنی س رکز ثقل زمین بامر کز محدد منطبق است. 

(م) زیرا متحر ک از مر کز بهرجانبی که حر کت کند بناچار سوی‌علو باشد وهمانطور 
که متح رک بمر کز بهرجانبی که حر کت کند سوی سفل رود . 

(و) زیرا ملایم طبع زمین سفل است نه علو, 

(, ,) یعنی بیان شود که جهت علو ملايم بازمین نبود , 

(؛ :) یعنی‌درعالم کون وساد سانند »هرب حرارت‌واسنیلدی برودت وقلة نشوونما و 
رطویات وانواع نیاتات . 
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بود وبنابراین از بسائط اربعه نمی‌باشند" والا" لازم‌آید که 

اوا پرا کنده شوند وثانياً حر کات آنها دائمی نبود وئالتا حادث باشند و 
حدوت آنها سوحب خواهد بود که برازخ وحر کات دیگری باشد متقدم بر آنهسا و 
محیط بدانها وستحرلك به حر کات دائمه" . 

پدانکه افلا در حر کات ومناس ات حر کات خود وبقایلات [ کوا کب ] آنها 
و جز آنها [از مقارنات وتربیعات وغیره]* ماشه به سناسپات‌امور قدسی و اشعةانوار 
قا هره‌اند* وچون‌افلاك را نرسد که بطور دفعة واحده بين این اونباع و مناسبات جمع 
نمایند" واز طرفی هریک از ستارگان حاجب‌آن‌د گر میباشد" پس منکن نبود که 
بین همه آنها بقابله واقع شود“ و نیز ممکن نبود که بین همه آنها حجابی نبود 
و باز بین همه آنها مناسباتی بود آنطو رکه در عالم قواهر هست زیرا در برازخ 
اپعاد و حجابهای بمیار بود"" پس بناچار افلالك بر سبیل بدلیت حافظ این اوضاع ۱۲ 


(,) مشمول کون وساد نمی‌شوندومر کب از سواد عضری‌هم نمی‌باشند ویلکه طبیعت 
آنها چیز دیگری است. 

(۲) یعنی اگر تحت کون وفساد ویا م رکز باشند. 

(۳) زیرا اگر تحت کون وفساد واقع باشند علتی دیگر میخواهند . 

(ء) منظور از مقابلات مقابلات کوا کب بود ومنظور از حالات دیگر مقارنات وترییعات 
وتشلیشات»تسدسیات وجز آنها از اتصالات کو که ونغاسات للکیه بود , 

(») یعنی غرض افلر کت از این حالات تشبه بامور قدسی وانوار مجرده است وثبل 
بمتام قدس ومعشوق حقبثی والبته این اشعه وانوار قدسی عقلی متعین و ضبطاند. 

(-) چون مایین بعضی از این حالات بابسضی‌دیگر تضاداست بانند متابله ومتارنه 
بنابر این ک و کبی نمیتواند هم مقارنه وهم مقابله داشته باشد, 

(ب) چون جرم آنها کف است. 

(م) یعلی ہین عم کوا کپ . 

)٩(‏ یعنی بین عم کوا کب برخلاف قواهر که حجابی بین آنها نیست. 

(. ب) لکن در عالم قواهر اپعاد وحجاب نبود , 

(۱۱) یعنی موقعی که ستارگان چنین حالی داشتد باشندپس افلا کک حافظ جمم بین 
اوضاعی باشند که موجپ حدوث جمیع مناسبات است. قطب عی ۰۳۹۹ 
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و اونباع حرکات افلاك نه چنان بود که پیروان مشاء گنته وفرض کرده‌اند 
که هر فلکی درحرکات کثیرة خود از همه وجوه متشبه کی از عفول نوری 
مشخص مجرد بود . 

زیر که افلالك بسیارند وحر کات آنها نیز مختاف بود وآنطور که خودتصریح 
کرده‌اند؟ غرض از حرکت افلالحرکت کوا کب بود ' وه رکو کبی درحر کت خود 
گاه راجم بود وگاه مستقیم : گاه در اوج بود و گاه در حفیض وبا این وصف‌چگونه 
این حر کات مختلفه متشبه به‌چیز واحد مشخص [یعنی عقل مجرد] بود" درحال که 
آنان خود بعتقد پاشراقات کثیرۀ که ناشی از تکتثر مناسبات نوریه باشد نمی‌باشند 
مناسات اشعهٌ نوری وائوار عقلی در معشوقات" ونسبت‌های بعضی از سنارگان به 
بعضی یی نود مگر تابم مناسبات بعضی از معشوقات با بعضی دیگروبئابراین 

(,) نه بطور دفعی 

(۲) منظور از استیناف‌این است که افلا کف در هرچند هزار سال حر کات و مفاسبات 
وآثار خود را تمام کرده ودوری دیکر برای سازند کی دیگر شروع بیکنند . 

(م) شیخ میکوید عم افلا ک در حر کات خود بطور دسته جمعی متشبه بانوار مجرده 
وقاهره‌اند نه‌آنکه حریک یک از افلا ک در حر کات ویژۀ خود از همه وجوه متشبه بیکی 
مشخص از انوار سجرده بود . قطب ص .- . 

(£) در کلب فلسفی بروش مشاء, 

(م) تااینکه اشعدُ مختلف کوا کب را بیکدیگر انتقال دهد وباهم مخلوط کند ویاجزاء 
عالم برساند وبدین وسیله انواع کائنات پدید آید وجون حر کات کوا کب مضتلف است آثار 

(و) خلاصه اینکه مشائبان قائل باشراتات منضاعف عتول نمی‌باشند که مقنضی تکثر 
انوار عقلیه و کثرت سناسبات آنها باشد. 

(ب) منظور از معشوفات قواهر بود . 
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حر کت کوا کب نبود مگر برای تحصیل مناسبات بین قواهر بروجه افضل به 
ترتیب و تدریج تا آنکه[ بترتیب وتدریج] درا کوار وادوار مختاف به نست‌های 
قاهریتی که به مب آنها تشبه ممکن شود تحقق بخشد [زیرا بواسطُ هرنوع نسبت 
قاهریتی تشبه ممکن نبود] . و بلکه این‌دور بایان یافته" وسپس دوری دیگر آغاز 
می‌شود , 
و سشائیان دراین نوع تشبیهات بتوعی از مثالی که خود مردود دانسته‌اند 
و در او بر متقدمان‌ایراد گرفته‌اند اعتراف و استناد می کنند" , ۱ 
واز جمله چیزهائ ی که دلالت بر کثرت معشوقات عقلیه میکند اینکه هرگاه 
معشوق افلاك در باب حرکات آنها یکی باشدء لازم آید که حرکات آنها درجهات 
متشابه بود" درحال که چنین نبود [وهمان‌طو رکه بیان شد حرکات آنها هم درجهات 
وهم در اوضاع واحوال دیگر مختاد است] ونيز تو خود میدانی که هرگاه بعضی 
از برازخ علویه علت بعضی دیگر باشد بطوریکه [بین همه آنها رابطة علی و معلولی 
باشدو |علل ومعلولات باشند لازم آید که [بحکم اینکه درطبیعت معلول متشبه به 
علت است ] معلولات در حرکات خود متشبه به علل باشند و عاشق آنها باشتد 


(۱) زیرا هرنسیت قاهریتی موجب نمی‌شود که کوا کب متشبه بانوار تاهره وسجردات 
شوند پس آن تحصیل مناسبات که غرض از حر کات کوا کب است متدرجا حاصل یشود در 
| کوارواد وار مختلف. 

(:) مشائیان در این تشبیهات يعنی در تشبیه اصنام بارباب خود وتشبه افلا ك په 
قواهر در تحصیل مناسبات بنوعی ازثال یامثلی کدخود قبول ندارند وبر ستقدسان ایراد گرفته اند 
پعنی کسانی که‌قائل بارباب اصنامند و گویند اشخاص هرنوعی را ابر واحدی است عقلی که 
مال ومطابق پااوست اعتراف کرده‌اند یعنی برای حل اشکال قائل به چیزی شده‌اند که قول 
ندارند , 

یعنی مشائیان برای حل این مناسبات مثلی آورده‌اند که خود نپذیرنتهاند . 

(۳) پعنی همه حر کات کو! کب وافلا ث متوجه بیک‌جهت شوند ومختلف و مغلا 
هابط وراج و, ,نباشد در صورتی که معشوقات افلا کے در حر کات آنها یکی بود . 
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در حال که چنین نیمت" [ زیرا | گر چثین پاشد باید حرکات آنها در حهت بتشابه 


باشد ,] 


فصلل درتنمه گتار ما در باب قواهر کلی؛طولی‌وعرضی‌وازلیتو ابدیت زمان 


چون انوار فاهره‌را [همواره] ابتهاجی کامل بود بیک نور یعنی نورالاتوار" 
و از طرفی از همه آن انوار بعلت فقرمشتر کی که دارند یک برزخ [ کل ی که فلک 
ثوابت باشد] صادر شود" ونيز چون آن گونه قوآهری که بقتضی وجود وصدور 
عنصر پاتند از قواهر عالیه که اصحاب برازخ علویه‌اند [ یعنی افلالك ] نازل‌ترند 
و با توجه پاینکه از آنها [ یعنی از تواهریکه سقتضی عنصر پانند ] آنگونه 
پرزخهائی صادر ميشود که هم در برابر برازخ عالیه خاضم بود و هم طبعاً متأثر 
از آنها باشد* و نیز با توجه باینکه برای آنها [ یعنی برای برازخ خاضعه که 
عناصرند ] باده مشترکی بود" | بین همة صور عنصریه] که تبول عبور مختلفه 
مکند , نتیجه این میشود که حر کات افلالك نیز در دورانی پودن مشتر کند ويراي 
تشبه بیک معشوق‌اند که آن نور اعلی بود ودر عین حال بسسب اختلاف‌محشوقات 
خود که انوار قا هره‌اند در حهات مختاف می‌باشند» اشترا کات در برابر اشترا کات و 
افتراقات بازاء افتراقات و مفترقات پازاه مفترقات بود و بدین ترئیپ جهات متکر 


(,) یعنی اگر چنین بود لازم مامد که سرانجام هم برازخ متوجه به عات اول و 
علة الملل شوند وحر کات آئها متشابه می‌بود وبتابر این اصولا بین برازخ رابطه علت ومعلولی 
وجود ندارشت . 

(۲) زیرا ہین انوارحجایی نبود وبنابر این هم‌آنهارا یک ابتهاج بود که عبارت از 
مشاهده نور الانوار بود وازاین ابتهاج برزخی حاصل نشود . 

(۳) آن برزخ فلک ثوابت بود پاتمام مور کوا کبی که در آن بود . 

(ع) یعنی از قواهری که در رتبت نازل اند ومتتضی عنصر پاتند , 

(e)‏ یعنی برازخ خاضعه ویا عنصریات را مادة مشتر کی است. 
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و متناسب درفیض حاصل بیگردد [ وجهات فیض متکثر ومتناسب میشود] , 
و باید[ دراینجا چند نکنه را] دانست [اول آنکه] تقدم بعضی از قواهر بر - 
بعضی دگر تقدم عقلی [ذاتی) بود نه زمانی» [دوم‌آنکه] آدمی قادر بر بط" 
رتيب قواهرو شمارش آنها نبود [سوم آنکه] چنین نباشد که قواهر تنها در جهت 
ترتیب طولی روند وبلکه ار از قواهر در وجود ستکافی" میباشند", 
زیرا از فواهر طولیه اعلین بسیب جهات کثیرة نوریهُ که در ذات آنها 
بود ویا جب مشار کت بعض با بعضی دیگر جایز بود که افوار قاهرهٌ متکافته‌از 
آنها صادرگردد وا گر[وجود انوار متکافتواقع در طبقات عرضیه که ارباب اصنام 


| 


۱ (۱) همه قواعر در یک ابتهاج که حصول بواسطهُ مشاهده نور الانوار است مشتر کند 
وباز همة تواهر در فتر مشتر کند واز جهت اشترا کک در فقر برزخ مشتر کک حاصل میشود که 
بمزلة ماده مشتر کے عنصریات است . واز جهت ابتهاج واحد حر کات دوریذ واحد حاصل بیشود 
ہس دوحد مشنر ک دارند یکی ابتهاج واحد که منشاً حر کات دوریه است ودیگر فتر واحد که 
منشاء اشترا کف در صدور برزخ واحد است واز طرفی‌قواهردو مترتبه نازل‌تر مقنضی عنصر پاتند 
البته قواعر نازله ارباب اصتام‌اند یعنی از جهت ارباب اصنام بودن و پاز از همانها که 
مقنضی عنصریات است برازخی که در برابر برازخ عالید خاصع اند صادر » میشود و ساده ۱ 
دارند که بین همه عنصریات است که قول صورتها میکند وهمانطور حر کات افلا ک در دوری 
بودن مشتر کف ودر جهات مختلف است پس اشترا کات در آنها بازاء اشترا کات در سماوات 
وارض است. یعنی در اپتهاج اشنرا کات عقای دارد وبازاء اشترا کات حسی در مرتبة نازل است 
در حر کت اسنداره وساد مشتر کث. ومتفرقات در انوار مجرده بازاء متفرقات در عنطریات 
مختاف است پس عالم عقول وعالم ساده مطابق همند وبنتلور از متناسب همان تناسب. پان 
علویات وسغلیات است . 

(۲) باینکه بعضی علت بعضی د گر باشند تاآخر مراتب. 


() یعنی مایین آنها جریان علت ومعلولی نباشد ویلکه علل آنها اسری باشد خارج از 
آنها , 
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نوعیه اند] نمی‌بود . انواع متکافثه‌حاصل نمی‌شد! وآنچه از نوع انوار قاهرة عرضید 
از ناحیك انوار قاهرة آعنین باعد ار مشاهدت آنها نسیت بنورالائوار وهر نور عالی 
دیگر حاصل میشود اشرف از انوار عرضیه‌ایست که از جهت اشعهةٌ اشراقیةٌ آنیا 
حاصل می گردد" , زیرا مشاهدات اشرف از اشراق بود. 
ودرآن اشعه نیز مرانب وطبتاتی بود" پس در بین قواهر اصولی بودطولی 
که وسائط شعاعی وجوهری انها کمتر بود؟ که آنها امهات انوار قا هره‌اند . 
و بعضی از قواهر اصول عرضی مہ اشند که از اشعهة وساطیه یعنی اشعه طبقه 
طولیه حاصل شده‌اند و آنها خود بر طبقاتی بسیاراند" . 
بدانکه زمان عبارت از مقدار حرکت بود آن گاه که مقدار متقدم ومتأخر آن 


(,) یعنی اگر وجود انوار منکافشه در طبقذ عرضیه که اریاب افواع باشد 
نمی‌بود» قهراً انواع متکافله هم حاصل نمی‌شد وتکافژ معلولات جسمانیه یعنی انواع که 
بعضی علت‌بعضی دیگر نمی‌باشند وعلت همه آنها اسری است خارج از آنها دلیل براین است 
که در علل نوریة آنها نیز تکافژ وجود دارد یعنی ارباب انواع آنها و علل آن ارباب انواع 
نیز خارح از آنها است زیرا هرآنچه در این عالم جسمانی بود از جواهر و اعراض همه خلل 
وآثار انواع وهیات نوری عتلی بود پس چون‌حر کات نلکیه و اوضاع کو کییه‌انواع عنصریه را 
مهيامي کند عقل مفارقی که رب‌النوع آنها است برآنها افاضه‌سی کند. قطب ص ۳. : . 

() عبارت بغلق است سنظور این است که انوار قاحرة عرضية که باعتبار مشاهدت 
قواهر اعلین نسبت بذات نووالانوار ويا مشاهدتی که حرعقل ساقل‌نسبت په عالی دارد حاصل 
ميشود. شریف‌تر است از انوار قاهرۂ که‌باعتبار اشعذآنهاحامل سیشود ہس انوار قاهره عرضیه 
دوقم‌اند یک قتسم‌آنها که باعتبار مشاهدات انوار طولیه حاصل میشوند یک قسم آنها که 
باعتبار اثراقات هریک برد یگری‌حاصل میشود . ۱ 

(م) واین اختلاف ناشی از اختلاف در قابل وفاعل بود, 

(ء) هرسافل معلول عالی است ومترتب است تاآخر مراتب. 

(ه) وبا کثرتی که دارند بعضی بابمضی دیگر تر کیپ یابند و از هرتر کیی ودستۀ 


ازآنها تعداد ودستة از قواهر ونفوس واجرام زاعراض حاصل شود, 
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در عقل جمم گردد" وشبط آن بحرکت یومیه بود زیرا حرکت یومیه ظاهرترین 
حر کات بود" . 

و تو از تأخیر خود نسیت بامری درصورتیکه آن تأخیر منتهی شود به ازدست 
رفتن فائده که تقدیم آن دربر دارد حدس خواعی زد که امری از امور از دست‌نو 
پرفته استب وآن‌زیان بود" , 

ودراین هنگام اندریابی که زمان عبارت از مقدار حرکت بود زیرا در آن 
تفاوتی در قلت‌و کثرت و همچنین عدم ثباتی درمیایی [و چون این اسر روشن‌شد] 
بدانکه زبان را نه بدایتی‌بود ونه نهایتی بلکه ازلی وابدی است چون زمان منفطع 
نمی‌شود [درطرف ابتداء]بدان نح وکه اورا مبدء‌ی زمانی بود؟ زیرا اگر چنین باشد 
قهرا اورا نیز قبلی خواهد بود که با بعد آن جمم نشود" [ زیرا حالت کون باحالت 
لا کون جمم نمی‌شوه ولازم‌آید که برای زان زمان باشد] , 


و نتوان گنت که این قبل نفس عدم [ یعنی عدم زبانی ] بود زیرا 


(,) یعنی‌هر گاه مقدار متقدم‌ومتآخر آن‌رادر عقل جمع کنیم ویدان نظر افکنیم درمياييم 
که زبان مقدار حرکت است, منظوراین است که آنات گذران بوده و مقدار ندارند وینا براین 
ستدار بودن e‏ معلوم میشود که اجزاء آن جمع شوند والبته تنها در عقل جمم میشوند 
پس چند حزء ان که بهلوی هم در عقل جمم شوند ادراك ميکنيم که مقدار است و بهرحال 
ستدار چیزی بايد باشد که خودمتدرح‌الحصول بود وآن حر کت است. 

(۲) ضبط آن بسبب سقیاس حر کت دورانی افلالك است که منقسم به‌ساعات» ایام » 
هفنه هاء ساه‌ها وسالها شود وبالاخره حر کت افلاك از مشرق بمغرب . 

() برای‌روشن شدن معنی‌زمان این بشال‌ر! آورده است ومثلا در رنتن بمنزل برای 
ناهار تأخیر کرده‌ایو قهراً بمنزل نرسیدۀ چه چیز موجب شده اس ت که تو بمنزل نرس همان 
چیز زان است . 

)٤(‏ یعنی مبدثی زمانی ندارد و پس در جهت بدا منتطم نیست. 

(م) زیراحال کون پاحال لا کون جمم نمی‌شود والبته حال بعد که نیانده استلا کون 
است وحال قبل که گذشته است نیز لا کون است. 

(-) یعنی عدم زمان نباشد. یعنی نفس عدم زمان باشد. 
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عدم چیزی[ که عدم منکه است] گاه باشد که بعد از آن وجود یابد" ونیز[قبل] 
آمر ثابتی هم نبود که با بعد خود جمع شود" [ چه آنکه اگر امر ثایتی باشد] قملیت 
او نیز قبلیت زمانی بود و لازم آید که قبل ازمان‌زمانی بود و آن محال بود“ پس 

ربان را مہدتی نبود [وامری بود ثابت سیال و متجددالحصول ] . 
واز طریق دیک رگوئیم:؛ پیش از این بدانتی که همه حوادت مستدعی 
علل غیر متتاهی غير مجتمعالوجودند" وبنابراین مسندعی حرکت دائمی‌اند و آن 
[حر کت دائمی] اچار باید از اسری بود محبط" وبیش از این دوام آن محیط 


[محددالجهات] را آزراهی دیگر [ بجز آن راهی که دوام زبان بدان دانسته‌بیشود] 


( ,) وبالاخره هرگاه زمان‌را مبدئی باشد لازم‌آید که آنراقبلی باشد که با بعد خود 
جمم شود و قبلی که با بعد خود جمم نشود خود زان استب پس آن تبل نفس عدم زمان 
نباشد و امر ثابتی‌هم نباشد که با بعد خود جمع شود پس‌ازنوع امر ابتی باشد سیال متجدد 
پس آن قبل نفس عدم نباشد باین معتی که زسانی نبوده است پس بود شده است زیرا عدم 
جیز ی گاه باشد که بعد از او باشد وامر ثابتی نباشد تا بااو جمم شود وامر ثاپتی نیست تا لازم 
آید که قبل را قبلیت زمانی باشد و لازم آید که که تبل‌از زسان زان باشد و بعبارت دی گر 
آن‌تبل عدم‌آن زبان نمی‌باشد پعنی عدم! نزمان درست نیست چون قبل‌از زمان » زمان‌نیست 
که عدم انزمان باشد پس عدم محض است پس تبل از زمان نتواند عدم‌الزمان باشد و آن 
قبل مفروض ار ثابلی‌هم‌نیستآنطور که پا پعد خود جمم شودزیرا متدرحالوجود است. 

( ۲) بانند واحدی که پا دو جمم شود که یکی‌تبل از دواست وامری ثاپت استه. 

(۳) وازهمین جهت است که ارسط وکوید هر کس که قال بحدوث زبان است‌نا گاهانه 
قائل بقدم زمان‌است وچون از فرض عدم‌آن وجودش لازم سیآید بعضی گمان کرده‌اند واجپ - 
الوجود است.... درهرحال | کر زمان‌را مبدئی بود لازم‌آید که اورا مبدئی نبوده یعنی ازلرش 
وحود عدم‌آن لازم آیدویجال بودن آنهم همین است . 

قطي س ٩‏ . ۶ » 

(:) طریق‌دیگری است‌برای این معنی که زبان مبدئی‌ندارد وآن‌ازطریق اثبات این 
معنی است که اصولا حوادث‌را مبدئی نبود , 

(ه) غیر متناهی‌درا مور غير بجتمم الوجود باطل نیست. 

(+) یعنی سحیط به برازخ‌دء کر که بحددالجهات باشد. 
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بدانستی"!۰ پس چون ثابت شد که حرکت‌را مبدئی نبود [ودائم بود] همین‌طور 
است وضع زمان که مقدار آنست . 

ونیز زمان‌را مقطعی [ونهایتی] نبود" زیرا اگر اورا نهایتی بود بناچار عدم 
آن بعد از وجودش بود" . 

ولازم‌آید که برای آن بعدی باشد و بعد بودن او نیز عبارت از عدم اونباشد 
زیرا گاه باشد که‌عدم قبل باشد[[تنها بعد بودن عبارت از عدم نباشد وبراین وجه چه 
بسا که عدم قبل یاشد چنانکه گذشت] , وچیز تابتی تباشد چتانکه کذشته پسی 
[بهرحال اگر اورا مقطع ویعدی باشد/ لازم آید که بعد از همه زبانها زمانی بود و 
و این اسر محال بود [پس زمان‌را نه بدایت بود ونه ننایت واورا بالغعل‌طرفی‌نبود 
وشی' متصل واحدی‌بود از ازل تا ابد] وتبلیت ویعدیت زمان نسبت به «آن» دفعی 


() ازراه استحالت فساد سهدد وعدم آن وبتابراین چون حر کت‌وا مبدئی‌نبودقهرا زىان 
هم که ستدار اوست دارای ملع نباشد . 

(۲) بعنی همانطور که ابتداثی برای زمان نیست انتهائي هم نیست. 

(۳) چون معنی بایان عدم‌است ویتابراین‌قبل از عدم یعنی تبل از پایان سوجود بوده 


(ء) یعنی بعدی که عباوت از بعد از وجود او بود . 

(ء) یعنی عدم‌تپل باشدوآن عدم محض بائد وچیز ابتی نباشد که با چیزی دیگر 
جمم شود درییان بطلان ده گفت که گاه‌باشد که عدم‌چیزی بعداز آن‌چیز باشد وعکس آنرا 
دراینجا گوید که گاه باد که عدم چیزی تبل‌از آن چیز بائمدوچیز ثابتی نباشد که قبل با بعد 
جمع شود بلکه زمان امری‌است متجدد ومتصرم پس هرچه‌را قبل فرض کنیم قبلی خوا مدداشت 
وهرچهراً بعد فرض کلیم بعدی خواهد داشت زیرا قبل ویعد ابت نمی‌باشند وبانند واحد واینین 
نمی‌باشند که واحد قبل با بعد جمم شود واصولا | گر فرض شود که قبل‌را قبلی ویا بعدرا پعدي 
باشا ¥' ,که نه آن قبل‌قیل باشد ونه آن بعد بعد باشد واز وجود هریک عدم‌آن لازم آیدو 
چون روشن شد که زمان‌را پدایت ونهایت‌نیست پس اورا بالقعل طرنی نباشد ویلکه آسری‌واحد 
ومتصل باشد از ازل تا ابد وطرف‌وهمی زمان آن» است باعتبار حد فاصل بین گذشتد و آینده 
که یکی رابدیگری‌وصل کندوباعتبار اینکه گنشته‌را ازآینده جدامی کندحدناصل است. قطب ص 


۰ Fav 
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وهمی" وزمانی که دوطرف اوست اعبار میشود" پس آنچه از اجزاء گذشته‌نزدیکتر 
باوست بعد بود" وآنچه دورتر است قبل بود ودر طرف آینده امر بعکس می‌باشد" , 
وگرنه اشکال نشابه وارد خواعد بود" ونه ماضی» ماضی بود ونه مستقبل؛ » مستقیل , 

وفیض خدا ابدی بود" زیر! فاعل‌آن نه تغییر پذیرد ونه » منعدم گردد وبابراین 
عالم بدوام او دوام یابد . واما آنچه‌دراین باب کفته شده است که ا گر فیض دوام 
یابد لازم‌آید که فیض با مدع فیض برابر بود درست نبود واین اسر لازم نمی‌آید" 
چه آنکه بدانستی که نير متقدم برشعاع بود“ | گرچه در اون مورد گاه از وجود شعاع 
وعدم‌آن بروجود وعدم یر پیش از آن استدلال میشود در موردی که عدم آن 

سمکن بود" , 

ابا موجب که دراینجاعالم باشد"" لازم‌نمی‌آید که فی‌نقسه برابر باشد با 
آنبید ویرا ایجاب کرده است که دراینجا واجپ‌الوجود بود[! گرچه دوام آن‌دو با 
یکدیگر بود ] وینکه او یعنی عالم !زاو حاصل شده وپایدار باوست"" 


(+) زیرا وجود خارجی ندارد, 

(() یعتی اجژاء زمانی که د رطرفب«آن» است پس قبلیت ویعدیت باین اعتبار است, 

(۳) یعنی نزدیک‌تر بهآن وهمی. 

(e)‏ یعفی جزنی که دورتر است‌بعد وجزئی که نزدیک‌تر است به«آن» قبل بود, 

(ه) یعتی اگر این نسبت معتبر نباشد این اشکال وارد است که چون اجزاء زبان 
ستشابه اند واولویتی‌هم نسیت ا: رامقبلیت‌ویعدیت پس حصول‌اجزاءآن ترجیح یلامرجح است. 

(-) پس عالم ابدی بود زیرا فاعل که واجب بالذات است هموار» ذوات دمکنات 
را افاضه مبکند ودائماً برعالم وجودفیش میکند , 

زب) اپراد ابن امت که دراین‌ صورت لام آید که بخلوق وخالق برایر باشند , 

(۸) یعنی متقدم بالذات نه بالزمان . 

(٩۱‏ در موردی که عدم او ممکن باشد چنانکه از عدم روشنائی هو! برعذم طلوع آفتاپ 
پیش از آن استدلال میشود در هرحال ازاین اسر لازم نمي‌آید که شعاع قبل از تیر یا مساوي 
باآو باشد پس در فیض نیز برابری لازم نپاید ,قطب ص م . . 

(, ,) که قشی خدا باشد., 

3 ) یعنی عالم که فیض خداست صادر از خداست وقائم باو است. 
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و ابا آنچه دربقام ابطال حرکات بی آغاز گنته شده است' و استدلال شده 
است که حرکات مجتمعةالوجودند ازآن حهت که یک یک آنها متدرجاً موجود 
می‌شوند وبنا براین همه آنها موجود خواهند شد[وچون همه موجود بوده ودارای 
ترتیب است پس باید بتناهی باشد پس عالم حادث‌است]۲ نادرست خواهد بود" 
زبرا حر کات متعاقبه محال بود که مجتمم شوند؛ وبنا براین مسانه بی‌نهایت در 
آنیا بدون اکال است“ ودرست است پس مجموعی برای‌آنها نبود و وجودحمعی 
لیابند چه آنکه همانگونه که موجود میشوند ثباه میشوند . 
وبدانستی که برهان وجوب تناهی در اموری جریان یابد که هم اجتماع 
آحاد آنها ممکن بود و هم درآنها ترتیب عنی يود در حال که در سورد حرکات 
متعاقبه این‌طور نبود چه آنکه اجتماع آحادآنها ممکن نبود [برخلاف غير متعاقبه 
که در کانیافلاك مستدیره باشد] وفرض کردن امری که ذاتأً محال است" بدین- 
منظور که امری دیگر بر جهت محال بودن آن ژو فرض آن محال‌را بمکن] امتوار 
کردن از اموری. است که قباد بطلان آنرا بدانستی"وآن گونه عللی که درآنهانهایت 
واجب بود عبارت از ذوات ابت فیاضیه بود“ [بعلت اجتماع وترتیبی که دارند 


([,) تاحدوت عالم را ثابت کنند. واز ابطال حر کات بی آغازحدوت عالم لازم آید . 

. وجول يك سوحود زد ودارای ترتیب یس بایدستنا هي باشد وعالم حادث باشد‎ (r) 

(r)‏ پعن این آستدلال نادرست است. 

(ع) مانند اجزاء حر کات مصدد که بعت‌ما درآن است. 

(۰) چون بی‌نهایت دراسور متعاقبه بی اشکال است چنانکه گذشت. 

[ب) دراین جا اجنماع حر کات بای است که فرض مشود سوجود است وحیس براین- 
فرض ال بودن حل وش عالم استوار میشود , 

(ب) درتواعدی که‌آخر باب منطق آورده است این معنی‌ر! بیان کرده است که بکی از 
سوارد مغالطه همین است که ابنداء ابر سحالی‌راممکن فرض کنندومپسی اسوری رابر آن استوار کنندو 
درهر حال چون روشن شد که حر کات علل حوادث‌اند وهمین‌طور ذوات فیاضیه » روشن شد که 
که حر کات ناستناهی‌اند , 


: )۸( چون‌هم مجنمعذالوحود زد وهم دارای بر ناب على برخلرف حر کات پس ذوات 
فیاضیه که علل حوادث‌اند ستناهیند, قطب ص٩ ٤,‏ . 
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بر خلاف حر نات ستعاتبه ] واما ایرادی که دراین باب شده است که هر گاه‌ح ر کات 
بی‌نهایت بود لازم‌آید که هریک از حوادت عالم وجودش متوقف بر حصول بینهایت 
بود ودر نتیجه اصلا وجود نیافته حاصل نشود » گفتاری ناصواب بود زیرا آن اسری 
که اگر متوقب بر نامتناهی باشد سستنم‌الوجود خواهد بود درصورتی است که 
متو عليه ومترذب عليه نامتناهی حاصل نشده باشد" [باینکه‌هردو معدوم باشند 
که دراین صورت دومی یعنی متوفف موجود نشود مگر بعد از وجود متوقب عليه 
نامتتاهی در مستفیل] واما اگر نامتناهی متوقف علیه [درجهت باضی] باشد و 
حوادث‌هم از نوع حوادت ضروری‌الوقوع باد [ که بعد از وجود نامتناهی که در 
جهت ماضی است حادث خواهد شد] اوخود محل نزاع است" [وچگونه میتوان 

حکم بامتتاع آن کرد . 
وابا آنچه در مقام ایراد دیگر گفته شده است که«آن» عبارت از پایان ماضی 
بود وینابراین [ماضی] متناهی بود [زیر! هرچه‌را پایان بود منناهی است]" اگر 
منظور این باشد که «آن» آخر مائبیاست وبعد از آن آخر دیگری نبود سخنی ناد رست 


(:) مانند دوچیز معدوبی که اخیر آن‌دو وجودنياید گر پس از وجود معدوم اول 
بنکه گر پس از وجودغیر ستناهی . خلاصة کلام اینکه گوینداسری که متوقف برأمورناستناهی 
باشد وبستتم الوجوداست آن موردی است کهآن استنامی از امورسترتبی باشد که تاآن هنگام 
حاصل نشده باشد ومربوطبه مستقیل پاشد بانند دوچیز معدوی که دومین‌آن حاصل نمیشود 
مگر پس از وجود یافتن عدوم اول وبلکه بطور بی‌نهایت همه افراد آن بايد موجود شوئد تاآن 
اسر متوقف برآئها حاصل شود . 

(۲) یعنی محل نزاع همین است واز کجا حکم تطمی پاستناع آن کرده‌اند زیرا هر 
چیزی که وجود نیابد مگر بعد از وجود بی‌نهایت در سستقبل بطور قطم وجودش محال بود 
پس هر ح رکنی وحادئی که متوقف‌بود برحر کات و حوادث‌یی نهایت درآینده واجب است 
که آن حوادئی که توف علیه است ستناهی باشد پس ار دفرض کنیم که چیزی متوقف 
باشد برحصول مالایتناهی در طرف آینده چون کشش آبنده یینهایت است تا آن بی‌نهایت حاصل 
نشودآن اسر حاصل نمی‌شود وبدیهی‌است که آن بی‌نهایت‌هیچگاه حاصل‌نمی‌شود پس آن اسرهم 
حاحیل توخواهد شد . 

(م) یعتی ماضی ستناهی بود . 
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بود" وا کر منظور این بود که آن «آن» آخر ماضی بود وبعد از آن ادواری ازآنات 
دیگر میباشد که هریک آخر ماقبل خود بود سخنی درست است زیرا براین فرض 
آن «آن» بفروض هم آخر این ماضی بود وعم آغاز زمان آینده درصورتیکه «آن»مدء 
قرار داده شود" وهریک از دو زمان ۍ که واقع‌در دوطرفآن بود پعنی ماضی‌وس‌تقبل 
بی‌پایان قرار داده شود . 

وا کثر اوقات»؛اینان حکم جمیع را براساس حکم بریکایک ابت می کنند . 
چنانکه گفته میشود: هریک از حرکات مسبوق یعدم بود پس لازم آید که همۀ 
ح رکات نیزمسبوق بعدم‌باشد وپیش از این بدانستی که از ثبوت حکمی بریکا یک 
لازم نمی‌آید که آن‌حکم برهمه [ بطورجمعی] نیز ٹا بت‌شود [مثل اینکه گویند هریک یکه از 
زنجیان‌سیا هندپس همه آدمیان‌سیا هند] زیراترا رسد که گوئی؛ هریک یک از اعدادسیاهی 
براین محل در زمان«واحد معینی‌سمکن الحصول بود ولکن ترا نرسد که گوئی همه اعداد 
سیاهی در زمان واحد معینی برآن محل سمکن الحصول یود وبنا براین از ثبوت حکمي 
بریکایک ثبوت‌آن برهمه لازم نمی‌آید؛ [وبلکه ناصواب بود] . 

فصل در بان اینکه حر کات افلاك برای رسیدن بامری قدسی ندید بود ." 
چون وحودح ر کات فلکیه ایت شد وثابت‌شد که ح رکات‌افلاك منیعث ازانوار 


مجرده مد پره‌اند ۱ 


Tear. 


(,) زیرا بنزد حکیم بعد ازآن «آن» مفروض, آذات وازبنة غپر منناهی دیگر بود که 
عریک آخر ماقبل خوداست, قطب ص ,۱ . 

(۲) این ابر درست است لکن‌آن نتيج که سطلوب خصم است حاصل نمیشود . 

(۳) بعنی آخر ماضی وابتداء آینده‌است‌درصورتیکه توجه بابتدائیت‌آن‌شود زیرا«آن» 
اصلد بین گذشته و آینده است » از جهت ماضی پایان استو از جهت ستقبل ابتداء است 
قطب ص .۱ . 

)٤(‏ منظور این است که ازحکمی که بریک یک یعنی کل آفرادی ابت واستوار است 
حکم پر جمیع پعنی کل جسی‌را ثابت می کنند د رحقیقت نوعی از مفالطه‌است که حکمی بریک 
یک درست بائد واز ابن تشاپه استفاده شود وبر کل جمعی‌هم همان حکم شود . 

(ہ) منظور از امر قدسی لذیذ شعاعی است که فائض بر نفوس آنها است پسپپ‌حر کات 
و بحت دراینکه شکل فلک کری است ودر چگونگی مدور نفس از عقل وغیر از آن. 
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و لیز اشارت کردیم که انوار مجردهٌ مدپره در رنت نارل اثوار تا هرخ که 

۱ پا ک ومره از علایں طلماتاند قرار دارند' ونیز نور اخس نوری است کیت د 
طلمات يود "| ومشوب باظلما ت بود تنه آزحه نوری که نز دیک تر به لمات 
است ازکمالات نوری دورتر بودو [بعداز این مقدسات خود|دانسته میشود که 
حر کات افلا ک برای غرض خامی‌بود» چون ارادی است واین غرض از سافل 
عاید یعالی نمینواند باشد چون از معلول فانده عاید علت نمي‌شود واز طرفي برای 
استفادة فائده از -افل هم نم‌تواند باشد چون عالی از سافل بهرة برنمیگیرد پس 
برای دریافت لور سالح چود که از ناجیه ورالانوار برانوار مدبره قاض میشود. 
ویز دانسته‌شد که حرکات برازخ عاویه برای تین به شرضی که درمادون آذست 
نبود ویرای غرضی که بطور دفعی باورند ويا اصلاباو نرد نیز نبود" زرا عردو 
حالت ننجربه بایان حرکات بیشود از جهت نیل به کل ويا باس از کل؟ و 
بنابر این حرکات بر ازخ عنویه برای نيل به شرضی نوری بود که انوار مدبره 
از انوار قاهراندر یافته بدائها میرسد" وآن نور سانح" وشماعی قسي بود وا آر 


,- زرا انوار مجرده مدبره مسنقل به علاثق بدنیه‌اند وبدین جهت بدجوب!زمجردات 
بحضه‌اند وبنابراین انوار ستعلق پاجرام و ابدان ظلمائیه اخس اند و انواری که مجرد از 
ازعلایق جرمانبه انداشرف میباشند. قطب ص ۱۱ . 

۳- یعنی‌ستعلق ومشوب به لمت بود . 

ج یعنی برای هیچیک از آین سه فرض نیست یکی اینکه حر کات افلاك برای‌نیل 
بغرضی بانند که درسوجودات مادون‌آنها باشد دوم اینکه برای غرضی‌باشد که دنعد بانهارسد 
حوم‌اینکه اصولا برای غرضی نباشد . . 

ع- درصورتیکه بطوردنعی همغرض حاصل شود بایدحر کات پایان پذیرد وا گراصلا 
برای نیل بغرض نباشد بازهم بایدحر کات پایان یاہد , 

»- یعنی از انوار تاهره بوساطت مدپرات فلکی‌بافلاك یعنی پدجرم افلاك رسد . 

¬ یعتی نور عارضی که از نورالاتواربر بدبرات فلکی فائضش شود , قطب ص ۱۲ . 

نور سانح تنها از ناحیه نورالائوار است وثتعاع تدسی از سایر تواهر. 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳02 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 
۳۳ 1 ! 


در ور مذدبری که در برازخ عنویه ا.ت آمری دائم التجدد لبود حر کات متجدده 
دانمی از آنها حاصل نمی‌شد زیرا آنچه خود لنضمه ابت بود[ که نغوس‌واجرام 
آنها باتد] مقتضی ابری متفیر نبود" وآنچه‌در انوار متصرنه‌متجدد شود امری 
از امور عالم خلمات نبود چنانکه گذشت" . 

پس آن غرض آمری نوری بود وفائض از قواهر بود وستجدد الحصول بود" 
وآن بتعدات راقع در مدبرات علویه عبارت از صورعلمیه لبود زیرا سور علمیه 
مدبرات علویه از جهت عاومی که آنها بمادون خود یعنی از احیه معلولات 
حرکات خود دارند و همین‌طور بمافوق خود» بالفعل بود[ونه آن علوم افزوده 
ونه کاسته مشود چون ابت ده است که ضوابط حوادت ستناهی است و هردوری 


تکرار میشود|* دنا نکه بزودی‌خواهی‌دانست که همه وا یت و تلیات؟ سوجود ات 


- یعنی لازم آید که از برازخءحر کات متجدده صادر نشودواز امری که خود ابت 

است مانند مدبرات؛ افلاك واجرام انها که امری ستغیر است حاصل نشود , 

- بنفلور از انوار متصرفه نفوس ناطقه فلکیه است اسور ی که از عالم ظلمات است 
مانند مدح» ثنا یا انور حیوانی زرا گفته شد که حر کات الاك واجبةالدوام است و بايد نش 
آن اسری باشد که دائُم بود وعلاوه داخل در تحت کون وضاد نباشد پس غرض متجدد در 
تفوس انلالد سانند نفوس انسانی يست , 
وارتباطی به خضب وثهوت و.., ندارد که 9 به کاثنات فاسدات است وهمهة ابنها بر 
اجرام فلکی‌ممتنم است. پس امری که درنفوس ستصرفة فلکی ستجدد شود وسوجب حر کات 
اجرام فلکی می کردد امری نوری‌بود . 

۳- پا متدرح‌الحصول بوده, 

:- یعنی آن اسر نوری فائض از قواهر» صور علمهُ متجدده در نغوس متصرقة 
الاک نباشد. ۰ 

٥‏ یعنی صور علمیه نفوس افلاك‌هم بمادون خود یمنی آنچه بعلول حر کات‌آنها 
است و همین‌طور بمافوق خود که علل آنها است بالفعل است یمنی علم بالفعل که قابل زیاد 
و تقصان نیست زیرا سبرهن شده است که ضوابط حوادث متاهی است نهابت در هردوری 
تکرار میشود پس کلیات حوادث متناهی است ودر هرحال اکر امر متجدد در نفوس ستصرفڈ 
فلکیءصور علمید آنها باشد لازم آید که ح رکات آنها پایان پذیر باشد. «-وقوانین. 
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حادثه متناهی بود" وواجب التکرار" وئمبت‌های سو-ودات‌مترتم قاهره نیز 
متناهی اند اگر چه بسیارند زیرا علل و معلولات آنها متناهی اند" در حال که 
حرکات افلاك غیر متناهی است پس حرکات افلالد نبود مگر برای نیل بامری 
غیر متناهی التجدد از آنه ذکرکردیم یعنی از نوع شعاع های قدسی لذید , 
[وا گر حر تات آنها برای صورننمیهُراهل به نفوس آنها باشد چون متناهی است 
لازم آید. کد حرکات آنها هم متتاهی باشد , ] 

بنابراین :حریکات در افا ک معد اشراقات بود وبار دیگر اشراقات موحب 
حر کات‌بود؟ وحر کتی که منبت ازاشراق‌بود از لحاظ. عدد غیرازدر تنی‌است کهیعد 
آن ائشراقات‌یود* وبتا بر این دو رسمتنم لازم نمی‌آید' پس شمواره‌حر کت شرط اشراق بود 
واشرانته خودبا رد یگرموجب حر کتی بود که پس ازاشراق حاصل می‌شودواین امرهم‌چتین 
بردوآم‌بود وعمذ اعداد حر کات‌واشراقات مبضوطبود به عثق سن ر و شوق‌دائم‌و 
توالی حر کات افا ک برنسق واحد از حهت توالی انوار سانحه بود در انوار 
مدبره برنسق واحد" وجون فلکت وفاعل آن تشابه الافعاننده با براین نکل 


ی 


- نه جزئیات خارجی‌آنها که متعافب‌الوجودند. 

۲- دوری بعد از دوری‌و کوری بعداز کوری پس ناستاعی بودن حوادث درا کوار 
وادوار برده نه در ضوابط آنها. 

۴۳ یعنی علل و معلولات قاهره متناهی بود, 

پس آگر آن اسر بحرك؛مجدد صور علمیه بود در حال که صور علمیه محاهی است 
بناچار بايد حر کات افلالك هم متناهی باشد. 

4- یعنی تأثیر متفایل است»ننوس قلکیه منفعل میشود به لذات قلسي ناشی از 
اشراتات عقلی. بدل‌وجرم‌فلک منفعل مشود بحر کات دوریه که سناسب‌با اشرافات نسوریه 
است وحر کات افلالك بواسطه دوام اشراقات دوام یابد. 

ه - چون توانق بالنوع دارند از این جهت تغایر دوح رکت بعدداست, 

+ که توقف حر کت برح ر کت باشد یعنی دورسضر. 

۷- زیر فیضان انوار متتابعه از ناحیه نورالانوار بربادون خود بروتیره واحد بود. 

۸-چون پتابر قاعده حکاء‌اورا طعت واحد وبسیطی‌بود ودر لن اختلاف قوی رطبایم 
نبود وهر جرئی از آن متشابه با کل آن بود و فاعل آن که نور مجرد است نیز در معرض 
تغییر نبود. 
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فلکث نیز متشایه بود" ودر ډین اشکال بجر شکل کری هیچ شحلی دیگر نبود که 
که توان فرض کرد که ابزاه آن از لحانث وضع متشابه باشند وهمین طور است 
هریرزخ بسیطی دی کر" وچون مدبرات برازخ علویه‌راعلایی شهوانی وغضبی 
و یا هرآنچه آنهارا ازعالم نور بازدارد نبود؛ قهراً اثراقات بسیار پذیرند بنابراین 
بسبپ پذیرفتن اشراق از نورالانوارو با توجه‌باینکه همه سدبرات درپذیرفتن اشراق‌از 
انوار مشتر کند همه آنها تيز در تحرد کات‌دوریۀ خود اشتراك دارندولکن از جهت 
اختلاف‌آنهادر اشراقات که آن اختلافات از ناحی‌علل آنها بود [یعتی از ناحيةُ 
اختلافد رعلل فاعلی که قواهر باشند که در شدت وضعف اختلاف دارند] پس 
نوم تحریکات آنها ملف يود [ د رمم رعس ویطوء , , ,] وا کرچه اصو لا و حودنور 
ناشیا زقا هری لزقو | هر اعلین بود وتول اشراقات بسیا ری را مکنا ° ولکن در کمال 
حوهریت بمانند نورتاهر نبود ژیرا نورقاهر انوار سجر ده مدیره‌را بد ال جهت افاضه 
عظیمه پذیرای نفس مدبر" متناهی‌القوة شود تا تدییر درآن برزخ کندبدان‌سان 


+- که‌همان کروی بودن پاشد. 

۲- زیر در یر کره ونم اجزاء آنها متفاوت بود زیا در یک حانب آڼ سطح وان 
است ودر جانب‌دیگر خط ودر طرف‌دیگر زاویه وینابراین‌تنها کره استب که از لحاظ اوضاع 
متڅاپه است. 

مت اكةد عتاتر خالس فی 

- يعنی‌|امور وهمیه که نفوس انسان‌را از درك حتایی باز میدارد در نفوس انلاك 
نبود, 

ہ - یعنی همه آشراقات ؛ثوار قاهره را پذیرد و سدبرات در پذیرش نور و اشراق 
از نورالانوار مشترلداند پس در تحریعات دوریه مشت رکید ودر اشراقات دیگر که از تواهر 
دیگر برآنها میشود مختلف اند, 

د- یی تا مناسیتی بین برزخ ونور سدبر باشد تا علاق آنها مستحکم شود وآن 
مناست متنا هی‌القوه بودن اآست. 
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که شابستة آن بود [واز آن‌جهت نفس مدبر متناهی القوةٌرا افاضه می کند] که 
علاقت و وابستگی آن بابرزخی کددراو تصرف میکند مستحکم واستوارشود[ زیراآن 
برزخ نیز بتتاهی‌القوة است‌پس در قوت متشابه میئوند | . 


قاعده خر بیان آنکه مجعول ماهیت پود نه وجود 


چون بیان‌ند کدومود ابری‌آعتبا ری عفلی‌بود" بایراین هویت وماهیت 
هرچیزی از ناحیة علت فیانه اوبود [ نه‌وجودش که اعتباری است]" و سمکن 
هیچگاه د روحود خود بی‌نیاز ازسرجح وحودش نبود" والالازم آیدپس از آنکه‌فی نفسه 
وبالذات سمکن بود منقلب به بواجب شود[ زیرالازم‌آید یاوجودش از قبل خود 
مرجح شود پاعدمش * وگاه بود که پارۂ از کائنات فاسدات بابقاه علت فيان 
آنهاء باطل وتباه شوند» چون‌متوقف بر علل دیکر می‌باشند که زایل شده است" 
ونیز گاه باشد که یک چیزرا دوعات مختلف بود یحیعلت حدوث وآن د گر 
علت ثبات مثلا مانند «بت» که علت حدوث آن فاعل آن پود وعلت ثبات آن 
خشکی عنصرش بودء و گاه باشد که علت ثبات وعلت حدوث یکی بود ماننده‌تالبی» 


که اپا یکل په شکلی EL E‏ 


- بیان ش د که وجود عبارت از اتساپ باهیت است به خارح. 

۲- یعنی بتابراین صادر از علت هویت وباهیت ذات اشیاء بود نه وجود, 

م سمکن هم در حال حدوث وایجاد وهم در بقاء محتاح به مرجح بود. 

٤‏ پس سمکن نه در حال حدوث و نه در حال بقاء واجب اشود. 

ه- مانند امور امتعدادية بادیه زیراهرسر کی سحتاج پاسوری بانند التيام اجزاء 
وحصول استعداد ی.. بود تا از ناحیه عقل مفارق برآن فیض جریان یابد البته بر حسب‌مزاجی 
که مستحق آن نیض بود و چون آن مزاج تباه شود آن مر کب که موالید باشد تباه خواهد 
شد با اینکه علت فیاضة او باقی است. 

ب مثلا ظرف مشکل آب بود بر طبق داخل خود. 
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ونورالاتوارهم علت‌وجود وایجاد همه سمکنات بود وم علت بات آنها! , 
واز جمله انوار قاهره نیز این‌چنین میباشد" وچون برازخ علویه از نوع کائنات 
فاسدات نمی‌باشند ناچار انوار مدبرة آنها دائمةالتصرف‌میباشند در آنهاواز برازخ 
غود جدا نمی‌شوند" . 
مقالت چهارم 
درتاسیم براز خ وهیآت وپاره ازقوای آنها ودرآن 
چند فصل است . 
فصل 


هر جسمی یا فارد بود [یعنی منفرد وبسیط بود] وآن جسمی بود که دراو 
تر کییی از دوبرزخ مختلف نبود* ويا مزدوج بود وآن جسمی بود که از دو برزخ 
مختلف تر لیب شده پاشد" , 
وهر جسم فاردی پاحاجز بود وآن جسمی بود که‌بالکل مانع از تفوذ نور 
در [وسول‌بمابعد] او بود" , 
وا لطیف بود وآن‌جسمی بود که به هیچ وجه بانع از نفو لور در اونبود " 
ويا مقتصد بود وآن جسمی بود که بانع از نفوذ نور بود ولکن منم او تمام نبوده 


,- یعنی نورالاتوارهم علت ایجاد بود وهم علت تاه واگر موجودی تباه میشود 
بدان جهت است که علت دیگری که باید داشته باشد تیاه شده است. 

۲- یعنی قواهرهم علت حدوث ادون خودند وهم علت پقاءآنها, 

۳- برخلاف نظر اخوان‌انصنا که‌کفته‌اند نفوس افلاك رهائی یابند ودر آنها تصرف 
نکنند رپس از ادواری دراز بعالم عقول پیوندند. 

4- بعنی مر کب از دو برزخ نشده باشد بلکه مفرد وبسیط بوده بانند افلاك‌وعناصر, 

۵- ماند سوالید تلات. 

-٩‏ ازجزبسائط سانند زبین و کوه وبخارهای غلیظ که س رکب است از عنامرمختلف, 

۷ مانند هوای صاف شفاف. 

۸۔ ماند آپ صاف وجوا هر معدئی شفاف که کاسلا انع از نفوذ نور نمی‌باشند وبلکه 
تا حدودي نور در آنها نفوذ کند. 
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و اورا در ستم نفوذ نور سراتبی بود وافلا کی که حاجز از ننوذ نورند خود مستنیر 
اند!واما. افلاك غیرحاجز [احرامی] لليف اند" وهمچتانکه بیان کرد یم چون‌حر کات 
افلانه دانمی است‌از فساد وبطلان ببری بیباشد" ,وآنچه درزیر افلاك است برزخ 
تابس بود ٤‏ و برزخ فارد قابس از سه‌فسم بیرون نود" یا قابس حاجز پود مانا 
زسین یا مقتصدبود مانندآب‌ویا اطیف بودمانندفضاء ویین‌ماوبرازخ علوی‌نه [عنصر] 
حاجزی بود وئه [عنصر] مقتصدی" وگرنه انوار عالیه از ما پوشیده می‌بود" 
پس دربیان ما وبرازخ بجز فضا چیزی دیگر نبود وآنچه از ابرها وجزان[ که 
حاجب و حاجزند] دراین‌بین دیده ميشود ناشی از بخارهائی بود“ که بسبب 
اشعه فلکیه ثبخیر شده به جهت بالا روند . 


, -کوا کب در افلاك مانم از نفوذ نور استو جریان آن بسوی‌فلک‌بالاتر یعنی کوا کب 
سانع آندازانیکه تور از فلک بگذرد و بمافوق آن برسد از این جهت است که ذ لک بالا از دید 
پنهان است . 

ج منظور خود کوا کب اس ت که لطیف و شفاف‌است‌واز این‌جهت نور بصربا بعاوراء 
کوا کپ که کوا کب دیگرند میرسد, قطب ص۰۸ و۰ 

م قاهرند نسبت به‌پمادون‌خود یی عناصر وبوالید واز این جهت افلدكرا آباء 
گنه اند و عناصررا ابهات و بحصول آندورا موالید, 

۽ پس بوجود وافلاك بدوام ح رکات‌آنها دوام پابند. 

م - منظور عناصر وبولودات عناصر است و از این جهت قایس‌گویند که انسوار 
عرضیه و استعدادات خودرا از افلاك اقتباس کنند. تا اپنگه موالید بوجود آیند. 

> - بین عالم با و پرازخ علوی ته اجسام حاجزه‌وجود دارد نه مقتصده والا ما 
نميتوانستيم فوق خودرا که برازخ علویه است مشاهده کنیم. 

ب - یعنی اضواء ستارگان‌را مشاهده ثميکرديم. 

م - یعلی اگر حاجزی و حاجبی دیده میشودت رکیباتی‌است که ازبخارها درست شده 
است و اگر نهد رجسم طبیعی حاحزی و جود ندارد. 

4 پر حسب خلت پخارها و لطانت‌آن بتفاوت است یعتی ستفاوت می‌شود وکرنه 


فضا مقحصد است. 
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بود مکر آنکد چیزت‌بااود رآمیزد و ورا بیالاید وتا رکند وهریکت از اجسام مر له 
پحسب له یکی از عناصر آڼ ییکی از این امور موب مشود " ومر کبات‌قابده 
آن گاه که مقتصد نمایند مانند بلور وغیره اقتصاد آنها از جهت غنبه عنصر قابس 
فارد بقتعبد بود که عنصر آپ بود" , 

جماعتی از حکماء گویند : اسول قوابس چیار بود" باردخشک که زمین 
بود» پاردتر که آب‌بود» گرم ت رکه هواء بود: گرم خشک که آدثی بود وضابعله 
رطوبت ببزد آنان پدیرش شکل ونرله آن بودوهمین‌طور پذیرش‌انفصال بسهونت‌بود؛ 
ومابطه خشکی [بنرد آنان] پذیرفتن انفصال‌بود پدشواری وحن جز این است" 
[ ونار عندر جدائی نبود] 

زیرا اينان پا آنش‌را بهمان مهنی گیرژد له پنزدعامه بود دراین‌مورت نیز 
پئزد عامه نورداشل درمنهوم آتش‌بود" [ و شعله های آتش‌را از جهت نوریت 
تا رنامند ] 

و یا اینکة باصطلدح دیگرگیرند" وبهردو صورت برهان آنان بر اثبات 
[ مستقل بودن] عنحبر آتش بنزد نلک براین معن ی که آنشی که بنزدبا بودسوی 
باا رود پس مر از طبیعی آن بالا بود ښعیف ون توان‌بوده زیرا آتشی که بنزدما 


(- یعنی منسوب به اقتصاد. حاجزء لطیف. 

٣‏ بیان شد که طبیعت آب متتصد است. 

۳- نه سه, شیخ مثکر این معلی اس ت که آتش عاصر مسقل باشد. 

ء- یعنی هم قبول تشکل کند وهم نکند وهم باسانی انفصال پذيرد, 

م- ستن این است که حق اژ این معی ابا دارد. 

+ یمنی عامه امر سوزان, را تنها نار لگویند آمر سوزان مشتعل‌را نارگویند که 
روشنائی داخل در بنهوم آنست. 

ب- معثی باین معن یگیرن د که تنها احراق داخل دربفهوم آن‌باشد نه نور, 

مب بعنی آين برهان ضعیف و ناتوان بود. 
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بود در هنگام صعود باشتاب مبدل به هواه بیگردد و برزخ آن درهنگام شدت 
نطافت و استعداد ظهور تور دراوباقی نمی‌ماند وسلطنت حرارت نیز از اومنقطع 
میشود وبصورت هواء درمیاید" و از جمله خواص حرارت تلطیف بود" [ وبتایر این 
آنچه از او صعود میکند از جهت تاتلف اوبود و اینکه بصورت هوای حار در آبده 
است ] . 

و هرگاه همچنان‌آتش آن‌باقی بماند؛ ویا باهمان حرارنۍ که دراواست 
صعود کند لازم‌آید هرآنچه درخطی سسنتیم برابر وی قرارگیرد بسوزد درحال که 
چئین نیست» پس در حال صعود [وآن قسمت متصاعد] بصورت نار باقی نمی‌ماند 
چنانکه بگفتیم وا گر [در مقام اثبات مستقل بودن نار] بسرکت فلک استدلال کنند 
وگویند حرکت فلک هرآنچه مجاوروی قرار می گیرد بسوزد پس [درآنجا عتصر] 
نار بود گوئيم ازین‌امر لازم نمی‌آید که آنجا [عنصرنار] بود وبلکه هوای متسخن 
بود . ۰ 

وا گر از طریق‌احتراق دخان در هنگام رسیدن‌به نزدیک فنک استد لال برعنحبر 
نا رکنند و گویند ذوات اذناب و شهب از همین دخانات محترق حاسل می‌شود 
این استدلال نیز خطا بود زیراسوزانیدن تنها از خواص آنش نبود چه آنکه آهن 


گداخته هم بسوزاند وهوای گرم سخت‌نیز سوزاننده بود واما استدلال از طریق‌شبه 


,- یعنی هنگام صعود به بالا فوراً تبدیل به هوا میشود. 

ج همانطور که سلطت نور ازوبریده میشود سلطنت حرارت نیز ازو قطم می‌گردد 
وبه هیچ یک از دو امطلام»دیگر نار ئمی‌باشد وفقط بصورت هوای گرم دربیاید. 

م وینابراین چون مرتفع. شود از کثرت تلطف بود و ابنکه بصورت هوا دربیآید 
نه از این حهت است که آتش است. 

6- یعنی‌در حال صعودناریت خودرا حفظ کند ویا با همان‌عرارتی میباشد کهقبل از 


صعود داشته است. 
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سوراخی که درم‌نوبریت‌چراغ مشاهده می کنیم نیز استدلال درستی نبود" زیرا از 
وجود این اسر" لازم نمی‌آید که آنجد در شبه سوراخ بود نار بود ویلکه هواهء بود 
زیرا هراندازه درناریت قوی‌تر بود در د گرگونی به هواء بسب تنطیف توائاتر بود 
وهر گاه ازد گر گون کردن ماده خود په هواء پسېب تلطیف ضیف شود بناچار 
جثبة دخانی آن قوی مشود بس آن قسمت از شعله چراغ که بنزد د ک فتیله 
وامثال‌آن می‌باشد نلطیف یابد واز جهت قوت ناريت بصورت هواء درآید ۳ ین 
آن همچان بباند. 

پس از این جهت که هوائی لطیف بود بصر ودید در آن نافد بود وازاین‌حهت 
که حار است میسوزاند نه از آن‌جهت که نار است" . 

وانگهی مشائیان خود اعتراف کرده‌اند که عنصر یابس عنصری بود که 
تشکل وترلذ آنرا بآسانی نمی‌پذیرد درحال که آنچه بنزدیک فتیله است این‌چنین 
نہود وبلکه باسانی قبول تشکل وتر آن‌میکندوهمین‌طوراست آنچه بنزدیک فلک 
بود وینابراین آنچه بنزدفتیله وهمین‌طوربنزد فلک است باهوا امتیازی ندارد* مگر 


در حرارت واختلان آن بشدت «وضعف وبا براین هواءحار پود" واا آنچه کفته‌شدم 


۱- شبه سوراخی در قاعده وپائین شکل صنوبری چراغ دیده مشود یمنی شبیه به 
یک سوراخ کمرنگ‌چیزی‌دیده میشود»‌طوری که توهم يشود که سوراخ است‌در حال که مانم 
و حاجب از نفوذ نور ثیست واین‌را دلیل‌گرننه‌اند که آتنش شفاف است وعبارت از هوای 
متتصدنیست و از این جهت است که هرچه باو میرسد میسوزد درحال که آن شبه سوراخ خیلی 
شفاف است واگر آتش عبارت از هوای‌گرم بود پس آن قسمت شفاف سوزان‌سنوبری چیست؟ 
پس بعلوم بیشود که آن قسمت آنش خالص است ومابقی مخلوطی با مواد دیگر, قطب‌ص ۱ ۲ ۽ 

+ یعنی وجود شبه لقب. 

۳ وحرارت آن همچنان باقی بماند. پس از آن‌حهت که هوای لطیف است چشم دراو 
نفوذ کند واز آن‌جهت که گرم است بسوزاند. 

ع- یعنی آن شبه لقب تشگل وت رک آن‌راباسانی می‌پذيرد. 

و یعش هم آنچه نزدیک فتیله است وهم آنچه نزدیک فلک است از هوا استیازی 
ندارند مگر به... د- نه آنش. 
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است که نار عنصری خشک بود از آن‌رو که چیزهای دیگررا که‌ملاقی ویانزدیک 
است باو بخشکاند نیز امتدلال خویی لبود . 

. زیرا خشک شدن چیزهای[ملاتی‌ویانزدیک باو] از جهت زدوده‌شدن‌رطوبت 
آنها بودوزدوده شدن رطوبت از جهت تلطیف‌وتصعید بود نه‌بایتکه ناریابس بودا 
وچنین نیست که آتش‌تر ی ماده‌اش‌را بزداید ونابود کند نا بابس گردد" وبلکه بر 
قاعده خود آنان هر گاه آنرا تحلیل برد وبپرا کند آنرا ترتر کند" زیرا پس از تحلیل 
یا بخار میشود ویا هواء ودرعرحال میعان آن شدیدتر میشودپس امول عنصریات 
سه بود»: حاجز ویقتجد و لطیف. 

بدانکه شرط عندر یا جسم لطیب کمال حرارت نبود؛ زیراگاه باشد که 
حرارت چیزی پس از تنطیف کم شود و از این جهت است که حرارت پارۂ از 
آبها شدیدتر از هوای‌سحسوس بود, 


وسورتهای اشیاء چنانکه بیان شد بجز هیأت ظا هره [یعتی کیفیاتمحسوعه ] 


ب- بلکه باین سبب باشد که حار است زیر تلطیف و تصعید از خواص حرارت 

است نه یبوست, قطب ص ۲۲ 

۷- یعنی این ستوال پیش می‌آید که پبوست نار از کجا آمده است لايد سیکویند نار 
خود» خودرایابس کرده است دراین صورت درست نیست. 

م- یعنی تری آفرا زیادتر کند عبارت درهم است ظاهرا منظظور این استکه فعل 
تش در سلاقیات خود یبوست ئیست بلکه رطوبت است در حال که عبارت میفهماند که فعل 
آتش در ماده خود چنین است. 

۽ تا آنکه بگویند که هراء یا آنچه جاری‌سجرای هواء است در لطافت مائندبخارها 
و دخانها بايد شدبدالسخونة باشد و هر چه لطافت آنها زیاد شود حرارت آنها نیز زياد شود 
و دونتیجه‌لازم آید که‌لطیف از کثیف کرمترباشد زیرابرعکس اچزاء‌هوا !ولا درحرارت‌وبرودت 
متفاونند و انیاحرارت بخار ودخان هراندازه لطیف‌تر شوند واز زین دورتر شوند کاسته‌میشود 
وثالتاً پارة از اجسام کثیفه گرم‌تراند از لطیف. 

»- وپابراین واحب است که حرارت خواء وبرودت آن کوناگون و متفاوت باشد, 
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چیزد یکری نبود' . 

والبة! گر آن نوع از هوائی که حرارتش شدیدتر بود نار نامیم نمام روا بود 
[ولکن امگذاری تغییری در ماهیات نمی‌دھد]' وقهراً بنز دوی اتغی باعتیار 
شدت وهف کیفیت واحده متقسم بدو قسم میشود" , 

وابا گفتا رگونيدء که گوید: ١‏ گر نا رگرم‌ وتر بود بناچار هواء بودود راینصورت 
خواستار جایگاهی بالاتر از جایگاه هواء نبود وبنکه بنزد هوا بایستد* گفتاری 
تاد رست بود زیر! خصم را رسد که گوید هراندازه کی هواء شدت یاید بالا - 
رفتن او نیز شدت یابد نه از آن جهت که اورا دراین حال حقیفت دیگری بود 
[ بنام نار ] وینکه بدان جهت که اورا در آن حال لطانت دیگری‌بود» پس زیادت 
ارتقاء آن از جهت لطیف‌تر بودن آن بودنه از جهت ناز بودن آن" وآنگهی چ ه کسی 
مشاهده کرده است که حقیقت نار ارتقاء یافته باشد". مضاناً براين اسر خصم 
را رسد که گوید , آنچه ینزدیک فلک بود بسیب حرکت فلک سخونت میابد ^ 


۽ یعنی صورت اجسام وعناصر عبارت از کیفیاتی بود محسوس ویابراین طرف‌رانرسد 
که‌گوید لطیفی که اشدحرارة است صورت‌دیگری دارد بجز آن صورنی بود که‌آن‌اقل‌حرارة است 
یعنی حرارت وبرودت سربوط به صورت نوعیه است. این مطلب را شیخ شهاب تبول ندارد. 

- جواز آن مسلم بود. قطب صم بع. زیرا در اصطلاح ونابگذاری نزاعي لبود . 

ج آنچه میتوان بآن نارگفت و آنچه نمی‌توان. 

ع- قول شيخ الرئسس است. قطب ص ۰۲۳ 

ه- درحال که مشاهده ميکنيم که توقف نمی کند و بلکه شعله‌آن چنانکه ملاحظه 
میشود یعنی شمله‌های آتش وصنویرات چراغها حمواره بالا میرود و بالاتر از هوائی که 
ملاقی پاآنهاست مبرود. 

ب- یعنی از این جهت است که لطیف‌تر شده لست‌ئه آنکه نارشده است, 

بو چه کسی دیده است که حتیقت نار بسوی مقعر فلک ارنتاء یاه باشد با اینکه 
شعله های سرتفعه اولا روشنائی ندارند و انیا مبدل به هواء ميشوند. 

یب پس حرارت آن از حهت حرکت فلک است نه ذاتی‌آن بنابراین عواء بود نه 
آنش پس آتش عنصر جدائی لبود . 
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و -گفت‌اورایناست که مشائیان درممتزجات نیز مدعی ناریت‌اند.۱ درجال که‎ 


بدانستی که آن آنښی که آنان توهم کرده گویند که بنرد فلک بود هیچ قا سری 
ننواند آثرا بسوی‌بافرود آورد زیرافلک آنرا [درخط متقیم] دقع نمی کند," 

وابا آنچدرا که فرض کنندهة فرض کرده است و کنتداست که آنچه برودت- 
شبانگا هی آنرابا ین عالم‌فرودمیاورد" [نار است] آن نار نبود زیرا بواسطه اتیفدی 
برودت وثهر برودت براو در فرود آبدن از صورت ناری خارج میشود ٤‏ و ابا آذچه 
[دراین عالم و ] بنزدما موجود است امری است که متلطف و متحلل يشود 
[قابل تحلیل وتلطیف است] ونازل یواسعه برودت نیست (پس آنچدبواسطه 
برودت نازل شود اریت او از بین میرود و آنجه در نزد ما موحوداست وقابل 
تلطف و تعلیل است آن امری نیست که بواسطه برودت نازل شده است] . 

و میعان آب از جهت حرارت‌بود" . واز این جهت است که‌هرگاه از راء 
برودت ذاتی خود تمکن وایکان یابد ويا سردی عا که در عین حال مستفاد 
ازآب بود در او متمکن گردد منجمد شود" . بجر اینکه نقط باید گفت آب زدیک 

۱- تعمجب این است که‌گویند درستزجا ومرکبات هم‌آتش بود ودر حال که از 


اینان باید پرسید شما که میکونید سر کر آنش اطراف نلک است آن آتش چگونه باین عالم 
آیده است تا مخلوط مر کبات شود و درمتمزجات آتش باشد. 
ت چون حرکت فلک مستدیر است آگرهم دفم کند بسوی با وزمین فرود نیاید زیر 
سوتمی بموی با آید که بخط بستقیم باشد. 
۳- یعنی متداری از آتش بوسله برودت شب‌نم در شبانگاه بزمین می‌آید و در 
ممتزجات قرار سیگیرد, 
4 - زیرا از خاصیت ناریت خارج ميشود. بسیپ غلبه برودت. 
وآن ناری که بنزدمااست تلملف‌وتصلل پد پرد,ولطیف شده وپرا کنده شود. 
۰ اشعه کوا کب بویژه از یر اعظم. 
-٩‏ البته بسبب تلت‌انعکاس شماعات همانطور که در فصل زستان است. کلم 
تمکن که در عبارت‌در دو بورد ذ کر شده است در هر سورد معنائی‌دیگر دارد و دوهر حال 
دراین صورت‌ها آب مشجمد کردد, 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۱۷۷۷۷ . ۳ 0000۱ 


rrr 


تر بمیعان است از زمین پس حرارت. نسبت به آب بیگازه بود! و از ناحیۀ نور 
کوا کی ويا حرکتی که ممتند بلور است بود" وسرد ی‌نام" تنهامستند به برزخ 
عنصری‌وی نبود وبلکه هم‌سمتند بپرزخ عنصری وی بود وهم بعدم حرارت غریية 
وارد در او چه آنکه هر گاه پرودت ننها معلول ماهیت آب باشد متصور نبود که 
زداینده بتواند برودتنی را بزداید؛ پس برودت آن هم مستند بجسم عنصری آن 
بود وعم بعدم‌وجود زدایتده آن برودت مانند حرارت وموجبات آن؟ [ بانند حرکت 
و مجاورت حار ] بچز ایتکه برودت ابری وحودی بود" زرا امور بارده بمانند 
بح و برف وجز آنها » هم اموری که نالای آنیا است سر مي کتند وشم آنچه مجاور 
آنها قرار می گیرد" وبهردورت آنچه درخمة احوال(حالتخی یا حال انجماد ) 
از لوازم مروری و ذاتی آب بود انتعباد بود مکر آنکه چبزی باوی درآمیزد؛, 
۰ 


و هواء بنقلب باب ميشود چنانکه این امررا از قطراتی که برروی طاس - 


۱- ذاتی او یست. 

۷- مستند بلور مدبر بود پعنی حرکت ارادی» ممکن است تفسیر نور»پمدبر درست 
نباشد و نظر شهاب‌آلدین این باشد که حر کت سند بنور تولید حرارت کند و مطلق‌نور نظر 
اوباشد, 

۴ که در آب منجمد است. 

٤‏ زیرا اموریکه ذاتی اشیاه است بواسطه آمری خارجی برطرف وزائل نمی‌شود. 

ه- عام وجود زداینده که حرارت و موجبات حرارت باشد چون حرارت زدانیده 
برودت است و موجبات حرارت سانند حر کت نیز که تولید حرارت میکند باید معدوم‌باشد. 

«- چون این توهم پیش‌می‌آید که گر برودت معلل‌باسر عدمی باشد که عدم وجود 
زایل کد برودت است چگونه اسر عدمی میتواند علت وجودباشد»‌گوید که برودت وجودی 
است و عدمی نیست باین استناد که سستند پامر عدمی‌بيراشد, 

ب- آنچه روی يخ باشد وآنچه پهلوی بخ باشد در حال که امر عدمی این تأر 
وجودی را ندارد. 

۸ ژیر! مثلا در حال انجمادهم مانند بلور بود در اقتصاد . 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


FY f 


هان ی که بر روی يخ گذاره بیشود می‌نشیند توانی دید" ونتوان انگاشت که 
اینگونه قطرات‌از جهت ترشحات آب درون طاس‌بود پس ستعین است که[باید گفت] 
نخست [این‌قطرات] هواء مباشد و بسب شدت سردی مبدل بهآب بیشود و 
کویندة را نرسد که گوید: 
اجزاء پرا کندآب در هوایسوی طاص نجنب میشود زیرا ا گر این فرض درست 
می‌بود لازم ماد که انجذ اباجزاء پرا کند آب‌در هوابه حوضهای بز رگ اولی‌و 
شایسته‌تر بود[ زیرا حوضهائی که‌پروسملو از آبندبرودت‌آنها زیادتراست برای‌جذب] 
درحال که چنین نبود" تا آنجا که هرگاه طاسی بنزدیک حوضها ویا بجمم‌های 
بز رگ آب برروی‌يخ دمر شود همان فطرات بر اونشیند که آنگاه که چنین نبود 
نیز برآن نشیند واين امر در نمام‌مواضع یکسان‌وساوی بود چه‌آنکه بخارهای 
مفروض زیاد بود" یا کم‌وانقلاب آب‌به‌شکل هوا که ناشی‌از تحلل‌شدید بخار بود 
امری است ابت که همواره دیده بیشود تا آنجا که اقتصاد آن به کلی زدوده 
میشود وبالکل متلطف می گردد؟ , ۱ ۱ 
وانقلاب هواء بشکل آتشی نورانی نیز از چیزهانی است که درآتش زنه‌ها 
ودمدمه های‌بزرگی که هوا را به شکل نش های‌شمله‌ور ونورانی تبدیل می کنددیده 


- پا دیده بیشود. که ممکن‌است کلم «تری» مجهول باشد, قطب ص ۲. 

۷- زیرا انجذابات حوضهائی که پراز آب ویا پر از یخ‌میباشند قهراً زیادتر است 
در حال که مشاهد خلاف آنست زیرا آگر این طور می‌بود لازم میاسد که اکر طاسی پهلوی 
حوض بزرگی قرارمیگرفت‌چونبحوض بفرض از لحاظ آیروی‌جذب قوی‌تر است اصولا قطرات آب 
به طاس جذب نشود یا کمتر شود, 

م اگر قطرات وتری بر روی طاس حاصل از انجذاب اجزاء بخاری پرا کنده در مواء 
می‌بود بناچار در عنکامی که بخارها زیادتر می‌بود انجذاب اجزاه زیادتر می‌بود در حال 
که وحود اسر خارجی حلاف این را ثابت ميکند, 

ء- یعنی بصورتی درآید که اصولا مالع از نقوذ نور درونباشد وشفاف شود وغیر 
حاجز پالکل شود, 
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میشود و چون‌انقلاب‌یکی‌ازدوءنصرباند گر درست وممکن بود ' انقلاپ ‌عنصردیگر نیز 
پدان واحب بود" وا گرچنین نبود لازم‌آید که در ادوار ناستناهی چیزی ازاین عنصر 
خاص‌باقی‌نماندمگر اينکه تبدیل بآن‌د گر شود . ودر نتیجه از او چیزی باقی‌نماند" , 

و نیز اگر انقلاب عنصری به عنصری دیگر صحیح و جایز بود بناچارنسست 
حابل [ که بتول مشائیان هیولی و بقول اشراتیان جسم مطلقی است] انقلاب 
بهردو عنصر در اینکان؟ انقلاب [ پایتکه‌صورت یکی خلع شده متلیس بعبورت آن 
۳ شود | یکسان پوده وآتشی که که نورانی بود ازحهت نوریتتی‌شریف بود" و 
آن همان آنشی بود که همه بردم فارس اتفاق کرده‌اند که طلسم اردیبهشت‌بود 
واو نوری تاهر ونیاض برآن بود" پس روشن شد که پارة از این عناصر واشیاء 
تبدیل به پار دیگر میشود وبنابراین آنهارا هیولائی بود مشترك" وآن‌هیولی 
همان برزخ بود که ابه آن نه باعتبار وقیاس به غير وبلکه بلحاظ ذاتش برزخ 
گوئیم وبه قیاس به هیانی که قائم به آن بود حامل و سحل کوئیم وبه قیاس 

به مجموع آن‌دو؟ که حاصل از آن وهیات آن بود که در حقیقت نوع مر کب بود 

۱- یی جایز بود یالازم بود. 

م مائد انقلاب آب بزمین و انقلاب هوا؛ باتش ودر هرحال مثا آگر جایز بود 
که آب تبدیل بزبین شود عکس آنهم حتمي می‌بود. 

۳ں زیرا بندریج عناصر نقصان بی‌پابند ونظام جهان بخل مشود ودرهم می‌ریزد 
یعنی لازم آید که همه عناصر بیک عنصر تبدیل شود وآن یک عنصرهم ازبین برود. 

لکن اگر هریک بدیگری ېدل شود همچدان نظام بحال خود باقی می‌ماند, 

۽ مظور از حاسل بنزد مشائیان هیولی و بنزد اشراقیان جسم مطلق است, 

و9 زیر | نوعی از انواع طلم نوری از انوار مجردة قاهره است در مرحال نار 
نوراني از این جهت که شییه به عالم انوار است مورد پرستنش سردم پارس بوده‌است. 

+ پعنی فیاض بود بر نار نورانی که طلمم اردیبهشت است. 

پ- لکن نه آنگونه هیولائی که مشائیان‌گفه اند که قوت محض است 


هھ پعتی جسم 
-٩‏ نی مجموع س رکب از جسم و هیات. 
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هیولی گوئيم واین نامگذاری باصطلاح ما بود و[ باید دانست که] هیولای‌انلالك 
مشترك نبود' یعنی هيات برازخ آذها تابت بود واز آنهاجدا نشنود وسجموع آن 
هبات وبرازخ هم‌متقلب ومتبدل نشوند 


فصل در بیان انتهای همه حر کات بانوار جوهریهیا 
عر ضیه 


دیرتو ایآ سسا بخستین همه عر کات يعني سیب اعدری 


نوری آنها یا نور مجرد مدبر بود مانتد سبب بپ مج رکذ برازخ علویه ب- 
ویا شعاعی بود که موجب حرارت‌بود وآن‌حرارتمحرك اجسامی بود که‌پنزدما است 
چنانکه از بررسی احوال بخارها ودخانها این امر مشاهده میشود" و باز پدانکه 
حر کت سنگ بطرف پائین تنها از جهت ومستند به طبع آن نبود" زیرا اگر درحیز 
طبیعی خود قرار گیرد حر کت نمی کند" . 

وینابراین ح رکت سنگ مبتتی بر قسر قاسر بود“ و آن قاسر یا منتهی ینور مجرد 
مدبر يشود" ويا بامری منتهی ميشود که مستند بحرارتی بود که آنرا ایجاب 


(- یعنی هیثت برازخ افلاك ثابت است ومتبدل نمی‌شود پس هرفلکی نوع متحصر 
در فرد است ومتبدل نمی‌شود. 

۲- یعنی مجموع هیأت وبرازخ آنها متبدل نمی‌شود. 

۳ یعنی سایر حیوانات که سبپ نخستین محر که آنها نفس مدبر بود. 

4- یعنی در عالم اجسام. 

ه- ننظور از بخار چیزی است که از جم رطب مرتفم شود و منظور از دخان 
چیزی است که از جسم خشک صعود کند. 

+- زیرا اگر سیب این‌حرکت طبع او باشد لازم آید که دائماً متحرك بود. 

ب- در حال که آکر مقتضی طبیعت سن تحرك باشد هیچگاه نباید از حرکت باز - 
ایستد ولودر حیز طبیعی خود بود. چون سقتضای طبع ازو برداشته نمی‌شود اگرچه‌درسکان 
طبیعی خود پاشد. 

۸- آن قاسری که آثرا از حیز طبیعی بیرون آورده ویه حایگاه یگانه سانند حوابرد. 

4- مانند سایر احجاری که انسان با ثیروی خود ازپائین بسوی بالا فرسنند. 
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می کند' وفرود آبدن باران‌ها نیز بدین سبب بود" . زیرا آنچه از اشیاء يابس 
حهان‌یا متلطف ومتصاهد میشود عبارت ازدخان بود, وآنچه ازاشیاء رطب . 
متلطف وبتصاعد میشود بخار بود وسبب آن حرارت بود پس حاصل همه این 
حرکات یا بنور مدبر باز میگردد ويا بحرکتی که مستند بنور مجرد يا عارض 
بود ‏ , 

سپس گوئیم هرگاه برودت بر بخار غلبه یابدستکائف میشود وبصور ت آب 
ریزش میکند واین ریزش‌تبود مگرستند به تحریک حرارتی چنانکه در حمامات 
از صعود قطرات‌بخارات بسپب حرارت وتکاثف وریزشآن به‌سبب‌برودت این وضع 
دیده میشود . 

و آنچه از بخارها در جو متکاثف میشود بصورت ابر درمیاید ودر آن دخان 
حبس میشود ورهائی خودرا خواهدپس‌درهنگام شدت تقاوم وبرخورد وی که - 
بمنفلور رهائی آن حاصل میشودآوازی هائل پدید میاید که آن رعد نامیده‌میشود 
وآن نیزتنی و مستند به‌حرارت بود* و گاه آن‌دخان ازابر جدامیشودوبصورت آنثی 
دومیاید و صاعقه‌ها و جزآن اژو حاصل‌میشود*وهر کاه حرارت دخال‌بمیب برودت 
شکسته شود منگین میگردد وفرود میآید ویا از جهت سدافعت هوای مجاورفنک که 


١‏ بستتد به حرارتی بود که آن قاسررا که حرکت پاشد ایجاب مکند. 

۲- یعنی سستند پحرارتی بود که آن‌ر! ایجاب کرده است زیرا نزول باران مستتد 
به بخاري است که مستند بحرارت است وآن حرارت حاصل از انعکاس اشع ک و کید است که 
موجب بخار ردخان وبلکه ععود اجزاء آبی وارضی است بسوی بالا. 

م در نور مجرد مانند حر کات انسانی ودر نور عارض بانند نزول باران... 

ء- یی رعد نائی از آواز دخان محبوس مبتی‌بر حرارت و یلکه حر کت است. 

ه- از اير جدا بیشود ویسوی زمین سرازیر بیشود از آن جهت که سانمی آنرا ارزنتن 
بسوی بالا باز سیدارد وعااوه برآن پارئی از مواد ثقیل زمینی در اومیباشند واز جهت کثانت 
جرش مشتعل میشود , قطب‌الدین گویداز جهت کثافت جرم و روغنی بودن آنء قطب 


ی ۳۰ . 
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قوابس دیگرهم بروفق ح رکت‌دورانی‌فنک درحر کت‌اند بازمیگردد" .ود رهردوصورت 
دخان سردشده ویا باز گشته بانیرو وشدتی تمام پرا کنده شده وبرهوا هجوم نپآورد 
ویدین ترتیب واز این راه بادها بوجود میاید , 

و سبپ نخستین دراینگونه‌چیزها نیز حرارت بود ونزدما حرارتی نبود مگر 
از ناحیه شعاع ستارگان ویا از آتش‌هائی که‌با خود برسيافروزيم وناشی از افروختن 
ما بود که البته این قسمت کمتر ازآن‌د گر بود" وآتش افروختن‌با نیز ممتند به 
انوار مخصرفة مایود". 

وحرکت آبها بسوی جایگاه طبیعی خود وانفجار آنها از چشمه‌سارها ازجهت 
بخارها نی بود که دردل مين زندانی شله است وهمچنین زلر له ها ء وسبب بخارها 
همان بود که پیش از این بیان شد؟ پس مبب نخستین همه حر کات در عالم 
نور یود . 

و حرکانی که در برازخ علو یه است کرچه خود معد اشراقات بود لکن 
اشراق از ناحیه نورالانوار بود“ ومباشر درحرکات»نور مدبر بود پس علت‌حقيقی 

در حر کات افلاك نور مجرد بود باضاقه نور سائح" ۰ 

,- مثظور این است که بیکی از اين وجوه فرود میاید با از آن جهت که برودت 
آن شکسته میشود وبا از حهت ندالست موای جاور نلک پس در شق درم بسب خفت 
به هوا مبعود سیکند تا به سجاورت نلک میرسد و پر بگردد. 

۲- یی حرارتی که ناشی از آتش افروزی بادر عالم طبیعت است در برابر شماع 
کواکب بسیار اچیز و کم بود, قطب ص ۰.4۳ 

م - یعنی بارادة مااس تب که ناشی از نور نجرد و مدبر است پس سیب حر کت 
دراینگونه انور مهه بازگشت بنور می کند حال نوری‌عارض باشد مانداشعۀ کو کبیه یا نور 
سرد بانندانوار سدپر| نی ویافلکی پس سیب حر کت‌حرا رت اس وحرارت ناشی ازنور است. 

- که ذاشی از حرارت اشع کوییه است, 

٥‏ واز ناحیه حرکات نبود تا لازم آید که نور معلول حر کت پود پسلی معلول 
حرکت قلکیه تا منالی باشد بااین اسر که هم حر کات معلول نورند. 

ب- نورفائض از نورالانواررا نور سانح گویند, 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


www. Booknama.com 


۱ ۳۹ 


وح رکت به طبیعت حیات توربه نزد ک‌تر بود" زیرا حرکت مستدعی 
علت وجودی تور بود بر خلاف سکون که ابری عدمی بود وننها عدم علت 
حرکت» اورا کافی بود". 

وچون سکون امری عدمی بود باظلمات ميته سناسب بود" وهرگاه دراین عالم 
نوری نمی‌بود « اعم از نور قائم ویا نور عارض». اصلا حر کتی واقع نمیشد... 

نابراین علت اسلی ح ر کات وحرارتها دراین عالم انواراند, وهریک از 
حر کت وحرارت مظهر ور بود نه علت[تام] آن؛ و بلکه محل وتابل‌را مستعد 

می کنند. تا ازا نور قاهر که" پدآت وجوهر خود فائض را هه 

پا ندا زه استعدادی که بافته و شایسته آنها است نوری در آنها حاصل" شود 

ونور سیب ؛ اصل وساخ خود حرکت و حرارترا بوجود آورده بدان‌تحصل 
می‌بخشد ونیز نور ذاتا ویذات خود فیاض ویما هيت وذات خود نفعال پود نه په 
جمل جاعلی دیگر, وعلت افا اکب کیاکی بود" ونور تام فى نفسه 
علت نور ناقص بود" مانند شعاع . وهمچنانکه زوایای سه گانٌ مغلث بسبب وحود 


,- اقرپ الی‌طبیعةالحیوة الكورية, در متن کرین الی‌الحيواة والورية که ظاهرآدرست 


۲- چون عدمی است نیازی بعلت وحودی ندارد تا چه رسد که علت نوري‌هم باشد 
وچون مقابل حر کت است یعنی مقابل سلکه است عدم علت سلکه اورا کافي است زیرا علت 
عدم مقابل با ملکه عيناً همان عدم علت بلکه پود بدون اینکه نیازی بسه علت دپگر 
باشد . 

۳ نه بانسور , 

4- پس حرکت و حرارت مظهر وبجلری نورند نه علت نور. 

۔ یعنی هنکام ی که استعداد و قوابل پومیل حرکات فلکیه وحرارت بستفاد از 
اشعۀ کوکیه کامل شد نور بفارق بر او افاضه کند. 

+ پمنی علت سعدۂ اشع کوا کب کوا کپ است ته علت موجه آنها, 

ب يمني نور تام‌را رسد که في‌نذسه‌عات‌نور ناقص بود منظوراز نور تام نور کو کب 
است منظور از علت اینجاعلت معده است‌یمتی‌نور تام ک وکب می‌تواندعلت‌سعد؛‌شعاع باشد, 
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ثلث واجب میشود بااینکه مئلث بودن خود عرض بود بعید نبود که نور عارض 
با شرایطی نور عارض دیگری‌را ایجاب کند . وهریک از حرارت وحرکت درچیزهانی 
که صلاحیت قبول بود مستدعی پذیرش آن‌د گر بود؛ واز اختلافی که در آثار نور 
بود وهمجنین اختلاف تعددان»بسبب اختلاف‌در قوابل [جسمیه] واستعدادات 
مختلف آنها بود" ودر برازخ علویه بین نور وحر کت مصاحبت بود" و مصاحبت 
نور با حرکت تمام‌تر از مصاحبت هریک از آنها با حرارت بود؛ . 

وهرگاه هم اثیاء جهان وجودرا بررسی کنی بجز نور محض چیزی‌د گرا 
درنیابی که‌در هستیّهای‌عالم‌موثر یود حال‌آن اتہر قريب بودیا بعید" ومون محیت 
وقهرهردو از ناحیةٌ نوراند وحرکت و حرارت نیز معلول نورند بابراین حرارت‌را 
درغرانزی مانند توت نزوع وشهوت وعضب ذی‌مدخل بود" وهمهٌ آنها بنردبا 
بسبپ ح رلت تمامیت یابند" وشوقها نیز موجب حر کات شوند واز جمله شرف 


این یر بایر عناصر این بود که جر کت او اعلی وحرارت او انم بود“ و په سب 


۱- یعنی در اجسام عنصریه ته در افلاك ونه درحرکت افلال» زیر! حر کت‌افلاك 
مستعد عی حرارت نیست زیرا ملاحیت قول حرارت را ندارد پس در عناصر حرکت قبول 
حرارت و حرارت قول حر کت میکند چون دنیای فعل وانفعال است, 

۲ اختلاف آثار نور وتعدد آل‌بسبب‌اختلاف قوابل و استعدادات مختلفة آنها 
بود که ناشی از اختلاف حرکات واشمه است وگرنه آثار انوار مختلف نمی‌بود چه آنکه نور 
فی‌نفسه یک حقیقت است, قطب ص ۳۳. 

. بنظور نور مدبر است نه انوارک و کبیه درهرحال انوار مدبرۂ برازخ با حر کت 
همراء‌اند . 

ء- یر ح رکت‌گاهی از حرارتِ منقک شود بانند حر کات اقلا و هسین‌طور 
گاهی نور ازحرارت متفک بیشود مانند انوا رکوا کب ویا قوت ولعل وجز آنها. 

ه- منظور نور مبحض واجب‌الوجود بود که سرچشمةٌ نور ومنبع وجود است. 

+ منظور از قهر و بحبت قهر ومحیت روحانی ویا جسانیاست که ناشی از تور است, 

هم آنها بنزدمایادرعالم با که عالمحیوافی‌وطبیمی است, 

بر اعم از حر کات روحاتی و جسانی. 
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طبیعت حیات نزدیک‌تر بود و در لمات ازو کمک گرفته بیشود وقهر ۲ 

وی از عناصر دیکر نیز اتم بود وبمبادی بجرد؛ نوری شريه تر بود و او 
برادر «لوراسفهید» انسانی بود وبواسطهٌ آن دو! حخلافت صغری و کبری تمامبیت 
می یا بد , 

ویدین سبب اس ت که درگذشته از زمان سردم پارس مأمور شدند که بدان 
توجه نمایند" و همه انواررا واجب التعظیم‌دانندواین امر[ یعنی تعظیم‌انوار آشرع 
وقانونی است که از ناحيه نورالانوار مقرر شده آستت" . 


فصل در بیان استحالت در کیفت که عبارت از تفییر 
در کیقیات بودله درصورت جوهریه 
آن حرارتی گه بعلول وس‌نند بحرکت بود آنطو رکه گمان کرده‌اند کامن 
در نهاد اشیاء نبود [ چنانکه پارة از حکماء گویند ] که حرکات آنراظاهرکرده 
و[ به‌منصه ظهور می‌رساند]*دراین مورد ازباب بثال آب متحرکی"*را مورد توجه 
قرارمیدهیم که باطن و ظا هرش متسخن بود در حال که قبل از این‌ظاهر و باطن‌آن 
سردبودهاست‌وهر گاه [عقیده اصحاب کمون درست باشدو] حرارت‌ازاموری‌باشد کاسن 


۱- یعنی نار ونفشی , 

+ یعنی چون برادر تفس وغلیفه انوار است مردم فارس مامور شدند که په آنش 
توجه کنند . 

۳ یعنی تعظيم انوار قاهر طولیه وعرضیه‌وسدبره وعارضه واجب است واین وجوب 
از قوانین شرع نورالائوار است... وبا میتوان گفت که شرعاً واجب‌التعظیم هستند چون ناشی از 
نورالانوار اند. 

ء- یعنی ازکمون به بروز آورده باشد . بعضی‌گنته‌اند حرارت ی که ناشی از حرکت 
است قا در نهاد وحود اشیاء بطو رکمون وجود داشته وحرکات آنرا از کمون په ظهور 
آورده است. ای نگمان راامحاب کمون وبرو زکرده‌اند, 

-٥‏ یعتی آب متحرلرا سورد اعتبار قرار داده‌وموردتوجه؛ کلمة ساءالمتخضخض: یعنی 
آي که به جنبش وحرکت درآوردشنه, آیی که در یک محل‌بمیار جمع شده باشد, 
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درآن وموجود در باطن آن[ که پوسیلۀ حرکت ظاهر شود ] لازم‌آید که باطن 
این گونه آب‌هاسرد نبود [ وحرارت باطن آن بظاهر آن آمده باشد] درحال که 
چنین لبود [پس خود حرکت مسخن بود] پار از مردم گمان کرده‌اند که آب 
پمپ آتش گرم نمی‌شود وبلکه اجزاء ناری که همراه حرارت بود در آن نافد و 
پرااکنده میشود[ وبدین جهت گمان شود که آب گرم شده است] این گمان نیز 
ادرست بود زیرا اک رگرمی‌آب بواسطهُ نفوذ اجزاه ناری می‌بود لازم میامد که 
بثلا آیی که در خرف بود از آي که مثالا در قمقمد آهنین و یا بسین بود به 
سیت سفتی آن‌دو وممانعتی که از نفوذاجزاء ناری دارند کرت بود وسریعت ر گرم 
میشد! درحال که واقم بر از این است, 

وآنگهیاجزاء ناری چگونه انذ و وارددرظروفی مملو از آب میشود که پر 
بوده وجایگاهی برای نفوذ ودخول‌آن اجزاء نبود» بویژه آن گاه که چیزی‌هم ازآن 
خارج نشود [ که نمی‌شود] . 

وهرگاه این قوابس [مذکوره] بایکدیگر درآمیزند" موالید پدید بیآید, 

ومزاج‌عبارت‌از یفیتی بود متوسط بین آن [ عناصر مختلف] که از کیفیات‌متضاده 
اجسام [مختفه ] مجتمعه متفا عل متشا بهة دراجزاه حاصل مشود" وچون‌تراسلوم‌شد که 
آن‌نوع صورتی که‌مشا ثیان‌فرض کرده‌اند متحقق وموجود نبودپس در مزاج بجزتوسط 
کیفیات‌چیزی‌دیگرنبود؛ وحاصل فرق‌بین‌سزاج وفساد این بود که فساد تبدل بالکل 
,- یی آب ی که در خزف‌است سریعتر از آہی که در آنهااست‌گرم شود در حال که‌آیی 
که در ظرف آمنی وسمین است سریعترگرم میشود از آبی که در ظرف خزفی است. 


۲اه منظور از قوابس ار ماو فواء است, 

۳- نظور اژ متشابهة در همه احزاءءاین است که‌سثلا"در کیفیت مستبرده‌ئمیت به 
حراوت ویالعکس در تعام اجزاء مفروضه سختلف نباشد زیرا مشلا اگر سخونت بار؛ُ از اجزاء 
شدید تر از مخونت اجزاه دیگر بود این اجتماع تر کیب بود نه مزاج, 

؛- در اواخ رکتاب منطق دانستی که صورت جسیه ونوعیه در اجسام پان نحو که 
مشائیان گفته‌اند نادرست است پس مزاح موالید و اجسام صورت نیست و بلکه کیفیت وتوسط 
کیفیات است که بواسطه تفاعل عامل يشود. 
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ہود' ومزاج عبارت از توسط [وحالت بینابین ]مجتمعات‌بود وازاین مر تبات"حیوان‌و 
نبات ومعادن حاصل مشود واز معادن هرآنچه دراو برزخی نوری" وثبات بود که 
بسیپ. آن‌دو* شبیه به برازخ‌علویه وانوار آن شود [مانند طلا ویاقوت وغیره ] 
محبوب نفوس و مفرح آنها بود ودر آن از جهت کمال ثباتی که دارد ونیز از جهت 
ابری که درواست وبناسب با مجت‌ادت که حاصل از درخشند کی نوری اوست 
عزتی بود و[عزیز بود بنزد مردم] وچون جوهر ارضی براینگونه آشیاء از جهت 
نیازی که به حفظ اشکال وفوای خود باو دارند غالب بود" . و[ حفظ قوی و 
اشکال آنها بدون غالب بودن چوهر ارضی سمکن نبود ] « اسفندارمذ » که 
رب‌النوع زسین بود ونور قاهری بود که طلسم‌آن عبارت از زسین بود عنایتی کیر 
بان گونه موالید کند[ زیراطلسم‌آن که اجزاءارفی است غالب بر موالید است]" 
وچون‌صنم اسفندار مذ"بواسطه نزول رتبت ومقامش منفعل ازهمه اجسام یود بدین جهت 
حص« کد بانوئیت » اسفندار مذ که رب النوع آنست در ميان اصحاب اسنام حص 
اناث بود“ وهرگاه طبیست هرچیزی جدا وسجرد از کیفیات آن گرفته شود" عبارتاز 


,- درفاد بمائط بالکل متقلب وببدل ميشوند. 

۲- یی سر کبات مزاجیه. 

ج یا زینتی نوری چون در نسخه بدل ژبرج‌النوری آمده است. 

۽ بحبب برزخ نوری و حالت ثبات. 

»- منظور موالید است که در حفظ اشکال وقوای خود نیاز به غلبۀ جوهر ارفی 
دارند یعنی قهراً جوهر ارضی بر سایر عناصر تر کیپ کننده آنها غالب است. قطب ص 4۳۸. 

+- یعنی برای حفظ و ثبات اشکال موالید وخاصیت آنهارب‌النوع آنهاً که اسفند 
ارذ باشد بآنها نوجه و عنایت زياد دارد, 

پ- صنم اسفند ارمد یی زمین. 

رب یعنی حصبه و سهم اسفنداوبذ از بیان همه اصحاب اصنام حص موثث بود 
یعتی بانند سهم آناث بود , 

-٩‏ یی با قطم نظر از عوارض ولواحق. 
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نوری بود که آن چیز صنم آن بود چنانکه گذشت" [ وبنا برین‌طبیعت زبین غیراز 
برودت ویبوست او است وآن طبیعت اسفندارمد بود که ربالنوع اواست] . 

و مزاج‌اتم آن انسان بود[چون نزدیکترین مزاجها باعتدال بود] وازاین 
جهت است که از واهب‌الصور مستدعی کمال [یعنی نفس ناطقه] بود" وتورا 
معلوم‌ش د که در انوار قاهر تغییرات سحا بود زیرا تغیبر در قواهر نبود مگر از 
ناحیة تغیپردرفاعل آنهاوفاعل آنها نورالانوار بودوبدانستی که تغییرد رنورالانوارسحال 
بود"وینا برایننه در ذات نورالائوارتخییری بود ونه‌در انوار قاهردیگرو آن اسوری 
که متدرجا بوجود میآید ونابود وسپس بود میشود واز ناحیذ پارة از انوارهمچنان 
تحصل بیابد »از جهت استعدادی بود که بواسطه تجددات دائمه هموارمحادث 
میشود و البته جایز است که فاعلی تام بود در فاعلیت خود لکن فعل اومتوفف 
بر حصول استعداد قابل بود[ بنابرایی از واهب‌الصور وارباب اصنام اشیائی که 
حاصل میشود بتدریج از جهت تجدد دائمی استعدادات است که مستند به - 
حرکات است؟*]. ِ 
ودر این صورت باندازه اعتدال مزاجی»آن قابل قبول فعل میکندیعنی بقدر استعداد 
خود از آن هيات وصورتهائی که در باب نسب عقلیۀ که در انوار قاهره است و 


همینطور نہپ وضعية ند آن توابت رابود وپیتی ۳ این هم بگفتيم ببذ پرد همان 


,- ببابراین طبیعت زمین غیر از برودت و یبوست اس ت که آن عبارت از اسفنداربذ 
بود و همین‌طور است طبیعت هرنوع ی که مجردا زکیفیات بود رب آن نوع بود. 

بتابراین ارباب اتواع عبارت از طبایم انواع بود که مدبرات انواعند واز این جهت 
اس ت که اخوان‌الصفا از طبایم بسلانکه تیر کرده‌اند, 

م منظور از کمال نفس ناطته است و منظوراز موه مدبرات ونقوس بود, 

۳- یعتی در نورالانواره در اینجا ممکن است‌پرسش شود که‌چگونه در انوار قاهره 
تغیری نبود. درحال که اسوری از آنها حاصل مشود که قبلا حاصل نبوده است جواب در 
متن است. 

4- بانئد نفس مدبر ته ارباب آنواع از آنها حاصل یشود. 
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ار لابق باستعداد او 9 واز ا شراق پا ره ازانوار قا ھ. 2 E‏ از صاحب 


— دنت ےت 


طلسم نوع ناطق بود " یمنی جبرئیل علیه‌الملام که او پدر قریب وا عظمای 
رسای ملکوت‌تاهر» روان‌بخش» روح‌القدس ؛ بخشندة علم وتأیید. اعطا ء کنندة 
زند گی و فضیلت بو د برمزاج اتم‌انسانی نور مجردی پدیدآید که نور متصرف 
دز کالید های انسانی بود و آن همان نور مدبری‌بود که « اسفهبدناسوت» بودواین 
همان امری است که بواسطه «انائیت» به خود اشارت می کند[ یعنی انائیت و یا 
آنائیت‌را افاده میکند] , 

واین نور متصرف" قبل از پدیدآمدن کالبد موجود نبود زیرا برای هر - 
شخصی ات بود جدا که هم خود وهم احوال خودرا که پردیگران پوشیده بود 
اندریابد" پس انوار مدب انسانی واحد و یکی نبود" والا لازم می‌آمد که هرآنچه‌را 
که یکی از نفوس بداند برای همه نفوس معلوم بود وحال‌آنکه چنین نبود و 
بنابراین هرگاه نفوس‌مدبرة انسانی قبل از تعلق به کالبدها موجودباشند متصور 
نبود که واحد و یکی باشند زیرا اکر هم نفوس پیش از تعلق به بدن یکی 
باشند لازم آید که بعد از تعلق به ابدان‌هم بنقسم نشوند* چه آنکه نفوس از 
نوع امور متقدره و برازخ نبود" تا آنکه‌انقسام آنها ممکن بود و همچنین قبل از 
تعلق به ابدان تکثر و کثرت آنها نیز متصور نبود زیرا اینگونه انوار متصرفه قبل‌از 


إ- یعنی نفس ااطتد. 

+ یعنی‌نفس»هم ذات شود وهم احوال خود که بر سایر نفوس پوشيده است‌ادرالد 
کشد. 

م- باین دلیل که هرنفسی خود واحوال خودرا ادراك مي‌کند پس هم ننوس 
یکی نبود وه رکالبدی‌را نفسی‌جدا بود. 

۽ آکر قبل از تعلق واحد باشد باید بعد از آنهم واحد باشد وهمه از احوال‌هم 
آ گاء پاشند, 
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تعلق به ابدان نتوانندبمیب شدت وضعف‌از یکدیکر ممتازباشند! زیرا هرمرتبُاز 
مرانپ شدت وضعف استناهی در شمار بود" ونیز ببب عرضی آزعوارض غریرد هم 
ممتاز نی‌باشند چه آنکه نفوس مدبرڈواقع در عالم حر کات»مخصص نمي‌باشند" 
[ تا آنهارا امور غریبه از یکدیگر سمتاز کند] وچون قبل از تصرف در ابدان نه 
واجب‌اند نه کثیر يعني نه وحدت آنها سمکن بود ونه کثرت آنها بناپراین وجود 
آنها قبل از ابدان سمکن نبود؟ , 
[ پس وجود وهم‌استیاز آنها بعد از وجود کالبدها بود] . 

طریق دیگر. هرگاه نفوس ناطقه قبل ازکالبدهای انسانی موجود باشند 
لازم‌آید که آنهارا هیچ نوع حجاب وشاغلی از مشاهدهُ عالم نور محض با زندارد" 
واز طرفی در عالم انوار اتقاق وتغییری[ که موجب کال آنها باشد] نبود" 

وبتابراین لازم آید که نفوس‌قبل ا زکالبد کامل باشند وتصرف آنها در 


,- وچون فرض این اس ت که ممتاز هستند ولکن اتیاز آنها بشدت ومعف نیست 
زیرا مرانب مدت وضعف نا متناهی است وتقوس باین معتی نامای نمی‌باشند زیرا فوق 
آنها انوارتاهره‌است پس استیازآنها به چیز دیگر است. 

+- زیرا عرض غریب مفارق نتواند چیزی را ممتاز از دیگری کند و علاوه‌ات‌مدادات 
و عوارض غریبه و.., در عالم انفاقات وحر کات واجسام است و تفوس واقم در عالم اجسام 
وحر کات نمی‌باشند. 

۳ یعئی در عالم ماده اس ت که سوجودات متخصص به عوارضي شوند وح رکات‌اند 
که مخصص بوجودات‌اند به هیآت‌وعوارش و یا اسوری دیگر وا مولا در عالم طبیصت‌هم 
عوارض غریبه مخصص آنهانمی پاشند 

4- پس وجود نفوس قبل از ابدان ممکن نبود, 

»- چون در عالم انوار حجابی نبود و حجاب از توابع تعلق به کالبد است. 

> منظور از اتفاق پدیدآمدن علل واساب حرادث بود که نیج حر کات افلاك 
اس ت که موجب کمال نفوس شود و منظور از تغییره تغییرد رعالم تورسحض است که‌هردوصورت 
در آنجا پعنی عالم انوار نا سمکن است‌نهدرعالماتفاقات واستکمالات است نه عالم تخییرات و هر 
موجود نوری واجد همه کمالات است »در حد معلولیت خود . 
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کالبدهابیهوده بودوبرای غرضی نبود' وآنگهی هیچیک از نفوس رابر حسب ذأت 
برد یگری اولویت نبود تا آنکه بعضی از نفوس به بعضی از کانبدها ویژ گی یابد ۲ 
وایا | تفاقات یعنی حصول اولویت بسبب حر کات‌واتفاقات| ختصاص به عالم کالبد دارد 
وسربوط به عالم‌باده بود" که کالبدخاصی‌بسبپ حر کات خاص‌ستعدنوری شود و 
درعالم نور محض انفاقی که طرف خاصی‌را اختصاص بامری دهد وجود ندارد؟ , 
واما آنچه گفته شده است دراین باب که" متصرفات [یعنی نفوس ناطفه] 

را حالتی عارض وسانح میشود که موجب سقوط آنها ازمراتب خود میشوند * و 
بابدان تعلق بیابند سخنی نادرست بود زیرا در حهانی که فوق‌عالم حر کات و 
تعلقات وتغییرات است تجدد وحدوثی نبود همچنانکه خود بدانستی. 

برهان دیگر ۰ هرگاه انوار مدبره پیش از کالیدها موحود باشند مارا 
رسد که کوئیم: 

دراین‌صورت اگر وضع بدین منوال بود که بعضی از آن نفوس‌اصلا 
متصرف در ایدان تباشند لازم آیدمدبر نباشند و وجودآنها معطل بود وا گر چنین 
نبود که پارة از آنها متصرف در ابدان نباشندلازم آید که‌بالضرورة وقتی بود که 
همه انوار مدبره‌متصرف در کالبدها باشند ونور مدبری‌بدون کالبد نمانده وان وقت 
بناچارآدر زمان گذشته‌و]درازل وقوع یافته است واا لازم‌آید که در عالم نور 


ب- چون غرض از ورود نفوس در کالبد استکمال است, 

۲- یعلی هس نفوس نسبت به‌هسهٌ کالبدها مساوی بیباشند و اولویتی در بین يست 
که‌گنته شود نلان نفس بفلان کالب از آن جهت اختصاص يافته است, تطب ص و ع . 

٣‏ چون در عالم نفوس حر کات وتغییرات نیست, 

٤‏ وبشلا کالبد معیتی‌را ویژه تور مدبری کند نباشد. 

»- بعضی مشائمان گفه‌اند که اتفاق؛ طرف وجودنورسدبری‌را به کالید اختصاص دهد, 

ب- یعنی آزسرتبه نور محض خارح شوند وبا مرنبۀ لااتقاقی‌را از دست بدهند, 

پ- بلکه همه آنها متصرف در ابدان یاشتد. 

م- نور مدبر دیگری نماند تا به‌ابدانی که بوحود میأیند تعلق گیرد, 


ط 1 ۰ ۳6۳2 ۴1 ۰۲۲2 ۳1۲۳ 


www. Booknama.com 


۳۳۸ 


سد بری‌ یرای تعلق به کالبدهاي بوحود بعدی نبود و این اسر محال بود' , 

طریق دیگر: چون‌بدانستی که حوادث جهان غیرمتناهی بود[ وهمانطو رکه 
بدایتی ندارد نهایتی نیز ندارد] ونیز بدانستی که انتقال نفوس ازکالبدی به 
کالبد دیگر در عالم ناسوت [نه در عالم مثال] محال بود [ یعنی بطلان نناسخ 
که عبارت از تعلق نفس باشد ببدنی بعد از تعلق‌آن بیدنی دیگر ابت‌شد] بنابراین 
هرگاه حوادث‌را پایانی نباشد تعلی نفوس بابدان‌راهم نیز پایانی نخواهدبود" 
چون پس از بطلان تناسخ برای هربدنی نفسی جدید میباشد پس نفوس هم‌باید 
غیر منتاهی باشد حال تفوس را حادث بدانيم یا غیر حادث نهایت اگر غير حادث 
باشند لازم آید که در مفارقات قدباء غیر متناهیه باشد و قهراً سمتدعی‌جهات" 
بتناهیه باشد پس هرگاه نفوس حادث نباشند [یعنی قدیم باشندبااینکه ا پٹ 
شد که حوادت‌را نهایتی نبود وتناسخ هم محال بود پس ] لازم آید أين نفوس قدیمه 
غیر متتاهی باشند والازم‌آید ممتدعی جهات‌غیر بتناهی‌باشند در مفارفات [ که 
مستندو معلول آنها است] ومحال لازم آید [ چون نقل سخن بان‌جهات غیرمتنا هید 
خواهد شد ولازم‌آید که در مفارقات علل وسلولات‌مجتمعه غير بتناهیه باشدوقبلا 
بطلان آن سبرهن شده است‌وعلاوه‌ننافض بود ] . 


فصل در حواس پنجگانه 


‌ 


عبا رت از لس » دوق» شم » سمع و پصر بود وبحسوسات چسمم اشری بود ژیرا 


(- زیرالازم‌آید که کالبدهائی که بوجودآیند بدون‌نفس بمانندوعلاوه‌اینکه همانطور که 
۲-یعنی اگر قدیم باشند ودر عین حال غیربتناهی محال لا زمآید 

م-یعنی وجود جهات تامتتاهی درمفارقات 

4- ستظور حواس خصبة نا هره‌است. 


www. Booknama.com 


۳۳۹ 


محسوسات آن انواری بود که از ناحیه کوا کب وجز آنها آید! ولکن حیوانات را 
قوت لمس سهمتر بود والبته اهم بودن بجز اشرف بودن است" و مسموعات از 
وجهی دیگر لطیف‌تر از سصرات بود ". ۱ 
فصل در بیان اينکه برای هرصفتی ازصفات نفس 
نظیری در کالبد انان بود 

چون تورا معلوم شد که نور فیاض لذاته بود و اینکه اورا در حوهرذاتش 
بحبتی بود به اصل وسنخ خود؟ وقهری بود بمادون خود" بنابراین لازم‌آید که از 
ناحی نور اسفهبد بسبب قهرش قوت غضبیۀ در کالبدهای ظلمانی حاصل شود 
وبواسطة محبتش قوت شهوانیةُ حاصل شود وهمانطو رکه نور اسفهید صورت‌های 
برزخیه را مشاهده میکند وآنهارا از موادطبیعی‌خود مجرد کرده وصور کلی نورانی 
می گرداند وتعقل سی کند آنطو رکه لايق جوهر ذات آن بود[ چون جوهر نور 
اسفهہد محل صور مجردة وریه است] سانند کسی که مثلا «زید» و«عمره رامشا هده 
کند واز آن دو؛ برای « انسانیت» یک‌صورت کلی‌وعابی‌را بگیرد وبرآن دووبر - 
غير آن دو حمل کند" . [ همین‌طورهم ] لازم است که در کالبد قوت غاذیۀ 
که همةٌغذا ها ی‌مختلف‌راد گ رگون کرده‌شبیه به جوهرمحتذی گرداندموجودباشد [یعنی 
همانطور که نفس مدبراز امورجزئیه کلیات‌را اخذم‌کند وجسی شود تفای باجنسی 


۱- سمکن است بتظور از جز آنها ماه وخورشید باشد لکن دراین صورت ذ کر خاص 
بعد از عام بود, 

۲- یعنی مانعی ليست که قوت لاسه‌اهم پاشد ولکن ارف نباشد زیرا اهم بودن 
غير از اشرف تردن است, 

۳- زیرا اصوات مومیقی که انسان‌را بعالم انوار و روحانیات رهبری کرده و سوق 
یهد بوسیله قوت سابعه ادرالك بپشود. 

-٤‏ سحبتی بود بانوار مافوق‌خود که اصل اویند. 

ه- هرنوری نبت بمافوق خود محبت دارد و نست بمادون خود تهر. 

د- منظور بیان حصول صورتهای کلی است که مجرداز مواد است وامری عقلی 
است که حمل: برجزئیات و افراد آنها ميشود, 
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خودمیگردند تا مناسب با موطن اوبود وصور مجرد؛ آنهارادر موطن خود درآورد 
همین‌طورهم فوة غاذیه از امور مختلف یک امر واحدی که بناسب باآن بود 
دوست EE‏ وییسارد ]. 


وا گر این قوت نمی بود بدن انسان' همچنان تحلل می‌یافت وبدلی ‏ . 
جایگزین آن نمی‌شد و سرانجام وجود او استعرار نمی‌یافت و همانطو رکه درشان 
سنخ نورتام این بود که بدء‌وعلت‌نورید گرشود ,۲ بنابراین ازنوراسفهبدد رکالبدانسانی 
قوتی حاصل میشود که موجب کالبدی صاحب نور دیگر می‌شود" و آن قوت‌مولده 
بود؛قوتی که بقاء وپایداری نوع (یعنی آن نوعی که بقاء شخص و فرد آن متصور 
وسمکن نبود)باز بسته بان بود وینابراین بمیب آن قوت مقداری از ماده بدن 
انسانی که خلاصه اخلاط آن میباشد حدا بیگردد تا مبدء تکوین‌شخص دیگری 
شود . 

وهمانطو رکه از شأن اصل وسنخ نور این بود که از راه فیضان انوار سانحه 
از نورالا نوارفزونی یابد ویسیب هیات نورية فائض از انوار مجرده کمال یابد واز 
قوت به فعل آید» همانطورهم از ناح نور اسفهبددر کالبدوی‌قوتی‌حاصل‌میشود که 
موجب فزوئی در اقطار آن مشود بر نسبتی که شایسته است وآن قوت ناميه بود» 
آنگاه قوت جاذ بهءآنگاه قوت جاذبه‌به قوت غاذید خدست می کنند و پدو مدد 


,- یی لازم آید که د رکالبد انسان قوتی باشد غاذیه که آن قوت همه غذاهای 
مختلف‌را گرفته به چیزی که شبید‌گوهر غذاگیرنده است تبدیل گرداند. یمنی رشد و نمو و 
تولید مشل کند, 

- زیرا فیا لذاته بود بنا پراین تاچار از هرنوری شماعی حاصل شود که فرع 
آن وبعلول آن بود چتانکه قبلا گفته شد که انوار مجرده قاهره بعضی علت بعضی دگر بود, 

م- قوة تولید مثل است . 

ع- چون اصولا افراد واشخاصی باقی نمی‌سانند نی مادام که انراد واشخاص ' 
پایدار لباشند. در هرحال قوت مولده موجب بقاء نوع است. 
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میرساند' وقوت‌ماسکهُ بود که آنرا حفظ و نگهداری می کند" تا هرقوتی تصرف 
خودرا بتحو شايسته انجام‌دهد ومتصرف تصرف خودرا بکند"وقوت هاضمة‌میباشد 
که تهری المدد بود وآنرا مستعد تصرف کند؟, 

وقوت دافعة بود که آن چیزهائی که مشابهت نپذیرد دفم کند" این قونها 
همه فروع نور اسفهبدیهاند که در کالبد انمانند" و کالبد انسانی صنم نوراسفهید 
بود وبابراین از جهت اعتبارات متعددی که در نور اسفهبد بود ونیز از جهت 
اشتراك احوال برازخ» این قوتهای بذ کور از نور اسفهبد حاصل میشود" و دلیل 
بر تغایر این قونها وجود بعضی از آنها بود قبل از وجود بعضی دیگر ویا بعداز 
وجود بعضی دیگر" ونبز اختلاف آثار وجودی آنها بود در آن هنگام له پارةٌ دیگر 


- برای اینکه آنچه تنعل رحه است حبران نند. 

۷- یعتی موادی که بوسیله توت غادیه کالبد انسان دریافت کرده است نگهدارد 
تادر سوقم شود پدل‌با یتصلل شود. 

م۳ پعنی قوت غاذیه وناسیه‌ومولده بطور شایسته کار خودرا انجام دهند زیراهریک 
ازاین قوا تصرنی دارند و نیازی بتوة ماسکه دارند که سوادرا نگهدارد تا هریک از آنها تصرف 
در آنها کنند, 

ع- یعنی قو غاذیه‌را ممتعد تصرف میکند و اگر قوة حاضمه نبود که‌غذارااحانه 
کند پطوریکه صلاحیت اید که جزء سفتذی بشود قوهٌ غاذیه تصرف نکند و از تصرف باز 
داشته شود. 

»- یی مواد زاند غذائی را دفع میکند. 

+ فروع بودن این قوی یا باین اعتبار اس ت که فائض از تور اسفهبدند یا پدینکه 
د رکار خود ستقل نمی‌باشندیا باینکه استکمال نفس بسب این قوی بود. 

پ- اعتباراتی که در نوراسفهبد است عبارت از قهر» بحیت وجهات عقلی‌دیگر است 
وهمهة برازخ در جسمیت که مستعد قول قوای نشس بود مشتر کند وهرچه استعداد قابل 
زیادتر بود بهتر قبول فیض کند, 

م- مثلا قوت فاذیه ونامیه قبل از قوای دیگر است یا لااقل قبل از سولده وجود 
دارد وهمین‌طور قوت غاذیه بعد از سولنه‌هم باقی میماند و هردو بعد از نامیه‌اند. 
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یکمال بود [یعنی‌باوجود آنکه بعضی از آنها در حد کمال خود بودا ]والبته انسان 
جامع ومستوفی‌وحانز همه قونهای‌نبانی و حیوانی بود" [ بهرحال دلیل بر تفایر 
این قوی که متا قوه غاذ به ونامبه قبل از مولده‌بود و همین طوربقا» شاذ يه بعدا زمولده 
واختلافی آثاره مسختل‌شدن بعضی است در عین آنکه بعضی دیگر در حد کمال 
خودند ]. 
فصل در بیان مناسبت بین نفس‌ناطقه وروح حبوانی 

همال مناسیتی ات که نور اسفهہد با جوهر لطیفی که روح تامیدها ید و منبع آن 
تجویف چپ دل بود وم 

زیرا اولا در آن نوعی از اعتدال و دوری از تضاد بود و بشابه با 
برازخ علویه بود“ و ثاثا در او نوعی از اقتصاد بود که اشباح مثالی بنزد او 
ظا هر میشود* زیرا عنصر مقتصدا! را جتین حالی بود" و عتصریات غير متتصده 


شود و ممکن است یکی از این فوت‌ها بطور کلی از بین برود مانند سولده هیا ضعیف‌شود 
مم‌ذالک قوتهای دیگر همچنان باتی می‌سانند, 

ص بانط ناسید» مولده» غاذبه , 
از لحاظ سناسبت شبیه به برازځ علویه است»زیرادر آن نه تضادی بود نه اوماف طبیعی 
دیگر» ورس بود کاملا دارای اعتدال و از این حهت ببتواند متوسط بین دو آسرمادی‌محض 
یعتی کالبد و سجرد محض یعنی نور ندبرباشد که بینهما برزخ لایبغیان, 

و- اشیاح مثالی بنزد او ظاهر شود زیرا روح حیوانی هرگاه یدماخ صعود کند و 
در تجایف‌آن رفت وآ د کند باراد آن» مزاج آن معتدل گردد و در او صقالتی سانند صقالت 
آینه پدید آید که صالح شود که عالم مثال و اشباح خیالی در او ظاهر شود, 


-٦‏ یی آپ صافی. 
پب-یعنی خاصیت عنصر ستسصدمانند آب ین است که در او اشیاح‌سالیه نمودشود ۰ 
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بتوسط او مظهر مثال و اشباح میشوند" واز طرفی‌در آن" [یعنی‌دررو] نوعی از 


حأجزیت بود که بواسطة آن انوار فا نضیه عقل و نفس را سی پد یرد وحقظ می کند۳. 


ونیز از جهت حاجزیتی که در اوست اشکال وصوررا تکه بیدارد؛ . 
( واز طرفى دیگر در او بعنی [ یعنی‌در روح] لطافت و حرارتی پود مناسپ 

با نور» و نیز در او حرکتی بود مناسب با نور" وچون باعتبار لطافت و سرعت 
تحلل و چیرگی حرارت بر او در اعداد و اشخاص‌نوع وی ثباتی نبود بنابراین نوع 
وی بواسطةٌ امدادی که بدوییرسدئابت و پابرعا می‌ساند" ) 

پس روح حیوانی که الطف اجسام عنصریه ات اس وبشابه با همه 
مناسبات نور آفریده شده است" [ وبنابراین روح حیوانی حد وسط بین روح وعناصر 

و اما غیر او [یعنی غیر روح حیوانی که عناصر و عنصریات باشد ] گرچه‌از 
جهتی مناسب بانور بودلکن از جهتی دیگر مخالف با نور بود [چنانکه در ستن بیان 
شده است که آنها نتوانندحد فاصل وواسط تور اسفهید باشند] , 

زیرا فضاء قبول شعاع نمی کند گرچه از جهت‌سرعت وقبول ح رکت‌مناسب 


۱- عنصریاتی که مقنصد نباشند مانند بلور و شیشه و جز آنها از چیزمائی که در 
تر کیپ آئها اجزاء سائی غله دار د وبواسط غلبه آب که عتصر متتصد است نظهر مثال و 

۲- در روح حیوانی نوعی از حاجزیت است که سوجب میشود بواسطه آن انواری 
از عقل و نفس په پذیرد و نگهدارد و چون حاجز است نگهمیدارد, 

۴ بعنی صور نثالیه و خیال که در او ظاهر میشود نگهمیدارد. همان اتباح و 
مثالهائی که از حالت اقتصاد در او ظاهر ميشوند. قطب ص ۲باع. 

۵- یعنی‌روح حیوانی, 

ه- بنظور از نور دراین عبارت در هردو سورد نور عارض است. 

د- منظور از«اعداد نوعش»ابتداد وحودی وی در آنات وماعات و حالات است. 

ب- یعتی هم مناسبات وریه و عنصریه در او هست در سن کرین و جز آن‌ندارد. 
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با نور بود [پس از جهت عدم قبول شعاع مناسب با نور نیست ] ' 
و بدین سبب است که عالم نوربرزخی‌را که حر کت وی دائم بود قصد 
آکرده وسوی آن رود وبدان نزدیک گردد و عشق ورزد [و با نمام‌این احوال - 
متعلق ور اسفهبد نبود]: وعنصر حاجز" البته نور شعاعی‌را می‌پذیرد ونگهمیدارد 
و از این جهت سناسب با نور است* [ ولکن در جهات دیگر مناسب با نور نبود] 
واما عنصر ستتصد" المته شعاع را حفظ می کند وستلهر ومتال نیروستنیرهم 
می گردد" . و لکن‌از جهت برودت ذاتی و کثافت خاص‌مخالف با نور بودو دراین 
روح متاسباتی‌بمیاز بود" ودر تمام بدن پرا کنده پود وحامبل قوای نوری آن بود 


و تور 0 بمیانجی وی در کالبد انسان 7 میکنند و بدان نور نی ت ر 
آنچه تور اسنهید از انوار سا نجه پر 3 و از قواهر بر او بیتابدبراین ين رفح 


ان 2 کی ر وا د بواستلك آن حس و ناما شوه 


همان امری بود که از این روح یدماغ میرود" و پسیپ پرودت دماغ اتدال 


,- دراینجا وجوه مناسبت و مخالقت روح حیوانی‌را پا عناصر برمی‌شمارد تاجهاتی 
که بوامطةٌ آنها روح حیوانی با عناصر و اجسام و هم باانوراسفهبد منامبت‌دارد روشن کند. 
قطب ص۰۳ ؟ ۰ 

نظور از فضاء درمتن هوای حار لطیف است. 

۲ و بنزد او بماند یعنی از جهت همین سناسبت است که همواوه ستوجه بعالم برزخ 
يعنى افلاك بود زیرا فضا بلافاصله در قاعده اهل هیثت بعد از افلالك و ملتصق بانها بود. 

۳- يعلى زمین. 

۽ لکن از وجوه دیگر سخالف پا نور است. 

و- یعتی الب. 

ب- اژ این دو وجه مناسب بانور است لکن از وجوه دیگر مخالف با نور است. 

ہبہ یعنی منامبات زیادی با نوراسفهبد دارد. 

بم- انوار سانحه یعتی ائوار فائضة براو, متظور این‌اس تکه همه انوار فائض که از 
نورالانوار و انوار قاهره‌بلاواسطه‌پا باواسطه بهاو فائض شود ازویر روح حیوأئی‌منعکس‌شود . 

و یعنی از روح حیوانی صعود کرده پدماغ وسد. 
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سیگیرد واز احیه نفس سلطان نوری می‌پذیرد و کپ می کند! ومجددا]ً بسوی 
همه اعضاء بدن باز سی گردد . [یعنی همان روح ويا بخاو بتصاعا. بقول‌مشانیان 
درتمام عروق وشرایین بدن‌می‌پرا کند] وحس‌وحر کت بواسطةُ آن‌حاصل میشود." و 
چون سرور را با نور مناسبتی بود هرآنچة از جمله اغذیه بصورت رو ح‌حیوانی 
درم ی‌آید نورانی وسفرح میکردد". 

4 وچون نفوس مدبره‌را با نور مناسبتی کال بود بدین جهت‌همة نفوس از 
تللمات متنفر می‌باشند ودر هنگام مشاهده انوار متبسط و مسرور میشوند؟ وبلکه - 
همه حیوانات در تاریکی شب بسوی لور میروند وبدان عشق میورزند پس نور 
اسفهبدرا کرچه نه مکانی بود ونه دارای حهت لکن ظلماتی که در کالبد است 
است [یعتی قوای بدنیه] همه متعلق بوی و مطیع و فرمانبردار او بود , 

فصلل در ار که حواس باطنه منحصر در پنج 
حس لبود 
بدانکه چون انسان جیزی‌را فرآموش می کند جه بیبا یادآوری آن بر او 
دشوار بود تا آنجا که کوشش بسیار میکند و برآن دست نمیابد ویادآوری آن‌میسر 


ر- یعنی صعود بدماغ کند وقدرت و سلطة نوري پذبرد و روح حیوانی لطیف 
شود , 
+ ترتیب طییعی اسر ادن است که نخست چیزی از قلب بدماغ صعود کند و 
بسبب برودت دماغ اعتدال پیدا کند و چون معتدل شد از نس سدبر سلطه و قدرت‌گیرد و 
بازگرد»نه‌بقلب تنها بلکه بتمام اعضای بدن و دراین صورت اس ت که باو روح حیوانی‌گویند. 
۳ - منظور این است که پس از اینکه‌از پخارهای متصاعداز قلب»روح‌حیوانی‌متولدشد. 
6- این امررا بالوجدان همه درمیابند و نیازی ببرهان ندارد. 
»- منظور این است که نور مدبرخود تی‌ذاته نه دارای مکان است ونه حهت 
لکن قوای بدنی ظلماني که در کالبد متعلق باو است از جهت شدت علاقة که بین نفس ویدن 
هست و آن قوای ظلمانی خود فروع اوست آن توا مطیع نفس‌اند. گویا کسی‌سوال کند کهجه 
مناسبتی بین قوای مادی ونفس سجرد هست‌جواب داده میشود... 
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ثمی گردد وسپس احیاناً اتفاق می‌افتد که همان چیز بعینه بیاد او می‌افتد و متذ کر 
می گردد پس این اسری که بیاد وی‌می‌انتد بعینه در بعضی از قوای بدنی وی نبود! 
والاپس از کوشش وسعی‌بلیغی که درجستجوی آن‌ميشد از نور مدبر پنهان‌وپوشیده 
نمی‌ساند وباین طریق هم که فرض شود که امر منصی در پارة از قوای بدنی وی 
محفوظ بوده ولکن مانعی از موانم بدنی از تذ کر آن ممانعت کرده است نیز نبود زیرا 
جویندة آن نور متصرف بود نه امری برزخی تا آنکه سانعمی جسمانی بتواند از 
دست یافتن بر امری که محفوظ در پارۂ از قوای بدنی است مانم گردد واگر آن 
ابر مشبی در ذات وی و یاپار؛ از قوای بدنی وی‌می‌بود هرآینه حاضر بنزد وی 
می‌بود و او بدان آگاهی می بود" 
[ویالااقل بعد از جستجو آگاه میشد درحال که فرض این است که آگاه 
نمی‌شود ]. 
وحال آنکه انسان درحال غفلت از امری املا شاعر به‌چیزی که مدرك 
اوست نبود نه باینکه در ذات اوست ونه باینکه در پار از قوای بدنی اوست؟* 
وینابراین تذ کر نبود مگر از عالم ذ کر و آن مواقم سلطان انوار اسفهبدیةفلکیه 
بود؛ زیر[ آن انوارندبره] هیچگاه امری‌را فراموش نمی کنند که‌آنجا فراموشی نبود , 


ب يشن در حانظة او نبود این اعتراضی است به مشائیان که‌گویند تذ کر عبارت 
از پادآوری امری است که در قو حافظه بمانده است ویرحسب اتفاق انسان بماد آن‌میافد. 
قطب ص ٩‏ ۰۶ 

ب- ویا بعد از جستجو وطلب از آن آگاه شد درحال که چنین نبود یعنی فرض 
این ابیت که از کوشش وسعی بليغ هم پدان دست نیابد, 

ج یعنی مطلقاً توجه نداردپاینکه آن ام ر که‌مدرك اواست در ذات او یا در قوای 
بدنی او است یعنی اصولا نمیتواند متوجه این امر باشد که آن اسر مدرك اوست تا چه رسد باینکه 
در ذات اوست‌یا در پاره از قوای بدنی اوست.اگر ابر مسی‌در یکی‌از آن دو می‌بود حاضرینزد 
او بود و وشاعر بان بود که مدرك او است, 

ء- پس انسان یعنی نفس سدبر انسان‌متصل به تفوس مدبرژ فلکیه يشود وياد 
آوری سیکد. 
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وصورتهای خیالیه برآن نح و که مشائیان انگاشته‌اندکه مخځزون در قوت 
خبال بود | به جهت اینکه بقول آنها خیال خزانُ حس مشترك است] بعين 
همین دلائل [ یعنی بعین همان برهانی که ثابت کرد که حافظه خزانه وهم نیست] 
باطل است. زیرا | گر صور خیالیه در قوت خیال می‌بود بنزد نور مدير حاضر می‌بود 
و وی مموارسدرك آن می‌بود" درحال که آدمی در هنگام غفات و غیت ازمثل 
تخیل «زید» در نفس خود اصلا چیزی درنمی‌بابد که مدرك او بود بلکه آن ‏ 
هنگام که انسان چیزی که مناسب با او [یعنی «زید»] بود احساس میکند و در آن 
تفکر می‌نماید » که فکر وی باو [یعنی«زید»] منتقل میگردد و برای او استعدادی 
حاصل میشود که بواسطةٌ آن صورت «زید» را از عالم ذ کر بر میگیرد" وبا زگردانندۀ 
این صورت از جهان د کرء نور مدبر بود" | چون موحد امتعداد استفاده او بود ] 

وبعضی از و ثابت کرده‌اند که در انسان قوتی بود وهمیه که حا کم 
برجزئیات [یعنی معانی جزئیه] بود وقوت دیکری‌ثابت کرده‌اند بنام قوت‌متخیله 
که کار او تفصیل ونر کیب بود و واحب دانسته‌اند که بحل آن دو قوت‌تجویف 
اوسط دماغ بود گویندرا رسد که گوید؛ که‌قوت‌وهم بعینه همان‌قوت‌متخیله‌بود . 

وانچه‌هم حا کم برجزئیات [یعنی معانی چزئیه] بود وهم کار تر کیب و 
تفصیل را انجام میدهد همان یک قوت بود که قوت متخینه استب و ابا برهان 
توبر تغایر قوی‌یا اختلال پار از آنها بابقاء بعضی‌د گر بود [ که گویند مشاهده 

- یعنی لازم میامد که انان در هنگام نان نیز در تقس خود چیزی‌رادریابد 
که مدرك اوبود و حال آنکه چنین نیست. 

۲- یعنی از عالم ذ کر صورت زیدرا در این هنگام استفاده م ی کند. در متن کربن 
« استعادت‌صورة زید» آمده‌است‌یمنی صورت زید را چتین آدمی از عالم ذ کر بازگرداند در من 


چاپ ‌تهران» استقادت» آمده است ومناسب د«استعادت بود». 
۳- نفس ناطته بود پس امر فراموش شده درنفس انمان و یا یکی از توای انمانی 
نیست بلکه در نلوس مدبرة فلکیه است. قطب ص بو ع. 
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سیکنیم که پار از قوای انسانی بختل میشود وپارژدیگر همچنان سالم است و 
تهراً مختل غیر از بافی وسالم است ]"دراین صورت گوئیم هیچکس را نرسد که 
مدعی شود که سثلا قوت متخیله همچنان مالم باشد و لکن ايري که حا کم پر 
معانی‌جزئیه بود یعنی آنچه تو انرا و هم نامیدهٌ سالم وموجود نبود. [ بلکه - 
هرگاه یکی از آنها موجود بودآن‌د گرهم موجود بودوا گر یکی بختل شودآن‌د گرهم 
میختل شود] ودراین‌صورت کوئیم‌عکس قضیه‌هم این‌طور است که‌اختلاف‌سواضع 
قوی باین شناخته بیشود که بین اختلال بعضی از قوی با اختلال مواضع آن 
بلازمه باشد [ باین معتی که هروقت موضم یکی از آنها مختل شد خود آن‌قوت‌هم 
مختل شود ] درحال که خود اعتراف کرده‌اید که هردو قوت [خیال و وهم ] 
دردجویف اوسط دماغ اند وچون [ همانطو رکه بیان شد] باوجود سلامت یکی ازآن 
دو [نثلاوهم] آند گر بختل نخواهد شد" [مثلا خیال] بنابراین محل و موضع‌آن 
دوهم به همین‌طریقی است[ که ممکن نیست که موضم یکی باوجودسلابت موضع 
آن‌د گر مختل شود"وینایراین استدلال شما از این‌راه دژست نیست(یمنی نه ازراه 
اختلال یکی از دو قوت باومود سلاست آن‌د گر ونه ازراه اختلاف‌سواضع واخیلال 
یکی از آن‌دو با سلامت آن‌د گر) . ۱ 
ویا [برهان‌تو برتفایر قوی] تعدد افاعیل بود که دراین صورت نیز - 
[ گوئیم| از تعدد افاعیل؛ حکم بر تعدد قوی سمکن نبود زیرا جایز است که 
قوٌ واحده بود [ واورا دوجهت بود] که بواسطه آن دوجهت مقتضی دو فعل بود 
آیا باعتراف خود وی حس بشترك چنین لبود که باوجرد وحدت ودر عین‌وحدت 
- یی از این راه استدلال کی که احیاناً دید شده استکه بمضی از قوتها 
مختل شده است در حال که بعضی دیگر سالم بوده است و مثلا قوت تفصیل وتر کیب سالم 
بوده است وقوت توهم معانی چزئی نبوده است. 
- یعنی هرگاه موضم یکی از آنها مختل شود آن قوت مربوط بان مختل میشود, 
م۳ بنابراین موضم هردو یکی است, 
> که نثلاهم حا کم برسعانی جزئیه بود وهم عمل تفصیل و تر کیب کند. 
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می کند بدان سان که مثل همه محسوسات پنرّه او جمم مشود واو إ بالمشاهده | 
همه آنهارا ادرالام ی کند واگر چنین نمی‌بودمارانمی‌رسید که مثلا حکم کنيم 
باینکه « اين چیز ثیرین همان چیز سپید بود نسبت بدوامری که هردو حاضردر حس 
مشترلك اند[ویا برای‌حاضرین حکم کنیم که‌مثلااین چیزشیرین همان چیزسپید بود ] . 
ویر خس ظا هر نها اختساص ب بیحی از آن‌د و دارد وییکی ۳ آن دو 
می‌تواند حکم کند" وحا کم [یدوابر ]را احتیاج به حضور دو صورت‌بود تا ورا 
م‌کن بود که برآن‌دوح کم کند" وجون رواباشد که یک قوت‌راادرا کات تثیره‌بود 
روا بود که از او افاعيل ساو آید؛ نان براین که حکم وهمی مخالف با آثاعیل 

متخیله نبود" [زیرا هردو درادراكو درك بودن‌مشتر کند] , 

شکنت‌آور این است که بعسی از مشائیان گفته‌اند که قوت ستخیله E‏ 
انجام فعل بود و لکن ادرالك نکند و حال آنکه بنزد این گوپنده ادرالد عبا رت 
از حصول صورت مدرك در مدرك بود وبا این فرضاگر بنزد قوت متخیله صورتی 
نبود وادرالك نکند چه چهزرا تر کیب ويا تفصیل می کند ٩‏ وصورتهاتی که در 
قوث دیگر است[ینی پنزد خیال ] چگونه مورد تصرف آن قرار می کرد وتر کیب و 

سس مشترك نباشد بوسیلةٌ حس ظاهر یک حکم ستوان کرد. 
ان 
پا ید صورت هردو امر ينزد او حاثبر بود نا بخواند برآن‌دوحکم کند وانن ابر یعنی حضور 
دو صورت سمکن نود مگر در حس مشترك. 
۳- زرا افاعیل ستخیله نیز از نوع ادرا کات است پس یک قوت بود ثه هم‌حکم 
وهمی کند وهم افاعیل بسیار تخیلی ازوآید. قطب رد ع. 

-٤‏ بناپراین چگونه‌گویند که قوت متخیله فعل میکند ولکن ادراك نمی کند پس 
قوت متخیله غير از قوت واهمه است چد آنکه باید صورتی از اشیاء بنابرگفتار خود آنان در 
تعریف علم » بنزدس‌خیله حاضر باشد تا آنهارا تر کیپ پا تفصیل کند . 

مب منظور از قوت دیگر خیال است وینابراین توت خیال غبر از متخیله و غير 
واهمه است‌بقول‌آنها, 
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وچون قوت‌بتخیله با وحود سلامت وتمکن از صدوراحکام بمکن لبود احکام 
خودرا بدون حصول صورتها انجام دهد" بطریق اونی سمکن نبود که گفته شود 
که خیال پا موضم آن مختل میشود و قوت بتخیله همچنان سالم می‌ماند و انعال 
خود را انجام سید هد , 

پس حق این است که این سه ابر[ خیال» وهم » متخیله] یک چیز ویک 
قوت بود که باعتبارات مختلف از آن بعبارات‌مختلف تعبیر میشود" [ وباعتبا 
حضور صورت خبالیه خيال وباعتبار ادراك معاذی جزئية متعاق به‌محصوسات 
وهم وباعتبار تفصیل وتر کیب بتخیله ناسند] , 

وأز حمله اموری که دلالت دارد براینکه این قوت | وا همه ] غیر از ضور 
سدبر [ نفس ناطقه ] بود این است که [مثلا] هر گاه بخواهيم و سصمم شویم که 
برابری خاص تثبت نموده و ملازم آن باشیم [ و مثلا اینکه بخواهيم درشب بطور 
ادعرادی تنها مار زم سرده باشيم ] بالوجد ان در نفس خود اسری را اندريابيم که بیخواهد 
از اين امر منصرف ومنتقل شوم[ و متعهد این امرخشویم ] و از طرنی دیگر 
بيدانيم که [این دوحالت و دو اراده یکی بيست ۲ آن تیرونی که حهد در 

تثبت‌بامیت" میکند بجز آن نیروئی اس ت که انصرافازین امررامیخوا هد" ونيزميدانيم 
۹ احکام او عبا رت از تفصیل و ر کت است, فته شد پدون اد راك وحصول 
۲به زیر سل فوته مشله متوققفب برصورت است ودر هنگام اختلال ال صورنی 
وجود ندارد تا متخیله کا رکند. 
۳- حش این است که خیال» وهم ومتضیله یکی آست‌وباعتبارحضور صورخیالیه بنزداو خیال 
ناییده سیشود ویاعتبار اد راك معانی جزئیه که تعلق به سحسوسات است وهم نامیده يشود 
ویاعتبار تفصیل وتر کیپ»متخیله ايله بیشود ومسل هرسه بطن اوسط دماغ است, 
4-یعنی چیزی‌از نفس بامنتقل میشود که آن تثبت واستواری ما را بر مائدن‌پهنلوی 
میت سست سیکند پس معلوم مشود که اراد؛ برتثبت غیر ازآن‌امری است که مارا از تثبت 
یازب‌دارد , قطب‌ص 4۱۹4 

»در نشل باندن بامیت 

*-یعشی اسر پانتال از نزد میت میکند 
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که آن نیروئی که پاره"از اموررا ثاب ت کرده می‌پذیرد بجز آن نیروئی است که آنرا 
نپذیرفته بنکر آن میشود! [نتیجه آنکه] هنکامرکه د رکالبد جسمانی خود بدین - 
صورت اموریرا اندرياييم که مخالف باما و ارادهما بود [ یعنی دو نیر است یکی 
امر به تثبیت میکند ویکی‌دیگر امر بە‌ضد آن] پس درمياييم که آن نیرو که امر 
بانتقال‌وانصراف از اراد ما میکند] غیر از امری است که «انانیت»ابدان‌بود" 
[ زیرا احکام آن دو متغایر است پس خود آنهاهم متغایرند ] وبنابراین [باید 
گفت] آن اسر [یعتی واهمه] فوتی بود که از ناحية نور اسفهبد درکالبد حاصل 
شده و بلازم آن بود وآن قوت از آن‌حهت که توتی ظلمانی بود که در برزخ 
هعنی دماغ ]۶ منطبع شده است منکر انوار مجرده بود وحتی به محسوسات نیز 
اعترانی نکند*وگاه بود که منکر وجود خود شود[واین امراز عجیب نرين احوال‌او 
بود ] ونيز [عادت عجیپ او این بود که حتی د رمقدسات همراهی‌سی کند و 
هنگامی که منتهی به نتیجهُ شد از آن با زگشتهمنکرمیشود ود رنتیجه خودمنکر نتائجی 
مشود که بقدمات وموجبات آن‌را پذیرفته است. 
واما قوت تټذ کر کرچد [ همانطو رکه تبلا گنته شد] واقم درعالم اقلاك" 
بود [و همه صور ومعانی بتح و کامل وآنطور که بایسته و شایسته است سخزون 
دراوست] بجزاینکه رواخواهد بود که فوتی‌دیگربود در کالبد اسانی که‌ابرنذ کر 


۱- یعنی آن‌امری که در نفس‌مااست‌والبات وجو بعضی از چیزهارا میکند سانندموجود 
لانی زسان ولافی‌مکان ولاخ فی‌جهةبجز آن امری اس ت که‌اینگونه امور را نکر میشود 

۲- یعنی مارا از آنچه نفس با برآن تثبت میکند فرار میدهد ویا آنچه را نفس بدان 
اقرار داود مارا باتکار آن وا میدارد 

۳-زیرا اسر ثابت یر هارپ است وبقر غیراز منکراست. 

4-یعنی سنعیع در دماغ شله است, 

۰- چون خود ازجهان طلمات است‌نور را در نیاپد ومتکر آن شود , 

-٩‏ قوت ند کر از عالم افلاک آید ودرآن تمام‌صور وسعائی بنحو اکمل جمم است‌و 
از خرانوهم که حافثله است‌نیست , یعنی تد کر از عالم افلا کب است نه عالم وهم. 
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متعلق بدان بود وقوت ذا کره آن بود[ از جهت تعلق استعداد تذ کر بان نه 
بحصول عانی وهمية‌در آن] ' . 


فصل درحقیقت صور مرایا وتخیل 
پیش از این بدانستی[درابصار] که انطباع صور مرئیه در چشم [چنانکه 

بعضی در ابصار قائل بانند] ممتنع بود [زیرا گفته شد که انطباع بزرگ در 
کوچک محال است] و بشل همین دلیل قول بانطباع صور مرئیه در دماغ 
نیز درست نیست" | زیرا بیان شد که صور خیالیه موجود در اذهان نبود به حهت 
امتتاع انطباع کر در صغیر ودر اعیان هم موحود یت واا همواره سنا هله میشد 
وعدم سحض هم بيست و گرنه متصور نمی‌بود پس موحود در عالم مخال است ] ۲ 

پس بنا براین حق در صور مرایا وصور خیالیه این است که منطبع [درينة خیال 
وغیره ] نبود"وبلکه عبا رت از کالبدها وایدان معلق تند در عالم بثالی] که 
آنها رامحلی‌جسانی نود و گاه‌بود که این ابدان‌معلقه رامظا هری بود ولکن واقم د رآنها 
بود وبنابراین مظهر صورتهانی که در آرته منک / آینه بود وآن صورنها خود 
اموری هستند معاق 7 که نه در مکان اند ونه در محل »ومظهر صورنهای خیالی 
تخیل بود وآنها نیزصور متخیلة معلقه‌اند[ که له در مکانند ونه در محل وهمین. 
طورست‌حس سشترلك وسایر قوی که همه منظهرهای صیقلی‌نده وآینه وندند وحالت 
استعدادي‌ظهور جوز ا نم‌هاند۲] وون وحود بثال مجردی که ور فقط سطعمی 

۱- برای اینکه استعداد تد کر ستعلق بان‌میاشد. 

۲- چون‌انطباع صورت امر بزرگ در اسری کوچ سمتتع است. 

۲- نه در آئیله ونه در خیال ونه در غیر آنها, 

۽ سمل د رعالم مشالند رجون قائم به خود ندآنها رامحلی نود چون د رعالممذال تا ثم بذ ات خودند. 

ه- یعئی مظاهری دارندمانند خیال وآئیده ولکن در خیال و آئینه نمی‌باشند, 

٦‏ لك دریکان پاشند وزه در زمان‌بلکهد ر عالم خود که عام مثال است معلق‌سی باشند, 

۷ منتلوو اتبات این بعنی است که بثالهائی که در آئینه است از اکال و صورت 
موجود'ت خارجی‌گرفته میشود و خود آن اشکال و صورتها عرضی‌اتد و سثلا عکس صورت 
زید در آئیته دیده يشود و آن صورت در آییند از صورت زید گرنته شده است و صورت زید 
عرض قانم بزید است لکن مثال‌آن صورت که در آئیند است قائم. ببخود است. 
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امری که اورا عمقی و ظهری نبود و ابت شد که عینا بمانند مثالهاثی بود که 
د رآینه ها دیده میشود ودر عین‌حال قانم بخود يود وآنچه این مثال ازو حاصل و 
ظاهر شده است خود عرضی بود سثل مثال صورت زید عرضی بود حال درمادهٌ او 

وینابراین‌صحیم خواهد بود که ماهیات جوهرية باشد که آنهارا مثالی 
عرضی‌بود" ونور نافص مثال نور تام بود پس فهم کن" که صحیح بود وجود 
نور ناقصی که مثال نور تام باشد] . 

وهمانطور که همه حواس پیک حاسه باز می‌کردد که آن حس مد مشدر اد 
بود پس همه این قوی در نور من یک قوت باز بیگردند" و آن ذات نورية او 
بود که که فیاض لذاته بود* ودز خضو بصا رگرچه مقابلت‌رائی بامرئی* شرط بود 


سے 


الا اینکه بینندة حقیقی در ایصار نور اسفهبد بود واما ایلکه چراقیل از مفارقت از 
کانید چیزهای روحانی واخروی‌را نمی بیند بدین_ حجهت ات که گاه باشد که بر 
چیزی امری عازن شود که‌ورا از دیدن آنچه ۱ ز شان اوست که بھ بيد باز دارد " 


ات یعنی بعکس اول هم حایزاست کساهیات جوهریهُ قا ثم به خود بوده باشد که آنها را 
سثالی عرشی بود»خلاصه اینکه از صورتهای اشیاء خارجی کد عرض است ستالهانی در آینه 
آید و همان باهیات قاثم و موجود در آینه صورتهای عرضی دارند که صورنهای موجودات 
خارجی بود و بعحی سائلت همین است, 

۳- آشاره باین بعنی است که همه اشیانی کد در عالم بالا است, نظائر و اشباهی 
درعالمسفلی‌دارند وأشیاه باشباه واشباح و نقلا ثر شناخته میشوندواز معرفت‌انوار عرضیه بیتوان 
بمعرفت انوار طولیه پی‌برد و غرض این اس ت که نور عرفی که شمس عالم حس است سثال 
1 جوهریاست. 

< ' م همه قوای بدتیۂ ظاهری وباطتی» بد رکدوسح رکه یعنی قوای مشترك بین بات 
وحیوان کد غاذیه و نامیه‌ومولده وجز آنهاباشد یک قوه باز میگردد البته منظوربان یکی ذات 
نور مدبره است که گفته‌اند النفس فی‌وحدتها کل القوی . 

يعن نور مدبری که یاضش لذاته است؛ هبه فوتها است. 

۵- بقابلث مرئی بابصر. 

9 که در اینجا تعلق بماده نفس بدبر را از دیدن اشیاء بازمیدارد. پس بر نفس 
سدبر تعلق خاطر بماده در این جهان عارض شده است و اورا از دیدن حقایق واشیاء باز 
داخته است. 
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وآن شاغل در حکم حجاب بود وخداوندان اعروج ومعراج بشاهدات صریحی را 
بيا زموده‌اند۱ که اتم از مشاهدء به بصر است وآن مشاهدات آان را در حالت - 
انسلاخ از کالبد حاصل آمنه است . و آنان در حالت انسللاخ خود در یقن 
بوده‌اند که آنچه خود مشاهده مي‌کنند از نوع نتوش منطبم در پارژ از قوای 
بدنی آنان نمی‌باشد" واین مشاهدات در آن‌گاه آنانرا حاصل شده است که - 
مشاهدت بصریه همچنان یاقی بوده است ت" وهران کس که در راه خدای‌مجا هدت 
کید وحقمجا هدت را انجام دهد وقوتهای تطلما نی را بتهور خود کند ۲ الوا : ر عالم ۱ 
بالا وجهان عقلی‌را سشاهده سی کنند؛ مشا هدت ی کاملتر از مشاهدت بصریهنسبت 
به مبصرات این جهان* پس نورالانوار وانوار قاهره بسب رژیت نوراسفهبدمری 
میباشند یعنی مرلی ثور اسفهید میباشند و همچنین بسبب ریت بعضی از آنها 
بعضی د گررا نیز مرئی میباشند" 

ونیز همه انوار مجرده باصر وبیننده‌اند ودیدآنان یا زگشت به عنم" آنان 
تم کند . ‌ 


وبلکه بىکس علم آنان به مشا هدت آان بازشن دو ۱ 
پس همه این قوتها که د رکالبد انسان‌بود سای بوداز آنچه در نوراسفهبد 


- یعنی خود اسوری‌را مشاهده کرده‌اند وتجربه کرده اند یعنی عمل آزسوده‌اند, 

+ وبلکه در آن یقین داشته‌اند که مشاهدات آنان باسور تدسی پایدار و استوار 
به خود است واین حال در هتخامی که کالبدرا رها کرده اند حاصل شده است, 

۳- یی در عین‌حال که مشاهدات روحانی داشته‌اند چشم کالبد آنهاهم اغنیاه 
سادی را می‌دیده است. 

4- یی جهان باده. 

»- زیر! يين آنها حجایی نبود په جهت مناستۍ که بین نور مدبر و انوار جرده 
هست؛ همواره همه انوار از نورالانوار گرفته تا انوار دیگر مرئی نور مدبرند, 

ب - زیرا حجایی ندارند که گفته شود بینائی آنها یعنی علم آنها از وراء حجاب 
است‌چنانکه مشائیان گفته‌اند. 


با زیرا همه علوم آنها بصری وشهودی است. 
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بود" و کالبدانسانی طلسم نور اسفهبدبود تاآنجا که قوت,تخیله هم‌صنمقوه از قوای 
نور اسفهید حا کید بود" وا گر نور مدبررا احکامی بداته نمي‌بود ایا 
حک م کند بدیتکه اورا بدني‌ویا تخیلی‌جزئی‌بودویا اورا قوتمتخیلۀ جزئیهبود» پس 
اینگونه امور ازنور اسفهبدپوشیده نبود وبلکه همواره بنوعی ظهور خاص برای او 
ظاهر بود و[ البته این کا رکار قوت متخیله نبودزیرا ] قوت تخیل صورت خودرا 
نمی گیرد واندر نمیابد "زیراوی‌حا کم برمحسوسات وتوابم آنها بود؛ و[ وحالآنکه تخیل 
خود از امورمحسوسد نبود که‌صورت خود راب ر گیرد واحکامی برآن صاد رنما یدپس ] نور 
اسفهبد بیط بیدن وقوای او بودوحا کم يود که اورا قوالی جزئیه بود پس او 
بذاته خاک بود وحکم میکنده و او حاس تنام حواس بودوآنچد در همه بدن 
پرا کنده وبوجود بود حاصل آن در نور اسفهبد بود وهمه پیک‌چیزبازمی گردد۷ 
[ که ذات عواحده او بود]* ونور اسفهبدر! اشراقی بر مثل خبال ومانندآن"[یعنی 
سائر قوای باطنه] بود .. 


۰- همه آثار قوای بدئی نلل ومثال حقایق موجوددر نور اسفهبد است. قطب صم ب ء 

۳- یعنی در حقیقت قوت حا کم همان قوتی است که در وراسنهید است نه قو تی که 
د رکالبد انسانی است. 

- یعنی ادراك نمی تشد 

-٤‏ توابع بحسوبات یعنی سمتطیلات e‏ آمر بحسوس نبود تا آنکه بتواند خود 
صورت خودرا بگیرد و بر آن حکم کند در حقیقت تخیل حاکم بر محسوسات است ولکن خود 
محسوس نبود پس صورت خودرا ادرالد نکند. 

مب یعنی حا کم بقوای جزئیه بدن بود پعنی این نور اسفهبد است که محیط بدبدن 
و قوای اوست وحا کم است که بدن‌را قوای جزئیه است نه خیال... پس نور أسفهید حکم 
کند که بدن عم دارای قوتهای جزئیه است که محسوسات را درك بی کند و هم حکم‌ب‌کند 
که اورا قوه‌ای‌است که بواسطه آن معقولات و کلیات‌را ادراك سیکند. 

دب از قونها و استعداد ها 

ب وآن ذات نوری فیاض لذانه اوبود. 

- منظور از مانند آن»توای باطنة استعدادیه است. قطب س باء بای 
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ویز اورا بر ابصار اشراقی بود بدان‌سان که اور دربینشی » از حصول 
صورت بہصر در چشم بی‌نیاز سیکند' 
وبرای نور مدبر یادآوریهای اجمالی دیگر بود وآن ایتکه: نوع اشراق نور 
مدبر برخیال بمانند نوع اشراق او بود برابصار" والا | گر مدرك نور مدبر» مجرد 
مثال خیال بود" دراین صورت ۳8 خود ادرال کند که آن مثالی که درخیال است 
ومعلوم وی‌است عبارت از مثال امری بود که در خارحاست؛ لازم آید که آن‌خارح 
مایب راپیش ازحصولآن مثال وبدون حصول مثال‌دراو ادرالك کرده باشد"ودرنتیجه 
علاوه برآن که گاه بود که آن اسر خارج ی که آن امر بتخیل مربوط بانست در - 
۱- یعنی نفس در ابصار اشراق میکند و در حقیقت رژیت عبارت از اشراق تفس 
بود بر آمر بیصر با شرط مقابلت وبنابراین از حصول صورت مبصر در چشم که مشائیان گفته‌اند 
ہی نیاز میکند بارا 
۳- يعني همانطور که نور بدیر در عنگام اد شراقش بر قود پاضره سیم حضوری اشراقی 
آنچه مقابل باصر است از مبصرات ادراك میکند ڼه آ نویه در باصره است از مخل مبصرات که 
قول بانطباع این‌را گوید پس همانطورهم در هنگام اشراقش بر توت متخیله بعلم اشراقی 
۳ صور مقخیله e‏ اد رالد می کر e‏ در ۳ مثال ۳ بذات خود بور 


آن مورتهای ماهر بشاهده بیکند و آینه اهر مربوط یمشاهدة 1 مورتهای اهن ا E"‏ 
ل یعتی آگر اشراق به خیال»بانند اشراق بر ابصار نباشد و بلکه ندرك در یال 
9 متفیل زید بود... 
۔ بتظور از ابر خارح در مثال» خود زید است بعشی دریابد که این مثال ثال زید 
خارجی بود . 
ه- زیرا لازم آید که قبلا خود اسر خارجی‌را درك کرده باشد تا بداند که این شال 
مثال اواست. 
> چون بفرض امر خارجی را درك کرده است ودیگر نیازی بوساطت سثال نبود. 
ب.-_ زیرا ادراك خارحیات بدون وساطت سثال آنها محال بود. 
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حالت تخیل سنعدم گرد د ' وجون مد رکیت وادرالك بصر بدوسب بود یکی وحود 
حاسه نوریه[ یعنی, بسب نوری‌بودن آن] ودیگر عدم حجاب وپوشش بن بصر و 
مستنیر پس‌نوریت‌وعدم‌حجاب‌در ائوار بجرده اتم ‏ و کاملتر بود" ازاين جهت که 
ظا هر ثذاته‌اند بناپراین بجردات مبصورویبندةٌ همدُموجودات‌اندوهمین‌طور همه‌مبصر 
ومرنی انوار بجرده‌ا ند ۱ 
مقالت پنجم در معاد ر نبرات و منامات ودر آن چند 
فمل است 
فصل اول در بیان تناسخ 

مزاج برزخی بواسطهٌ استعداد خاص خود [ حالت اعتدالی که درصیاصی 
بوجود مم‌آید] که مستدعی وجود نور اسفهبدیه است › نورأسفهبدی‌ر! خواسنار و 
طالب بود 1 وبنابراین وحود نور مدبر یعنی نعس ناطقه در کالبد از مستدعیات 
ومطلوبات کالبد !ست] . 
ورا با کالید شود الفتی تمام بود؛ وعلاقت او ببدن| زجهت‌فقر فی نفسه وذاتی وی 
بود؛ ونظر او بمافوقش بسبب مناسبت نوریتش بود و او یعت یکالبد مظهرافعال 

#- ودراین سورت جخونه ممکن است علم بمعدوم حامبل شود پس اد را بدون 
ثال ممکن نبود. 

البته مثال آن سحدم نمی شود. 

“r‏ بنا پراین ادرا وعلم در محردات تمایتر پود بر حسپ سرانب آنها. 

۴- هم مرثی‌اند و هم‌راٹی. 

؛- چون نفس حادث بود به حدوث بدن باچار مزاج کانبدی بمبب‌استعداد خامی 
که پیدا سیکند مسندعی نفس شود که ہاو تعلق پابد وتدییر او کند, تب ص ہب٤‏ ۰ 

و این تعلق یعنی تعلق نفس به بدن برای‌این بود که‌تمام آنچه‌با بالقوه است ازتوت 
بیرون آید و بمرتبةٌ فعلیت رسد و کمال ابد پس لقر فی تسه یعنی جنبه قوت محض و توجه‌او 
به اثوار موحب بیود که آنچه در قوٌ محض است با استداد از انواو مجرد وتابش آنها به 
فملیت آید و چون‌نفس‌بدبر نوریت دارد مناسبت‌دارد که‌جنبة توجه باتوار مجرده‌داشته باشد . 
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وصندوقچة انوار وظرف آثار ونشگرگاه‌قوای نور اسنهبد بود! وچون قوای ظلمانی 
کالبد شیفت وی شوند" بدو تشبث کنند نوعی‌تشبث عاشفانه و ویرا از عالم نور 
محض به جهان خودآورند وبه خود جذب کنند" پس شوق‌وی از عالم ثور محض 
بریده شود وبه ظلمات تعلق خاطر پابد» و کالبد انسانی در نظام‌طبیعت بدانسان 
تام وتمام آفریده شده است که نور اسفهید ا آن هم افعال‌خودرا انجام‌بیدهد 
وبنابر رای حکمای مشرق کالبد انسانی در جهان ماده وبرزخ نخستین بنزلگاه 
نور اسفهید بود وچون جوهر غاسق بطبع خود مشتاق نوریعارنی بود که اورا 
ظا هر و روشن گرداند واز طرفي دیگر مشتاق نور مجردی بود که تدیبر وی کند 
وبوسیلۀ آن زنده شود چه آنکه جوهر غاسق ناشی از جهت فقری است که درقواهر 
است و بدان‌جهت مشتاق بتوربود همچنانکه فقیر مشتاق‌باستنناء بودبنا براین‌مقدمات 
است که بوذاسف و کسانی از مشرقیین که پیش از وی بودءاند گفته اند که باب - 
الابواپ حیات همه کالبدهای عنصری کالبد انسانی بودزیرا باب‌الابواب‌عبا رت‌از 
چیزی‌است که ابواب دیگر ازو متأخر باشند بطوریکه دخول در آن‌ هم بتقدم بر 
دخول در ابواب دیگر بود . 

وهرنوع خلتی که بر فور اسفهبد غلبه یابد [از اخلان پست انسانی] و 
هرنوع هیانی ظلمانی که در آن متمکن شود ونور اسنهبد بدان وابستهو پای‌بند 
شودموجب خواهدشد که پس از تباهی کالبدش آن‌علاقةوی‌از آن کالبدبه کالیدی‌از 
حیوانات‌پست که‌مناسب باآن‌هیات ظلمانیه بودمنتقل شود زیراچون‌نوراسنهبد از کالبد 

انسانی [ازانسانها] جدا شودوآنرا وانهد ودر آن حال خود ظلمانی‌وشيفتة ظلمات 

۱ اض هم ھر افدال تور اسفهبد بود هم صندوقچه روح حیوانی نفسانی که 
که واسطه بود هم ظرف برای آثار روحانی وجسمانی بود وهم مر کز تجعع قوای نقس اسنهبد 
بود . 

+- شیفتة نور اسنهبد شوند چون هرسافلی عاشق عالی استت, 

۳- بعالم برزخی فلمانی‌فقیر بدان جهت مشناق به استغنا است که از نقص فتر خود 
رهائی یابد وغاسق مشتاق نور است که از نقصی ظلمت رهائی یابد. 
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بود وامل خود وعالم نور را نداند وهیات پست در او جایگیر شده باشد بناچار 
به تالبدهای حیوانات پمت وبی‌ارزش دیگر[ که مناسب باآنهااست] جذب 
میشود وبدین ترتیب کالبدهای ظامانی نور اسفهبدرا بخود میکشاند وجذب‌یکند 
[ومعنی تناسخ این است] اونیز گنته‌اند[ اما در انتقال نفوس حیوانات بانسان‌ها 
باید گفت که] مزاج اشرفی که«آن» کالبد انسانی بود در پذیرش فیضس جدید 
اسنهیدی" ازنور قاهر اولی بود [ازاینکه نقوس‌حیوانات پمت‌را جذب کند] و 
بنابراین تور اسفهبد ا زکالبد های دیگر بانسان منتقل نمی گردد" زرا کالبد انسانی 
از جهت اعتدل مزاجی که دارد از احیه واهب‌النفوس مستدعی نور مدبرست و 
دراین صورت اگر نور اسفهبد منسوخد دیگری مقارن با او شود لازم‌آید که دریک 
انسان دو ائائیت مد رکه حاصل شود واین محال بود؟ [وینابراین نفوس‌حیوانات 
بادسی منتقل نمی‌شود] . 

وگفته‌اند ازاین اب رکه کالبد انسان از جهت اعتدال واشرفیت مزاجش از 
تاحی تورقاهر مستدعی نور اسفهبد بود لازم نمی‌آید که کالبدهای صامته نیز از 
ناحیهُ نور قا هر مستدعی نور اسفهبد باشد [ پس نفوس آنها انتقالی است] . 


,- بوذانف فیلسوف تناسخی هندیاست پعفی‌گنته‌انداز مردم بابل قدیم است وی 
قاثل بادوار وا کوار بود وسالهای عالم‌را استخراح کرده وگفت . . . دم سال است یعنی هر 
دوری و کوری.او گوید طوفان در سرزسین‌وی اتفاق‌افتاد وقوم خود را بطوفان ترساند بعضی 
گویند پایه‌گذار دين مبایثه برای‌طهمورث او بوده استنظور ا کسان ی که قبل از او بودند 
حکناء پابل» فارس؛ هند وچین و جز آنها است, قطب ص ٩‏ باغ. 
- یعنی در قبول نوراسفهبد از سای ر کالبدها مقدم‌تر بود. 
+- یعنی نقل اکالیدهای انماني است‌نه ازکالبدهای حیوانی و اشیاء دیگر به 
کالبد انسان زیرا کالید انمان همانطو رکه گفته شد دارای اعتدال‌ابزجه است ودر پذیرشی 
بر نفسی مدیر اولی است پس اول انسان می‌پذیرد واگ رکمال نیافت به حیوان دیگر نقل 
شود. لطب ص و پ». 
ع- زیرا لازم آي د که انسان‌دو ادرالد داشته باشد ودو نفس رادوفوع افاعیل لازم است, 
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و بنابراین هگا کالبد انسانی تباه شود وحال آنکه نور اسفهبد وی‌عاشق 
ظلمات بود وحایگاه اصلی خودرا نشناسد" بناچار بواسط‌شوق خود باسفل السافلین» 
منجذب بآن [ اسفل‌السافلین ] میشود" . 

واز طرفي کالبدهای حیوانات پست وبی ارزش ونیز عالم برازخ نشنه و 
عطشان انوار مدیره‌اند" پس بالضرورة انوار اسفهبد ا زکالبدهای تباه شد؛اقسانی 
به کالبدی دیگر منجذب بیشوند؟ زیرا همان عکمتی که ایجاب کرده است که 
نور اسفهید مقرون بعلائق بدنیه شود که در حقیقت حاجت او پاستکمال بود » 
همچنان بحال خودباقی است" ونور ناقص بغیر نورسانح [سانحی که باوضیمه‌شده واورا 
تقویت کند واز علائق ظلمات وعوائق جسم وجسمانیات رهائی بخشد] . کمال 
نیابد" واز کالبدهای صامته چیزی از انواربه کالبد انسانی ارتقاء پیدانمی کند" 


“١‏ چون کمال نیاننه و متوفل در طلیات وبادیات پوډه است. 

ب- از جهت عشقی که بمادیات و ظلمات دارد. 

۳- یعنی عطشان وتشنه آنوار مدبره‌اند زیرا از غوامق‌اند و دانستی که خاسق به 
طبع خود مشناق بنوری عارضص بود که بظهر او پاشد و نیازی بنور سجرد دارد که تدییر وی 
کند ي 

۽ کالیدی از حیوانات که مناسب و سازگار با خوی و خلق مکتسب اوباشد. 

ه- یعتی همان حکنت هنوز باقی است زیرا غرض او که استکمال باشد حاصل نشده 
است , 

ب یعنی ور ناقص با نور سانح فائفی ضمیمه شود تا کمال بابد و اوزا از علاتا " 
ساده رهائی بخشد یعبی نور سانح نور ناتص‌را وان نور متم با از راء اشراقاتی است که از 
قواهر ریزش کند بر سدبر ویا نور مدبر ارتقاه بابد و بانها رسد ودر هر حال چون اقص است 
به کالیدهای دیگر رود. 

ب-_ پعنی تناسخ پعکس درست نیست ژیرا یکی اشکال وجود دوننسی بود . 
در یک کالید یکی د یگر درطرف ارتقاءنور عارش به کالبد انسانی که بجای نفسی مد برارتقاه‌نیابد 
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انسانی به کالبدهای صامته فرودمیآید" وبرای هرنوع خوی وخلفی کالبدی‌مناسب 
بود وبرای هردری ازآن صیاصی جزئی مقسوم بود" . ۱ ۱ 
وابا آنچه دراین باب گفته شده است که عدد کائنات [یعنی ابدان کائنه] 
منطبق بر عدد فاسدات نود" گفتاری باطل بود زیر! انوار مدبرة متصرفهةٌ‌ظلمانية 
موجود درازسنة دراز بمیارند ونزول آنها به کالبدهای مناسب بطور تدریج بود 
و مثلا نفوس اصحاب حرص‌وآز به کالبدهای مورچهگان ندپیوندد مگر پس از 
پیوستن ومفارفت کردن ا زکالبدهای انواع بسیاری دیگر. که از لحاط مقدار 
وعلایق‌متناوت‌اند؟ وهمین‌طور درجهت‌ارتفاه هیچ یک از انوار مدبره بلافاصله 
به کالبد انسان ارتقاء‌نمیاید* تا اينکه دشواریهائی[ که گفته شده است] درجهت 
انطباق عدد کثیر بر کالبدهای قلیل العدد وطویل الاعما ر[ ودرازعمر] ویا کالبدهائی 
که‌قلیلة الاعمار و کثیرة العددالدلازم‌آید" و البته علایق‌بدنیه بسیب سکرات‌س رکه 


- پعنی سرازیر شود, ستقل‌شود. 

۲- برای هر دری از آنهایعی کالبدهائی که‌آنها را باب نامیده‌اند جزئی مقسوم بود 
اخلافی است که‌متعلتی بان کالبد هااست. 

۳- یعنی تعداد کالبد های کائنه بانداژه کالبدهاي فاسده‌نیست. 

۽- مانند مورچه و پنابراین بترتیپ و بتدریج در انواع متشابه سیر میکنند تا برسند 
به سورچه تا آن هنگام که آن هيات پست از نفس‌بالکل زدوده شود و در این صورت از 
عالم کون و فساد بفارقت کند و به نخستین منزل ازمنازل بهشت بپوند د, 

م- ظاهراً مطلب ابهامی داشته بائد چون قبلا بیان شد که انتقال از انسان اسب 
به حیوانات نه بر عکس سگر آنکه ارتفاه یر از انتقال باشد, 

ب- ایراد این اس ت که اگر تناسخ درست باشد لازم آید اس که ایدان حیواناتی که 
موجودند وبوجود میشوند در هرزمانی از لحاظ عدد با نفومی بفارقه یکسان و باندازة هم 
باشند در حال که چئین نیست و اک ر کمتر باشد یک ايراد است واگر زیادتر باشد بازهم یک 
ایراد دیگر است این ایرادرا مردود سیدانند وگویند که سمکن است انسانی حریص در هزارسال 
قبلی مرده بلشد وبه کالبد های بمیاری تعلق یافتد باشد و سراتجام بسورچه تعلق‌گیرد ودر جهت 
ترقي و ارتقاء‌هم همین‌طور است. 
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وسختی‌های آن وبلاهای دیگ رکاسته میشود وبرای هرسرتبتی از سراتب انسانی 
بزرگان واوساط وکوچکانی بود" وبرای هر قوتی ازارباب صناعت دس از صوامت 
بود که از نحاظ خلق وزندگی شبیه بآنهااند وبنابراین نخمت نفس مدبر آنها به 
به پست‌ترین و سپس به اوسط و سرانجام به کوچکترین [ در بستی] نقل میاید 
بر حسب‌راتب‌بسیاری که دربن آنها است در ژبانهای دراز وروزگاران سمتد . 
وینزد اینان‌آنچه دراین باب گفته میشود" که هرسزاجی [اعم‌ازانسانی یا 
غیر انسانی] از ناحيه نور قاهر مستدعی نوری متصرف بود" سختی است که‌درستی 
آن حتمی نیت زیرا استدهای مزاج نفس اطقه‌را درغیرکالبد انسانی لازم نبود؛ 
واما آنچه گفته شده اس ت که اگر تناسخ درست باشد لازم‌آید که فساد کالبد 
انسانی بازبان وجود کالبدحیوان صامتی که نفس بان بنتقل شود پیوسته بود 
درحال که چنین ليست وعملا لازم نیست که وقت فساد کالید انسانی بوقت وجود 
کالبد حیوانی مناسب با او پیوسته باشد این ایراد نیز متوجه ثیست زیرا آموراین 
عالم مضوط به هات فلکیه اس ت که ازما پوشیده بود" . 
چنانکه قانونمضبوط درنفس‌الامر | گرچه اما پوشیده بود ایجاب میکند 
که در زیان بعضی از سردم سودی برای بعضی‌د گر بود بنحویکه ثروت هیچگاه 


۱- یعتی از لحاظ اغلاق مناسب حیواناتی باش د که با لحاظ تداسب اخلاتی بزرگ 
پاشد یا ستوسط و يا کوچک. ۱ 

۲- بعنی مشائیان گفته اند. 

۳- معنی‌تنها مزاج ابدان‌ائسانی‌نیس ت که خواستار ,نور مدبراست بلکه هه کالبدها 
طالبند »گویند» این سخن درست یست بلکه تنها کالبدهای انسانی اس تکه طالب نفس‌بدبر 
است. 

ء- یعنی تنها کالبد انمانی مستدعی نفس ناطقه است نه کالبد های دیگر. 

ه- زیرا بسیاری از امور مستمر؛ فلکیه هست که آثار آنها بر ما پوشیده است 
و از اسرار آن آگاه نباشیم و چون بسا این تطابق‌واجب وموجود باشد ود ر تحت‌توانینمضبوطی 
باشد که ما برآن واقف نسنیم, 
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صن آنان معطل نماند وهمچنین در موردما ممکن است در مر كبعضی ا زکالبدها 
حیات وزند گی بعضی د گر بود" این است مذهب مشرقیین . وچه بسااینان‌در ماوراء 
انسانها نقل نفوس مدبرهرا ا زکالبدی به‌هماند خود جایز میدانند" مادام که 
آن نوع تزاحمی که درانسانها بسیب استعداد پذیرش‌فیض بود[ که ثلا کالبدفرس 
مستعد پدیرش نفس باشد از عقول مفارقه وننس دیگری‌هم ازکالبد فرس دیگری 
براو وارد شودوتزاحم شود چنانکه در نقل انسان بانسان گفته شد]لازم نیاید؟ 

و مشائیان گفته‌اندهمة مزاجهای حیوانی بسبب خواص مزاجيةُ خود از 
ناحیف نور مفارق خواحتار ومستدعی نفوس متصرفه‌اند وبنابراین آنچه در باب 
انسان بگفته‌اند [ از حصول تزاحم] دراینجا نیز لازم آید* والبته این امرمد هب 
مشانیان است ° و 


- بمکن است هر کانبدی که می‌بیرد کالبدی دیگر جای اورا بگیرد و این امر 
تحت قاعدهُ مضبوطی باشد که از آن آگاهی نداريم و بدین ترتیب نفوس ين دو کانبد 
سعطل نماند. قطب ص ٩۱‏ ع. 

- مافند انتقال نفس فرسی به فرس دیگر, 

۴- این عبارت که قید برای جواز انتقال نفوس از حیوان به حیوان دیگر است 
بنابرعتیده کسافی است که‌جایز دانندوآنان یقین ندارند که کانبد های‌حیوانی غب ر ناطق سستعدفیض 
از تور مفارق نباشد بنابراین منظورشان این است که آگر چنین باشد کالبدهائی سستعد قبول 
فیس از مغارق شوند که آن تزاحمی که‌در وجود دونفس برای‌یک کالبد لازم آیدء لازم‌نیاید 
وایرادی‌ندارد که نقل در حیوآنات هم باشد, 

ع- یی لازم آید که دونفس اجتماع بریک کالبد کنند همچنانکهدرانسان‌گنته‌اند 
این ايراد را مشائیان کرده اند که اگر تناسخ جایز بود باوجود اپنکه کالبد های هم حموانات 
خود سسنعد پذیرش نفوس سدبره انداز عقل مفارق» اراد لازم آید. البته میدانیم که‌پیروان 
تناسخ قبول ندارند که کالبد حیوانات دیکر سستعد پذیرش نفس باشتد, 

ه- یعنی انعقال از انسان به حیوان عقبد بشائیان بود. والا از حیوان بانسان را 
همه محنوع میدانند. 
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وابا افلاطون وکسان ي که پیش ازاو بوده‌اند قائل بنقل مطلق‌اند | گرچه 
یمضاً دوجهات نقل‌د ویین آنان اختلاف است. 
بعضی از حکماء اسلامی در صحت و وئوع تناسخ بایاتی از وحی تسک 
کرده‌اند مانند گفتار خدای متعال درقرآه کلما نضجت جلود هم بدلنا جلودآ وهای 
و «کلما ارادوا ان پخرجواننها اعیدوافیها» و « وبامن دابه‌نی‌الارض و لاطائر 
یطیرپجناحیه الا امم امثالکم». 

۲ وآیات سمخ واحادیث وارده دراین باب که مردمان روز رستاخیز بصورتهای 
گونا گون برانگیخته میشوند برحسب اختلاف بمیاری که در خلق وخوی‌آنان 
بود وچنانکه در وحی‌الهی در مقام حکایت از اشقیاء آمده است که «رباآمتنا - 
ائنتین واحییتناائنتین فاعترفنا بذنوینا فول الى خروج‌من سبیل» . 

وبائند گفتار او درباره خوشبختان «لایذوتون ليها الموت الاالموتة | 
الاولی» وغیرذلک, وپیشتر حکما بدین امرمایل شدد‌ند" پجز اينکه همففلاسنه 
براین اسر متفق‌اند که انوارپاك وناالوده ازکانبدهای‌اسانی رهاتی یابند وبه 
جهان نورپیوندندودراینگونه نفوس تقلی‌دیگربود"وماپس ازاین آنچهتتضای‌ذوق 
اشراق بود یگوئیم , 

یدانکه بر نور مجرد بدبر پس از تناهی کالبدش «عدم» متصور نبود زیرا 
نور مجردرامقتضی نابودی؛ ذات خود نبود وگرئه موجود نمی‌شد وسوجب وعلت 
وجودآن که نور قاهر بود نیز اورا باطل ونیست نمی کند زیرا دراود گر کونگیو 


و یعنی آعنقاد به تناسخ. 
- زیرا تناسخ ونقل برای تطهیر بود و اینگونه نفرس خود پال‌اند. 
۳ یعنی در علت وجودی ا و که نور قاهره است تغییر و دگرگونی نیست, 
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خودرا باطل‌میکند! ونيز نورچگونه تواند شعاع وضوء خودرا بنفس خود باطل 
کند" ویین انوار مجرده تزاحمی بر محل یامکان واحد نبود زیرایتدس و مبری 
از مکان‌اند" وحال در غواسق هم نمی‌باشند تا قابلیت و استعداد محل در آنها 
شرط بود؟ ودا مدبرات نیز متغیر نمی‌باشد" پس نفوس مدبره مانند متعلقات ی که 
حاصل از احوال و اوضاع مدبر به تنهائی ویا متعلقاتی که حاصل از احوال‌مدبر 
باوساطت غیر است نمی‌باشد" . 

مثلامانند [مثل ] صفالیات [ نیست]" که حصول آنها درصقالیات‌از عقل‌مفارق 


مشنروط بشهودحس باصربود" [ که ازا ین جهت به بطلان‌صقالتآینه ونقص پاصره‌این صور 


,- یعنی چگونه نور مدبره‌را که از لوازم ذات او سیباشد تباه وباطل کند زیرا انوار 
سدبره همانطور که بیان شد اشع ذات انوار قاهره‌اند. 

ج باوجودی که بدوام او دوام یابد. 

۴- بنابراین مانند اعراض جسمائیه که تزاحم بر محل پیدا کرده و هریک باطل 
میشوند تا آن‌دیگر جای آنرا بگیرد نمی باشند, 

٤‏ یعنی مانند اعراض حال در محل نمی باشند تا در وت و وحود آنها سقابله شرط 
باشد مانند سقابلا حس باصر در حدوث صور مرایا ویا استعداد محل مائند اشتراط استعداد 
بدن در قبول آثار نفس, 

و تاتفییری در آنها متصور بود. 

+- یعنی بمانند متعلقاتی نیست که تنها از اوضاع و احوال ندبره است مانندشهوت» 
غضب وحواس ظاعر وپاطنه که حاصل در ابدان انمانی است و حاصل از حالات مدیره است 
که حرگاه آن حالات که در سدبر بوده است ازبیی رفت‌آنها نیز از بین میروند یا با شیر او - 
و بابراین در صقالیات»مرایا از متعلفات نفس است با وساطت سرآت. 

۷- یعتی سانند صور حاصله در آینه‌های صیقلی شده‌نیز نیست درهرحال»حال‌نفوس 
مدبرة آنها مانند احوال خاص نفوس مدبره سا نیست سانندشهوت و غضب‌به تنها یاباغیر « که 
صور سرایا باشد » کاگر منشا آنها که حالات‌نفس است از ین رفت آنها نیز از یبن برود, 

۸- واز این جهت‌است کهاینگونه‌صوربه بطلان صقالت‌آینه‌یا باصره‌باطل میشوند ونسبت 
صتالت آینه وباصره پاین صور سانند نسبت محل است به نقوشی که در ارست زیرا نمبت آنچد 


پلیه پاورقی در صفحه پود 
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باطل‌شوند ] یا نسبت غير نفس فاعلیه' بآثاروخواص این صورما نندمحل بود نبت په 
نقوش اعم از اینکه آن نقوش حاصل از محل بود یا از غیر محل" تا بالنیجه - 
هرگاه حال‌مبدء باطل شود" این ستعلقات نیز باطل گردد؛ . پس چون سوجب 
نور مجرد دام بود خود او نیز دائم بود واگر انوار مدبره قایل عدم باشندبتاچار 
انعدام آنها ازجهت وجود هیآت ظلمانیه بود ودر این صورت لازم‌آید که درآن‌حال 
که نفس مدبر بقرون به علایق پدنیه بود اولی بود به قبول انعدام* [ نه بعداز 
مفارقت از کالبد] خلاصه اینکه. چون نور مجرد مدبر از ظلعا تکالید رهائی‌یافت 
به بقاء نور قاهری که علت اواست‌همچنان باقی خواهد ماند وم رک برزخ ازجهت 


بطلان مزاج او بود آن مزاجی که صلاحیت تصرفات نور مدير در کالید ظلمانی 
م ع فصل در بیان رهالی انوار طاهرهوانتقال آنها بعالم نور 


هر گاه نور مدېر مقهور شواغل برزخیه نشودشوق‌وی به عالم نور قدسی 


بقیه پاررلی از صفحه قبل ۱ 
غير از نفس فاعلیت این صوری‌بود که‌ستعلق به‌بفارق است از آنچه این مور متوتف یر آن‌ها 
است مائند نسبت سحل است به حال و همانطو رکه قوش به تغییر محل باطل میشوند چه 
آنکه آن نقوش حاصل از محل بود یا از غير او همین‌طورهم‌این صور تغیبر پذیرفته وباطل 
ميشوند به تغییر و بطلان آنجچه بانئد صل است بعنی آینه و جلدیه»در بثن توفیح داده 
شل است. 

۱- یعنی غیر فاعل یعنی چیزهای دیگری که این مور به‌آنها تعلق دارد. 

۲- از این جهت‌گوید مانند محل که نه بمر محل این صور است ونه آینه. 

۳ یعئی حال سدبری که این ستعلقات از او صادر شده است. 

٤‏ وچون نسبت بدیرات به مبدء ثابت ومستمر خود مانتد نسبت بتعلقات به بيدا 
خودنمی باشد چون سبده متعلقات منغیروغیر ممتمراست بنابرین بطلان‌انوار ستصور نبودآنطو رکه 
بطلان متعلقات متصور بود وبلکه انوار دوم یاد بدوام علت خود. خلامه مبدء حالات و 
بتعلقات انوار مد بره غیر از میدء خود انوار مد بره است. 

۰- اولی بانعدام بود تا بعد از غارقت زیرا هات ظلمانیه که سربوط بد کالبد است 
اورا بهتر میتواند سعدم کند تا بعد از سفارئت که دیگر وجود ندارد, 
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شتر آزشوق اوبه‌غواسق بود وهراندازه‌نور وضوه‌وی‌فزون گردد عشق‌ومحبت‌او بنور 
قاهر آفزون شود و همچنان بی نیازی وقرب وی بنورالانوار افزوده میشود و هرگاه 
انوار متصرفه از جهت قوت تأثیره غیر متناهی بود کشش وجذب شواغل برزخیه 
آنهارا ازافق نوری محجوب نگرداند! پس هرگاهانوار اسفهبدیه‌جواهر غاسقه را 
مٹهور خود کنند واز طرنی عشق وشوق آنها به عالم نورقوی گردد وبانوار قاهره 
مستضیشی گر دند و آنهارا ملکة اتصال‌به عالم نور محض حاحبل گردد » دراین - 
صورت هر گاه کالبدهای آن گونه انوار اسفهبدیه تباه‌گردد ازجه ت کمال قوت و 
شدت انجذاب آنها به سرچشمۀ زند گی» به کالبدهای دیگر منجذب نشوند [ویلکه 
به سرچشمه انوار عقلی پیوندند] " ونوری که بواسطذشوارق عظیمه قوت بافتد" 
عاشق اصل خود بود " به سرچشمهُ حیات جذب گردد واین چنين نور به امثال 
اینگوزه کالبدها منجذب نمی شود و اوراهم بدانها کنشی نبود" و بنابراین 
از کالبد انسانی رهائی یافته به جهان نور محض روند و در آنجا مقام گزیده 


درزمره انوار قدسیه درایند وا بسپپ نقدس نورالانوار وتواهر قدسیه قسي شوند, 


,- زیرا شواغل برزخیه ستناهی‌التاثیرندو فهراً امور ستناهی بااسور استناهی برابری 
وسقاوست نمی کنند و چوك حثب شواغل برزخیه آنها را محجوب کرده است پس علوم يشود 
که قوای انوار متصرفه متنا هی‌|لتأثیرند. قطب ص پو . 

+- یعنی تناسخ دراین بورد نباشد وبه کالبدهای دیگر یعنی کالبد حیوانات نقل 
نمی‌شود وبلکه از جهت قوت وشدت انجذاب آن به سرچشمۀ حیات یعنی‌عالم عقلی بدانجا 
رود . 

۳- یعنی اشراقاتی که از عالم انوار قاهره بر او تایش میکند سائند تفوس کاسلان 
موجب تقویت وپیرومندی او ميشود. 

-٤‏ یعنی شیفتة عالم نور بود. 

»- پعنی به کالید حیوانات نقل نیاید و اصولا کششی پائها ندارد, 

+ یعنی قدسی شوند وپاك وطاهر از جهالات وخیالات و علائل جسمانیه و عوائقن 
جرسانیه خوند. 


PDF.Tarikhema. ir 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۳۹۸ 


و چون در مبادی‌عالیه قرب‌مکانی‌متصور نبود بلکه تقرب در آئجابه صفات عقلی 
و تجردی بود بدین جهت مردمی که تجرد آذان از طلمات بیشتر بود نزدیک تر 
بمبادی بچرده‌اند . وشوق بعالم علوی حامل آل ذوات درا که بود بموی 
عالم‌تورالانوارپس آنچه راشوق تمامتر بودانجذاب وارتفاع وی بسوی‌نوراعلی تمامتر 
بود وچون بدانستی که لذت عبارت از وصول بامری ملایم وسازگار با طبع چیزی 
بود با أدراك واستشعارلذت برنده نسبت بوصول بدان امر بلایم" والم عبارت از 
حصول امری غیر بلایم با طبم چیزی بود" ازآن جهت که ناملايم بود . 

واز طرفی بیان شد که تمام ادرا کات از ناحیهة نور مجرد حاصل میشود و 
چیزی دراك تر ازو نبود بتابراین هیچ نذتی بزرکتر و لذت‌آورتر از کمال و بلایمات 
او بود خصوصاً که خود بدانستی که لذات حسیه دربین طلیمات انواربچرده نیز 
از ناحیۀ انوار مجرده ترشح می کند وآن طلسمات سای انوار مجرده‌اندوآنچه 
بلایم و سازگار پا انوار مجرده نباشد هیأت ظلمانیه ونللال غاسقه بود که از جهت 
بصاحبت يا برازخ مظلمه وشوق وی بدانها برای وی حامبل آمده وبدو پیوسته 
ست" ومادام که علاقات کالبدی وشواغل برزخی‌بسیاری با انوار اسنهیدی همرا 
بودنه از کمالات نوری خود لذت برند ونه از آفات ورذائل حاصل از تعلقات 
برزخی رنج برند؟ درست یمانند کسی که در غایت مستی بود که در آن هنگام که 
در تخبط ودیوانگی مستی خود به‌سر بی‌برد اگر چیزهانی که بوافق میلش باشد 

ب- لذت عبارت از وصول‌باسر ملایم بودیافمافه ادرالك بان ومول وبا ادراك باینکه 


ی و کر که اود 
۴ منظور علاقة تفوس مدبره است به برازخ و عشق و علاقه آنها په کالبد سادی 


4- بعنی در حجاب مطلق وقید ماده امیرند وهیچ چیزرا آنطور که هت درك 
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ویا آفاتی که اورا اسازگار ورنج آور بود بدورسد مطلقاً واصلا آنچه بدو رسیده است 
اندر نا بد وادراك نکند از جهت حجاب وپوششی که در برابر عقل وی بود وعرآن- 
کی که از اشراقات قواعر نوری لذت نبرد ولذت حقه رامنکر شود بمانند نامردی 
بود که لذت چماع را اندر نیابد" . 

رهمانطور که عریک از حواس آدمی‌را لذتی بود والمی که آن‌حاسة دیگررا 
نبود برحسب اختلاف ادرا کات و کمالانی که حواس را بود همین‌طور است‌خوشی 
وناغوشی که از شهوت وغضب آیذ , 

و کمال نور اسنهبد این بود که به دو قوت قهر ومحبت خود آنچه بایسته 
وحق آنها بوداعطا کند زیرا قهر وقهاریت ور نمبت بمادون خود درخ خودبود" 
وهمین‌طور محبت او بمافوق خود ویابراین شایسته‌این بود که قهر نور اسنهبد 
بر کالید ظلمائی خود چیره شود“ و همچنین محبت او بعالم نور" فزون شود نا 
آنکه حق عردو قوت‌را اعطا کرده باشد ودر زمره کسانی شود که در لوح مبین 
سعادت وی مکتوب بود . 

واگر از آنان بود که شتاوت ویدبختی‌وی [ درلوح محفوظ] مکتوب ومضبوط 
شده پاشد محبت وعشق وی بر غواسق برزخیه افد وتللمات بدئی وقوای حسی ورا 
مقهور خود گرداندوالبةآن گاه بحبت وعشق [انسان] آنطور که باید به‌عالم نوراتتد 


؛- کلمه عنن‌را بنامردی مع ی کردیم. 

۲- بدیهی است که لذت یا المی که حاصل از غضب بود بجز لته المی است 
که حاصل از شهوت بود زیرا برای تفس بر حسب هریک از قوی الم ولذت خاصي است. 

۳- یمتی قهر نور درست است کدنسبت بمادون خود سی‌باشد لکن در سنخ خود یعنی 
قهر او نست په نوو است همانطور که سحبت او بما فوق خود باز درسنخ خود او است, 

ء- قهر یعنی قوت غضبیه اش تساط یابد یعنی ظاهر و آشکار شود , 

»- یعنی محبت و عشق او بعالم نور آشکار شود. 

د- وبدین ترئیب از عالم تور دور شود و بعالم غرور نزدیک, 
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که ذات خود وعالم نور وترتیب وجود وساد آن وجزآنهارا بدرستی بشناسد 
بر حسب فدرت و توانائی خود! وچون تدیب رکالبد و عنایت بدان برای حفظ 
تر کیب بدلی نیز ضروری "بود پس بهترین وئیکوترین اخلاق اعتدال بود هم در 
امور شهوانیه وهم در امور عضبیه وهم در صرف فکر در مهمات بدئیه۲ و کسی که 
اغلب هم اوآخرت نبود ویا بیشتر اندیشوی در جهان نور نباشد از سهالک‌خلاصی 
نیابد؟ وهر گاه نور اسقهبدی متجلی‌شود به حقایق علم‌وا گاهی‌یابدویه سرچشمدٌنور 
وزند کی رسدوازپلید یهای برازخ پاك کردد»دراین‌صورت عالم نور محص را بعد ازس رک 
مشاهده کند ولاجرم از کالبد ظلمائی شود رهائی پابد" واشراقات نامتناهی ازناحیۀ 
نورالانوار بر او ناید» با واسطه ويا بدون واسطه همچنانکه پیش از این اشارت 
رفت وهمچنین آشرافات نامتناهیه از ناحیهة قواهر بر او انعکاس پابد ونیز از سوی 
انوار اسفهبدية پاك نامتنا هی درازل‌الازل ازهریک یک آنان‌هم نور خود آنان 
وهم نوری که از هریک‌یک کرارا وبطور بی‌نهایت بر آنها تایش کرده است بر - 
وی تا بد وانعکاس پابد پس بطور بی‌نها یت لذت وخوشی یابد وهر نورلاحقی 


بواسبطهُ سایق خود لذت برد" وهمة سوابق نیز از آن لاحق لدت‌بر ند" وازو برغیرشی 


۱- یات تعریف حکمت نظری است. 

+- درآن مدتی که کال تفس باید حاصل شود حفظ بدن شروری است. 

۳- در تمام این سه مورد با ید اعندال را رغایت کرد, 

ع- ودر قید تعلقات مادی بماند زیرا اگر اکثرهمت‌او آخرت‌وعالم نور باشد عشل او 
بعالم نور افزوده شود وپس از سفارقت ا زکالبد بدانجا رود. 

-a‏ بالکل رهایی پاید. 

>- یعنی هرئور سدبره ی که لاحق بود و سفارق بود بنور مفارق ساېق خود لذت 
برد وهم انوار سفارقه از کالید ها که ساپق بر او جدا شده‌اند نیز از آن سفارق لاحق و هم 
لواحق دیگرلذت برند, 

ب- زیر! این اشراقات حاصله شییه به دوایر بود یا شبیه بدوایر فلکیه بود که بضی 
محط به بعضی دیگر است. 
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واز غیرش بر او انواری‌نامتناهی تایش کند واینگونه اثراقات عبارت از اشراقات 
ودوایر عقلی نوری میباشد که به رونق آن» اشراق جلال نورالانوار ومشا هدت وی 
نیز بیفز!ید وهمانطور که مدرك وادراك وسد رد نور مجردرانتوان پا ین سه این 
یمنی آن نوعی از آن که در عالم ظلمانی است‌قیاس کرد" . لذت نور مجرد. نیز 
پا لذتهای تیلما نی‌قابل مقایسه نود ودراین عالم نتوان به لذت روحانی نورانی 
احاطه یافت و کنه آنرا اندریافت " و چکونه لذتهای روحانی با لذتهای 
جسمانی قابل مقایسه باشند در حال که هرنوع لذت برزخی که بود نیز از ناحیه 
انوار و بواسطهُ اسری نوری بود که بر برازخ فیضان و ریزش میکند تا آنجا که 
لذت جماع نیز رشحه از لذنهای حفه نوریه بود زیرا آنکس که خواهد جماع کند 
هیچگاه میل به مجامعت با مرده نکند و بلکه اورا میلی به جماع حاصل نشود مگر 
که یکی از معلولات وعشاق نور است کال وتمامیت یابد" ویدین طریق دو - 
نیروی محبت و قهر به جنبش آید بطوریکه نر خواهد بادهرا مقهور خود کند؛ 
وباین‌جهت از یکطرف از جهان نور محبتی با قهر بر «نر» انتد واز طرف دیگر - 
مسست توأم با ذلت بر «ماده» انند برآن نبت که علت ومعلول راست* همچنانکه 
شرح آن گدشت وهریک ازدنر» و«ماده» بیخواهد له با صاحب خود متحد شود 
بدانسان که حجاب بررخی برداشته شود" واین اراد رفع ححاب خواست تور - 

- نی مدرك واد راك ودرك (بفتح راء) ظلمانی, 

۳ زیرا ما محجوب به طلمات و مادیات عستيم, قطب ص و . ه. 

م وباپراین هراندازه که حرارت زن وحرکات آن زياد تر باشد لئت آورتر بود 
پس اولا باید زننه باشد ودر او نور حیات بود وائیاً دارای حرارت بود وثالتاً دارای حرکت 
وحبش بود, ء- از راه وطی وازدواج. 

ه- که البئه قهر و محبت علت پیش از محبت و ذلت‌معلول است» بعلول بحبت 
سقرون باذلت به علت خود دارد وعلت محبت توأم با قهر, 

-٩‏ چنانکه وضع و حال انوار سجرده نیز این چنین بود. 
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اسفهید بود نسبت به لذات عالم نور آن عالمی که حجابی در آن نبود! , 

واتحادی که ین انوار مجرده است اتعاد عقلی بود نه برزغی وجرمی و 
همانطور که چون نور اسفهبدی‌را تعلقی به برازخ بود و کالبد بظهر او بود چنین 
توهم شود که نور اسفهبدواقم در کالید است" !گر چه واتع در آن نبود" انوار مدبره 
نیز هرگاها زکالبدها جدا شوند از جهت شدت قرب آنها بانوار قاهرٌ عالیه ونور - 
الا نوار و کثرت علاقه عمْتيهٌ آنها بانوار قاهره چنین توهم شود که انوار مذبره بعیه 
همان آنوار قا هره‌اند , , 

و بدین ترتیب انوار قاهر؛ عالیه مظاهر مدبرات میشوند؟ همانطورکه 
ابدان مظاهر آنها بیباشند" وبر حسب افزون شدن محبت آمیخته‌باغلبه, انس و 
لذت در جهان ما فزون می‌شود" وهمچنین است تعاشق حیوانات" واين امر یعنی 
ازدیاد لذت بر حسب ازدیاد محبت مشوب به غلبت دراین عالم واتم بود۸ و 
بنایراین چه گوئی در مورد عالم محبت حقة تامه وعالم قهر تام خالص آن عالم 
سحبتی که همه نور محض ودرخشش و زند کی حلیقی بودآن عالمی که دراو املا 


۱- پس نور اسفهید در هریک از نرو ماده بیخواهد که بور اسغهبدی که در آن‌دگر 
است برسد و بااو متصد شود پدون حجاب نا لذت کاسل پرد. 


۳- در حال که چون مجرد از مواد است نه تواند در آن باشد. 

۳ یعنی گرچه نور اسغهبد در کالبد نمت لکن توهم شود که در اوست. 

ء- یعتی انوار مدبره پس از سفارقت ا زکالبد مظهری دازند که انوار قاهره است 
پس انوار قاهره مظلاهر انوار سدبره بیشوند در آن هنگام که انوار مدبره از بدنها جدامی‌شوند 
همچنان کدابدان قبل‌از سفارقت مظهر آنها سیباشند پس‌ابدان دراین عالم مظهر انوار سدیره 
اند و انوار قاهره در عالم مجردات. 

+ یعنی قبل از سفارفت. 

ب- چنانکه این صفت ملوك وحکام است, که بحبت آنها آمیخته باغلیه‌است, 

ی تعاشق حیوانات دراین عالم الزوده میشود بافزوده شدن بحبت آمی‌خته باغلبه, 

م-باوحودي کد در آين عالم‌هم بجبت‌ها ناقم‌است وهم قهر و غلبه‌ها پس‌چگونه 
است‌حال آن عالم. 
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وابد ظلعتی نبود وبنابراین انس ولذت در آن عالم اعظم بود" , 
والبته گمان سب که‌انوار مجرده‌بعدازجدائیاز ابدان همه یک چیزشوندچه‌اینکه 
دوچیز هیچگاه‌یک چیز نمی‌شود زیرا[براین‌فرض]" ا گر بازهم هردو با تشخص خود 
باقي بمانند لازم آید که اتحادی ویگانگی نبود واگر هردوهم نیست و منعدم 
گردند باز لازم آید که اتحادی نبود" واگر یکی از آن‌دوباقی‌ماند وآند گر منعدم 
شود بازهم اتحادی نبود , واصولا در مجردات واموری که غیراز اجسام بوداتصال 
و امتزاجی نبود ودیگر آنکه مجردات منعدم نمیشوند ودر نتیجه انوار مجرده پس از 
جدائی ا زکالبد همچنان از یکد گر معتازاند بنوع امتباز عقلی از جهت شعوری که 
بذات خود وبانوار واشراقات خوددارند؛ وازجهت تخصص ووژ گی‌هریک مبتنی بر 
تصرفات آنها د ر کالبدهای مختلف بود وبهرحال بعد از مغارقت از کالبد همچنان 
متمایز باقی بمانده وانوار تامه مظاهر آنها شوند" . 
همچتانکه [ازباب بثل ] آینه‌ها مظاهر مثل معلقه روحانیه‌اند. پس دراین 
هنگام سلطان ائوار قاهره بر بدبرات افتد" پس بدبرات در لذت وعشق و قهر 
ومشا هدتی‌واتع‌شوند که هیچ لذنی باآن سقایسه نشود" . 
و باید دالست که قهاریت جهان اعلی هیچگاه تباه نمیگردد زیرا آن طبیعتی 
که قابل و پذیرای عدم است در آن جهان نبود و بنکه قهر آن عالم لذتهارا داثاً 


+- چون قهر و سحبت در آن عالم اتم بود. 

۲ دو چیز یک چیز شود, 

۴- زیرا سالیه پانتفاه موضوع است. 

6 یعنی تعوری که هریک بانوار و بذات وباشراقات خود دارند. 

و - خلاصه انوار سدیره بعد از سفارفت یکی بمب هات سکنسبه‌از راه‌تعلق باپدان 
واصول آنها سمتازند و دیگر آنکه شاعر بذات و اشراقات خود سباشند, 

+- لکن قهر آنها مشوب يا سحبت بود. 


۷ ينی قابل قیاس نبود, 
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کامل میگرداند! وبدبرات‌ظاهره‌شییهبه فواهرمقدسه‌ان د که بقدومسیت‌خدای متفال 
خوشی جاوید باد آنان‌را وبا زگشتی نیکو. 
فصل در بیان‌احوال نوس انسان بعد ازمفارقت 
ازیدن 
ویک بختانی که در دانش وعمل‌میانه‌اند" و زاهدانی که پاك ومتزهند ۲ 
چون ا زکالبدهای جسمانی رهاشوندبه عالم مثل معلقة کهمظهروسحل آن‌پارُاز برازخ 
علویه بود پیوندند؟ وبلکدنفوس آنان راقدرتی‌بود که خود مشل معلقة روحانیه‌را - 
بیافرینند پس آنچدراکه خواهند ومایل اند از انواع خورا کیهای لذیذ و 
صورتهای زیا وسماع وسرود نیکو وجز آن برای خود حاضر گردانند [ویبافرینند] و 
این صورتها [یعنی مثل معلقه] کاملتر بود از آنچه در عالم مابود زیرا مظاهر و 
حوامل این صوری که درجهان با بود بمی ناقص بود ولکن آنچه درآن جهان بود 
کامل بود* واینان در آن جهان یعی جهان برازخ علویه از جهت بفاه‌علاقتشان 
با آن برازخ وظلمات وعدم فساد آنها" همچنان جاویدان"بمانند. 
واما خداوندان شقاوت وبدبختی‌آنان که گردا گرد دوزخ زانوزده‌اند ودردیار 
خود برروبافتاده‌اند « که‌مکبین بصدورهم تدای الا رض »سیه بر زمین مالند چه‌آنکه تناسخ 
حق باشدیاباطل (زیرابراهین هردوطرف در این‌باب‌ناتوان‌است) هر گاه ا زکالبد های 
برزخية خود بدرآیند آنان‌را ظلال وسایة بود از صور معلقه بر حسب خویهای آنان, 
+- چون شوب په محبت است . 
- دراینجا بیان سعادت ستوسط ن را کند زیرا حکم کاسلان و بکملان را پیش از 
این يان کرده است, 
یعنی کامل در عملند زد درعلم. 
٤‏ اجرام فلکیه لکن مظاهر آنها برحسب اختلاف هات نفوس‌آنها تفاوت دارد 
وهراندازه نفس اشرف بود مظهر او اعلی بود, 
=o‏ زیرا موطن آنها اجرام نلکید بود, 
¬ یی عالم برازخ علویه. 
ید یعنی عدم فساد برازخ علویه»ءدرهرحال سوطن متوسطان در علم و عمل و 
زا هداني که درعمل کابلند نه‌در علمءعالم برازخ علویه است. 
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واین صور معلقه عبارت از همان مثل افلاطونی نبود زیرا مثل افلاطوئی 
نوری میباشند و درجهان انوار عقلیه ابت اندولکن اینهاصوری‌میراشند معلق درعالم 
اشباح که پارۂاز آنها ظلمانی وپارٌ دیگر مستنیر اند که خاص خوشبختان و حایگاه 
آنان بود که بدانها لذت‌برند وبرآن نعو [لذت‌برند] که گویا پسران سپیدپیکر 
وامردند"ولکن صور معلقة اشقیاء ونیره بختان‌بمان بردان سیا‌پیکر کبودفام بود ۴ 

وچون آن کالبدهای‌معلقه له در آینه‌ها میباشندونه جزآنها" وآنهارادراین 
عالم محلی نبود بنابراین روا بود که آنها را دراین جهان سی مظهری بود وچه 
بسا در مظاهر خود از مظهری به مظهری منتقل شوند. واز پارٌ از همین صور 
معلقه نوعی از جن وشیطان پدید آید و گرومی بی‌شمار از مردم دربند[ که‌از - 
شهرهای شیروان است] اینگونه صورتها بدیده‌اند و گروهی دیگر بی‌شمار ازسردم 
شهر میانج +ینگونه‌صورتها را کرار وبسیار سشاهده کرده‌اند تاآنجا کها کثر سردم 
شهر بطور دفعی ویکجا بروجهی ودر مجمع بزرگی که كەمن نمی‌توانم منکر آن 
شوم بدیده‌اند واین امر نه یکدنعد ودودنعد وبلکه بارها ودر هرزمانی ظاهر شده 
است ولکن دست بردمان بانها نرسیده است و نیز از راه اسوری دیگر بمانند ریاضت 
وسجاهدت وجود کانبدهائی ذره‌پوش غیر ملموسی که از نوع اشباح مثالیه بوده‌اند 
ازموده ودیده شده است نه از آن نوع اشباح‌مثالی که مظاهر آنهاهس مشترله یود" 
وبلکه بدانسان بوده‌ودیده‌شده‌اند که گول ی که بتمام بدن خود زره‌پوش‌شده ویامردم 
د رصدد بقاوست برآمده درمیدان کشتی مسا رعت می کنندوبرای من [یزد رنفس خودم 
نجارب درستی دراین باب حاصل شده است . که برصحت این امردلالت بیکند که[ در 


(- یی از آن صور معلقه‌مردم سعادتمند آنطور لذت سیبرند کهگویا پسران سیید - 
پیکر بی‌موبیباشند, 

۲- پعنی دز قوای خیالیه و اشیاء صیقلی شده نمی‌باشد, 

۳ متظور بیان این بعنی است که‌اموریکه دیدشده‌است و سندرع بوده‌اند تنها مد رك 
به حس مشترك نبوده‌اند و بلکه مدرك به حس اهر هم بوده‌اند در هر حال از امور ذهنی 
خیالی نمی‌باشند . 
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جهان‌هستی ] چها رعالم بود» نخست عالم‌انوار قاهره و دوم عالم انوار مدبره وسوم 
عالم برزخیان وعالم‌ضورمعلقه, ظلمائیه ویاستنیره که در صور معلقة ظلمانیه برای 
تیره‌بختان رنج وعذاب بود ودر صورمعلقۀ مستنیره» هوشبختان‌را نعمت ول نت بود واز 
هین نفوس' ومثل‌معلقه" جن وشیطان پدید می‌آید وسعادات وهمیه در آن عالم 
بود" وگاه بسود که اینگونه صور بعلقه حاصل شوندینحو حصول جدید [یعنی 
موجود ومعدوم‌شوند] وسپس تباه گردند مانند آنچه مرایا وتخیلات‌راست؟ [عالم 
چهارم که عالماجسام استذ کرنکرده‌است] و کاه‌باشد کدانوارندبره‌نلکیه صورب‌فظه 
رابیافرینند, تا آنکه‌صور مخلوقه» مغلاهر انوار مدبره‌فلکیه‌شوند بنزد اخیار ونیکان* 
والبتهآنچه را که انوارمد بره دبافریند موجودأت نوری خاصی بود که‌بانوعی شیفتگی و 
عشق واخلاق روحانی مصاحب بود" وچون ازطرفی اینگونه مثل مشاهده شده‌اند 
ومشاهدت‌آنها به حس‌بشترك هم نسبت داده نشده است خود براین امر دلالت 
می کند که مقابلت مرئی بارائی در تمام مواردوبطور مطلق شرط مشاهدت نبود و 
بلکه تنها مشا هدت ورژیت بصری‌را شرطآن بود 8 وستوقف برآن بود)۲ ازاین حهت 
که در آن مقابلت مشروط» نوعی از رفع حجاب بود“ واین عالم‌را با تمام خصوصیاتی 


,- یعنی نفوسی که متعلق بمردم این عالم است و از کالبدها جدا میشوند وبایدانی 
دیگر معلق‌اند از همین عالم بیاویرند. 

+- یی همان کالبدهای معلقی که نفوس بانها تعلق یابند. 

م- یعنی سعادت وهمیه که آن‌متوسطان است؛در عالم مثل بعلقه است, 

- چنانکه صور سرایا در اثر سقابلك حاصل سیشوند وسپس باطل میشوند وهمن‎ ٤ 
طوراست تخیل حیوائی کهیابسبب فسادآینه‌ ویافساد تخیل باطل میشوند و حکم صورتهائی‎ 
که درخواب دیده شود همین است که باطل میشوند.‎ 

ه- یی برای اینکه ردان نیک»خودرا درآنها بنند. 

ب- یا همراه باسعت خاق‌وخوش خوئی روحانی‌و بشاشت باشند. 

ب یسی اقط در ابصار است که مقابلت رائی بامرئی‌شرط است نه هر نوع مشاهدتی 

م- یعنی شرط مقابلت در ابصار از این جهت است که حجاب ین رائی و مرثی از 
عن برود وچون در صور معلقه ونفوس سدیره حجایی نبود» شرط مقابلت بی‌معنی استت, 
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که پاد شد ما عالم اشباح‌مجرده می‌ناسيم وبعٹ اجساد واشباح ربانی وتمام 
مواعید ثبوت بان یمنی بوجود عالم اشباح تحقق می‌پذیردوگاه بو د که از پارُ از 
نفوس متوسطان که صاحب اشباح معلقهٌ مستتیره‌اند ونظهر آنها افلاك بود - 
طبقاتی از فرشتگان موحود شود که تعداد آنهابه‌شمار نیایدوحایگاه آنهابر حسب 
طبقات اقلا مرتبت مرتبت مختلف بود تا طبقه که‌حایگاه ارتقاء مقدسین ازستألهین 
بود وآن جایگاه رالات از عالم فرشته گان آسمانی بود! , 


فصل در شرو شقاوت 
بدی وکقاوت در جهان ظلمات از لوازم حر کات بود وحرکت و ظلمت از 
لوازم جهت فقر انوار قا هره ومدبره بود وبنابرأین شرور دراین عالم ماد وناشی از 
وبا بط بود ودر نورالانواز عبات وجهات ظلمانیه محال بود وبنابراین از تاحیة 
نورالانوار شری صادر نمی‌شود وفتر و ظلمات از لوازم ضرورية معلولات بود وبمانند 
ساير لوازم باهیت بود که ممتلع اللاب از ما هیت‌اند وعالم وجود جز بدان سان 
که هست با تمام توایعم ولواحق ولوازسش متصور نبود" وشرور دراین عالم بسی 


۳-9 از خیرات بود" , 


قاعد درچگرنگی صدور مرالید نامتناهی از علریات 

چون قوت قواهر وعقول بواسطة پذیرش فیض دائم از ناحیه نورالانوارهدو 

ب- زرا نفوس افلاك بالکل مجرد نشوند ونفوس مقدسین وکابلین گاه بود که 
بالکل مجرد از اده وتعلق باده شوند. 

۽ بواسطه طلمت بیدا میشود و فقر و ظلمت از لوازم ماهیت سعلولات است که 
که قابل انفکا نبود وعالم وجود بجز آن‌طور که خاق‌شده است‌تصورنشودوهیچیک‌ازامور 
از آن قابل انفکاكنیست وسنت براین جاری است که خیرات از علل عالیه و شرور ازبملولات 
آیسد . 

۴- وقتی که در عالم طبیعت ش رکمتر از خمر بودقهراً در عالم انوار محض شری‌نبود 
درحال که اگر هم عالم طیعت‌هم شر می‌بود در جنب عالم الهی صقر می‌بود. 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


www. Booknama.com 


۳ ۷ ۸ 


فسل خود نامتناهی بود واز طرفی مادت قابلةٌ عالم را قوت قبول آثار نامتناهید بود و 
از طرفی دیگر معدانی که سواد جسمانی عالم را بهیا می کند تا آثار علیه‌نامتناهی 
را از ناحیه حرکات فلکیه وجزآنها بپذیرد نیز نامتناهی میباشدبنابراین ابواپ 
حصول بر کات یعنی فیضان صور معدنیه ونباتیه وحیوانه وانوار سدبره انسانیه 
بطور بی‌نهایت‌وقرناً بعدقرن همچنان کشوده بود وانوار مدبرة کامله پس از جدائی 
از کالیدها بانوار قاهره پیوندند وبدین ترتیب به عدد مقدسین که حاصل از نفوس 
وائوار کابله است بطور بی‌نهایت افزوده می گردد , 
فصل در سبب انذارات رآ گاهی برمطیبات 

هرگاه از شواغل حواس ظاهرة انسان کاسته شود گاه‌باشد که ازاشتغال 
به ثخیل خودنیز رها نی یابد ودراین‌صورت است کهاز رازهای‌نهانی‌وامورپنهانی‌عالم 
آگاه میشود وبراین اسر خوابهای صادقه گواهی میدهد ,زیرا چون نور مجرد 
مدبررا حجم وجرمی نبزدیین آن ویین انوار مدبره‌نلکیه حجایی متصور نبود مگر 
همان وال برزشیه[ که فرش این اس تکد از اسفال بدان باز داه رهآ 
زیرا حجاب نور اسفهبد شواشل حواس ظاهره وباطنه است" پس‌هرگاه از حواس 
ظا هر خود رهائی یابد وحس باطن وی نیز ضعیف گردد نفس وی ازبند.هائی‌یابد 
و بانوار اسنهبدية فلکیه اتصال یابد وبرآن نقوشی که در برازخ علویه بود یعنی 
نقوش کائنات عالم آگاه شود" زیرا انوار مدبرة فلکیه به جزئیات کائنات جهان و 
لوازم وآثار حرکات‌آن دائا هستند ودراین صورت هرگاه اثر آن نقوش بدان‌سان که 
د رالواح عالیهاست وصریحاً مشاهدت نموده است در قوت ذ کر وی بماند" نیازی 


2 حجایی که‌حامل از حجمو بعدوقیره باشدئیست و منظور همان اشتغال به 
برازخ و تعلق خاطر بدانها است. 

ج زیر عم کائنات حهان منتوش در نفوس برازخ علویه بود, قطب ص ه ؟ه. 

م یعنی آنچه درحال خواب و اتصال نفسش بانوار نلکیه بدیده است الرش در قوڈ 
ذ کرش بماند, 
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به تأویل وتعبیر ندارد[ وهرآنچه مشاهدت کرده است عیناً نموده شود] واگر اثرآن 
امور منقوشه در ذ کرش نماند و بلکه قوت متخیله همچنان بانتقالات شود از - 
آنچه‌نفس اندر یاه است به چیزهای دیگری که متشابه ويا متضاد ويا مناسب 
بود بوجهی دیگر ادامه‌دهد» اینگونه خوابهانیاز به تعبیری‌دارد ونیاز باستتباط 
این امر دارد که آیا قوت متخله از چه امری‌بدان منتقل شده است'و درچه وضعو 
حالي بوده است .[ زیرا دراین صورت آنبچه مشاهده شده است به عینه نموده نشود 
و بلکه چیزهانی دیگر نموده شود که آنها حکایت دارند از زبينة اننعالی خاص 
پس نیاز به تأویل و تعبیر دارد] . 

بدانکه نقوش کائدات ازلا و ابداً در برازخ علوبه مصور ومعفوناند وآن 
نقوش در جهان خارح واجیةاتکراراست"زیراهرگاه در لوح برازخ علویه برای 
حوادث مترتبه نقوش غير متناهیه‌بود لازم‌آید که هیچ یک از آنها موجود نشود 
مگر پس از وجود امری دیکر" وینابراین آن نقوش عبارت ازسلاسل مجتمعذ مترتب 
بود [ آله نامتناهی بودن دراینکه امور روانبود] پس‌متناقش بود باآنچه ببرهن 
کردیدو آن محال بود 


۱- واز این جهت اعنیاج به تعبیر دارد وچون انتقال متخیله از اسری باسری دیگر 
با رهایت تشاپه و تناسب حقیقی نیست از این جهت است که تعبیرات رژیاها نمبت باشخاص 
میلف بود. 

۲ چنانکه در بیان ادوار وا کوارگنته شد. 

۳ چون مترتب بر یکدیگرند پنابراین هیچ یک از آنها موجود نمی‌شوند مگر بعداز 
وجود اسری دیگر چون فرش این است که حوادث مترتبة امتناهی است, 

۶- برهان این است که حوادث امتناهی گرچه لیر مجتمةالوجودند لکن در ذواتی 
کهمنقش اند مجتمم می‌پاشند و برحسب ترتیب زمان مترتب اند برای عرزبانی آنچه مقنضی 
آن بود پس اگر فرش شود که ابن منقوشات همه موجود پاشند مجتم خواهند بود وثایت 
شد که وجود امور استناهية مجتمعةالوجود محال است, 
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دیگر اينکه هرگاه در برازخ علویه برای حوادث آیندۀ مرتبه,نقوش غير 
متئاهیه بود دوفرض توان درد یکی آنکه مریک از آنها بناچار در وقتی از اوقات 
واقم و موجود شود پس زبانی آید که همه آنها در آن زمان واقع شود و 
در نتیجه لازم آید که سلسله متناهی بود درحال که فرض این است که نابتناهی 
است واین محال بود" وفرض دیگر آنکه زمانی و وقتی حاصل نشود که در آن - 
آنها ابری بود که هیچگاه وجود ووفرع نياب وپنابراین از جمله کائنات مستقیله 
نبود درحال که فرض با این است که از کائنات آینده باشد واین ابر یز بحال‌بود 
والبته ابن برهان در ممکنات مسستقبله بهر نح و که باشد جریان نمی‌یابد" زیسرا 
درآن نوع از ممکثات‌آینده که عبارت ازحوادث یومیه است‌وازنوع حوادئی نیست که 
حاصل شود" حریان ندارد ۳ 

ودایسته نبود که متوهمی‌توهم کند که‌مسکن است از کائنات گذشته ياآینده 
چیزی بود که مدبرات‌فلکیه خود ندانندودراین‌صورت [ ابن متوهم] پابد منامات و 
کهانات واخبار به نبوات‌را بدان‌سان که واقم شده است ويا واقع خواهد شد - 
تکذیب کند وهمین‌طور تذ کر احوال گذشته‌را نپذیرد ومتکر شود زیرا قبلا ببرعان 
ثابت شد که قوت‌د کر نیز از ناحیه پرازخ علوید وانوار مدبرء فلکیه است , 

ب- از فرش وجود چیزی عدم آن لازم‌آید. 

۲ اعم از اینکه مجتس باشند ویرای آنهایک کلی‌باشد مانند صور مفصله معقولد 
که نخست بنحو کل سوجود است وسپس بحو تفصیل و یا دارای کل نباشد مانند حوادث 
پویُ‌آینده و در هر حال این برهان‌دراموری جریان یابد که دارای کل باشند, 

۳- یعنی تناقض یا برمان استناع نانتناهی حاصل نخواهد شد بتظور این است که 
درآن نوع حوادث متعاقبةٌ آیند که نخست برای آنهاً کل وجود ندارد تا در سرتبة تفصیل 
استناهی باشند این برمان جریان ندارد. درهرحال اگرگفنه شود که صور منقوشه در برازخ 
علویه بصورت کل ونا متناهی وجود دارند محال است چون آن کل فرضي مجتمعةالوجود و 
مترتب است و اگر توجه به خود حوادث شود... برهان ... 
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و صاحبان انذار بواسطٌُ نبوات و یا کهانت و يا خوایهای صادق نتوانند 

برای خود دانشی بذانه و لذاته موافق با آنچه واقم خواعد شد ایجاد کرده و 
یافریند[ که در حقیقت لوح محفوظ نفوس اینان باشد]" زیرا ناتوانی اینکوند 
کسان‌و بنی‌نوع آذان واضح است وهسین‌طور درتوانائی‌توای دساغی ائم وجزآن هم 
این کار نبود" ویرای نفس وی نیز چنین فدرتی نبودوگرنه در حالت بیداری - 
قادرتر می‌بود برابداع دانش خود موافق با آنچه واقع ميشود وآنگهی گر دانش 
خودرا نسېت باموریکه در آینده تحقق میابد خود بثضبه می‌توانست ایجاد کند 
لازم وثایسته خواهد بود که پیش از آنکه بر ونی آن ایجاد علم کند تابدان‌علم 
جزمی حاصل کند آنرا بداند" واین امر محال است؟ ونی زگوئیم انسان‌فی‌الجمنه 
ویالضرورة میداند که] کاشدن او براینگونه امور از ناحیف چیزی دیگر بود" و 
چون چنین بود پس بايد گفت که امور عالید یی مدبرات و برازخ را حیطه 
و احاطتی بود بدانچه و اقم بود و یا درگذشته واقم شده است و یا در آینده 
واقم خواهد شد وا گر فرض شود که علم اصحاب برازخ متناهی بود وعلم خودرا 
از چیزی‌دیگ رکه فوق آنها است استفاده کرده و از آنها استمداد جویند" لازم - 


که در حتیفت له خودرا از نفوس مدير برازخ والواح عالیه نگرنته باشند و 
بلکه شود با تدرت وئیروی نفسانی خود ایجاد علم بواقعیات کنند وبر مغیبات‌آگاه شوندبدون‌آنکه 
در ذ کر و درلوح برازخ باشد, 

د یعنی چنعن لدرتی که خود مطابق واقعیات علم خودرا ایجاد کنند ندارند. 

۳- پس لازم‌آید که لبلا بداند تا علم خودرا مطابق با آنها ایجاد کند. 

۱ ء- لازم آید اورا دوعلم بود زیرا ایجاد علم بروفق مخترع خود لازنه‌اش این است 
که قبل از آن ازو آگاه بودپس لازم آید که بعلم خود قبل از حصول آن ملم عالم پود تا 
علم خود رادرست برونق آن ایجاد کد رتحصیل حاصل بود, 

»- یعنی چیزی دیگر بجر نفس وتوای او 

>- یعثی دارای علوم ستناهیه باشند ولکن از مالوق خود استفاده واستمداد کنند و 
بنا پراین خود آنها عالم بهم آسور نمی‌باشند تا اعاب انذارات از الواح آنها بهرمند 
شده‌یه رازعای نهانی آگاه شوند. 
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آید که نقل کلام شود بدان چی ز که از آن استفاده و استمداد میکنندومحال ىذ کور 
لازم‌آیدوچون هم این فروض باطل است بنابراین بناچار باید این گونه ضوابط 
واجةالتکرار باشد" وما از وجوب تکرار ضوابط آن نخواهيم که معدوم قابل - 
باز گشت بود چنانکه گذشت"زیرا دراین صورت ازجملة وجوه اتراق وفارق بین 
هیآتی که از یک نوع است محل بود وا گرسحل‌هم یکی بود نارق زمان بود" 
[ درهرحال فارق بین هیآت یا محل است یا زمان درصورتیکه محل هم یکی‌باشد] 

پس هر گام از جمله فارق‌های بین معاد وسعدوم که مثلئین اند ودر محل 
واحد اند «زبان بود» وآن ذواتی که از یک نوع ودریک محل‌اند بدان یعنی‌بد 
زمان متخصص شوند پس عیناً معاد نشده باشد زیراعودویاز گشت زمان که‌بدان 
تخصص یافته‌است ممکن نبود؛ وا گر فرض شود که خود عرض باهمراهی زمانی 
که بوسیله‌آن تخصص یافته‌است بازبکردد ومعاد شود باتوجه باینکه این عرض 
و زمانش بهمراهی‌هم قبلا موجود بوده‌اند پس لازم‌آید قبلی بوده باشد که درآن 


,- بسسی درا کوار وادور واتم شود تا برهان بطلان نامتناهی نیز جریان نیابد, 

۲- مظور از تکرار کور ودور بود. 

۳- محل یکی باشد مانند دوسیاهی در یک محل دراین سورت فارق زان بود 
در صورتیکه وجه اشتراك هيات مشابه بود» علامه‌اینکه آنچه‌در ادوار وسوات‌موجودمیگردد 
مشاه یا مناسب وبلکه عین همانها است که دز دوری دیگر بوده است, 

نهایت چو عین آنها ممکن نیست مشاه و مناسب است‌آنهاودرهرحالاگر محل یکی 
بود فارق بان است. 

۸- بنظور مسال بودن اعاده معدوم است ؛ لاه آنکهگوید: فارق بین هيات وصورت 
شخصي بوجود معدوم وموجود معاد که از یک نوعند يا محل است که مشلا حیأت واشکال 
معدوم وهیات واشعال موجود»یمکن است از لحاظط محل سمناز پاشند واگر فرض شود که از 
لحاظ محل متحد باشند لااقل از لحاظط زمان متفرقند زیرا معدوم‌در زمانی بوده است وبعاد در 
زماني دیگر ہس زبان ومکان بعینه باز نگردند. 
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موجود بوده‌اند یمنی قبلی‌زمانی ولازم‌آید که برای زمان زمانی باشد وآن محال‌بودا 
ونیز هر گاه‌هم برای آن عرض معاد وهم برای زما: نش که فرباً ممتعاد است‌قبلیتی 
بود لا زم آید کهلااتل آن قبلیت با زنگردد والا بديل به بعدیت تود ولازم‌آید 
که‌آن عرض معاد متخصص بدان قبلیت نبود پس با زگشت‌آن عرض نیز محال‌بود" 

وفارقی که فرض‌شد زمان باشد زمان نباشد زیرا اگر زمان باشد لازم‌آید 
که برای زمان زمان باشد" , 

وچون بدانستی که کائنات واحبته التکراراند پس در پین مر کبات‌عنصریه 
از نوع بوالید تلث اسری باقی نماند که دام بود | اسر دائمی باقی نماند ]۶ ر 


- منظور این است که درصورتیکه از لحاظ سحل ستحد باشند ومثلا هیآت زیدی 
که از نوع انسان است عدوم شود و مجددا معاد شود ودر هردو صورت البته مسل که 
انسان است یکی است لکن زان حصول زید معدوم شده و زیدنعاد فرق دارد وقارق ین آن 
دوحد اقل زمان است وهریک از آن دو یمنی زید سعدوم وزید عاد تنها بسبب زمان‌ویژگی 
یاته‌اند والا فرق وامتیازی دیگر ندارند و یدانم که زمان امولا قابل برگشت نیت واگر 
فرض شود که موجود نعاد عمراه‌پا ژیان عدوم شده وا کون که موحود شده است توان 
کف ت که یک‌جزه آ ن که زبان‌باشد برگشته است یعنی‌همان یکهبزه که زمانستو قبلابوده است 

پس لازم آید که زمان قبل بود در نتیجه زبان‌را زمان بود. 

ب زیر اگر ابیت بازگردد بمدیت‌شود و نیز لازم آیدکه این مرش‌آن عرض نبود 
که متخصص به قبلیت بوده است زیرا چون تبلت ننواند بازگردد عرض که بدان تخصصی 
یافته است نتواند بازگردد. 

۳ چه آنکه لازم‌آید برای زمان زسانی بود. 

ع- بعنی چ زی از موالیدسدگانه حابل از عناعر و مر کبات عتصریه بطور دایم 
بای نمی‌ماند بحی میچکدام و هیچ چیز» خلاصه کلام اپنکه از موالید ويا م رکبات‌عنصریه 
باقی نمی‌اند بسی هیچکدام وهیج چیز اگر یکی از موالید ویا مر کبات عنصریه بطوردام 
باقی پاشد لازم آید که امثال آن نیز یاقی و دائم بود زیرا هریک از امور بازگشت کند به 
مثل آنچه در دور اول است از لحاظ وجود و بقا و دوام پس لازم آید آنچه شیه چ زې است 
که در دور اول بوده است وباقی است در ادوار غير متناهیه پاقي بمائد ودر نتیجه لازم آید 
آید اعداد غمر ستناهی از اجام سوجود باشند پاهم, 
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الالازم‌آید که اسال آنهم درادوار امتناهیه بازگشته وهمچنان باتی ماند ودرنتیجه 
لازم‌آید اعدادی از اجسام غير متداهی جملة وباهم موجودشوند واین‌امر محال 
بود وآنگهی گوئيم اولا قوه وباد آنها وافی ورسای باین‌امر نبود و انیا اجسام 
متاغی بود" و لکن در اشباح مجرد؛ موجود در عالم مثال لانهایت متصوربود 
ولکن نه آن نوع لانهایتی که‌برهان آنرا منم کرده است زیرا تر کیب وائتلاف بعد 
واحد نامتئاهی ممتد در اشباح‌سثانیههم ممکن نبود. 


فصل دراقسام آنچه‌انمان‌های کامل‌انشریابندا زمغیبات 

انج آنا واولیاء وجز آنان ازرازهای نهانی برگیرندگاه بودکه در - 
سطوری مکتوب بردل آنان وارد شود وگاه بو د که از راه شنیدن آوازی خوشایند 
بود وگاه بود که از راه شنیدن آرازی سهنناك بود وگاه بود که خداوندان رازها 
صورتهای امور واقعدرا خود مشاهنهکنند وگاه بود که صورنهای لیکو وزیبای 
انسانهائی‌را بدیده که درنهایت لطافت وخوبی میباشند وباآنان‌مخاطبت نمایندواز 
رازهای نهائی با آنها سخن گویند وگاه بود که صورتهائی دیده شود که با آنها 
مخاطبت نمایندوآن‌صور بمانند مجسمه‌های صناعی در نهایت لطافت باشند وگاه 
بود که‌رازهای نهائی و حقایق جهانی درخطرۀ بدل آنان خطور کند و وارد شود 
و گاه بود که بصورت مثل سعلقه نمایند ودر قالب‌های سثالی‌بیند ونمام آنچه در 
خوابها دیده میشود از قبیل ریت کوه‌ها ودریاها وزسین وآوازه‌های هائل ویز رک 
واشخاص انسانی وحیوانی ونباتی وسعدنی و عنصری‌هم آنها عبارت از مشل 

,- ویطلان اجتماع موجودات استاهی ابت شد پس عناصر اربعه وافی وکافی 
مص ت که مادة امثال م رکب نامتناهیه شود. تا اینکه برهان امتناع نامتناهی شاسل این هم 
بشود زیرا اینگونه اشباح‌آگر چه استناهی‌اندلکن‌ترتیبی در آنها نیست وهمین‌طور ت رکیبی نیز 
درآنها نبود وغیر متتاهی‌بودن‌آنها نهوی‌دیگر است ویاپراین وجودامور نامتتاهیك متعاقبو غیر 
آن در صور معلقه سکن است. یعنی اصولا در اشبام تصور بعد نتوان کرد وبنابراین برهان 
بطلان غير متناهی بودن درآن جریان ندارد ونیاید, 
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معلقك قائم بذات ونفس خود میباشند وهمین‌طور است انواع بویها واعراض‌دیگر 
که همه‌را مثالهائی بود قائم به‌خود ورژیت آنها بمشاهدت مخل آنها بود زرا 
متصور نبود که هم یا بعضی از تجاویف دماغ انسانی وسعت مشاهدت همه 
آنها را داشته باشد وچگونه نواند وسعت و گنجايش هم آنچه‌را بطور صریح و 
روشن دربنامات صادقه ويا کاذ په ریت مشود داشته باشد وهمانطو رکه شخص 
خواب وابثال آن هنگامی که از خواب بیدار میشود ویا متتبه وآگاه میشود [و 
متوجه وضع خود میشود] بدون حرکت ويا انتقال»جهان مثالی‌را [ که در حال 
خواب وغیره مشاهده میکرده است] رها می کند وازآن می‌برد ودرعین‌حال آنرا بر 
جهتی از حهات خود احساس نمی کند همینطور بود حال کسی که چشم ازاین 
دنیا فرو بندد واز این جهان نقل کند ونفس مدبر وی ازکالبدش جدا شود کد 
دراین هنکام جهان نورانی را مشاهده میکند بدون حر کت وطی مسافت ودرحالی که 
کالبدوی همچنان دراین جهان‌خا کی بود [وهر کس همان پیند که مقامشایجاب 
کند] و البته باید توجه داش ت که شهودومشا هدات این اموررا تتوان با مشا هدات 
اموز مثالی این عالم سنجید زیرا همانطو رکه بیان شد عات معده ظهور مشل در 
آینه ضوء بود لکن علت قابلةُ آن سطح نرم وصیقلی آن بود و علت فاعله و فیاضۀ 
آن عقل منارق بودوقهراً دراجسامی که نرمی و صیقلیت ندارند به جهت اینکه 
اجزاء متللمد وکدرکنند؛ در آن پرا کنده شده است"مشل اشیاء در آنها حاصل 
نشده نموده نمی‌شود ودرآن قسمت ازآن اجسام هم که‌درآن اجزاء کد رکننده وخشن 
پرا کنده نشده است به جهت کوچکی وخردی شل اشیاء نا هر نشده نموده نمی‌شود 
و بايد دانست که برای افلال. علویه‌هم آوازها و صداهائی بود که مشروط و 


ده 


۷۲-ازحهت اینکه اجزاء تغتیرد هند صقالت آنهاد رآنها پرا کنده است‌وآن اجزاء مطلمداند 
و از این جهت شعل وصورت ول اثیاء در آنها دیده نمی‌شود . ممکن است منظور از 
اجزاء غایره احزاء سغایره پاصقالت بوده , یااجزای عابره بود 
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ممتندبامتال آنچه‌صداهائ ی که دراین‌عالم است وبانها مشروط است [مانند تموح‎ 
هوا وغیره] نبود.‎ 

زیرا چنانکه قبلا يبان کردیم صوت عبارت از تموج هوا نبود [یعنی دوچیز 
است نهایت تمو هوا شرط صوت است] ونهایت امری که میتوان گفت اینکه صوت 
دراین عالم مشروط به تموح هواست ولازم‌نیست که اگر چیزی [مثلا نموج‌هوا] 
در محلی[درعالم‌ما] شرط چیزی [صوت در عالم عناصر] باشد در بعل دیگر هم 
[ عالم الاك ] شرط مثل آن [یعنی شرط صوت] باشد , 

وهمانطو رکه برای امر کلی بشلا مانند حرارت جایز بود که عللی بسیار 
برسبیل بدلیت‌بود مانند آتش» شعاع وحرکت . همین‌طورهم روا بود که برای‌آن 
شرایطی بسیار بود برسبیل بدلیت" وهمانطو رکه وجود رنگهای کوا لب‌مشروط 
بان شرطی نبود که رنگهای عالم‌ماراست همچنین است آوازهائی که بنزد افلاك 
بود [ که روابود که آنهارا شرایطی بود بجز شرایطی که بنزدما است‌ودرآوازهائی 
است که پنزد ما است]" . ۰ 

وآئچه از آواژهای سهمناك خداوندان کشف شنوندروانبود گفته شود که از 
جهت تموح هواء دردماخ ها حاصل آید زیرا تموج مواءرا آن قدرت وقوت لبود 
که آوازهای سهمناك را بوجودآورد ومتصور لبود که از راه‌برخوردهوا بدماغ حاصل 


,+ یعنی ممتند به هواء یاجزآن نیستلد چون دراین عالم آوازها را سمنند به‌تموح 
هو اوجزآن کرده‌اند وچون در الاک هوام وجزآن نیست نمیتوان اصوات‌آنرا نیج قلم‌ویا 
پاترع ...دائست ومعلل‌به هواء .. کرد. البنه نظرخود شیخ در باب آوازها چیز دیگری 
است که قلا پبان شده است, 

۲ پس اکر آرازهای این جهان مشروط به تموح‌هوا باشد لازم نمی‌آید که اصوات 
افلا ک نیز چندن باشند ویا آوازهای مسموع دراللا ک این چنین باشد وپااصولا تموحات 
این خاسیت را داشته باشد 

۳- وبثلا در عالم عناصر مشروط بد تموجح هواء بود ودر عالم یر عناصر مشروطبه 


چیز دیگر . 
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شود وینابر این اینگونه آوازها مثال صوت بود ومثال صوت‌نیز صوت بود' پس 
روا بود که در افلاك نغمات واصواتی بود که مشروط به هواء وبرخورد آن نبود 
وهیچ نغمه و آوازی‌لذت آورتر وغوشایندتر از نغمات افلاك متصور نبود همائطور 
که تصور نشود که‌هیچ شوقي بسان شوق آنها بود وپس‌درودیاد برگروهی که 
در شوق جهان نور وعشق جلال نورالائوار همچنان حیران وسرگردان ومست و 
از خود بی‌خبرانند آنان که درسواجید وسرور خود متشبه بافلالك سیارگان هفتگانه 
اند ودراین امر عبرت ویب‌یرتی است صاحبان خرد ودرا وافلاك را سمعی بود که 
مشروط به آلت وعضو نبود وبصری پود که مشروط بوجود چشم نبودوشمی‌بود که 
مشروط به عضو بینی نبود و وجوداینگونه حواس برای‌افلالاز باب قاعد؛‌ادکان 
اشرف واجب بود" و خداوندان تجرید وکاملان درحکمت عملیه وعلمیدرا متام 
خاصی بود که در آن مقام خود توانند که بهر صورت که خواهند مشل معلقۀ را 
بیافرینند پایدار به خود واين مقام همان مقام« کن» بود وهرآن کس که این 
8 ات بوجود جهانی دیگربجز جهان ان ِ یقین ی 
ا [این شل اند] "رای این معل طلسماتی جسمالی[دراین عالم و 
رگ 

ونيز مشل قائمة [ دراین عالم] بهرصورتی که خود خواهد بیافریند آن گونه 
مثل قائمة که تاطق یدین طلسمات بود واین طلسمات مظهر آن مثل بود وبه‌ضاً 


۱- خلامه اینگونه آوازها در عالم مثال اند و اهل کشف میشنوند نه هس مردم. 
۲- چون مرتبت اخس آن که حواص پنجگانه ظاهری انسانها باشد که مشروط به 
عضو وآلت آست سوجود است‌پس مرتبت اشرف آنها هم برای افلالگ موحود است و اشرفیت 
آنها باین است که مشروط به آلات و ابزار نمی‌باشد. 
۳ و عالم ملانکه که تدییر همان مثل کنند و آن عالم مقداری‌است لکن غیرعالم 
م تن 
4- پاگرفته شود چون «نتعذ سکن است مجهول باشد 
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بواسطة این طاسمات جسمائیه جمادیه حملاتی سحت وقیضاتی قاهر بواسط و 
بمیانجی‌مثل " حاصل شود | یعنی بواسطه بثل وملانکة که مدبر آن طلسماتند] , 

وآوازهای عجیبی حاصل آید که خیال‌را قدرت بر محا کات آن نبود وشگفت. 
آوراین است که انان در حال نجرد خود اینگونه آوازهارامیشنود وبدانها گوش 
فرامید هد و علاود برآن اندر میابد که خیال وی‌نیز آن آوازها میشنود و بدانها 
کوش مید هد وبدیهی است که این آوازها از جهان بثال مق بود" وهران کس 
که تمرین کند ونفس خودرا در میاسات الهیه نیرومند ومحکم گرداند" در آن 
هنکام اگر به جهان مثالی صعود کند* باز نمی گردد واز طبقگ به طبت دیگر از 
صورتهاي بایح وزیبای رودوهراندازه صعود وی تمامتر بود مشاهدت وې نبت 
بدان صورتها روشن تر وخوشایندتر گردد و بهمین ترتیپ‌سیرمی کندنا به طبقۀ رسد 
که اشرف طبقات بود وشبیه بانوار مجرده بود وپس از وصول ببالاترین طبقات از 
آنجا در جهان نور ظاهر شود وبازهم بالاتر رود تا به بالاترین درجة طبقات نور 
رود ويه نورالائوار پیوندد ودر آنجا بقام کند, 

بدانکه هرانچه در جهان عنصری وجود دارد با تمام خصوصیات وهیانی 
که دراین حهان آفریده وموجود شده است مصور در افلداد بود وهراذسانی پا تمام 
حالات وحر کات وسکنات خود آنچه دراو هستی پذیرفته ويا پذیرد در موس 
فلکیه وانواح عالیه مصور و منقوش بود وهرآنچه انجام دهد در کتاب نکوین الهی 
مصور و منقوش بود. 

وهر خرد و کلانی درالواح الهیه مسطور است واز جملة براهین بروجودنفس 
ناطقه انسانی واینکه نفوس ناطقه غیر جسمانی بود این برهان است که باآنکد 
گاه بود که مظهر نقوس آدمی برزخ بود وگاه بود که مظهر آن مثال سعلق بود 


۱- یعنی ابن طلسمات جسمانیمغلهروجود و مظه ر كلامو سمم‌و, .. 
۲- یعنی عالم مثالی روحاني. 

۳- باینکه قوای ظاهر خودرا خامد و س رکو ب کند. 

4 عالم مثالی امتناهی کیرالطبقه, 
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ذات خودرا در مردوحال ادرالك میکند وینا براین ذات نفس اطقه هیچ یک ازآن 
دو نبود " . 

وبرمااست که دراینجا پار ازاذ کار الهی‌را بیاوریم» آن اذ کاری که . 
بواسطد وتوسل به‌آنهامثل حقه !دراك بیشود واستبصاری حاصل‌میشود" وآن‌اذ کاراز 
حملهٌ واردات الهیه است واسرار ورموز آن اذ کار و واردات بايد از کسی خواسته 


شود که خود تالم باین کتاب بود" , 


فصل دد لوح‌ذکر همین 
روند گان‌بسوی خداوسالکان‌الی‌انته آنان که‌درهای غرفه هایانوارتا بندۀ ویرا 
باخلاص ویردباری بکوبند؟* لاجرم فرشتگان خدای خواستار آنان شوند وپانها - 
اشراق نمایند وبه چهان روحانی خود بر کشند وبه تحیات ودوود ملکوتی‌درودشان 
گویند واز آب زلالی که از سرچشمه بهاء جوشد به وجودشان ریزند" , 
تا آنکه از آلود گی‌های روحی پاك گردند. 
زیرابر خداوندان‌عطا و بخشش واجب باشد که وارد شوندگان ومهمانان 


خودرا از ادناس وآنودگی‌ها پاك گردانند, 

۰- منظور این اس ت که عمانطو رکه بان شد نفس اطقه انسان دارای مظاهری 
ستعدد استکا ھی مظهر آن جسم است‌وگاهی برازخ فلکی است که در هردو حال جسم است 
وگاه صور ومثل معلقه است ودر هردو صورت نفس ذات خود را ادراك سیکند مجرداً از برزخ 
پامثل پس نفس ناطقه نه برزخ است ونه‌سثال‌وامری‌دیگر است که‌مجردازبرزخ و یا مثال معلق باشد, 

ب- منظور اذ کاری‌است که در باب احوال نفوس انسانی و چگونگی سلوك آن‌بسوی 
خدا ونجات‌آن از در کات آبده‌است. 

م منظور شهاب‌الدین سکن است‌ سین کناب حکمت‌اشراق باشد که بمعرفت آنِ 
کسی ائل شود که کامل‌در علم‌وعمل باشد وآن چنین کسی‌خلیفة خدابود وسکن‌است منظور 
کتاب تکوین‌الهی بود که بجموعة موجودات این عالم است که کتاب اعظم است وسکن 
است منظور قرآن خد! بود... 

. یعتی از راه ریافت بانوار مجرده پیوندند. قطب س وه‎ -٤ 

۵- یی سعارف عقلیه که از عالم انوار برآنها افاضه شود. قطب ص ۳ . 
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آیا نه چنین اس ت که خداوندان بصیرت وروشندلان راه حقیقت يعني 

آنانکه همواره به تسبیح ونقدیس باشند ودر بارگاه قدس خدائی معتکف شده‌اند 
ودر برابر جبروت وجلالش فروتن» جبهد بر خاك مدلت و خواری نهند درپیشگاه 
عظمت کبریائیش درحال خضوع و خشوع بر ایستاده‌اند و آفرید گار جهان 
آسمانها و زمین‌را که که ناظم وپیوند دهندۀ هستی است وبرپا دارند؛ طبقات جهانها 
است همچنان باد آورده برزبان رانند واز ابناه ظلمات ودنیای اریک دوری 
جویند ودرهیا کل قربات الهی اقامت گرینند» با خداوندان حجردات عزت رازو - 
نیاز کنند! ورهائی خودرا ازکالبد جسماتی بخواهند وبخواهند که ازاین خانۀ 
ویران رها شوند واز مظاهر منیم وجایگاه عزت الهی نورگیرند . 

اینان کسانی ستند که بفرشتگان صافی دل وسنا یانتگان بارگاه ازلی و 
نزدیک‌ترین محرمان حرم کبریائی افتداه وپیروی کرده‌اند وآن خدای‌را تسبیح 
اکنند که آفتاب عالمتاب را" وسیل افاضت جود واشاعت وجود کرده است .ماهتاب 
وآفتاب‌را نمونه وځلغۀ خود گردانیده است, 1 

چواری نورافکن وفیض بخش راجمله در کف قربت خود قرار داده است" . 

تا در جوار قربت او منعم به نعست‌های بیکران او باشند وجهانیان‌ر! به 

اشراقات وحودی خود که واسطه درانند نعمت بخشند وستارگان همه در بدار و 
مدارج متحرك خود از تابش انوار الهی بهره برگیرند وبه جهان وجهانیان‌فرودین 
بهره رسانشد , 1 

خدای بزرگك بردلهای آن کسانی که به محراب عبادت شوند ونس از 
گذارند وذ کر ویاد او کدند واورا خواهند وخوانند پا کی وطهارت وقدوسیت 

اقکند واز آلود گیهای طبیعت واسارت درقید ظلمت رهائی بخشد, 

۱ یعنی عقول مجرده» قطب ص ٤٤‏ .. 
۲ مراد از شمس عقل است. 


۴- سراد از حواری پنج ستازه منطیره است یهنی» رحل ؛ مشنری» سریخ > زهره و 
عطارد, 
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آنانکه خدای‌ر! بخوانند و گویند : ای‌خدای‌یا: ازوجود ونهادبا ظلمت 
نادانی بزدایء که طلمت وتاریکیهای طبیعت‌شعار ودثئا رگمراهان ونادانان است. 

ای دای تواناء با با تمام وجود ظلی خود با سدلت وخواری تمام بسوی 
تو آمدیم» ارواح‌ما » بارا به تنزیه وتقدیس تو فرمان دهد. وخواستار صعود به 
جایگاه جلال وعظمت تواند, بمقام کرسی پهناور توء به‌جایگاه انوار تابنا ک - 
رهنمون ‏ نو 

بارخدا ارواح ما را بادست استوار ونیرومند خود که برتر وبالاتر از آن 
دستی نبود از آلود گیها ی‌تباه کننده ووابستگی‌های ماده پاک گردان. 

بارهدایا نفوس روشندلان بسوی بیدان پهناور انوار کريم وحریم باحرم 
کبریالی تو در شتابند» نورازلی تورا جویند» چه انوار و اضواء کریم توپناه گاه‌بی 
پناهانست. * 

همانا آن مردمی که در صفوف خود بایستاده‌اند ودست ناز بدرگاه تودراز 
کرده» منتظر دریافت روزی خود از خزانه غيب نو اند که از آسمان معرفت پردل 
آثان دانش راستین ویینش و کشف و شهود ریزد. آنان کسانی هستند که سهم و 
بهرۂ خود از خدای جهان بستاند وبه راه حق رهنمون گردند. 

چون چشمان آنان بانوار الهی بازوروشن گردد خدای عالم را درودای 
کبرائی یاب د که نام نامیش در کمربند جبروت بنوشته! ودرزیر شعاع آن گروهی 
بایستاده هشه بدان بنگرند" و هرگاه خداوندان عزیمت وبردانکامل حق در 
روی زسین نمی‌بودند که ننوس وابمته به کانبدهای تاریک آدمیان را پا ک گرداتند 
تاجوار رحمت او را شایند وبسوی او شوندآنان که خود از دوستان خدایند ویقام 
اولیاء الهی برسیده‌اند بدان‌سا ن که ازگا هان گریزان وآن‌را ناخوش‌دارند هرآیته 

١‏ منظور بالای ستونها عقول است آن عقولی که سلطان عقول حضرت رمویی ساد 
قطب ص و ه. ۲- پعتی پهانوار مجرده. 
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آسمانها برمردم ردی زمین وبال وعذاب بریختی وبلززهد رآمدی‌وستمکاران راخرد 
ونباه کردی . 

آن‌خدای بزر کك راستایش سود که‌پیامبران بسوی مردم بفرستاد تاآدمیان را به 
عبادت وپرستش وی‌رهنمون شوند . درین‌میان گروهی از مردم ویرابپرستیدند واظهار 
بند کی کردند و وعبادات وفرائض خود را بآن سان که مأمور شدند بجای آورند 
لاجرم در جوار رحست وی جای گرفتند وتقرب یافتند. و گروهی دیگر از وگریزان 
شدند ولاجرم از رحمت واسعه وی پدور آفتادند . 

آنانکه ویرا ستایش کردند ودر پیشگاه جبروت او اظهار خواری وبذلت 
نمودند بزودی زود خدای بزرک جهانیان آنان را به جایگاه حنبور وشهود نور و 
ضیاء برد اجرم در صفوف فرشتگان عزت خود فرود آورد وجای دهد وباطهارت‌و 
پا کی ذات بی‌مثال خود آنان را پاك و مقدس گرداند وباین طریق در جوار رحست 
او وبنزدوی در نعمت حاودانه قرا رگیرند , 

و آنانکه از خدای بزر ک گریزانند ودلهای آنان باطل د کجی رود > 
خدای برآنها خواری وبدبختی اپدی انکند» وآنکه پرسر در زیر حجاب لمات 
افتند وسرافخنده شوند. 

مئزه وپا کت است آن عدابی که آدمیان پا ک سرشت ونیک نهاد از بهر 
عبادت وستایش وی از کالبد جسمانی بدر آبدند وبسوی جهان وفضای‌روحانی و 
آنوارسرمدی بالارفتند »لاجرم از سوی‌جناب اقدس قدوسی خود بدانها و. عت واحاطت 
وروشنائی بخشيده شد پس‌بمیان قوم وگروه خود مکرمو بزرک وسرفزازوسمروریاز 
گشتدا , 


و ضمات ازلی خدای براین امر استوار و بقر شده است که آن گروه از 


+- سیر معنوی است جهت نیل به کمالات سمکن افسانی و دریافت سمت ارشاد 
خلق . 
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آدمیان را که در شوق مرتم جلال احدیت پ رکار وار سر گرداند. آن مرتع جلال و 
جایگاه کبریائی‌او که منجاً وپناه گاه‌زند گان حقیقی‌ودوستان سرمدی اوست. ودرگردا 
گردقبة د یهور' اوهم‌چتان‌طوان کنند»بسوی‌جناب حق وجهان عقول مجرده‌بر کشدشوند 
آنگاه در جشمةٌ حیوان ومقر زند گانی جاودانی تا ابدالاباد از انوار سلکوتی بهرمند 
ویرخودار پاشند, 
وتسبیح وتقدبس کنندءبزرگی منزلت آن گروهی را که در پیشگاه عظمت 
خدای جهان همواره سرتعظیم‌فرود آورده ودر حال رکوعند ودر تاریکی شب از 
چشمان آنان همچون قطرات باران اشک ریزدواز ترس خدای گریا ند , 
خدای بز رگ درزبوررحمت واسعة خود برآنان بنوشته است که هیچگاه‌برصورت‌ودل 
آنان گردی از ظلمات طبیعت ننشیند" تاآن هنگام که ویرا ملاقات کنند وآنائرا 
بدیدار رحمت خود بهره‌یند وسرافراز گرداند ودرحوار رحمت خود حای دهد , 
هران کس که مطیم وفربان‌بردار ذات رحمن باشد لاجرم بارقه‌های نور ازلی 
وی او را فراگیرد. آیا نه چنین اس ت که ستارگان و انجم‌خدائی بهترین انوارو 
تجلیاتی اس ت که بردنهای بند گان روشندل تاید . 
وارد دیک رکه شامل‌مناهج علمی‌وعملی است 
خدای بزرگ برمردم روزگاران مقرر داشته واز آنان پیمان گرفته اس تکه 
دعوت داعیان وخوانند گان ورعبران بسوی او را پاسخ گویند واجابت نمایند" واز 
احزاب و گروم يکد برخدای دروغ بندند وافترا زنند دوری کنند؟ پیش از آنکه ` 
حجابهای روز رستاخیز وغاشیه‌های سکرات مرگ بردل وروان آنان سنگینی انکنده 
یک 
۷- در متن چاپ تهران پتلون کنب‌الته تی‌زبورالرحمة انلایذر على وجوهیم... 
که ظاهرا سبهم و کلمهُ یتلون باتأویل سناسپ است, شرح قطب ص ٤ه.‏ 
۳ یعنی انبماه واولیاه و اوصیارا. 
ء- مراد از احزاب قوای بدنیه وطبایم مهلکذ ظلمانیه است , قطب ص ء ه. 


م- مراد از قیامت انفصال روح ا زکالبد است‌گویدءاز حجابهائی که پس از اتفصال 
روح از کالبد در نفوس غير طاهره پید! مشود دوری کنید. 
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وداهای آنان را از دیدار حق وتجلیات او کورگرداند واز ادرا کك حقایق اتوان 
گرداند. 
چه بسیار از مردم که فرستاد گان و رسولان خدای را نپذیرفتند واز فرمان 
آنان سرباز زدند لاجرم قهر خدایی آنان را بگرنته آثارو نشانه‌های آنها را محو و 
نابود کرد پس باخواری ومذلت دگ رگون شدند وبسوی کالبدهای کثیف وآلوده 
خود با زگشتند وبه عذاب ورنج هولنا کٹ گرفتار آمدند ودر تک‌وتاب واضطراب 
بمانند خزند گان برآنش سوژان برافتاده‌و همواره آرزوی باز گشت کنند وحال آنکد 
بازگشت گنه کاران وسیه روزگا ران باوطان خوددر رقم رقیم نخستین حرام وسنوع 
گرد يده است'آنان که از فرمان خدای سرباز زده‌اند ود رکالبدهای خود د رگا هان 
وخطا هافرورفته اند گمان برند که رحمت ازافق‌مجد خدایی‌برآنها رسد وبرحمت ۳ 
ناثل گردند بدون‌آنکه‌از روی‌جد ویقین و کوششی بفربان خدای گردن نهند وکتاب 
خدایرا برگیرند وبه مضمون آن فرمان برندواز مکر قدر وآنچه در ازل بگذشته 
است دو باب آن روزکه ارواح آنان از تالبدهای جسانیه‌به میدان برزخهای 
هائله رود ترسنا ك باشند , 
وبزودی آنان که معاد را پاور ندارند در آن هنگام که ارواح آنان از کالبدها 
بدر آید وبه جهان مناسب خود پیوندد سطوت وصولت خدای‌را مشاهده کنند ودر 
برابر آن متهورگردند» آن سطواتی که هیچ کس‌وهیچ چیز تادر وتوائا بردفم [وبر 
طرف کردن] آن نباشدود رآن حال جای انکار و گریزی نباشد. خدای‌توانای در 
بسیط زمین هفت مسلک‌بیافرید" وبنزد هفتمین سلک‌است که چشم هر سالک‌طریقی 


منظور از رقم اول عقل اول اس ت که لوح قضا و قدر است وسظور از بازگشت 
به کالید بنا بر عقیده شیخ است که سعدا وخوشیخنان‌را موطن»انوار مجرده است و آنانرا که 
در روز حشر د رکالبد ها آیند بدبخت و سیه روز میداند. 

۲- مراد پنج حس ظاهر باضافه قوت متعفیله و قوت عقلیه است که بسیب ویوسیلد آن 
انوار سجرده ادرالك میگردد. 
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وان کس که راء حقی پیما ید روشن گردد! ۳ 

آنانکه در راه حق درسیروسل و کندتاآنچه رآ که خدای بزرگ در کتاب نخستین 
مقرو کرده امست بگذ اند" ودریانتد» انجام دعد وخویشها ونذات‌بدنی ومسرات 
نفسانی آنان را آزسیر به جهان نوری بازندارد ‏ و گرمای شدید تابستان‌آنان‌را ازسی 
و کوشش در واه بلست آوردن حوشنودی خدا وصاحب عالم امر وخلق وابا نله 
نکند وآنانکه در خانُ خدا همچنیان در طواف اند وپر گاروار بدور آن‌سیکردند واز 
قدرت وصولت خدای ترسناکث اند و در تاریکهای سب نماز گذارند و خدایرا 
عبادت وپرستش کنند وسختیهای منامک و عبادات را تحمل کرده واز لغزش و 
غفلت‌ها ی قوم وملت خود به‌بخشایند ودر راه حق‌جهاد ترده‌شمشیر زنند" تن های 
آنان در روی زمین بگردد وارواح آنان به محل اعلیسمای باشد» خداوندان‌سکینت 
کبری اینانند» وا ینانند آن کسانی که خدای بزرگ بدانهابشارت داده اس ت که 
از علایقی طلمات و تاریکیهای‌طبیست برعند واز بدبختی های ناشی از اسارت‌تن 
نجات پایند , 

خدای بزرگ درکتاب ازلی ندوین وتکوین خود مقرر داشته وبتوقیع ازلی 
بنوشته امت وبروح الامین مپرده است که وی دعوت هرآن کس که مغلوب 
ستمکاری ظلمات شده باشد ونيز دعوت خداوندان پا کی وطهارت را که در جهت 
رضا یت وخشنودی خدای گام بردارند ویرطرف شدن ستم و ظلم دیگرثرا خواعند 
اجابت نند ونیز مقرر داشته است که آنان‌را که در دشواریها وریائها ونا همواریها ی 
که فرزندان شیطان آرند وخطراتی که از آنان خیزد تحمل ویردباری کنند» یاری 


۱- زیرا قوت عقلیه انوار مجرده‌را دریابدواز طلمات وطبیست خلاص شود,شرح قطب 
ص ۶۲ ۵ ۰ 

+ یعی آنچه در ازل در انوار مجرد؛ عقلهه بر آنها واجپ شده است دریابند و 
انجام دهد, قطب ص ۱ , 

۳- یعنی با قوای ظلمانی بدنی جهاد کنند. قطب ص با ه . 
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دهد و پیروزگرداندومثر فرموده است که برتن مردمان فاحر وسیاه دل لباس سیاه 
پوشد! . 

وتولیق يانته گان‌راه حق که از دنیاآن برگیرند ویان‌بتدار اکتفا کنند که در 
انجام کارهای نیک این جهانی برای رسیدن به خوشبختی دنیای باقی‌بکار آید 
آنان را یاری دهد ویراعمال‌یکو استوارگرداند. 

واما بدبختان وواماند گان در راه وآنان که گرفتار خذلان ظامات‌شده اند ودر 
کالبد جسمانی تاریک از انوار حق بدور مانده‌اند» از توفیق خدا همچنان محرومو 
بی‌بهره باشندء اینان کسانی هستند که آنچه زوال پذیرد ودر هنگام جدائی ومفارقت 
روح ا زکالبد برودوزائل شود بر آنچه همواره با آنان باشد وزوال نپذیر دو بواسطة 
آن پتوانند از عقبات ودشواریهای برزخی وآنش جهنم بگذرند ونجات یابند» برتری 
دهند ویر گزیند . 

نازیانه‌های خدانی وابزار عداب فرنح ابدی وی از کسانی که از راه حق 
گریزند ويراه فباد وگراهی روند وبر خداي بزرگ وفرستاد گاننش افترازنند» 
انتقام گیرد؛ انتقامی بس سخت ودردنا کک . 

فرشته گان الهی فریاد وزاری نیکان را که ناشی از ترس خدا بود همی 
شنوند ودربا رة آنان بسوی خدا زبان به تضرع وزاری گشا پند و گویند؛ اي خدای ما 
ای خداوند عظمت و کبریاای پرورد گار عقول ونفوس اعلی»ای بر پا دارندة 
ممرادقات قدرت» اي خدای روشنا نی بخش حهان وحود ؛ بر آنان رحمت آر » 
پاد رود خیرخود دل آنان که برعبادت تو پایدار اند خوشنود وسسرورگردان » اي 
خداي باء آن مردمی که در راز ونیاز ومناجات خود فریاد و صیحه کنانند و در 
محراب پرستش وعبادت نو گریانند » و خواستار بر کت آسمان جلال تو می‌باشند» 
+ مظور از رومالامین رب منم نوع انسانی اس که جبرئیل است و منظور از 
ابناه شماطین مردم شرور است. 


۲ب وبالاخره منظور این است کهآنان که از راه حق بنعرف شد‌اند در لمات 
شقاوت‌گرفتار آیند. 
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واز امور دئیاوی بیزاری جویندء از ورود در محرمات خود را بدور دارند؛ و تسام 
سعی و دوشش خود را در راه تو مبذول دارند ای خدای ما از نزد خود بهرهٌ 
بزرگ‌ویرة آنان گردان و بانان از منیع فیض بی‌پایان خود قدرت وپیرورزی وروشنائی 
ویاری ده» خدای بزرگ دعوت وامتغائت فرشته گان را دربارة آنانکه همواره په 
کارهای نیک و پسندیده گروند وبر دشواریهای پرستش وعبادت او پردباری کنند؛ 
وبرای ذات بی چون‌او انبا زی‌نگیرند احاپت کرده برآورد . 

هر گاه ايان در عرصه ومیدان قدرت" کام‌برنهند در آن دریائی غوطه‌ور 
شوند که خاص مقربین د رگاهش پود و بآنها آن رسد که بمقربان رسد آن مقربانی 
که در زیر درجت ومفام کبریائی او بنزد مصدر جود وبخشش های‌بی‌پایان‌اومقام 
گزیده‌انده" و خدای بزرگ اینان را برمردمان بد کردار کمراه پیش از آنکه از 
کالبدهای جسمانی رها شوند و بباب بلند پایه او روی آورند" پیروز گرداند و 
ویرای آنان زیبائی وبهاء از جمال ور بخش‌خود قراردهد پس‌هرآن کس که 
ورا چشمی بیناودلی حساس بود در برابر آنان خاضم وفروتن گردد که بانوار ویها 
ووجمال حق‌ستجلی شده اند؛ 


فصل در احوال سالکان 
| کنون باید با زگردیم‌بدان مقصودی که در راءد انش ودر یافت‌آن بودیم . 
پدانکه هر گاه تابش اشراقات علویه برنفوس ناطقۀ انسانیه همچنان دوام 
پابد ماده جهان وجود در تحت فرمان وی آید ودعا وخواست‌های وی در عالم 
اعلی شنیده و اجایت گردد » چه آنکه در جهان ازلی و قضای سرمدی که سابق 


۱- یعتی عالم عقل, 

+- یعنی در افق اعلی. 

۳- قبل از اینکه بعالم عقول و نفوس پیوندند, 

-٤‏ یعنی چون اینگونه کسان که از ابرارند در پرتو جمال و زیبائی حق فرارگرفته اند 
ومتجلی شده‌اند کانی‌هم که دارای دل‌حماس دچشم حق‌بین باشند در برابرشان خاضم شوند. 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۳ ٩ ۸ 


برآفرینش جهان‌بود چنین بقدر شده است که دعای اشخاصی سیب اجابت فلان‌چیز و 
فلان امر بود؛ . 

ونور سانح که از موطن جهان‌عقلی‌فیضان کند خود! کسیر قدرت‌ود انش بود پس 
عالم وجود مطیم و فرمانبردار وی شود و چهان طبیعت در فرمان وی گردد" ودر 
نفوس مجردۂ انسانی مثالی از نور خدائی جایگزین ومتقر رگردد ودر او نوری خلاق 
متمکن شود» وتأثیرچشمان‌بدهم در اشیاه عالم از ناحيهُ نور قاهری بود که در آنها 
اثر کرده وفاسد وتباه گردائد, 

وبرنفوس خداوندان تجرید پس از جدائی ازکالبدهای جسمانی انواری 
گونا گون‌بتابد که برگونه های چند بود: 

- پارقة که براهل بدایات آید وآن همچنان بدرخشد وبمانند پارُ نوری 
درخشنده خوشایند بود که می‌درخشد ونمی‌پاید . 

- نوری که بر جز اهل بدایات تابد وآن نوری بود بارق ودرخشان که 
بزرگتر از آن نور نخست بودواز و بیرق مانندتر بود بجز آنکه این نور برقی 
سهمنا کک بودوبسا بود که همراه آن آوازی رعدآسا شنیده آید وبا در دماغ متمکن 
گردد" , 

- نوری که لذید بود وبردلهای اهل معرفت وارد شود بدان‌سان که آبی 
گرم برسرها ریزد وصاحب او راکرم گرداند. 

- نوری دیگ رکه بردلهای اهل بصیرت آید وزمانی درازهمچنان‌ثابت 
واستوار اند وآن نور شدید القهر بود وهمراه آن‌تخدیری در دماغ حاصل آید , 
- نور دیگر که بغایت لذیذ بود و مانندیری باشد و بلکه‌بدنبال آن بهجت و لعف و 
شیرینی بود » این نور به لیروی محیت‌در جنبش آید . . ۰ 

۱ یعتی همه اجایتها در امور مختلف معین شده است, 


+ أصل خوارق عادات این بود, 
۳- بوسیله گوش شنیده شده و با بوسیله نوای باطنی ودباخ اندر یاننه شود. 
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-نوری دیگر آید که سوزان باشد و به ثیروی عزت به جتبگ آید . 

و گاه بود که از شنیدن طبلها و بوقها اموری‌حاصل, شود که متبدیان را ترسناك بود . 
وگاه بود که از تفکر وتخیل نوری‌وح رکتی‌آید که عزت‌بز رگ‌ویزر گی‌بدنبال‌آرد 
- نوری د گر آید که نخست درخشان بود و در ربایندگی خود بسی بزرگ 

ˆ باشد کهآ زلحاظمشا هدت‌وابصار ظا هرتروروشن تر از آفتاب بودودر لذتی‌فرا گیرنده‌بود؛ 
-«نوری‌بود درخشان وبراق‌در غایت خوشایندی وچنین تخیل افتد که وابسته 

ومتعلق بموی سر بودوزمانی در از ثابت ماند. 

= نوری بود فیاض با پنجۀ مثال ی که گویا موی سرویرابر گرنته باشد وبه‌سختی 
کشاند وبدورنجی لذت‌آور رساند . 

- توری بود با سرپنجۀ که چنان‌نماید که کویا در دماغ متمکن شده است . 

نوری "بود که از ناحیة نفس آید وبر تمام اجزاء روح نفسانی بتابد وچنان 
نماید که گویا چیزی در بدن فرود آید و کالبد را زره خود نماید ودر پوشد. آن‌سان 

که نزدیکك بود که روح نفسانی او صورتی نوری پذیرد وآن بفایت‌لذید بود . 

- نوری که آغاز آن در مدت وصولت بود واز همان آغاز آدسی گمان برد 
که چیزی برو منهدم شده آست . 

- نوری بود از انوار سانحه که نفس آدسی ۳ بزداید ویصورت آویزان و 
معلق محض تماید واز آن تجرد نفس از جهات متعدد مشاهده شود | گرچه صاحب 

آن پیش از ورود این نور بتجرد آن آگاء نبوده است" , 

-نوری بود که باوی سنگینی خاص انگاشته شود بدان‌سان که تحمل آن‌از حد 
قدرت‌وطاقت بیرون‌بود . 
-- نوری بود که به همراهی وی نیروی تح رک کالبد بود بدان‌سا ن که 


۱ لذت این گونه انوار سرتاپای وجود انسان‌را فراگیرد. 
+- یی این نور موجب ميشو دکه به تجرد نفس از جهات مختلف پی برد و 
اطلاع بابد ؟ 
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نزدیک بودىفاصل وی‌را قططعه»ء قطهه کند» این انوارپانزده گانه که یادشد همه‌از‎ 
اشراقات عقل مفارق بود برنور مدبر انسانی که از نور مدبر نیز برهیا کل آدمی و‎ 
روح نفسانی وی منعکس شود ونیل بدین انوار غایات متوسطان در سیر وسلو کک‎ 
بود وگاه بود که این انوار آنان را بر گیرد وحمل کند واز این جهت برروی آب‌وهوا‎ 
روند و گاه بود که آنان را با همراهی کالبدهای آنان بسوی آسمان برد تابه بعضی‎ 
از بزرگان جهان بالا به پیوندند واين امور همه از احکام وخصوصیات اقلیم‎ 
مشتم بود" آن اقلیمی که _جاباقا و چابرمادر آن بود ویزرکترین ملکات حاصلۀ در‎ 
سیروسل وکث ملک مرگ بود. یمن م رگهاختیاری_بو دکه_نور جدیر را از طلمات‎ 


rm 


منسلخ گرداند انسلاخی تمام اگرچه بطور کامل از بقایای ملایق کاند ی کد پا 

کالبددارد مجرد نشود لکن بسوی جهان نوری رود ودر آنجا نموده شود و بانوار 
قاهره معلی گردد وهم‌پرده‌های نوري‌را آن‌سان مشاهنه کند که گویانسبتی بمقام 

حلال نور محیط قیومی یعنی نور الانواریافته و کویا شفاف شده‌است و چنان شود 

که کوئیادرس رکز نورنهاده شده است‌واین‌مقام مقامی‌بود, بس‌عزیز .افلاطون»حکيم 

بزرگ یونان از خود حکایت کند وهمچنین کسانی بمانند هرمس ویزرگان‌دانایان 
از خویشان حکایت صادارند وخداوند شریعت یعنی محمدین عبداله و گروهی دیگر 
از کسانی که از کالبدهای جسمانی وجهان مادی‌منسلخ شده‌اندنیز حکایت‌ها کنند 

وهیچ دور ازدوران‌روزگار از این امور خالی نبود زیرا از هرچیزی باندازه معین 

بنزد کرد گار توانا بود و کلید با زکردن درهای غیب وجهان نهانی بدست او بود 
که بجز او کسی از آن آگاه نبود وهرآن کس که بنشس خود این مقابات ندیده 
بود ورا نرس دکه بر بزرگان واساطین حکمت بتازد زبرا این امر ناشی از جهل و 
نقص وقتبور بود وهر آن کس که خدای را از روی اخلاص بستاید واز طلمات 
بادی بمیرد واز کالبد جسمانی رها شود ومشاعر متعلق بامور مادی ظلماتی وا 
ت رکث گوید مشاهده کند آنچه را که دیگران از مشاهدت آن ناتوانند , 


۱- اقلیم هشتم عالم‌مثال و مثل معلقه است. 
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بعضی از این انوار همراه ومتتضی‌عزت وبزرگی بود که در امور وابسته 
به عزت سودمند بود وبعضی ۳۴ همراه ومتتضی‌محبت بود که در امور وابسته به 
محبت همی سودمند بودهء‌ودر این انوار شکفتیها بود وهر آن کس که بتواند دو 
نیروی محبت وعزت را پحر کت آورد واز قوت به فعلیت رساند نفس وی براشیاء 
تحکم یابد یعنی نفس مدبر وی برحسب هریک از فوای وی در امور مناسب با 
آن تحکم بابد نه جز آن وآن ټس که سود کرده به سوی حهان علوی رود و 
بدانجا رسد و در علوم حقه واسرار الهیه بیندیشد وثابت قدم و بردبار بود لاجرم 
بدانشهای حقیقی رسد زیرا مقادات عالیه آن هستهای عالیه بود ,وباید دائست که 
همه بحاذیر ومهاویل وتحایر معین و راهنمای خداوندان فکرت صحیح بود چه 
آنکه اندیشه‌ها در راه درست وامور انهیه په کار انند وبا .در اسورنا پسند شیطالیه , 
وثبات همت بواسطة مدرکاتی‌بود که مد هریکك از توتهای آدمی است برحسپ 
سقتضیات آن قوت‌هاء قوت عزت ر! برقوت قهر نت دهد وقوت محبت را برقوت 
جذب» هرآن کس که بامورنهانی واسرار ربانی مستبصر بود ورا عبرت واعتباری 
تمام بود ویدین جهت از امری خرد و کم/عبرتی کلان و بسیار برگیرد . 

وصبرو بردباری از عزم راسخ در امور خیزد وراز حقیقی آن بکسی وانهاده 
ده است که قاثم وپایدار وآگاه بدین کتاب برد" وبرحقایق الهی داسرر رباني که 
اساس حکمت اشراق است آگاه بود وبخدای نوانا تترب حوید رکم خورد وشپ 
زنده‌داری کند وسوی پرورد کار عز وجل زاری کن د که راه وسیدن‌به خودرا برای‌وی 
آسان گرداند وسر ود رو‌خود را ببب افکار لطینه تلطیف گرداند واسرار حوادث 
جهان فرودین را فهم کند وبه جناب قدس الهی نسبتکند , که دوام ذ کر جلال 
وجبروت خدای عالم,آدمی را باحوال شریفه رساند» والبته اخلاص در توجه بنور 
الا توار را اصلی وپایة بود در این باب وتطریب وبطرب آوردن نفس عمراه باذ کر 


ر- بعتی مطلع پاسرار حکمت اشراق بود که مشتمل بر اسرار ربانی است. 
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خدای که صاحب حلال وحبروت بود در حصول حالات اولیه سالک بس سودمند 
بود ومضافاً برا ین حزن واندوه حال دوم سالک را برثر بود! ودیگر خواندن‌صحفمنزله 
این امور شرایط وعلل معد وصول سالک طریق بود 

وهر آن گاه که انوار کثیرة متواتراً بردل انسان تابدو ه‌چنان فزون گردد و 
او را بیاراید بمقامی رسد که ورا لباس عزت وهیبت پوشانند ونفوس مردمان همه 
ننقاد وفرمانبردار او شوند , 

وجویند گان آب زند گانی‌را بنزد خدای جهان مقامی شایان وآب خورشی 
بز رک بود, وآیا کسي بود که از نور قدسی صاحب بنک وکوت کمک خواهد 
وبدو پناه برد» وآیا کسی بود که مشتاق وشینته جهان عقلی بود و در خانة جبروت 
حضرت ربویی را کوبد . 

آیا کسی بود که در برابر چلال وعظیت. او خاشع بودوذ کر حضرت عزت _ 
ورا به خضوع وخشوع آرد و آیاکسې بود که علایل هلک . ظلمات را رها کند 


وبسوی حهان‌نور وخدا رود تاو را هدایت کرده» رهنمون بود» بی‌بهر نشد هرآن 
کس که بسوی جناب وی شتانت؛ اامید نشد آن کس که بدرگاهش بایستاد . 


رصت مصنف 
من ای برادران شما را همی‌اندرز دهم به نگهداری او امر خدا وت رکه 
مناهی وی وتوجه به لعش ووجود خود»بسوی شدای جهال»یینی‌مولا وسرور 
همه آدمیان وجهان هستی» ذات بی‌چون نورالانواره ووانهادن امور بیهودۀ که شا 
را سود ندارد» از گفتار رو کردار وبریدن از هرنوع خواطر شیطانی . 
وئیز شما را اندرز میدهم به نگهداری این کتاب واحتیاط در آن وحفظ و 


- در مرتب دوم سير و سلولك حزن واندوه سودسندتر بود. 
+- سرعت در توبت و آناپت. 
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حرامت آن از ناا هلان خدای توانا خلیفه من بود برشا ! 

وسن از تألیف این کتاب در اواخر جمادی‌الاخرة از ماههای سال ۸ہ 
فراغت یافتم‌وآن روزی بود که ستارگان هفتگانه در برج میزان گرد آمده بودند 
وآن درساعت آخر آن روز بود» والیته مطالپ این کتاب را جز با هلش ندهید» 
يمني بدان کسانی که روش وطريقه مشائمان را بخویی ودرستی آموخته باشند و 
دوستدار آسوختن ودریافت انوار الهی باشند , . 

و پیش از شروع و آغاز در این کتاب چهل روز ریات بايد کشیدن 


وازخوردن گوشت حبوانات خودداری باید کردن» جویندة این حایق بای کم خوردو 
از امور دینویه برد و در نور خدائی همچنان اندیشه کند و بر آن چ که قیم 
وواقف باسرار حکمت اشران‌فرمان واندرزد عدپای‌بند بود پس‌درآن گاه که شرایط 
آسوختن این+کتاب کامل‌شده باتعام رسیدویرا رسد در اسرار وحتایق نهنتادر آن فرو 
رود و در این وقت است که پژوهنده این کتاب اندریابد که هم حکمای متقدم 


و متأخررا حقایق و آسرار الهی فوت شده و از دست آنان برفتد است آن حقایق 
واسراری که خدای توانا برزبان سن حریان داده ودر این کتاب بودیعت نهاده‌شده 
واسرار را روح القدس در روزی عجیب بیکباره بر فښ وروان من القاه کرد وا گرچه 
ندوین این کتاب از جهت موانع و گرفتاریهای ناشی از سفرهائی که مرا پیش آید : 
ترا یک در ماههائی چند لکن بايد دانست که‌این کتاب راشان ومرتبتی 
بز رگ بود وهر آن کس که حق را نپذیرد ومتکر شود بزودی خدای بزرگ از و 
انتقام ستاند زیرا خدای توانا بزرگ انتقام ستاننده است وغالب‌بود براموخود والتد 
روا نبود که لسی بدول مراجعه به شخصی که بمقام خلافت‌رسیده پاشدودانش 
این کتاب‌ینرد وی‌بود طمع کند که باسرار ورموزاین دانش وحکمت اشراق‌واقف گردد , 


1- بعنی هرگاه این وصیت‌را سورد عمل قرار ندهید خدا مایین من وشما حکم کند 
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که ا در دنیای ا ودار آرت 7 حقیقی پس خدا را 
یاد آرید وذ کر او را بسیا رکنید .سعی‌و کوشش کنید که پیش از آنکه‌درکام مرگ ۱ 
روید واز این دنیای ظلمانی رخت بربندیدبا تمام‌وجود خود فرمانهای خد! را گردن 
نهید ومطیم او امر او باشید ونمییرید مگر آنکه تسلیم‌وی باشید , 

ای خدای من؛ ای پرورد گار من وای خدای همه هستی‌ها بما آن کن که 


2 ہے 


نورا شایسته است نه آنچه مارا بایست. ما را به خود فامهل وبجز ذأت‌بی‌چون خود 
یک چشم برهمزدنی هم ر بدیگری قامنه کار مارابه ماوبدیگری منه»ای 
پرورد گار ماء خیر وغویی دنیا وخرت بماده ودست کرم خود را برما بکشا ووسدعت 
ده. بدی دنیا وآخرت از ما بدو رگردان؛ عیوب وزشتی‌های بارا بپوشان 3 را ډه 
حتایق , وجود خود یا گا هانء ما را یاری ده» پاک گردانء کامل کنء داش ده 
بواسطة تا ہش انوار خود مارا سعادتمند گردان . ای‌بالاترین اروها ای برترین 


مقصودها و گرامی‌ترین هدفها ای مهربانترین مهربانان » سپاس وستایش بی‌قیاس 
تراست که ف ومعبود هم و نف بخشنده حود و وجودی‌ستایش. 


محمد د وخاتدان a A‏ که د درودی e‏ کے u‏ اه 


بندۀ کم‌مایه و بی‌بضاعت فانی سید جمفر سجادی اصفهائی ء استاد دانشکدۂ ادییات 
و علوم انمائی . بناریخ پنستم آذرباه 4 ۳ ۰ ۲ 
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فهر ست‌مطالب‌وموضوعات 

به منظور توضیح زیادتر و روشن شدن اطلاقات لغات واصطلاحات‌این کتاب که 
پدتبال فهرست مطالب تنظیم شده است مراجعه شود به کاب فرهنک علوم عقلی و فرهنکت 
مصطلحات عرفانی تألیف سترجم این کتاب»ضماً محض اىانت یادآور ميشود که فهرست بندی 
این کتاب و استخراح لغات وامطلاحات آن‌بوسیله فرزندم‌سید مد سادق سجادی‌دانشجوی 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی وبا کمک ناسبرده انجام شده است» توفیق ایشان‌را ازخداوند 
بسئلت دارد توضیح دیگری که لازست اینکه در مسن کتاب احیاناً دیده ميشود که فصول و 
ضوابط و عناوین از لحاظ شماره مرتب نیست. که البته مابهمان صوزت که ابل کتاب بوده 
است رعایت امانت‌را کرده‌ايم و البته بعید نیس ت که در طول زمان مطالبی ویا عنوانی وفصلی 
ازامل کتاپ حاقط شده باشد ویا شماره‌هامتدم وسوخر شده باشدو بهرحال رعایت‌امانت شده 
است . 

1 -نقدمة‌سترجم شامل خلامه شرح حال سولف و تجزیه وتحلیل تفکر اشراقی درایران 
وسایر سمالک مشرق زبین ویوان و مقام شهاب‌الدین در فلمقا اشراق و سنشاء و بررسی 
مصنفات ورسائل وی, 

م معدن قطب‌الدین شیرآزی شارح کتاب مبنی بر معرفی و پان موقعیت علمی‌و 
معنوی شیخ شهاپ‌الدین واهیت حکمت ایمافی‌در برابر حکمت بوفانی.ص , تا ۰ ,. 
م مقدبهٌ مولف نی بریان علت تالف این کتاب و بان اساس ومنشا حکمت 
اشراق . ص »نام ۲ 
) - "لفتار نخستین شام ل جند ضا بطهاست . 
ضابطة اول در دلالت الفانذ بر معانی ويان انواع دلالات . ص ما۳4 
و- صابطة دوم در تصدیق و اقسام آن وشرح امطلاحاتی که دراین باب 


آمثه است. س ع ۲ ناه ۲ 
دہ ضابطۂ سوم در یان ماهیت وشرح آن و الفاظ وبعافی عامه و خاجه 
وعوارض بفارقه . س و ٩-۴‏ ۲ 


ب ضابط چهارم در يان امتیاز وارق بن اعراض ذاتی: مفارق ولازم واپنکه 
اغراض یا اخص از معرومد یا اعم . ص 1 ۷-۳ ۲+ 
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۸- فابطۀ پنجم در بیان اينکه هم سفاهیم کلی اسوری اعتباریند نه واقم‌درخارج. 
ص پا ۸-۲ ۰۲ 

۹-ضابطة مس در پاب سعارف و اقسام و حدود آن .من رم ٩-۲‏ ۲. 

, - ضایطه هفتم در باب حدود وتعاریف از نظر مشائیان و اشراقیان. ص و ۳۱-۷. 

, ,- فصل دوم در بیان تعاریف حقیقی و امطلاح حد در نظر مشائیان ورد برآنان 
که گویند جسم س رکب بود از صورت‌وهیولی.ص ۱س۳م. 

ج ,- قاعده اشراقی در وبران کردن اساس تاعده مخانیان در پاپ تعاریف واینکه 
ذاتیات‌وعرضیاتی که سشائیان مادك تعاریف قرار داده‌اند اصولا قابل شناخت حقیقی نمی‌باشند, 
ص نا ودج, ۱ 

۳مقاله با گفتادوموداقمام حچت وبادی آنها که خود شامل چند خالبطه 


۽ سضابطة اول د ررسم قضایا واقیسه‌وتمریف قضیه‌وقیاس,ازص پم تا ۽ 

و - ضابطه دوم در اقسام قضایا وتقسیم آنها به محصوه‌وهمله وسوجبه وسالبه از 
صفحه , و تا بای 

٦‏ ۱ ضابطة سوم در جهات لضایا از نظر حکمت رسمی ,وذوتی وییان اینکه هم 
تضایا به قضیٌُ بتیه باز میگردد. از صفحه پء تا . ه. 

پ١‏ - حکمت اشراقی در يان اینکه هم قضایا به سوحبهُ ضروریه باز میگردد. ازصفحد 
روت وه 

۸ ب- ضابطه چهارم در بیان تتاقض وتعریف آن از صفحه متا باه 

٩‏ - ضابطة پتجم در عکس مستوی وتعریف عکس وشرایط آن از مفحه په تا . ب 

 .‏ خابطة ششم در لواحق وشرایط وعوارض تیاس واینکه در تیاسات حملی چد 
شرایطی لازم است ود ر تیاسات شرطی چه شرایطی ؟از صفحه . تا «د. 

| ج در بیان‌دقیقة اشراقی در سورد تضایای سعدوله وسحصله وفرق معدولات باسوجیات 
ویان اينکه آیا اصولا لضایای سالبۀ وجود دارد پانه از صفحد بو تا ۽ 

+ (- در یان اشکال اربعه واینکه شکل چهارم آیا اصولا تیاس هست یانه؟ ودر 
. يان اينکه همد تضایا په یک قضید بازسیگرد د که سوجبۀ کلیه‌است وهمه اشکال هم به یک 
شکل برنیگردد که شکل اول باشد از صفحد وتا و. 


م ب- قاعدۂ اشراقی در باب شکل سوم وایتکه نيجه در هرحال در این شکل ضرورید 
باه اسر ازصفحه يو تا اب 
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۽ ۷- قاعدة اشراقی در باب شکل سوم وشرایط آن از نظر ودید حکمت اشراقی. ص ۱ ب- 
۰.۷ 

٥‏ ۲- فصل در شرطیات در پاپ اقترانیات شرطیات وثرایط وحدود آن واینکه سمکن 
است قماس م رکب باشد ازهم شرطیات وهم حملیات. از ص و پتا د ب. 

+ - فصل در قیاس خاف وتعریف آن وشرایط تر کیبی آن. از صفحه وب‌تا پب. 

ب ب- ضابطدٌ هفتم در سواد قیاسات برهانی‌واینکه سهمرین سبک استدلال همان برهان 
است برای علوم وییان سقدسات قیاس برهانی از صفحه پاپ» , ۸ 

٣۸‏ بحت در ایتکه مشاهدات هر فردی یرای غر او حجت نیست وییان اینکه 
معلوبات حاصل از بقدسات حدسی چیست؟ واینکه حلسمات برقاعدهٌ اشراق چند نوعند کهاز 
جمله مجرپات واستقراه باشد ویبان اینکه حلسیات افراد برای خود آناحجت است نه غر وییان 
اينکه وعمیات را اعتماد نشاید و اينکه احکام و هميذُ که مخالف با بقتضای حکم عقل 
است باطل است, از صفحه . ہ تا بر وییااینکه متواترات و مشهورات ومقبولات وتخلات‌و 
مشبهات همه ثفید حکم یقینی نمی‌پاشد. ویبان اينکه سشهورات چیست ومقبولات‌وستخیلات 
چیست ومشبهات یعی‌چه وحدود وارزش آنها در معارف بشری چی وچه اندازه‌است؟ از صفحه 
چا AF‏ 

٩‏ - فصل در تمثیل» تعریف واحکام و تائج حاصلة از آن وایرادی که براین روش 
استدلال وارد است., از صفحه ,تا وم, 

. م بیان اينکه آیا سمکن است برای امري علل متمدد پاشد يانه از صفحه په تاو مړ 

,ج- فصل در تقصیم برهان به پرهان انی وبرهان لمی واینکه حدوسط در مقدسات چه 
نوع اثری دارد و ایتکه حد وسط گاه علت تصدیق خواهد پود در ذهن و یا در خارح و 
گاه تتنها درذهن علت تصدیق است. از ص ,نا , .٩‏ 

+م- در بیان اصول پرسشها واتسام آنها وعمین‌طور بیان فروع پرسشها از سفحه ٩.‏ 
تا .٩۳‏ 

م فصل اول بقاله سوم دو مغانطات وانواع والسام آن وییان سواردی که ایجاد 
غلط سی کند در قیاسات که خلاصه سواردآن از این قرار است: 

الف هم حدوسط به بقدمة دوم نقل نبابد. 

ېد اصولا حدوسط در بقدبه دوم تکرار نشود. 

ج- نهمل بودن بقدمة دوم وییان نشدن کلیت وجزئیت آن. 


د عدم ذ کر موضوع یا محمول یکی از دو بقلسه‌در نتیجد. 
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هھ سصاد ره برمطلوب باشد یعی نتیجه عین یکی از مقدمتین باشد. 

و سقدیه قیاس ناد رست‌باشد از راه تشابه لفظی پاغوره 

ز۔ تقدم ویاتا خرحرف سلب در مواردی که عکس آن د رست است, 

ح- سور نقدتة اول در قضایای بعضیه بجز سور نقدة دوم پاشد 

ط ایهام اینکه‌عکس قضیه هم درست‌است‌ثلا هرسیا می‌رنک است ویکمان‌برد که هر 
رنگی هم سیاه است ولضایا ومقدسات را براین ایهام ترئیپ دهد, 

یب بسپپ تر کیب مفصل وتفصیل سر کب ازصفحه وتا وو 

٤م‏ - بیان اينکه هرگاه خوایطی که سايگفتيم در ترئیب قیاحات رعایت شود از 
خطا وسغالطات زیادی‌ابان حاصل است ص 43. 

۳- بیان اينکه اغلب این خطاها برای کسانی حاصل مشود که در علوم تبحری 


۱ 


ندارند.س بو 

وم در يان متضایفین وحتیقت آن.ص ب٩؛‏ ړه. 

پم در بیان نومی از سفالطة دیگر کهاز راه این امر حاصل میشود که اسر خاص در 
مقام اسر عام گرفته شود ص .٩ ٩‏ 

۴۸- در بیان اینکه‌گامی از اوقات خطا ومغالطه از این راه حاصل مشود که اسری 
که بالفعل است بجای بالقوة ماخوذ شود ویالعکس وبا امور عقلي بجای انور عینیگرنتد 
شود ویا اپنکه مثال چیزی بجای خود آن پیز گرنته شود ويا اينکه جزء العلة بجای کل 
العلة‌گراته شود ص . . و . 

۳4- بیان اینکه‌گامی سفالطه از راه اجرای‌اولویت وبالا اولویت حاصل میشود در 
غیر موارد خود ص ۰ ۰۱ 

, - بیان اینکه‌کامی مغالطه از این راه حاصل شود که اسر محال موجود فرض 
شود که‌گفته‌اند فرض محال حال مت لکن براو احکام وجودی پار شود ص ۱.۱ 

, ء-گاهي مقالطه از راه کم سپالاتی به جهات وحیثیات متعد پود ص ۰۲ ۱ 

۲ - بیان اینکه‌گامی سفالطه از راه تغییر امبطلاح حاصل شود ص ۲, ۰۱ ۰۳ . 

م ع- بیان اينکه مغالطه‌گامی از این راه حاصل میشود که عدم بلکه بجای ضدگرچه 
شود.ص ۰.۱.۳ 

۽ ع- در بیان ضابطه در شناختن اعدام ویان اسماء اعدام. ص ‏ .۱ 

ه ع- در بیان اینکه یکی از آموریکه موجپ سغالطه میشود اخذ ماپالذات است بجای 
ما پالعرض یعنی بشلا سلب وا بجاب پجای عدم وملکه گرخه حود. ص ۰ . ر . 
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-ٍ٤ ٦‏ در يان اینکه‌گاهی موارد مغالطه از این راه حاصل سیشو د که مثلا لفظ عام را 
طرداً وعکساً درست بدانیم مثلا تصو رکتیم که از صدق عام بهر بعنی که باشد صدق خاص 
لازم آید چنانکه میدانیم از لفظ عام مانند کلب کل و غیره گاه امور مستخرقه خواسته مشود 
یعنی هرفرد فرد مشمول حکم است وگاه عام جمعی است واین نکته باید در هنگام ترتیب 
قیاس رعایت شود ص ٤.‏ ۷ ۱. 

بع-دریان اینکه‌گاه مغالطه از این راه واقم‌ميشود که احکام ساهیاتی کددارای‌اجزاء 
مشابه اند در هریک از اجزاء آنها جریان داده شود» مثلا» تمام احوال‌اجزاء‌رابرای‌هریک 
جز واحوال هریک ازاجزاءر! برای کل مجری‌بدانيم. ص ب. , فم . ۱ 

۸ فصل دوم در پارة از ضوابط وحل وشکوك است و در بیان اینکه مثلا در پار#از 
موارد تصور يشود که در یک قیاس فط کبری کافی است و تیجه حاصل مشود ۱۰۸ 

٩‏ - یان اینکه‌اینگونه خطاهاهم ناشی از این‌است که امور بالقوه‌را بجای امور بالفعل 
قرار پد هثل ص م, ۱۰۹4۱ 

ود دوا یرای که در راتت ی حول سین ات ۱ سابل فف ات و 
اينکه پس از حصول تصور ویا تصدیقی ما ا زکجا بيدانيم که مطلوب سا این بوده است و 
اگر قبل از این شناخته شده بوده است که سجهول نبوده است, ص . ۱۰۱ ۱ ۱. 

ب ه- قاعده در مقومات شیاه واینکه روا نباشد که حقینت یک ابر را مقوبات 
مختلفه پاشد بر سبیل بدل و توارد علل متعدد بر معلول واحد درست نیست. ص ۱۲ ۰۱۱۳۰۱ 

«ه- قاعدة در قاعده کلیه کدگوید : وجوب چیزی بر چمزی دیگررا عدم آن حکم 
در فردی از افراد آن پاطل می کند و بالعکس ص ع ۱ ۰۱۱۰۱ 

مه قاعده واعتذار, در تحت این عنوان شیخ اعتذارکند پاینکه در باب منطق 
پاختصار برگذا رکردیم ازاین جهت که در این باب کتابهای زیادی نوشته‌اند. 

ودر باب مغالطات‌هم از این جهت سخن پدرازا کشیده شد که اهمیت آن در احتراژ 
از طا کستر از خود مسال نطق نیست, ص ۰ ۱ ۰۱۱۸۰۱ 

ه- درییان این معنی که عرض و مطلوب در دانشها استفاده از امور یقینی است 
وبدین چهت بسیاری از قضایارا که بقینی ثمی‌باشند کنارگذارديم و پان اینکه کدام یک از 
تضایا مفید است و باید سورد استفاده باشد و کدام ند. ۸ر ۱۲۰۱ . 

هه قاعده در ويران کردن قاعده مشائمان در مورد عکس و بیان اینکه‌سخن‌شانیان 
در پاپ عکس مستوی کدگفته‌اند. میتوان از راه دلیل اتراض و برهان شلف اہ ت کرد 
ایرادی دارد. واصولا این روش؛ ررش پسندیدة نیست زهرا ...ص ۰ ۰۱۲ ۱۲۳ 
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۲ - فصل سوم دربیان پا رة ازداوربها ونکنه های اشراقی وبررسی بارءة از قواعد 
سشائیان.ض : ۱۲۰/۱۲ 

په در یبان اینکه اشیاه موجوده در خارخ پا جوهر است یاعرض وییان ایرادی که 
براتعریف حوهر از دید مشائیان شده است ویان اپنکه اعراض صواره محاح به مونموعند که ٩‏ 
حال در آنها باشند ص ه ۱۲ ٩‏ ۰۱۲ 

پره- در بیان اینکه آیا وجودسنکنات را از حالت اسکان خارح کرده وواجب مي‌نمابد 
وهمین طور عدم واپرادی که شده است‌از دید حکمت اشراق ص ,+۲ ۱ ۸ ۱۳ 

وه بان نوع تقدم علت برمعلول واقسام تقدم ص .م ۰۱۲ ٩‏ ۱۲ 

, ب- حکویتی در اعتباررات عقلی؛ وبیان نزاع بین پیروان سشاء که گویند وجودماهیات 
در اذهان. واهیان زائد برباهیات است وآنان که‌گویند تنها در اذهان زائد است نه در اعیان 
ص ۱۳۰ ۰۱۳۲ 

وب بان اینکه وحود اسولا از امور اعتباری است و بجز اسری سفهومی و عقلی 
چیزی دیگر نمی باشد ص ۱۳۲ ۰۱۳۳ 

مب در بیان اپنکه بعضاً مشاهده میشود که پارة از پیروان فنسف مشاه بسیاری از 
سائل وحتی ماد ی کار خود را در الهیات بروحود واصالت آن نهاده‌اند» در حال که یک 
اسر نسیی وسفهومسی اعتباری بیش نیست پس هم آن سائل باطل است.ص ۱۳ ۱۳۷ 

ج در يان اپنکه وحدت نیز مانند وجود امری اغتباری است. ص ۱۳۷ ۱۳۸ 

ع ب- در بیان اينکه عدد نیز اسری عقلی است. ص ۰۱۳۸ 

و ب- دریان اپنکه انکان هرچیزی در عقل بقدم بروجود آن میباشد. زیرا نخست 
باید ممکن باشند تا موجود شود. ص ۰۱۳۹ 

دد- درییان اینکه وجوب هرچیزی که‌واجب است‌ساننداسکان‌ممکن بايد قبل ازوجود 
آن باشد ص . ع ۱. ۱ 

ب دریبان اينکه اجناس بعنوان جتسیت و همین‌طور انواع بمنوان نوعیت وجود 
ستقلی ندارند وتلا سواد که مول عنوان لون است خود یک امری ئیست ولون بودن‌آن 
امری دیگر ص , ء۱» ۱ ۰۱ 

رب درییان اپنکه هه اضاقات ولسبت‌های منکره اعثباراتی عقلی‌اند نه موجوددر 
خارح مانند ابوت وبنوت و اخوت» علیت ومعلولیت, ص : ۲۲۱ ۶ ۰۱ 

۾ - دریبان اینکه جوهربت جوهر امر اعتباریسفهومی است, ص ۲ ۱. 

.ی- درییان اينکه صفات دوقسم‌اند. پار در خارح وجود دارند وصورتی‌هم ازآئها 
دردهن آید بانند,مواد» بیاض... دوم آنچه نقط در ذهن موجودند بانند اسکان» جوهریت ۱۳ 
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۱- درینان اينکه صفات عتلی همه امور اعتباری میباشند. عء ,؛» ۱۴٤۶‏ , 

بب- فصل در بیان اينکه عرضیت خارج از حتیقت اعراض است و بیان اینکه 
عرضیت هم مانند جوعریت آمري ذهنی و اتزاعی است . ص ه ۶ ۱. 

مب حکومت دیگر دربیان اينکه قواعد مشائیان ایجاب م ی کند که چیزی شناخته 
ونعریف نشود و قابل شداسانی نباشد ص» ء ۱. 

ءب دریمان نقضی بر حدود و تعاریف ازنظر مشائیان بر اصولی که خود قول 
دارند از جمله اينکه خود قول دارند که فصول جواعر ناسعلوم بود» حد جوعر باسری سلیی 
شده است» برای نفس و بنارقات فصولی پود مجهرل» تعریف عرض نوع تعریف دوری است» 
وبا براین نه میتوان اجسام‌را شناخت ونه اعراض‌را و بالاخره تعاریف مشائیان چیزیرامحلوم 
نمی کنل .ص وع ۰۱ ٤۸‏ ۱. 

هب درییان اينکه پارة از مقولات از جهت بقولیت اعتباری‌اند وپاره‌هم عارض وهم 
معروض آنه اعباري است مانند بتولهُ اضانه و اعداد که اضانه ومضاف اعتباریاست, 
س ۷ ۲۱ ۸ ۶ ۰۱ 

دی حکومتی دیگر در ابطال هیولی وایراد کلی براینکه اتصال قابل اتفصال 
ست يانه ٩و‏ بالاخره هدماصل مشائیان دراثبات مورت وهیولی ویان اينکه جسم عبارت 
از تفس بقدار مطلق بود یعنی جسم بطلق مقدار مطلق پود وجسم خاص مقدار خاس . 
سں ۸ ع ۵۲-۱ ۰۱ 

ببی- درباب‌تخلخل وتکائف واقوال ویراهین مشائیان دران باب ص ره ۰۰/۱ . 

مب درییان آينکه مشائيان اتصال‌را به معتی استدادگرنته‌اند ودچارسغالطه‌تده‌اند. 
کن ۱ 2 ۰۱ 

وب حکویتی در بان اینکه هیولای‌عالم عناصر عبارت از مقداري است قائم 
بدات خود وچیزی بنام هیولی وجود ,ندارد صب . 

۰- حکومتی در مورد مباحث وابسته به میولی و صورت وتناقض ی که درگفتار 
مشائیان دراین باب وجود دارد مه ٩۰,‏ ۱. 

رم دریان اینکه مشائیان علاوه بر مورت جسمیه صورتی دیگر بنام صورت‌نوعیه 
ابت کرده‌اند ونقض برهانهای آنان دراین سورد ص ر۹ ,-عو و 

+ درییان ابرادیکه برگفتار مشائیان در نظام آفرینش از عقل اول شده است. 
کن ۱۶ ۱۱ ۱+ 

۳م- بازهم در بان براهین مشائیان در اثبات صورت نوعیه .ص و ١-۸د‏ . 
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ءم- درییان اینکه شدت وضعف در همه امور حتی در امور کمی‌هم جاری است و 
اینکه مشائیان قط در امورکیفی مجری بیدانند خطااست, ص ۱۷ 

مم- درییان اينکه اطلاقات عرفی در باب سسائل علمی حجت نیست , ص ۰۱1٩‏ 

ویر قاعده در ابطال جوهر فرد ویان اينکه برهان فلاسفه براین اسر یک نوع 
نقالطه است و از ہاب اخذ ما بالقوه است بجای ما بالفعمل ص , ۷ ۰۱ 

پم دریان بطلان براهین آثبات جزء لایتجزی پا جوهر فرد. ص ۱ ۰۱۷ 

بریم- قاعده درابطال خلاه ص ۲ . 

4ب حکوبتی در ابطال براهین بقاه نفس از نظر فلاسفه و اثبات آن از راهی دیگر 
وثرق امکان در سفارتات ومادیات , ص ء پا . 

۰ در ۹۳ نقالطات سشائیان در نورد وحدت. ص وپ .؟ 

,و حکومتی در باب مثل افلاطونی و ابطال برهان مغالطی مثائیان در پاب 
ابطال نشل افلاطوتی ویبان‌گنتار سشائمان در باب وجود و وجوب وسوجود. ص ٩ب‏ ړب و 

۹ قاعده در جواز صدور بمیط از مر کب ویان اينکه امور بمیط بمکن است 
مستند په غلل مرکبه باشند. ص وب ».۰ ۰۱ 

ود بیان اينکه حک م کل را نتوان در هریک از اجرلہ آن افا دالست. ص۔۸ ؛۔ 
۱۳ 

۽ ۔ حکومتی در ابطال جسم بودن شعاع . ص۸۳ ۱-ب ا. 

-۹٥‏ حکومتی در باب تضعیف آنچه در باب ریت و ابصار گفته شده است ویبان 
اپنکه ابصار نه بواسطاخروح‌شماع از چشم و تلاقی آن با مبصرات است و ندیانطباع مورت 
اشیاء بود در رطوبت جلدیه ونه براهنمائی از راه مورت منطبعه است. ص ۸۸ ۱-۱ ۰۱۹ 

بو قاعده در حقیقت صور مرایا ومان اینکه صورتهای بريه واقع در آینه نباشد. 
ص ۰۱۹۳-۱۹۱ 

ب ۽ حکومتی در مسموعا تکه عبارت از اصوات وحروف‌بود ویان بطلان آراه - 
سشائبان در باب مسموعا ت که گویندعبارت‌از تشکل هوا بود بسیب مقاطم‌حروف. البته‌شیخ 
قائل به تموح و تشکل هوا سیباشد در صوت لکن برهان سشائیان‌را نپذ یره‌اند. 

۸ ۹- دریان اينکه اسولا بسائط مصسومه تعریف ندارند چون اجزائی ندارند که 
توان درسقام تعریف بدان اجزاء تعریف کرد. ص 6 ٩۰-۱ ٩‏ ۰۱ 

وت فصل در وحدت و کثرت و اقسام وحدتها. ص و »ب۱. 
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. . رقم دوم کداب در ان و ادالیهه و نود الا لودوسمادیو جودوترتیب‌آنو 

درآن‌پنج بقالت بود» مقالت اول در نور وحقیقت‌آن ونورالانوار وآنچه نخست‌ازاوآید. ص بو ۽ . 
۳ ۰۱ - فصل در اینکه نور نیازی به تعریف ندارد. ص ٩۷‏ ۱. 

۳ - فصل در تعریف غحنی‌بالذات. ص ٩۷‏ و. 

۳ - فصل در نور وظلمت واینکه اشیاء بر دوقسم‌اند یا نور پانذات است ودیگر 
آنچه بالذات نور نیست وآنهم یا نور پالعرض است ویا مق است وآنهم بر دو قسم است یا 
هیشت وعرض است يا برزخ و جوهر است. ص ہو ۰۱۹-۱ 

.٤‏ ۱- درییان اینکه معطی انوار از غواسق نیست و موجوداشرفی بايد باشد که نور 
بالذات است. ص , . ۲. 

.ې فصل در اینکه جسم در وجود خود نیازید به نور مجرد است. 

دراین فصل ابت میکند که هم بقادیر و برازخ و عیآت برزخیه سحتاح بنور 
مجردند, ص ۱ . ۳-۳ ۰۲ 

د . :- ضابطه دراینکه نور مجرد مشارالیه باشار؛ حسیه نمی‌باشد. ص م. », 

ب. - خابطه در اینکه هرچه نور مجرد است نورلنفسه است ویرعکس و اینکه 
انوار عارضه لنفسه نمی‌باشند و بلکه لغیره‌اند. صم . 

۱۰- قصل اجمانی در اینکه کسی که ذات خودرا ادراك کند ور مجرد خواحد 
بود وبالاغره يان این معن ی که علم مجرد بذات خود باین اس ت که خود از شود پوشیده - 
یست. ص ۱۰۶+ ۱ 

.۱ .  ص فصل تفصیلی در باب ادرا کات ور مجرد.‎ -, .٩ 

ا« دریان اين معنۍ که هرموجودی که پایدار په خود بود ومدرك ذات خود 
بود علمش بذاتضش بواسطذ حصول مثال ذاتش در ذاتش نیت و بلکه بصرف عدم حجاب 
ذات برای ذات بود وباسری زائد بر ذات نبود, ص . اء ۲. 

؛ ۽ ضابطه درنورواینکه سطلق نورمطلن‌ظاهر بالذات است وانوار عرشیه‌ظا هربالمرض 
اند . صم , ۲. 

۲ حکوبتی دراینکه ادراك چیزی مر ذات خودرا عبارت از ظهور او بر ذات خود 
بودء نه مجرد بودن او از ناده آنهنانکه آئین مشائمان است. ص . ۲. 

۳ ب- درییان اينکه نظر مشائمان در باب علم مجردات بذات خود ویفیر درست 

نیست, س ۱۰ ۲۱۱-۲ 
ار فصل در انوار واقسام آن, ص ۱۲ ۲. 
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هو ۱- در تقسیم نور پنور فی‌نفمه لنفمه و ور لی‌نفسه لغیره. ص ۱۲ ۰۲ 

٩‏ - در تعریف حياة و حی و اينکه موجود حي موجودی است که دراك و 
لمال بود. ص ۱۲ ۰۲ 

بو | - دریان اينکه غواسق ذات خودر؛ بذاته ادراك نمی کنند. ص۱۳ ۲, ۱ 

۸ - ایضاح دیگر ص ع ۱ ۲. 

۹ - دریان این معني که جابز اس ت که چیزی چیز دیگررا برای غر خود ظاهر 
کند» مائئدانوار عارښه که موضوعات و محلهای خودرا ظاهر سی کند. ص ء | 9-۲ ۱ ۲. 

, ۷- ایضاح دیگر از طریق دیگر. ص ب : ۲. 

۲ - دریان اينکه هیچ اسری نواند برازخ را مدرك بالذات‌گرداند. صد و ۲. 

م ۲ - لاعده در اینکه جسم ننواند جسمی دیگروا بوجود آورد. ص ب؛ ۲. 

۳( دریان اينکه برازخ سیب وجودی برازخ نمی‌باشند. صب ۱ ۰۲ 

, فصل در اینکه اختلات انوار مجرده عقلیه به کمال ونقص است نه بشوع‎ - ٤ 
۰۲ ۱۷ ص‎ 

۰ (- دریان اینکه هم انوار در حقیقت نوریه اختلافی ندارند واگر اختلائی‌دارند 
په شدت وضعف و لمال ونقص است نه به عوارضی ونه باجناس وفصول چون بسیطاند. 
ص با ۸-۲ ۰۳۱ ۰ 

۱۲۰- لصلءدراین فصل مجدداً بازگشت کند باثبات اينکه اختلاف انوار په شدت 
وضعف است ازراهی دیگر و بالاخره بیان میکن د که ذات وحقیتت‌انوار یکی است‌دارای‌سراتب 
ص ۰۲۱۸ 

یب - ایضاح دیگر در اینکه ائوار الهیۀ مجرده در حقیقت نوری مخأف‌نماشند. 
عي ٩‏ ۱ ۰۲ 

.۲ ۱ ٩ص بحث در اینکه «انانیت» نوری مجرد است,‎ - ٣۸ 

و ٢‏ ؛- لاعده دراینکه موجد برازخ خود مدرك ذات خود بود. ص٩‏ ۱ ۳. 

.؛۔ فصل در وزالانوان ص ۱ ۲. 

و بت دراینکه اگر نور مجردی از لحاظ ماهیت نیازمند باشند نیاژبند به جوهر 
محاسق نطواهد بود. ی ۱ ۲. 

٦‏ »سب دریان اينکه همه انوار عرنیه و قائمة بالذات بايد بنور تومي و نورالانوار 
منتهی شوند و نیازمند بنوری میباشند که غنی مطلق است, س. ۲-۳۲ ٠‏ 
۳۳ ۔ پرهان اجمالی در مسالا فوق, ص : ۷۲. 
ع ۷ ۱- برهان اجمالی دیکر دراینکه نور دهنده همواره خود سمتتیر بود. ص ۳۲۲. 
۰ طریق تفعمیلی دیگر در بان اينکه لاعل غر قابل است. س ۲۲ - ۲۲ ۲. 
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۱۳ درییان اينکه در ذات نورالانوار تنواند دوجهت باشد. ص٣‏ ۲ ۳-ع ۷۲ 

+ ,- مقالت دوم در ترتیب وجود ودر آن چند فصل است. فصل اول دراینکه 
از واحد حقيفي از آن حهت که واحد است پیش از یک معلول صاد ر نشود. ص ۽ ۳۲. 

۱۳۸- دریان اینکه روا نبود از نورالائوار هم نور صادر جود وهم ظلمت . ص٤‏ ۲ ۲. 
6 ۲ ۲ ۰ 

۳ ۱-. قصل در اینکه نخستین صادر از ورالانوار ثور مجرد و واحد است. ص 
< . 

۰ - درییان اینکه هرگاه از نورالانوار ظلمت صادر مود لازم آید که نوری ازو 
صادر نشود. و الا تعددجهات در ذات لازم آید وهمن‌طور سمکن نبود !زو بلاواسطه دوتور 
صادر شود. ص٣‏ ۲ ۸-۲ ۲۲. 

۱ - دریان اینکه کمال ور به چیست؟ واختصاص یکمرتبةٌ از نور بنورالانوار 
ہودن ویک سرتبه آن بنوری دیگر به چیست؟. ص ۸ ٩-۲۲‏ ۰۲۲ 

۳ - دریبان .اینکه نورالانوار مبده یک نور است واين همان نوری است که 
بهلو بان آ نر ! بهمن نایده‌اند. ص. م». 

۳ - فصل در احکام برازخ. ص ۳ ۳. 

-٤‏ درییان اينکه هر اشارۂ را مشارالهی لازم است که غایات ونهایات اشارات 
است, و بالاخره اثبات این اسر که اگر برزخ محیط یعتی فلک‌الافلالك وجود نمی‌داشت برای 
اشارات حسیه بشارالیهی که غایات اشارات باشد ثمی‌بود, ص ۳ ۳-۲ . 

ع - دریان اینکه سحددالجهات غير قابل ائقمام است. صه ۳ ۲د1٣‏ ۲. 

۹ (- در بیان اینکه ح رکات افلاك ارادی است. صب ۲. 

. بع- دریال اينکه برازخ میتدرا بالذات حرکت دترای سمکن لیست, ص پم ۲- 
۳ ۳۱ ۳ مین یی م ی هي ب 

مب دریان اینکه سافل نسبت به عالی سلطثت ندارد. ص ,مج ۲. 

4 » - دریان اینکه حر کات افلالك قسری یست. ص,مم ۳-۷ 

۰ - دریان اینکه حر کات افلاك ممتند به شهوات و صغات حضبید و غیره‌نباشد, 
عم ۰ ۶ ۰۳ ۱ 

+ » - درییان اینکه‌نور اقرب رادوجهت نیست و بلکه دو اعتبار است ویان لزوم 
سنعطیت ين علت و معلول. ص ۱ ع 1۲-۷ ۲. 

e ۳‏ قاعده در کیفیت مدو ر کثرت از واحد. صم ۽ ۷. 


۳ ۱- قاعله در وجود نورالانواز, ص٤‏ . 
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ء ۱ دریان معئی وجود. ص ۳ ۰.۲ 
وه ؛۔ اعله در مشاهدت, ص ٤‏ ع ۲. 
٩و‏ - دریان اینکه ابصار به چیست؟ ودثاهده وشهود چیست؟. ص ٤‏ ۲ ۲. 
يه ؛- قاعدة اشراقی دیکر در اينکه مشاهدت نور غير از اشراق شعاع آن بود 
برآن کس که آثرا سشاهده سی کشد. ص ٤٥‏ ۰۲ 
مه و لصل درایتکه هر نور عالی را نسبت به سافل تهری بود ونور سافل رانسیت 
په مالی سحبتی بود. س٦٤‏ ۲. ا 
و اد دربیان اینکه لور سافل بنور عالی. محیط نی‌شودٍ وسافل بتهور عالی ‏ است 
است ص ٤۹‏ ۲. 
. > - دریان اپنکه لذت عبارت از ادراك وشعور په کمال بود وبا ادرالك په حصول 
کمال بود. سه٤‏ ۷. 
> انوار ساقله عاشتقی الوار عالیه‌اندوالوارعالیه قاهر انوار سالله‌اند. ص ب > ۲. 
س ۱ ۲. 
۴ ,- فصل دراینکه اشراق نور مجره بانفصال چیزی از اونبود. ص ب ٤‏ ۲. 
٣و‏ زت فصل د رکیفیت مدور کثرت از واحد احد وترتیب آن. ص م ء ۲. 
۴ دریان اینکه چگونه کثرات مالم اسوت وللهوت وىلکوت مستند بیک 
وجودند. ص 4 : ۷- ۰ ۲. 
۰ دریان امحاب اسنام متکافته یا ائوار عرضښه ومدور اللاك ونفوس. ص 
ی ۵ ۷۲ « 
- دریان مدور طقات طولیه وعرمید سوجودات از ذات نورالانواز. ص ه ه ب 
٩‏ ۵ ۲ :۰ 
ب دریان اینکه نور مجرد قول اتصال و اننصال نمی کند. ص وه ۲. 
۸ - بان اینکه جهات لهر عوالی و سحت‌سوالل, اشراقات عوالی وعشق سوانل 
وشهود آنها متخا تکگرات ارت ام وجود | است:, مس ۰ ۲۰ Y=‏ 


.ب - دریان نظام وجودی کر کب وعلویات ص 1۳ ۰۲ 

۱- دریان اینکه خورشید عبارت از طلسم شهریور, فاعل روز» ریس آسمان 
است واژ این حهت است که مورد ستایش بوده است. سس ۳> ٦٤-۲‏ ۳. 

چب ۱- فصل در بیان ملم خدا بر اماس فاعدهٌ اشراقی. س٤‏ ۷. 

مي - درییان اینکه ملم خدا بذات شود باين است که نور لذائه بود وعلم او 
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باشیاء دیگر باین است که اشنیاء بعسو حضور اشراتی برای او طامرند وصلم اوپه نصواضانت 
اشراقی که اضافت یکطرفی است میاشد, ص 2+ ۹-۴ -۲. 

٤ب‏ قصل در قاعدة اکان اشرف بر سنت اشراق. ص رب ب. 

هبو بیان ایبکھ عرگاه مسکتات اخسه موجود باشند باید سمکن اشرفی پیش از 
آن سوجود بود تا سمکنات اخسه معلول ومستتد بآن باشند, صی رپ د٣ب‏ . 

۱ +۷ تن بحث در عجایب ترئیب عالم اخم | زعالنم اعلی یا عالم اجسام‌عنبری. صن ۷۳ ۰۲ 

بب ب- بحث در اینکه پیروان بشاء سیگویند که عالم اجسام‌ر! نظم وترتیب بدیع‌تر 
است از عالم عقول وسجردات و اشراقیان پمکس گویند. صب . 

رب ب- يان اينکه اهل کف وشهود بنلام احسن خلقت عوالم اعلی واف میشوند 
وان اینکه بمیاری از حکماء اهل شهود خود عالم انواررا در عراح واسفار روسانی خود 
پدیله‌اند. ص ۳ پ ۲. 

وب - بان ایکه شيخ اشراق نخست پیرو فلسفه بحشی بوده است وسیس برأه و 
ررش اهل تجریه ونلسفه ذوقی هدایت شده است. ص ٣ب‏ ب-ويب ‏ 

۔ ۸ ۱- دریبال اينگه حکماء فارس نیز قال باصالت انوارندوشود اهل تجریدوفاسنا 
نوریه بوده‌اند. ص ‏ پ ۲. 

۱ - بیان اینکه منظور از اریاب انواع چیست ؟. ص هب دپ ب ۰۲ 

۲ب دریان‌جرپان انسلاخ افلاطوت ازکالید جسمانی خود و سیر روحانی او در 
عرالم اعلی . ص و ب ۲-. م ۲, 

٣ہ‏ ۔ قاعده در جواز صدور بسیط از م رکب. ص ۸ ۲. 

4 م - قاعده در بان اقمام اریاب انواع. ص ۳ ۲. 

.۲ م٣ دریان طبقات مخلف سوجودات وسراتب وجودی آنها. ص‎ - ٥ 

دم ۱- دریبان ایتکه بین ارباب اعنام وبين امنام نور بتصرقی واسطد می‌شود. 
ص ع ۸ ۰۳ 

بمب دریان عدم تناهی آثار عقول وقتاهی آثار نغومی. ص هم ج. 

دم - دریان آینکه الوار مجرده‌را مقداری نبود. ص همم ٣س۸‏ ٣ہ‏ 

۱٩‏ دریان اییکه احتجلب نور اهر و انیار قاهره از با در اثر ضعض مدرك ما 
بود ند قص در آنها وییانن اینکد تورالانوار تاهر است بر همل موجودلت دیگر. ص‌وم » - 
پا ۳ ۰ 

۰ - درییان ایتکد گاه بود که در نایتناهی‌هم تفاوت بود. ص مر ۰ 
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ز :2۱5 دریان اینکه قهاریت پارة از انوار مانم از یت است. همچنانکه قهاریت 

آنتاب مائع ریت ستا رگان بود. ص ٩‏ ۲. 

۲ - مقنالت‌سومد دکیفیت فعل‌لودالانوردانوار قاهره و تعماسخن‌دد ) 
حر کات علوی ودر آن چند فصل است.فصل درییان اينکه فمل انوار ازنی است. ص . ٩‏ ۲ 

۳ - دربیان اینکه امول موجودات طراً وکلا در مرحلا نخست تکوین موجود 
شده اند و آنچه در طول دهر آید و رود سمتند به حرکات افلاك وزبان بود. ص ۹۱-۳۹۰ ۲ 

۶ فصل در بیان اینکه عالم قديم است وحرکات افلاك دوری وتام است. 
ص ٩۳‏ ۰۲ 

۰ - دریبان تعریف حر کت و حادث واقيبام آن. ص ٩۳‏ ۲. 

دوب دریان اینکه حرکت بالذات سجددبود و هم جددات بدان سمتند بود, 
ہیں 2 ٩‏ ۰۲ 

یره ر - دربیان اینکه حرکات درعالم جسمانیات و حوادث و اتفاقات دای نبود, 
ص ۲۹. 

7 مره «- تکۀ در بیان اینکه روز عبارت از مدت طلوع وغروب آفتاب بود 

کر ٩4‏ ۱-درییاناینکه افلاكدر حرکات خودبسوی هدفیسیر کنند که عبارت ازتشیه‌بانوار 
ا ۲ 

۰ دریبان اپنکه سعشوقات عقلیه متکژاند. ص ہ ې ۹۱-۲ ۲. 

. ۲- فصل در تتمگفتار در باب قواه رکلی طونۍ و عرضی وازلیت و ابدیت‌زمان 
ص ۰ ۰۳۰ 

۲ . «-درایکه‌انوار قاهرة طولیه هموارهاز یک‌ذات کهذات‌نورالا نوا راست‌سبتهج‌س‌شوند. 
ص ۰ ۰۳۰ 

۳. ۷- درییان اینکه تقدم فواهر بعضی‌بر بعضی تقدم عقلی است. نه زمانی, ص 
ص ۱ ۰۳۰ ۰ 

۽ . ب- در پاپ صدور انوار بتکالشه ص .۳ 

م . + در بیان ماهیت زان وحدود آن. ص ۳.۲-: .۳ 

۳. دراینکه حوادث مستدعی علل نامتناهی‌اند. ص‎ ۲ ۰٩ 

ب . ۲- در بیان اینکه حرکت وزبان رانه‌مبدنی بود وله پایان.ص و .۳ 
3 ۸. ۲- دریان اینکه فیض خدا براین عالم دائم بود زیرا مبده فض لایتفیر است.س 
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۲۰۰ در بیان اینکه برمان امتناع لایتاهی در زمان وحرکات جریان ندارد 

,۳ پیان‌اینکه حرکت وزمان ازاسرر مجمتعةالوجود نی‌باشند. ص پ.م 

۲ در پان اينکه این تاعده که‌گنته‌اند فرض حال بحال نیست لازبه‌اشی این 
نیست که بتوان براین فروض. آسوری را استوا رکرد. ص ب .۳ 

۲ در بیان اينکه وجود ح رکات بی‌نهایت بدین معنی نست که اموری دیگر و 
مثا وجود حوادث عالم متوقف بربی‌نهابت پود ودر نتیجه وجود آنها محال بود ص م.م 

۳ ۽ در یمان اینکه معنی ابن اسر که «آڼ» پایان ماضی است این نیس ت که پس از 
آن «آن» دیکر بود ص مم . س 

و , در پیان‌اینکه یکی از مغالطات ابن است که‌حکم‌جمح ‏ وکل را بریک‌یکاجرا کند 
ص ۳,٩‏ 

۰( دریان اینکه حر کات افلا ک برای رسیدن بامری قدسی لذیدبود. ص و . س 

+۲۱ دریان اينکه انوار مجرده مدهره در مرتبت ازل انوار فاهره‌اند ص . ۳۱ 

fv)‏ در يان اینکه چون ح رکات الللاک دوری است برای ثيل په غرض خامی 

بود ص ۰ ۱ 

۲۸ در يان اينکه انوار بجرده مدیره در مرتب ازل از انوار قاهره‌اند واینکه 
حر کات افلا ک برای شرض خاص نوری است ص ۳,۰ 

4 ا ۲- در حوادث وضوابط کلی حوادث که واجب التکرار اسب ص ۱۳۳-۳۱۱ 

, ۲۲ در یان اينکه تحریکات در افلا ک سعد اشراقات پود واشراقات موجب حرکات 


بوذ س ۳۱۲ ۳۱۳ 

ر ب+قاعده در بیان آنکه سجمول ماهیت بود نه وجود ص ۽ ۳۱ 

۲( مقالاً چهارم در تشیم برازخ وهیات وپارة از قوای آنها و در آن چند فصل 
است س ۰ ۳۱ 

۳( ۷ب در تقسیم عنلصر په مقتصدوحاجز وشفاف‌ویالاخره بحث خواص واحوال لوابس 
س ۶۳۱۶ ۳۱۷ 
۽ ۽ ۲- دریان اينکه عناصر سه است وآتش عنصری جدا نبود ص پ ۰۳۱ ۲۳م 
+ ۳۲ در یان انقلابات عتاصر ص ۳ 7-۳۲ ۳۲ 
ب ۲ ۲- فصل در بیان انتهای همه حر کات بانوار جوهریه پا عرضیه ص پم 
(.. . یب دریان اينکه همه حرکات در همه موجودات بمپب افوار بجرده است اعم 
از افوار مدبرة انسانی وجز آنه حی بپ ٩-۳۲‏ م 
ع. ‏ زر( دریان اینکه موثر حیقی‌درجهان وجود»نور است ٩‏ ۳۱-۳۲ 
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٩‏ ۲ + فصل در یبان استحالت در کیف که عبارت از تغییر در کیفیلت بود نه .دو سورت 
جوهریه ص ۱ ۳۳۳۳۰۳۳ 

۰ ۲- در ییات اینکه حرارت کاسن در وجود اشیاء نیست وابطال‌قول به کمون اروز 
ویبان اپنکه از آمیزش توابس یمنی عناصر سوالید پدید آید ص ۳۳۳-۳۳۱ 

| ۳ ۷س در تعریف مزاج ۲۳۳-۳۳۲ 

۲ ۲- در بیان مقام اسفندار مذ دربین اصحاب اسنام وسزاج اتم انسانی ویبان مزاج 
اعدل که سزاج انمان است وشرف انسان برسایر سوجودات ص ۳۳ ٢ه‏ ٣م‏ 

۳ (- در بیان اينکه نفوس وانوار متصرفة د رکالبدهای انمالی با کالبد موجود 
شوند نه قبل از آن ص ٣٥‏ ۳پم 


له در بیان چکونگی تصرف انوار مدبره یانفومس ناطقه د رکالبدها ۳۳۷ 
در يبان بطاانټناسخ بترنیی که حکماء هند ویوذاسف بگفته اند e‏ 
۰ فصل در حواس‌پنجگانه واینکه ممکن است حواس ظا هری بیش از پنججس بود 
۳۳۸ 
۰ فصل در بیان اينکه یرای هرمفتی ازصفات نفس انسان‌نظیری د رکالبدانمان‌بود 
۳۳۹ 


و در بیان اینکه‌انوار قاهره نمبت بمادون شود قهارند و نبت بمافوق خود محبت 


دارند ۳۳۹ 
و در ان وجود قوای ماذیه؛ ناسید ومولده واینکه منشاء هسه‌این قوای نفوس مدپره‌اند 
: ۰ ۳۶ ۳۶ 
ک ۷ فصل در بیان مناسیت بین نفس ناطقه وروح حیوالی ۳:۲ 
2۲ در بیان اینکه تصرف نفس ناطقه درکالبد انسانی به میانجی روح نفسانی وحیوانی 
سا rêr‏ 
در يان اينکه روح حیوائن اللف اجام عنصرید است وحدفاصل وبرزخ بین اجسامو 
سجردات است e‏ 


۸ در بیان اینکه روم حیوانی را مناسباتی بمیار بود بااجرام وهم باارواح عم 


۹ فصل در بیان اینکه حواس باطنه متحصر در پئع حس نود ۵ ۳6 ۳۶ 
در بیان اینکه صورتهای خیالیه مخزون در خیال نود ۳۳۷ 
در بیان اینکه قوت واهمه ومتضله دو چیز ودو قوت لبود ۳5۸ 
۰ در یال بطلان عقاید مشائیان در باب کار قوت متخیله ۳۶۹ 
ودر يان اینکه؛ خمال» وهم وستخلیه یک قوت پید ۳9۰ 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


۰:۱۱ 
دران اینکه قوت نذ کر واقع در عالم افلا ک بود ۱ ۳۵ 
۱ فصل در حقیقت‌حبور سرایا وتخیل ra‏ 


در بیان اینکه صورمرایا منطم در غمال اندبلکه عبارت از اور معلقه‌اند ۳۰ 

در اینکه همه قوای حاسة نلاهری وباطی‌یک نور باز میگردد که نفس اطته باشد 
س ۳ ۳۵ 

۲ 4 در یان‌اینکه پارة از اوقات نفوس خلم کالبد کردمعقا ی را در عالم‌بالامشاهده 
میکنندواحلب عوارض ی که عبارت از تعلق بماده باشد نفوس سدیوه را از مشاهدة عالم بالا باز 
میدارد ۽ ۳۵. 

۳ در بان‌اینکه کانی تهپخوا هند حقا یل رامشاهده‌نما ند با ید ریات کشندواز کالید 
بادی خود مجرد شوند تاحقایق را.مشاهده نما یند و وم 

در يان اینکه انوار مدبره را احکامی بود پذائه واینکه هم کارها واعمال قوای 
ظاهری وباطنی وحتی قوای بدنی هم بازگشت به انوار مدبره کند و وم 

در بیان اینکه حاس و حواس وآنچه از قوی در همه بدن پرا کنده بود حاصل آن در 
نور اسفهید بود , * 

4 ۲ در بیان اینکه نوع اشراق‌نور مدبربرغیال‌نوع اشراق او بودبرابسا رکه هردو به 
علم حضوری اشراقی بود. نه به حصول مثال, دهم 

در بان اينکه مزاج برزخی بواحط کامل شدن ویانتن اهتدا ل کال طالب نفس 
شود وبه او نفس مدبره افابه شود. پم م 

مقالت ,بنجم ذدمعاه ونبو ات وعنامات و در آنچندفصل است خص لول 
درز سان تناسخ rey‏ 

۰ دریان اینکه لوای طلمانیة بدنیه‌عاشق وښیفتۀ نورند تایدان کمال‌بابند ویدان 
جهت او را از عالم ائوار وسجردات بخود جذ ب کرده‌اند که حافظگوید. سابدین در ند پې 
حشمت وخاه آمنهايم» از پدحادثه‌اینجا په پناه آمنهایم مره ۳ 

۱ در بیان‌اینکه هرگاه‌نفوس مدبر#در این عالم که محل ودایگاه استکمال‌است ودر 
این کالید جسمانی کمال نیافت وبلکه‌در اثر انصاف په صفات رذیله نقصان هم پیدا کرد پس 
از وفلئی از کالبد خود به کالبدهای پست دیگر تعلق ایدو م۳. 

۲ در بیان اینکه‌چون کالبدانسانی تاه شودونور مد براوهسچنان تعلق به‌ طلمات داخته 
باشد در هسن کالید های پست ظلمانی این چهان نقل یابد ویعالم اعلی علیین نرود وبلکه 
په تسف لساللین نقل یلید , دم 

در یان: ایرادی که در باب انعقال نفوس پس از تلاشی کالیدها به ایدان و کالیدها 
دهگر شده لست. بسم 


PDF ۰۲2 ۳ 1 16۳6۳0۱2 ۰ 1۳ 


۷۷۷۷۷۷ . ۳۵ 00۱۰00 


Err 


۸ در بیان اينکه برای هر دستذاز نفوس‌بدبرةانسانی از حیوانات پست‌دستةوحود 
دارد که از لحاظ شق وغوی مناسب باآنها مباشند ونفوس مدبر آنها بارعایت تناسب 
اخلافی به کالب حیوانات مشابه باآنها نقل سيشود. 

در بیان اپنکه مذهب مشرقسین در باب تناسخ وعم مذهب مشائیان نادرست است. 

در بیان ری افلاطون وحکمای اقدم در باب تناسخ ع دس 

در بیان اپنکه انوار مجرده مقتضی بطلان‌اتتضاهای خود نمی‌باشد وده مدبرات 
متغیر نمی‌باشند وبالاخره نفوس سدبره هیچگاه تباه وباطل نمی‌شود وهمچنان باتی وجاویدان 
است, هدس 

دریان اینکه نفس ناطقه‌جاویدان‌است وبطلان کا لد به بطلاناعتدال سرا حیآن‌بود, ب اس 

۰۹ فصل در بیان رهائی انوار طاهره وانتقال آنها بعالم نور. ددم 

در بیان ایتکه هرگاه انوار سدبره د رکالبدها کمال یابند ومجردشوند نوریت‌آنها شدت 
یابد وپس‌از تبامی کالبد بعالم انوار اتصال یابند وبه کالبدهای انسانی دیگر نقل نیایندپ-م 

در بیان اینکه هرگاه نفوس به مجردات عقلیه تعلق پیدا کننداز مبادی‌نوریه واسور روحانی 
لنت برند وهرچه تعلقات آنها بماد یات فزون‌گردد از لذات روحانی بی‌بهره باشند واز مادیات‌و 
اسور ظلمانی لذت برند وگاه بود که اصولا رنج حاصل از تعلقات ماده را در نيابند, رم 

۰ در یان‌اینکه هرگاه نفس در غرور سستی‌خود بوداصلااسور بلایم‌ویاناملايم 
را ادراک نکندو بم و در بیان اینکه کمال وراسفهیداین اس ت که به‌توت‌تهروغضب خودآنچه 
لایق آنها است اعطا کند ولازم است که نور اسفهید بطو رکاسل نسبت‌به کالب ظلمانی خود 
قهاریت یابد ونسبت بانوار سکونی مبتش فزون‌شود تا به‌سعادت نال آید ولذائد را دریایدو ۳ 

در بیان اينکه اگر نفوس به کمال علم وعمل آراسته گردند وباخلاقیات سعتدله آراسته 
شوند از لذایذ نوری بهر؛ وافی برند.از لذتهای مکرر ومتواتر , ہم 

۰۱ در یان اینکه همه لذنها پازگشت باسور روحانی وانوار وح ر کات کند واینکه 
حرارت وحر کت از عشاق نورند. , ۳ 

در بیان اپنکه اتحادی که بن انوار مجرده است اتحاد عقلی بود نه برزغی وجرسی و 
نور اسنهید تعلق تدییری به کالبد دارد وواقم در آن نیست وانوار تاهرٌ عالیه مظاهر مدیرات 
اند ۷۲پ 

۲ در ییان اینکه انوار مدبره در هنگام جدائی از کالبدها ستاز از پکد یگرندم ب ۲ 

در بان اپنکه تهاریت عالم اعلی نسبت بعالم سفلی همچنان جاوید و دائم است ٣پم‏ 

۲۳ فصل در ییان احوال نفس انسان بعد از سفارقت از يدن ٤‏ پ٣‏ 

در بیان اينکه نفوس بعد از سفارفت ازکالبد دو دسته‌اند یکست کاملان در علم و 
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عمل که بعالم اعلی پیوندند وسعادت ابدی یایند ودستا دیگر نفومی کددر شقاوت ابدی‌گرفتار 
آبند ۳۹۷۶ 

در بیان ابنکه صور عاق که‌گویند نفوس بعد از مفارقت ا زکالبد بدانها اتصال یابند 
عبارت از مثل افلاطون نمی‌باشند وآنها را در این عالم مظهری بود که عبارت از جن وثیطان 
الق ویب 
.× ۲۰۸ دربیان اینکه جن وشیاطین را اهل ریاضت در این عالم دیله‌اند هپس 

در بیان عوالم چهارانه وسعادت قق و وهی و پم 

نصل درثرو شقاوت بای 

فصل در چگونگی مدور موالید ناتناهی از علویات. بیس 


نصل درسبب اندارات وآگاهی پرمغیبات ۳۷۸ 
در یمان اینکه چه نوعی از خوابها نیاز بتأویل دارد وچه نوعی ندارد ۳۷۹ 
۰ دریان اینکه نفوش کائات از لاوابدا در برازخ علویه مصورند ۹ ب۳ 
"در بیان اينکه نفوس فلکیه به حوادثگذشته وحال و آینده عالمد ؛ ۳۰ 
در بیان اینکه نموات واخباربه مغیبات و کهانات همه از راء مشاهده نقوس در الواح 
عالید بود ۳۸ 
در بیان اينکه معدوم سماد نشود وایرداتی که وارد شده است ۲ ۸ ۳۳ م۳ 
٩‏ فصل در بیان آنچه انسانهای کامل از مغبات اندر پافنه وآنچه اونیاء و انبیاء 
د ریایندوراههای دریافتن آنها ۳۸ 
در بیان نحو انقال:نفوس انسانی از جهان سادی به جهان‌عقلی‌وید عالم آخرت ٣۸۰‏ 
در بیان نحومٌ علم شهودی ومتام کشف وشهود هر ۳- و ۳ 
در بیان شوق حاصل از متام کشف وشهود ومتام عالی مکاشفت ومشاهدت بام۳ 
در بیان مقام بعراح انسانی وښير وسلو ک معنوی ۸ ۳۸ 
۲۷ فصل لوح ذ کرسسین ویان سروسل وک ۳۸۹ 
در بیان سالکین الى انقه .۳۹ 
در بیان حالات روحانی که برارباب میروسلوک عارض میشود ۳/۰۳۹۳ 
در بیان تقد یس ذات نورالانوار وخدای عالم ۳۹5۳۸4 
در يان واردی دیگ رکه شامل سنا هچ علمی وعملی است ۳۹-۰۹ 
در یبال سرانجام کار سعداء واشقیاء ۳۹:۳۹ 
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۸ اصل در اسوال سالکان ابص ۶ 
ودر بیان انوار پانزده‌گانه که وارد بردلهای سالکان الی‌اتیشود ها و 
۹ در بیان حالات وبقام افلم هشتم fo.‏ 
در يان لزوم شرابظبرای کس ی که میخواهد حکمت‌اشزاق را یاموزد .۶.۱ 


1 در ومیت مصلف کتاب وسیب تألیف وتاریخ تالغ آن ۲ ۶-۱ ع‎ f 
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